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علم مفاهيم شناسى در قرآن جلد سيزدهم - حرف ز الو ل ل لع لق لد ع لا ادر وجح 1 ا جرح كاك جرع ا ل ا دج ب لخم ا لد 1 
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زليخاه از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما ا ل 1 
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زنده از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما لل ل ل اا 
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مقدمه 

بسم الله الرحمن الرحيم 

علم مفاهيم شناسى قرآن 


١-قرآن‏ كتاب خداست كه براى هدايت ناس وبشروانسان و مسلمان و مومنين و متقين نازل شده است ؛ و ازمعجزات جاويدان 
محسوب مى شود ؛ جه انسانهاى مومن و خدا جوئى كه با معرفت و عمل به اين كتاب آسمانى به سعادت رسيدند و جه 
دانشمندان بزركى كه درطول بيش از جهارده قرآن براى فهم و نشر معارف اين كتاب كريم عمرخود را كذاشته اند. هرزمانى 
كه ازاين كتاب مى كذرد تازه هائى ازمعارف اين كتاب الهى كشف مى كردد و اين جريان همجنان ادامه دارد. دريرتو اين 
تلاشهاى شايسته علومى زيادى ازمعارف و علوم قرآنى برائ:هنا به ياد كارباقئ مانده است.. كه ازمهمدرين آن هى توات از 


تفسيرقرآن نام برد. اين علم براساس مقدماتى ازعلوم است مثل مفردات قرآن. 


شناسى قرآن يك علم جديدى است كه نه مى توان علم مفردات قرآن آن را دانست زيرا فراترازآن است و نه مى توان آن را 
علم تفسيرناميد زيرا اساسا با آن متفاوت است. 


تفسير به معناى «دانش تفسيرا». يعنى علمى كه داراى اركان مشهور علم (موضوع. مسائل» مبادى تصورى و تصديقى) است و 


تفسير داراى موضوع» تعر يف»هدف. فايده» 


بيش انككاره ها (مبانى و مبادى) و ... است. ازاين روء تفسير از علوم مرتبط با قرآن به شمار مى آيد كه بيش از هزار سال عمر 


دارد. 


علم تفسير به دانشى كفته مى شود كه انسان را با معانى و مقاصد آيات قرآن و منابع» مبانى» روش هاء معيارها و قواعد آن 


به عبارت ديكرء دانش تفسير از جند بخش اساسى تشكيل مى شود: )١‏ مبانى تفسير؛ 7) قواعد تفسير؛ ”) منابع تفسير؛ ©) 
شرايط مفسر؛ 3) سنجه هاى فهم تفسير و معيارهاى تفسير معتبر؛ *) روش هاى تفسيرى؛ 7) كرايش ها (مكاتب) تفسيرى. 


موضوع علم تفسير: آيات قرآن (سخنان الهى كه در قالب وحى قرآنى بر ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم نازل شده 


است). 
هدف دانش تفسير: كسب توان استنباط صحيح از آيات قرآن. 
فايده علم تفسير: فهم مراد استعمالى (معانى آيات) و مراد جدّى خدا (مقاصد آيات). 


"-اكرمفاهيم قرآن خوب تبيين و توصيف شودمقدمه تفسيرخواهد شد و تفسير قرآن از غناى بيشترى برخوردار خواهد شد. 
اين دانش كه مربوط به مجموعه دانشهاى نوين زبانشناسى است مى باشد . زبانشناسى بيشتر ناظر به كلاسم انسانى است كه 
دردورهاى مختلف شامل كلام هاى مقدس(كتابهاى آسماتى) نيز شده است 5 زبان شناسى شامل: زبان شناسى نظرى؟ 
آواشناسى ؛ واج شناسى ؛ وازه شناسى ؛ ساخت وازه ؛ نحو ؛ معناشناسى ؛ معناشناسى وار كانى ؛ معناشناسى آمارى ؛ معناشناسى 
ساختارى ؛ سبكك شناسى ؛ تجويز و توصيف ؛ كاربردشناسى ؛ زبانشناسى كاربردى ؛ اكتساب زبان ؛ زبان شناسى روان 
توصيفى ؛ زبان شناسى تاريخى ؛ زبان شناسى تطبيقى ؛ رده شناسى زبان ؛ دستور كشتارى ؛ريشه شناسى. و همجنين توجه به 
نظريات هرمنوتيك ومتودولوزى 


كن اق ناراك عون و وشاحى ناعنك :و 1ن :داقع راشه وقف ماي حل انل يحنقاك قر[ عاد شارك 


#اشاكر تفسيرها آز شرفت مناسيى برخوودان ست ذليل عسده آن ابن است كه.روى مقدمات تفسشير كارهاق اصلى ضورت 
بيش از ده هزاركتاب نوشته شيدة استولى من توانبة رات كفت مسلمانان وبشرهورية صورت كامل ازاين ذخيره الهى 


بهره لازم را نبرده است و استخراجات لازم راازاين كنج الهى نكرده است. 


؟-بعضى آيات قرآن قرنها از نظر تفسيرى هيج ييشرفتى نداشته است .و مثل آن است كه تفاسير از روى هم بازنويسى كرده 
اند واككر حرف تازه اى هم زده شده است بيشتر جنبه فرقه اى و كرايشى داشته كه اكثرا به تاويل آيات و يا بهتر بكوئيم تفسير 
به راى شده است.جكونه مى توان يكك آيه و يا يكك سوره را خوب تفسيركرد در صورتى كه زواياى آشكار و ينهان كلمات 
خوب كالبد شكافى نشده باشد. براى آشكارشدن اين مدعى تفاسيرقرآن را براساس قرون طبقه بندى كرده و سيرييشرفت 
معانى و مفاهيم و تفاسيرآيات را درآن براساس استاندارهاى علمى و روش هاى نوين بررسى كنيد. 

ه-متاسفانه در زمان معاصر كه به اين مسئله مهم يعنى مفاهيم آيات كمى توجه شده است بعضى آن را با شرح لغت اشتباه 


كرفته اند وكتابهائى به همين نام تاليف شده است واسم كتاب خود را مفا هيم قرآن كذاشته اند و حال آنكه اصلا به مفاهيم 


نيرداخته اند و يكك مقداربيشتر از حد معمول از ترجمه لغت فرارفته اند و دراين زمينه مراكز 


قرآنى وعلمى را نيز به اشتباه انداخته اند. 


#-علم مفردات يا وازه شناسى در قرآن دانشى است كه در باره تكك وازه هاى قرآنى از نظر ريشه اشتقاق لغوى و دلالت آن 
بر معناى مطلوب مناسب و نوع كاربرد آن در قران بحث مى كند بدين منظور كه هركاه شخصى معناى واه هاى قرآنى را 
نمى داند با مراجعه به كتابهاى لغوى مانند مفردات راغب مى تواند معنا و ريشه موارد اشتقاقى و نوع كاربرد آن را بشناسد . و 
حال آنكه علم مفاهيم شناسى قرآن درباره يكك وازه و معناى آن درتمام حالات علمى و ادبى درقرآن بحث مى كند با اين 


توضيح تفاوت عمده و عميق علم مفردات با علم مفاهيم تا حدودى روشن شد. 
علم مفردات شاخه هاى فراوانى دارد كه به بعضى از آنها اشاره مى شود: 


بحمعرب القرآن كه در آن در مورد وازه هائى كه از زبانهاى ديكر به زبان قرآن وارد شده و به صورت عربى در آمده بحث 


ج- اعراب القرآن در خصوص جكونكى اعراب الفاظ قرآن بحث مى كند 
د-مجازات قرآن انواع مجازهاى به كار رفته در قرآن در اين شاخه بحث مى شود. 
ه- وجوه و نظائر در قرآن 

و بعضى ديكر از موضوعات علوم قرآن كه بنوعى با مفردات قرآن سرو كار دارد. 


دانشمندا ن بزركى به تبيين واه هاى قرآنى يرداخته اند و برخى از آنها كتابهائى را نيز تدوين نموده اند كه تفصيل آنها در 


كتابهاى رجال مانئك : معجم الادباء 2( تاريخ بغداد» فهرست ابن نديم» اعلام زركلى و مناه منت . 


براى آكاهى از اين كتابها مى توانيد به مجله بينات 


شماره هفت و نه مراجعه كنيد كه بيش از سيصد جلد كتاب معرفى شده است. 


- مفاهيم قرآن به معناى تحقيق كامل و جامع در باره بنيان آشكارو نهان يك لغت است؛ وبررسى سابقه و شرح آن در كل 
مجموعه آيات قرآن است. و همجنين تمام كاربردهاى علمى و ادبى آن را بررسى كردن است. واين تقريبا يكك علم كاملا 
جديد درباره قرآن است. زيرا بايد نقش يكك مفهوم را در تمام قرآن درقالب يك كلمه و ارتباطات آن مشخص كرد. تحقيق 
درباره مفاهيم شناسى قرآن كارساده اى نيست وافراد بايد صاحب تخصص هاى كوناكونى باشند. و بصورت كروهى كاركنند 
. مفهوم شناسى قرآن بعد ازآشنائى علوم ادبى و منطقى وفلسفى و عرفانى و تاريخى وفقهى و غيره براى محققين حاصل مى 
شود. تازه اين بررسى نقش يكك كلمه و مفهوم درقرآن است ؛ حال آنكه اكرما خواستيم نقش مفهوم يكك جمله و يا جند 
جمله ويا يكك آيه ويا يكك سوره را نسبت به يكك جمله ويا جند جمله ويا يكك آيه ويا يكك سوره ديكربررسى كنيم ؛ ببينيد 
جه نيروى انسانى دانشمند و جه سرمايه مالى هنككفت و جه تكنولوزى(ابررايانه) و امكانات نرم افزارى و علمى و سخت افزارى 


تناز اسيك به ه, خال كارى است كه بابد در ! بئده نز د بكك انشاء الله شود. 
يار ولى به هر رى بايد درا سكه بردد بسو 


#-قران را مى توان مثل قطعات متنوع هندسى (©03117 11301765) فرض كرد كه به بى نهايت اشكال قابل تصوراست 
اكرشما به يكك آجردريكك ساختمان بسياريزركك و جند هكتارى توجه كنيد و نقش اين آجرد ركل مجموعه را بررسى كنيد 


يكك تصورمفهومى بدست آورده ايد كه جايكاه ومعناى آن را درمنظومه 


يس بايد درنظرداشت هريكك ازكلمات قرآن مفهومى دربردارد كه باتمام كلمات و جملاءت قرآن ارتباط دارد ارتباطى كه 
درطول تاريخ تفسيرقرآن كشف نشده است . و ازاين مبنا استنتاجات بسيارى مى توان استخراج كرد كه درلابلاى بعضى از 


تفاسير آمده سيت 


9-البته شايد بتوان كفت مفاهيم قرآن يك رشته جديد در علوم و معارف قرآن است و مربوط به دوران معاصر است زيراكه 
بسيارى از علوم در حدود نيم قرن جديد تحولات جدى بخود كرفته اند. با استفاده ازابزارو امكانات جديد بويزه رايانه وبرنامه 
و براى آن مى توان به اين علم دسترسى بيدا كرد. اين علم بصورت رسمى هنوزوارد حوزه و دانشكاه نشده است و مطالب 
ان بصضورت كشيخته درقضسة مطالك د يكريان من شود هراستادئ با توحته بهاشتاخت تسين خوةاز ان بعت من كتل 
وبسيارى آن را بعنوان يكك علم قرآنى نه مى شناسند و نه قبول دارند. اينجانب بعد ازحدود سى سال آشنائى با علوم دينى و 
اسلامى وقرآنى و بعد تمركزبرروى اين موضوع (علم مفاهيم شناسى قرآن) وكشف آن در تفسيرشريف راهنما به اين 
امرخطيرنائل شدم و خداوند رحيم افق نورديدن آن را بمن نشان داد. واين جيزى بود كه بصورت متفاوت در بعضى مكتوبات 
قرآنى با آن برخورد مى كردم كه خود داستانهاى زيبا و دلنشينى دارد. خيلى دوست داشتم با قرآن مانوس باشم و روزانه 


دركل قرآن فكرودل من را بخودش مشغول مى كرد و ساعتها و روزها وقت مرا مى كرفت و رهايم نمى كرد ؛ نمى توانستم از 
آن مفهوم كلمه و جمله و آيه دلم را جدا بكنم ؛ هرلحظه و زمانى كه مى كذشت رخ جديدى از آن برايم كشف مى شد ولى 
هميشه دوست داشتم يكك راهى بيدا كنم كه آن را به صورت علمى درمعرض ديككران قراردهم ؛ ولى عظمت كارونداشتن 
ابزار و امكانات لازم من رااز آن باز مى داشت نا اينكه اين توفيق نسبى برايم حاصل شد. و براى همين هميشه درحيرتم كه 
قلب مقدس اشرف و اكرم واعظم انبياء يعنى حضرت محمد مصطفى (ص) جككونه اين حجم با عظمت معنوى را درسينه 
مباركشان داشتند و آن را حمل مى كردنند. آرى اين كلمات و آيات الهى است كه بى نهايت بارقابل استناد و استدلال و 
فيض جارى است و هنرنمائى مى كند.كارى كه ازعهده هيج مجموعه و دستكاه علمى برنمى آيد. كاريكه من انجام داده ام 
كارى است كه اصل زحمت آن را دانشمندان اسلامى درتفسيرقيم راهنما انجام داد ه اند و من فقط آن را ديده و استخراج و 


تاليف كرد ه ام ؛ هرجند كه قبل ازمن به اين صورت كسى انجام نداده است. 


٠-ازخوبيهاى‏ علم دردوران جديد اين است كه آنجه را درتصورذهن ويا كشف دل ويا توهم ويا خيال بود امروز مى توان 
بصورت علم د رآورد وبه معرض نمايش و عموم كذاشت . شما نكّاه كنيد در زمان ما مسائلى حتى مثل طى الارض و روى 


آب راه رفتن ونامرئى شدن و صدها 


نمونه ازاين دست به صورت علمى دسته بندى و طبقه بندى شده است. جه برسد به علومى كه ازقواعد و ضوابط مثل 


-١‏ بسيارى ازتفاسير كه دردوران قديم نوشته شده است درمحدوهه علم آموزى ودانش يكك فرد و بسته به نوع كتابهاى 
تفسيرى و امكاناتى كه دراختيارداشته و كرايش و هدفى كه داشته است.درصورتيكه درزمان معاصربايد ازنوشتن تكرارى و 
بيهوده اين تفاسيرخودارى كرد و زيرنظرمجموعه اى ازاساتيد » تفسيرهمه جانبه نوشت.وحوزهاى يزوهشى عظيمى به اين 
امرمهم اختصاص يابد. اميد است درآينده حوزه هاى علمى بزركك و دانشكاههاى بزركك قرآنى درراستاى آموزش و يزوهش 


هاى قرآنى بيش ازآن جيزى كه امروزوجود دارد تاسيس شود. 


ادواشس روك هدفسهد واصولى وارعانث اثزدرطول كارش تفاسيرازتكاك فيس انث كفامسريق انك رعايك كتقلة 
زيرا مفسرين بزركك قرآن بعضى ازموارد يك مفهوم را دريكك جاى قرآن به يكك معنا كرفته اند و درجاهاى ديكرقرآن از آن 
عدول كرده اند مثل آن است كه يكك جا در قرآن ما كلمه( صلوة) را به اين شكل و درجاهاى ديكرقرآن بصورت (صلاة) 
بنويسيم. كرما توانستيم به معناى واقعى و مفهوم (روح) يا (امر) يا (امام) و ....درقرآن برسيم بايد بااين ملاكك واحد دركل 


قرآن به تحقيق بيردازيم. 


٠-اكر‏ خواستيم عظمت قرآن را درنظربكيريم بايد اينطورتصوركرد كه تمام عالم هستى دو بارتكرار شده است يكباربصورت 
عينى درعالم خارج و يكباربصورت مكتوب به صورت قرآن واكركفته عرفاء را به آن اضافه كنيم به اين صورت استكه وجود 


انسان قرآنى (كامل) دو جهره دارد يكى به صورت عينى يعنى جهان خارج و ديكرى بصورت مكتوب يعنى قرآن. 


*١-قرآن‏ كريم در آيه ى بيست وايكم 


سوره ى حجر به سرجشمه و منبع موجودات و نزول معيّن آنها اشاره كرده» مى فرمايد: 


3 
ب 


(وَ إن مّن شَئْ ءِ إلا عِندَنًا حَرَآئْنةُ وَمَا 
و هيج جيزى نيست جز آن كه منابعش نزد ماست؛ و [لى] جز به اندازه معتّن آن را فرو نمى فرستيم. 


«خزائن» در اصل به معناى حفظ و نكّه دارى جيزى است و در اصطلاح به معناى محلى است كه افراد» اموالشان را در آن 
كر دآورى و حفظ مى كنند. 


اين مفهوم در مورد انسان ها صادق است كه قدرت محدود دارند و نمى توانند در هر عصرى همه جيز را فراهم كنند, اما در 


مورد خدا تصور نمى شود. 


يس خزاين الهى» يا به معناى «مقدورات الهى» است؛ يعنى همه جيز در منبع قدرت الهى جمع است وهر وقت بخواهد هر 
مقدار كه لازم باشد ايجاد مى كند و يا به معناى مجموعه ى امورى است كه در عالم هستى و جهانٍ ماده وجود دارند؛ مثل 


عناصر و اسباب» كه در اين مجموعه همه جيز فراوان استء اما هر موجود خاص آن به صورت محدود ايجاد مى شود. 


قرآن خداوند نيز ازهمين سنخ است كه متصل به درياى بى كرانه وجود خداوند است و هروقت خداوند بخواهد مقدارى از 


معناى آن را براى ما ايجاد مى كند . و جهره كامل آن درزمان حكومت حضرت ولى عصر(عج) ظهور مى كند. انشاء الله. 


قرآن كريم در آيه ى جهل و يكم سورهى بقره با اشاره به رابطه ى قرآن با كتب آسمانى يبشين» جهار فرمان در مورد 


( وَآمِنُوَا بمَا أنْرَلتٌ مُصَدّقاً لِمَا مَعَكمْ وَلَا تَكونُوا ول كافر به وَآ تَشْتَرُوا بآيَاتَى تَمنا قَلِيلاوَإِيَاىَ فَانَقَونِ) 


و به آنجه فرو 


فرستادم (/ قرآن) ايمان آوريدء در حالى كه مؤيد جيزى است كه با شماست. و نخستين انكار كننده آن نباشيد؛ و بهاى اندكك 
رابا آيات من مبادله نكنيد؛ و تنها (از عذاب) من (خودتان) را حفظ كنيد. 


خداوند مى فرمايد قرآن را ارزان نفروشيد قدروقيمت وعظمت آن را دريابيد و براى رسيدن به آن بهاى لازم را بيردازيد. 


و حقيقت انسان است . كسانيكه خادم قرآن هستند بايد هميشه اين را مد نظرداشته باشند. 
عروس حضرت قرآن نقاب آن كه براندازدكه دارالملكك ايمان را مجرد يابد از غوغا 


لتساك ) 


-١8‏ دراين قسمت براى اينكه وظيفه ما نسبت به قرآن مشخص شود سخن رهبرعظيم الشان انقلاءب اسلامى دردنياى 
معاصر حضرت امام خمينى(ره) را مى آورم: (جلد بيستم صحيفه امام خمينى(ره)- صفحه ١‏ ا 47- يبيام به مردم زائران بيت 


الله الحرام به مناسبت ايام حج "مهجوريت حج ابراهيمى "): 


(از انس با قرآن كريم » اين صحيفه الهى و كتاب هدايت » غفلت نورزند كه مسلمانان هر جه دارند و خواهند داشت در طول 
تاريخ كذشته و آينده ازبركات سرشار اين كتاب مقدس است . و از همين فرصت از تمامى علماى اعلام و فرزندان قرآن و 
دانشمندان ارجمند تقاضا دارم كه از كتاب مقدسى كه تبيان كل شى ءاست و صادر از مقام جمع الهى به قلب نور اول و ظهور 
جمع الجمع تابيده است » غفلت نفرمايند. اين كتاب آسمانى - الهى كه صورت عينى و كتبى جميع اسما و صفات و آيات 


وبينات اسث 


واز مقامات غيبى آن دست ما كوتاه است و جز وجود اقدس جامع من خوطب به از اسرار آن كسى آكاه نيست و به بركت 
آن ذات مقدس و به تعليم او خلص اولياى عظام دريافت آن نموده اند و به بركت مجاهدات و رياضتهاى قلبيه » خلص اهل 
معرفت به يرتوى از آن به قدر استعداد و مراتب سير بهره مند شده اند و اكنون صورت كتبى آن »كه به لسان وحى بعد از 
نزول از مراحل و مراتب » بى كم و كاست و بدون يكك حرف كم وزياد به دست ما افتاده است » خداى نخواسته مباد كه 
مهجور شود و كر جه ابعاد مختلفه آن و در هر بعد مراحل و مراتب آن از دسترس بشر عادى دور است لكن به اندازه علم 
ومعرفت و استعدادهاى اهل معرفت و تحقيق در رشته هاى مختلف .ء به بيانها و زبانهاى متفاوت نزديك به فهم از اين خزينه 
لايتناهاى عرفان الهى و بحر مواج كشف محمدى -صلى الله عليه و آله و سلم - بهره هايى بردارند و به ديكران بدهند و اهل 
فلسفه و برهان بابررسى رموزى كه خاص اين كتاب الهى است و با اشارات از آن مسائل عميق كذشته .براهين فلسفه الهى را 
كشف و حل كرده » در دسترس اهلش قرار دهند. و وارستكان صاحب آداب قلبى و مراقبات باطنى رشحه و جرعه اى از آنجه 
قلب عوالم از "ادبنى ربى " ذريافت فرموده ء براى تشنكان اين كوثر به هديه آورئد و آنان را هوذب به آدات الله تا حد ميسور 


نمايند. و متقيان تشنه هدايت بارقه 


انال اندي نوو هوا ا ادير سقيةه جوكان هدي السقتن هذا ينا ناه اندو با عاسقان سححعة مدانت للد به ازمفان 
آورند. و بالاخره هر طايفه اى از علماى اعلام و دانشمندان معظم به بيعدى از ابعاد الهى اين كتاب مقدس دامن به كمر زده و 
قلم به دست كرفته و آرزوى عاشقان قرآن راب رآورند و در ابعاد سياسى » اجتماعى » اقتصادى » نظامى » فرهنكى و جنكك و 
صلح قرآن وقت صرف فرمايند تا معلوم شود اين كتاب سرجشمه همه جيز است ؛ از عرفان و فلسفه تاادب و سياست .» تا 
بيخبران نككويند عرفان و فلسفه بافته ها و تخيلاتى بيش نيست ورياضت و سير و سلوك كار درويشان قلندر است ء يا اسلام به 
سياست و حكومت واداره كشور جه كار دارد كه اين كار سلاطين و روساى جمهور و اهل دنياست . يا اسلام دين صلح و 
سازش است و حتى از جنكك و جدال با ستمكاران برى است . و به سر قرآن آن آورند كه كليساى جاهل و سياستمداران 
بازيكر به سر دين مسيح عظيم الشان آوردند. 


هان اى حوزه هاى علميه و دانشكاههاى اهل تحقيق ! بياخيزيد و قرآن كريم را ازشرجاهلان متنسكك و عالمان متهتكك كه از 
روى علم و عمد به قرآن و اسلام تاخته ومى تازند» نجات دهيد. و اينجانب از روى جدء نه تعارف معمولى » مى كويم از عمر 
به بادرفته خود در راه اشتباه و جهالت تاسف دارم . و شما اى فرزندان برومند اسلام ! حوزه ها ودانشكاهها راز توجه به 


شئونات قرآن و ابعاد بسيار مختلف آن 


عمر كه ضعف بيرى بر شما هجوم كرد از كرده ها يشيمان و تاسف برايام جوانى بخوريد همجون نويسئده . 


بايد بدانيم حكمت آنكه اين كتاب جاويد ابدى كه براى راهنمايى بشر به هر رنكك و مليت و در هر قطب و قطرء تا قيام ساعت 
نازل كرديده است » آن است كه مسائل مهم حياتى را جه در معنويات و جه در نظام ملكى زنده نكّه دارد و بفهماند كه 


مسائل اين كتاب براى يكك عصر و يكك ناحيه نيست . ) 


-١١‏ منطق شيوه ى تفكر صحيح را مى آموزد حال اككر كسى بخواهد انديشه ها و تفكرات خود را به ديكرى منتقل كند. يعنى 
بخواهد از آنجه در ذهن خودش مى كذرد ديكرى را آكاه سازد ناجار از سخن استفاده مى كند, يعنى الفاظ را براى افاده ى 


مقصود خود به كار مى برد. 


مردم عادى جنين مى يندارند كه انسان نخست مى انديشند سيس انديشه هاى خود را در قالب الفاظ بر زبان مى آورد. اما با 
كمى دقت نظر معلوم مى شود كه اساساً تفكر بدون استعمال الفاظ امكان يذير نيست. حتى وقتى كه آدمى لب رااز سخن 
فروبسته و به انديشه فرورفته باشدء باز در واقع با يكك سلسله الفاظ مخل به تفكر مى يردازد و به قول حكماء كُويى با خود 
«حديث نفس» يا نجوا مى كند» به همين جهت است كه تفكر و تعقل را نطق باطن مى نامند (در مقابل نطق ظاهر 


كه با الفاظ مستمو ع انجام مى يابد) يرورش ذهنى وفكرى آدمى وازقوه به فعل درآ وردن استعدادهاى معرفتى او جز به كار 
بردن لفظ امكان يذير نيست. يس زبان اولا توأم و همراه با انديشه هاى درونى آدمى است. ثانياً موجب انتقال دانش و فرهنكك 
و تمن بهد كزان است و آموزش و يرورش بدون استعانت از آن امكانيذير نيست. همين نياز مبرم آدمى به زبان موجب شده 


است كه به وضع الفاظ بيردازد و در برابر هر معنايى لفظى را كه نمايانكر آن معنى باشد قرار دهد. 


جنانكه معلوم است هر لفظ مسموع صوتى است كه در هوا يخش مى شود و به سرعت محو مى كردد. يعنى علامتى است فرار 
و نايايدار كه عمرآن لحظه اى بيش نيست و فقط هنكام رويارويى با ديكران بكار مى رود. اما آدمى مايل است افكار و 
انديشه ها و خواسته هاى خود را به مكانهاى دور دست وو به آيندكان و كسانى كه با او روياروى نيستند نيز برساند. به همين 
جهت به وضع الفاظ بسنده نكرده و يكك سلسله علاديم ديكر نيز وضع كرده كه همان خط يا علا-يم مكتوب يا الفيباست. 


علايمى به مراتب يايدارتر و ثابت تر از الفاظء اين علائم مكتوب را نشان و دال بر الفاظ قرار داده است. 


بنابراين علايم مكتوب يا خط يا وجود كتبى دلالت بر حفظء يعنى اصوات معين » دارد. به عبارت مختصرتر وجود كتبى دال بر 
وجود لفظى است » همانطور كه وجود لفظى دال بر معناى ذهنى است و معناى ذهنى دال بر شىء خارجى. 


وجود كتبى (علايم كتبى يا خطى ) - وجود لفظى 


( علا-يم ملفوظ يعنى اصواتى كه با اتكاء به مخارج حروف از دهان خارج مى شود) - وجود ذهنى (معنى ذهنى يا صورت 


ذهنى) - وجود عينى (وجود خارجى يا شى خارجى) 


به عبارت موجزتر شىء داراى جهار نحوه وجود است. وجود عينى و وجود ذهنى و وجود لفظى و وجود كتبى .از آنجا كه 
نقش الفاظ در تفكرات آدمى تا اين درجه است. منطق دانان در آغاز منطق مبحثى را نيز به الفاظ اختصاص مى دهند و البته 


دستورزبان كه اختصاص بزبانى معين دارد.(علم منطق - رشته هاى نظرى و علوم انسانى و معارف اسلامى) 
براين اساس وجود لفظى و كتبى را اعتبارى و وجود ذهنى و عينى را حقيقى مى دانند. 
اكربراين مبنا به قرآن رانكاه كنيم؛ فعاليتهاى علمى و قرآنى ما ازجهارحالت خارج نيست: 


الف-وجود لفظى قرآن كه شامل روخوانى ؛ روان خوانى ؛ تندخوانى؛ صوت ولحن؛ علم تجويد ؛ انواع قرائات قرآنى؛ حفظ 


ظاهرى قرآن؛و تمام فعاليتهائى كه دراين حوزه لفظى قرآن مى شود. 


ج-وجود ذهنى قرآن يعنى آنجه درذهن مردم مسلمان يا جامعه بشرى يا مفسرومحقق قرآن وجود داردو بر روى آن تدبرو 


تفكرمى كند و آن را نشر وارائه مى دهد.و شامل تمام تفاسير و معارف و علوم قرآنى مى شود. 


د-وجود عينى قرآن كه به دوصورت جلوه مى كند يا بصورت فردى كه دريكك انسان قرآنى درخارج مصداق يبدا مى كند و 


ما حضرت امام ولى عصر(عج) مى باشد ويا بصورت جمعى تجلى و ظهورييدا مى كند كه جامعه اسلامى و قرآنى و حكومت 
اسلامى مهدويت است كه انشاء الله درا ينده ما شاهد و عامل آن خواهيم بود. 


به هرحال هركس كه عالم وخادم قرآن باشد بصورت حصرعقلى ازيكى ازاين جهارقسم خارج نيست ؛ و كسيكه درحوزه علم 
مفاهيم شناسى قرآن فعاليت و تحقيق و مطالعه مى كند دربخش سوم (وجود ذهنى) جايكاه مى يابد ووقتى درعرصه 


نشرمكتوب مى يردازد درجايكاه دوم (وجود كتبى) فعال است. 


اكربخواهيم توضيح مفصل دهيم كه علم مفاهيم قرآن شناسى جيست ؟ بايد كتابهاى مستقلى تاليف كردد ؛ كه اميدواريم اين 
مهم درآ ينده نزديكك انجام كيرد. 


ما در اينجا براساس امكانات و ابزار و نرم افزارهاى علمى بيش ازهزارتا از كلمات قرآن را مفهوم شناسى وبراساس حروف 
الفيبا استخراج كرده ايم ؛ باشد كه انشاء الله در آينده اين علم( مفهوم شناسى قرآنى) توسعه لازم را بنمايد. از بين 
تفاسير تفسيرراهنما را ملاكك قرارداده ايم كه نسبت به تمام تفسيرهاى قرآن بعضى ازاستاندارهاى لازم را دارد كه مى توانيد 
ويزكيهاى آن را درمقدمه آن تفسيرشايسته و مهم بخوانيد. بايد توجه داشت كه بعضى ازكلمات مشترك لفظى و بعضى 
ازآنها مشترك معنوى مى باشند ؛ وتعدادى ازكلمات نيز عربى وفارسى مى باشد ؛ براى همين كسى كه مى خواهد مفهومى را 
بررسى كند لازم است يكدورفهرست كلمات را بررسى كند. . اين مجموعه كتاب مفاهيم شناسى قرآن بيشتربراى محققين و 
يزوهشكران قرآنى و كسانيكه 


مى خواهند يايان نامه حوزوى و دانشكاهى تاليف كنند ويا علاقه به مباحث عميق قرآنى هستند مى باشد. 
حوزه علميه اصفهان 

رسول ملكيان اصفهانى 

زبان از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

زبان 

آثار تعليم زبان عربى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8< فملت ‏ لعدمادء؟ 

٠‏ -فهم تفصيلى و روشن آيات قرآن » نيازمند آشنايى با زبان عربى و ظرافت هاى آن 

كتب . .. عربيًا لقوم يعلمون 


برخى از مفسران فعل <يعلمون> را در آيه شريفه راء به منزله فعل لازم مى دانند و لذا مفعولى براى آن نمى كيرند. بر اين 
اساس <لقوم يعلمون>: يعنى؛ براى مردمى كه دانا هستند. برخى ديكر بر آنند كه <يعلمون > متعدى است و مفعول آن به 


قره اعينا #توران و العق غري المقا( بع <يعلمون هذه اللغه و اللسان>. برداشت بالا با توجه به مبناى دوم است. 
آثار زخم زبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]نوا سرد وإتد يرا 

حاير كرالك كن ونافيه كدق امدق كد مكو امه دري زا كام مكلوب فك 

سلقوكم بألسنه حداد 

آثار كواهى اخروى زبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5 - نور - 58 8-50 





؟ - كيفر و ياداش اشخاص در قيامت و داورى درباره آنان» بر يايه شهادت و كواهى اعضا و جوارح ( زبان » دست و ياى ) 


خود آنها خواهد بود . 


جمله <يومئذ يوفيهم الله > استئناف بيانى است و ياسخ به اين سؤال است كه كواهى زبان» دست و يا بر اعمال 


انسان هاء براى جه منظورى است؟ ياسخ آيه شريفه اين است كه اين كواهىء به منظور اعطاى جزاى كامل و عادلانه مى باشد 


واين جزا بر يايه همين كواهى استوار است. 

بلاغت زبان عربى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وكات كاد لون 

؟ - غنا و توانمندى زبان عربى براى بيان روشن مفاهيم بلند وحى 
نزل . .. بلسان عربىٌ مبين 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه <مبين > صفت توضيحى براى < لسان عرب > باشد. بر اين اساس قيد <<مبين >> 


ستايشى از جانب خدا نسبت به زبان عربى است, از آن جهت كه اين زبان مى تواند محتواى بلند وحى را به روشنى برساند. 
*- انتخاب كوياترين و روشن ترين وازه ها و شيوه هاى كويش عرب براى بيان وحى 
بلسان عرب مبين 


در برداشت ياد شده <مبين > به عنوان صفت احترازى اخذ شده است. براين اساس زبان عربى به دو دسته (مبين و غيرمبين) 


تقسيم مى شود و خداوند قسم اول را براى بيان مفاهيم وحى بركزيده است. 

تقارت زا ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ج كيت كرك دتو 

ه- مردم منطقه شمالى در عصر ذوالقرنين » داراى زبانى دور از زبان هاى زنده آن روز بودند . 
وم لك و ل 


نفى دركك همه زبان هاء حاكى از اين است كه زبان مادرى كوه نشينان عصر ذى القرنين» زبانى منحط و غير قابل ذكر بوده 


است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





دروم - 75-0 شيك١‏ 


١ك‏ افزيتش اسبان هاو رسيو و كوا كونين دان 





ها و رنكك هاى آدميان » از آيات الهى استث . 

و من ءايته خلق السموت و الأرض و اختلف ألسنتكم و ألونكم 
” - اختلاف مردمان در آهنكك كفتار» از آيات الهى است . 
و من ءايته . .. و اختلف ألسنتكم 


بنابراين كه مراد از اختلااف در زبان؛ تفاوث اداى كلمات از سوى انسان هاء حتى اهل يكك زبان و لهجه باشدء نكته بالا قابل 
التفادة اديت 


ف - آيه بودن آفرينش آسمان ها و زمين و تفاوت زبان ها و رنكك هاى مردم » براى دانشمندان قابل درك است . 
و من ءايته خلق السموت و الأرض و اختلف ألسنتكم و ألونكم إن فى ذلك لأيت للعل 

راز تفاوت زبان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 دروم - 7177-0 

- شكوفايى علم و آكاهى , راهنماى آدمى به راز هاى نهفته در كوناكونى زبان ها و رنكك ها است . 

و اختلف ألسنتكم و ألونكم إن فى ذلكك لأيت للعلمين 


مراد از <عالمين > به تناسب موضوع كه سخن از تفاوت لهجه ها و رنكك ها است ممكن است دانشمندان زبان شناس و 


زيست شناس باشد. 

زبان انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - 8 -8/ا-” 

"' زبان ييامبران مظهرى براى تجلى نطق خداوند * 
لعن الذين كفروا . .. على لسان داود و عيسى ابن مريم 


زبان حورالعين 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واقعه عه -/” اه 


امد عو عن انحيد عق أنه (رفى اللذاعنهة) قال »رسو الله 





فى قوله < عرباً > قال : كلامهنّ عربئ : 


از امام صادق(ع) ازيدرش(ع) از رسول خدا(ص) روايت شده كه درباره <عرياً > در كلام خدا فرمود: |[ يعنى إسخن كفتن 


آنان عربى است >. 

زبان عربى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 8ج -/ا" - هم 

5-4 عن ععنرن نحن عن أبن( روفي اللدغنةه )قال رسن للدم قونة ع عر > فال + كلومين عرق : 


از امام صادق(ع) ازيدرش(ع) از رسول خدا(ص) روايت شده كه درباره <عرياً > در كلام خدا فرمود: |[ يعنى إسخن كفتن 


آنان عربى است >. 

زبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اراح كوت 

١‏ -ايمان نياوردن عرب به قرآن و بيامبر ( ص ) در صورت نزول آن بر فردى غير عرب و با زبان غيرعربى 
ولو نزّلنه . .. ما كانوا به مؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-زمر-وم#-م؟-” 


"ع 


7و 


قرءانا عر ب 


0 


زبان مردم دوران ذوالقرنين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


”ه-9#-١8- كهف‎ ٠ 











- مردم اقصاى مشرق و مغرب زمين , در لغت با ذوالقرنين » قرابت داشتند . 
لايكادون يفقهون قولا 


در بين سه كروهى كه ذوالقرنين با آنان برخورد كرد. تنهاء در باره كروه شمالى تعبير <لايكادون. .. > صورت كرفته است» 
ولى در باره آن دو قوم ديكر» جنين مشكلٍ مطرح نشده است. 


ه- مردم منطقه شمالى در عصر ذوالقرنين » داراى زبانى 


دور از زبان هاى زنده آن روز بودند . 
قومًا لايكادون يفقهون قولا 


نفى دركك همه زبان هاء حاكى از اين است كه زبان مادرى كوه نشينان عصر ذى القرنين» زبانى منحط و غير قابل ذكر بوده 


اسثت. 

زبان مردم شمال سرزمين ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ع كور ا دق 

- مردم منطقه شمالى در عصر ذوالقرنين » داراى زبانى دور از زبان هاى زنده آن روز بودند . 
فنا كافون قي قد 


نفى دركك همه زبان هاء حاكى از اين است كه زبان مادرى كوه نشينان عصر ذى القرنين» زبانى منحط و غير قابل ذكر بوده 


است. 

زبان مردم مشرق سرزمين ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كي ا اديه 

'- مردم اقصاى مشرق و مغرب زمين » در لغت با ذوالقرنين » قرابت داشتند . 
لايكادون يفقهون ل 


در بين سه كروهى كه ذوالقرنين با آنان برخورد كردء تنهاء در باره كروه شمالى تعبير <لايكادون. ..> صورت كرفته اسث» 
ولى در باره آن دو قوم ديكر. جنين مشكلى مطرح نشده است. 


زبان مردم مغرب سرزمين ذوالقرنين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


م»-و#-1١8-فهك-‎ ٠ 











- مردم اقصاى مشرق و مغرب زمين , در لغت با ذوالقرنين » قرابت داشتند . 
لايكادون يفقهون قولا 


در بين سه كروهى كه ذوالقرنين با آنان برخورد كرد» تنهاء» در باره كروه شمالى تعبير <لايكادون. حورت “ردابي 
ولى در باره آن دو قوم ديكرى جنين مشكلى مطرح نشده است. 


زبان ملائكه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


6 صافات -/ا” ملا 

- شياطين » آشنا به زبان فرشتكان 

لايشمعون إلى الملاالأعلى 

كرك فر وادة شاطين ميان فرشكان و رانده عدن انها ان اسعافدى كزائد جنا كن ١كتدتيوةة‏ اذ افده باطنة: 
زبان وحى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وو وم ارد وو و نويام 

) نزول مفاهيم وحى در قالب الفاظ عربى بر قلب ييامبر ( ص‎ - ١ 

نزل . .. على قلبكك ... بلسان عربيٌ 

*- انتخاب كوياترين و روشن ترين وازه ها و شيوه هاى كويش عرب براى بيان وحى 
بلسان عربىئ مبين 


در برداشت ياد شده <مبين > به عنوان صفت احترازى اخذ شده است. براين اساس زبان عربى به دو دسته (مبين و غيرمبين) 


تقسيم مى شود و خداوند قسم اول را براى بيان مفاهيم وحى بركزيده است. 
زخم زبان به محمد(اص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام ع - مم م 

٠"‏ ييامبر اكرم(ص) مورد تكذيب و زخم زبان و آزار كافران بود. 

قد نعلم إنه ليحزنكك الذى يقولون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








مي-1١-1١8- كوثر‎ ٠ 
خداوند » حامى ييامبر ( ص ) در برابر زخم زبان دشمنان‎ - 8 
نا أعطينكك الكوثر‎ 


آن كونه كه از ذيل اين سوره استفاده مى شود عطاى كوثر به بيامبر(ص) كارى است كه خداوند در برابير طعنه ها و سخنان 


نيشدار دشمن انجام داد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ كوثر - 1٠١/8‏ -” -لاء١‏ 


١‏ - يكى از دشمنان ييامبر ( ص ) » آن 


حضرت را نسل بريده و آينده او را خالى از ذكر خير خواند . 


إِنْ شانتكك هو الأبتر 


از فوت يسران ييامبر(ص)»؛ آن حضرت را <ابتر > خواند. < أبتر > به معناى كسى است كه از او به خير و نيكى ياد نشود. 
<بَثْر > (ريشه <أبتر>) در بريدن دم به كار مى رود و به همين جهت شخصى را كه نسل او قطع شده استء <ابتر> كويند 
(مفردات): زيرا نسلى كه نام نيكك او را زنده نكّه دارد» وجود ندارد. 


- < تكلم أبومحمد الحسن بن على (ع ) فقال : قال العاص بن وائل : إِنَّ محمداً رجل أبتر لا ولد له فلو قد مات انقطع ذكره 
يفانول اللمسبار كه وتعالق د إن فالكك هولأس > 


امام حسن(ع) [در مجلس مباحثه با معاويه و ياران او إسخن كفت و فرمود: عاص بنوائل كفت: محمد(ص) مردى ابتر است كه 
براى او فرزندى نيست واكر بميرد [نام و] ياد او تمام مى شود. يس خداى تباركك و تعالى [خطاب به رسول خدا اين آيه را] 
تأذل بفزسوة إن شانفك هي لاد 


زخم زبان دشمنان محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مي-1١-1١8- كوثر‎ ٠ 

© - خداوند » حامى ييامبر ( ص ) در برابر زخم زبان دشمنان 
نا أعطينكك الكوثر 


آن كونه كه از ذيل اين سوره استفاده مى شود. عطاى كوثر به بيامبر(ص) كارى است كه خداوند در براير طعنه ها و سخنان 


نيشدار دشمن انجام 





داد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-#”-1١8- كوثر‎ “٠ 

. يكى از دشمنان ييامبر ( ص ) » آن حضرت را نسل بريده و آينده او را خالى از ذكر خير خواند‎ - ١ 
إِنْ شانئكك هو الأبتر‎ 


از فوت يسران ييامبر(ص)»)»؛ آن حضرت را <ابتر > خواند. < أبتر > به معناى كسى است كه از او به خير و نيكى ياد نشود. 
<بَثْر > (ريشه <أبتر>) در بريدن دم به كار مى رود و به همين جهت شخصى را كه نسل او قطع شده استء <ابتر> كويند 
(مفردات): زيرا نسلى كه نام نيكك او را زنده نكّه دارد» وجود ندارد. 


زخم زبان عاص بن وائل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واج كوت شور مها 


- < تكلم أبومحمد الحسن بن على (ع ) فقال : قال العاص بن وائل : إِنَّ محمداً رجل أبتر لا ولد له فلو قد مات انقطع ذكره 
بفأتول اللدقار كن ونال اج إن شالك هو الاش > 


امام حسن(ع) [در مجلس مباحثه با معاويه و ياران او إسخن كفت و فرمود: عاص بنوائل كفت: محمد(ص) مردى ابتر است كه 
براى او فرزندى نيست واكر بميرد [نام و] ياد او تمام مى شود. يس خداى تباركك و تعالى [خطاب به رسول خخدا اين آيه را] 
تأذل فزسوة إن شافك هو الا 


زمينه زخم زبان به محمد(اص) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 
افيض تسو اية 
4 - تأخير وحى در برهه اى از دوران نزول قرآن » ييامبر ( ص ) را نككران ساخته » در معرض زخم زبان دشمن قرار داد . 
ما ودّعكك ربّكك و ما قلى 


لحن آيه شريفه و همراه بودن آن با سوكندهاى خداوند, بيانكر اضطراب و رنجيدكى بيامبر(ص) و در صدد آرامش بخشيدن 


وتسلاى خاطر دادن به آن حضرت است. 

زمينه زخم زبان دشمنان محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خامي حضة اداة 

4 - تأخير وحى در برهه اى از دوران نزول قرآن » ييامبر ( ص ) را نككران ساخته » در معرض زخم زبان دشمن قرار داد . 
ما ودّعكك ربّكك و ما قلى 


لحن آيه شريفه و همراه بودن آن با سوكندهاى خداوند, بيانكر اضطراب و رنجيدكى بيامبر(ص) و در صدد آرامش بخشيدن 


وتسلاى خاطر دادن به آن حضرت است. 

فصاحت زبان عربى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قباد مادم ا 

- قابليت و كنجايش زبان عربى » براى ارائه مفاهيم وحى و بيان معارف الهى 


خداوند يس از بيان اين حقيقت كه قرآن به روشنى بيان كشته (فضّلت آياته) آن را به عربى بودن توصيف كرده تا به اين معنا 


اشاره كند كه لغت عرب آن قابليت را داشت كه بتواند زبان وحى باشد و معارف الهى را در خود جاى دهد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








1 قلتت لم دق 


ه - زبان قرآن 


» زبانى كويا » روشن و به دور از ابهام 

ولو جعلنه قرءانًا أعجمئًا لقالوا لولا فصّلت عايته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع‎ 17 - 88 - احقاف‎ - ١ 

* ظرفيت زبان عربى » براى رساندن ييام خدا و ابلاغ بيم ها و بشارت هاى الهى به خلق‎ -١8 
و هذا كتب مصدّق لسانًا عرببًا لينذر الذين ظلموا و بشرى للمحسنين‎ 


از ارتباط ميان <لساناً عربياً> و <لينذر>» استفاده مى شود كه عربى بودن قرآنء داراى تأثيرى مهم در ابلاغ انذار و تبشير 
الهى به خلق است. 


كواهى اخروى زبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ين ل شا 

١‏ - شهادت و كواهى زبان » دست و ياى كنه كاران عليه آنان در قيامت 


يوم تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم 


-اعضا و جوارح ( زبان » دست و ياى ) كنه كاران » تمامى كفته ها و كرده هاى آنان را بازكفته واز هيج عمل خلافى » 


فر وكذار نخواهند كرد . 

يوم تشهد عليهم ألسنتهم . .. بما كانوا يعملون 
كواهى اخروى زبان قاذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اللو ع امام 


* - شهادت و كواهى زبان » دست و ياى قذف كنند كان و تهمت زنند كان به زنان ياكدامن » نجيب و مؤمن » بر اعمال 


ناروايشان در قيامت 





إن الذين يرمون المحصنت . .. يوم تشهد عليهم ألسنتهم ... بما كانوا يعملون 
لكنت زبان موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ط اا ١1‏ 


-١ 





موسى (ع ) قبل از رسالت خويش », لكنت زبان داشت . 

واحلل عقده من لسانى 

. موسى (ع ) در وادى طوى از خداوند خواست از لكنت زبان او بكاهد و كفتار او را واضح تر سازد‎ - ١ 
واحلل عقده من لسانى‎ 


<عقده > نكره است و بر هر مقدار از لكنت صادق است <من > در <من لسانى> مى تواند براى تبعيض باشد,ٌ يعنى عقّده 
كائنه من عُقَد لسانى» حاكى از اين كه مطلوب موسى(ع) برطرف شدن بخشى از كرفتكى هاى زبان او بوده است. آيه بعد نيز 


قرينه براين است كه هدف او زوال مقدارى بوده كه به فهم كلامش كمكك كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو اتش لات 

. هدف موسى (ع ) از دعا به دركاه خداوند براى بهبود لكنت زبان خويش » مفهوم بودن سخنانش براى مردم بوده است‎ - ١ 
واحلل عقده من لسانى. يفقهوا قولى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع سام ودام 

" - لكنت زبان و نقص كفتارى موسى (ع ) » به هنكام طرح دعوت در برابر فرعون * 
و لايكاد يبين 

نعمت زبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاد را تت ١‏ 

. زبان و دو لب انسان . عطاى الهى و نعمت هايى بزركك است‎ - ١ 

و لسانًا و شفتين 


نقش زبان عربى 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ -مريم -90-14 - مع 





محتواى بلند قرآن 

فإنّما يرنه بلسانكك 

ه- ييامبر ( ص ) و زبان كوياى آن حضرت » واسطه آسان شدن محتواى بسيار عالى قرآن براى درك همكان 
فإنّما يرنه بلسانكك 


مراد از <لسانك > علاوه بر عربى بودن قرآن. جارى شدن آن بر زبان مباركك ييامبر(اص) نيز مى باشدْ كه در تأثير كذاردى 


بواشتولك كان #اتقشن سواي امه اسك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#وعشوراء مف ود قوت 

١‏ - زبان عربى » برخوردار از جاذبه و اتقان 
و لو نزّلنه على بعض الأعجمين 


<أعجمين > مى تواند جمع <أعجم > و يا جمع <أعجمى > باشد. در صورت دوم اصل آن «اعدني > انيت كدناء 
نسبت حذف كرديده است. به هر حال <اعجم > به كسى كفته مى شود كه در زبانش عُجمه (ابهام و كنككى) باشد (مفردات 


راغب) و اين حكايت از اتقان» روشنى و كويايى و در نتيجه جاذبه زبان عربى دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 

" - زبان عربى » داراى جايكاهى ويزه در انتقال مفاهيم بلند و معارف نيازمند انديشه و تعقل 

نا جعلنه قرءانّا عربيًا لعلكم تعقلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان - ع© - 4ق - ١‏ 

-١‏ تسهيل معارف والاى قرآن از سوى خداوند براى خلق » در يرتو ويكى هاى خاص زبان عربى 


فإنّما يرنه بلسانكك 





مراد از <لسانك >». مى تواند زبان عربى باشد كه زبان ييامبر(ص) بوده است. 
ويكيهاى زبان عربى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟-1١98-52- شعراء‎ - ١ 





بيان روشن مفاهيم بلند وحى 
نزل . .. بلسان عربئٌ مبين 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه <مبين > صفت توضيحى براى < لسان عرب > باشد. بر اين اساس قيد < مبين >> 


ستايشى از جانب خدا نسبت به زبان عريى است, از آن جهت كه اين زبان مى تواند محتواى بلند وحى را به روشنى برساند. 
* - انتخاب كوياترين و روشن ترين وازه ها و شيوه هاى كويش عرب براى بيان وحى 
بلسان عرب مبين 


در برداشت ياد شده <مبين > به عنوان صفت احترازى اخذ شده است. براين اساس زبان عربى به دو دسته (مبين و غيرمبين) 


تقسيم مى شود و خداوند قسم اول را براى بيان مفاهيم وحى بركزيده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 قي مد مدهي ا 

- قابليت و كنجايش زبان عربى » براى ارائه مفاهيم وحى و بيان معارف الهى 
كتب فصّلت ءايته قرءانًا عريً 


خداوند يس از بيان اين حقيقت كه قرآن به روشنى بيان كشته (فضلت آياته) آن را به عربى بودن توصيف كرده تا به اين معنا 


اشاره كند كه لغت عرب آن قابليت را داشت كه بتواند زبان وحى باشد و معارف الهى را در خود جاى دهد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -فصلت -إع-عم8- هم 

- زبان قرآن » زبانى كوياء» روشن و به دور از ابهام 

ولو جعلنه قرءانًا أعجمئًا لقالوا لولا فصّلت ءايته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ادا عق عاد عاسم 


" - زبان عربى , داراى جايكاهى ويه در انتقال مفاهيم بلند و معارف 


نيازمند انديشه و تعقل 

نا جعلنه قرءانّا عربيًا لعلكم تعقلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠8-1١١ - احقاف - عع‎ - ٠١ 

* ظرفيت زبان عربى » براى رساندن ييام خدا و ابلاغ بيم ها و بشارت هاى الهى به خلق‎ -١8 
و هذا كتب مصدّق لسانًا عرييًا لينذر الذين ظلموا و بشرى للمحسنين‎ 


از ارتباط ميان <لساناً عربياً> و <لينذر>» استفاده مى شود كه عربى بودن قرآنء داراى تأثيرى مهم در ابلاغ انذار و تبشير 
الهى به خلق است. 


زبان ها 

تفاوت زبان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-9#-١8- كهف‎ ٠ 

- مردم منطقه شمالى در عصر ذوالقرنين » داراى زبانى دور از زبان هاى زنده آن روز بودند . 
اما كدو د 


نفى دركك همه زبان هاء حاكى از اين است كه زبان مادرى كوه نشينان عصر ذى القرنين» زبانى منحط و غير قابل ذكر بوده 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم -0:"- 77 شيس١‏ 

اقرش اسفان هاو زمين .و كونا كوي زان شاو ركي هافق ادسان از ايا الهى اسة. 
و من ءايته خلق السموت و الأرض و اختلف ألسنتكم و ألونكم 


" - اختلاف مردمان در آهنكك كفتار» از آيات الهى استث . 





بنابراين كه مراد از اختلااف در زبان؛ تفاوت اداى كلمات از سوى انسان هاء حتى اهل يكك زبان و لهجه باشدء نكته بالا قابل 
لفاك اميك 


ه - آيه بودن آفرينش آسمان ها و زمين و تفاوت زبان ها و رنكك هاى مردم 


» براى دانشمندان قابل دركك است . 

و من ءايته خلق السموت و الأرض و اختلف ألسنتكم و ألونكم إن فى ذلكك لأيت للعل 

راز تفاوت زبان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 دروم- 75-0" 

- شكوفايى علم و آكاهى » راهنماى آدمى به راز هاى نهفته در كوناكونى زبان ها و رنكك ها است . 
و اختلف ألسنتكم و ألونكم إِنّ فى ذلكك لأيت للعلمين 


مراد از <عالمين > به تناسب موضوع كه سخن از تفاوت لهجه ها و رنكك ها است ممكن است دانشمندان زبان شناس و 


زيست شناس باشد. 

زبوراز ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 
زبور 

ارزش زبور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع دنساء  #-‏ "م١‏ م١‏ 

كزو كان اررشيفة وقاراق اديص خاضن 
وعاتها ذاوه ثرا 

اهميت زبور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#-نساء - ع ١8#‏ م١‏ 


16 زبورء كتابى ارزشمند و داراى اهميتى خاص 








اتيف داوف يورا 

ييشكوييهاى زبور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ك نات ود ونتع؟ 

"- بيش كُويى بيروزى و حاكميت انسان هاى صالح در سطح زمين در كتاب زبور 
ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر 


برذاشتياذ شدةه بنابزارق: نكته اسبت كه حامق بعد الذ كر متحلق نه < كائن > باشل دز تشيحة:شامل هيبش كويى دو تؤرات نهى 


شود. 

تاريخ زبور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عا 81 

دروي كاك النقاتي وارل هله يلار توراك 


ولقد كتبنا 





فى الزبور من بعد الذكر 

تذكرات زبور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
انارت ااحع تت 


-٠‏ قرآن و كتاب هاى آسمانى ( تورات » زبور وانجيل ) » مايه احياى فطرت خفته و يادآور دانستنى هاى فراموش شده 
انسان ها 


هذا ذكر من معى و ذكر من قبلى 


<ذكر > از نظر معناء مانند <حفظ > است, با اين تفاوت كه حفظ شىء به اعتبار احراز و به دست آوردن آن و ذكر شىء به 
اغتنار' استحضا نوناد اوردق آن ات (مفردات :راغب).بتايواية تواضيف قر ان وحركر كناك هاى آسمانى به <ذكر >. ممكن 


است به اين اعتبار باشد. كه يادآور دانستنى هاى فراموش شده آدمى و بيدا ركر فطرت انسان غافل است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد-1١8-5١- -انياء‎ ١ 

ع- زبور كتابى كه حاوى يند ها و موعظه ها و ياد و يادآورى ها است . 

و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر 


برخى از مفسران <الذكر > را به يكى از معانى لغوى آن (تذكيرء موعظه. ياد و يادآورى) كرفته اند. در اين صورت معناى 


آيه جنين مى شود: در كتاب زبور يس از يكك سلسله تذكرات و موعظه ها و ياد و ياد آورى ها نوشتيم.... 
تعاليم زبور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا انوت ولاك تدع 

-١‏ به ارث بردن زمين و تسلط بر منافع آن به وسيله بند كان صالح » امرى ثبت شده در كتاب تورات و زبور 


و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصلحون 











برداشت ياد شده مبتنى 


براين است كه: ١‏ الف و لام <الزبيور> براى عهد و مقصود از آن كتاب آسمانى داوود(ع) باشدمْ جنان كه در آيه 181 
سوره وياب > مده ابوك لق قا ارو يورت امقصوةاة <الذكر> تورات باشدم جنان كه اين نام در قرآن بر تورات 
أطللاق شده اننت [اننياء رمبمع): #اخايق عد الذكر > متلق يذخ كندا>> باشد. 


*- زبور كتابى كه حاوى يند ها و موعظه ها و ياد و ياد ورى ها است . 
و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر 


برخى از مفسران <الذكر > را به يكى از معانى لغوى آن (تذكيرء موعظه. ياد و يادآورى) كرفته اند. در اين صورت معناى 


آيه جنين مى شود: در كتاب زبور يس از يكك سلسله تذكرات و موعظه ها و ياد و يادآورى ها نوشتيم.... 
زبوراز كتب آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء دع _سع1دع٠١‏ 

٠‏ حضرت داود (ع ) از ييامبران يس از نوح (ع ) و داراى كتابى از جانب خدا به نام زبور 
لقنا فاو ورا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك امراك عايولات وق 4.2 

4- خداوند » به داوود (ع ) كتاب آسمانى < زبور > را اعطا كرد . 

وعاتينا داود زبورًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كوا أنبياء ع لاحو 1م 

“- زبور» كتاب آسمانى نازل شده بعد از تورات 

و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر 


محمد(ص) در زبور 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - انعام 


ين 


٠‏ عن أبى عبداللّه(ع) قال: هذه الآديه نزلت فى اليهود و النصارى يقول الله تبارك و تعالى: <الذين آتيناهم الكتاب يعنى 
التوراه و الإنجيل يعرفونه يعنى رسول الأمه(اص) . .. لأسن الله عز و جل قد أنزل عليهم فى التوراه و الإنجيل و الزبور صفه 


محمّد(ص) ... و مبعثه ... . 

مراد از زبور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-انبياء‏ - ١" 1١8-151‏ 


-١‏ < عن عبداللّه بن سنان عن أبى عبدالله (ع ) انه سأله عن قول الله عرّوجِل : < و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر > ما 
الؤنووي قفا لذ + قال ال كر عفد الهو والزيور التق أقال علن"داوه : 


از عبدالله بن سنان نقل شده كه از امام صادق(ع) در باره قول خداى عزّوجل <و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر> يرسيد 


زبور جيست ذكر كدام است؟ فرمود: ذكر نزد خدا است و زبور آن است كه بر داوود نازل شده است >. 
مواعظ زبور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااطادادة الحو ةاعم 

#كدزيور كتاين كه حاوق اها و موعظلة ها وياد وياد ورى ها اسيت. 

و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر 


برخى از مفسران <الذكر > را به يكى از معانى لغوى آن (تذكيرء موعظه. ياد و يادآورى) كرفته اند. در اين صورت معناى 


آيه جنين مى شود: در كتاب زبور يس از يكك سلسله تذكرات و موعظه ها و ياد و ياد آورى ها نوشتيم.... 


نعش زبور 


جلد - 








نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اثباوت الماع ات ١‏ 


-٠‏ قرآن و كتاب هاى آسمانى ( تورات » زبور وانجيل ) » مايه احياى فطرت خفته و يادآور دانستنى هاى فراموش شده 
انسان ها 


هذا ذكر من معى و ذكر من قبلى 


<ذكر > از نظر معناء مانند <حفظ > است, با اين تفاوت كه حفظ شىء به اعتبار احراز و به دست آوردن آن و ذكر شىء به 
اعتبار استحضار و يادآوردن آن است (مفردات راغب). بنابراين توصيف قرآن و ديكر كتاب هاى آسمانى به <ذ كر>»؛ ممكن 


اسك يةااين اعشان باشد. كه ياداوو :انيس فاق قرامورش هذه آدمى ويدار كر فظرت انسان غافل است» 
وقت نزول زبور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - -اسراء -/!1- هخ‎ ٠ 


5< [البى (اض:) ]قال ةمي نا المشرورق + الول الزورو هئ ذاوفقن عشرين روما خاو ف هن شير ونشاة و ذلك قوله فى 
لق ] وى الساواية قوورا دب 1 


ييامبر(ص)] فرمود: . .. اما بيست ... مقصود بيستم ماه رمضان است كه در آن زبور بر داوود نازل شد واين سخن خدا در قرآن 


اك كناهى قرما بل و اهنا ذاود زيورابي>. 

زخم زبان از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

زخم زبان 

آثار زخم زبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هرات سود ااا 

اسان كرد كن ونان عع عدلس انيت كدمفبكن اسك حريت زه كامال كاري كيد . 


سلقوكم بألسنه حداد 


زخم زبان به محمد(اص) 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

ه-انعام - ع - م" - م 

"' ييامبر اكرم(ص) مورد تكذيب ورخم زبان و آزار كافران بود. 
قد نعلم إنه ليحزنكك الذى يقولون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاسا كوك دعو م امم 

# - خداوند » حامى ييامبر ( ص ) در برابر زخم زبان دشمنان 
نا أعطينكك الكوثر 


آن كونه كه از ذيل اين سوره استفاده مى شود. عطاى كوثر به بيامبر(ص) كارى است كه خداوند در برابر طعنه ها و سخنان 


نيشدار دشمن انجام داد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ءل-‎ #”- 1١4 دكوثر‎ 

. يكى از دشمنان ييامبر ( ص ) » آن حضرت را نسل بريده و آينده او را خالى از ذكر خير خواند‎ - ١ 
إِنْ شانتكك هو الأبتر‎ 


از فوت يسران ييامبر(ص)»؛ آن حضرت را <ابتر > خواند. <أبتر > به معناى كسى است كه از او به خير و نيكى ياد نشود. 
<بَثْر > (ريشه <أبتر>) در بريدن دم به كار مى رود و به همين جهت شخصى را كه نسل او قطع شده استء <ابتر> كويند 
(مفردات): زيرا نسلى كه نام نيك او را زنده نكّه دارد» وجود ندارد. 


- < تكلم أبومحمد الحسن بن على (ع ) فقال : قال العاص بن وائل : إِنَّ محمداً رجل أبتر لا ولد له فلو قد مات انقطع ذكره 
“فأترل الله تاركة وهال < إن شافك هو الأس 6 


امام 





حسن(ع) [در مجلس مباحثه با معاويه و ياران او إسخن كفت و فرمود: عاص بنوائل كفت: محمد(ص) مردى ابتر است كه 
براى او فرزندى نيست و اكر بميرد [نام و] ياد او تمام مى شود. يس خداى تباركك و تعالى [خطاب به رسول خدا اين آيه را] 
تأزل قرموة إن تشانتكف هو الا 


زخم زبان دشمنان محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مي-1١-1١8- كوثر‎ ٠ 

© - خداوند » حامى ييامبر ( ص ) در برابر زخم زبان دشمنان 
نا أعطينكك الكوثر 


آن كونه كه از ذيل اين سوره استفاده مى شود. عطاى كوثر به بيامبر(ص) كارى است كه خداوند در برابر طعنه ها و سخنان 


نيشدار دشمن انجام داد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-#”-1١١8- كوثر‎ “٠ 

. يكى از دشمنان ييامبر ( ص ) » آن حضرت را نسل بريده و آينده او را خالى از ذكر خير خواند‎ - ١ 
إن شانتكك هو الأبتر‎ 


از فوت يسران ييامبر(ص)»؛ آن حضرت را <ابتر > خواند. < أبتر > به معناى كسى است كه از او به خير و نيكى ياد نشود. 
<بَثْر > (ريشه <أبتر>) در بريدن دم به كار مى رود و به همين جهت شخصى را كه نسل او قطع شده استء <ابتر > كويند 
(مفردات): زيرا نسلى كه نام نيك او را زنده نكّه دارد» وجود ندارد. 


زخم زبان عاص بن وائل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


01 





كل د ادم 


- < تكلم أبومحمد الحسن بن على (ع ) فقال : قال العاص بن وائل : إِنَّ محمداً رجل أبتر لا ولد له فلو قد مات انقطع ذكره 
انون الله رار كم ال 2 وشا كاهو ادر : 


امام حسن(ع) [در مجلس مباحثه با معاويه و ياران او إسخن كفت و فرمود: عاص بنوائل كفت: محمد(ص) مردى ابتر است كه 
براى او فرزندى نيست و اكر بميرد [نام و] ياد او تمام مى شود. يس خداى تباركك و تعالى [خطاب به رسول خدا اين آيه را] 
تاذل روف [نشافك هو الأس > 


زمينه زخم زبان به محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاجوي 202 

4 - تأخير وحى در برهه اى از دوران نزول قرآن » ييامبر ( ص ) را نككران ساخته » در معرض زخم زبان دشمن قرار داد . 
ما ودّعكك ربّكك و ما قلى 


لحن آيه شريفه و همراه بودن آن با س وكندهاى خداوندء بيانكر اضطراب و رنجيدكى بيامبر(ص) و در صدد آرامش بخشيدن 


وتسلاى خاطر دادن به آن حضرت است. 

زمينه زخم زبان دشمنان محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عربت تسوت ناته 

4 - تأخير وحى در برهه اى از دوران نزول قرآن » ييامبر ( ص ) را نككران ساخته » در معرض زخم زبان دشمن قرار داد . 
ما ودّعكك ربّكك و ما قلى 


لحن آيه شريفه و همراه بودن آن با سوكندهاى خداوند, بيانكر اضطراب و رنجيدكَى ييامبر(ص) و در صدد 











آرامش بخشيدن و تسلاى خاطر دادن به آن حضرت است. 

زشتى از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

زشتى 

آثار زشتى زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تاد ايان الات ان 4 

9- زشتى و قباحت زنا و بيراهه بودن آن در ارضاى طبيعى غريزه جنسى » ملاكك حرمت آن است . 
و لاتقربوا الزنى إنه كان فحشه و ساء سبيلا 

جره < نه كان فاحح و ساءا سي © نو متو له قنليا براق تون السك وم كران فيك متاق ياف تنه باشنك 
اجتناب از زشتى ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - ان - 0" - 1157 

١‏ - يرهيز يبوسته و مستمر از زشتى ها و كناهان كبيره » از ويزكى هاى بارز نيكك كرداران 

و يجزى الذين أحسنوا . .. الذين يجتنبون كبثر الإثم و الفوحش 

استمرار» از فعل مضارع < يجتنبون > استفاده مى شود. 

1 - مبادرت به نيكى و يرهيز از كناه و زشتى » تجلى تقوايبشكى است . 

و يجزى الذين أحسنوا بالحسنى . الذين يجتنبون كبثر الإثم و الفوحش ... هو أعلم بمن 

ارقاظ آبات شريقة نشاكر اثااست كدامراد إل امن التق > همان «<الذون استوا و.+ > م .باشد: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ادامرا ادم 
؟ مستور داشتن شرمكاه و زشتيهاى بدن. امرى لازم و ضرورى 
قد أنزلنا عليكم لباسا يورى سوء تكم و ريشا و لباس التقوى ذلكك خير 


وجهى بليغ حكايت از ضرورت يوشش شرمككاه دارد. 
تحليل زشتى عمل 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - 2 -/"1 - »ع 

نقش جهانبينى در توجيه و تعيبن زشتى و زيبايى عمل * 

و كذلكك زين لكثير من المشركين قتل أولدهم شركاؤهم 

تنفر از زشتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -1١8-‏ مم -ه 

ه- كرايش و تمايل انسان به زيبايى و كريز از زشتى 

فزيّن لهم الشيطن أعملهم 

از اينكه شيطان اعمال زشت مردم را تزيين كرد و آنان را به وسيله همان عمل كمراه ساختء نشان دهنده نكته فوق است. 
جايكاه دركك زشتى كفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 شوراق تك ام اذى 

9 - قلب » جايككاه ادراكك و اساس زيبايى ايمان و زشتى كفر 

و زينه فى قلوبكم و كره إليكم الكفر 

زشتى بخل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# نساء - ع لام ل 

توجه به نقش فضل الهى در بهره مندى انسان از نعمت ها ء بيانككر زشتى بخل و ينهان ساختن داراييها 


الذين يبخلون و يأمرون النّاس بالبخل و يكتمون ما اتيهم اللّه من فضله 








زشتى بد كُويى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


له انعام ممم ها 


8 عن أبى جعفر(ع) فى قوله: <. .. عذابا من فوقكم > هو الدخان و الصيحه <او من تحت ارجلكم > و هو الخسف <او 
يلبسكم شيعا > و هو اختلاف فى الدين و طعن بعضكم على بعض <و يذيق بعضكم بأس بعض > و هو ان يقتل بعضكم بعضا 
و كل هذا فى أهل القبله 





از امام باقر(ع») روايت شده است: مراد از <عذابا من فوقكم >. دود و صيحه آسمانى و مراد از <أو من تحت أرجلكم >». فرو 
رفتن در زمين و مراد از < يلبسكم شيعا >» اختلاف در دين و بدكويى بعضى از شما نسبت به بعض ديكر مى باشدء و مراد از 
<و يذيق بعضكم بأس بعض > اين است كه كروهى از شما كروه ديكر را بكشد و تمام اينها مربوط به اهل قبله است . 


زشتى تجاوز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -ه- #م 4و 

4 زشتى و ناروايى كناه » تجاوز و حرام خوارى 

يسرعون فى الاثم و العدون و اكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون 
زشتى تهمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - عه - ه7١‏ -ع 

#دزشتئ :ونارواقى بهوده كو وادادن سيت هاى نازوا به ديكران 
لايسمعون فيها لغوًا و لاتأثيمًا 

زشتى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوكر حةالح بايد 

" - بدمنظرى دوزخيان » در نتيجه جمع شدن يوست صورت و لب هاى آنها و آشكار ماندن دندان هايشان 
تلفح وجوههم النار و هم فيها كلحون 

< كالح > ظاهراً كنايه از زشت رويى و بدمنظرى دوزخيان است. 


زشتى حرام خوارى 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه- كمه 

4 زشتى و ناروايى كناه » تجاوز و حرام خوارى 

يسرعون فى الاثم و العدون و اكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون 
زشتى خيانت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


© -انفال -8-ل/اا-لا 
ييامد هاى شوم خيانت به خدا و رسول و زشتى خيانت آدمى به امانت هاى جامعه » امرى روشن و بى نياز از برهان 
لاتخونوا الله . .. و أنتم تعلمون 


در اينكه مفعول < تعلمون > جيست» نظرهاى مختلفى ايراد شده كه از جمله آنهاستء زشتى خيانت» ييامدهاى شوم آن و 


حرمت آن از ديد كاه عقل و شرع. 

زشتى درخت زفوم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ صافات -/890- مع‎ - ١ 

؟ - درخت < زقوم > » درختى زشت منظر و وحشت آور 
طلعها كأنّه رءوس الشيطين 


تشبيه درخت زقوم به سرهاى شيطان هاء به خاطر ذهنيتى است كه مردم به ويزه عرب ها از شيطان دارند. بدين صورت كه آن 


را موجودى زشت و وحشت آور مى دانند وهر جيز و فرد زشت را به جهره و سر شيطان تشبيه مى كنند. 
زشتى دشنام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه -ءه - 70 - ع 

#دزشتئى ونارواق يهوده كو وادادن سيت "هاى نازوا به ديكران 

لايسمعون فيها لغوًا و لاتأثيمًا 

زشتى روابط نامشروع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ادكه اسه 








ه بشر از ديرباز به ناروايى رابطه زناشويى زن با غير همسر خويش » معتقد بود و بر آن تأكيد مى كرد . 
واستغفرى لذنبكك إنكك كنت من الخاطئين 

ونش نا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فاع عراف كنا ادق 


9 سثل على بن الحسين (ع) 


عن الفواحش ما ظهر منها و ما بطن قال: ما ظهر نكاح إمرأه الأب و ما بطن الزنا. 
از امام سجاد(ع) درباره فواحش ظاهرى و باطنى سؤال شد فرمود: فاحشه ظاهرىء ازدواج با همسر يدر و فاحشه باطنى زناست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد ما لا اميم 

؟- زنا » عملى بس زشت و يليد و راهى بس ناشايست در ارضاى غريزه جنسى 
إثه كان فتحكه ومناء سيبلا 

<فاحشه > به سخن و رفتارى مى كويند كه زشتى آن بسيار است (مفردات راغب). 
زشتى زنا در تاريخ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااا اوه الاسام 

#- زشتى و يليدى زناء امرى نهفته در وجدان همه انسان هاى طول تاريخ 

إثه كان فته ساد سياه 


جمله اسميه عانة كان كا عدن و ناد افك حارف و قورت وام اذا وخوافر فين اسلا اسك راع أب اح ريا 
الزنى>>. افزودن اين تعليل» براى برانكيختن مردم و مخاطبان جهت عمل به <لاتقربوا > است. جنين امرى هم, وقتى تأثيربخش 


خواهد بود كه خود مردم بدى آن را بفهمند و اطلاق تعليل» بد بودن آن را در نزد مردم مى رساند. 
زشتى صورت كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ملكك -/ام -/ا؟ ١‏ 

١‏ -زشت و كريه شدن جهره هاى كافران و منكران معاد » در لحظه مشاهده عذاب قيامت 

فلمًا رأوه زلفه سيئت وجوه الذين كفروا 


وازه <سوء > مرادف <قبيح > و <سيئه >> مقابل حبيئه >: اسدة. 











زشتى صورت مكذبان معاد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9- ملكك 


لاع لاما ١‏ 

١‏ -زشت و كريه شدن جهره هاى كافران و منكران معاد » در لحظه مشاهده عذاب قيامت 
فلمًا رأوه زلفه سيئت وجوه الذين كفروا 

وازه <سوء > مرادف <قبيح > و <سيئه > مقابل <حسنه > است. 
زشتى كفران نعمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ -عنكبوت -159-غ8م -/ 

8 - مشركان ناسياس » از زشتى كار خود » آكاهى خواهند يافت . 
هم يشركون . ليكفروا بما ءاتينهم ... فسوف يعلمون 

زشتى كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده -ه- 5م -4؟ 

4 زشتى و ناروايى كناه » تجاوز و حرام خوارى 

يسرعون فى الاثم و العدون و اكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - م - 5-17١‏ 

١‏ لزوم اجتناب از همه كناهان» جه قبحش آشكار و جه نهان باشد. 
وذروا ظهر الإثم و باطنه 


<ظاهر الإثم > مى تواند صفت براى محذوف باشد. در اين صورت معنى جمله جنين مى شود: <ذروا عصيانا ظاهر الإثم و 
باطنه >>. 





رشق كنا | شكان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مور واوا عونمم 

د اركاب على اعنمان رشت دارا العف انرون ثر 
أتأتون الفحشه و أنتم تبصرون 


لوط(ع)» در توبيخ قومش بر روى دو نكته تأكيد كرده است: ١‏ ارتكاب فحشاء ١‏ انجام آن در منظر عموم. بنابراين مفاد ييام 


لوط جنين مى شود: اى مردم! جرا به كار زشت آميزش با مردان روى مى آوريد و بدتراز آن جرا آن را در برابر 


جِشم ديكران انجام مى دهيد. 

زشتى لغو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا داواقعه دعو دادم 

- زشتى و ناروايى بيهوده كويى و دادن نسبت هاى ناروا به ديكران 
لايسمعون فيها لغوًا و لاتأثيمًا 

زشتى لواط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاغراق خا امت ١‏ 

١‏ قوم لوط . مردمى مبتلا به عمل بسيار شنيع لواط 

إنكم لتأتون الرجال شهوه من دون النساء 

فعل مضارع <تأتون > حكايت از استمرار لواط دارد كه در برداشت از آن به <ابتلا > تعبير شد. 
زشتى ميوه درخت زقوم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - صافات -/0" - مع‎ - ١ 

. ميوه و ثمره درخت < زقوم > » در زشتى همانند سر هاى شيطان ها است‎ - ١ 
طلعها كأنّه رءوس الشيطين‎ 

<طلع >. به معناى <ثمره > است. 

عفو از زشتى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع#-نساء دع وع١‏ ليع 

* ترغيب مؤمنان از سوى خداوند » به كذشت از كسانى كه به ايشان بدى كرده اند . 
[لتخراي أ واستواعق موه فان الله كال عقوا فك ١‏ 

6 نيكى به مردم در آشكار و نهان و كذشت از بدى هاى ايشان » در بى دارنده عفو الهى 
إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإنّ اللّه كان عفواً قديراً 


از جمله مصاديق مورد نظر براى كلمه <خير>» به قرينه <او تعفوا عن سوء> كه بيانكر كذشت از خطاهاى ديكران اسث» 


احسان و نيكى به مردم مى باشد. 
عوامل تزيين زشتى ها 


م 


سوره - سوره - أيه - فيش 


سبحم مواد وماك 


-١‏ ابليس » كمراه شدن خود از سوى خداوند راء عامل زيبا نماياندن زشتى ها و به كمراهى كشاندن همه انسان ها معرفى 


كرد : 


5 


قال ربٌ بما أغويتنى لأزيننٌ لهم فى الأرض و لأغويتهم أجمعين 

خزراك ون حو راق سي اسه 

فطريّت زشتى زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لامر ا عا هالا ع بالاء 

#- زشتى و يليدى زناء امرى نهفته در وجدان همه انسان هاى طول تاريخ 
إن كاز فحفه وسا سيك 


جمله اسميه انه كان قا عه ورباء لاسا لات واتوضة و اللسيران اوه ودر لمية الن الفا ورا تيو ا قينا 


الزنى>>. افزودن اين تعليل» براى برانكيختن مردم و مخاطبان جهت عمل به <لاتقربوا > است. جنين امرى همء وقتى تأثيربخش 


خواهد بود كه خود مردم بدى آن را بفهمند و اطلاق تعليل» بد بودن آن را در نزد مردم مى رساند. 
ملاكك زشتى كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - 8و -م 

ظلمء معيار سنجش ميزان زشتى كناهان و داراى مراتب است. 

و من أظلم ممن افترى على الله كذبا 


كز ينكل واثه <أظلم > به جاى <أذنب > و <أعصى > و مانند آن مى تواند بدان جهت باشد كه اولاظلم بودن افترا را 
كوشزد كند و ثانياً به ريشه كناه بودن افترا اشاره نمايد. بنابراين ظلم معيارى براى شناخت كناه و مرتبه آن است. 








نفرت از زشتى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0-8-0 - -فاطر‎ ١ 





- كرايش و تمايل انسان به زيبايى و كريز وى از زشتى 
أفمين؟ رق لماشوة غملة فزداه حبسا 


از اين كه شيطان براى كمراه كردن مردمء از راه زيبا جلوه دادن اعمال زشت آنان وارد مى شود مى توان مطلب ياد شده را 
استنباط كرد. 


22-6 
العنبات از رشي ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نجم - "ان - 01 - 111 

١‏ - يرهيز بيوسته و مستمر از زشتى ها و كناهان كبيره » از ويكّى هاى بارز نيكك كرداران 

و يجزى الذين أحسنوا . .. الذين يجتنبون كبثر الإثم و الفوحش 

استمرار» از فعل مضارع < يجتنبون> استفاده مى شود. 

الادميادوت يه نكن ف ترهين از كاه زاوش + تجلى تهؤاييشكى 'اسسث. 

و يجزى الذين أحسنوا بالحسنى . الذين يجتنبون كبثر الإثم و الفوحش ... هو أعلم بمن 

ازقاط آبات شرقة تشائكر ان ابتك كع اذاو ديق الفى > همان +<الذيخ عسوا ويج > من اد 
عوامل تزيين زشتى ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ "4-1١8 - حجر‎ -4 


-١‏ ابليس » كمراه شدن خود از سوى خداوند راء عامل زيبا نماياندن زشتى ها و به كمراهى كشاندن همه انسان ها معرفى 


0 
قال ربٌ بما أغويتنى لأزيننٌ لهم فى الأرض و لأغويتهم أجمعين 








زكاتاز ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 
زكات 

آثان اجتماعى زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ حج 80د اعدع 


نكر اسدكة: 

اق ان مكته كن الأرضن ناو توا عن المدكر 

آثار اخروى زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كوت اك اا ادا 

1د وسيداؤ به رستكارع الخروى ودر كرق بر داخت :كات أست : 
قد أفلح المؤمنون . .. و الذين هم للزكوه فعلون 

آثار اداى زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١0.14 - ١08‏ 


يرداخت زكات و ايمان به همه آيات الهى 
فسأكتبها للذين يتقون و يؤتون الزكوه و الذين هم بايتنا يؤمنون 


وا توايمفكى #برحاخت زكات وامان نه آينات اله #شترط برخوردار شدن همراهان موسى در ميعاد كاه مناجات » از 


مغفرت و رحمت خاص الهى بود . 
فاغفرلنا و ارحمنا و أنت خير الغفرين . .. فسأكتبها للذين يتقون 


جمله <فسأكتبها . .. > ياسخى است به درخواستهاى موسى(ع) واز جمله آنهاست تقاضاى رحمت و مغفرت براى همراهان 
خويش در ميعاد كاه مناجات 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ بينه ٠١-86-98‏ 


. -عبادت خداوند » عقايد توحيدى » اداى نماز و يرداخت زكات . سامان دهنده امور انسان ها است‎ ٠ 





عيدو ]لله مقلصي»: له اللاو حنقاء نو رقتمو | لصتل ميق ردقا دعومو ذلك دو الور 
آثار اقتصادى زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 0 


ه - يرداخت زكات . مايه 


رشد سرمايه وازدياد ثروت 
و الذين هم للزكوه فعلون 


عدر كات © ا يعدن حر عق © ماق اميك <زكو> هم به معناى نمو و ازدياد مى آيد وهم به معناى ياكى و طهارت. 


كننده را در يى دارد» زكات ناميده شده است. 

آثار اهتمام به زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ود نمل ااي" 

" - يايبندى به نماز و زكات و باور به آخرت . شرط بهرهورى از هدايت و بشارت قرآن 
هدّى و بشرى للمؤمنين . الذين يقيمون الصلوه... و هم بالأخره هم يوقنون 


فعل هاى <يقيمون > و <يؤتون> مضارع و مفيد استمرار است, يعنى» <هدَّى و بشرى للذين يستمرون على اقامه الصلاه و 
إيتاء الزكاه >. 


آثار يرداخت زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عمد ا 

4 - اقامه نمازء يرداخت زكات و اعتصام به خداوند » زمينه ساز برخوردارى از ولايت و جلب يارى و نصرت او 
فاقيموا الصلوه . .. فنعم المولى و نعم النصير 


برداشت فوق. بدان احتمال است كه <فنعم المولى. .. > مترتب بر تكاليف ييشين باشد كه انجام آن» موجب بهره مندى از 


ولايت ويه و نصرت خداوند است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-لقمان #8 -ع 4 











4 - بريايى كامل نماز و يرداخت مدام زكات و يقين به عالّم آخرت .ء زمينه دستيابى به هدايت ويزه قرآن است . 


هدّى . .. للمحسنين . الذين يقيمون 


الضلوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ -لقمان - ا" ده ءلن” 

- يقين به آخرت و بريايى نماز و يرداخت زكات .» زمينه ساز بهره مندى از هدايت هاى افزون الهى است . 
ارق يتقو تن وك الأعر عد شرن ا التكت عن ساف نيه 

. رستككارى » تنها در يرتو اقامه نماز و يرداخت زكات و يقين به آخرت است‎ - ٠ 

الوق يتتمود العتلوة زح حرو ولاك اهو المفلاعرة 

آثار يرداخت زكات فطره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داعكى د باإزداع 2ه 

ه - < و سئل الصادق (ع ) عن قول الله عرّوجِلٌ < قد أفلح من تزكى > قال من أخرج الفطره م 


از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند عزّوجل حقد أفلح من ت زكى > سؤال شدء فرمود: [مقصود] كسى است كه زكات فطره 


خود را بيردازد >. 

آثار تركك زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5 - بقره -  ”‏ لالا؟ ١١‏ 


١‏ كفرء اعمال ناشايست » ترك نماز و نداشتن ارتباط با خحداء امتناع از يرداخت زكات و حقوق مالى » موجب اضطراب و 


سلب آرامش درونى 
ان الّذين امنوا . .. ولا هم يحزنون 
از مفهوم ابه برداشت شده أي 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








توبه - هو ١١-1"‏ 
١‏ دلبستكى به مال و عدم تمايل به يرداخت صدقه ( زكات ) نشانه آلودكى روح و عدم تكامل معنوى انسان 
خذ من أمولهم صدقه تطهرهم و تزكيهم 


از مفهوم آيه برداشت مى 





آن سرباز مى زنند» آلوده اند و رشد نخواهند يافت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -مؤمنون - 15# دع اع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
000 


. . . عن أبى عبدالله (ع ) أنّهِ قال : من تمام الصوم اعطاء الزكاه . . . و من صام فلم يؤدّها فلاصوم له إذا تركها متعمداً‎ < -١ 
: > إِنَ الله عرّوجلٌ بدأ بها قبل الصلاه فقال : < قد أفلح من تزكى . و ذكر اسم ربّه فصلّى‎ 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: از [شرايط [تمام بودن روزه» دادن زكات است . .. و كسى كه روزه بكيرد م ولى 
زكات را نيردازد» روزه براى او نيست در صورتى كه تركك زكات از روى عمد باشد بو خداى عروجل كات رافر داز 
قبل از نماز» آورده و فرموده است: قد أفلح من تزكى . و ذكر اسم ربّه فصلى >. 


آثار روانى زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ -مؤمئون -”579- 8 ديم 

© - يرداخت زكات . مايه طهارت جان و سلامت روان است . 
و الذين هم للزكوه فعلون 

آثار زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعتيةه اأحوبء 


دور ماندن از عذاب ها و مخاطرات روز قيامت 

و فقيو الصسلوة زافو وما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتطروو لفو ادو 

؟ - برياداشتن نماز و يرداخت زكات » داراى نقشى بسزا در آماده سازى مسلمانان براى برخورد با دشمنان 
فاعنوا و فكوا شك أباض الله امود يزو أقسوا الفاره و عاقوا الر كوه 


جون وجوب نماز و زكاتء بيش از نزول اين آيه براى مسلمانان بيان شده بودمٌ معلوم مى شود: تأكيد بر آن در اين آيه ارائه 
رهنمودى است براى تحقق امر ياد شده در آيه (فاعفوا و اصفحوا) و نيز فراهم آمدن زمينه جهاد و مبارزه كه فراز جحي يات 
الله يفوك > ناث اشارى داوف در داف فزق < امبو الضلاة .> دن ارناط عوبس ان كينا شد اسك 


” - اقامه نماز و اداى زكات » عامل شكيبايى بر آزار هاى دشمنان و زمينه ساز مدارا كردن با ايشان است . 
فاعفوا و اصفحوا . .. و أقيموا الصلوه و ءاتوا الزكوه 


در برداشت فوق» جمله <أقيموا الصلاه . ...>> در ارتباط با <فاعفوا واصفحوا > ملاحظه شده است. در اين لحاظ هدوف از 
تأكيد بر اقامه نماز و يرداخت زكات. ايجاد توان براى اطاعت امر خداوند (لزوم عفو و كذشت و مدارا كردن با دشمنان) 


است. 


* - مسلمانان صدر اسلام » موظف به تقويت بنيه اعتقادى و اقتصادى خويش با بريا كردن نماز و يرداخت زكات ( براى مهيا 


شدن زمينه هاى جهاد و مبارزه ) 
نح أت "الله بأمرف, و أقموا الضلوة وذافة] لز كوه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

؟* - بقره - 7 ةا “0401111 

4 آرامش درونى » دستاورد ايمان و عمل صالح به ويزه نماز و زكات 

ان الّذين امنوا و عملوا الصّالحات . .. ولا خوف عليهم ولاا هم يحزنون 

بنابراينكه نداشتن <خوف > و <حزن> (آرامش درونى) علاوه بر آخرت,ء مربوط به دنيا نيز باشد. 
١‏ ايمان » عمل صالح » نماز و زكات » موجب آرامش خاطر 

ان الّذين امنوا . .. و لا هم يحزنون 

ايمان و عمل صالح به ويزه نماز و زكات زمينه نفى ربا در جامعه 

حدق الله لديو عفراو رن | القالجات 

ذكراين آيه يس از آيات قبل (در مورد ربا) رهنمودى است براى از بين بردن ربا در جامعه. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاو عد حم 

8 نقش اقامه نماز و يرداخت زكات » در خودسازى و آمادكى براى جهاد و فداكارى 

الم تر الى الذي قيل لهم كما ايديكم و اقيموا الصلوه و اتوا الزكوه فلمما كتبع 


فرمان خداوند به بريايى نماز واداى زكات» يس از نهى از مبارزه مسلحانه؛» دلالت براين دارد كه تا اقامه نماز و اداى زكات 


جايكاه خويش را در جامعه نيابد» شرايط براى مبارزه و جهاد آماده نمى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
# -مائده - 5١5١-١5-8‏ 


© اققامه كما بزذاخف :زر كات انحاذ”ه يامزان وبازى آنان وائغاق دن وام عدا فوج تكنين ( ناديد كرفتق ) قطعئ 


كناهان و دخول حتمى در بهشت 


لئن اقمتم . .. لاكفرن 








عتكم سياتكم و لادخلتكم جنت 


١‏ تكفير ( ناديده كرفتن ) كناهان بنى اسرائيل و دخول آنان به بهشت در كرو اقامه نماز » يرداخت زكات . ايمان به ييامبران 


ويارى آنان و انفاق در راه خدا 

لئن اقمتم الصلوه . .. و لادخلنكم جنت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 - 

9 اقامه نماز و يرداخت زكات » شرط يذيرش اسلام مشركان و كافران 
فإن تابوا و أقاموا الصلوه و ءاتوا الزكوه فخلوا سبيلهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كا 


9 ايمان به خدا و روز رستاخيز ء اقامه نماز و يرداخت زكات و نترسيدن از غير خدا » زمينه ساز ره يابى به صراط مستقيم و قرار 
كرفتن در زمره ره يافتككان 


من ءامن باللّه و اليوم الأخر . .. فعسى أولئكك أن يكونوا من المهتدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااختووة مات اك 1 

١"امر‏ به معروف » نهى از منكر » اقامه نماز» يرداخت زكات و اطاعت از خدا و رسولش ». عامل جلب رحمت ويذه الهى 
يأمرون بالمعروف . .. أولتكك سيرحمهم الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تورلا وار لاملاب اوم 

# يرداخت صدقه و زكات . مايه تطهير ( ياكى روح از آلودكى ) و تزكيه ( رشد معنوى ) انسان است . 











١‏ يرداخت صدقه ( زكات ) » تضمين كننده ياكى جامعه و شكوفايى 


اقتصاد آن * 
خذ من أمولهم صدقه تطهرهم و تزكيهم 


برذ اشك قوق باو أسائن: انس هطو و رانو ونا :ف ندم تاشن و لطر يوتسفية الكماعي اندق داشكه راقن سيد 


ديكرء صدقه و زكاتء از آن جهت كه تعديل ثروت را به دنبال دارد» عدالت اجتماعى را تضمين مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأحتولة د #اساع ةودق 

اناق و داعف جودقات ذ تقانهاى اطضل وحعاره تيه وامشق اسسته. 

أن الله هو يقبل التوبه عن عباده و يأخذ الصدقت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او سو داك ام 


* خشوع در نماز» اجتناب از لغو ( كفتاربيهوده و كردار عبث ) » يرداخت زكات » عفت و ياكك دامنى » امانت دارى » يايبندى 


به عهد و ييمان و اهميت دادن به نماز و انجام به موقع آن » تضمين كننده رستكارى اخروى و دستيابى مؤمنان به بهشت 
قدا افلح المومترق لذبن عي ... أولكك هم الور تق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-58-5858 -نور-‎ ١١ 


2 - مردمانى كه همواره به ياد خدا هستند » نماز به يا مى دارند » زكات مى يردازند و از قيامت مى ترسند » از روزى فراوان 


و بى شمار برخورداراند . 
رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله . .. ليجزيهم اللّه أحسن ما عملوا و يزيد 








- سوره - آيه - فيش 

نور ع7 - 6ق - إل لايع 

- مؤمنان نيك وكار در سايه بريايى نماز» يرداخت زكات و اطاعت از ييامبر ( ص ) مشمول رحمت خدا هستند . 

وعد الله الذين ءامنوا منكم و عملوا الصلحت. .. و أقيموا الصلوه وءاتوا الزكوه 

/ - بريايى نمازء يرداخت زكات و اطاعت از ييامبر ( ص ) و رهبران الهى . مايه جلب رحمت خدا است . 

و أقيموا الصلوه و ءاتوا الزكوه و أطيعوا الرسول لعلّكم ترحمون 

8 - اميد به برخوردارى از رحمت خدا در يرتو اقامه نماز » يرداخت زكات و اطاعت از ييامبر ( ص ) اميدى به جا و شايسته 
و أقيموا الصلوه و ءاتوا الزكوه و أطيعوا الرسول لعلّكم ترحمون 


ازاين كه خداوند يس از توصيه مؤمنان به اقامه نمازء» يرداخت زكات و فرمان برى از ييامبر(ص».؛ آنان را به رحمت خويش 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - نمل -/0؟ 7# ع 

* - اقامه نماز و يرداخت زكات » داراى ييوندى عميق با يقين به آخرت 
الذين يقيمون الصلوه و يؤتون الزكوه و هم بالأخره هم يوقنون 


جمله <و هم بالأدخره. ...> حال معلله است يعنى» يقين داشتن آنان به آخرت و كيفر و ياداش الهىء آنها را يايبند به اقامه 


نماز و يرداخت زكات مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
فصلت 8١-‏ -/ا- ١١‏ 


-١ 








برداغت زكات :و اثفاق مال دراه خذاء آل تمود.هائ ناو اعتقاد به توحيد و جهان خرت 
و ويل للمشركين . الذين لايؤتون الزكوه و هم بالأخره هم كفرون 

از مفهوم مخالف آيه. مطلب ياد شده استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قصلت 0-8-8 

ه - انفاق در راه خداوند ( يرداخت زكات ) . نشانكر ايمان و نمونه كوياى عمل صالح 
وويل للمشركين . الذين لا يؤتون الزكوه ... إِنَّ الذين ءامنوا و عملوا الصلحت 

آداب اداى زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تطوا نو وموك 

8 حالت خضوع و فروتنى در يرداخت صدقه و زكات » از شرايط لازم براى تصدى حكومت و ولايت بر اهل ايمان 
انما وليكم الله . .. الذين يقيمون الصلوه و يؤتون الزكوه و هم ركعون 

در برداشت فوقء ركوع به معناى لغوى آن (خضوع) كرفته شده است. 

آداب زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مرمل مقاطب امم 

- زكات .» بايد به بهترين صورت و مناسب ترين جيز براى فقيران يرداخت شود . 

و أقدضنوا الله فضا كينا 

اجبار بر زكات 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ل 


4" از امام صادق (ع ) روايت شده كه فرمود : < يجبر الامام النّاس على اذ الزكوه من اموالهم لان اللّه عز و جل قال : < 


امام» مردم را 





مجبور مى كند كداز اموال آنان زكات كرفته شود زيرا ختدائ غزو جل فرموده: از اموال آثآن صدقه بكير . .> 
اجتناب از اداى زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دويارك ريم كنا 

. ارتكاب كناهانى همجون شرابخوارى . زنا و نيرداختن زكات . با اعتقاد به كناه بودن آنها » كفر است‎ ٠ 

إِنْ الذين ءامنوا ثم كفروا 


ابو بصير از معصوم(ع) روايت كرده است كه يس از تلاوت <ان الذين ءامنوا ثم كفروا ثم ءامنوا ثم ازدادوا كفراً> امام 


فرمود: من زعم ان الخمر حرام ثم شربهاء و من زعم ان الزنا حرام ثم زنى» و من زعم ان الزكوه حق و لم يؤدها. 


تفسير عياشى» ج 2١‏ ص 38١‏ ح 188,ْ نورالثقلين» ج 2١‏ ص 2ه ح 77اع. 
احكام زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -بقره -؟د بع دام 

- نماز و زكات » از واجبات دينى اسلام و از اركان عملى آن است . 
و أقيموا الصلوه و ءاتوا الزكوه 


دعوت به اقامه نماز و يرداخت زكاتء يس از فراخواندن اهل كتاب به ايمان» نانك اهميت”تخاض نماز و زكات در ميان ساير 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام © - ١8١‏ - ل لال5 ١٠١‏ 
٠‏ خداوند حقى براى خود در محصولات كشاورزى قرار داده است. 


وءاتوا حقه يوم حصاده 








١‏ لزوم يرداخت بخشى از محصولات كشاورزى به هنكام جيدن ميوه ها و درو كردن غلات 


وءاتوا حقه يوم 


حصاده 
١١‏ حكم زكات در مكه شامل همه محصولات كشاورزى مى شده است. « 
جنت . .. و النخل و الزرع ... والزيتون والرمان ... وءاتوا حقه يوم حصاده 


فرمان به اداى حق محصولات كشاورزى در روز جيدن اختصاص به محصولات خاصى» مانند غغلات» ندارد. و جون در آيات 
مكى ديكر نيز فرمان زكات ياد شده» محتمل است فرمان به <ايتاء حق الحصاد > اشاره به همان حكم زكات باشك. 


١‏ عن أبى عبدالله(ع): لاتصرم بالليل و لاتحصد بالليل . .. و إن حصدت بالليل لم يأتكك السؤال و هو قول الله تعالى: <و ءاتوا 
حقه يوم حصاده > ... يعنى القبضه بعد القبضه إذا حصدته و إذا خرج فالحفنه بعد الحفنه ... . 


از امام صادق(ع) روايت شده است: ميوه را در شب نجين و شبانه درو نكن . .. زيرا اككر در شبء درو كنى فقيران نزد تو نمى 
آيند واين سخن خداوند متعال است كه مى فرمايد: <حق محصول را روز درو بيردازيد > ... يعنى هنكام درو» دسته دسته و 


هنكام عدي ةذ انه منت مسيت برها رط رده 


9 عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله(ع) قال: سألته عن قوله: <و ءاتوا حقه يوم حصاده > قال: اعط من حضرك من المسلمين و 
إن لم يحضرك إلا مشرك فاعطه. 


عبدالله بن سنان كويد: از امام صادق(ع) درباره <و ءاتوا حقه يوم حصاده> سؤال كردم, فرمود: اكر كسى از مسلمانان هنكام 


برداشت محصول حضور داشتء حق الحصاد را به او بده و اكر كسى غير از مشركك نبودء به او بيرداز. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لادتويه -0-9٠ي#‏ 


ع١‏ 
١‏ لزوم يرداخت صدقات و زكات به نيازمندان ( فقرا ) » تهيدستان ( مساكين ) و كاركزاران امور صدقات 
إنما الصدقت للفقراء و المسكين و العملين عليها 

؟ وجوب صرف صدقات بر تأليف قلوب » آزادى برد كان » بدهكاران » راه خدا و در راه ماندكان 

إنما الصدقت . .. و المؤلفه قلوبهم و فى الرقاب و الغرمين و فى سبيل الله و ابن ال 

* صرف صدقات ( زكات )» بجز در موارد هشتكانه ( فقرا و ... ) ممنوع است . 

إنما الصدقت للفقراء . .. و ابن السبيل 


آيه شريفه در مقام بيان موارد صرف صدقات است. به كار كيرى كلمه <إنما > كه براى افاده حصر است بيانكر اين است كه 


صرف صدقات در غير موارد هشتكانه اى كه آيه شريفه متعرض آن شده؛ ممنوع است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

| - توبه - 4 - ٠#‏ - الى هق ١‏ 

اموال و دارايى هاى كوناكون انسان » متعلق صدقه ( زكات ) است . 

خذ من أمولهم صدقه 

<مال > (مفرد اموال) اسم جنس است و شامل هر آنجه را كه آدمى به دست بياورد مى شود. 
فتنها يحشئ ان اموال و:ذارانئ ها به عتوان ضدفهة وز كات"دريافت:مى شود ره تمافى ان 
خذ من أمولهم صدقه 


داشت قوق باوج ره اسععال عدي تخبفسية > شت اهدده امت رز مق : لحشتن ان اموا انان راي عتوان صدقات ال 


كن. 


4" از امام صادق (ع ) روايت شده كه فرمود : < يجبر الامام النّاس على اخذ الزكوه من اموالهم لان الله عز و 





جل قال : < خذ من اموالهم صدقه ... > ... م 


امام؛ مردم را مجبور مى كند كه از اموال آنان زكات كرفته شودمْ زيرا خداى عزو جل فرموده: از اموال آنان صدقه بكير. 
0 


عبدالله بن سنان كويد : امام صادق (ع ) فرمود : < لما انزلت آيه الزكوه < خذ من اموالهم صدقه . .. > . . . فامر رسول 
الله (ص ) مناديه فنادى فى الناس ان اللّه فرض عليكم الزكوه . . . ففرض الله عز و جل عليهم من الذهب و الفضه و فرض 
الصدقه من الابل و البقر و الغنم و من الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب . . . و عفا لهم عما سوى ذلكك . .. , 


جون آيه زكات نازل شد كه ان افؤال: انان اصيدفة كوي > ودر لخدا (ص) به منادى خود دستور داد و او در بين مردم 
ندا داد كه خداوند: بر شما زكات را واجب فرموده است,مٌ يس خداوند [زكات] را از طلا و نقره بر آنان واجب فرمود و نيز 


صدقه را از شتر» كاو»ء كوسفند» كندم» جوء خرما و كشمش واجب كرد ... و غير اينها را براى مردم كذشت نمود ...>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حبري ةلحا دزا 

. نماز و زكات » در هيج شرايطى نبايد تركك شود‎ -١١ 

و أوصنى بالصلوه والزكوه مادمت حيًا 


كرجه <مادمت حتاً> مربوط به عيسى(ع) استء ولى به دليل اشتراكك تكاليف» ديكر مسيحيان نيز به تكاليف او موظف اند و 


هر كاه قرآن از اديان يبيشين حكمى را نقل كرده و نسخ آن را كوشزد نكند, مسلمانان نيز بايد آن را تكليف خود بشمارند. 
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د نوي اوناع 

#مرورو تمك وكارك مقط ران براي علي وفا دان دمتقا بك معدا دوف [لخر وفع اخ 

و الذين يؤتون . .. و قلوبهم وجله أنْهم إلى ربّهم رجعون 

احكام زكات فطره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - نور  58-‏ ثرمة-4 


4 - < ابراهيم بن عبدالحميد عن أبى الحسن قال : سألته عن صدقه الفطر أواجبه هى بمنزله الزكاه فقال : هى مما قال الله : < 
أقيموا الصلوه و آتوا الزكاه > هى واجبه . . . : 


ابراهيم بن عبدالحميد كويد: ازامام رضا(ع) يرسيدم: آيا زكات فطره به منزله زكات واجب است؟ فرمود: زكات فطره؛ از 


همان زكاتى است كه خداوند فرموده: ل ..وآتوا الزكاه > وآن واجب اشيت © 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
14 مزمل الا .”ا دم 


- < إبراهيم بن عبدالحميد عن أبى الحسن (ع ) قال : سألته عن صدقه الفطره أواجبةٌ » هى بمنزله الزكاه فقال : هى مما قال 
الله .؟ أفيموا اماه و هافو الركاه من بوزانجهة: 


ابراهيم بن عبدالحميد كويد: از امام كاظم(ع) درباره صدقه فطره سؤال كردم كه آيا اين صدقه. واجب و به منزله زكات است؟ 
فرمود: صدقه فطره جزء زكاتى است كه خداوند فرموده ابِنة: <أقيموا الصلاه وعاتوا الزكات> إبلى] صدقه فطره.» واجب 


اسيت > 








اخلاص در زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد نوريو امد قاع 

# بوره لتك وكات و افقط ا نه برام علب رفوا ذاو مستا سمي دف الخروق ا 
و الذين يؤتون . .. و قلوبهم وجله أنْهم إلى ربّهم رجعون 

اداى زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع -لاااع 

ع ضرورت بر يا داشتن نماز و يرداخت زكات 

الم تر الى الّذين قيل لهم كفُوا ايديكم و اقيموا الصلوه و اتوا الزكوه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع دنساء  #-‏ 5م١1‏ -؟١‏ 


١‏ مؤمنان به خداء قيامت و قرآن » بر يا دارندكان نماز و يرداخت كنندكان زكات » از ياداش بزركك الهى . برخوردار 


خواهند شد . 

أولئككك سنؤتيهم أجراً عظيماً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - ١5-86‏ - يم 

#وخ ان اليش :اقارتئ: عاقيا تر كانه تمان بوذا حتف تزتكات :سات جد اماق بود شاف ور :رامنا 
و لقد اخذ الله ميثق بنى اسرءيل . .. و اقرضتم الله قرضاً حستاً 


به نظر مى رسد از جمله موارد ميثاق و يمان الهى با بنى اسرائيل» مسائلى است كه جمله <لثن اقمتم . ..> آن را بيان مى كند. 








م أقامه وياقت. رداك إز كاك اتحاة نه امير ان و تضترت آناق » اتفاق :دوا مهدا ووفاقارق ننه ماق هاى اواراء فيان اسنت 


لئن اقمتم الصلوه . .. سواء السبيل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

ع - مائده - ه- هن - ١007‏ 

١‏ تنها خدا ء ييامبر ( ص ) و مؤمنان فروتن » بريا دارنده نماز و يرداخت كننده زكات » داراى حق ولايت و حكومت بر مؤمنان 
انما وليكم الله و رسوله و الذين عامنوا الذين . .. و يؤتون الزكوه وهم ركعون 

در برداشت فوقء ركوع به معناى لغوى آن (خضوع) كرفته شده است. 

خداوند » معرف فردى از مؤمنان بريا دارنده نماز و ادا كننده زكات براى سريرستى ديكران » با ذكر نشانى معين و مشخص 
انما وليكم الله . .. الذين يقيمون الصلوه و يؤتون الزكوه و هم ركعون 


<ركوع > در معناى مصطلح آن يعنى ركوع نماز» معلوم مى شود صفات شمرده شدهء مخصوصاً آخرين صفت,ء عنوان مشير 


قاو تست براك درف لخدي مقن اسك 
وا ساق تان و بروافف :كاف كانه مان 

الذين ءامنوا الذين يقيمون الصلوه و يؤتون الزكوه 

لدو تهون الاو 6 رسيت 3 اندوع ا بترا الك 

ارزش يرداخت زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -!1داعدم 

” - اقامه نماز » يرداخت زكات » امر به معروف و نهى از منكر » ارزش هاى محورى در جامعه اسلامى 
مق بتضرة ::.. الذين إن مكلهم ف الأرض بد و لها عن المدكر 
اميدوارى به قبول زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لا دتوبه - 8-9 ١١3-م/‏ 








6 ترغيب كنهكاران از سوى خدا 


به توبه كردن از خطاهايشان و نيز دادن صدقه ( زكات ) در راه خدا و اميدوار بودن به يذيرفته شدن آن 
أن الله هو يقبل التوبه عن عباده و يأخذ الصدقت 

اهميت اداى ززكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع -لالادع 

* اهمبّت بيشتر اقامه نماز و يرداخت زكات » نسبت به ديكر عبادات فردى و اجتماعى 

قيل لهم كفّوا ايديكم و اقيموا الصلوه و اتوا الزكوه 

نحن قرهناة :اياف عقيا ننه كما دتو 1 كاك شار دام ةنا اكه طعا كان )زهان شائلى مركر ف وضع وده سفت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده -ه- 1١5‏ ولو 

9 اهميت ويه اقامه نماز » يرداخت زكات و انفاق » از ميان تكاليف الهى 

لئن اقمتم الصلوه و ءاتيتم الزكوه . .. و اقرضتم 


بى ترديد تكاليف بنى اسرائيل منحصر به آنجه ذكر شده نيست. بنابراين تصريح به آنها و نيز كافر خواندن تركك كنند كان آن 
تكاليف» دليل اهميت ويه انهاست. 


فريك و بارقن عد سنا اناقل ب قوواط مه اقاققة اماق رداك اكات اماقةنه يسراف و فاق ذو راكذا 
انى معكم لثن اقمتم الصلوه . .. و اقرضتم الله قرضاً حستاً 


در برداشت فوق جمله <انى معكم > به منزله جواب شرط و قسم در <لثن اقمتم > كرفته شده است. يعنى در واقع؛ جمله 
<لثن اقمتم >: داراى دو جزء است: يكى <انى معكم > و ديكرى <لاكفرن ...>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- مائده - ثم - مث - لا 


/ بياداشتن همواره 


انما وليكم الله . .. الذين يقيمون الصلوه و يؤتون الزكوه و هم ركعون 


اقامه نماز به معناى بريا داشتن آن با تمامى شرايط است و فعل مضارع <يقيمون> و <يؤتون>». حاكى از استمرار و تداوم 


اقامه نماز و يرداخت زكات است. 

اهميت يرداخت زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره-‏ 5د“ ع١‏ 

. خداوند » بنى اسرائيل را به اقامه نماز و يرداخت زكات دعوت كرد‎ - ١ 
يبنى إسرائيل اذكروا . .. و أقيموا الصلوه و ءاتوا الزكوه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - م - ١1/181١‏ 


١‏ عن أبى عبدالله(ع): لاتصرم بالليل و لاتحصد بالليل . .. و إن حصدت بالليل لم يأتكك السؤال و هو قول الله تعالى: <و ءاتوا 
حقه يوم حصاده > ... يعنى القبضه بعد القبضه إذا حصدته و إذا خرج فالحفنه بعد الحفنه ... . 


از امام صادق(ع) روايت شده است: ميوه را در شب نجين و شبانه درو نكن . .. زيرا اككر در شبء درو كنى فقيران نزد تو نمى 
آيند واين سخن خداوند متعال است كه مى فرمايد: <حق محصول را روز درو بيردازيد > ... يعنى هنكام درو» دسته دسته و 


هنكام جدا شدن دانه» مشت مشت بيردازيد .. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
71-4-1771 

٠‏ - لزوم بر ياداشتن نماز و يرداخت زكات 
فأقيموا الصلوه و ءاتوا الزكوه 











» يرداخت زكات و اعتصام به محور الهى . اساسى ترين وظايف امت اسلامى 

هو سئنيكم المسلمين . .. فأقيموا الصلوه و ءاتوا الزكوه و اعتصموا بالله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -لقمان -ا#داع دع 

ع - اداى كامل و دائمى نماز و يرداخت دائم زكات »ء از اعمال يسنديده و تكليف هاى شايسته است . 
للمحسنين . الذين يقيمون الصلوه و يؤتون الزكوه 


اقامه جيزى» در لغت به معناى <اداى كامل حقوق آن > معنا شده است (مفردات راغب). مراد از اداى كامل وق نمازء اتيان 


أنه نا رعابتك شراط اثن استء 

اهميت زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١/يل#‎ 1١١١-7 - بقره‎ - ١ 

١‏ - ضرورت (قامه نماز و يرداخت زكات 

و أقيموا الصلوه و ءاتوا الزكوه 

- اقامه نماز و يرداخت زكات » بهترين كار نيكك و ارجمندترين توشه براى سراى آخرت 
أقيموا الصلوه و ءاتوا الزكوه و ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عندالله 


<خير > (كار نيكك و يسنديده) شامل نماز نيز مى شود. بنابراين نام بردن از آنها براى رساندن اين معناست كه: اين دو فريضهء 


از بهترين كارهاى نيكك و سودمندترين توشه ها براى آخرت است. 
1 - خداوند ء بى نياز از اعمال خير بند كان ( اقامه نماز» يرداخت زكات و...) 
و ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عندالله 


هدف از آوردن قيد <لأنفسكم > (براى خودتان) توجه دادن انسانها به اين حقيقت است كه: آنجه انجام مى دهيد خود از آن 


بهره مى كيريد. مبادا خيال كنيد كه خداوند به آنها نيازمند است و سودى عايد او مى شود. 








- نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كيلو كك العم 


* - بريايى نماز» يرداخت زكات ». وفاى به عهد » صبر در مشكلات و استقامت در نبرد از وظايف اهل ايمان و از مسائل 


اساسى دين 
ليس البر أن تولوا وجوهكم . .. و لكن البر من ... و أقام الصلوه ... والصبرين فى ال 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 ين كقا 

٠‏ اهست والائ تماز وزكات واغتايت ويدة الى سيت به اقامه كتند كان تماز 
و المقيمين الصلوه و المؤتون الزكوه 


أقامه كنتد كان ناشت و ذكز زكات دو نين ذركر غبادتها وواجات» حكانت از اعميت :ولاه أن دازد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه - هخ - ؤل؟٠١‏ 

١‏ اهميت ويزه نماز » زكات و انفاق » در ميان عبادات و فرايض دينى 

الذين عامنوا الذين يقيمون الصلوه و يؤتون الزكوه 

اهميت ويزه نماز» نسبت به زكات و انفاق 

يقيمون الصلوه و يؤتون الزكوه 

تقدم ذكرى اقامه نماز بر يرداخت زكات» حكايت از اهميت والاتر نماز دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوين مو ند ع١‏ 


اقامه نماز و يرداخت زكات » از نشانه هاى اصلى و ضرورى مسلمان بودن است . 








فاقتلوا المشركين . .. فإن تابوا و أقاموا الصلوه و ءاتوا الزكوه فخلوا سبيلهم 


از اينكه خداوند در يذيرش توبه مشركان و 


اسلام آوردن آنان تنها دو عمل (نماز و زكات) را از آنان خواسته استء مطلب فوق استفاده مى شود. 
8 اهميت و جايككاه بلند نماز و زكات در ميان ساير فرايض و تكاليف الهى 

فإن تابوا و أقاموا الصلوه و ءاتوا الزكوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحرتو عاك ك١‏ 

" اقامه نماز و يرداخت زكات » از نشانه هاى ضرورى مسلمانى است . 

فإن تابوا و اقاموا الصلوه و ءاتوا الزكوه 

لتيري اباد كار تروط انام نماز و يرداخت زكات است . 

فإن تابوا و اقاموا الصلوه و ءاتوا الزكوه فإخونكم فى الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - ١8-94‏ -إلللع 

ايمان ( اعتقاد به خدا و روز بازيسين ) و عمل ( اقامه نماز و يرداخت زكات ) دو ركن اساسى و جدايى نايذير دين الهى 
إنما يعمر مسجد اللّه من ءامن باللّه و اليوم الأخر و أقام الصلوه و ءاتى الزكوه 

” اقامه نماز و يرداخت زكات از مهمترين تكاليف شريعت الهى 

و أقام الصلوه و ءاتى الزكوه 


از اكه خداوتذه يسن ازدذ كز شرط ابماةة تنها تمان ذكات :را اماق ديك تكاليق شرحت ينان كردهاست» نرداشت فوق :نه 


دست مى آيد. 
#اقامه نمازء يرداخت زكات و بيم داشتن از خدا و نهراسيدن از غير او » نشانه هاى ايمان راستين 
من امن باللّه و اليوم الأخر و أقام الصلوه و ءاتى الزكوه و لم يخش إلا اللّه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا- توبه -94- 


١٠١لا‎ ال١‎ 

٠‏ اقامه نمازء يرداخت زكات و اطاعت از خدا و رسول ١‏ از نشانه هاى بارز مؤمنان 
والمؤمنون و المؤمنت . .. و يقيمون الصلوه و يؤتون الزكوه 

١‏ وي كى واهميت اقامه نماز و يرداخت زكات . در ميان ساير تكاليف دينى 
والمؤمنون و المؤمنت . .. و يقيمون الصلوه و يؤتون الزكوه 


اموجه يد امك جيلة + طبدوة اللدكو رسوله > قر كترتده سام كال مادقو غير عادى انيت : 3 كرتجدا كانه افافد هاري 


يرداخت زكات. نشان از وي كى و اهميت والاى آن دوء در ميان ساير عبادات و وظايف است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- توبه -و- ١0-1١‏ 

6 يرداخت زكات . امرى مهم و شايسته قدردانى از سوى مدير جامعه اسلامى 

خذ من أمولهم صدقه . .. و صل عليهم إن صلوتكك سكن لهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9"-1١8ع-9- توبه‎ - ١ 

/ااهميت يرداخت زكات و صدقات .ء و جايكاه ويه آن در ميان تكاليف دينى 

ويأخذ الصدقت 

ازاينكه خداوند خود را به عنوان دريافت كننده صدقه معرفى كرده است,ء برداشت فوق استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10(5- 80١-1١9 - ميرم-٠‎ 

4- نماز و زكات » ( اظهار بندكى و انفاق ) در بين تكاليف الهى . از اهميت ويزه اى برخوردار است . 


و أوصنى بالصلوه والزكوه 











سفارش مستقيم خداوند در مورد نماز و زكات» كوياى اهميت و نقش مهم آن دو در نيل به كمال است. 


١١-نماز‏ وزكات» 


در هيج شرايطى نبايد تركك شود . 
و أوصنى بالصلوه والزكوه مادمت حيًا 


كرجه <مادمت حا > مربوط به عيسى(ع) استء ولى به دليل اذ شتراكك تكاليق» ديكر مسبحيان نيز به تكاليق او موظف اندو 
هر كاه قرآن ازاديان ييشين حكمى را نقل كرده و نسخ آن را كوشزد نكند؛ مسلمانان نيز بايد آن را تكليف خود بشمارند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مريع-:8-80-18؟ 

- نمازء زكات و انفاق » دارائ اهميث ويذه در آيين اسماعيل صادق الوعد 

و كان يأمر أهله بالصلوه و الزكوه 

اصرار حضرت اسماعيل(ع) بر نماز و زكات (انفاق)» نشان اهميت آن دوء در آيين آن حضرت بود. 
؟- تحقق فريضه هاى نماز و زكات ء نيازمند بى كيرى و تبليغ و ترويج مداوم 

و كان يأمر أهله بالصلوه والزكوه 

<كان يأمر . .. >. يعنى اسماعيل(ع) به طور ييوسته بر انجام نماز و اداى زكات فرمان مى داد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع انان د يات ا 

١‏ ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ). مأمور به انجام كار نيكك » برياداشتن نماز و يرداخت زكات 
و أوحينا إليهم فعل الخيرت و إقام الصلوه و إيتاء الزكوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج !”18 اه 

ف - نماز» زكات » امر به معروف و نهى از منكرء مهم ترين تكاليف دينى 


أقاموا الصلوه . .. و نهوا عن المنكر 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وو الات م 


* - يرداخت زكات » 


توصيه اى الهى به اهل ايمان 

قد أفلح المؤمنون . .. و الذين هم للزكوه فعلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادعو معام مود ١‏ 

١‏ - مؤمنان » وظيفه دار بريايى نماز و يرداخت زكات 

وفك الله الذي و امفراء اق فجي الصلوند ونوا اذ كوه 

؟ - نماز و زكات » از مهم ترين و با ارزش ترين فريضه ها و احكام الهى 
وعد الله الذين ءامنوا منكم و عملوا الصلحت . .. و أقيموا الصلوه و ءاتوا الزكوه 


برداشت فوق با توجه به اختصاص به ذكر يافتن نماز و زكاتء يس از بيان اعمال صالح كه نماز و زكات نيز جزء آنها مى 
باشد قابل استفاده اسث. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نمل -/5119--ه 

ه - اهميت اقامه نماز و يرداخت زكات در مجموعه تكاليف دينى 
الذين يقيمون الصلوه و يؤتون الزكوه 


از آن جا كه تكاليف دينى» منحصر در نماز و زكات نيست,ء بسنده كردن به آن دو بيانكر اهميت بسيار آنها در ميان تكاليف 


دينى مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -لقمان #95 داع‎ ١ 

. نماز و زكات » در ميان اعمال عبادى و مالى » جايككاه والا و ويه اى دارند‎ - ١ 
الذين يقيمون الصلوه و يؤتون الزكوه‎ 


ذكر نماز و زكات (صدقه) از ميان ساير مسايل عبادى ( براى توصيف محسنان» نشان دهنده جايكاه ويزه آنها أشدة. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5 -احزاب -59 ”59 ١٠١‏ 


٠‏ -نماز وزكات» 


به عنوان دو وظيفه عبادى و مالى » داراى اهميتى خاص در ميان تكليف هاى دينى است . 

و أقمن الصلوه وءاتين الزكوه 

ذكر نماز و زكات از ميان ساير تكليف هاء نشان از اهميت والاى آن دو دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-فصلت -اع-/ا-5 

حا اتفاق و وسيد كى به امور معيشتى نبا زفتدان (يزذاحة ذكات )+ ازر كن -هاص عمل شريعة 
وويل للمشركين . الذين لايؤتون الزكوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - ىن - "1 اكليم 

8 - مسلمانان » موظف به يرداخت زكات اند . 

وعاتوا الزكوه 

٠‏ - اقامه نماز» يرداخت زكات و فرمانبردارى از خدا و ييامبراكرم ( ص ) » اركان عملى اسلام 
فيو الها داتو] إأر كرف أطيهو] اللديو سوه 


7 - مسلمانان » بايد بر اقامه نماز» يرداخت زكات و اطاعت از خدا و رسول اوء يايبند بوده واز سهل انككارى درباره آنها 


كيدا يرهيق تسايتلة: 


نيوا الملوو هنو أطيعوا الله روسو 


ارتباط صدر و ذيل آيه شريفه؛ بيانكر اين حقيقت است كه خداوند» هر جند درباره مسأله صدقه نجوا از كسانى كه نسبت به 


آن كوتاهى نمودند» سخت كيرى نكردمٌ لكن نسبت به اقامه نماز» يرداخت زكات و . .. هركز تسامح نمى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


* - لزوم انفاق و كمكك به سائلان و محرومان جامعه » افزون بر يرداخت زكات و خمس 





للسائل و المحروم 


جامعه همان كونه كه مفسران يادآور شده اند بيش از واجب شدن زكات و خمس مقرر شده است. از آن جايى كه دليل 


قاطعى بر نفى اين فريضه و يا تبديل آن به زكات و خمس به دست نيامده است,ْ مى توان مطلب ياد شده را استفاده كرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 


. . . عن أبى عبدالله (ع ) أنّهِ قال : من تمام الصوم اعطاء الزكاه . . . و من صام فلم يؤدّها فلاصوم له إذا تركها متعمداً‎ < -١ 
: > إِنّ الله عرّوجلٌ بدأ بها قبل الصلاه فقال : < قد أفلح من تزكى . و ذكر اسم ربّه فصلّى‎ 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: از [شرايط [تمام بودن روزه» دادن زكات است . .. و كسى كه روزه بكيرد م ولى 


زكات را نيردازد» روزه براى او نيست در صورتى كه تركك زكات از روى عمد باشد بو خداى عروجل ز كات رافر احداؤ 


قبل از نماز» آورده و فرموده است: قد أفلح من تزكى . و ذكر اسم ربّه فصلّى >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

االعاليل عم 

” - يرداخت زكات » برترين مصداق تقوا است . 

الأنفن #الدى :يوق ماله يقر كن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -1!/-1١1/- ماعون‎ - ٠ 


- < قال أبوعبداللّه (ع ) ... قوله عرّوجِلٌ < و يمنعون الماعون > قال : هو القرض يُفْرِضْه و 








المعروف يصطنعه و متاع البيت يعيره و منه الزكاه , 


امام صادق(ع) [درباره] سخن خداى عرّوجِلٌ حو يمنعون الماعون > فرمود: ماعون» قرضى اسك كه [انسان] به د ركرئ من 
دهد و كار نيكى است كه [درباره ديكران ]انجام مى دهد و وسايل خانه است كه عاريه مى دهد و از [مصاديق] ماعون» زكات 


است>. 

اهميت زكات فطره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 سيا 

, قال الصادق (ع ) فى قوله < و أوصانى بالصلاه والزكاه > قال : زكاه الرؤوس‎ < -١8 

امام صادق(ع) در باره سخن عيسى(ع) <و أوصانى بالصلاه والزكاه> فرمود: مقصود زكات سرانه» (يعنى فطره) است >. 
باديه نشينان و زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أشنو اديور كدي ١‏ 

. كروهى از بدويان بى فرهنكك در عصر بعثت » انفاق ( زكات و صدقات ) را غرامت و تاوان تلقى مى كردند‎ ١ 

و من الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً 

ه نارضايتى و خشم شديد برخى از باديه نشينان از انفاق هاى مالى و يرداخت ماليات به ييامبر ( ص ) و حكومت اسلامى 
و من الأعراب . .. و يترتص بكم الدوائر 

بنى اسرائيل و زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العو ون عار 1 


37 - بنى اسرائيل » جز اندكى از آنان » با مردمان معاشرت نيكو نداشتند » نماز را اقامه نكردند واز يرداخت زكات طفره 


رفتئد . 











و قولوا للناس حسنا و أقيموا الصلوه و ءاتوا الزكوه ثم توليتم إلا قليلا منكم 


بى اعتنايى به 


اداى زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بينه - 48 - قح - ١7‏ 

. -اهل كتاب » به نماز و زكات در آبين خويش » بى اعتنا بودند‎ ١ 

وا ةق الشين أ وتوا لكي رونا عورال تميس اوماق توا 
بى لياقتى تاركان زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأحطو يرت سكن 

ذ كافراك مشر كان وتسلمائان'نى مالات وختاباتلة يه تجاو .وكات وقاقل لاحت تعنييو دك نامور ساحدة: 
إنما يعمر مسجد اللّه من ءامن باللّه و اليوم الأخر و أقام الصلوه و ءاتى الزكوه 
ياداش زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لد توه د ةد دما 


6 بهشت جاودان » بوستان هاى يوشيده از درخت » خانه هاى دليذير و خشنودى خدا » ياداش الهى به مؤمنان در براير امر به 


معروف و نهى از منكر . اقامه نماز » يرداخت زكات و اطاعت از خدا و رسول ( ص ) 
و المؤمنون و المؤمتت.. .. يأمرون بالمغروف ... و يطيعؤن الله و وسوله ... وعد الل 
يرداخت زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - بقره -7-ف#9م - لال 


/- بر يا داشتن نماز و يرداختن زكات .» از عهد ها و ييمان هاى خدا با بنى اسرائيل 








و إذ أخذنا ميثق بنى إسرءيل . .. و أقيموا الصلوه و ءاتوا الزكوه 


8 - معاشرت نيكو با مردم اقامه نماز واداى زكات » از مصداق 


هاى اعمال شايسته است . 

وطمل المتسكةة رفوتو للنان هيما و افمكنا الصلية يز اهز ال كوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تارق ماك ال 

١8‏ - بريايى نماز»ء يرداخت زكات » يايبندى به عهد ها و صبر و يايدارى در تنككنا ها و شدايد از ويزكى هاى نيكان 
و لكن البر من . .. أقام الصلوه ... والصبرين فى البأساء و الضراء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادا ووو لولاا 

١‏ حسن يرداخت صدقات واجب ( زكات ) » به صورت آشكار و يرداخت صدقات مستحب » به صورت ينهان 
انمقو الشتدفاتك 


امام باقر (ع) درباره آيه <ان تبدوا. .. > فرمود: هى يعنى الزكاه المفروضه. و در ياسخ سؤال از <وان تخفوها و تؤتوها 


الفقراء > فرمود: يعنى النافله ... 


كافى» ج *. ص 20) ح ١‏ ,م نورالثقلين» ج ١‏ ص 789, ح .١١58‏ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- بقره - 7 -لالالا س١‏ 

١‏ مؤمنان داراى عمل صالح » بريادارند كان نماز و يرداخت كنند كان زكات » بهره مندان از ياداش ويزه الهى 
ان الذين امنوا و عملوا الصالحات و اقاموا الصلوه و اتوا الزكوه لهم اجرهم عند ربّه 

كلمه <عند ربّهم > اشاره به ياداشى ويزه دارد. 


٠"‏ ياداش الهى براى مؤمنان داراى عمل صالح » بريادارند كان نماز و يرداخت كنند كان زكات » نتيجه عمل خير آنها 











لهم اجرهم عنةا رلهم 


<اجر > به معناى مزد» در برابر عملكرد شخص به كار برده مى شودمٌ بنابراين ياداش آنان مزد و اجر عملشان 


خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران --88م1-"؟ 

71 يرداخت زكات » مصداق آزمايش در اموال و واداشتن خويش به صبر » آزمايش در انفس است . 
لتبلونٌ فى اموالكم و انفسكم 


امام رضا (ع) يس از تلاوت آيه فوق فرمود: < لتبلون فى اموالكم > باخراج الزكاه و <فى انفسكم > بتوطين الا-نفس على 
الصبر. 


عيون اخبار الرّضا (ع)؛ ج ؟» ص 4ل ح ١‏ ,م نورالثقلين» ج 2١‏ ص ,87١‏ ح 5/8. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ”هم‎ نونئمؤم-1١‎ 

١‏ - يرداخت زكات . يكى ديككر از لازمه هاى ايمان راستين 

والذين يؤتون ماءاتوا. .. أنهم إلى ربّهم رجعون 


<إيتاء > (مصدر <يؤتون>) به معناى دادن است. <ما»> نيز كنايه اززكات و مفعول <يؤتون> مى باشد. <و قلوبهم 


وجله > حال است براى ضمير فاعل در < يؤتون>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*١-لقمان‏ -ا”# د ع١‏ 

. اقامه همواره نماز » و يرداخت مداوم زكات و يقين به آخرت » از صفات محسنان است‎ - ١ 
هدّى و رحمه للمحسنين . الذين يقيمون ... و هم بالأخره هم يوقنون‎ 


مكى بودن سوره. زكات اصطلاحى نيست» بلكه اعانه هاى مالى است. كفتنى است در صورتى كه جمله <الذين يقيمون...> 





جمله وصفى و يا بدلى باشدء» مفيد معناى ياد شده است. 
تاركان جهاد و زكات 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وقد نمه 
ء اجازه خداوند به ييامبر ( ص ) در مورد كرفتن صدقه ( زكات ) از جهاد كريزانى كه به كناه خويش معترف بودند . 
و ءاخرون اعترفوا بذنوبهم . .. خذ من أمولهم صدقه 


برداشت فوق با توجه به شأن نزول آيه است كه برخى از متخلفان از جنكك تبوك, نادم شدند و در قبال خطاى خويش» 


ييشنهاد كردند كه تمام اموالشان را به عنوان صدقه بيردازند. 
تار كان زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١‏ بقره -7-#م م7 


37 - بنى اسرائيل » جز اندكى از آنان » با مردمان معاشرت نيكو نداشتند » نماز را اقامه نكردند واز يرداخت زكات طفره 


رفتند . 
و قولوا للناس حسناً و أقيموا الصلوه و ءاتوا الزكوه ثم توليتم إلا قليلا منكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -فصلت -اع-/ا-١‏ 

١‏ - يرداخت نكردن زكات » از ويد كى هاى مشركان 

وويل للمشركين . الذين لايؤتون الزكوه 

تاريخ تشريع زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2-فصلت -إع- لا ادم 

" - انفاق و رسيدكّى به نيازمندان ( يرداخت زكات ) . از احكام تشريع شده در اوايل بعثت 
الذين لايؤتون الزكوه 


با توجه به نزول آيات در اوايل بعثتء مطلب بالا برداشت شلدة اسن 





تاريخ زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاد نويد ة كير دغ 

؟ وجود ماليات و انفاق هاى مالى واجب در عصر ييامبر ( ص ) 


و من الأعراب من يتخذ ما 





ينفق مغرما و يترتص بكم الدوائر 


جمله < ترص بكم الدوائر > دلالت مى كند كه باديه نشينان در انتظار فرصتى براى شانه خالى كردن از انفاق هستندء بنابراين 


خود رادر يرداخت آن مجبور مى ديدند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم -19- 00م 

عقاو ونركاك و انفاق "دارا سابقة الى دسريطة در اكايان الهى 

و كان يأمر أهله بالصلوه و الزكوه 

تداوم يرداخت زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -هو-١ال/ا- ١١‏ 

1 مداومت بر اقامه نماز» يرداخت زكات و اطاعت از خدا و رسول از ويد كَى هاى مؤمنان راستين 
و يقيمون الصلوه و يؤتون الزكوه و يطيعون الله و رسوله 

به كا ركيرى فعل مضارع (يقيمون» يؤتون و يطيعون) بيانكر تداوم و استمرار است. 

تداوم زكات اولياء اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اويح ا 2 

؟ - هيج داد و ستد و تجارتى » مردمان والا مقام و الهى را از ياد خداء بريايى نماز و يرداخت زكات ,» غافل نمى سازد . 
رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله و إقام الصلوه و إيتاء الزكوه 


, در برداشت باد شده. از تئود* تمل< شد استفاده شده است 5 داد 
والا مقامى و بزركى در برداشت يا از تنوين <رجال > كه براى تفخيم مى باشد استفا است و اين كه هيج داد و 


ستدى از ياد خدا بازدارنده نيست»ء از نكره در سياق نفى كه مفيد عموم مى باشد به دست آمده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ل" 


معام 


ويرداخت زكات بازنمى دارد . 
يسح . .. رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله و إقام الصلوه و إيتاء الزكوه 


برداشت فوقء براين اساس است كه لام <ليجزى > براى غايت باشدم يعنى» مردان الهى براى دستيابى به بهترين ياداش 


خداوند» همواره به ياد او هستند. واز نافرمانى او در هراس مى باشند. 
تركك زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"(١5-8 مائده‎ - 6 


١"انكار‏ هر يكك از رسولاا-ن الهى و تركك يارى آنان » بر يا نداشتن نماز » نيرداختن زكات و خوددارى از انفاق » كفر و 


ضلالت است . 

لئن افمتج الضلوة + فمن كفر 

تركك زكات اهل كتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ بيه -/9-ثم دم 


ه - اهل كتاب و مشركان» در صورت خوددارى از يذيرش اسلام » از عبادت خالصانه خداوند محروم مانده و خود رااز 


بركات نماز وزكات دور ساخته اند . 

وها نوو إلا عيكو الله كلسيى لكا انع او لجرا اسان اذ 
تركك زكات مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ دبيئه -/9- ثم دم 








ه - اهل كتاب و مشركان » در صورت خوددارى از يذيرش اسلام » از عبادت خالصانه خداوند محروم مانده و خود رااز 


بركات نماز وزكات دور ساخته اند . 


:اجون لا القت الس ضين له لكايه مادو هوا اللو ال 

تشريع زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مأ ورد عا دام 

/ تقدّم تشريع نماز و زكات بر تشريع جهاد 

الم تر الى الّذين . .. اقيموا الصلوه و اتوا الزكوه فلا كتب عليهم القتال 

بنابر اينكه مراد از <فلمًا كتب > بيان اصل وجوب جهاد باشدء نه فراهم آمدن زمينه آن. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام -ع - ١8-18١‏ 

٠١‏ حكم يرداخت حقوق مالى (زكات يا حق الحصاد) از محصولات كشاورزى در مكه نازل شده است. 
وءاتوا حقه يوم حصاده 

تشويق به زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعون مداه رطعم 


8 ترغيب كنهكاران از سوى خدا به توبه كردن از خطاهايشان و نيز دادن صدقه ( زكات ) در راه خدا و اميدوار بودن به 


يذيرفته شدن آن 

أن الله هو يقبل التوبه عن عباده و يأخذ الصدقت 
توصيه به زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ -مريم -#0-1١4-‏ عن 











ه- اقامه نماز و يرداخت زكات در تمامى عمر ء از توصيه هاى خداوند به عيسى (ع ) در نخستين روز هاى زندكى او 
و أوصنى بالصلوه والزكوه مادمت حيًا 

#- عيسى (ع ) در معرفى خويش به مردم » دريافت فرمان خداوند به نماز و زكات را از ويزكى هاى خويش برشمرد . 
و أوصنى بالصلوه والزكوه مادمت حيًا 

توصيه به زكات كيرنده 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

سين 

٠‏ توصيه خداوند به دعا كردن بيامبر ( ص ) و كيرند كان زكات , براى زكات دهنده , به هنكام دريافت آن 
خذ من أمولهم . .. و صل عليهم 

حقيقت زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لي شان 

4- زكات » قرض دادن به خداوند است . 

ناك اد كرد افرقو] اللفق ماصيا 


مفسران احتمال هايى درباره قرض به خدا مطرح كرده اندم كه يكى از آنها زكات است و مقصود اين است كه بايد به بهترين 


وجهى يرداخت شود. 

خدا واخذ زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأتوبة ةدع ؤسام 

” كيرنده زكات در حقيقت » خداست و ييامبر ( ص ) و حاكم اسلامى تنها وسايطند . 
خذ من أمولهم صدقه . .. و يأخذ الصدقت 

خيريت زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مزمل - "الا 9/586 


/'”ا - شب زنده دارى » تلاوت قرآن » اقامه نماز » يرداخت زكات و انفاق » از مظاهر نيك و كارى و مصداق هاى بارز كار هاى 


خير 











تقوم أدنى من ثلثى اليل . .. فاقرءوا ما تير من القرءان ... و ما تقدّموا لأنفسكك 

دعا براى زكات دهنده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0-5 

٠‏ توصيه خداوند به دعا كردن بيامبر ( ص ) و كيرند كان زكات , براى زكات دهنده » به هنكام دريافت آن 


خذ من أمولهم . 


روصل علب 
دعوت به اداى زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الا عير لم ون 


؟ -اديان آسمانى ء از تعاليم انحرافى مبرًا بوده و مردم را تنها به عبادت خداوند ؛ اخلا.ص ء اعتتدال در دين » اقامه نماز و 


يرداخت زكات » فرمان داده انك . 
وعاكندق الديق ونوا لكف يننا أمروا آلا الهو الله تيخلصي لالد 


خم فوخ لا العو وا الله م تحمي اقناف بو ار تنا فيه نا عد داف "ايض كه اتقيل اندرا كضياف كرسرواك ديات [اسعماقق 
دانسته بود. بنابراين مفاد آيه اين است كه خداوندء به تفرقه فرمان نداده است,ْ بلكه خواسته او توحيدء اعتدال» نماز و زكات 


است. 


8- استوارى و سامان بخشى » ويزه دينى است كه بدون بيرايه باشد و مردم را به عبادت خالصانه و معتدل. اقامه نماز و 


يرداخت زكات فرمان دهد . 

وها" روا لجو رن القن 

1 - اسلام » دينى توحيدى و معتدل و فراخوان مردم به اقامه نماز و يرداخت زكات 
وها نوز لاالعوكوازلله كرسي لكا لانم انو نا الس ال 


مزق ار لدي ونوا الكتاب > كه مرجع ضمير <أمروا > است ممكن است آن دسته از اهل كتاب باشد كه به اسلام كفر 


ورزيدند. دراين مبناء <الذين كفروا> در آيه اول نيزء به همان كروه نظر دارد. 
دعوت به زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

والسسون ساك ووه 


-١‏ اسماعيل صادق الوعد .» همواره خويشاوندان و خانواده 





اش را به نماز و زكات فرمان مى داد . 

و كان يأمر أهله بالصلوه والزكوه 

اهل هو ردي قتتلة.و خويقا وكدزة اوؤااست (لسبان«العرت): 

رستكارى مؤديان زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ لقمان --خ-لا 

7 - تنها بريادارند كان نماز و يرداخت كنند كان زكات و اهل يقين به آخرت » رستككارند . 
الاق يتتمون الطارة بع و لكت تسم فلح 

رفعت خانه مؤديان زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا مم مادم 

؟ - به اذن خدا خانه مردمان تسبيح كوء ذاكر ء بر يا دارنده نماز و يرداخت كننده زكات » داراى مجد و عظمت است . 
فى بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه يسبح له فيها . .. رجال لاتلهيهم تجر 

روزى مؤديان زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد ل ماود بردم 


2 - مردمانى كه همواره به ياد خدا هستند » نماز به يا مى دارند » زكات مى يردازند وو از قيامت مى ترسند » از روزى فراوان 


و بى شمار برخورداراند . 
رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله . .. ليجزيهم اللّه أحسن ما عملوا و يزيد 








رهبران دينى و اخذ زكات 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/اتوبه و .دم 


* ييامبر ( ص ) و حاكم اسلامى » موظف به كرفتن صدقه ( ماليات شرعى 


به كار كيرى امر <خذ > (بكير) به جاى مثلا <تقبل > حكايت از آن دارد كه حاكم اسلامى نبايد در انتظار يرداخت صدقه 


باشدمْ بلكه بايد خود اقدام به أخذ آن كند. 

زكات ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ #/ا-‎ 8١ - -انبياء‎ ١ 

١‏ ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ). مأمور به انجام كار نيكك » برياداشتن نماز و يرداخت زكات 
و أوحينا إليهم فعل الخيرت و إقام الصلوه و إيتاء الزكوه 

زكات اسحاق(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ ”#/ا-‎ 8١ - -انبياء‎ ١ 

١‏ ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ). مأمور به انجام كار نيكك » برياداشتن نماز و يرداخت زكات 
و أوحينا إليهم فعل الخيرت و إقام الصلوه و إيتاء الزكوه 

زكات اولياء الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 نور ع7 ”م ١‏ 


١‏ - مردمان الهى و والا مقامى كه تجارت و داد و ستدء آنان را از ذكر خداء اقامه نماز و يرداخت زكات باز نمى دارد» 


همواره ترسان از روز قيامت اند . 
رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله و إقام الصلوه و إيتاء الزكوه يخافون يوم 


برداشت ياد شده بر اين اساس است كه <رجال> مبتدا و < يخافون> خبر آن باشد. 








زكات جهاريايان در جاهليت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 انعام م -خ*"3١‏ ك١‏ 


١قرار‏ دادن سهمى از 





جاهليت 


واتسفلق الا مما ذرا :7 فقالو تخد لله 


به قرينه آيه ٠‏ همين سوره (و جعلوالله شركاء الجن)» از جمله عقايد موهوم مش ركان» شريكك بودن جنيان با خداوند بوده 


است. 


؟ سنت جاهلى مش ركان در قرار دادن سهمى از زراعت و جهاريايان براى خدا و سهمى براى شريكان خيالى او» بى اساس و بر 


يايه كمان بوده است. 

و جعلو الله مما ذراً . .. هذا لله بزعمهم 

< زعم > به كمان و سخن بى اساس اطلاق مى شود. (مصباح اللغه). 
زكات خويشاوندان اسماعيل(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-08-1١4- -مريم‎ ٠ 


8- وفاداربودن اسماعيل (ع ) به وعده ها و اصرار او بر ياى بندى بستكانش به نماز » زكات و انفاق » مايه جلب رضايت 


داوق 
إِنّه كان صادق الوعد . .. و كان يأمر أهله بالصلوه والزكوه و كان عند ربّه مرضيًا 

زكات در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ماطانو مت وكيم 

الأيسات الو انض اسواك | ابر اقالة تمان ورداعظ ركاه اانه بامزاة والفاى قو راكنا 
و لقد اخذ الله ميثق بنى اسرءيل . .. و اقرضتم الله قرضاً حستاً 


به نظر مى رسد از جمله موارد ميثاق و يبمان الهى با بنى اسرائيل» مسائلى است كه جمله <لثن اقمتم . ..> آن را بيان مى كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


50 


مريم -19- 00 -" 

لود ناز عن كاك "و الاق اداواف سعايقه أ :دونه كر ادياة اله 

و كان يأمر أهله بالصلوه و الزكوه 

ذكاك در اذيات أسجاتق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الالسوييه كازة نوات 

- اقامه نماز و يرداخت زكات . فرمانى الهى براى يبروان تمام اديان آسمانى 
وها انرا لانو هر الشركة 

زكات در بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ك0 

” نمازء زكات » ايمان به همه انبيا و حمايت از آنان و انفاق » از تكاليف بنى اسرائيل 
لئن اقمتم الصلوه و ءاتيتم الزكوه . .. و عزرتموهم و اقرضتم الله 

زكات در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 انعام ع-2*"١‏ دبي" 

"' قرار دادن سهم براى خداوند» از آنجه خود آفريده. از يندارهاى يوج مش ركان 
و جعلو الله مما ذراً من الحرث و الأنعم نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم 


4 مصرف سهم خداوند براى بتها و ديكر شريكان خيالى و مصرف نكردن سهم بتها براى خداوندء از داوريهاى نايسند 


مش ركان عصر جاهلى بوده است. 








فما كان لشركائهم . .. ساء ما يحكمون 


مراد از فعلهاى <يصل > و <لايصل >». آن كونه كه مفسران كفته اند» در مقام خبر از انشاى مش ركان است. يعنى مش ركان 
آنجه را سهم خداوند تلقى مى نمودند» مصرفش را براى بتها (مانند مخارج بتكده و ...) مجاز مى دانستند» ولى عكس آن را 


زكات در دوران مريم(ع) 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-100-1١9- -مريم‎ ٠ 

ابردم كان مركم داس كربا مكافك ا رإواركات اتناو داتستد 

و أوصنى بالصلوه والزكوه 

حضرت عيسى(ع) در كهواره براى مردم,ء از نماز و زكات سخن كفت بنابراين» آنان با اين مفاهيم از بيش آشنا بودند. 
زكات در دين يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ٠١-1١88‏ 

زكات از واجبات الهى در آيين يهود 

ويؤتون الزكوه 

زكات در شريعت اسحاق(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع“‎ #8١ - -انياء‎ ١ 

) انجام كار هاى نيكك ء اقامه نماز و يرداخت زكات » از تكاليف شريعت ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع‎ -١ 
و أوحينا إليهم فعل الخيرت و إقام الصلوه و إيتاء الزكوه‎ 

زكات در شريعت يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع“‎ #١ - -انياء‎ ١ 

) انجام كار هاى نيكك ء اقامه نماز و يرداخت زكات » از تكاليف شريعت ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع‎ -١ 


و أوحينا إليهم فعل الخيرت و إقام الصلوه و إيتاء الزكوه 











زكات در صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

درتو تور كع 

؟ وجود ماليات و انفاق هاى مالى واجب در عصر ييامبر ( ص ) 
و من الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً و يترئص بكم الدوائر 


جمله <تربص بكم الدوائر > دلالت مى كند كه باديه نشينان در انتظار فرصتى براى شانه خالى كردن از انفاق 





هستندء بنابراين خود را در يرداخت آن مجبور مى ديدند. 

زكات در مسيحيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠" #0-1١94- -مريم‎ ٠ 

/ا- نماز و زكات » از جمله تكاليف دينى در شريعت حضرت عيسى (ع ) بود . 
و أوصنى بالصلوه و الزكوه 

زكات در يهوديت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1!- 7٠١-1١88‏ 

زكات از واجبات الهى در آيين يهود 

و يؤتون الزكوه 

زكات درشريعت ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتات الادهاداع؟ 

) انجام كار هاى نيكك ء اقامه نماز و يرداخت زكات » از تكاليف شريعت ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع‎ -١ 
و أوحينا إليهم فعل الخيرت و إقام الصلوه و إيتاء الزكوه‎ 

زكات صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سي كيل 


#لاسامومنان وبياران ينامي ( هن )ده برداعية زكات مامور كيدائد . 











را ال عون 

زكات غلات در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
له انعام م -خ"١‏ ك١‏ 


مش ركان در عصر جاهليت 


و جغلز الله مماذر] :.:-فقالوا خالل 


به قرينه آيه ٠‏ همين سوره (و جعلوالله شركاء الجن)» از جمله عقايد موهوم مش ركان» شريكك بودن جنيان با خداوند بوده 


است. 


" سنت جاهلى مشركان در 





قرار دادن سهمى از زراعت و جهاريايان براى خدا و سهمى براى شريكان خيالى اوء بى اساس و بر يايه كمان بوده است. 
و جعلو الله مما ذراً . .. هذا لله بزعمهم 

<زعم > به كمان و سخن بى اساس اطلاق مى شود. (مصباح اللغه). 

زكات فطره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره‏ -؟- بع لا 


- اسحاق بن مباركك كويد : < سألت أبا ابراهيم (ع ) عن صدقه الفطره أهى مما قال الله تعالى < أقيموا الصلوه و آتوا 
الزكاه >> فقال : نعم... ,م 


ازامام كاظم(ع) سؤال كردم آيا زكات فطره از مواردى است كه خداوند فرموده: <و أقيموا الصلوه وآتوا الزكاه>؟ حضرت 


فرمود: ارى ...>. 

زكات قبل از هجرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ١١8-1١8١‏ 

* حكم زكات در مكه شامل همه محصولات كشاورزى مى شده است.‎ ١١ 
جنت . .. و النخل و الزرع ... و الزيتون و الرمان ... وءاتوا حقه يوم حصاده‎ 


فرمان به اداى حق محصولات كشاورزى در روز جيدن اختصاص به محصولات خاصى» مانند غلات» ندارد. و جون در آيات 
مكى ديكر نيز فرمان زكات ياد شده» محتمل است فرمان به <ايتاء حق الحصاد > اشاره به همان حكم زكات باشك. 


٠١‏ حكم يرداخت حقوق مالى (زكات يا حق الحصاد) از محصولات كشاورزى در مكه نازل شده است. 
وءاتوا حقه يوم حصاده 
زكات كتافكاران يشيمان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ادرو ورد اع د 


١‏ كرفتن صدقه 





( زكات ) از خطاكاران نادم از سوى حاكم اسلامى بايد به منظور تطهير روح و تكامل معنوى آنان باشد . 
خذ من أمولهم صدقه تطهرهم و تزكيهم 

زكات كير نده واقعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لادتوبه - و بع١‏ دم 

” كيرنده زكات در حقيقت » خداست و ييامبر ( ص ) و حاكم اسلامى تنها وسايطند . 

خذ من أمولهم صدقه . .. و يأخذ الصدقت 

زكات مجاهدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي دام 


" - اقامه نماز » يرداخت زكات » امر به معروف و نهى از منكر » از بارزترين ويزكى هاى ياران خدا و ييكا ركنند كان راه دين 


او 
الذين إن مكتهم داو نهوا عن المكرز 

زكات محصولات كشاورزى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - م - ١ع١‏ - ٠١111731"‏ 

٠‏ خداوند حقى براى خود در محصولات كشاورزى قرار داده است. 
وءاتوا حقه يوم حصاده 

مرجع ضمير <حقه > به قرينه صدر آيهء ممكن است <الله > باشد. 


١‏ لزوم يرداخت بخشى از محصولات كشاورزى به هنكام جيدن ميوه ها و درو كردن غلات 








وءاتوا حقه يوم حصاده 
١١‏ حكم زكات در مكه شامل همه محصولات كشاورزى مى شده است. « 
جنت . .. والنخل و الزرع ... والزيتون والرمان ... وءاتوا حقه يوم حصاده 


فرمان به اداى حق محصولات كشاورزى در روز جيدن اختصاص به محصولات خاصى» مانند غلات» ندارد. و جون در آيات 
مكى ديكر نيز فرمان زكات ياد شده» محتمل است فرمان به <ايتاء حق الحصاد > اشاره 


به همان حكم زكات باشد. 

٠١‏ حكم يرداخت حقوق مالى (زكات يا حق الحصاد) از محصولات كشاورزى در مكه نازل شده است. 
وءاتوا حقه يوم حصاده 

زكات مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-5 - -مؤمنون‎ ١7 

؟ - مؤمنان راستين » آنانى اند كه زكات مال را همواره مى يردازند . 

قد أفلح المؤمنون . .. و الذين هم للزكوه فعلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-0-5 - -مؤمئنون‎ ١7 

داوق كات نازرنامةحمتشكن وتان زاسكية 

والذين يؤتون ماعاتوا 

با توجه به» به كار كيرى فعل مضارع (يؤتون) كه مفيد استمرار است برداشت فوق به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 نور - ع7 تمدع 

ء - مؤمنان نيك وكار در سايه بريايى نماز » يرداخت زكات و اطاعت از ييامبر ( ص ) مشمول رحمت خدا هستند . 
وعد الله الذين ءامنوا منكم و عملوا الصلحت. .. و أقيموا الصلوه و ءاتوا الزكوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-#-159/- نمل‎ -1* 


١‏ -اقامه نمازء يرداخت زكات و يقين به آخرت از نشانه هاى مؤمنان راستين 








هدّى و بشرى للمؤمنين . الذين يقيمون الصلوه... و هم بالأخره هم يوقنون 


<الذين > در برداشت باد شده.» وصف احترازى است م يعنى» آيات قرآن براى آن دسته از مؤمنان» هداتكر ئبشازت بخش 


است كه يايبند به اقامه نماز و يرداخت زكات باشند و به جهان آخرت نيز باور قطعى داشته باشند. 


سوره - آيه - فيش 

اسيل ترات لإباغا 

> - مؤمنان و ياران ييامبر ( ص ) »ء به يرداخت زكات مأمور شدند . 
را ال كر 

زكات همسران محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١#‏ -احزان - سم سم به 

قووران امن ورك هه ر اذاي ولف مال ؟ شوم و راشي ار كاك رود 
وءاتين الزكوه 

وكايةانارات جنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج لفك ار رن( 


- اقامه نماز » يرداخت زكات » امر به معروف و نهى از منكر » از بارزترين وي كى هاى ياران خدا و ييكا ركنند كان راه دين 


او 
الذين إن مكتهم داو انهوا عن المكر 

زكات يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -انبياء - #8 ا‎ ١ 

١‏ ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ). مأمور به انجام كار نيكك » برياداشتن نماز و يرداخت زكات 


و أوحينا إليهم فعل الخيرت و إقام الصلوه و إيتاء الزكوه 











شك محزونييك ازاداى زكات 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الأعرود عر لوحم 


» سرييجى كافران اهل كتاب و مشركان »از يذيرش اسلام و محروم ساختن خويش از توحيد . اعتدال » نماز و زكات‎ - ١ 
كت 1و اميت‎ 


جنانجه جمله <و ما أمروا. ..>. ناظر به اوامر اسلامى باشد, مفاد آيه با توه به ارتباط آن 


با آغاز سوره اين مى شود كه مككر اسلام» جه اوامرى دارد كه كافران» همجنان از مرام خود منفكك نشده و به اين دين روى 


امتناع ميورزندك؟!. 

صالحان وزكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاخو ةاوادم 

“ يرداخت زكات و صدقه » از اعمال و نشانه هاى صالحين است . 
عذاك هالعا انر كات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاخ م وديم 


#از امام صادق (ع )[ ضمن حديثى در توضيح كناهان كبيره ] روايت شده است : < .. . و منع الزكاه المفروضه لأن الله عز 
و جل يقول : يوم يحمى على ها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم ... , 


...از جمله كناهان كبيره» منع زكات واجب است, زيرا خداى عزوجل مى فرمايد: روزى كه آن [زر و سيم را با آتش دوزخ 


مى كدازند و بيشانى» يهلو و يشت آنان را داغ مى زنند و مى كويند اين است آنجه براى خود اندوختيد ... >. 
عوامل آرامش زكات دهنده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لواح روا ابا 18 

. دعاى ييامبر ( ص ) و حاكم اسلامى براى زكات دهند كان » مايه آرامش روحى آنان است‎ ٠ 


و صل عليهم إن صلوتكك سكن 











لهم 

فضايل مؤديان زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1!- ١-1١08‏ 

اريت تحاص الهن تفها ار | ن تقوا مشكان ( برهي كنيد كان انه ر كناو ...)او رداغت كنند كان ركات اسك 
فسأكتبها للذين يتقون و يؤتون الزكوه 


متعلق <يتقون > تخلف از فرمانهاى خداوند است و مصداق مورد نظر آن. با توجه به آيات كذشته كه درباره كرايشهاى 


شركك آلود بنى اسرائيل بود» ش ركورزى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!1- ١810‏ - * 

؟ تنها تقواييشكان و يرداخت كنند كان زكات يبروان واقعى يبامبر ( ص ) هستند . 

للدي فقون ونون الدكودي الذي سس السو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ -لقمان -١-م-يم‏ 

© - محسنان » بريادارنده نماز و يرداخت كننده زكات و اهل يقين به عالم آخرت و برخوردار از عنايت خاص خداوندند . 
للتحنيق .+ اولك على هذى من رنهه 

اضافه < رب > به ضمير <هم > كه مرجع آنء محسنان است اشاره به نكته ياد شده مى كند. 
فضيلت يرداخت زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا لي 0 








. برياداشتن نماز و يرداخت زكات » در مقايسه با ديكر كار هاى نيكك » از جايكاهى ويه و والا برخوردار اسث‎ -١ 


و أوحينا إليهم فعل الخيرت و إقام الصلوه و إيتاء الزكوه 


نان كه نمالو كاترحود اتصاذ يق كارهاف كه استة؟ أما دونك ١‏ ذكدو قر تضدبوا طون جد كانه ذ كزفرمو فيان 


اختصاصى آن دوء كوياى برداشت ياد شده است. 

فضيلت زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- بقره - 17-//ا؟ م 

بريادارى نماز و يرداخت زكات از بهترين نمونه هاى عمل صالح 
و:غملوا الصالحات:و اقاموا الصلوة واتوا ال كوة 

ذكر نماز و زكات يس از عمل صالحء در حاليكه خود عمل صالحندء بيانكر برداشت فوق است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# نساء دع لاا ١”‏ 

* اهميّت وارزش برتر نماز» نسبت به زكات‎ ١١ 

و اقيموا الصلوه و اتوا الزكوه 

تقديم ذكرى نماز بر زكات, مى تواند اشاره به اهمبّت بيشتر نماز باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 نور ع8 ل دي 


* - تسبيح و ذكر دايم خداء بر يايى نماز و يرداخت زكات » داراى جايكاهى ويزه و ارزشمند در بين ساير اعمال و موجب 
بلند يايكى مقام و تكامل معنوى انسان 


يسح له فيها . .. رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله و إقام الصلوه و إيتا 


خداوند» در توصيف مردمان الهى و والا مقام تنها سه صفت را مطرح ساخته است: ١‏ ذكر خداء " برياداشتن نمازء " يرداخت 
زكات. ذكرس هعمل ياد شنده از ان ضدها عمل تبكة دكن حا كى ان اررض وده انها وير تأثير انها دن تكامل معتوق 


انسان اسث. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








7” -نور - 58 بيرم‎ ١ 


؟ - نماز و زكات ء از مهم ترين و با ارزش ترين فريضه ها و احكام 





الهى 
وعد الله الذين ءامنوا منكم و عملوا الصلحت . .. و أقيموا الصلوه و ءاتوا الزكوه 


برداشت فوق با توجه به اختصاص به ذكر يافتن نماز و زكاتء يس از بيان اعمال صالح كه نماز و زكات نيز جزء آنها مى 
باشد قابل استفاده اسث. 


فلسفه زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - "1١-9‏ 

كرفتن صدقه ( زكات ) از خطاكاران نادم از سوى حاكم اسلامى بايد به منظور تطهير روح و تكامل معنوى آنان باشد . 
خذ من أمولهم صدقه تطهرهم و تزكيهم 

قبول زكات تائبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لادتوبه -8-9١1دع‏ 

* انفاق ها و صدقات كنهكاران توبه كننده » مورد قبول و يذيرش يرورد كار است . 

و ءاخرون اعترفوا بذنوبهم . .. خذ من أمولهم صدقه ... و يأخذ الصدقت 

كيفر مانعان زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 18-١08‏ 

مشركان » مانعان زكات و منكران آيات الهى » در خطر كرفتار شدن به عذاب خدا هستند . 
قال عذاى أصيب ابد هن أشاء و رمق ".فسا كتبها للذيق نك اتنا يمون 


كتاة ممانعت :از زكاتك 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا- توبه -560-9-/ 


از امام صادق (ع )[ ضمن حديثى در توضيح كناهان كبيره ] روايت شده است : < . . . و منع الزكاه المفروضه لأن الله عز 
وجل يقول : يوم يحمى على 





ها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم ... , 


...از جمله كناهان كبيره» منع زكات واجب است, زيرا خداى عزوجل مى فرمايد: روزى كه آن [زر وسيم إرا با آتش دوزخ 


مى كدازند و بيشانى؛ بهلو و بشت آنان را داغ مى زنند و مى كويند اين است آنجه براى خود اندوختيد ... >. 
متعلق زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأ توه - اك اب لقاع ١‏ 

اموال و دارايى هاى كوناكون انسان » متعلق صدقه ( زكات ) است . 

خذ من أمولهم صدقه 

<مال > (مفرد اموال) اسم جنس است و شامل هر آنجه را كه آدمى به دست بياورد مى شود. 

؟ تعيين اموال متعلق صدقه ( زكات ) و مقدار آن » بسته به نظر ييامبر ( ص ) و حاكم اسلامى است . 

خذ من أمولهم صدقه 


نكره آمدن <صدقه > و عدم تعيين مقدارى خاص از آن» احتمالا اشاره به اين دارد كه موارد فوق» مبتنى بر صلاحديد ييامبر 


ق نيا شق انام انو اداوا يلاها بحدزاة صدقه وز كاس در اقم شوة اماس 1ن 


يرداشك فرق اوح به استعيال جر امحقيية > .حيتت اعد أست ز عقن يخقس ان امزال اناق برا ب#اعتران صدقات اعد 


كن. 


عبداللّه بن سنان كويد : امام صادق (ع ) فرمود : < لما انزلت آيه الزكوه < خذ من اموالهم صدقه . . . > . . . فامر رسول 


الله ( ص ) مناديه فنادى فى الناس 





ان الله فرض عليكم الزكوه . . . ففرض الله عز و جل عليهم من الذهب و الفضه و فرض الصدقه من الابل و البقر و الغنم و من 
الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب . . . و عفا لهم عما سوى ذلكك . .. , 


جون آيه زكات نازل شد كه از إموال: اتا صندقه بكر برخ © وسول هذا (ص) به منادى خود دستور داد و او در بين مردم 
ندا داد كه خداوند: بر شما زكات را واجب فرموده است,مٌ يس خداوند [زكات] را از طلا و نقره بر آنان واجب فرمود و نيز 


صدقه را از شتر» كاو» كوسفند» كندم؛ جوء خرما و كشمش واجب كرد ... و غير اينها را براى مردم كذشت نمود ...>. 
محروميت از بركات زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ بيه -/9-ثم دم 


© - اهل كتاب و مشركان » در صورت خوددارى از يذيرش اسلام » از عبادت خالصانه خداوند محروم مانده و خود رااز 


بركات نماز وزكات دور ساخته اند . 

ويا نوز لاتسرك وله مك يسيع 40 لني ل قنز توا 11 
محمد(ص) و اخذ زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأخاتو ونه عام كخعام ١‏ 

١‏ فرمان خداوند به ييامبر ( ص ) مبنى بر كرفتن صدقه ( زكات ) از اموال مردم 
خذ من أمولهم صدقه 


© اجازه خداوند به ييامبر ( ص ) در مورد كرفتن صدقه ( زكات ) از جهاد كريزانى كه به كناه خويش معترف بودند 





وءاخرون اعترفوا بذنوبهم . .. خذ من أمولهم صدقه 


برداشت فوق با توجه به شأن نزول آيه است كه برخى از متخلفان از جنكك تبوك, نادم شدند و در قبال خطاى خويش» 


بيشنهاد كردند كه تمام اموالشان را به عنوان صدقه بيردازند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - (١١8-89‏ -_بلم 

” كيرنده زكات در حقيقت » خداست و ييامبر ( ص ) و حاكم اسلامى تنها وسايطند . 

خذ من أمولهم صدقه . .. و يأخذ الصدقت 

مصارف زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع‎ 0-4 - توبه‎ - ١ 

١‏ لزوم يرداخت صدقات و زكات به نيازمندان ( فقرا ) » تهيدستان ( مساكين ) و كاركزاران امور صدقات 
إنما الصدقت للفقراء و المسكين و العملين عليها 

؟ وجوب صرف صدقات بر تأليف قلوب » آزادى برد كان » بدهكاران » راه خدا و در راه ماندكان 
إنما الصدقت . .. و المؤلفه قلوبهم و فى الرقاب و الغرمين و فى سبيل الله و ابن ال 

* صرف صدقات ( زكات )» بجز در موارد هشتكانه ( فقرا و ... ) ممنوع است . 

إثما الضدقت للققراء ...و ابن الشيل 


آيه شريفه در مقام بيان موارد صرف صدقات است. به كار كيرى كلمه <إنما > كه براى افاده حصر است بيانكر اين است كه 


صرف صدقات در غير موارد هشتكانه اى كه آيه شريفه متعرض آن شده؛ ممنوع است. 
مصونيت مؤديان زكات 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ع -اعراف -/!- ١7-١88‏ 


1/ 


موحدان . يرداخت كنند كان زكات و مؤمنان به آيات الهى . مصون از عذاب هاى الهى هستند . 
عذابى أصيب به من أشاء و رحمتى . .. فسأكتبها للذين ... بايتنا يؤمنون 


جمله ختساكقها "به مزله تفسيرعئ اس برائ حامق أشاه:> .يقي يان مى كن كةا جه كساق مضو ازعذاتاليى عستتو 
مشيت الهى بر عذاب نكردن آنان تعلق نمى كيرد و جه كسانى در خطر كرفتار شدن به عذاب الهى هستند. منطوق جمله 
<سأكتبها > بيانكر طايفه اول و مفهوم آن بيانكر طايفه دوم است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
خاو ةك 1 


صورت برخوردارى از مال و فضل الهى 

و منهم من عهد الله . .. و لنكوننٌ من الصلحين 

موانع زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ -فصلت -١اع-/ا-4‏ 

9 - دنياطلبى و انكار معاد » عامل بازدارنده از انفاق و زكات 
لايؤتون الزكوه و هم بالأخره هم كفرون 


جنانجه جمله <هم بالآخره. .. > حاليه باشد مى توان از ارتباط <هم بالآخره هم كافرون> با جمله قبل» مطلب بالا را برداشت 


8 
نجات زكات دهند كان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لتاقن امار كا م 








"- كسانى كه انفاق كرده و زكات مال خود را ادا كنند » انسان هايى صالح و نجات يافته اند . 
قد افلح من تزكى 


وخ لفك قاناة فلن حم كن > ارا 


به معناى < تصدق > مى دانند. (لسان العرب) 

نبت در زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

57 -مؤمئنون - 7# لماع 

* - يرداخت زكات .» فقط بايد براى جلب رضاى خدا و دستيابى به سعادت اخروى باشد . 
و الذين يؤتون . .. و قلوبهم وجله أنهم إلى ربّهم رجعون 

وجوب زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره-؟-‏ بع دم 

"' - نماز و زكات » از واجبات دينى اسلام و از اركان عملى آن است . 
و أقيموا الصلوه و ءاتوا الزكوه 


دعوت به اقامه نماز و يرداخت زكات»ء يس از فراخواندن اهل كتاب به ايمان» بيانكر اهميت خاص نماز و زكات در ميان ساير 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -اعراف -/ا- ٠١-١88‏ 

زكات از واجبات الهى در آيين يهود 
و يؤتون الزكوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
48 مدثر عا عع ع 


- سير كردن بينوايان » از تكاليف ويزه مالى افزون بر زكات و ... در اسلام 








ذخ كسك العكد 


خداوند نفرمود: به بينوايان دستكيرى و كمكك مالى كنيدمْ بلكه فرمود: آنان را سير نماييد. از اين مطلب مى توان استفاده كرد 
كه اين كارء فريضه اى جدا از زكات است, يعنى» اكر كسى زكات را يرداخت كندمْ ولى در جامعه كرسنه اى وجود داشته 
باشدء او بايد باز هم انفاق كند تا كرسنكان سير شوند. 


وعذده نجات به مؤديان زكات 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

36 ليل ١-18-ه‏ 

« - دورى از آتش دوزخ » وعده خداوند به اهل زكات و انفاق 
وها لاتق الدى موت ماله ريز كن 

هدايت مؤديان زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ور مع مدان 


ه - مردمان تسبيح كو ء ذاكره بر يا دارنده نماز و يرداخت كننده زكات » از هدايت خاص خداوند به نور خويش 


برخوردارانك. 
يهدى الله لنوره من يشاء . .. فى بيوت أذن الله ... يسح له فيها ... رجال لاتله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-ه‎ -#(- نامقل-١*‎ 

. تنها بريادارند كان نماز و يرداخت كنندكان زكات و اهل يقين به آخرت » مشمول هدايت ويزه يرورد كار خويش اند‎ - ١ 
الوق مسرن الستاره وارو وين لر كر راع ب الأخرو سه رون | رلك عار د يل‎ 

يهود وزكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-نساء دع ع( ١٠١‏ 

“هردان ياذاوكةاه تماز و ترداخت كتنده زكاكة يه قرا نودرك كي اسحائق المان مى اووزند: 

و لكن الرسخون . .. و المقيمين الصلوه و المؤتون الزكوه 


كنقي اميف كن <المقيمين > به وسيله فعلى همانند <امدح > ويا <اخص > منصوب شدهودراصل جنين بوده حو 


المقيمون الصلوه اخصهم و امدحهم > كه بنابر قواعد ادبى المقيمون و فعل اخص و امدح حذف شده است و ضمير در 














<امدحهم > به صورت اسم ظاهر در ١|أقكة:‏ اسيك 
زكات دهند كان 
نجات زكات دهند كان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


ك0 ك0 

- كسانى كه انفاق كرده و زكات مال خود را ادا كنند » انسان هايى صالح و نجات يافته اند . 
قد أفلح من تزكى 

برضي أن لفك داتارةه قم اخدترى تسيرا معنا <اتسداق 2 من داه الشاة العرب) 

زلزله از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

زلزله 

آثار ترسناكى زلزله قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سج -8؟- لدعم 


"'- با مشاهده ترس و دهشت ناشى از زلزله زمين در آستانه بريايى قيامت » تمامى مادران » كود كان شيرخوارشان را بى اختيار 


در دامن خود رها ساخته واز ياد خواهند برد . 
تذهل كل مرقيعة عقا أرضعك 


<ذهول> (مصدر <تذهل >) به فراموشى اى كفته مى شود كه از شدت دهشت بر انسان عارض شود. <مرضعه > نيز به 
زنى كفته مى شود كه در حال شير دادن باشدمْ يعنى» هر زن شير دهنده به هنكام ديدن آن زلزله؛ از آن كسى كه به او شير 


مى دهد غافل خواهد شد. 
- زنان باردار با ديدن زلزله سهمكين زمين در آستانه بريايى قيامت » از شدت بيم و اضطراب » سقط جنين خواهند كرد . 
و تضع كل ذات حمل حملها 


<وضع > (مصدر <تضع >) به معناى نهادن و <ذات حمل > به معناى باردار استم يعنى» هر زن باردارى به هنكام ديدن 


آن زلزله» بارش را خواهد نهاد (جنينش را سقط خواهد كرد). 
آثار دومين زلزله قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





الاك تاؤقات عة/اد م ١‏ 


١‏ - هنكام بيدايش دومين لرزش در دوران بريايى قيامت » قلب هاى فراوانى را لرزه و اضطرابى شديد فرا 


خؤاهن كرفت 


<قلب واجئف>». به قلبى كفته مى شود كه اضطراب شديدى بر آن مستولى باشد (لسان العرب). <قلوب > نكره اى است كه 
بر تكنين ذلالت ؤازاة وانه :هميق سنت:يا ان كه تكره اث معدا قزاز كرفتهاسيت: 


آثار زلزله قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكور ع ام 

*- زلزله زمين در آستانه قيامت » انفجارى داخلى و يراكنده سازنده مواد درونى آن است . 
واأخرحت الأرضن اثقالها 


خواهد افتاد. عطف اين آيه بر آيه قبل به قرينه سياق آيات عطف مسبب بر سبب است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -زلزله 5-99 -”؟ 


؟ - زمين در قيامت » يس از لرزش شديد و بيرون ريختن دفينه هاى خويش . اطلاعات ذخيره شده خود را برملا خواهد 


ساح 
يومئذ تحدّث أخبارها 


" - زمين يس از تحؤّلا-تى در سه مرحله ( < لرزش ويرانكر در يايان عمر دنيا > » < اخراج مردكان از درون خود در آغاز 
قيامت > و < اظهار اطلاعات بايكانى شده در خود > ) : مكان حسابرسى اعمال انسان ها خواهد شد . 


إذا زلزلت . .. و أخرجت ... تحدّث أخبارها 


آيات اين سوره مى تواند بيانكر حوادث آخرت باشد كه از يايان نظام موجودء شروع مى شود. تعبير <يومئذ> در اين احتمال 


نشانكر وقوع تمام آن حوادث» در 








يكك زمان كسترده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العو ةد مك١‏ 

- زلزله زمين » از مقدّمات حشر مردم و حسابرسى اعمال آنان در قيامت است . 

إذانؤلولة الأرضن بيه توفقة بسن التان 

اولين زلزله قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولاح وازعاك عاؤياك تدان ١‏ 

١-در‏ آستانه بريايى قيامت و در بى صيحه و لرزش نخستين » صيحه و لرزشى دوباره يديدار خواهد شد . 
تتبعها الرادفه 


<رادفه >, يعنى» ملحق شونده و از يى در آينده. (مصباح) تطبيق آن بر نفخ صور دوم مفاد اين آيه و آيه قبل را نظير آيه /8 


سوره زمر مى سازد. 

؟ - دومين زلزله در مراحل بريايى قيامت » تابع اولين لرزش و فرع بر ييدايش آن است . 

تتبعها الرادفه 

يرسش از زلزله قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاخؤلزله موعن 

؟ -عوامل زلزله شديد زمين در آستانه قيامت » ناشناخته براى انسان ها و زمينه يرسش تحير اميز آنان از اهداف و علل آن 
وقال الإنسن ما لها 


<ما > براى استفهام از انكيزه و اهداف است. 








ترسناكى زلزله قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال١ حج ؟”‎ 1١١ 

1- وقوع زلزله بسيار بزركك و هولناك در جهان طبيعت ( زمين و ...) » در آستانه بريايى قيامت 
إن زلزله الساعه شىء عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج ؟” 5 لاا 


-١‏ زلزله زمين در آستانه 








فروياشى نظام طبيعت » رخدادى بسيار سهمكين و دهشتناكك 
إِنْ زلزله الساعه شىء عظيم. .. يوم ترونها... ترى الناس سكرى 


مانند مى زدكان مست » بى خود خواهد ساخت . 


بدهد (مست شود). 

حتميت زلزله قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و#الواؤلوات كوك اكه 

ل ا ا 

ذا :زلولة الأرضن زلزاله] 

شرق :<[3 > بز فعلى داخل مى شود كه تحقق آن .در تلم حتنى شواهن بود 
دومين زلزله قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

. در آستانه بريايى قيامت و در بى صيحه و لرزش نخستين » صيحه و لرزشى دوباره يديدار خواهد شد‎ - ١ 
تتبعها الرادفه‎ 


<رادفه >, يعنى» ملحق شونده وازيى در آينده. (مصباح) تطبيق آن بر نفخ صور دوم مفاد اين آيه و آيه قبل را نظير آيه /8 


سوره زمر مى سازد. 





تتبعها الرادفه 

زلزله در قوم لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ -عنكبوت -79 اع” لم 


*- عذاب نازل شده بر قوم لوط ء 


زلزله بود . 

نا منزلون على أهل هذه القريه رجرًا من السماء 

<رجز > در لغت,ء به معناى <اضطراب > است. مراد از آن» در آيه» زلزله است (مفردات راغب). 

زلزله در مدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ عنكبوت -749 - /”# - لمع‎ - 1١ 

؟ - به دنبال تكذيب شعيب (ع ) از سوى مردم مدين » زلزله اى هلاكت بارء آنان را فراكرفت و از يا درآورد . 
فكذّبوه فأخذتهم الرجفه فأصبحوا فى دارهم جثمين 

* - زلزله مدين » در شب رخ داد . 

فأخذتهم الرجفه فأصبحوا فى دارهم جثمين 

احتمال دارد كه <أصبحوا> به معناى <دخلوا فى الصبح > باشد. بنابراين» زلزله» در شب اتفاق افتاده است. 


ه - زلزله مدين » به قدرى شديد و هلاكت بار بود كه مردم آن شهرء نتوانستند از خانه هايشان بيرون بروند و در داخل همان 


خانه هاء به زانو درا مدند . 

فأخذتهم الرجفه فأصبحوا فى دارهم جثمين 

زلزله قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل يال 

-٠‏ زلزله ويرانكر و نابود كننده زمين در آستانه بريايى قيامت . جلوه اى از عذاب قهر خداوند 
إن زلزله الساعه شىء عظيم. .. و ما هم بسكرى و لكنّ عذاب الله شديد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





واقعه -2ه-ع- ١‏ 
١-وقوع‏ زلزله » در سراسر زمين در آستانه قيامت 
إذارؤفعة الؤافعه. ب [ذاارتفة الأرض وها 


<رج > (مصدر مجهول <رجت>) به معناى به شدت لرزانده شدن است. مراد از <الأمرض > تمام زمين و نه منطقه اى 


ست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وكسيا عاذ ادم 

١‏ -به لرزه درا مدن زمين و كوه هاء در آستانه بريايى قيامت 
يوم ترجف الأرض و الجبال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - نازعات - و/ا- ع‎ ٠ 

١‏ - يبدايش زلزله اى عظيم » در آستانه بريايى قيامت 

يوم ترجف الراجفه 


مراد از <يوم > به قرينه آيه بعد دورانى است كه شامل هر دو نفخه صور باشدم نفخه اول كه همكان مى ميرند و نفخه دوم 


كه رستاخيز بريا مى شود. رجف >, يعنى» لرزش و اضطراب شديد. (مفردات راغب) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاسرا روعاف 2 ون ادم 

* - قيامت » به دنبال ببدايش زلزله اى بزركك » بريا خواهد شد . 

يوم ترجف الراجفه . تتبعها الرادفه 


ممكن است <رادفه >» ناظر بر زلزله اى ديكر نباشدم بلكه مفاد آيه شريفه اين باشد كه به دنبال زلزله اى كه در آيه قبل 


مطرح بودء ييامد آن (قيامت) به وجود خواهد آمد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داقو بنو وز اام 

- < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله < كلا إذا دكت الأرض دكا دكاً > قال : هى الزَّلْرّلهِ ز 


از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند <كلا إذا دكت الأرض دكا دكا > روايت شده كه مراد زلزله است. > 





سقط جنين در زلزله قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١١‏ حج 0 


؟- زنان باردار با ديدن 





زلزله سهمككين زمين در آستانه بريايى قيامت » از شدت بيم و اضطراب » سقط جنين خواهند كرد . 
و تضع كل ذات حمل حملها 


<وضع > (مصدر <تضع >) به معناى نهادن و <ذات حمل > به معناى باردار استم يعنى» هر زن باردارى به هنكام ديدن 


آن زلزله» بارش را خواهد نهاد (جنينش را سقط خواهد كرد). 

شدت زلزله قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-05-1955 حج‎ ١ 

- زنان باردار با ديدن زلزله سهمكين زمين در آستانه بريايى قيامت » از شدت بيم و اضطراب » سقط جنين خواهند كرد . 
و تضع كل ذات حمل حملها 


<وضع > (مصدر <تضع >) به معناى نهادن و <ذات حمل > به معناى باردار استم يعنى» هر زن باردارى به هنكام ديدن 


آن زلزله» بارش را خواهد نهاد (جنينش را سقط خواهد كرد). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه -ءه -ه- ١‏ 

-١‏ حركت ورانش كوه هاء در آستانه قيامت بر اثر زلزله شديد 
إذا رجت الأرض رجا . و بست الجبال بس 


<بسٌ > در دو معنا به كار مى رود: ١‏ به حركت واداشتن (القاموس المحيط), ١‏ خرد و ريز ريز كردن (المصباح المنير). 


وواةق سالا ونان مطاف اول الك 

؟ - ذره ذره شدن كوه هاء بر اثر زلزله شديد زمين در آستانه قيامت 
إذ رحت الأرقن ب سف الجيال .نا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اويل جما ديدم 











*- لرزش زمين و كوه ها در آستانه بريايى قيامت » بسيار شديد و كوبنده است 


و كانت الجبال كتقًا مهبلا 


تتديل شدن كوه فاق استوار به انبوهى از ربكةةهاى روان» شدت و كويد كى زمين لرزة راء در استانة برياى قيامت مى 


سائك: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كن 

. لرزشى شديد در آينده » تمام زمين را فراخواهد كرفت‎ -١ 
إذا زلزلت الأرض زلزالها‎ 


ديكرء به اين نكته اشاره دارد كه ابعاد آن حادثه. به قدرى بزركك است كه وي كى هاى آن را نمى توان بر شمرد,ٌ بلكه در 


بيان آن تنها بايد كفت: <زلزله زمين >. 

عذاب با زلزله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -79 اعم ل" 

7 - عذاب نازل شده بر قوم لوط . زلزله بود . 

نا منزلون على أهل هذه القريه رجرًا من السماء 

<رجز > در لغتء به معناى <اضطراب > است. مراد از آن» در آيه» زلزله است (مفردات راغب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -عنكبوت -1؟ لام اعنم 

*- عذاب زلزله قوم شعيب . جنان بود كه با رخداد آن » مردم مدين » بى درنكك از يا د رآ مدند . 


فكذّبوه فأخذتهم الرجفه فأصبحوا 





<أصبحوا > احتمال دارد به معناى <صاروا > باشد و احتمال دارد به معناى <دخلوا فى الصبح > باشد. بنابر احتمال نخست» 
نكته ياد شده قابل استفاده است. 


- زلزله مدين » در شب رخ داد . 

فأخذتهم الرجفه فأصبحوا فى دارهم جثمين 

احتمال دارد كه <أصبحوا> به معناى <دخلوا فى الصبح > باشد. بنابراين» زلزله» در شب اتفاق افتاده است. 
* - امكان دارد كه زلزله ويا ديكر بلا هاى طبيعى عذاب و كيفر الهى باشد . 

فأخذتهم الرجفه فأصبحوا فى دارهم جثمين 

عظطية : لله قياف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-1١-1705 حج‎ -١ 

- وقوع زلزله بسيار بزركك و هولناك در جهان طبيعت ( زمين و...)» در آستانه بريايى قيامت 
إن زلزله الساعه شىء عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 حاواقعه عق دام 

* - زلزله زمين در آستانه قيامت » بسيار عظيم و غيرقابل توصيف 

إذا رجت الأرض رجا 


ذكر <رجاً> به صورت نكرهء بيانكر آن است كه حركت و لرزشى كه بر زمين وارد مى شود جنان عظيم است كه نمى توان 


هيج وصفى را براى آن بيان كرد. 
عوامل زلزله قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#اسازاز لم ع ووبم 2م 


؟ -عوامل زلزله شديد زمين در آستانه قيامت » ناشناخته براى انسان ها و زمينه يرسش تحير اميز آنان از اهداف و علل آن 











وقال الإنسن ما لها 

<ما > براى استفهام از انكيزة و اهداق است: 
عوامل مصونيت از زلزله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-رعد - "11م 


7 < عن أبى عبد الله (ع ) انه قال : لاتملوا من قراءه إذا زلزلت الأرض زلزالها فإنه من 


كانت قراءته بها فى نوافله لم يصبه الله عزوجل بزلزله أبداً ولم يمت بها ولا بصاعقه م 


أل امام ناد )توليك كه :اسك كه كزموة دخو اله سواه ذا زلرلت الأرض وؤالها >تسيةه قري (تزيرا كن كه آن 
را در نافله هاى خود بخواند» خداى عزوجل هيج كاه او را با زلزله آسيب نمى رساند و به وسيله زلزله و صاعقه به هلاكت 


نمى رساند >. 

فراموشى نوزادان در زلزله قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١١‏ حج فيح شير 


"'- با مشاهده ترس و دهشت ناشى از زلزله زمين در آستانه بريايى قيامت » تمامى مادران » كود كان شيرخوارشان را بى اختيار 


در دامن خود رها ساخته واز ياد خواهند برد . 
تذهل كل مرضعه عما أرضعت 


<ذهول > (مصدر <تذهل >) به فراموشى اى كفته مى شود كه از شدت دهشت بر انسان عارض شود. <مرضعه > نيز به 
زنى كفته مى شود كه در حال شير دادن باشدم يعنى» هر زن شير دهنده. به هنكام ديدن آن زلزله؛ از آن كسى كه به او شير 


مى دهد غافل خواهد شد. 

فلسفه زلزله قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روتكارت عاك 

؟ -عوامل زلزله شديد زمين در آستانه قيامت » ناشناخته براى انسان ها و زمينه يرسش تحير آميز آنان از اهداف و علل آن 
وقال الإنسن ما لها 

<ما > براى استفهام از انكيزه و اهداق اسث: 

منشأ زلزله قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


داز ل كو ةبانع 








؟ - لرزش زمين 


إذا زلزلت الأرض زلزالها 


محدوول يوادن قرا حؤاروكة :"يرك انق عات دز بيد ارش رلؤله رانك اناف يلق 3 :+ ز1رالا> به محجيزى كه يد زميق برق 


كرددء آن حوادث را به خود زمين مربوط مى داند. 

نقش زلزله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -عنكبوت -17١9-‏ لدع 

* - امكان دارد كه زلزله ويا ديكر بلا هاى طبيعى عذاب و كيفر الهى باشد . 
فأخذتهم الرجفه فأصبحوا فى دارهم جثمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 ملكك -/ام - 5-١6‏ 

؟ - امكان نزول عذاب الهى » با لرزش زمين و فرو رفتن كافران در درون آن 
أن يخسف بكم الأرض فإذا هى تمور 

<مور> (مصدر <تمور>) به معناى تحركك سريع است. 

وسعت زلزله زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاخؤارلة 32د تدم 

- لرزش كسترده زمين » از مقدّمات بريايى قيامت 

إذا زلزلت الأرض زلزالها 


به قرينه جمله < يومئذ يصدر الناس أشتاناً > (ذر آيات بعد)» زلزله زمين در آستانه قيامت خواهد بود. 








وسعت زلزله قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مزاول ةك 

. زمين » براثر زلزله فراكير خود همه مرد كان راء بيرون خواهد ريخت‎ - ١ 
وأخرحة الارضن انقالها‎ 


<أثقال > جمع < بقل > و < نَمل > است] نظير <أمثال > كه جمع <مِنْل > و <مَنْل > مى باشد. <ثُقَل > به معناى بار 


سنكين است. < تَقَل > نيز به همان معنا و يا به معناى <شىء نفيس > است 





(لسان العرب). <بارهاى سكين زمين >. كنايه از ذخاير آن و نيز اجساد مرد كان قن برداشت ياد شده» به مصداق دوم نظر 


دارد. 

زليخاه از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

زليخا 

اخفاى مكر زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اووس بات قات 

. عزيز مصراز يوسف (ع ) خواست تا ماجراى زليخا را ناديده انكاشته و آن را مخفى سازد‎ ١ 
يوسف أعرض عن هذا‎ 


اعراض كردن از ماجراى زليخا كه مفاد عبارت <أعرض عن هذا> است در حقيقت توصيه به مخفى نككه داشتن و ناديده 
كرفتن است » نه لب به شكايت نككشودن ,م زيرا اقدام عليه زليخا با ملا-حظه موقعيت يوس ل(ع) - كه برده اى زرخريد بوده 
تاساز كار اسث. 


استفاده از كارد در مهمانى زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ماووس نه اد الام 

+ وخا به هر يك از نان ذعوث شذهء كاردى براق استفاده أل خوودتى .ها داد . 
وبائق كل وسهدة نوه كنا 

اقرار زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مودق لان 


لقد رودته عن نفسه 

* زليخا در حضور زنان اشراف » تأكيد كرد كه هم جنان بر تقاضاى وصال يوسف (ع ) اصرار خواهد كرد . 
و لئن لم يفعل ما ءامره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1" 218019 -41-1١- يوسف‎ -8 


) زليخا شهادت زنان اشراف بر ياكدامنى يوسف (ع‎ ٠١ 


را تصديق كرد و سخن آنان را مايه روشن شدن حقيقت دانست . 
قالت امرأت العزيز الئن حصحص الحق 


8 زليخا در حضور يادشاه مصر به تقاضاى كام روايى از يوسف (ع ) اعتراف كرد و به استنكاف يوسف (ع ) از يذيرش 
تقاضايش شهادت داد . 


أنا رودته عن نفسه و إنه لمن الصدقين 


جمله <أنا رودته عن نفسه> به بيانى كه در آيه 78 ذيل برداشت شماره >" كذشت دلالت بر حصر دارد ,ْ يعنى » من از او 


درخواست كردم و او جنين درخواستى نداشت. 

زليخا در حضور يادشاه مصرء بر صداقت و راستكويى يوسف (ع ) تأكيد كرد . 

وإنه لمن الصدقين 

4 اعتراف زليخا به دروغكوبى خويش در متهم ساختن يوسف (ع ) به درخواست كام جويى 
أنا رودته عن نفسه و إنه لمن الصدقين 

بازجويى از مهمانان زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خا روي عات م 


بازجويى از زنانى كه در ماجراى ميهمانى زليخا دست هاى خويش را بريدند » شرط يوسف (ع ) براى بيرون آمدن از 


زندان و حاضر شدن در نزد يادشاه 
قال ارجع إلى ربكك فسئله ما بال النسوه الى قطعن أيديهنٌ 
بينش زليخا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عدر سي اماك را 


رودته التى هو 


در برداشت فوق» <إنه ربى ...> ناظر به مفهومى كرفته شده كه از عبارت <التى هو فى بيتها > استفاده مى شود ,ْ يعنى» 
زليخا با اظهار اينكه مربى يوسف(ع) بوده و او را در خانه خويش سر و سامان بخشيده استء توقع داشت كه يوسف(ع) در 
برابر تقاضايش تسليم شود م ولى يوسف(ع) با جمله <إنه ربى ...> بيان مى دارد كه خداوند, مربى و مدبر امور او بوده و 


هستء و سزاوار آن است كه وى مطيع او باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -م١-١١- يوسف‎ -4 

. زليخا شهادت زنان اشراف بر ياكدامنى يوسف (ع ) را تصديق كرد و سخن آنان را مايه روشن شدن حقيقت دانست‎ ٠١ 
قالت امرأت العزيز الئن حصحص الحق‎ 


<حصحصه > (مصدر حصحص) به معناى روشن شدن جيزى يس از كتمان آن است. برخى نيز ككفته اند به معناى ثبوت و 


اشتقرار اسث: 

تبرئه زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#عروديق ف لاتصسو كم 

طن ازلعنا وا تراه خويكن تزه رارز لصيل 
قالت ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا 

تصميم زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لع يواقيق لالس قمر 


بقتل ها إن أجبرته . . . فصرف الله عنه قتلها و الفاحشه و هو 


قوله عزوجل : < كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء > يعنى القتل والزنا ... , 


ازامام رضا(ع) روايت شده كه فرمود: . .. قول خداى عزوجل درباره يوسف كه فرموده: <و لقد همّت به وهم بها > مقصود 
ابن ات كله ان زن'قصلك"فعضيت كرداو يؤنتف قصد كزد كه اكز يانو وى :را مجبور يه كناه كبده ارا كشهة سن 
خداوند» قتل و عمل خلاف عفت را از او بكردانيد واين است سخن خداى عزوجل: <كذلكك لنصرف عنه السوء والفحشاء > 


, يعنى» قتل و زنا ...>. 

تعداد مهمانان زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دا بوسق الات لاحي 

8 تعداد زنانى كه زليخا آنان را براى ديدار يوسف (ع ) دعوت كرد ء بيش از ده نفر نبودند . 
واقال تسوه فى الملاكه .قله سمعت سكروف أرسلت إليهن 


ضمير در <مكرهنٌ . .. > و <إليهنَ > به <نسوه> در آيه قبل برمى كردد واز آن جا كه <نسوه> از صيغه هاى جمع قله 


است » معلوم مى شود تعداد زنان دعوت شده بيش از ده نفر نبود. 

تلاش زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف - 78-15 م 

. زليخا براى هموار ساختن نظر يوسف (ع ) به منظور كام جويى » اهتمامى مداوم و بى كير داشت‎ ٠" 
و رودته التى هو فى بيتها عن نفسه‎ 


برخى از اهل لغت در <راد يرود > كه مراوده از آن است » سعى و تلاش بى كيرى براى رسيدن به مطلوب را قيد 


كزقة ننه ووه هت فر قرس انك :أسادن اسع 
توطئه زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
راسي لالس ادع 


* زليخا براى كام جويى از يوسف (ع ) و رسيدن به وصال او » درب هاى قصرش را قفل كرد واو را به سوى خويش فرا 


و 

وول قتبرري او علقت الا موتو و قال حك لكك 

<تغليق > (مصدر غلّقت) به معناى قفل كردن است. <هيت لكك > اسم فعل امر و به معناى <بيا > مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- بوسف - 30-17 على لمع 


؟ زليخا براى دستيابى به يوسف (ع ) و جل وكيرى از خروج وى » به تعقيب او يرداخت و با سرعت به سمت درب خروجى 


دويد. 

واستبقا الباب 

ه يوسف (ع ) در تعقيب و كريزش با زليخا» زودتر از وى به درب خروجى رسيد . 

واستبقا الباب و قدت قميصه من دبر 

* زليخا براى جل وكيرى از خروج يوسف (ع )»از يشتٌ بيراهنش را جنكك زد واو رابه شدت به سوى خود كشيد . 
واستبقا الباب و قدت قميصه من دبر 

” زليخا براثر جنكك زدن به بيراهن يوسف (ع )», ييراهن او را جاك زد و سرتاسر آن را ياره كرد . 

و قدت قميصه من دبر 


<قدٌ > (مصدر قدّت) به معناى شكافتن و ياره كردن طولى و سراسرى است (لسان العرب) , يعنى » آن كاه كفته مى شود 
<قدٌ القميص > كه ييراهن از طول ياره شود و سراسر آن شكافته كردد. 


كشودن درب و فرار از جنك زليخا موفق شد . 

و ألفيا سيدها لدا الباب 

١‏ تحريكك عزيز مصر از سوى زليخا براى مؤاخذه و مجازات يوسف (ع) 
ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا إلا أن يسجن أو عذاب أليم 


برداشت فوق » از تصريح زليخا به <أهلك > (همسر تو) استفاده مى شود , يعنى » او با آوردن <أهلك > درصدد تحريكك 


عزيز مصر براى مجازات يوس ف(ع) بود. 

توطئه عليه زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنست د اوت مها 

" عشق زليخا به يوسف (ع ) حربه زنان اشراف مصرء براى جنجال و توطته عليه او 
قال نسوه فى المدينه . .. فلما سمعت بمكرهنٌ 


مراد از <مكر > نقل كردن و مطرح ساختن ماجراى زليخاست. اطلاق <مكر> به نقل آن ماجراء كوياى اين است كه زنان 


اشراف با مطرح كردن آن قصه . درصدد ضربه زدن به شخصيت زليخا و توطئه عليه وى بودند. 
توقعات بيجاى زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او الات 3 


9 زليخا به دليل اكرام يوسف (ع ) و خدمت به اوء توقع داشت كه يوسف (ع ) در برابر تقاضاى نامشروعش » تسليم وى 


باشد . 
رودته التى هو فى بيتها . .. قال ... إنه ربى 
تهمتهاى زليخا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عوسي “الابما 


. زليخا به هنكام برخورد با شوهرش » عزيز مصرء يوسف (ع ) را به قصد تجاوز به خويش متهم كرد‎ ١ 


قالت ما جزاء من 


أراد بأهلك سوءًا 


حراج > ته كاي جد و ككن وانطابا ور حيلة فرق : تافهه اكه كان بخ عابي > عدن شيط كش وجراف كسن 


كه خواسته باشد به همسرت تجاوز كند » مكمر زندان يا عذابى دردناك. 
١١‏ يبشدستى زليخا در طرح اتهام عليه يوسف (ع) 

و ألفيا سيدها لدا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -78-1١١-‏ لىع 


*عزيز مصر شواهد ارائه شده از سوى داور ماجراى يوسف و زليخا راء براى رفع اتهام از يوسف (ع ) و اثبات بى كناهى او 


كافى دانست . 

فلما رءا قميصه قَدّ من دُبر قال إنه من كيدكنٌ 

8 عزيز مصرء يبشدستى زليخا در متهم ساختن يوسف (ع ) و تعيين كيفر براى او راء از مكر هاى زليخا شمرد . 
قالت ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا . .. إنه من كيدكنٌ 


برذاشك فرق خاطرية اوى احتحال ابت كه رخات > انان كار الت ماخرادي. > دن ون اساده من 


شود ء بركردد و آن معنا» ييشدستى كردن زليخا براى محقٌّ جلوه دادن خويش و كنه كار نشان دادن طرف مقابل است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- بوسف -١١-١ث8-‏ ىلا١‏ 


ساخت . 


قالت امرأت العزيز الئن حصحص الحق أنا رودته عن نفسه و 


إنه لمن الصدقين 

برداشت فوق از قيد <الآن> استفاده مى شود. 

4 اعتراف زليخا به دروغكوبى خويش در متهم ساختن يوسف (ع ) به درخواست كام جويى 

أنا رودته عن نفسه و إنه لمن الصدقين 

خواسته هاى زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف - 78-1١١‏ ك7 

. يوسف (ع ) در ياسخ به دعوت و فرمان زليخاء خداوند را سزاوارتر براى اطاعت » قدرشناسى و سياس دانست‎ ١ 
قال معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى‎ 

77 < عن على بن الحسين (ع ) : . . . فلما راهق يوسف راودته إمرأه الملكك عن نفسه ... م 


از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. جون حضرت يوسف در استانه بلوغ جنسى قرار كرفت . همسر يادشاه از او درخواست 
كرد كه تا با او درا ميزد ...>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -#!-١١- /-يوسف‎ 

. زليخا به منظور برخورد نكردن زنان دعوت شده با يوسف (ع )» از او خواسته بود در اتاق هاى اندرونى ساختمان بماند‎ ٠ 
وقالت اخرج عليهنٌ‎ 


در مجلس ضيافت حاضر شدندء در مكانى بود كه نسبت به مجلس آنان داخل حساب مى شد , يعنى» اكر مجلس يذيرايى در 


اتاق بيرونى بود زليخاء يوسف(م) را در اتاق اندرونى نككه داشته بود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اد اومن او 


١‏ < عن أبى جعفر 


(ع ) فى قوله : < ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأيات ليسجننه حتى حين > فالأيات شنهاده الضبى :و القميص المخرّق من :ديرو 
استباقهما الباب حتى سمع مجاذبت ها إِنَاه على الباب فلما عصاها فلم تزل مليحه بزوجها حتى حبسه . . . م 


از امام باقر(ع) درباره سخن خدا كه فرمود: < ثم بدا لهم . ...> روايت شده است: آن نشانه ها كواهى كودكك و ييراهن ياره 
شده از يشت و سبقت آن دو به طرف در بودء به كونه اى كه شنيده شد آن زن يشت درء يوسف را به طرف خود مى كشد , 


يس جون يوسف درخواست بانو را نيذيرفت به طور ييككير به شوهرش اصرار نمود تا [شوهرش] او را زندانى كرد>. 
دربهاى كاخ زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابوس عاو ادبع 


* زليخا براى كام جويى از يوسف (ع ) و رسيدن به وصال او » درب هاى قصرش را قفل كرد واو را به سوى خويش فرا 


0 
روذاق بكعو علقك الأدري ز فالض: هيت لكث 

<تغليق > (مصدر غلّقت) به معناى قفل كردن است. <هيت لكك > اسم فعل امر و به معناى <بيا > مى باشد. 
7اقصر زليخا » قصرى مجلل و داراى درب هاى فراوان و متعدد بود . 

و غلقت الأبوب 


نه كار كوفانات تفعير راف ننات فقل وق دوبيا (علفف: الأرراق امن تر اتتكفا كنال شاك مالنة باشك رع وذويها زا 
قفلها و يشت بندها محكم بست » و مى تواند بر كثرت دربها دلالت داشته باشد. برداشت 


فوق » ناظر به دومين معناست. 

دروغكويى زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل كن 

4 اعتراف زليخا به دروغكوبى خويش در متهم ساختن يوسف (ع ) به درخواست كام جويى 
أنا رودته عن نفسه و إنه لمن الصدقين 

دعوت زليخا از زنان مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح يوي لاقت لمعم 

* زليخا » يس از آكاهى به توطئه زنان و ملامت كرى هاى ايشان » آنان را به منزل خويش دعوت كرد . 
فلمًا سمعت بمكرهق أرسلت البهنٌ 


مراك از + يسوي نان فرعا > كه هذا :<< أزسلة: البق >" استتكرة قدريه جملة :حو أعطلات لين متكا و مه ابد نات كه 


انان نه تماق مورك كز 

؟ زليخا براى ياسخ كُويى به زنان ملامت كننده » ضيافتى ترتيب داد و مجلس ويزه اى آراست . 
أرسلت النهن: و١‏ احتدذت لهو متكا 

دلايل دروغكويى زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نولت اع ا بت 


١‏ داور ماجراى يوسف (ع) و زليخا» كذب ادعاى زليخا و صداقت يوسف (ع ) را منوط به ياره شدن بيراهن از يشتٍ سر 


السب 


و إن كان . .. وهو من الصدقين 


دلايل صداقت زليخا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاعس لكر ا 


١‏ داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخا ؛. صداقت زليخا و دروغ كويى يوسف (ع ) را منوط به ياره شدن ييراهن يوسف (ع) 


از بيش رو دانست . 

إن كان قميصه قد من قبل فصدقت و هو من الكذبين 

زليخا در دربار مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 

4 زليخا در دستكاه حكومتى و قضايى مصرء نفوذى فراوان داشت . 
ولئن لم يفعل ما ءامره ليسجئن و ليكوئًا من الصغرين 


نكتل عفان (1زنا< سمط اق كما زر كدان امن تقيوة) و اولان قدا نا مورك يجيو حاوى :انج تكد انيف كدعرق 
نشنوى يوسف (ع)) زندانى شدنش را در بى داشت ,م يعنى» زليخا آن جنان نفوذى داشت كه كويا لازم نبود امر كند و اقدامى 


صورت دهد , آن كاه كه فردى امرش را اطاعت نمى كرد. به زندانش مى انداختند. 
زليخا قبل از مجلس بازجويى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -١١1-١1م-/١‏ 


بالك 

قالت امرأت العزيز الئن حصحص الحق أنا رودته عن نفسه و إنه لمن الصدقين 
برداشت فوق از قيد <الآن> استفاده مى شود. 

زليخا و امتناع يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لدت 2و لامي 


0 زليخا » سوكند ياد كرد كه در صورت استنكاف يوسف (ع ) از آميزش با او» وى را به زندان خواهد افكند و خوار و بى 


مقدارش خواهد 
افر 
: نا من الصغر 
لئن لم يفعل ما ءامره ليسجنن و ليكو 
ولكثن لم ب 3 


3 اي 
0 5 باى قسم 


<يكوناً- يكونن > فعل مضارع و مقرون به نون تأكيد خفيفه است. 

زليخا و يادشاه مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 

زليخا در حضور يادشاه مصرء بر صداقت و راستكويى يوسف (ع ) تأكيد كرد . 
و إنه لمن الصدقين 

زليخا و حقانيت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل شرن 

زليخا شهادت زنان اشراف بر ياكدامنى يوسف (ع ) را تصديق كرد و سخن آنان را مايه روشن شدن حقيقت دانست . 
قالت امرأت العزيز الئن حصحص الحق 


اسعقرا وت 

زليخا و دعاى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تست كم 


* زليخا و زنان اشراف . در اثر توسل يوسف (ع ) به دركاه خدا ء ازاو مأيوس كشته واز مكر و تزوير» عليه او منصرف 


شدنك . 


مراد از كيد زنان. تقاضاى مكرر آنان با عشوه ها و اظهار شيفتكى است. بنابراين عبارت “صرف عنه كيدهنٌ > دلالت مى 
كند كه يس از دعاى يوسف(ع)»: ديكر آن مراوده ها و تقاضاها از يوسف(ع) نشد. كفتنى است كه < ثم > در آيه بعل مؤيد 


اين نكنه است. كه يأسن زنان و انصرافشان از وى» بيش از زندانى شدن او بوده استء نه اينكه زندانى شدنشء عامل قطع 


مراوده شده باشد. 
زليخا و زنان اشراف مصر 


سوره - آيه - فيش 
اي 0 


١‏ زليخاء هنكامى كه زنان بر جايكاه هاى خود تكيه زده و آماده استفاده از خوراكى ها شدند » از يوسف (ع ) خواست بر 
آنان كذر كند . 

وقالت اخرج عليهنٌ 

4 < عن على بن الحسين (ع ) :... فأرسلت إليهنَ و هيأت لهنّ طعاماً و مجلساً ثم أتتهن باترج و < آتت كل واحده منهنّ 


24 


سكين جر 


از امام سجاد(ع) روايت شده امت 21 شت همسر هوي [ يدك |إنة سوا بانوان فرستاد و از آنان دعوت كرد و برايشان طعامى 
آماده كرد و مجلسى آراست و آن كاه براى بانوان ترنج آورد و به هر يكك كاردى داد ...>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو ات ادو 

. زليخاء با ارائه يوسف (ع ) به زنان اشراف » به ايشان فهماند كه نبايد وى را در عشقش به يوسف (ع ) ملامت كنند‎ ١ 
قالت فذلكنٌ الذى لمتننى فيه‎ 

" زليخا . نزد زنان اشراف به تقاضاى كام روايى از يوسف (ع ) . اقرار و اعتراف كرد . 

لقد رودته عن نفسه 

زليخا و سرزنشهاى زنان مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوست حك دمر 

. زليخا سرزنش زنان مصر را به خاطر عشقش به يوسف (ع ) » شنيد و به آن آكاهى يافت‎ ١ 
ا اه‎ 


بمكرهنٌ > معناى <علمت > اشراب شده است. ازاين رو مفاد آن جنين مى شود: زليخا به مكر زنان كاه شد و اين آكاهى از 


“ زليخا . يس از آكاهى به توطئه زنان و ملامت كرى هاى ايشان» آنان را به منزل خويش دعوت كرد . 
فلمااسيعة يمكره: ‏ أزثيلت النية 


مراف 1ل عايدصيوي" أن #زنيهاة > كه ققاق 3 اسلف الع 6 اكه تاه عله حر اعتدت لون متكا وك ينافيت كد 


آنان را به مهمانى دعوت كرد. 

زليخا و عزيزمصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10750 8-50-1١١- بوسف‎ -/ 

9 يوسف (ع ) و زليخا» يس از تعقيب و كريز و باز شدن درب ء با عزيز مصر در آستانه آن درب برخورد كردند . 
لفان سلانات 


<إلفاء > (مصدر ألفيا) به معناى يافتن و مواجه شدن است. <سيّد > به معناى شريف و داراى مجد است .» و مراد از آن در 


اين جاء شوهر است. 

١‏ تلاش زليخا براى تبرئه خويش نزد عزيز مصر 

قالت ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا 

؟١‏ تحريكك عزيز مصر از سوى زليخا براى مؤاخذه و مجازات يوسف (ع) 
ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا إلا أن يسجن أو عذاب أليم 


برداشت فوق » از تصريح زليخا به <أهلك > (همسر تو) استفاده مى شود م يعنى » او با آوردن <أهلك > درصدد تحريكك 


عزيز مصر براى مجازات يوسف(ع) بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اندو و ام كم 


؟ زليخا» همسر عزيز 


مضن بود : 

امرأت العزيز 

زليخا و عفت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ا كين 

. زليخا شهادت زنان اشراف بر ياكدامنى يوسف (ع ) را تصديق كرد و سخن آنان را مايه روشن شدن حقيقت دانست‎ ٠ 
قالت امرأت العزيز الئن حصحص الحق‎ 


امقر وات 

زليخا و كفران يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوس اي 

#ااولكاء تلع اتعشو رونت :( 2 )در ورا واخؤابفه اتن را تاسناسى وقد وناشتاسى من تمر 
رودته التى هو فى بيتها . .. إنه ربى أحسن مثواى 


در برداشت فوق» <إنه ربى ...> ناظر به مفهومى كرفته شده كه از عبارت <التى هو فى بيتها > استفاده مى شود ,ْ يعنى» 
زليخا با اظهار اينكه مربى يوسف(ع) بوده و او را در خانه خويش سر و سامان بخشيده استء توقع داشت كه يوسف(ع) در 
برابر تقاضايش تسليم شود م ولى يوسف(ع) با جمله <إنه ربى ...> بيان مى دارد كه خداوند, مربى و مدبر امور او بوده و 


هستء و سزاوار آن است كه وى مطيع او باشد. 
زليخا و كواهى زنان اشراف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا و م1 


قالت امرأت العزيز الئن حصحص 


الحق 


ايعقاو ادكه 

زليخا و مجازات يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تست كد اوح وا 

؟١‏ تحريكك عزيز مصر از سوى زليخا براى مؤاخذه و مجازات يوسف (ع) 
ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا إلا أن يسجن أو عذاب أليم 


برداشت فوق » از تصريح زليخا به <أهلك > (همسر تو) استفاده مى شود , يعنى » او با آوردن <أهلك > درصدد تحريكك 


عزيز مصر براى مجازات يوسف(ع) بود. 

زليخا و محاكمه زنان اشراف مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -؟١1-١اهل-١٠‏ 

. زليخا نيز در جلسه محاكمه اى كه براى كشف حقيقت ماجراى زنان با يوسف (ع ) تشكيل شده بود » حضور داشت‎ ٠ 
قالت امرأت العزيز الئن حصحص الحق‎ 

زليخا و يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- يوسف -5١1-١7-لىلا‏ 


اعزيز مصرء ياورى يوسف (ع ) و كزينش او به فرزندى راء در كرو علاقه مندى يوسف (ع ) به وى و همسرش زليخا مى 


ال 


أكرمى مثويه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدًا 


جمله <عسى. ...> تعليل براى < أكرمى مثواه > استء و مفاد جمله جنين مى شود: از آن رو از تو مى خواهم او را كرامى 
بدارىء تا علاقه او را به خودمان جلب كنى و در نتيجه بتوانيم به يارى اوء دل ببنديم و يا به قبول فرزند خواند كيشء اميدوار 


باشو 


عزيز مصر ء اداره امور يوسف (ع ) را به همسرش زليخا واككذار كرد » و ازاو خواست تا يوسف (ع ) را كرامى داشته و 


منزلتش را ياس دارد 5 
لامرأته أكرمى مثويه 


<مثوى > اسم مكان و به معناى منزل و اقامتكاه است. عبارت <أكرمى مثواه> م يعنى » منزل و مقامش را كرامى دار. اكرام 


متزّل و اقامتكاف» تأكيد بر بزر كداشت شخصى است كه ذر آن”منزل:اقامت:دارف: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اساويلق مانت جه ووه 

* زليخا براى هموار ساختن نظر يوسف (ع ) به منظور كام جويى » اهتمامى مداوم و بى كير داشت . 
و رودته التى هو فى بيتها عن نفسه 


برخى از اهل لغت در <راد يرود > كه مراوده از آن است » سعى و تلاش بى كيرى براى رسيدن به مطلوب را قيد كرده اند. 


0 زليخا با سلطه ظاهريش بر يوسف (ع ) » برخوردار از زمينه اى مساعد و كار امد براى واداشتن يوسف (ع ) به خواسته هاى 
ورودته التى هو فى بيتها عن نفسه 


قرآث: تيا ونا عارك الى هر فى نهاك اذ رك كه ونه :د رحا ند افن د كر وق ارو تر مماافى #نناها ملفل ويا 


2 زليخا براى كام جويى از يوسف (ع ) و رسيدن به وصال او » درب هاى قصرش را قفل كرد واو را به سوى خويش فرا 


خواند. 
ووقتة يبيو علقت الأروف: فالت عت لكك 


حون 4ك ديه لما 


معناى قفل كردن است. <هيت لكك > اسم فعل امر و به معناى <بيا > مى باشد. 
8 زليخا ء همه شرايط و امكانات را براى كام جويى از يوسف (ع ) فراهم كرده بود . 
روذاق حي علقك الأررت وفالك هيت الكن 


9 زليخا به دليل اكرام يوسف (ع ) و خدمت به اوء توقع داشت كه يوسف (ع ) در برابر تقاضاى نامشروعش . تسليم وى 


باشد . 
رودته التى هو فى بيتها . .. قال ... إنه ربى 
77 < عن على بن الحسين (ع ) : . . . فلما راهق يوسف راودته إمرأه الملكك عن نفسه ... م 


از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. جون حضرت يوسف در استانه بلوغ جنسى قرار كرفت . همسر يادشاه از او درخواست 
كرد كه تا با او درا ميزد ...>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-78-1١15 يوسف‎ - 

. زليخاء يس از استنكاف يوسف (ع ) از وصال اوء بر آن شد تا با قهر و غلبه از وى كام بكيرد‎ ١ 
و لقد همّت به‎ 


كلمه <همه > و مشتقات آن» اكر به وسيله حرف <باء > متعدى شود, به معناى قصد كردن است. بنايراين <و لقد هممئت 
به> م يعنى» همانا زليخا قصد يوسف(ع) كرد نا ازاو كام كيرد» و جون زليخا از بيش نيز جنين قصدى داشت (رودته التى 
...) معلوم مى شود مراد از اين قصدء عزمى ديكر است و آن به قرينه <استبقا... > در آيه بعد آهنكك انجام آن با قهر و غلبه 


4. 


است. 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 000 

. زليخا براى كام جويى از يوسف (ع ) و واداشتن او به آميزش » درصدد برآمد تا با وى درآويزد‎ ١ 
واستبقا الباب‎ 


؟ زليخا براى دستيابى به يوسف (ع ) و جل وكيرى از خروج وى » به تعقيب او يرداخت و با سرعت به سمت درب خروجى 


دويد. 

واستبقا الباب 

* زليخا براى جلوكيرى از خروج يوسف (ع )»از يشت بيراهنش را جنكك زد واو را به شدت به سوى خود كشيد . 
واستبقا الباب و قدت قميصه من دبر 

زليخا برائر جنكك زدن به بيراهن يوسف (ع )» ييراهن او را جاكك زد و سرتاسر آن را ياره كرد . 

وفدت قميصه من دبر 


<قدٌ > (مصدر قدّت) به معناى شكافتن و ياره كردن طولى و سراسرى است (لسان العرب) , يعنى » آن كاه كفته مى شود 
<قدٌ القميص > كه ييراهن از طول ياره شود و سراسر آن شكافته كردد. 


. زليخا به هنكام برخورد با شوهرش » عزيز مصرء يوسف (ع ) را به قصد تجاوز به خويش متهم كرد‎ ١ 
قالت ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا‎ 


عه لو سناع مرو كفو زناة وو جيل فرق تافود اشكة ناوا به اح با تدراو .> يون اسك مقرو سراف كسين 


كة خواشتة باشلا به همسرت: تحاوز كبد مكر زثلان باعذابى :دردتاكك: 
١١‏ يبشدستى زليخا در طرح اتهام عليه يوسف (ع) 
و ألفيا سيدها لدا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءًا 


6 زليخا در نزد عزيز مصر ء يوسف 


(ع ) راابه تحقق تجاوز » متهم نكرد . 

ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا 

برداشت فوق » از فعل <أراد> (قصد كرد) استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -*.0-١75- يوسف‎ - 8 

. عشق زليخا به يوسف (ع ) و تقاضاى كام جويى وى ازاوء در شهر شايع شد‎ ١ 
و قال نسوه فى المدينه امرأت العزيز ترود فتيها‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ #١ -1١؟- يوسف‎ - 

. زليخا به منظور برخورد نكردن زنان دعوت شده با يوسف (ع ) » از او خواسته بود در اتاق هاى اندرونى ساختمان بماند‎ ٠ 
وقالت اخرج عليهنٌ‎ 


در مجلس ضيافت حاضر شدندء در مكانى بود كه نسبت به مجلس آنان داخل حساب مى شد , يعنى» اكر مجلس يذيرايى در 


اتاق بيرونى بود زليخاء يوسف(م) را در اتاق اندرونى نككه داشته بود. 

. زليخا تا قبل از برملا شدن عشقش به يوسف (ع ») . او رااز ديد زنان اشراف مصر مخفى مى كرد‎ ١ 
امرأت العزيز ترود فتيها . .. فلما رأينه أكبرنه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-9-1١5١ - يوسف‎ -4 

؟ زليخاء نزد زنان اشراف به تقاضاى كام روايى از يوسف (ع ). اقرار و اعتراف كرد . 

لقد رودته عن نفسه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١- يوسف‎ -8 


6" د آال*؟ 
؟ زندانى شدن يوسف (ع ) » به تحريكك و درخواست زليخا نبود . * 
لئن لم يفعل ما ءامره ليسجنن . .. ثم بدا لهم ... ليسجننه 


تعبير <ثم بدا لهم > (يس از مدتى اين رأى براى آنان هويدا شد و به ذهنشان خطور كرد كه زندانيش كنند) حاكى است كه 
اين رأى و نظر به ييشنهاد زليخا نبوده است علاوه براين آيه قبل كوياى آن است كه خداوند» زليخا و ديكر زنان را از يوسف 


منصرف كرد و داستان مراوده متروكك شد لذا زليخا ديككر درصدد نبود كه با زندانى كردن يوسف وى را رام سازد. 


١‏ < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله : < ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأيات ليسجننه حتى حين > فالأيات شهاده الصبى و 
القميص المخرّق من دبر و استباقهما الباب حتى سمع مجاذبت ها إيَاه على الباب فلما عصاها فلم تزل مليحه بزوجها حتى حبسه . 


(0-6 


از امام باقر(ع) درباره سخن خدا كه فرمود: < ثم بدا لهم . ...> روايت شده است: آن نشانه ها كواهى كودكك و ييراهن ياره 
شده از يشت و سبقت آن دو به طرف در بودء به كونه اى كه شنيده شد آن زن يشت درء يوسف را به طرف خود مى كشد : 


يس جون يوسف درخواست بانو را نيذيرفت به طور بيكير به شوهرش اصرار نمود تا [شوهرش| او را زندانى كرد >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اداوس زات 0-81 


7 زليخا در حضور يادشاه مصر به تقاضاى كام روايى از يوسف ( 


ع ) اعتراف كرد و به استنكاف يوسف (ع ) از يذيرش تقاضايش شهادت داد . 
أنا رودته عن نفسه و إنه لمن الصدقين 


جمله <أنا رودته عن نفسه > به بيانى كه در آيه 78 ذيل برداشت شماره ” كذشت دلالت بر حصر دارد ,ْ يعنى » من از او 


درخواست كردم و او جنين درخواستى نداشت. 
زليخا وذلت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف #9-1١١-‏ دهم 


0 زليخا » سوكند ياد كرد كه در صورت استنكاف يوسف (ع ) از آميزش با او» وى را به زندان خواهد افكند و خوار و بى 


دار قن عو اهن ات 

ولئن لم يفعل ما ءامره ليسجئن و ليكوئًا من الصغرين 

<لام > در <لثن > كوياى قسم است. <يكوناً- يكونن > فعل مضارع و مقرون به نون تأكيد خفيفه است. 
زمينه كامجويى زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادو ويه 


0 زليخا با سلطه ظاهريش بر يوسف (ع ) » برخوردار از زمينه اى مساعد و كار امد براى واداشتن يوسف (ع ) به خواسته هاى 
ورودته التى هو فى بيتها عن نفسه 


كرات زلها زايا عارك «النى هو فى نهاك 17م ون كه يوتست ذو كانه اذى نه رهن برذ) توصت فى كته تا تسلظ: انيخا 


8 زليخا ء همه شرايط و امكانات را براى كام جويى از يوسف (ع ) فراهم كرده بود . 


زوتة وو غلفث الأوي ل فال هيت لك 


3 5 
مجلس زلِ 
ر 


جللي- نام 


سوره - سوره - أيه - فيش 


عسي لع 1 


١‏ ماجراى ميهمانى زليخا از زنان اشراف و بريدن آنان دست هاى خويش راء كوياترين صحنه براى اثبات منزلت والا و عفت 


مهما بال النسوه الى قطعن أيد وي 


يوسف(ع) براى رسيدكى به يرونده خويش با عبارت حال فطق أرنارية > دانبقاة فيهنانن "رليف از ونان اشرات رابك 


كفت: داستان مذكور و مسائل بيرامون آن براى اثبات عفتء ياكدامنى و بى كناهى يوسف(ع) بهترين شاهد تواقاة اس 
زنان اغراف مصراو زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف #015 في" 

“ زنان اشراف » تقاضاى كام جويى زليخا از برده خويش راء امرى نكوهيده دانسته واو را ملامت مى كردند . 

و قال نسوه فى المدينه امرأت العزيز ترود فتيها عن نفسه قد شغفها حبًا 


<فتا > به معناى برده و عبد . و نيز به معناى جوان است. به نظر مى رسد هر دو معناى <فتا > در < تراود فتاها > لحاظ شده 


27 


4 عشق زليخا به يوسف (ع ) » على رغم همسرى او براى عزيز مصرء مايه شككفتى فراوان زنان اشراف و موجب مزيد ملامت 


55 ازوى شد. 
واف الجودود سامت 


هدف زنان اشراف از ياد كردن زليخا به عنوان “همسر عزيز مصر>». رساندن زشتى هر جه افزون تر ماجراى اوست , يعنى؛ 


مراوده با برد كان زشت است واز 


همسر عزيز مصر نايسندتر. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاوس للك الال 

١‏ عشق زليخا به يوسف (ع ) حربه زنان اشراف مصرء براى جنجال و توطته عليه او 


قال نسوه فى المدينه . .. فلما سمعت بمكرهنٌ 


مراد از <مكر > نقل كردن و مطرح ساختن ماجراى زليخاست. اطلاق <مكر> به نقل آن ماجراء كوياى اين است كه زنان 


اشراف با مطرح كردن آن قصه . درصدد ضربه زدن به شخصيت زليخا و توطئه عليه وى بودند. 
1" زنان ملامت كننده زليخا » با مشاهده يوسف (ع ) » زليخا را در عشقش محق دانستند . 
فلما رأينه أكبرنه . .. إن هذا إلا ملك كريم 

زنان اشراف مصر وكامجويى زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و لوو ا 

؟ زنان اشراف . عامل شيوع خبر ماجراى يوسف (ع ) و زليخا در يايتخت مصر 


وقال نسوه فى المدينه 


زو شت فرق إن لوك انان اك كه تدوع المتلوينة > معان وله 2 فال > والتكوي جز | متها اعفان بوه فى المليقه بك كن : 


زنان مراوده زليخا با يوسف(ع) را در آن شهر (يايتخت مصر) نشر دادند. 
"' عشق زليخا به يوسف (ع ) و تقاضاى مكرر او براى كام روايى از وى » زبانزد زنان اشراف شده بود . 


و قال نسوه فى المدينه امرأت العزيز ترود فتيها عن نفسه 


<فى المدينه > مى تواند متعلق به <قال> باشد و نيز محتمل است صفت براى <نسوه> باشد. براساس احتمال دوم» مراد از 


<قال نسوه ف المدينه... >> اين اسك كةه: زنان شهر » داستان 


زليخا را براى يكك ديكر بازكو مى كردند. 

زيركى زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -١١8#0-1-م1ا‏ 

8 زليخا . زنى زيرك , طرّاح و هوشيار بود . 

لما فعدة بمكرقة أخطلف لي ام أصدان كل وش مو سكاف فلا وال 
سرزنش زليحًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -#0-15 في" 

“ زنان اشراف » تقاضاى كام جويى زليخا از برده خويش راء امرى نكوهيده دانسته واو را ملامت مى كردند . 
و قال نسوه فى المدينه امرأت العزيز ترود فتيها عن نفسه قد شغفها حبًا 


<فتا > به معناى برده و عبد . و نيز به معناى جوان است. به نظر مى رسد هر دو معناى <فتا > در < تراود فتاها > لحاظ شده 


7 


4 عشق زليخا به يوسف (ع ) » على رغم همسرى او براى عزيز مصرء مايه شككفتى فراوان زنان اشراف و موجب مزيد ملامت 


وض ازوى شد. 
أثراك التويوتزوة هبه لوث 


هدف زنان اشراف از ياد كردن زليخا به عنوان “همسر عزيز مصر»>». رساندن زشتى هر جه افزون تر ماجراى اوست , يعنى» 


مرآؤةه يا زد كان رشت ات و اذ عمسن عو رذ “مل ذا دك تر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ال ل 


. زليخاء با ارائه يوسف (ع ) به زنان اشراف . به ايشان فهماند كه نبايد وى را در عشقش به يوسف (ع ) ملامت كنند‎ ١ 


الل افيه 
لت فذلكة الذى لمتننى ف 
قال" 


على بن الحسين : 
١‏ < عن على , 


... فقالت لهنّ < فذلكنٌ الذى لمتننى فيه > يعنى فى حبه , 


از اما سجاد( ( اث :شيكة:.|سبتت: :. لو إبااشاره به سف] خطات به بان ان كفت: انه است كه ا درباره او 
رامام ع١‏ روا عمسن عرير: 1 ند يق عادية يادو بن مر 


سرزنش مى كرديد م يعنى» مرا در مورد عشق به او سرزنش مى كرديد>. 
سلطه زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4/- يوسف -5١-159-م‏ 


اا ا 0 


ورودته التى هو فى بيتها عن نفسه 


سوكند زليخا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#دا روسن ا و داج 


0 زليخا » سوكند ياد كرد كه در صورت استنكاف يوسف (ع ) از آميزش با او» وى را به زندان خواهد افكند و خوار و بى 


مقدارش خواهد ساخت . 

و لئن لم يفعل ما ءامره ليسجنن و ليكوئًا من الصغرين 

<لام > در <لثن > كوياى قسم است. <يكوناً- يكونن > فعل مضارع و مقرون به نون تأكيد خفيفه است. 
شيوع عشق زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8- يوسف -١5-‏ ار | 


. عشق زليخا به يوسف (ع ) و تقاضاى كام جويى وى ازاوء در شهر شايع شد‎ ١ 


وقال نسوه فى المدينه 


امرأت العزيز ترود فتيها 
"' عشق زليخا به يوسف (ع ) و تقاضاى مكرر او براى كام روايى از وى » زبانزد زنان اشراف شده بود . 
و قال نسوه فى المدينه امرأت العزيز ترود فتيها عن نفسه 


<فى المدينه > مى تواند متعلق به <قال> باشد و نيز محتمل است صفت براى <نسوه > باشد. براساس احتمال دوم» مراد از 


<قال نسوه فى المدينه... > اين است كه: زنان شهر » داستان زليخا را براى يكك ديكر بازكو مى كردند. 
شيوع كامجويى زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عدوييت دروك ممق 

. عشق زليخا به يوسف (ع ) و تقاضاى كام جويى وى ازاوء در شهر شايع شد‎ ١ 

و قال نسوه فى المدينه امرأت العزيز ترود فتيها 

“" عشق زليخا به يوسف (ع ) و تقاضاى مكرر او براى كام روايى از وى » زبانزد زنان اشراف شله بود . 
وقال نسوه فى المدينه امرأت العزيز ترود فتيها عن نفسه 


<فى المدينه > مى تواند متعلق به <قال> باشد و نيز محتمل است صفت براى <نسوه> باشد. براساس احتمال دوم» مراد از 


<قال نسوه فى المدينه... > اين است كه: زنان شهر » داستان زليخا را براى يكك ديكر بازكو مى كردند. 
صفات زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رودق ماوت امم 

8 زليخا . زنى زيرك , طرّاح و هوشيار بود . 

لكا اشعه قبس كره ا شالق زلبه كب حاقل كل رميق شك فليا اكد 

عزيز مصر و زليخا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- يوسف 


1خ يم 
“"عزيز مصر با يى بردن به صداقت يوسف (ع ) » زليخا را محكوم كرد و به نفع يوسف (ع ) رأى داد . 
فلما رءا قميصه قد من دُبر قال إنه من كيدكنٌ 

عزيز مصرء به دام انداختن يوسف (ع ) را براى كام جويى » از مكر هاى زنانه زليخا شمرد . 

إنه من كيد كن 


محتمل است ضمير در <إنه > به حقيقتى كه از جمله <غلّقت الأبواب . .. > استفاده مى شود » ارجاع داده شود. برداشت فوق 


فير انشاس انون اتفال اسك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -١١74-1-م‏ 

“ عزيز مصرء يس از روشن شدن خطاى زليخاء از وى خواست استغفار كند و از كناه خويش يوزش بطلبد . 
واستغفرى لذنبكك إنكك كنت من الخاطئين 


در جمله <استغفرى لذنبكك > (براى كناهت طلب آمرزش كن) بيان نشده كه زليخا بايد از جه كسى آمرزش بخواهد. برخى 


از مفسران كفته اند: مراد » استغفار به د ركاه خداوند است و برخى برآنند كه مقصود . يوزش خواستن از عزيز مصر مى باشد. 
عشق زليخا به يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-78-١١ يوسف‎ - 

. زليخا . شيفته و شيداى يوسف (ع ) شد‎ ١ 

واروذ ته الى هوافى بنتها : ...وغلفت الأبوف 

؟ زليخا با اظهار عشق و شيفتكى به يوسف (ع ) . او را به وصال خويش فرامى خواند . 

و رودته التى هو فى بيتها عن نفسه 


<مراوده> (مصدر راودتٌ) به معناى درخواست كردن 


بارفق و مداراستء و عن نفسه >> تاكن موارة درخواست مى باشد. بنابراين <راودته ...> م يعنى» زليخا با ملاطفت و اظهار 


عشق و علاقة ازانوشت(ع) درخوانيت كرد كه ودش رادر العشاز:اوابكذارد.و اين كناية از نفاضاى وصال و آميرش امنت: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -99-.#- زالقعة 

© عشق يوسف (ع ) تا درون قلب و دل زليخا نفوذ كرده و آن را به تسخير خويش درآورده بود . 

قد شغفها حًا 


<شغاف > به جداره و يا هسته مركزى قلب كفته مى شود. <شغف > , يعنى» جداره قلب شد و يا به مركز آن رسيد. ضمير 
فاعلى در <شغفها > به <فتيها > برمى كردد و <حباً > تمييزى است مبدل از فاعل. بنايراين <شغفها حباً > در اصل جنين 
بوده است: <شغف حبٌ يوسف إياها > م يعنى» محبت يوسف جداره قلب زليخا شد و آن رااحاطه كرد و يا عشق يوسف(ع) 


جداره قلب زليخا را شكافت و به درون آن نفوذ كرد. 
© شيفتكى زليخا به يوسف (ع ) و داستان مراوده او» در عنفوان جوانى يوسف (ع ) بود . 
ترود فتيها عن نفسه قد شغفها حبًا 


4 عشق زليخا به يوسف (ع ) » على رغم همسرى او براى عزيز مصرء مايه شككفتى فراوان زنان اشراف و موجب مزيد ملامت 


58 ازوى شد . 
ابراك الووو رود اع 


هدف زنان اشراف از ياد كردن زليخا به عنوان <همسر عزيز مصر»>». رساندن زشتى هر جه افزون تر ماجراى اوست , يعنى؛ 


مزاقةة ا رد كان تزقية اشحرو ا عسي عزير: مضيو 


نايسندتر. 
١‏ < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله < قد شغفها حبّاً > يقول : قد حجبها حبه عن الناس فلاتعقل غيره [ 


از امام باقر(ع) درباره قول خدا كف شحنوانها > ووالكاشنه كد م افزدرة عفق ويف رده اف و قلن عدسى عريد كفده 


بود به كونه اى كه او را از مردم جدا كرده بود و به هيج كس غير از يوسف نمى انديشيد >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ليت لت امام 

؟ عشق زليخا به يوسف (ع ) حربه زنان اشراف مصرء براى جنجال و توطثه عليه او 

قال نسوه فى المدينه . .. فلما سمعت بمكرهنٌ 


مراد از <مكر > نقل كردن و مطرح ساختن ماجراى زليخاست. اطلاق <مكر> به نقل آن ماجراء كوياى اين است كه زنان 


اشراف با مطرح كردن آن قصه . درصدد ضربه زدن به شخصيت زليخا و توطئه عليه وى بودند. 

. زليخا تا قبل از برملا شدن عشقش به يوسف (ع ) . او را از ديد زنان اشراف مصر مخفى مى كرد‎ ٠١ 

امرأت العزيز ترود فتيها . .. فلما رأينه أكبرنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-89-15 يوسف‎ - 

. زليخاء با ارائه يوسف (ع ) به زنان اشراف » به ايشان فهماند كه نبايد وى را در عشقش به يوسف (ع ) ملامت كنند‎ ١ 
قالت فذلكنٌ الذى لمتننى فيه‎ 

, عن على بن الحسين : . . . فقالت لهِنّ < فذلكنٌ الذى لمتننى فيه > يعنى فى حبه‎ < ١ 


از امام سجاد(ع) 


ووانكة شن اسف .همك فزي [بااشاره شنوسف] سطانيدية بانواث كفتةابىاسث كسى: كدامرا خرنارة اق معزر يقن ف 


كرديد م يعنى» مرا در مورد عشق به او سرزنش مى كرديد >. 

عقيمى زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تروت ف إوك الكدة 

4 عزيز مصر و همسرش زليخاء از نعمت داشتن فرزند محروم بودند . * 
أو نتخذه ولدًا 


كرباق كه قرو وادره فتك ورين دسل ملعيو لك اقتخافي عقن عقوتن تداشهه و اراطروؤتددار شق مدقن حابرا ون 
تيده ولو كام اند اشاره به برداشت فوق باشد. بيان كزينش يوسف(ع) به فرزندى با كلمه <عسى >» تأييدكننده اين 
الكتمال ات 


عوامل شيوع عشق زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كر اد 2 

؟ زنان اشراف . عامل شيوع خبر ماجراى يوسف (ع ) و زليخا در يايتخت مصر 
وقال نسوه فى المدينه 


داشت فو قعنروا لدف تأسناس مولع كه حتفي اندض تاق سخ فزن > راقن زرا متكا دقاله ودف الم سد كر : 


زنان مراوده زليخا با يوسف(ع) را در آن شهر (يايتخت مصر) نشر دادند. 
فرجام زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-88-1١١5 يوسف‎ -4 


< عن أبى الحسن الهادى (ع ):... لما مات العزيز . . . إفتقرت إمرأه العزيز و احتاجت حتى سألت الناس فقالوا : ما 
يضرّكك لو قعدت للعزيز و كان يوسف يسمى العزيز[ خ .ل .و كل ملكك كان لهم سمى بهذا الإسم ] 


ففاميك إليهب و قالك سخا حم سمل العنن بالطاعة مل كا دن 


از امام هادى(ع) روايت شده است: . .. يس از مركك عزيز مصر ... همسر وى [زليخا] فقير و نيازمند شد تا آن جا كه از مردم 
درخواست كمكك مى كرد. يس مردم به او كفتند: جه ضرر دارد كه بر سر راه عزيز بنشينى [واز او كمكك بخواهى] و يوسف 
در آن زمان عزيز ناميده مى شد [و هر يادشاهى كه بر مصريان حكومت مى كرد به اين اسم ناميده مى شد]... يس همسر عزيز 


بر سر راه يوسف ايستاد و كفت: ... منزه است خدايى كه برد كان را در سايه اطاعتء به يادشاهى مى رساند ...>. 
قضاوت خويشاوندان زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دتبوسن 2 1ك قم 

8 مردى از خويشان زليخا » در ماجراى وى و يوسف (ع ) دخالت كرد و ميان آنان به داورى يرداخت . 

و شهد شاهد من أهلها 


94 داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخاء على رغم خويشى او با زليخا. بى طرفى كامل را رعايت كرد » و قضاوتى بر حق ارائه 


لمواة : 

و شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قَدٌ من قبل 

كامجويى زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لبو ل وو 

؟ زليخا با اظهار عشق و شيفتكى به يوسف (ع ) ء او را به وصال خويش فرامى خواند . 
وإزوةالتى عو فى ينها عن ننه 


<مراوده > (مصدر راودث) به معناى درخواست 


كردن با رفق و مداراستء و عن نقسهة انك موره درخواست ى اشد. بنابراين <راودته ...> م يعنى» زليخا با مللاطفت و 


اظهار عشق و علاقه از يوسف(ع) درخواست كرد كه خودش را در اختيار او بككذارد و اين كنايه از تفاضاى وصال و آميزش 


اسك 
“ زليخا براى هموار ساختن نظر يوسف (ع ) به منظور كام جويى » اهتمامى مداوم و يى كير داشت . 
ورودته التى هو فى بيتها عن نفسه 


برخى از اهل لغت در <راد يرود > كه مراوده از آن است » سعى و تلاش بى كيرى براى رسيدن به مطلوب را قيد كرده اند. 


؟ يوسف (ع ) » همواره از يذيرش تقاضاى زليخا ( درخواست وصال و آميزش ) امتناع ميورزيد . 
و رودته التى هو فى بيتها عن نفسه 


برخى از اهل لغت در معناى مراوده » كشمكش و نزاع ميانٍ طرفين را قيد كرده و كفته اند: <مراوده > اين است كه يكك 


طرق خواهان حيدق ودكرى غير آن زا ضواهان ست رواشت فرق #برامان ‏ اند معتاسيت: 


* زليخا براى كام جويى از يوسف (ع ) و رسيدن به وصال او » درب هاى قصرش را قفل كرد واو را به سوى خويش فرا 


5 

ووةق رياو علفف الا رتوو قالت هيك لكك 

<تغليق > (مصدر غلّقت) به معناى قفل كردن است. <هيت لكك > اسم فعل امر و به معناى <بيا > مى باشد. 

. يوسف (ع ) » يذيرفتن تمناى زليخا ( درخواست وصال و آميزش ) راء كفران احسان هاى خداوند به خويش دانست‎ "١ 
إنه ربى أحسن مثواى‎ 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-78-1١75 يوسف‎ -4 

. زليخاء يس از استنكاف يوسف (ع ) از وصال اوء بر آن شد تا با قهر و غلبه از وى كام بكيرد‎ ١ 
و لقد همّت به‎ 


كلمه <همّه > و مشتقات آن. اكر به وسيله حرف <باء > متعدى شودء به معناى قصد كردن اسث. بنايراين <و لقد هت 
به> م يعنى» همانا زليخا قصد يوسف(م) كرد نا ازاو كام كيرد» و جون زليخا از بيش نيز جنين قصدى داشت (رودته التى 
...» معلوم مى شود مراد از اين قصدء عزمى ديكر است و آن به قرينه <استبقا... > در آيه بعد آهنكك انجام آن با قهر و غلبه 
است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

. زليخا براى كام جويى از يوسف (ع ) و واداشتن او به آميزش » درصدد برآمد تا با وى درآويزد‎ ١ 
واستبقا الباب‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتدروسس ا احا 


؟ يوسف (ع ) در نزد عزيز مصرء تمناى نامشروع زليخا و استنكاف خويش را فاش ساخت . و خود را از هر كونه اراده سوئى 


ميرًا دائست . 
قال هى رودتنى عن نفسى 


تركيبهايى نظير <هى رودتنى > و <أنا قمت> كه مبتدا در معنا فاعل است و خبر آن فعل مى باشد كاهى حاكى از تأكيد 


انيت و كاهق دلالت بر حصر دارد. واز آن جا كه يوسف(ع) در مقام رفع اتهام از خويش بود» معلوم 


مى شود اواز جمله <هى رودتنى > معناى حصر رااراده كرده است. بنابراين <هى راودتنى >> م, يعنى» او (زليخا) از من 


درخواست كام جويى داشت و من جنين درخواستى نداشتم و استنكاف ورزيدم. 

0 يوسف (ع ) مراوده زليخا و وصال خواهى او را تا زمان دفاع از خويش »ء ينهان كرده و فاش نساخته بود . 
قالت . .. قال هى رودتنى عن نفسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخدوست ف اام رامو 

عزيز مصرء به دام انداختن يوسف (ع ) را براى كام جويى » از مكر هاى زنانه زليخا شمرد . 

إنه من كيد كن 


محتمل است ضمير در <إنه > به حقيقتى كه از جمله <غلّقت الأبواب . ..> استفاده مى شود » ارجاع داده شود. برداشت فوق 
كو اسان ار اعمال ادك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -؟١1-#ا#داع١‏ 

" زليخا . نزد زنان اشراف به تقاضاى كام روايى از يوسف (ع ») . اقرار و اعتراف كرد . 

لقد رودته عن نفسه 

* زليخا در حضور زنان اشراف » تأكيد كرد كه هم جنان بر تقاضاى وصال يوسف (ع ) اصرار خواهد كرد . 
ولئن لم يفعل ما ءامره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2-81-1١١- /-يوسف‎ 


28 زليخا در حضور يادشاه مصر به تقاضاى كام روايى از يوسف (ع ) اعتراف كرد و به استنكاف يوسف (ع ) از يذيرش 
تقاضايش شهادت داد . 


أنا رودته عن نفسه و إنه لمن الصدقين 


جمله <أنا 


رودته عن نفسه > به بيانى كه در آيه 78 ذيل برداشت شماره ١‏ كذشت دلالت بر حصر دارد ,ْ يعنى » من از او درخواست 


كردم و او جنين درخواستى نداشت. 

كواهى زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتوت د وت م 

"' زليخا نزد زنان اشراف » به ياكدامنى و عفت يوسف (ع ) و نيذيرفتن تقاضاى او ( درخواست وصال ) شهادت داد . 
لقد رودته عن نفسه فاستعصم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عو جات دما 


28 زليخا در حضور يادشاه مصر به تقاضاى كام روايى از يوسف (ع ) اعتراف كرد و به استنكاف يوسف (ع ) از يذيرش 
تقاضايش شهادت داد . 


أنا رودته عن نفسه و إنه لمن الصدقين 


جمله <أنا رودته عن نفسه > به بيانى كه در آيه 78 ذيل برداشت شماره > كذشت دلالت بر حصر دارد ,ْ يعنى » من از او 


درخواست كردم و او جنين درخواستى نداشت. 

مجلس مهمانى زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- بوسف -؟17- #١‏ - ول ١‏ لاضع 

؟ زليخا براى ياسخ كويى به زنان ملامت كننده » ضيافتى ترتيب داد و مجلس ويزه اى آراست . 


أرسلت إليهنّ و أعتدت لهِنّ متّكنًا 


© زليخا براى لميدن زنانى كه به 


مهمانى دعوت كرده بود » تكيه كاهى ويزه فراهم ساخت . 
وأفقدت لهن متكا 


<اعتاد > (مصدر أعتدت) به معناى مهدا ساختن و آماده كردن است. < كنا > بةاجيرق كفته مى شود كه بد آن تكيه مى 
دهند و نكره آوردن آن دلالت بر وي كى آن دارد. قابل ذكر است كه <متكناً > به معناى طعام نيز آمده است. مفرد بودن آن 
ونيز آوردن جمله <آتت ...> (به هر يكك كاردى [براى استفاده از خوراكيها] داد) مى تواند مؤيد اين احتمال باشد كه مراد 
از <متّكباً > در آيه <طعام > است. 


* زليخا به هر يكك از زنان دعوت شده » كاردى براى استفاده از خوردنى ها داد . 
ا كز ود اي كا 

” زليخا خود » آرايش دهنده مجلس ضيافت و يذيرايى كننده از زنان اشراف بود . 
و اعتدكة ني متكا تراد كز موسو م سكا 


ضمير در <أعتدت > و <آتت> به <امرأت العزيز> برمى كردد. بنابراين ظاهر اين است كه او خود به انجام آن كارها 


روةاكفه ررقيو > ال كمزياف شد كور يورك سيول (اعفلا و (اوفيك) 1 وركه في شلاء 
٠‏ زليخا به منظور برخورد نكردن زنان دعوت شده با يوسف (ع ) » از او خواسته بود در اتاق هاى اندرونى ساختمان بماند . 
وقالت اخرج عليهنٌ 


در مجلس ضيافت حاضر شدندء در مكانى بود كه نسبت به مجلس آنان داخل حساب مى شد , يعنى» اكر مجلس يذيرايى در 


اتاق بيرونى بود زليخاء يوسف(م) را در اتاق اندرونى نككه داشته بود. 


4 < عن على بن 


2 


الحسين (ع ) :... فأرسلت إِليهنْ و هيأت لهنّ طعاماً و مجلساً ثم أتتهنّ باترج و < آتت كل واحده منهنٌ سكيناً ..... > [ 


از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. يس همسر عزيز [ييكى ] به سوى بانوان فرستاد و از آنان دعوت كرد و برايشان طعامى 
آماده كرد و مجلسى آراست و آن كاه براى بانوان ترنج آورد و به هر يكك كاردى داد ...>. 


محكوميت زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ذتوسق: ف اام عه 

“"عزيز مصر با يى بردن به صداقت يوسف (ع ) » زليخا را محكوم كرد و به نفع يوسف (ع ) رأى داد . 
فلما رءا قميصه قد من دُبر قال إنه من كيد كنّ 

مكر زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ترسك ف قحيال 

عزيز مصرء به دام انداختن يوسف (ع ) را براى كام جويى » از مكر هاى زنانه زليخا شمرد . 

إنه من كيد كن 


محتمل است ضمير در <إنه > به حقيقتى كه از جمله <غلّقت الأبواب . .> استفاده مى شود » ارجاع داده شود. برداشت فوق 
وق اسان ارح اعمال اك 


8 عزيز مصرء يبشدستى زليخا در متهم ساختن يوسف (ع ) و تعيين كيفر براى او راء از مكر هاى زليخا شمرد . 
قالت ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا . .. إنه من كيدكنٌ 


رافك كوو وناظر ابم الكجال رات دشي 85 لذي > انان كذ رفاك ما كاه دون 


آيه ١10‏ استفاده مى شود , ب ركردد و آن معنا» ييشدستى كردن زليخا براى محقٌ جلوه دادن خويش و كنه كار نشان دادن طرف 
مقابل است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#تتوست د اذج لتة 


4 بيان قرآن درباره مكر ها و توطئه هاى برادران يوسف . زليخا و هيأت حاكمه مصر عليه او » دليلى بس روشن بر وحى بودن 


والهى بودن آن 

ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 

جمله <و ما كنت لديهم. .. > به منزله تعليل براى <ذلكك من أنباء الغيب...> است. 
مهمانى زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -1١١-‏ الدع 

؟ زليخا براى ياسخ كويى به زنان ملامت كننده » ضيافتى ترتيب داد و مجلس ويزه اى آراست . 
أرسلت إلهق و أعتدت .لهن مكنا 

نجات از مكر زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -175 دع” دعيلل١‏ 


١‏ خداوند ‏ دعاى يوسف (ع ) ( درخواست رهايى از كيد زليخا و هميالكى هاى وى ) را اجابت كرد و او را از مكر آنان 


مصون داشت ٠.‏ 
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهنٌ 


؟ امداد خداوند » مايه رهايى يوسف (ع ) از كناه و مكر و افسون زليخا و زنان اشراف شد . 


فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهنٌ 

* نجات يوسف (ع ) از كيد زليخا و ديككر زنان » جلوه اى از ربوبيت الهى بر آن حضرت 
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهنّ 

ويزكيهاى كاخ زليخا 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 0 

/اقصر زليخا » قصرى مجلل و داراى درب هاى فراوان و متعدد بود . 
وتغلقت الأبوات 


ناكار كيوع نات تقهز يراق نيان قفا تردق دنه رعلفف الأرزات كن انه ماك السك نالف اشك رض وذوها 11 


قفلها و يشت بندها محكم بست .» و مى تواند بر كثرت دربها دلالت داشته باشد. برداشت فوق » ناظر به دومين معناست. 
همسر يادشاه مصر در مجلس زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -؟١1-الم‏ دع 

؟ همسر يادشاه مصر از زنان حاضر در مجلس مهمانى زليخا و دلباخته يوسف (ع ) بود . 

ذلكك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب 


بر اين مبنا كه ضمير در <يعلم > و <لم أخنه > به <ملكك > باز كردد » از جمله <ذلكك ليعلم . ..> معلوم مى شود كه 


همسر ملكك نيز در زمره زنانى بود كه دستهاى خويش را بريدند. 
همسر زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروي دالا وعدم 

؟ زليخا » همسر عزيز مصر بود . 

امرأت العزيز 

هوشيارى زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عباوت داه دارا 


8 زليخا . زنى زيرك , طرّاح و هوشيار بود . 

ليا مغك بمكوقة أخملق لي اسه كدان كن وس مو سكاف فلم را 
يأس زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7” "8-1١15 يوسف‎ -/4 


* زليخا و زنان اشراف 


» در اثر توسل يوسف (ع ) به دركاه خداء از او مأيوس كشته و از مكر و تزوير » عليه او منصرف شدند . 
سس حّ سن 


مزاك از كبت ناته تقاضائ مكرر انان ا عهوة هاو أظهار شيفكئ 'اسة بابزا عبات #صترق عله ندع >" دلالة امن 
كند كه يس از دعاى يوسف(ع)»؛ ديكر آن مراوده ها و تقاضاها از يوسف(ع) نشد. كفتنى است كه < ثم > در آيه بعل مؤيد 
اخ انكته اسك كندياس تان ىو الفمرافشاة ان وى :يقن ان زتداق تيدان او موده استة ته انيكه رجداى شدنشء عامل قطع 


تزاوةة كنده اد 

يوسف(ع) در مهمانى زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/- يوسف ١١78018-7١ -1١١-‏ 


١‏ زليخاء هنكامى كه زنان بر جايكاه هاى خود تكيه زده و آماده استفاده از خوراكى ها شدند » از يوسف (ع ) خواست بر 
آنان كذر كند . 


وقالت اخرج عليهنٌ 
١‏ يوسف (ع ) يس از دستور زليخا بدون درنكك در مجلس زنان اشراف حاضر شد . 
قالت اخرج عليهنّ فلما رأينه 


<فاء > در <فلما. ..> فصيحه است و كوياى جمله هايى مقدر مى باشد ,م يعنى: <فخرج عليهنٌ فرأينه فلما رأينه...>. حذف 


. زنان اشراف مصر در مجلس ضيافت زليخاء براى اولين بار يوسف (ع ) را مشاهده كردند‎ ٠١ 
فلما رأينه أكبرنه . .. و قلن حش لله ما هذا بشرًا‎ 

يوسف(ع) و تهديدهاى زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- يوسف - 


١ سم‎ 

١‏ يوسف (ع) حافظ عفت خويش وبى اعتنا به تهديد هاى زليخا 
قال رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه 

يوسف(ع) و تهمتهاى زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال روس ا كك 

١‏ دفاع يوسف (ع )از خويش . در برابر اتهام زليخا 

قال هى رودتنى عن نفسى 

يوس ف(ع) و خدمات زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او ا ل 

. يوسف (ع ) به ياس خدمات زليخا به او» شكايتى عليه وى به يادشاه نكرد‎ ١١ 
فسئله ما بال النسوه التى قطعن أيد يهن‎ 


با وجود اينكه زليخا نيز همانند ديكر زنان اشراف در كرفتاريهاى يوسفن(ع) و متهم ساختن او نقشى بسزا داشت» ولى 
يوسف(ع) از او نام نمى برد و عليه او سخنى به يادشاه نمى كويد. به نظر مى رسد دليل اين امر خدماتى است كه زليخا در 


عهد كودكى و نوجوانى يوس ف(ع) براى وى انجام داده بود. 
يوس ف(ع) و خواسته هاى زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااتوو ام سالا ره 


نداد . 


رودته . .. وقالت هيت لكك قال معاذ الله 
<معاذ > مصدر و.مقعول عظلق براق :فعل مقدر <<اغوة> انيت تعن ا اخاغوذ الله معاذاً > 


٠‏ يوسف (ع ) در برابر صحنه هاى ير جاذبه شهوانى ( تمناى زليخاء ابراز اشتياق او 


» خلوت بودن قصر و بسته بودن درب ها ) به خدا يناه برد . 

قال معاذ الله 

8 يوسف (ع )2 . تسليم شدن در برابر تمناى نامشروع زليخا راء مصداقى از ستم كارى مى دانست . 

إنه لايفلح الظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عروست لالت جاطيةزي؟ 

يوسف (ع ) يذديرش تقاضاى نامشروع زليخا و هميالكى هاى او راء سقوط به ورطه سفاهت و بى خردى مى دانست . 
و إلا تصرف . .. أصب إليهنّ و أكن من الجهلين 


جهل به معناى سفاهت در مقابل عقل . و نيز به معناى نادانى در مقابل علم مى باشد. برداشت فوق . ناظر به معناى نخست 


4. 


است. 


4 يوسف (ع )» ارتكاب كناه و يذيرش تقاضاى زليخا و هميالكى هاى او راء موجب از دست دادن علم و حكمت 


خدادادى خويش مى دانست . 
عاتينه حكمًا و علمًا . .. و إلا تصرف عنى كيدهنٌ أصب إليهنٌ و أكن من الجهلين 


سلب كشتن علم و حكمتى است كه خداوند به او عطا كرده بود (عاتيناه حكماً و علماً) <ايه > 


يوسطف(ع) و زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تبر ع حم ا لكو 

#ترضت اع )+ همرازه إل يديردن تقاضات رليها (دزخوايت وضالويو افيرش ) تناع مور ريك : 
و رودته التى هو فى بيتها عن نفسه 


برخى از اهل لغت در معناى مراوده 


» كشمكش و نزاع ميان طرفين را قيد كرده و كفته اند: <مراوده > اين است كه يكك طرف خواهان جيزى و ديكرى غير آن را 


. يوسف (ع ) در برابر زليخا تصريح كرد كه تنظيم جريان زندكى او ء به عنايت و تدبير خداوند بوده است‎ ٠٠ 
معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى‎ 


ضمير در <إنه > به <الله > باز مى كردد و در برداشت فوق, جمله <إنه ربى > تعليل براى <معاذ الله > كرفته شده است. بر 
اين اساس مفاد جمله فوق» جنين مى شود: من [از اين امر فريبنده] به خدا يناه مى برم و او مرا يارى خواهد كرد ,م زيرا او مدبر 


امور من و تربيت كننده من است. 

. يوسف (ع ) در ياسخ به دعوت و فرمان زليخاء خداوند را سزاوارتر براى اطاعت » قدرشناسى و سياس دانست‎ ١ 

قال معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى 

. يوسف (ع ) » يذيرفتن تمناى زليخا ( درخواست وصال و آميزش ) راء كفران احسان هاى خداوند به خويش دانست‎ "١ 
إنه ربى أحسن مثواى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 0 

"' توانايى جسمى و جنسى يوسف (ع ) ., براى كام جويى از زليخا 

ولقد همّت به وهمٌ بها لولا أن رءا برهن ربه 


قرآن» يس از بيان اين كه زليخا تمام شرايط كام جويى را براى يوسف فراهم ساخته بود و موانع را برطرف كرده بود با جمله 
<همٌ بها لولا . ..> تنها مانع يوسف(ع) راء مشاهده برهان الهى معرفى كرد تا 


كمان نشود كدو كرايشئ به امور جنسى تداشت وان اميزشن ا زثان ناتوان بوذ 


ه خداوند » با ارائه برهان به يوسف (ع ). او رااز آميزش با زليخا ( زنا ) و نككاه هاى شهوانى به وى » حفظ كرد و مصون 


هم 


داشت . 
كذلكك لنصرف عنه السوء و الفحشاء 


<فحشاء > به كناه و معصيتى كه بسيار زشت و يليد باشد» كفته مى شود (لسان العرب). <سوء > به معناى بدى و كناه است 
كه به قرينه مقابله آن با <فحشاء > مراد از آن كناه كوجكك اقبت < أل > در <السوء > و <الفحشاء > مى تواند براى عهد 
ناشكه اين “ينا مضو ]3< الفحفاء > اميزقن »و متظور او <البوة> ركاه شهوث الوق قصد كاهو انيت ان الجتمال يد 
به نظر قوى مى رسد كه < أل > در اين دو كلمه. براى جنس باشد. براين مبنا نيز كناهان ياد شده از مصداقهاى مورد نظر 


خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اورسف -ة دؤاك ويم 

" يوسف (ع ) براى نجات خويش از درآويختن زليخا با او» به طرف درب خروجى فرار كرد . 

ولقد همّت به . .. واستبقا الباب 

معرفه آوردن <الباب >». اشاره به دربى خاص دارد كه به مناسبت مورد مى توان كفت: مراد از آن درب خروجى است. 
© يوسف (ع ) در تعقيب و كريزش با زليخاء زودتر از وى به درب خروجى رسيد . 

واستبقا الباب و قدت قميصه من دبر 


4 يوسف (ع ) و زليخاء يس از تعقيب و كريز و باز شدن درب » با عزيز مصر 


در آستانه آن درب برخورد كردند . 
و الفياسيدها لذاالنات 


اين جا . شوهر است. 

يوسف(ع) و قصه مهمانان زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

إأراك روت د جومم 

* يوسف (ع ) ييكك دربار را باز كرداند تا از يادشاه بخواهد درباره ماجراى مهمانان زليخا تحقيق كند . 
قال ارجع إلى ربكك فسئله ما بال النسوه 

<بال > به معناى شأن و كار مهم است و مراد از آن در آيه شريفه . ماجرا و داستان مى باشد. 
يوسف(ع) و مكر زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حويك ب تعس لوب 

يوسف (ع ) نككران تأثير مكر و حيله زليخا و زنان اشراف در خود و واداشتنش بر كناه و معصيت 

و إلا تصرف عنى كيدهنٌ أصب إليهِنٌ 

. يوسف (ع )ء براى رهايى از مكر زليخا و زنان اشراف و نجات از دام شهوت .ء به نيايش با خدا و استمداد از او يرداخت‎ ١ 
رب ... و إلا تصرف عنى كيدهنٌ أصب إِليهن‎ 


بيو" ادر أصب اسمفاق ميل كةو كزا ل هذا كردق امع عله حار الأ درف :> (اكزفكر أن زناف راد 


من باز نكردانى » به آنان كرايش بيدا مى كنم) به قرينه آيه بعد (فاستجاب) خبرى است در مقام دعا و درخواست. 
زمان از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 


[زمان) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#الع رس 


١١0١ - ١08 
عدم درك انسان مرده از كذشت زمان‎ ١ 

قال لبثتٌ يوماً او بعض يوم 

١‏ تفاوت تلقى انسان از زمان » در دو عالم دنيا و يس از مركك 

فاماته الله مائه عام . .. قال لبثت يوماً او بعض يوم 

احكام و مقتضيات زمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م- عع _عن٠١‏ 

. لزوم يايدارى اهل ايمان در برابر لشكرى با نيرويى ده برابر » حكمى كه يس از كذشت مدتى تخفيف داده شد‎ ١ 
الثن خفف الله عنكم‎ 

؟ بروز ضعف در جامعه ايمانى صدر اسلام » موجب تخفيف حكم يايدارى در برابر دشمنان شد . 

الثن خفف الله عنكم و علم أن فيكم ضعفا 

ارزش زمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توعان دعب عدبم 

ذبتقاوت زماك ها # او تخهت اررق وايركت 

ليله مبر كه 

اسلام و مقتضيات زمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ دنساء -8 #”-1١١١-‏ 








“' انعطاف يذيرى و تناسب با شرايط زمان و مكان » ويزكى احكام اسلام 
فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا 
اهميت زمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وأ اماد ذ ها سا١‏ 

. شناخت زمان و تنظيم آن » براى زندكى انسان امرى با اهميت و حياتى است‎ -٠ 
اتعلمو ااذه الممى و السيات‎ 
بركت زمان‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- دخان - عم -#م اه 


4- تفاوت زمان هاءاز جهت 








ارزش و بركت 

ليله مبركه 

ييدايش زمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ل عوران كار اس 

١‏ نوسان در مدّت شب و روز ( تنظيم كردش ايام ) » از مظاهر قدرت الهى 
الك على كل شىء قدير. تولج اليل فى النهار و تولج النهار فى اليل 


< تولج النهار . .. >: به معناى داخل كردن شب در روز و به عكس مى باشد كه بيانكر كاسته شدن از يكى و افزوده شدن به 
انكر شك <تولج >. فعل مضارع است و دلالت بر استمرار اين معنا دارد. 


“ تبديل تدريجى شب و روزء به يكديكر ( فاصله بين الطلوعين و غروب ) به قدرت و حكمت الهى 
الك على كل شىء قدير. تولج اليل فى النهار 

بنابراينكه <ولوج > به معناى تبديل تدريجى باشد. 

تفاوت زمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١‏ دخان  ##-‏ ” دام 

0- تفاوت زمان هاء از جهت ارزش و بركت 

ليله مبر كه 

تفاوك مانت ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١8-8 - ١5 - ابراهيم‎ - 4 


. برخى از ايام در مقايسه با برخى ديكر » داراى اهميت و جايكاه ويزه اى است‎ -١“ 
و ذكرهم بِأيِم الله‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 عل-1١9- -مريم‎ ٠ 

. خصوصيت هاى زمانى » در اجابت دعا و درخواست آمرزش و رحمت دخيل است‎ -١ 
سأستغفر لكك ربّى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاحو حاب سكا 


١‏ - اختاللاف زمان هاء در فضيلت 








القدر خير من ألف شهر 

تورات و مقتضيات زمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!1- ١68‏ - ع 

* الواح اهدا شده به موسى (ع ) ( تورات ) تأمين كننده همه نياز هاى هدايتى مردم عصر موسى (ع ) با بيانى روشن 
و كتبنا . .. تفصيلا لكل شىء 

حقيقت زمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج ١‏ لع دم 

# شارك مناض :مان فوتققى عد او قاذ 
و إِنّ يومًا عند رتك كألف سنه ممما تعدّون 


<يوم > (مفرد <أيام >) به معناى يكك روز است و <عند ربك > صفت <يوم > مى باشدمْ يعنى» يكك روز خداء برابر است 
اهزار سال شما متضود ادن كه كرعيه از مان وعدنه عتدايت تاكتون ملا ووزهاء كام هاو نا ع سال :ها كشع اوداك 
زمان به نظر شما زمانى طولانى مى آيد و به همين جهت ينداشته ايد كه آن تهديد» تهديدى دروغين است. اما بايد بدانيد كه 
همه آن فاصله طولانى» در نزد خداوند به اندازه جند لحظه است, زيرا يكك روز خدا براير است با هزار سال شما. 


زمان اتهام دزدى به برادران يبوسف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حارو عام اك 

7 اتهام سرقت به فرزندان يعقوب يس از حركت و دور شدنشان از محوطه باركيرى » به آنان اعلام شد . * 
ثم أذن مؤدّن أيّتها العير إنكم لسرقون 


حرف < ثم > و نيز جمله <أقبلوا عليهم > در آيه بعد مى تواند كوياى برداشت فوق باشد. 





زمان 


ازاقه ناك ندا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - #1 - رعد‎ - 

. ارائه آيت ها و معجزه ها ء هر كدام داراى وقتى مشخص و مختص به دوره و زمان خاص خود است‎ ١ 
ما كان لرسول أن يأتى بأيه . .. لكل أجل كتاب‎ 


در بى بيان اين حقيقت كه معجزه در اختيار ييامبر نيست بلكه در اختيار خداوند و به اذن اوستء اين يرسش مطرح مى شود 
كه جرا خداوند اذن ارائه معجزه هاى درخواستى را به ييامبرش نمى دهد تا مردمان ايمان بياورند؟ جمله < لكل أجل كتاب > 


هر كارى در هر زمان بتواند تحقق يابد. 
زمان استراحت زنبورعسل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9- نحل -18١-بع-‏ 0 


ه- زنبور هاى عسل در شب هتككام در دامنه كوه هاء بالاى درختان و بنا ها و سايبان ها به استراحت يرداخته و مأواى مى 


كير نك . 6د 
و أوحى ربّكك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيونًا و من الشجر و مما يعرشون 


وازه <بيت> در اصل به معناى مأواى انسان در شب است (مفردات راغب). نام كذارى خانه زنبور عسل به <بيت > مى 


تواند مفيد مطلب ياد شده باشد. 

زمان انتقام خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 -ابراهيم - 84-18 ١‏ 








به آسمان و زمين ديكرى تبديل شوند . 

و سكنتم فى مسكن الذين ظلموا أنفسهم . .. إن الله عزيز ذو انتقام . يوم تبدّل الأر 

برداشت فوق مبتنى براين است كه <يوم تبدل . ...> ظرف براى انتقام باشد. 

زهان انشفاق سهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -انشقاق - 8م - ع8 -ع 

78> زمان تتكاقتهةهذن اسماؤتو كرشن ومين وامخليسذزون انز زان صصون اسان ها دريمشكاه برورد كاز است.؛ 
[ذالسناء انشفت :> قملقيد 


<إذا > در < إذا السماء انشقت> ظرف است و مظروف آن به قرينه <فملااقيه > محذوف مى باشد,ٌ بنابراين مراد جنين 


واه يود +<إذ] السماءانققت :..الاقى الانساق ريه > 

زمان باردارى مريم(س) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حيرم دواد دع 

#- < عن أبى الحسن موسى (ع ):... اليوم الذى حملت فيه مريم ( س ) يوم الجمعه للزوال ,م 
از امام كاظم(ع) روايت شده: . .. روزى كه مريم حامله شدء روز جمعه هنكام زوال بود>. 
زمان با ركيرى كشتى نوح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسري لاك مم 

'" خداوند » زمان بار كيرى كشتى نوح و سوار شدن بن أن نوا تعيين كرد 


حتّى إذا جاء أمرنا و فار التَنْور قلنا احمل فيها 





زمان بازككشت به خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود- "8-١١‏ 
" روز قيامت » روز بازكشت انسان ها به خداوند است . 


فإنى أخاف عليكم عذاب يوم 


كبير. إلى الله مرجعكم 

زمان بريايى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عم- ما 

. خبر وقوع قطعى قيامت . خبرى غيبى و در اختيار خدا است‎ - ١ 
قل بلى . .. لتأتيتكم علم الغيب‎ 

زمان بشارت اسحاق(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا 11 

. زمان آكاهى ابراهيم (ع ) به دارا شدن فرزند و نوه ( اسحاق و يعقوب ) اندكى بيش از به هلاكت رسيدن قوم لوط بود‎ ١ 
0 ا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سود اوم 

. ابراهيم (ع ) و همسرش ساره » هنكام بشارت فرشتكان به تولد اسحاق و يعقوب » يبر و كهنسال بودند‎ ١ 
قالك نورق والدنوا أن مجحو ةو هذا عن فنا‎ 

زمان بشارت يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١-١١ -هود-‎ 

. زمان آكاهى ابراهيم (ع ) به دارا شدن فرزند و نوه ( اسحاق و يعقوب ) اندكى بيش از به هلاكت رسيدن قوم لوط بود‎ ١ 


إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمه فضحكت فبشّرنها بإسحق 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-5-١1١١ /-هود-‎ 

. ابراهيم (ع ) و همسرش ساره » هنكام بشارت فرشتكان به تولد اسحاق و يعقوب » يبر و كهنسال بودند‎ ١ 
قالت ولق والد :وا أن مجو ةو هذا طن فنا‎ 


زمان بيدارى اصحاب 





كهف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واي و دلي 

- خداوند » در روزكار اختلاف و نزاع مردم درباره معاد » اصحاب كهف را از خواب بيدار كرد . 
أعثرنا عليهم . .. إذ يتنزعون بينهم أمرهم 

. بيدارى اصحاب كهف با بروز مشاجره ميان مردم » درباره هويت و اهداف آنان » هم زمان بود‎ ١ 
أعثرنا عليهم . .. إذ يتنزعون بينهم أمرهم‎ 


به قرينه <ربّهم أعلم بهم > مى توان كفت كه نزاع مردم» در باره اصحاب كهف بوده و به دليل مضارع بودن <يتنازعون > 
ابن مشاجره ديرينه» حتى با مشاهده آثان تيز بانان ثيافته بودء بلكة كروهى از مردم» شناعت حقيقى آنان را به خداوئذ» اخاله 


كردند واز بى بردن به هويت واقعى آنان» اظهار عجز كردند. بر اين اساس» ضمير در <أمرهم > به اصحاب كهف مربوط مى 
شود. حرف <فاء > در <فقالوا > اين احتمال را تأييد مى كند. 


اك ليد كر ونيا هاف عونا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21 فيك خم رومع ا 

. قيامت » زمان به وقوع يبوستن وعده هاى الهى است‎ -١ 

بل زعمتم أن نجعل لكم موعدًا 

ار وت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاعت توك بود 

؟ برادران يوسف . زمان اجراى توطته عليه او راء فرداى همان روز مشورت با يكديكر و كفت و كو با يدرشان تعيين كردند . 


إذ قالوا . .. قالوا يأبانا ... أرسله معنا غدًا 








زمان تهجد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ - آل عمران - 


اددع 

؟ سح ركاهان » مناسبترين زمان براى استغفار و طلب آمرزش از در كاه خداوند 

و المستغفرين بالاسحار 

عاو عو كك كني 1م 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مد هرود اد اديه 

4 < عن أبى عبدالله (ع ) : إن نوحاً (ع ) ركب السفينه أوّل يوم من رجب ... ,م 

از امام صادق(ع) روايت شده است: حضرت نوح اول ماه رجب بر كشتى سوار شد. .. >. 
زمان حسابرسى اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اتشقاق -ع8/-8-؟ 

د مله تحنا بردو اقامت و سرتهلة ارقن از .دويافت 'ثاقة هائ اعمال "ست" . 

فسوف يحاسب حسابًا يسيرًا 

<سوف»>» براى وعده دادن به كار مى رود (مصباح) و دلالت بر تأخير دارد. (مقاييس اللغه) 
زهان تعادرف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خوئي وات ون 

. حوادث و وقايع داراى نظامى خاص و معين وهر كدام در ظرف و زمان خاص خود تحقق مى يذّيرد‎ ١١ 
لكل أجل كتاب‎ 


زمان خلقت آب 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هوام لحارم 

؟ بيش از آفرينش آسمان ها و زمين » هستى منحصر به آب بود . 
و كان عرشه على الماء 


<عرش > به معناى تخت يادشاه مى باشد و در آيه» كنايه از سيطره و حكومت است و جمله <وكان عرشه على الماء > به 


دليل وجود < كان> به اين معناست كه: خداوند» آسمانها و زمين را آفريد در حالى كه بيش از آنء بر 





آبها سيطره وحكومت داشت. اين معنا مى رساند كه آب» بيش از آسمانها و زمين تشكيل دهنده هستى بوده است. 
زمان در آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سجله -5- م ٠١‏ 

. آخرت و معيار سنجش زمان آن » با دنيا و معيار هاى دنيوى » متفاوت است‎ - ٠ 
فى يوم كان مقداره ألف سنه مما تعدّون‎ 

زمان در اجابت دعا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -ةه8-1١١5- /-يبوسف‎ 

٠‏ تفاوت زمان ها در اجابت دعا و درخواست آمرزش و رحمت 

سوف أستغفر لكم ربى 


كلمه <سوف > مى رساند كه يعقوب(ع) استغفار براى فرزندانش را به زمان آينده موكول كرد. كويا هدف او از اين تأخير 


آمدن زمانى بوده كه دعا در آن به اجابت نزديكك تر باشد. 
زمان در استغفار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خدروسق: د ادح رك ةا 

٠‏ تفاوت زمان ها در اجابت دعا و درخواست آمرزش و رحمت 
سوف أستغفر لكم ربى 


كلمه <سوف > مى رساند كه يعقوب(ع) استغفار براى فرزندانش را به زمان آينده موكول كرد. كويا هدف او از اين تأخير 


آمدن زمانى بوده كه دعا در آن به اجابت نزديكك تر باشد. 


. فاصله ميان كناه و استغفار هر جند طولانى باشد مانع يذيرش توبه نيست‎ ١ 





فاصله ستم فرزندان يعقوب در حق يوسف(ع) تا زمان استغفار و توبه آنان بيش از بيست سال بود واين موجب نشد كه 


يعقوب(ع) بكويد: توبه و استغفار درباره شما بى فايده است. 


زمان در تبليغ 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-طه-١5٠-‏ ون" 

7 - لزوم توجه و دقت در انتخاب زمان و مكان مناسب براى تبليغ دين 
موعدكم يوم الزينه و أن يحشرالناس ضححى 


حس* انتتخاب موسى(ع) در مورد روز مقابله و نيز مكان و ديكر شرايط» درسى است براى همه مبلغان كه در تبليغ» بايد 


موقعيت زمانى و مكانى را به دقت سنجيده و بهترين شرايط را براى آن انتخاب كنند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 نوح - الا ودع 


؟ - لزوم توجه به شرايط اجتماعى و زمان و مكان و نيز رعايت خصوصيات و حالاءت شخصى مخاطبان » به هنكام تبليغ » 


تربيت و هدايت 
ثم إِنْى دعوتهم جهارًا . .. و أسررت لهم إسرارًا 


ازاين كه نوح(ع)» كَاهى مردم را به صوربٌ مخفى و كَاهى علنى دعوت مى كرد و يا برخى از مردم را به شكل خصوصى و 


برخى ديكر را به صورت عمومى به سوى خداوند فرامى خواند/ مى توان مطلب ياد شده را به دست آورد. 
زمان در جعاله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0 02 

. صحت جعاله منوط به تعيين محدوده زمانى براى انجام كار نيست‎ ١١ 

ولمن جاء به حمل بعير 


جون كاركزاران يوسف در قرارداد جعاله تعيين نكردند كه كار مورد نظرشان (يافتن جام شاهى) در جه محدوده زمانى 


(فرصتى محدود ويا زمانى خاص) انجام كيرد » برداشت فوق استفاده مى شود. 


زمان در دنيا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5 - سجله - 


مه ٠١‏ 
٠‏ - آخرت و معيار سنجش زمان آن ء با دنيا و معيار هاى دنيوى » متفاوت است . 
فى يوم كان مقداره ألق ننية :مقا تعدون 

زعا كوانت اندعيلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -انشقاق - 8-88 -؟ 

انبا عدو جنا ردنت حو قاسجكدو عله اق 3 كر افق قامة هاكح ميال اصمك7 
فسوف يحاسب حسايًا يسيرًا 

<سوقف>». براى وعده دادن به كار مى رود (مصباح) و دلالت بر تأخير دارد. (مقاييس اللغه) 
زمان دعا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0 

© مزيّت و برترى بعضى از زمان هاء براى دعا و استجابت 

و المستغفرين بالاسحار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]ل عمران لا كام 

8 دعاى زكريا و تقاضاى نسلى يسنديده از خداوند » در روز اوّل محرم 

هنا لكك دعا زكريا ربّه قال ربٌ هب لى من لدنكك ذريّه طيبه 


امام رضا (ع) به شخصى كه اوّل محرّم به حضور آن حضرت رسيد فرمود: ان هذا اليوم هو اليوم الذى دعا فيه زكريًا (ع) ربّه 
ررك دروك هباي نك لسو 


عيون اخبار الرضا (ع): ج ١ء‏ ص 144 ح 38 إ امالى صدوق» ص 01١7‏ ح 8: مجلس 17. 
زمان دعوت از ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - صافات -/ا"ا - 8/6 -" 


* - دعوت مشركان از ابراهيم ( ع ) براى خروج از شهر » در 


شب هنكام بود . 

فنظر نظره فى النجوم 

نكاه ابراهيم(ع)» به ستا ركان حاكى است كه اين نككاه در شب بودمْ زيرا ستاركان در شب مشاهده مى شوند. 
زمان رؤياى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واس ا تسعد ايم 


6 < عن أبى جعفر (ع ):... رأى يوسف هذه الرؤيا وله تسع سنين فقصّ ها على أبيه . . . و كان يوسف من أحسن الناس 


وجها و كان يعقوب يحبّه... , 


از امام باقر(ع) روايت شده:. .. يوسف اين خواب را در سن نه سالككى ديد و آن را براى يدرش نقل كرد ... يوسف از تمام 


مردم زيبا صورت تر بود و يعقوب او را دوست مى داشت >. 


١‏ < قال أبوحمزه : فقلت لعلى بن الحسين (ع ) : متى رأى يوسف الرؤيا ؟ فقال : فى تلكك الليله التى بات فيها يعقوب و ولده 
شباعاً و بات فيها ذميال جائعاً رائهاً . . . م 


ابوحمزه كويد: به امام سجاد(ع) كفتم جه وقت يوسض(ع) اين خواب را ديد؟» فرمود: همان شبى كه يعقوب و فرزندانش با 
شكم سير خوابيدند و ذميال با شكم كرسنه و در حال ناراحتى خوابيد . ..>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روشق ا السيع نر 

. رؤياى شككفت يوسف (ع ) ( سجده ستاركان , ماه و خورشيد ) در سنين كودكى يا نوجوانى او بوده است‎ ٠١ 
قال يبن‎ 


كلمه <بنيَ > تصغير كلمه <ابن > مى باشد و به ضمير متكلم اضافه شده است. < يبنيَ > م يعنى» أى يسر 


كوجكك من. 

زمان زندكَى برزخى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باكر مدو دوع 

؟ مردم در قيامت » زمان درنكك خود در برزخ را بسيار كوتاه احساس مى كنند . 

ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعه من النهار 

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه ظرف متعلق به < لم يلبثوا>؛ زمان يس از مركك باشد. 

0 مردم در قيامت » زمان درنكك خود در دو عالم ( دنيا و برزخ ) را بسيار كوتاه احساس مى كنند . 
ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعه من النهار 


الدنيا و بعد الموت>. 


زمان زندكَى دنيوى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كرون امات وقوه 


" مردم در قيامت . زمان درنكك خود در دنيا را بسيار كوتاه و به اندازه لحظاتى كه جند تن همديكر را ببينند و بشناسند» 


و يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعه من النهار يتعارفون بينهم 


دباع نوو لشف د ساي مدر ]ذا لجرا هاه الشمكه كوع ادي تنه نا اند وود شك قوق سق براي اسك كدتطا ره عله 


به <لم يلبثوا >» دنيا باشدمْ يعنى: <كأن لم يلبثوا فى الدنيا ...>. 


0 مردم در قيامت » زمان درنكك خود در دو عالم ( دنيا و برزخ ) را بسيار كوتاه احساس مى كنند . 


و يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعه من النهار 








كه ظرف متعلق به < لم يلبثوا >: دنيا و زمان يس از مركك باشدم يعنى: <كأن لم يلبثوا فى الدنيا و بعد الموت>. 
زمان سجده ملائكه بر آدم(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اع موده 


#- < عن الصادق (ع ) .. . قال :... فأوّل من بادر بالسجود جبرائيل و ميكائيل ثم عزرائيل ثم إسرافيل ثم الملائكه المقربون 
و كان السجود لأدم يوم الجمعه عند الزوال فبقيت الملائكه فى سجودها إلى العصر. . . : 


از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: . .. اولين كسانى كه در سجده بيشى كرفتند» جبرئيل و ميكائيل بودندمٌ سيس 
عزرائيل و بعد اسرافيل/ سبس فرشتكان مقرب الهى و سجده براى آدم روز جمعه هنكام ظهر بود» يس ملائكه تا عصر در حال 


سجده بودندك >. 

زمان شب قدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-قدر- او همدع 

؟ - شب قدرء تا سييده دم به فضيلت خود باقى است . 
سلم هى حتّى مطلع الفجر 

زمان شكل كيرى انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-8-75- جح-١‎ 

9- مضغه » مرحله شكل كيرى و ظهور تدريجى اعضا و جوارح جنين در رحم مادر است . 
ثم من مضغه مخلقه و غير مخلقه 





شكلى را مى يذيرد و صورتى را از دست مى دهد و اين روند تا ظهور كامل اعضا و جوارح ادامه مى يابد. 
زمان صلح حديبيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/اا - فتح -58 - 16 - ٠١‏ 

٠‏ -فاصله زمانى نزديك ميان صلح حديبيه و فتح خبير 

سُيَقُول المخلفوة 

با توجه به <سين > در <سيقول > و بيوستكى آيات صلح حديبيه با جنكك خيبر» برداشت بالا قابل استفاده است. 
زمان عبور بنى اسرائيل از دريا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحيوتيين اد او ١‏ 

. عبور بنى اسرائيل از دريا و غرق شدن فرعون و سباهيانش » هنكام روز بوده است‎ ١ 

و جوزنا ببنى إسرءيل . .. حتى إذا أدركه الغرق ... فاليوم 

زمان عذاب استيصال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ونين سيوم 2و 


9 عذاب استيصال بر جامعه اى كه مستحق آن است . زمانى واقع مى شود كه اجل و مدت مقدر آن جامعه , به يايان رسيده 


باشد . 
و يقولون متى هذا الوعد . .. إذا جاء أجلهم فلايستئخرون ساعه و لايستقدمون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











هود 3د عبك 1 
٠‏ زمان نزول عذاب قوم لوط در سن ييرى و كهنسالى ابراهيم (ع ) بوده است . 
و هذا بعلى شيحًا . .. بإبرهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربكك 
زمان غرق فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


20 شد 


ع 

. عبور بنى اسرائيل از دريا و غرق شدن فرعون و سياهيانش » هنكام روز بوده است‎ ١ 
و جوزنا ببنى إسرءيل . .. حتى إذا أدركه الغرق ... فاليوم‎ 

زمان غرق فرعونيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاسر تب د د 9ك 

. عبور بنى اسرائيل از دريا و غرق شدن فرعون و سياهيانش » هنكام روز بوده است‎ ١ 
و جوزنا ببنى إسرءيل . .. حتى إذا أدركه الغرق ... فاليوم‎ 

زمان غزوه خيبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-18-58 - فتح‎ - ١ 

٠‏ -فاصله زمانى نزديك ميان صلح حديبيه و فتح خبير 

مول المخلفونة 

با توجه به <سين > در <سيقول > و بيوستكى آيات صلح حديبيه با جنكك خيبر» برداشت بالا قابل استفاده است. 
زمان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الالسدصية موك يم 

" - وقوع قيامت » حتمى است و فاصله اى با يايان دنيا ندارد . 

فإذا جاءت الصاخخه 











از ثعاب). حرف <فاء > بر تعقيب و تأخر بدون فاصله قيامت از دنيا دلالت دارد. 
زمان كورى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وت السك 

افول بينايى يعقوب (ع ) » در زمان كهنسالى او و مصادف با دوران بازداشت بنيامين بوده است . 
عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا . .. وابيضت عيناه من الحزن 
زمان كيفر كناهكاران 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ونبو عاك مامه 

4 - قيامت » مكان اصلى مجازات عصيانكران و كناه كاران است . 
إِنّى أخاف إن عصيت ربّى عذاب يوم عظيم 


ييامبر(ص) ترس و هراس خود را تنها در ييامدهاى اخروى عصيان و نافرمانى اظهار كرده اند. اين نكته مى توان بيانكر 


برداشت ياد شده باشد. 

زمان كسترش زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الات انعا قح رحد 

+ - زمان شكافته شدن آسمان و كسترش زمين و تخليه درون آن » زمان حضور انسان ها در ييشكاه يرورد كار است . 
[ذالعماء اتشيك ف فملقية 


<إذا> در < إذا السماء انشقت > ظرف است و مظروف آن به قرينه <فملاقيه> محذوف مى باشدمٌ بنابراين مراد جنين 


خوامن ه354 ]ذاتسا لعفت دب كد الاننان رك 
زمان لقاعالله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠ه‎ 74-1١ -هود-‎ 

60 قيامت » روز ملاقات انسان با خداوند 

إنهم ملقوا ربهم 

زمان معجزه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اوموق ااام وت 











. ارائه آيت ها و معجزه هاء هر كدام داراى وقتى مشخص و مختص به دوره و زمان خاص خود است‎ ١ 


ما كان لرسول أن يأتى بأيه . .. لكل أجل كتاب 


در بى بيان اين حقيقت كه معجزه در اختيار ييامبر نيست بلكه در اختيار خداوند و به اذن اوستء اين يرسش مطرح مى شود 


كداج ]كعنا وقد ادن ا وانها عي اهاي « راس برا انه ها ترق لم ده ا مو عات ساق بارال مله 


<لكل أجل كتاب > در ياسخ سؤال مذكور بيان مى دارد كه انجام هر كارى و از جمله ارائه معجزات» زمانى مشخص دارد , 


اين كونه نيست كه هر كارى در هر زمان بتواند تحقق يابد. 
زمان مناجات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

27ل هران د نه بوقاجع 

سح ركاهان » مناسبترين زمان براى استغفار و طلب آمرزش از در كاه خخداوند 
و المستغفرين بالاسحار 

زمان نزول روح(اسم خاص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-عا-وال-ردق-ا“‎ 

. شب قدرء زمان فرود آمدن فرشتكان و روح به زمين است‎ - ١ 
تنزّل الملئكه و الروح فيها‎ 


به قرينه سياق آيات مراد از فعل <تنزّل > كه در اصل تتنزّل بوده وبه جهت تخفيف يكى از < تاء >هاى آن حذف شده است 


فرود آمدن به زمين است. 

زمان نزول ملائكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باستو داو بعك 

. شب قدرء زمان فرود آمدن فرشتكان و روح به زمين است‎ - ١ 
تنزّل الملئكه و الروح فيها‎ 


به قرينه سياق آيات مراد از فعل <تنزل > كه در اصل تتنزّل بوده وبه جهت تخفيف يكى از < تاء >هاى آن حذف شده است 





زمان نككرانى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5 عبس 6م -/5 8 

د كرفتازى :ها وبدل نكراتئئ ها الساق ذو فبامتت:. .از تحستن لحظات أن اغاز مى :شود 


فإذا جاءت الصاحّحه . .. لكل امرىء منهم يومئذ 


جملة <الكل امزع :> يه وليل ختيومقد > دلألت:دازد كدازمان يبذايقن خضاخه > (خوش كر كنندة): هنكام بروز كرفتارى 


ها است. 

قاف اوووة عانم ررقت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اوس 21 

١‏ - ورود انسان هاء يس از مركك به عالم برزخ 
و من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 

عبرت از زمان احتضار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - عه -عم - ” 

١‏ - صحنه احتضار و جان كندن انسان ها . صحنه اى هشداردهنده و درس آموز 
و أنتم حينئذ تنظرون 

فضيلت زمان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قدر- لاو م" 

لات توق وبال هام بدن فقبيات 

ليله القدر خير من ألف شهر 

قرآن و مقتضيات زمان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١7‏ فرقان 5م -م 
هقرآن» در هر عصر و زمان و در سطح جهانى » توانا و شايسته براى مبارزه با جريان كفر و شركك 
فلاتطع الكفرين و جهدهم به جهادًا كبيرًا 


فرمان خداوند به جهاد بزركك با كافران به وسيله قرآن يس از ياد ورى جاودانكى و جهانى بودن رسالت ييامبر(ص) حاكى از 
آن است كه قرآن., كتابى توانا و شايسته براى مبارزه جهانى و هميشكى با جريان كفر و شرك است. 


تفن زمان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لب و 


نقش زمان » در تغيير و تبديل برخى احكام الهى 





لاحل لكم بعض الذى حزم عليكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع روس اح لاحك ارك 

٠‏ تفاوت زمان ها در اجابت دعا و درخواست آمرزش و رحمت 
سوف أستغفر لكم ربى 


كلمه <سوف > مى رساند كه يعقوب(ع) استغفار براى فرزندانش را به زمان آينده موكول كرد. كويا هدف او از اين تأخير 


آمدن زمانى بوده كه دعا در آن به اجابت نزديكك تر باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حديد -لاثق - ١١-1٠١‏ 

٠‏ - امكان تفاوت يافتن ارج و ارزش يكك عمل » در دو زمان مختلف 

لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح و قتل . .. من الذين أنفقوا من بعد و قتلوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49- طلاق - هم - 7١-1١‏ 

1- كذشت زمان + ووشكر برض از تحقايق وخل كتتده بعضى از مشكلاات نايدا براى يشير 
فطلقوهنٌ لعدّتهنٌ . .. لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلكك أمرًا 


م هم 


برداشت ياد شده.؛ از آن جا است كه در فرصت عدّهء حقايقى همجون بدى ها و ضررهاى جدايى و تنهازيستى روشن مى شود 
كردد. 


نقش زمان در دعا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١” 1١#6-5١-هط-لا‎ 





: اه ٠.‏ 
با براير نب 
تت دعا نيسعتك 
يستكى ذكر و دعا با هم 
4# براى 
قات شبانه روز » در شاد 
5 : 
لحظه هاواو 
*1- 


..عاناي 
ل 
و سبح + 6 


اليل فسئح و أطراف النهار 

ويزكيهاى جامعه زمان فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سروت مد اموا 

نظام اجتماعى حاكم بر جامعه فرعونى » مبتنى بر فرهنكك و عقايد جاهلى و مورورثى بود . 
أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه ءاباءنا و تكون لكما الكبرياء فى الأرض 

زمان تاريخى 

[زمان تاريخى] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروو الاج اير 

يك باب نا نمطا ووناري ونداك الاق تحاف تتعيفية 

كان النأسح انواحكة فيضت الله التين شرق 

٠‏ نقش برجسته ييامبران در تحوّلات تاريخ 

فبعث اللّه النبين . .. و ما اختلف فيه الا ... من بعد ما جاءتهم البيبنات 

جمله <و ما اختلف فيه >. دلالت بر تحوّل جوامع دارد كه سَبب آن جهت كيرى برخى از انسانها در برابر انبياست. 
مان ها 

تفارك انها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 8- ١8 - ابراهيم‎ - 4 


. برخى از ايام در مقايسه با برخى ديكر » داراى اهميت و جايككاه ويزه اى است‎ -١ 








و ذكرهم بِأيم الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -مريم ١8-80-19‏ 

. خصوصيت هاى زمانى » در اجابت دعا و درخواست آمرزش و رحمت دخيل است‎ -١ 
سأستغفر لكك ربّى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاحي جاه سكام 

لانت لفرللاف زمارل ها عاذو فطبلة 
ليله القدر خير من ألف شهر 

فضيلت زمان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ قدر 








لاو دم" 
9د اعسات زنان غا كر فشيلت 

ليله القدر خير من ألف شهر 

زمين از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

ان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك آل ضمواقت #جاةهلاب١‏ 

. مالكيّت انحصارى خداوند » نسبت به آنجه در آسمان ها و زمين است‎ ١ 
وللدماق السدوات وها فن الاركن‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عل شير القت تح اهدر 

. مالكيت آسمان ها و زمين ( هستى ) و حاكميت بر آنها » در انحصار خداوند است‎ ١ 
وللداها فى الموات وها فن الأرشن‎ 

تقديم <لِلّه > بيانكر انحصار است. 

آثار آرامش زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وذ نمل /ا اسم ١‏ 

أت ازانان فين بو آماد كن انراق وقد كن شر ب جلرة اق ديكر اق دير حذاوقل 
أمّن جعل الأرض قرارًا 


<قرار > مصدر به معناى اسم فاعل استم يعنى» <جعل الأأرض قاره مستقره, زمين را آرام و برقرار ساخته است تا انسان 





بتواند در آن زندكى كند نه مضطرب و لرزان >. كفتنى است كه برخى از مفسران <قرار> را به معناى اسم مكان (يعنى 
قرا ركاه) كرفته اند. 


آثار تحولات درونى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واكاوار ل تددم 

؟ - لرزش زمين در آستانه قيامت » وابسته به عواملى زمينى و بازتاب تحولات درونى آن است . 
إذا زلزلت الأرض زلزالها 


مجهول بودن فعل <زلزلت >» بيانكر نقش عاملى در بيدايش زلزله است. اضافه شدن <زلزال> به ضميرى كه به زمين 


برمى كرددء آن حوادث را به خود زمين مربوط مى داند. 

آثار ثبات زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

23 لقان دااوااك باع علية 

9 - كسترش نسل جنبند كان بر يهنه زمين » در يرتو آمادكى محيط زيستى آن است . 
حل بجو الف بهو تيا من كل ذاه 

؟١‏ - ثبات و آرامش زمين » آن را براى رويش كياهان » مساعد كرده است . 

وألقى فى الأرض روسى أن تميدبكم . .. فأنبتنا فيهامن كل زوج كريم 

آثار حاكميت بر زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بروج -8م-94-"م 

*- تنها كسى مى تواند شكست نايذير و ستوده كردار باشد كه بر تمامى آسمان ها و زمين » سيطره داشته و حكمرانى كند . 
العزيو السيك", اللا له ملكف السدوت والارض 


وصفض <الذى له . ...> مى تواند توجيه كر دو وصف قبلى باشد. تغيير عبارت كه موصول و صله جايكزين صفث مشبهه شده 


است مؤيد برداشت بالا است. 

آثار حيات زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -فرقان -89-156 لا 

” زند كى بشر » مرهون حيات زمين ( وجود كياهان و نباتات ) و دام ها ( شترء كاو و كوسفند ) است . 


والنا::.: : لنحيي به بلده مينّا و د نسقيه مما < خلقنا أنعمًا و أناسي 











برداشت ياد شده. مبتنى بر اين است كه تقدم <بلده ميتاً> و <أنعاماً > بر <أناسى > از نوع تقدم علت بر معلول و سبب بر 


مسبب باشد. كفتنى 


است برخى از مفسران (مانند زمخشرى در كتاب الكشاف) نكته ياد شده را يادآور شده اند. 
آثار خلقت زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - احقاف عع مم اج 

ه- عارض نككشتن كم ترين ضعف و خستكى بر خداوند . در نتيجه آفرينش آسمان ها و زمين 
ولم يعى بخلقهنَ 

مفاد جمله <لم يعى بخلقهنٌ > راه نيافتن تعب و خستككى در ذات حق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امك و 

١‏ - آفرينش آسمان ها و زمين » نشانى از آفريد كار شايسته عبادت و اطاعت 

أم خلقوا السموت و الأرض 


خداوند با اين يرسشء كافران را به خالقيت خويش توجه داده استمْ تا از اين طريق آنان دست از لجاج بردارند و به اطاعت و 


عبادت او يكرونك. 

آثار ذكر خلقت زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-و9-1١/- -اسراء‎ ٠ 

-١‏ توجه به خلقت آسمان ها و زمين » عاملى براى يى بردن به قدرت خداوند در آفرينش دوباره انسانها 
أو لم يروا أن الله . .. قادر على أن يخلق مثلهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١8-1١5 #١- فصلت‎ 2 


١‏ - توجه به آفرينش زمين و آسمان و مراحل آن » عامل بى بردن انسان به قدرت و علم نامحدود خداوند 
أنتكم لتكفرون بالّذى خلق . .. ذلكك تقدير العزيز العليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"دنا -8لادعدع 


؟ - توججه به آفرينش زمين و ويكى هاى آن 


» مايه يى بردن به قدرت خداوند و زمينه ساز يذيرش معاد است . 
عن النبأ العظيم . .. ألم نجعل الأرض مهدًا 

آثار ذكر مراحل خلقت زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - نازعات - هلا ."م 


#احتوكة بمراحل يبداسن زمين وتحول انيه عا ركاه قابل اسغقاده جانة زان مايه ى يردن اسان به قورت خداونت و 


زمينه باور داشتن معاد 

أنتم أشدّ . .. و الأرض بعد ذلكك دحيها 

آثاوة كن ويز كيهاى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنا -8/ادع8دع 

؟ - توجه به آفرينش زمين و ويذكى هاى آن» مايه بى بردن به قدرت خداوند و زمينه ساز يذيرش معاد است . 
عن النبأ العظيم . .. ألم نجعل الأرض مهدًا 

آثار كسترش زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرو تماق 2 وات 2 

. خداوند » با كسترده ساختن زمين » آب هاى زمينى را بر سطح آن جارى ساخت‎ - ١ 
أخرج منها ماءها‎ 


فعل <أخرج > بدل از <دحاها > است و به همين جهت بدون حرف عطف آمده است. اين فعل آنجه را لازمه بسط زمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ - -انشقاق - عم -ع‎ ٠ 
؟ - انبساط يافتن زمين در آستانه قيامت » زمينه تخليه كامل آن و اخراج بدن انسان ها از قبر و بيرون افكنده شدن اشياء از‎ 
. درون زمين است‎ 


]الا رض حتكار و انق ساقيا ودج 


تقديم ذكرى» ممكن است 


بر تقدم رتبى و زمانى دلالت كند. بنايراين انبساط زمين» زمينه <القاء > و < تخليه > خواهد بود. به قرينه آيات بعد كه درباره 


قيامت اسان ها اسنت مى تان كفت از صبارزت:+< القت ما فيها>> يروث اتداعتق نيدن ها از قبرها نين ازاذة شذه اسبت: 
آثار مطالعه زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

33 ذازيات اود دم 

٠“‏ - مطالعه در كستردكى سطح زمين و آرامش آن » راهكشاى انسان به تدبير بهينه خداى جهان 

والأرض فرشنها فنعم المهدون 


در كستردكى سطح زمين و آرامش آنء مطالعه كند. 


كان #رطالعه ماحل لني رمي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-فصلت‏ اع ودع 

* - مطالعه در مراحل آفرينش زمين » زمينه ساز توجه انسان به يكانكى آفري دكار آن 

قل أثنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين و تجعلون له أندادًا 

آرامش در زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عل 1م تا 

. -قرار دادن زمين » همانند كاهواره اى براى آرامش و آسايش انسان » يرتويى از ربوبيت خخداوند است‎ ١ 
الذى جعل لكم الأرض مهدًا‎ 


<مهد> جايكاهى است كه براى طفل آماده مى كنند (كهواره)» در آيه شريفه» زمين به كهواره اى كه طفل در آن مى 


ارمدء. تشبيه شده است. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مك اونا انك ع١‏ 


١‏ - كسترد كى زمين 


و آمادكى آن براى آسايش بشرء به تدبير و اراده خداوند 
والاآرض فرشنها 


<فرش > (مصدر <فرشنا>) و <مهد> (مصدر <ماهدون>) در اصل به معناى يهن كردن و كستردن جيزى براى نشستن بر 


٠“‏ - مطالعه در كستردكى سطح زمين و آرامش آن » راهكشاى انسان به تدبير بهينه خداى جهان 
و الارض فرشنها فنعم المهدون 


در كستردكى سطح زمين و آرامش آنء مطالعه كند. 


آرامش زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادنيل دلا ومع 

8 - آرامش زمين با وجود حركت آن در فضاء جلوه اى از صنع متقن و بهينه خداوند 
و ترى الجبال تحسبها جامده و هى تمرّ مر السحاب صنع الله الذى أتقن كل شىء 


در صورتى كه عبارت <تمرٌ. ..> اشاره به حركت وضعى و انتقالى زمين داشته باشدء از ارتباط دو بخش آيه (<ترى 
الجبال... > با <صنع اللّه...>) مطلب ياد شده به دست مى آيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نيا مدع-١‏ 

. خداوند » زمين را جايكاه مناسب و بسترى آرام براى زندكانى بشرء قرار داده است‎ - ١ 
ألم نجعل الأرض مهدًا‎ 


يك كين امس 





آرامش زمين از آيات خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

- نمل -/1ا؟ -88 - ؟ 

؟ - آرامش سطح زمين و ييكر كوه هاء با وجود حركت هاى وضعى و انتقالى آنها » آيتى از آيات الهى 
ألم يروا أنّا جعلنا اليل . .. و ترى الجبال تحسبها جامده و هى تمرٌ مر السحاب 


آيه ياد شده مانند آيه 8ل در مقام بيان نشانه هاى توحيد است و < تمر > اشاره به حركت هاى وضعى و انتقالى زمين دارد كه 
امروزء از نظر دانش بشر امرى يذيرفته شده و قطعى است. ذكر <جبال > نيز شايد از آن جهت باشد كه كوه ها در نظر 


آدميان» مظهر صلابت و ايستايى است و نيز حركت كوه ها مستلزم حركت زمين است. 

آسايش در زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-طه-ه”#‏ د باة-١‏ 

. -قرار دادن زمين » همانند كاهواره اى براى آرامش و آسايش انسان » يرتويى از ربوبيت خخداوند است‎ ١ 
الذى جعل لكم الأرض مهدًا‎ 


<مهد> جايكاهى است كه براى طفل آماده مى كنند (كهواره)» در آيه شريفه» زمين به كهواره اى كه طفل در آن مى 


آرمد» تشبيه شده است. 

آغاز خلقت زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2١1-غافر‏ - .ع -عم_بم 

#*- زميق #ذر آغاز يبذانشنش قابل سكونت و زند كئ انسان نودةاست:: 
الله الذى جعل لكم الأرض قرارًا 


اعم >*وو دو هنا امال غنذه است: غلق (افزيد) وعد (تتديل كرد ونه كرنه او ديك در آووه) برفاشف :باد شه 


مبتنى بر معناى دوم ا 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"0 


كنا غات ولاك ساداع 
؟ - فراهم شدن شرايط زند كانى در زمين » با آغاز آفرينش آن و ييدايش آسمان و شب و روز هم زمان نبوده است . 
و الأرض بعد ذلكك دحيها 


آماد كى آن براى زند كانى انسانء از دوران ايجاد آسمان و شب و روز مؤخر بوده است. 
آفريده قبل از زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود ١١ا-لا-‏ ع 

؟ بيش از آفرينش آسمان ها و زمين » هستى منحصر به آب بود . 

و كان عرشه على الماء 


<عرش > به معناى تخت يادشاه مى باشد و در آيه» كنايه از سيطره و حكومت است و جمله <وكان عرشه على الماء > به 
دليل وجود < كان > به اين معناست كه: خداوند» آسمانها و زمين را آفريد در حالى كه بيش از آنء بر آبها سيطره وحكومت 


داشت. اين معنا مى رساند كه آب» بيش از آسمانها و زمين تشكيل دهنده هستى بوده است. 

آفرينش زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2# آل عمران -اج ة واتاع ا 

١‏ خلقت آسمان ها و زمين و ككردش شب و روزء دربردارنده نشانه هاى فراوان بر قدرت مطلق خداوند 
و اللدعلن كل شو قدير اناف تلن السموات: و الار صن و اختلاف البو التهانتل 


حمل حان .في .ته توا ند ييا دكن ذلراق بواف ققرت مظلق الهى :زو :اللساعلق: كل تك 2 قدي )باسك ككادن ١‏ بن قبا 





١‏ آسمان ها و زمين » آفريده هايى حادث و داراى نظم 
انف خلق السموات والازضن واغتلاف البل و التهار 


؟ آفريتثن آسدان ها وزمين و كردش شيو روز » دزبردارتده نشائة هاى فراوان بر يكتاى ندا دن مالكبت:وفرماترواي نر 


هستى 
واللدسلكه الكسوافان :انف عن الشموات دي لذنات 


حداد ان ف ادير عونم تزاخف نانك دللق راف كناب دونك ذو فوا تروالى از لكك ناشين كد دن اعفن رق للدجلكة 
الشموات ...) مطرح شنتك. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“- آل عمران - 8# 191 - رارع ١‏ لف /امعشع ١‏ 

نان كايو وهر عازتنا مكنا رده راقو اونش اناك شان رسن تتفي دإواف داف فيك 
لايات لاولى الالباب. الّذين يذكرون الله قياماً و قعوداً و على جنوبهم و يتفكرون 


فعل مضارع <يذكرون > دلالت بر استمرار و دوام ذكر دارد و <قيام >. جمع قائم (ايستاده) و <قعود >. جمع قاعد (نشسته) 


و <جنوب >». جمع جنب (يهلو)؛ كنايه از تمامى حالات آدمى است. جون غالباً آدمى از اين سه حالت خارج نيست. 
“ارزش انديشيدن در آفرينش آسمان ها و زمين 

الذو ب يتفكروة قن شان التشوات و الار عن 

ارزش انديشه در آفرينش آسمان ها و زمين » در صورت توأم بودن آن با ياد خدا * 

الذون كرون لديو وفى زن في اعساو كتهو حدق الاركن 


حول خ يفك ر وق > يدوق وكرز رخ الذاوي كا واو وو ل كروك ونه نا انف قن 


باتك :دو فقت (ذكوز تفكرا نواماء ضف <اولى الالباب > است , نه اينكه اولوا الالباب دو ككروهند ,ْ عدّه اى ذاكر و 
عدّه اى ديكر متفكر. 


* همواره به ياد خداوند بودن وانديشيدن در آفرينش آسمان ها و زمين » دو صفت برجسته خردمندان 

لاولى الالباب. الَذين يذكرون الله قياماً و قعوداً و على جنوبهم و يتفكرون فى خل 

لاترغيت: انساق .ها به باذ:هميشكن خذا و الديشيدن ذر آفرينكن استمان هاو زمين 

الوق بذك رون اللدتقيام تبع و جف ول كسان التضرا كلتمن 

ستايش خداوند از دارند كان صفات ياد شده و توصيف آنان به خردمندىء, براى تشويق به تحصيل جنين ويز كيهايى است. 

4 آفرينش آسمان ها و زمين » امرى با عظمت و ميدانى كسترده براى تفكر مستمر 

وايتفكرون فى تاق :التتموات وا الارض 

٠‏ كيفيّت آفرينش آسمان ها و زمين » از منابع شناخت 

وايتفكروون فى نخاق'التتموات و الارض 

تعلق ع نا معاف افريدة واد كردة اسك رول ظاهرا كن ايشيهه مواة]ن ا وجكرك )جود ادماتها و مين اينف 


١5‏ آنان كه با انديشيدن در خلقت آسمان ها و زمين به هدفدارى جهان بى نبرند » نه خردمندند ونه شناخت صحيحى از 


آفرينش دارند . 

رف كارع لانت النرض داوف كرون فى شق العفو كوا لارفن رمن تافلم 

كردن الزايشق استنان و عون عدر كنا ترجه وى "شواة م اتيف عكر بيه ان 
يتفكرون فى خلق الشّموات و الارض ريّنا ما خلقت هذا باطلل 


3 


جون يس از تفكرء خداوند را با ربّنا (يرورد كار همه ما) ياد مى كنند» معلوم 


مى شود كه آدمى با انديشه در آفرينشء مى تواند به ربوبيت خداوند نسبت به همكان (توحيدى ربوبى) دست يابد. 
]ماد كى سين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 عؤارنات حون دع شاع 

؟ - مهيا كشتن سطح زمين براى زندكى » يس از شكل كيرى بناى آسمان ( نظام كرات ) * 

واالباء قنيا نه و الأرش ذوهفيا 

ترتب لفظى <و الأرض. .. > بر <و السّماء... >؛ مى تواند بيانكر ترتيب حقيقى و تقدّم بنيان آسمان بر سامان زمين باشد. 
آيات خدا در زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع روس لاا ماد 

. آسمان ها و زمين » حاوى آيات و نشانه هايى بسيار بر توحيد و يكتايى خداوند است‎ ١ 

و كأنن :من بذانة فى السموت و الارض 


<من آيه > تمييز آن مى باشد. مقصود از <آيه > به قرينه <و ما يؤمن أكثرهم بالله > در آيه بعد. آيت و نشان بر توحيد 


است. 


؟ آنان كه با مشاهده نشانه هاى موجود در آسمان ها و زمين ( هستى ) به توحيد و يكتايى خداوند بى نبرند » سزاوار سرزنش 


و نكوهشند . 

و كأيّن من ءايه فى السموت و الأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون 
لحن آيه شريفه كوياى مذمت و سرزنش است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاط دق-.ه-م-١‏ 


١‏ مظا شما تت 
هر وجود و عظمت آذ بصير 
عظمت آفريد كار در آ 
6 
1 
زمين » ما 
يه بصيرت 


وقد > نيك كان وو اروك دار ند 

أفلم ينظروا إلى السماء . .. و الأرض مددنها ... تبصره و ذكرى لكل عبد منيب 
<منيب >» به معناى با كشت كننده و روى آورنده به خدا است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مك ؤارنات عام عد كدي 

١‏ - وجود نشانه هاى فراوان و مهم الهى در زمين براى اهل يقين 

و فى الأرض ءايت للموقنين 

جمع و نكره آمدن <آيات >. دلالت بر فراوانى و عظمت آن دارد. 

؟ - حق باوران اهل يقين » توانا به دركك ييام هاى بايسته آيات الهى در زمين 
و فى الأرض ءايت للموقنين 

ابداع زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودحتشورق باد لام ؟ 

١‏ - خلقت آسمان ها و زمين » بدون هيج كونه سابقه و الكوى بيشين 

فاطر السمؤات و الأرضن 

<فاطر > (از ماده <فطر >)به معناى ابداع و آفرينش بدون سابقه نيز آمده است. 
اتقان خلقت زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع -78- ؟ 


وهو الذى خلق السموت و الأرض 


حتحق > كاريزه معناي ستارئ :دازدع:از آنبجمله كه قزرينه تركيت :با جملة +<خلق :السماوات > به معنا هدقذارئ وبمكيماتة 


بودن آفرينش استء. راغب نيز در مفردات به كاربرد اين معنى براى <حق > تصريح كرده است. 
اجتماع در زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15د مرناكت - 10-17 

١‏ - زمين » جايكاه و بستر مناسب براى اجتماع انسان ها 

ألم نجعل الأرض كفانًا 


كه در آنء جيزى نهاده و كردآورى شده است (قاموس المحيط). واي الهاو قريهة !بم بعك (اعياة بو انؤانا اعضو كل 
انتضماء اسان مانت 


اجل رين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - احقاف - مع - "مدع 

8- آسمان ها و زمين و تمامى موجودات هستى » داراى فرجام و يايانى معين و از ييش تعيين شده 
بالقنا السموك. و الأرطن اننيعا إلا بالسن يو أجل ميدق 

احاطه آسمان بر زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كذ زراك ع اود لأسن 


- < عن الحسين ابن خالد عن أبى الحسن الرضا (ع ) قال قلت له أخبرنى عن قول الله < و السّد.ماء ذات الحبكك > فقال : 
هى محبوكه إلى الأعرض و شبك بين أصابعه . فقلت كيف تكون محبوكه إلى الأرض فقال .. . فبسط كقّه اليبسرى ثم وضع 
اليمنى فقال : هذه أرض الدنيا و السّماء الدنيا على ها فوق ها قبه . . . : 


حسين بن خالد از امام رضاع) از آيه <و ال ماء ذات الحبكك > سؤال نمودء امام(ع) دست جب خود را باز كرد و دست 
راست راهائيك كنبن برووئ آن قزاز:+اد ويفرمود: انق زميق ذنبا است و اسمان دنيا همكون. كنيد ب بالاى آن قرار كرفتة:است 


[وهمتة كؤلة ذا عقت ومين و فت اسمان | 
احاطه زمين بر انسانها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا -سباً-ع”م- هو-١١‏ 


١‏ - در احاطه آسمان و زمين بر 


انسان هاء از ايه هاى خداوند براى هر بنده اهل انابه اى است . 
إن فى ذلكك لأيه لكل عبد منيب 


مشاراليه <ذلك > <ما بين أيديهم و ما خلفهم من السماء و الأرطن > است كفس اسك كه إنانة > (مصدر ايب >) نه 


معناى رجوع كننده است و <عبد منيب> كسى است كه ييوسته رو به خدا دارد. 

احياى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-1م6ع-!5- بقره‎ -١ 

ات فو فرسعاة ن الب از سهان وتؤتده كردق زمية به وسيله ان أن تقاث كاف بوتحيد و وحنف كشترف ند اوئة ات 
اذاف حيرا الزل اللةسمن العام يق نان افاتنا اند الور حي الات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-/ام دع 

ء خداوند با ابر هاى كسيل داده شده » سرزمين هاى خشكك و مرده را از آب باران سيراب مى كند . 
ستقنه للد ميك قانز نا نه الماء 

ضمير در <به> به سحاب يرمى كردد و حرف <باء > در آن سببيه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -١8-‏ هع -ل 

1- نزول باران از آسمان و حيات يافتن زمين موات با آن» از آيات خداوند 

و الله أنزل من التتماء ماء'فأحنا :به الأرقين : .: إن قفن ذلك لآنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا ا ون ك0 








مشر كه حيات بخثر ت » اعتقاد داشتنك . 
١ 8 ٠ ٠. 11‏ 
حا خة زمين مرده » با اب باران » خداوند سثث 
د اين ت د 9 6و ٠‏ 
ّ ش ركان » به اين 0 
7 1 


ولثئن 


سألتهم من نزّل . .. فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولنٌ الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم - 1940م 

“" - حيات بخشى خداوند به مرده و زمين , از دلايل لزوم تسبيح خداوند است . 
فسبحن الله . .. يخرج الحىّ من الميّت ... و يحى الأرض بعد موتها 

< يخرج الحيّ > مى تواند تعليل براى <فسبحان الله > باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+1 دروم- "هه 

© - رويش كياهان و آباد شدن زمين » يرتويى از رحمت خداوند بر آدميان است . 
فانظن إل داكن ويك الله كبلق نس الارضن تنك موكيا 

مراد از <آثار>». مى تواند هر جيزى باشد كه بر اثر باران» به دست مى آيد كه غالب آنها كياهان اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ -فاطر -ه- 9-م 


8 - احياى زمين مرده و فاقد حيات و يديد آوردن موجودات زنده دراين كره » دليل قدرت خداوند بر احياى مجدد انسان ها 


در روز رستاخيز 

والله الذى أرسل الريح . .. فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلكك النشور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعون و 0 

*- يديده حيات و احياى زمين مرده » نشانه راستى قيامت و دليل توانايى خداوند بر احياى مردكان است . 


وءايه لهم الأرض الميته أحيينها و أخرجنا منها حبًا 











برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه آيه شريفه يس از طرح مسأله برانكيختن انسان ها كه كافران آن را انكار مى 


كردند آمده است. ودر حقيقت»ء اين آيه درصدد اثبات قيامت و نشان دادن جلوه اى از قدرت خداوند است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 يس -582- ١١-56‏ 


احيافق زميق :نا وونانةق نياتات ودرعهان موه بامطون تفدية اسان ها اتسوق هذا #شاسهه شكنو سياس كزاورئ 


است . 

و ءايه لهم الأرض الميته أحيينها و أخرجنا منها حبًا. .. جنّت من نخيل و أعنب.. 
احياى زمين از آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واع و وى ست 

. يديده حيات و احياى زمين مرده» آيه و نشانه اى بزركك از خداوند است‎ - ١ 
وءايه لهم الأرض الميته أحيينها . .. حا‎ 


<ححَت > به معناى انواع دانه ها (جون كندم, جوء برنج و. ..) است. كفتنى است كه نكره آمدن <آيه> براى تفخيم مى 


باشل 

العاف رهن هراك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+1دروم-#0- ودع 

* - حيات بخشى به زمين هاى موات و مرده » نمودى از يديد آوردن جان داران از دل طبيعت مرده و بى جان است . 

و يخرج الحيىّ من الميّت . .. و يحى الأرض بعد موتها 

<و يحى الأرض > مى تواند به منزله ذكر خاص بعد از عام» و در نتيجه <و يخرج المت من الحيّ > نمودى از آن باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


+1 -روم-1-10-0؟ 





> [حياى زميق موات نا نزول نارانة دلبل قداوت خحداونن 


بر احياى مجددانسان ها در قيامت است . 

و من ءايته . .. و ينزّل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها ... ثم إذا دعاكك 
اخبار زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«#احاولزلة موود #اعمين 

١‏ - زمين » حافظ خبرهايى فراوان و داراى قابليت بازكويى و ارائه آن 

يومئذ تحدّث أخبارها 


قت عن أن هر ووه فال قر وسو الله مين )هذه الآه + بوشن ححدت حارفا > فال + أعدرونةما إغنارها ؟ قالوااللةيق 


رسوله أعلم » قال : فانٌ إخبارّها أن تشهد على كل عبد أو أمه بما عمل على ظهرها م 


از ابوهريره روايت شده كه رسول خدا(ص) آيه <يومئذ تحدث أخبارها > را قرائت كرد و فرمود: آيا مى دانيد خبردادن زمين 
حيست ؟ كفتشن. دا ورسولس 1 كاه تراتد, فرمود: إخنار زمين كواهى دادن ان اسكتير هو هزد و زنى به آنه بر رون آن 
انجام داده است. >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- زلزله - وو -ع-” 


؟ - زمين در قيامت » يس از لرزش شديد و بيرون ريختن دفينه هاى خويش . اطلاعات ذخيره شده خود را برملا خواهد 


ساخت . 

بوقة تحدات أمازها 

اراده زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 -فصلت -(اع-١١1-ه‏ 





ه - زمين و آسمان ( جهان هستى ) » داراى نوعى شعور»ء اراده و نطق 
قالتا أتينا طائعين 


از وازه <قالتا > استفاده مى شود كه آسمان و زمين داراى نوعى نطق اندمٌ جنان كه 


ازجمله <أتينا طائعين > فهميده مى شود كه آن دوء از نوعى اراده و خواست نيز برخورداراند و از مجموع اراده و نطق نوعى 


شعور و ادراك استفاده مى شود. 

ارائه اخبار زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكرول لوت دمت ١‏ 

. خداوند در قيامت » زمين را به ارائه اطلاعات بايككانى شده در آن » فرمان خواهد داد‎ - ١ 
بِأنْ رك أوحى لها‎ 

ارزش زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاخدا زعا دولات ع 

؟ -ارزش انسان » برتر از آسمان و زمين و نعمت هاى موجود در آن 
ارزش نعمتهاى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داوعا د وات ع 

؟ -ارزش انسان » برتر از آسمان و زمين و نعمت هاى موجود در آن 
ارزشمندى خلقت زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١  ”"9  ##*- دخان‎ 1١ا/‎ 








-١‏ آفرينش آسمان ها و زمين » آفرينشى بحق » بايسته » ارزشمند و هدفدار 
وها كانه السدر كن أرق ونا تنوب لط افيه لالع 
أستفاده از زميق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو اسم 

لأحاقية انان ها 6داراق ىق تضرف 5 كشترده زميق هسفن 

الذى جعل لكم الأرض فرشاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار ا 

9- كرايش طبيعى انسان به بهره بردارى از زمين 


فادع لنا ربكك 








يخرج لنا مما تنبت الأرض 


بنى اسرائيل» از تنوع نداشتن غذا شكايت داشتند و در تقاضاى خويش قيد كردند كه تنوع غذاهاء از روييدنيهاى زمين باشك. 


اين نشان مى دهد كه آدمى به بهره بردارى از زمين علاقه مند است و به آن كرايش دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١نض-1١28-5-هرقب-١‎ 

. خوردن و بهره بردارى از فراورده هاى زمين » جايز و مورد توصيه خداوند است‎ - ١ 
كلوًا مما فى الأرهن خللة طيبيا‎ 


<أكل > (مصدر كلوا) به معناى خوردن است و در بسيارى از موارد به صورت <مجاز شامل > استعمال مى شود و به معناى: 


مطلق تصرف و بهره بردارى كه شامل خوردن نيز مى كرددء به كار مى رود. 

- بهره بردارى از زمين حق همه انسانهاست و اختصاص به كروه ويا امتى خاص ( مسلمان و يا ... ) ندارد . 
بأنها النائن كلوًا هما فى الأرضن لل طييا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عبوة و ااا 

؟- زمين و امكانات آن در خدمت بشر 

و الأرض مددنها . .. و أنبتنا فيها من كلّ شىء موزون . و جعلنا لكم فيها معيش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاك اع ولاح اكيم 


#جاتوعه بهمزاحل يتداس زميق ى تحول أن نه جا كاه قابل استقاده جاتةاران#مابه بى برد السآن به قتدوت خداوتد و 


زمينه باور داشتن معاد 
عأنتم أشدّ . .. و الأرض بعد ذلكك دحيها 


استفاده از نعمتهاى زمين 





جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

1١‏ طه- :"5 ”ىه -لا 

/ - فراهم آمدن زمينه هاى كوناكون و متنوع براى بهره بردارى انسان در روى زمين » يرتويى از ربوبيت خداوند 
الذى . .. و سلكك لكم فيها سبلا 


<سبل > جمع <سبيل > مى باشد. محتمل است مراد از آن <راه> باشد و ممكن است به معناى طريقه هايى باشد كه جهت 


اموا معاي و:ديكز امور اتماودين زوف زهت هرد قارة: 

استقرار آدم(ع) در زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا م 

* - توبه آدم (ع ) و دريافت كلمات از ناحيه خداوند » يس از استقرارش در زمين بود . * 
و لكم فى الأرض مستقر . .. فتلقى ءادم من ربه كلمت 

برداشت فوق با عنايت به حرف خفاء > در <فتلقى . ..> - كه براى ترتيب است - استفاده مى شود. 
استقرار انسان ها ذر زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحرو داك وناك ليوا 

زمين محل سكونت و قراركاه موقت انسانها 

و لكم فى الأرض مستقرٌ و متع إلى حين 

<إلى حين > (تا هنكامى) علاوه بر تعلقش به <متاع >؛ به <مستقر > نيز متعلق هست. 
١8‏ مدت زمان استقرار و سكونت آدميان در زمين » نامعلوم براى آنان 


و لكم فى الأرض مستقرٌ و متع إلى حين 











نكره آمدن كلمه <حين > رساننده اين معناست كه: مدت زمان سكونت انسانها در زمين» براى آنان نامعلوم خواهد ماند و 


بدان آكاهى نخواهند يافت. 


١‏ < عن الصادق (ع ) ... ( فى قوله تعالى ) < و لكم 


فى الأرض مستقر و متاع إلى حين > قال إلى يوم القيامه ... م 


ازامام صادق(ع) درباره آيه <و لكم فى الأرض مستقر و متاع إلى حين > روايت شده كه فرمود: (استقرار در زمين و بهره 


مندى از آن) تا روز قيامت خواهد بود . ..>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذه - انعام -ع - ١88‏ - م١‏ 

استقزان اسائهائ هن عضر در زمين به جانشينن سلهائ كذشته: در أخار ككذا وابة :دست اوست: 
وهو الذى جعلكم خائف الأرض 


<خلاائف > جمع خليفه (جانشين) است. اكر مخاطبان آيه انسانهاى موجود در هر عصر باشندء مراد از جانشينى؛ جانشينى 
مردم هر عصر از مردم عصر بيشين خواهد بود. و اكر مخاطبان همه انسانها باشند» مقصود از جانشينى انسانهاء جانشينى آنان از 
انسانهاى منقرض شده اى است كه بيش از بنى آدم بوده اند. اين احتمال نيز كفته شده كه منظور جانشينى انسان از خداست. 


ا ؤهون انسبانها از اعتائب خل|اهد قو استفر اتن انال در زميق و يزترى قاذ ن نوع ان ابشان بر ترعى دبكر 
هو الذى جعلكم خلئف الأرض و رفع بعضكم فوق بعض درجت ليبلوكم 

به نظر مى رسد <ليبلوكم علاوه براين كه متعلق به <رفع > استء متعلق به <جعلكم > نيز باشد. 

استقرار زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-70-80-مور-‎ 1 

. تداوم بقا و ثبات آسمان و زمين » از نشانه هاى خداوند است‎ - ١ 

و من ءايته أن تقوم السماء و الأرض بأمره 

استقرار كوه ها در زمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





17د الفنان حاه م 

؟ - خداوند » قرار دهنده كوه ها در زمين است . 

و "القن نف ارس زوين 

افساد در زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -اعراف -/ا- عه - ١١‏ 

١‏ حرمت فسادكرى در زمين 

والانفسدوافى الأرفن 

* تخريب آبادانى هاى زمين و به هدر دادن امكانات طبيعى آن » از مصاديق فساد كرى در زمين 
و لاتفسدوا فى الأرض بعد إصلحها 


آيه بعد <و هو الذى . .. > كه بيانكر جلوه اى از آبادانى زمين است مى تواند قرينه اى باشد بر اينكه از مصاديق مورد نظر 


براى <لا تفسدوا ... > تخريب آبادانيهاى زمين و ... است. 

. يرهيز از فسادكرى در زمين سيره و روش محسنان و زمينه ساز دستيابى به رحمت الهى است‎ ١ 
و لاتفسدوا فى الأرض . .. إن رحمت الله قريب من المحسنين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف - 7 - ع7 - ل/اليم١‏ 

8 صالح (ع ) مردم خويش را از فساد كرى در زمين بر حذر داشت . 

ولانغتوا فى الأرض مفسدين 


<لا تعثوا > از <عثى يعثى عثوا > استء يعنى فساد نكنيد. 





١‏ فسادانكيزى و فسادكرى در زمين » امرى حرام و بسيار نايسند 
و لاتعثوا فى اللارض مفسدين 


<لا تعثوا > خود به معناى <فساد نكنيد> است. بنابراين <مفسدين > حال مؤكد خواهد بود و همان نهى را تأكيد مى كند. 


لذا جمله <لا تعثوا ... > دلالت بر شدت تانستدى و حرفت سادا كر دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-اعراف -/- هم - 78ن0؟ 


>36 


كمفروشى و كم مقدار و كم ارزش جلوه دادن اجناس مردم » حرام و از مصاديق فسادانكيزى در زمين است . 

فأوفوا الكيل و الميزان و لا تبخسوا الناس أشياءهم و لا تفسدوا فى الأرض 

2 قوم شعيب برخوردار از دليلى روشن براى التزام به عدالت در امور اقتصادى و يرهيز از فسادكرى در زمين بودند . 
قد جاءتكم بينه من ربكم فأوفوا الكيل و الميزان . .. و لاتفسدوا فى الأرض 


تفريع جمله <اوفوا الكيل > بر جمله <قد جاءتكم بينه > بيانكر اين است كه بينه ارائه شده به قوم شعيب به كونه اى بوده 


است كه باور به آن در بى دارنده رعايت عدالت در امور اقتصادى و برهيز از فساد كرى در زمين بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 حا وي 

مخ آتان كه در زمين فسادانكير هسقتل» فاسقدد. 

إلا الفسقين. الذين ... تفسدوق فى الأرض 


داده بكسلتد و در زمين به فساد كرى بيردازند . 


واما يفل نمه إلا الفستفيق. الذارق . تفسدوة فى الأرضن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«سريات اسم 

احافساد كوف دن زفيق :از متحرمات م و كد امنا 
و لاتعتوا فى الأرض.مفسين 


كلمه <مفسدين > حال براى فاعل <لا_تعثوا > است واز آن جا كه <لا-تعثوا > حاكى از حرمت فساد كرى اسث» 


<مفسدين > حال مؤكده خواهد بود و دلالت بر تأكيد آن تكليف دارد. 


5 -اباحه بهره كيرى از نعمت 








هاى الهى تا آن جاست كه به فساد در زمين نينجامد . 

كلو و اشريو انم ررق اللد.ق لطر فى الاررم معدي 

نهى از فساد كرى يس از توصيه به بهره كيرى از خوراكيها و نوشيدنيهاء به منزله قيدى است براى آن توصيه. 
افشاكرى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - زلزله -9و- هدع 

؟ - الزام زمين به افشاى اخبار انسان ها در قيامت » برخاسته از مقام ربوبيت خداوند و در راستاى تدبير امور آنها است . 
بِأنْ رتك أوحى لها 


تعبير <ربّك >. كرجه خطاب به شخص ييامبر(ص) است,ْ ولى در اين موارد مفاد آيه شريفه اختصاص به آن حضرت ندارد» 
بلكه خطاب به لحاظ جنبه هاى بشرى او است. 


افشاى اخبار زمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
36 زلزله 18--# لاع؟ 


؟ - زمين در قيامت » يس از لرزش شديد و بيرون ريختن دفينه هاى خويش . اطلاعات ذخيره شده خود را برملا خواهد 


ساخت . 
يومئذ تحدّث أخبارها 


" - زمين يس از تحؤّلا-تى در سه مرحله ( < لرزش ويرانكر در يايان عمر دنيا > » < اخراج مردكان از درون خود در آغاز 
قبامثت > و < اظهار اطلاعات بايكانى شده در خود > ) » مكان حسابرسى اعمال انسان ها خواهد شد . 


إذا زلزلت . .. و أخرجت ... تحدّث أخبارها 


آيات اين سوره مى تواند بيانكر حوادث آخرت باشد كه از يايان نظام موجودء شروع مى شود. تعبير <يومئذ> در اين احتمال 
تشائكر وقوع تمام آن حوادث؛ در يكك زمان كسترده است. 








؟ - زمين كزارش هاى فراوانى 


را درباره انسان ها در خود » بايكانى كرده » در قيامت آنها را بازكو خواهد كرد . 
يومئذ تحدّث أخبارها 


ابق آنه كرجه مضنذاق: <أحنازها > راان نكرده ات زول آناك تعد من تؤالك قريته باشك كه مراى ايان مريوط به انساث ها 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - زلزله - 8-99 -ع 

* - الزام زمين به افشاى اخبار انسان ها در قيامتء برخاسته از مقام ربوبيت خداوند و در راستاى تدبير امور آنها است . 
َأنْ رك أوحى لها 


تعبير <ربّك >. كرجه خطاب به شخص ييامبر(ص) است,ْ ولى در اين موارد مفاد آيه شريفه اختصاص به آن حضرت ندارد» 
بلكه خطاب به لحاظ جنبه هاى بشرى او است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 -زلزله -9و-لا-ه 

ه - زمين » مشخصات كردار هاي ريز و درشت انسان را در خود محفوظ داشته » در قيامت آن را كزارش خواهد كرد . 
يومئذ تحدّث أخبارها . .. فمن يعمل مثقال ذرّه خيرًا يره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6-/8-99- -زلزله‎ ٠ 


© - زمين » مشخصات كردار هاى ريز و درشت انسان » اطلاعاتى را در خود محفوظ داشته » در قيامت آن را كزارش خواهد 


كرد 
و من يعمل مثقال ذرّه شرًا يره 
امانت عرضه شده به زمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











#اد اضرا مت وا 


؟1 - < وفى الحديث : إِنَّ علياً (ع ) إذا حضر وقت الصلاه يتململ و يتزلزل 


ككوة فقيل دما تكنابا امترالسو تمن »فقول حاءوقة الصاذهوقت آنانه غرضها: اللةتعلن السباواته و الأرهن فانية أن 
يحملنها و أشفقن منها : 


روايت شده كه على(ع) هنككامى كه وقت نماز مى رسيدء ناآرام و لرزان و رنكك به رنكك مى شد. يس به آن حضرت كفته 
تحن كينا لمارا اف عر مويه نز نوو وفك :0 موتيماديةانرك] وق اماي كمي اسان عاق رسن عرقي شنو انان 


حمل آن سربرتافتند و از آن هراسيدند>. 

امتناع زمين از تكليف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -احزاب - ”م ا ١‏ 

. خداوند » تكاليف دين راء به عنوان امانت به آسمان ها و زمين و كوه ها سيرد و آنان از قبول آن » سر باز زدند‎ - ١ 
نا رضنا الأمانه على الستموتث و الأرفن واالجبال فأنين أن يحملئها‎ 


لام در <ليعذب. ...> در آيه بعدء براى تعليل عرضه امانت است. ذكر منافق مشركك و مؤمن در آن آيه. به دنبال تعليل 
<ليعذب > قرينه است كه مراد از <الأمانه > در اين آيه» جيزى است كه افراد درباره آنء به سه كروه تقسيم مى شوند و آنء 
مانا تكاليف دناست كفت انبتك كه آنه يقن كه:ذويازه اطاعك ار عداو وسول است» نبز هئ توان هد فرينة ين ترؤاشيت 


بالاء باشدمٌ جه اين كه اطاعت از خدا و ييامبر(ص»» وقتى ميسشر است كه به تكاليف ارائه شده از سوى آنان عمل شود. 
امتناع زمين از قبول امانت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ين 


- الا دمع 
ع - آسمان ها و زمين و كوه هاء از قبول امانت الهى » مى ترسيدند . 

إِنَااعَرفينا الأماند على السموة و الأرضن و الخال فأبين أن تحملتها و أشففن متها 

ه - خوددارى آسمان ها و زمين و كوه ها از قبول امانت الهى » همراه با شفقت و ترس بود . 

إِنَااعَرْفينا الأمانه على السموة و الأرضن و الخال فأبين أن تحملتها و أشفقن متها 

امكانات زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7 ليلايه"‎ ١ - ٠١ - /- ه -اعراف‎ 

١‏ خداوند انسانها را براى بهره كيرى از زمين و امكانات آن توانا ساخت. 

ولقد مكنكم فى الأرض 

؟ توآنائئ انساتها نر هزه كبرق :از امكاناك رهن تعمى «ماسته شكر كوارئ اسكة 

و لقد مكنكم فى الأرض . .. قليلا ما تشكرون 

" زمين در بردارنده تمام نيازمنديهاى انسان براى ادامه حيات است. 

و جعلنا لكم فيها معيش قليلا ما تشكرون 

حق بهره ورى از زمين و امكانات آن براى همه انسانهاست,. نه كروهى خاص. 

و لقد مكنكم فى الأرض و جعلنا لكم فيها معيش 

وجود وسائل معيشت در زمين» نعمتى بزركك براى انسانها و بايسته سياسكزارى است. 

و لقد مكنكم فى الأرض . .. قليلا ما تشكرون 

1 باور به خدادادى بودن امكانات زمين و اسباب معيشت. زمينه ساز ايمان به آيات الهى و ييروى از انبياست. 


و لقد مكنكم فى الأرض و جعلنا لكم فيها معيش 


جون بيان نعمتهاى ياد شله و تذكر به خدادادى بودن آنهاء يس از فرمان دادن به تبعيت از قرآن (اتبعوا . ..) و ييروى از 


رسولان الهى (فلنسئلن الذين أرسل اليهم) ايراد شده» 


اشاره به اين حقيقت دارد كه انسانها در صورت توجه به نعمتها و باور به خدادادى بودن آنهاء از انبيا ييروى كرده و به آيات 


خدا ايمان مى آورند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لدبي و2 

؟- زمين و امكانات آن در خدمت بشر 

و الأرض مددنها . .. و أنبتنا فيها من كلّ شىء موزون . و جعلنا لكم فيها معيش 
انذار از فروروى در زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١1-م-١‏ 

. خداوند » توطئه كران عليه ييامبر ( ص ) را به فرو بردن در زمين » تهديد كرد‎ -١ 
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض‎ 


مراد از <الذين مكروا> به قرينه آيات بيش كه درباره مش ركان و سنك اندازيهاى آنان عليه ييامبر(ص) و قرآن بود كسانى 


اند كه سد راه ييامبر(ص) مى شدند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-سباً-عم و" 

- تهديد شدن منكران معاد از سوى خداوند » به فرو بردن در زمين 
إن نشأ نخسف بهم الأرض 

اقاث اسه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١6 -ممثا-1١١ /-هود‎ 


5 عناصر زمينى » < خميرمابه خلقت انسان است . 











هو أنشأكم من الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-ه20-706١-هط-‎ ١ 

١‏ - ماده خلقت انسان ها ء فراهم آمده از زمين و عناصر آن 
جعل لكم الأرض . .. منها خلقنكم 





آيات قبل است. 

انسان در زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع-98-ثم 

آدميان» در عين استقرار در زمين» ثبات نداشته و در آن به وديعت هستند. 
أنشأكم من نفس وحده فمستقر و مستودع 


توصيف انسانها به <مستقر> و <مستودع > ظهور در آن دارد كه هر كدام از آحاد انسان داراى اين وصف هستند و بنابراين 


هر كدام هم <مستقر > و هم <مستودع > مى باشند. برداشت فوق بر اين مبناست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف -/ا- ع5 - ٠“‏ 

7'زمين» محل سكونت و قراركاه موقت انسانها و شياطين است. 

و لكم فى الأرض مستقر و متع إلى حين 

قيد < إلى حين > علاوه بر تقييد <متاع >. كلمه <مستقر > را نيز مقيد مى كند. 
انشقاق زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حمر عدوم 

-١‏ شكافته شدن آسمان هاء قطعه قطعه شدن زمين و انهدام كوه ها . امرى بسزاء در برابر ادعاى باطل فرزند كزينى خداوند 
تكاه البفوت مقط وتطة وسفة الأرهى وعد التضال هذا 


فعل <تكاد > كه بر <وقوع نزديكك> دلاملت دارد در معناى مجازى <سزاواربودن> به كار رفته و ممكن است مراد اين 


از ميان ببرد. و يا اين كه خشم خداوند ازاين سخن به حدى است كه جاى آن دارد» آسمان و زمينى باقى نككذارد و همه جيز 





را نابود 


كند و كوه ها را درهم بريزد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات اجام نا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا دقى-غ:8-*8”# ١‏ 

١‏ - قيامت . روز شكافتن زمين و خروج سريع آدميان از دل خاكك 

يوم تشقق الآرض عنهم سراعًا 

مطلب بالاء بر اين اساس است كه <سراعاً > اشاره به خروج سريع داشته است. 
انقياد زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١في‎ ل١‎ - 58-1١١ /-هود‎ 

. خداوند » دريى غرق شدن كافران قوم نوح » به زمين فرمان داد تا آب هاى خود ( آب هاى زيرزمينى ) را فرو برد‎ ١ 
فكان من المغرقين. و قيل يأرض ابلعى ماءكك‎ 


مراد از <ماءكك > آبهايى است كه تا بيش از طوفان در منابع زيرزمينى وجود داشت و به امر خداوند بر سطح زمين ظاهر شده 
بود. اضافه كلمه <ماء > به ضمير < كك > كوياى اين معناست. 


با فرمان الهى به آسمان و زمين » آب ها كاسته شد » جريان طوفان نوح تمام شد و كشتى نجات » به سلامت بر كوه جودى 


مستقر كرديد . 

عيضن الماء.و قضئ الأمر واسكوت على الجودق 

0 زمين » آسمان و همه عوامل هستى » در اختيار خدا و كوش به فرمان او هستند . 
يأرض ابلعى ماءكك و يسماء أقلعى و غيض الماء 


4 < عن أبى عبدالله (ع ) ... أمر الله الأرض أن تبلع مائها و هو قوله < و قيل يا أرض ابلعى مائكك . . . > . . . فبلعت الأرض 








ماءها فأراد ماء السماء أن يدخل فى الأرض فامتنعت الأرض من قبولها و قالت : إنما أمرنى الله عز و جل أن أبلع مائى فبقى ماء 
امس ال ار 


[در مورد طوفان نوح] از امام صادق(ع) روايت شده است كه: خداوند به زمين فرمان داد تا آب خود را فرو برد واين سخن 
خداست كه فرمود: <. .. يا أرض ابلعى مائكك ...>... يس زمين آب خود رافرو برد. آبى كه از آسمان آمده بود خواست در 
زمين فرو رود» زمين از قبول آن امتناع كرد و كفت: خداى عزوجل مرا فرمان داده فقط آب خود را فرو ببرم» يس آب آسمان 
روى زمين باقى ماند و كشتى بر كوه جودى قرار كرفت و آن كوه بزركى است در موصل. يس خداوند جبرئيل را برانكيخت 


واو آبها را به درياهاى اطراف دنيا سوق داد ...>. 


١‏ < عن أبى عبدالله (ع ) .. . قال الله تعالى للأرض : < ابلعى ماءكك > فبلعت ماءها من مسجد الكوفه كما بدأ الماء منه و 


تفرّق الجمع الذى كان مع نوح فى السفينه . . . , 


از امام صادق(ع) روايت شده كه خداوند [در طوفان نوح ابه زمين كفت: <إبخوف را افووييرة ومين اتن خحواة :وال معد 
كوفه فرو بردء همان كونه كه از آن جا هم آغاز به بيرون مدن كرده بود و كروهى كه با نوح در كشتى بودند متفرق 


شدنك... >. 


م 


سوره - سوره - آيه - فيش 
82 -فصلت "2-1١١ #8١-‏ 
* - خداوند » به آسمان و زمين فرمان داد نا خواه يا ناخواه در مسير تعيين شده به حركت در آيند و فرمان ببرند . 
فقال لها و للأرض ائتيا طوعًا أو كرمًا 

<طوع > به معناى رغبت و ميل و <كره > به معناى بى ميلى و عدم رغبت است. 
ع - آسمان و زمين فرمانبر اراده الهى » از سر ميل و رغبت 

قالتا أتينا طائعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع‎ - -انشقاق - عم - ه‎ ٠ 

. زمين » مطيع و كوش به فرمان خداوند است‎ - ١ 

و أذنت لربّها 


* - زمين » براى اطاعت از فرمان خداوند » شايستكى و آمادكى لازم را دارد . 


«النى 


وحقت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-8-99- -زلزله‎ ٠ 

؟ - زمين » دريافت كننده وحى و فرمان الهى و مطيع آن 
أن رتكك أوحى لها 

انهدام زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١18-98-18 - كهف‎ ٠ 








. به هنكام بريايى قيامت » تمامى استحكامات روى زمين با خاكك يكك سان خواهد شد‎ ١ 


]ذا جاء وف رك تفعلة :د كاء 


آنجه ذوالقرنين درباره فرجام سدّء بازكو كردء سرجشمه در آكاهى او از انهدام جهان هنكام بريايى قيامت دارد» كرجه ممكن 


اليك در خصوص سد نيز از خداوند به او وعده خاصى رسيده باشد. 


-١‏ موخدان معتقد به معاد . هيج كاه به دستاورد هاى فنى و آثار تمدن بشرى » مغرور نشده و فرجام جهان را ويرانى و انهدام 


مى بينلك . 

ذا رتسوف فالابعاء وعلار كك يلد كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم #0-ه5 ٠١‏ 

. آسمان و زمين ( هستى ) » قبل از بريايى قيامت » فرو مى ريزند‎ - ٠ 
تقوم السماء و الأرض بأمره ثم . .. إذا أنتم تخرجون‎ 


< ثم > براى تراخى است و آورده شدن آن بين دو جمله اى كه يكى درباره ثبات عالم و ديكرى احياى مردكان در قيامت 
استء نشان مى دهد كه بايد حادثه اى يس از قوام و ثبات عالم رخ بدهد و آنككاه فرمان حيات صادر شود. آن حادثه؛ به 


تناسب مقام» مى تواند فروياشى عالم باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه -عهم-ع - ١‏ 

؟ - انهدام زمين در آستانه قيامت » امرى قطعى و غيرقابل ترديد 

إذا رجت الأرض رجا 

به كاركيرى <إذا>ى شرطيه كه در امور قطعى به كار مى رود بيانكر مطلب بالا است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوتحوانى تلخ 

؟ - انهدام زمين و تبديل كوه هاى آن به غبار يراكنده در فضا » امرى قطعى و ترديدنايذير 
كاك هاف نهنا 

به كار كيرى فعل ماضى <فكانت > در مورد آينده» در صورتى است كه آنء آينده اى قطعى و غيرقابل ترديد باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


89 حاقه - وم ع1 ١0"‏ 








. زمين و كوه ها در آستانه بريايى قيامت » از جايكاه و مدار خود خارج خواهند شد‎ - ١ 
تخيلة الأرس نو الجاك‎ 


م 


نظم كنونى كره زمين و شكل استقرار كوه ها ء در آستانه بريايى قيامت از هم ياشيده مى شود . 
تملك الأرفن و الكال قد كناد كدويونة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ١8 - حاقه - وم‎ 8 

. به هنكام دميده شدن در صور و متلاشى شدن نظم كنونى زمين و كوه هاء واقعه قيامت رخ مى دهد‎ - ١ 
فإذا نفخ فى الصور . .. و حملت الأرض ... فيومئذ وقعت الواقعه‎ 


به كفته مفسران. وازه <واقعه > همانند وازه هاى <حاقه>. <قارعه>. <غاشيه > و. .. در قرآن كه بدون موصوف و يا به 


تقدير آن آمده است عَلَْم براى قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- معارج - :5-4-1 

١‏ - متلاشى شدن نظم كنونى زمين » در آستانه بريايى قيامت 
و تكون الجبال كالعهن 


ووذ شت واف شاده ا تريحه لاون كته إنق كد مدلاقي] شلان كوواهاء سسكا اردهو وق تفش انها ذو زهي (نناضة و قرا 


ميق )سك و اك أنه معافقي اد رس ارم اد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوك ل 

١‏ - دك ركونى اساسى در كره زمين » در آستانه بريايى قيامت 
فإذا النجوم طمست . و إذا السماء فرجت . و إذا الجبال نسفت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-41 - تكوير‎ ٠ 


؟ - قيامت » رخدادى بزركك و همراه با به هم ياشيدن تمام زمين » حتى سخت ترين نقطه هاى آن 











وإذا 
ع الجبا 
بال سترت 


زائقن كوةاها»فوعقيقت عبن از متلاشى شدن زميق وسائكر عظمثخداد قيافت"است: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ك الفط 2 58د 

؟ - دفن آخرين نسل انسان در زمين با به هم ريختن آسمان و ستاركان و زمين » فاصله جندانى نخواهد داشت . * 
و إذا القبور بعثرت 


تعبير <قبر > و زير و رو شدن خاك آنء ممكن است حاكى از اين باشد كه هنكام يايان يافتن دنيا و آغاز آخرت,. بقاياى 
جسم برخى ال انسان ها در قبرها باقى خواهد ماند. كلمه <القبور> به دليل داشتن <ال > استغراق همه قبرهاى موجود در آن 
زمان را شامل مى شود. در نتيجه بايد كفت اين آيه» درباره ساير انسان ها كه جيزى از جسمشان باقى نمانده باشد سخنى 
نكفته است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
حاف جمعر 2 


٠‏ - كوبيده و نرم شدن زمين » احساس حضور در بيشككاه خداوند و صفوف فرشتكان و مشاهده جهنم » برطرف سازنده 
غفلة:هاى اسان و ايا كر ين رثلة يدير :دن او اسيك 


إذاى كت الأرضن: :اوفط شد كن لاد 

يؤيفق 4 ونال واه إذاك م اخ رذ دكت الارافري :> و عخداه تل كز الالسانا وا براق أن اسع 
انهدام زمين در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انعو خقارتك اوكا 

؟ - زمين » هنكام بريايى قيامت » به شدت كوبيده و سست و نرم خواهد شد . 

كلا إذا دكت الأرض دكا دكا 


<دكك > ,ْ يعنى» منهدم ساختن كوه و ديوار و 











مانند آن (لسان العرب). تكرار دو مصدر 22 بر كثرت آن دلاللت داردم يعنى» كوبيدن هاى مكررء يكى يس از 


ديكرى تحقق خواهد يافت. 

اولين نقطه زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 


اوس تند وض ) قويرك :1< دديت الخو من مكدو و وطن الكوعن الى قال اللداسد :نون معاعز “قن الأ رطا اي 1 
ف 


/ 
3 ترش زمين از مكه آغاز شده و مكه همان زمينى است كه خداوند فرموده: من مى خواهم در زمين خليفه قرار دهم . ..>. 
اهل زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8‏ - شورى 7ع ااا امم 

- استغفار و آمرزش خواهى هميشكى فرشتكان » براى زمينيان 

و يستغفرون لمن فى الأرض 

. -اهل زمين » در طبيعت زمينى خود بدون بهره كيرى از وحى و شريعت الهى مبتلا به لغزش و كمراهى اند‎ ٠ 

كذلكة يوحن »...و يستخفرون لمن 'فى: الأرض 

- استغفار ملائكه براى زمينيان » مورد يذيرش خداوند است . 

و يستغفرون لمن فى الأرض ألا إِنّ الله هوالغفور الرحيم 

- استغفار فرشتكان براى آدميان » در يى مشاهده غفلت زمينيان از عظمت خداوندى 

و هو العليّ العظيم . .. و يستغفرون لمن فى الأرض 


اراي كه ]همده نان عطيك كاوه شدي قير امتعنان فر كات برا عل اميد من تواكنق انان فيك انف 14 





تكاة السموت قفطون ».و الملتكه وز 


متغدووة لمن :فى الأرض 


جنانجه آيات در مقام توحيد و نفى شرك باشدء از ارتباط فرازهاى آيه مى توان استفاده كرد كه ييامد كناه شرك جنان 


بزركك و سنككين است كه اكراستغفار ملائكه براى زمينيان نبود» نظام هستى فرو مى ياشيد. 
اهميت امانت عرضه شده بر زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خم عزانت مو بات ؟ 

؟ - امانت عرضه شده الهى بر آسمان ها ء زمين و كوه ها و انسان هاء بس عظيم و سنككين است . 
نا عرضنا الأمانه على السموت و الأرض و الجبال فأبين أن يحملنها و أشفقن منها وح 


قي ان أن افونيا و لتقن منيا كو هلين فول النافة رسو اسان لذ كا ناطروه] عي يبعا من كيد كد 


آن امانت» بس عظيم و سنكين است. 

اهميت تدبير زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دورق دود العامة 

؟ - انسان هاء ناتوان از سلطه همه جانبه بر زمين و به كنترل در آوردن همه عوامل طبيعت 
وما أنتم بمعجزين فى الأرض 

به عجز درا وردنء ملازم با سلطه يافتن و كتنرل داشتن بر شىء است. 

اهميت تعقل در تسطيح زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اماف عد 

١‏ - مسطح شدن زمين » شايان تحقيق و امعان نظر براى كشف علل و عوامل آن 


و إلى الأرفين كيك :طحت 





اهميت خلقت زمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
نيران ذ /او ا وونام 


*- خلقت آسمان ها و زمين » 





به مراتب مهمتر از حيات دوباره انسان يس از مركك است . 

أو لم يروا أن الله الذدى خلق السموت و الأرض قادر على أن يخلق مثلهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وفعاي خعت الجاع 

* - آفرينش آسمان ها و زمين » بسى مهم تر و با عظمت تراز آفرينش مجدد انسان ها است . 
أوَليس الذى خلق السموت و الأرض بقدر على أن يخلق مثلهم 


شكفت آور بودن انكار معاد از سوى كافران على رغم مشاهده قدرت خدا بر خلق جهان طبيعت مى تواند ناشى از اين حقيقت 
باشد كه آفرينش جهان طبيعت» بسى مهم تر و با عظمت تر از خلق مجدد يكى از يديده هاى طبيعت (يعنى انسان) است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -غافر - .٠ع‏ -لاحم بم 

” - آفرينش جهان يهناور ( آسمان ها و زمين ) » دليل توانايى خداوند بر آفرينش مجدد و رستاخيز انسان ها و جهان است . 
تخلق السنموت وا الارفن اكوى تلق الناي 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه در سلسله آياتى قرار دارد كه درباره اثبات معاد و رد ديدكاه 


مشر كان است,ٌ جنان كه در دو آيه بعد از آن بحث به ميان مده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2١1-غافر‏ - .ع _عم -(", 

-١‏ تمجيد و تحسين خداوند از خويش به خاطر آفريدن آسمان » زمين و انسان 
الله الذى جعل لكم الأرض . .. و صوّركم ... فتبارك الله ربٌ العلمين 


جمله <فتبارك الله 








رتب الغالمين > داراى اهنكك تمجيد و تحسين است: 

اهميت زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وان دعم جم 

'- آسمان ها و زمين و سراسر نظام هستى » نمودار ربوبيت عالى و خدشه نايذير خداوند است . 
ربٌ السموت و الأرض و ما بينهما إن كنتم موقنين 

اهميت زمين كيرى كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١7‏ محمد لاع دع دع 

؟- لزوم كشتن كافران و امان ندادن به آنان » در ميدان جنكك تا مرحله زمين كيرشدن دشمن 
فضرب الرقاب حتّى إذا أثخنتموهم 


آيه شريفه در مجموع بيانكر يككى از قوانين كارآمد و حياتى در ميدان جنكك است. خداوندء به رزمند كان مسلمان رهتمود 


داده است تا قبل از غلبه يافتن بر دشمن و زمين كير ساختن اوء اقدام به كرفتن اسير نكنند: بلكه بى درنكك هر دشمنى كه در 
مقابلشان قرار كرفت» بكشند. 


نار كشت اسان :نه زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كوا اا 

"انسانها يس از مركك و مدفون شدن در زمين» دوباره زنده خواهند شد واز دل خاك به عرصه زمين بازخواهند كشت. 
وفيها تموتون و منها تخرجون 


اخراج از زمين (و منها تخرجون) مى تواند به اين معنا باشد كه انسانها از درون زمين» كه معمولا در آن مدفون مى شوند ,م 


يس از زنده شدن به سطح زمين بازكردانده مى شوند م و مى تواند به اين معنا باشد كه از كره زمين اخراج و به جايى ديكر 








تقل "خو اهيل ند وروا شك كرق و اسان الحتفال اول اسكة 


بازكشت به زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"0-750 -طه-‎ 1١ 

” - بازكشت به اندرون زمين » سرنوشت همه انسان ها است . 

و فيها نعيد كم 

باغهاى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- رعد - 1# دعر 

. زمين جايككاه باغهايى از درختان انككور و دربردارنده كشتزارهاست‎ ١ 
و فى الأرض . .. جنّت من أعنب و زرع‎ 


<جنه > (مفرد جنات) به معناى بوستان است كه به اعتبار يوششس زمينش با درختان اين نام بر آن اطلاق شده است و لذا كلمه 
درختان در برداشت آورده شد. <زرع > به معناى رويانيدن و نيز جيزى است كه روييده شده باشد. در آيه شريفه معناى دوم 


مراد است. 
٠"‏ زمين جايكاه درختان خرما م درختانى كه به يكك ريشه روييده اند و درختانى كه ريشه هاى جدا دارند . 
وفى الآرض . .. نخيل صنوان و غير صنوان 


<نخيل > (جمع نخل) و به معناى درختان خرماست. <صنوان > (جمع صنو) به جند درخت خرما كفته مى شود كه داراى 
يكك ريشه باشند و به هر يكك از آن درختان <صنو> مى كويند. 


بذرياشى در زمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واقعه عه سع  ٠١‏ 


؟ - نقش انسان تنها شخم زدن زمين و ياشيدن بذر در آن است /ْ و نه بيشتراز آن . 











أفرء يتم ما تحرثون 

در ايه شريفه. تنها < حرث > (عمل آماده كردن زمين و ياشيدن دانه ها در آن)» به انسان نسبت داده شده است. 
بركات زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع - اعراف 


-/ادضودم 

“آسمان و زمين منبع انواع بركث ها و دربردارئده خير هاى فراوان براى جوامع بشرى است . 
لفتحنا عليهم بركت من السماء و الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-فصلت -اع-١١1-"‏ 


/ - كوه هاى استوار » بركت سرشار زمين » تغيير فصل ها و تأمين نيار هاى غذايى موجودات .» از نشانه هاى ربوبيت بى همتاى 


خدا 
ذلك رب العلمين . و جعل فيها روسى من فوقها و بركك فيها و قدّر فيها أقوتها فى أرب 
بستر بودن زمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1خ زميق :عمائتك سترئ كستزده شا تسعد ورائ رتك كاف انساتها سك 
جعل لكم الأرض فرشا 


كلمه <جعل > مى تواند به معناى <صير> (تبديل كرد) باشد و مى تواند به معناى <خلق > (آفريد) هم باشد. كلمه 


اناك ي عاض كز كسدرده اسك :و اظاذق ١‏ نير هين الامانت قله مرو ناهد مدعف الأرضق كالفر اق 
بقاى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم - #0 ه؟-١‏ 

. تداوم بقا و ثبات آسمان و زمين » از نشانه هاى خداوند است‎ - ١ 

و من ءايته أن تقوم السماء و الأرض بأمره 


بقاى نسل انسان در زمين 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ طه-١56-”7#١1-مم‏ 
* - هبوط آدم و حوا(ع ) به زمين » ملازم با ابقاى تمامى نسل انسانى در آن است . 


قال اهبطا . .. : بعضكم لبعض عدوٌ 





0-0 


ضمير جمع در <بعضكم > و <يأتينكم > كوياى اين نكته است كه هنكام صدور فرمان هبوطء ادامه يافتن زندكّى بشر در 


زمين» قطعى بوده افيت: 


م 


بى ارزشى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

؛ - ناجيز بودن جهان هستى ( آسمان ها و زمين ) » در برابر عظمت و قدرت خداوند 
و الأرض جميعًا قبضته . .. و السموت مطويّت بيمينه 


<قبضه > بر وزن فعله دلالت بر < مره > مى كندمْ يعنى» يكك مشت. اين تعبير و نيز تعبير ييجيده بودن آسمان ها در دست 
حو اند نار جين وك ] نياو تو اهاوه سمعطيت عدا سد اتيك راو جر كد كانادور اعكاز كس باضه عن كوقن: 


در مشت اواست. 

يراكندكى مواد درونى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-15-99- -زلزله‎ ٠ 

*- زلزله زمين در آستانه قيامت » انفجارى داخلى و يراكنده سازنده مواد درونى آن است . 
و"أخرحت الأرضن اثقالها 


خواهد افتاد. عطف اين آيه بر آيه قبل به قرينه سياق آيات عطف مسبب بر سبب است. 
برسش از خلقت زمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١5 -869-156- فرقان‎ - ١ 





© انسان ها »وظيفه دار سؤال كردن ان افراد يرو ١‏ كاه :دن بازه هذا و حكركن افريتكن جهان حست ( آسمآن هاء زعي 


الذى خلق السموت . .. فسثل به خبيرًا 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين مطلب است كه خاقاء ون سكل يدعي > زاك يران شرع تقدواو دين اخعنين ناهد 


شواصس اس 


<إن شئت تحقيق ما ذكر فسئل به خبيراً>. كفتنى است در برداشت فوقء مرجع ضمير <به > خلق و استوا و <خبيراً > مفعول 
براى <فسثل > دانسته شد. 


١‏ لزوم رجوع به افراد خبير و آكاه در مسائل مربوط به معارف الهى » همجون مبدأ و جكونكى آفرينش آسمان ها و زمين 
الحيّ الذى لايموت . .. الذى خلق السموت ... الرحمن فسثل به خيرًا 

بيدايش زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - نازعات - و/ا عم ع 

؟ - ييدايش آسمان » زمين » شب » روز » آب » كياه و كوه » حوادثى نابرابر با حادثه بزركك قيامت 

الطامّه الكبرى 

<كبرى > اسم تفضيل است و قيامت را در برابر آنجه در آيات يبشين ذكر شد برترين و بزركك ترين حادثه معرفى مى كند. 
ييوستككى آسمان و زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5/0 

. جهان طبيعت ( آسمان و زمين ) در ابتداى خلقت . متراكم و به هم بيوسته بوده است‎ -١ 

أن السموت والارضن كاشاءرتنا 

<رتق > به معناى ضمْ و بيوستن است و <فتق > به معناى فصل و جدا شدن است. مقصود از رتق بيوستكى و با هم بودن 


آسمان و زمين در آغاز خلقت و مراد از <فتق > جدا شدن و دوركشتن آن دواز هم در دوره بعد است. كفتنى است كه 


مفصود 


ازرؤيت در <أُوَلِم ير> رؤيت قلبى و علمى است. 
تاريخ خلقت زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروي عوك يما 


؟” از امام باقر (ع ) روايت شده كه اميرالمؤمنين (ع ) فرمود : < ان الله جلّ ذكره و تقدست اسمائه خلق الأرض قبل السماء . 


5-5 

خداى جل ذكره . .. زمين را قبل از آسمانها آفريد ... >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-79-87 شورى‎ - 2 

؟ - آفرينش آسمان ها مقدم بر آفرينش زمين * 

و من ءايته خلق السموت و الأرض 

تاريخ زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره‏ 7715م 

#حازميق:ذن انتدائ ييذايشكن قابل سكوتت:و:زند كالى اسان تودة اسه 
الذى جعل لكم الأرض فرشاً 


برداشت فوق براين اساس است كه: <جعل > به معناى <صير > باشدمْ يعنى» خدا زمين را به كونه اى كه قابل زند كانى 


باشد مبدل ساخت. اين معنا حكايت از آن دارد كه زمين در بدو ييدايش» جنين وضعيتى را دارا نبود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-١‏ بقره #605 م١‏ 


«توشول لخد ين ) فرمر اعت الألرعن من مكة واه الأرضن النج فال الله خ إن جاعل :ف الأرفن افد 











2 


كسترش زمين از مكه آغاز شده و مكه همان زمينى است كه خداوند فرموده: من مى خواهم در زمين خليفه قرار دهم . .. >. 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران -"- ب2و-؟٠١‏ 

1 جايكاه بناى كعبه , اولين نقطه آفريده شده از زمين 
ان اول بيت وضع للناس 


امام صادق(ع) : ... لما اراد الله تعالى ان يخلق الا-رض ... فجمعه فى موضع البيت ثم جعل جبلا من زبد ثم دحى الارض من 


كافى» ج ع. ص 184 ح 7 زم نورالثقلين» ج 2١‏ ص 20" ح 768 و 8ع5. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”5-7”-1١59- /-رعد‎ 

* تغيير و تحول آسمان ها و زمين از شكل آغازين خود‎ ١ 

رفع السموت . .. مدّ الأرض 


ظاهر جمله <رفع السموت> اين است كه برافراشته شدن صفتى مى باشد كه عارض بر آسمانها شده است ,م يعنى» در ابتداى 


كسترده نبود» خداوند آن را كسترانيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ع سس -1 5-3 

7- كره زمين در بدو بيدايش » داراى حجم كسترده اى نبوده است . * 

و الأرض :هددتنها 

< مد > در لغت به معناى <بسط > و < جد > است و مراد از آن در آيه فوق» مى تواند توسعه حجمى زمين باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ديل دود يق 


ه- آب هاى زمين در كذشته از آسمان فرود آمده است . 


هو الذى أنزل . .. : تسيمون 


<أنزل > به صورت ماضى تعبير شده است, ولى < تسيمون > و < ينبت > به صورت مضارع بيان كرديده» در صورتى كه 
اينها از نتايج باران است. از اين رو مى توان استفاده كرد كه مقصود از <أنزل > در اين جاء بارانهاى معمولى كه از ابرها فرو 
مى ريزند نِيست,ٌ بلكه اشاره به بارانهايى است كه قبلا بر زمين باريده است تا زمين سرد شده و آب در نقاط كم ارتفاع و نيز 
طبقات زمين ذخيره كشته است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١1-مع-ه‏ 

ه- زمين » بيش از برخوردارى از آب » فاقد حيات بود . 

فأحيا به الأرض بعد موتها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال-طه-١‏ "لان داضم 

* - شرايط روى زمين » در آغاز براى زندكى انسان مناسب نبوده است . * 
الذى جعل لكم الأرض مهدًا 


ممكن است <جعل > به معناى <صير > باشد كه حاوى معناى تحول و دك ركونى است. دراين صورت بايد كفت: زمين از 
آغاز براى زندكى انسان مناسب نبوده است, ولى خداوند آن را متحوّل ساخخته تااين كه شرايط ويؤه براى حيات بشر بر روى 


آن فراهم آمده است. 
ه - يديدار شدن شرايط حيات انسان بر روى زمين و امكانات مختلف براى او» كارى هدف دار و برنامه ريزى شده 


لكم الأرض . .. سلكك لكم 


از تكرار <لكم > در آيه شريفه واز مضمون آيات بعدء اين نكته استفاده مى شود كه آماده شدن زمين براى حيات انسان 


امرى تصادفى نبوده. بلكه از قبل طراحى كرديده و برنامه هاء هدف دار اجرا شده 





مي 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ك ناك م 

؟- جهان طبيعت » داراى آسمان هاى متعدد 

السموت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل لا 

«* . ييدايش كوه هاء يس از آفرينش زمين بوده است‎ -"١ 
و جعلنا فى الأرض روسى أن تميد بهم‎ 


ظاهر آن است كه قرار دادن شىء در ظرفى فرع وجود ظرف است, بنابراين قرار دادن كوه ها در زمين بيانكر تأخر بيدايش 


كوه ها از يبدايش خود زمين است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2‏ -غافر - .دعم _سم 

* - زمين » در آغاز بيدايشش قابل سكونت و زندكى انسان نبوده است . 
الله الذى جعل لكم الأرض قرارًا 


جع > در دو نا اتتعنال ند اسة: خلق (آفزيد):و ضكر (تبديل كرو به كونه اى ديكز دو آوره): برداشث بأد :شده 


مبتنى بر معناى دوم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-1١ زخرف - ”ع‎ -1١/ 

؟ - زمين » در ابتداى خلقت قابل سكونت نبود . * 


خلق السموت . .. الذى جعل لكم الأرض مهدًا 





برداشت ياد شده بدين احتمال است كه ذكر <جعل لكم > يس از بيان خلقت آسمان ها و زمين» اشاره به اين نكته داشته 


باشك كه ومين دو اقدل غير فابل كانت رورده:وى سين .تجا كاه فناسق اراق يد كى شدواسث. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 نوح -1/1- 0-19 


8ح كود كى و يساورئ كنوئ زمين امس ا كدهدق 


جندى از آفرينش نخستين آن بوده است . 
و الله جعل لكم الأرض بساطًا 


<جعل > در جند معنا به كار مى رودمٌ از جمله آنهاء تغيير دادن از صورت و حالتى به صورت و حالتى ديككر است (مفردات 


وأغن اضف راح شاه معو اده معنا ادك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - نازعات - 8/ا- .8ع 

؟ - فراهم شدن شرايط زندكانى در زمين » با آغاز آفرينش آن و يبدايش آسمان و شب و روز هم زمان نبوده است . 
و الأرض بعد ذلكك دحيها 


آمادكى آن براى زند كانى انسانء از دوران ايجاد آسمان و شب و روز مؤخر بوده است. 
تبديل زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١70ه‎ - 58-1١ - ابراهيم‎ - 9 


-١‏ انتقام خداوند از ستمكران و عذاب كردن آنان در روزى است كه اين آسمان و زمين , به آسمان و زمين ديكرى تبديل 


شَوتك: 

و سكنتم فى مسكن الذين ظلموا أنفسهم . .. إن الله عزيز ذو انتقام . يوم تبدّل الأر 

برداشت فوق مبتنى براين است كه <يوم تبدل . .. > ظرف براى انتقام باشد. 

-١‏ د كركونى اساسى آسمان و زمين و تبديل نظام كنونى آنها به نظامى ديكرء در آستانه بريايى قيامت 

يوم تبدّل الأرض غير الأرض و السموت و برزوا لله 

ه- تبديل نظام كنونى جهان ( آسمان و زمين ) به نظامى متناسب با حيات جاودانه اخروى انسان در آستانه بريايى قيامت 


يوم تبدل الأرض غير الأرض و 


السموت 


السموات) ممكن است ياسخ ابن شؤال تاشد كه: جكوته ممكن است اسان :در آخرت حيات جاودانه اى داشته ناشن ومو الع 
با مركك نشود؟ قرآن ياسخ مى دهد: نظام كنونى جهان متناسب با شرايط زندكى جاودانه دك ركون مى شود و به نظامى كاملل 


متفاوت تغيير مى يابد. 

تبديل زمين به بيابان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كي ا 

؟- زمين » در نهايت , به كويرى بى حاصل و خالى از كياه » تبديل خواهد شد . 
باد 

تحقيق در زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل عيز ا ند م1 

١زسين‏ و آثار كل شتكان #سبى الك تتاعت و عبرتت اموزئ 

فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكدّبين 

تحير موجودات زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - -زمر-9؟-ك6ث‎ 1 

١‏ - نككاه متحيرانه و بهت آميز موجودات آسمان ها و زمين » يس از به ياخاستن با دومين نفخ صور در قيامت 
قدي أخر فرذس وامييظروة 

ميل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع -اعراف -/ا- 8ه -م 
” تخريب آبادانى هاى زمين و به هدر دادن امكانات طبيعى آن » از مصاديق فساد كرى در زمين 
ولاتفسدوا فى الأرض بعد إصلحها 


آيه بعد <و هو الذى . .. > كه بيانكر جلوه اى از آبادانى زمين است مى تواند قرينه اى باشد بر اينكه از مصاديق مورد نظر 


راطع لاتتسنو ا كن > خرن 


آبادانيهاى زمين و ... است. 

تخليه زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -انشقاق -عم-ع-‎ ٠ 

. زمين در آستانه قيامت » تمام آن جه را در دل خود جاى داده » بيرون افكنده » به كلى تخليه خواهد شد‎ - ١ 
و القكاها فيان فلت‎ 

باب تفعل» بر تكلف دلالت داردمْ بنابراين <تخلت > يعنى» در تخليه سخت كوشيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الات انشقاق دعود ويف 


+ كسترشس و افزايقق مساحت زمين در استاته قينامت:و الى شدن :دروت 1ن +#علوةاى ازربويت عداوند وذنراستاق 


تكامل يافتن زمين است . 

و أذنت لربّها 

تداوم حيات در زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تكوير - 1١‏ -ل-” 

“" - شرايط حيات در كره زمين حتى براى جانداران بيابانى تا زمان بيدايش نشانه هاى قيامت » همجنان باقى خواهد ماند . 
و إذا الوحوش حشرت 

تدبير زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه-انعام -ع - ١”‏ 


١‏ تدبير و حاكميت مطلقه و يكسان خداوند بر آسمانها و زمين 


اهل ادن كفده اتنل كه فو حاشد الامتررة مده اح السماو اكب عاتب راقن متعلق نه "2 الله © باد بكر اذكه عي 
فعلى در آن منظور كردد و معنى مناسب در اين مورد. به قرينه آيات قبل و بعد مسأله تدبير و نظارت خداوند بر تمامى 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

لسر تي مدا الدناد دا 

. تدبير امور آسمان ها و زمين در دست خداوند است‎ ١ 
الل خرق الشيويظ و الأرضع نيد دكن لامر‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داكي ادو ادرو ١‏ 

. خداوند » يرورد كار آسمان ها و زمين و موجودات ميان آن دو است‎ -١ 
وت السعركة والأوف و عا نينا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دجن ومدودم 

” - امور زمين » از آسمان تدبير مى شود . 

يدبّر الأمر من السماء إلى الأرض 


<من > ابتدايى و <إلى > انتهايى است. <من السماء > متضمن معناى <تنزيل > است, يعنى»؛ امور از آسمان (عالم بالا) 


07 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - صافات -/- هج‎ - ١ 

. جهان طبيعت ( آسمان ها ء زمين و يديده هاى ميان آنها ) » تحت ربوبيت خداى يكانه است‎ - ١ 
إِنّ إلهكم لوحد . ربٌ السموت و الأرض وما بينهما‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ساني ااه د ١‏ 














٠‏ - آفرينش و تدبير آسمان ها و زمين و ييدايش شب و روز و تسخير خورشيد و ماه » جلوه هاى عزت و قدرتمندى خداوند 


است . 
فاق البسورتك: و الأوفن ‏ واع كف لجر سكن الهو اسرد 


يادآورى عزت و قدرتمندى خداوند در يايان آيه شريفه ويس از ياداورى آفرينش آسمانء زمين و. .. كوياى برداشت ياد 


شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ 


١١-1١” #١ -فصلت‎ 

. آفرينش و تدبير آسمان ها و زمين » جلوه اى از علم و قدرت الهى است‎ - ١١ 

ذلكك تقدير العزيز العليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4989 طلاق -5 ١5‏ -#ليقلا 

/ - آسمان ها و زمين » تحت تدبير و حكومت خداوند قرار دارند . 

شرل الأهن يهن 

9 - آفرينش آسمان ها و زمين و تدبير امور آنها » جلوه اى روشن و نشانه اى كوياى از قدرت بى يايان خداوند 
الله الذى خلق سبع سموت . .. لتعلموا أنَّ الله على كل شىء قدير 


؟1 - آفرينش آسمان ها و زمين و تدبير امور آنها ء نشانه تحمّق وعده هاى خداوند به بريايى قيامت و وجود بهشت و جهنّم 


ا 
أعدّ الله لهم عذابًا شديدًا . .. جِنّت تجرى من تحتها الأنهر ... الله الذى خلق 


يادآورى خلقت آسمان ها و زمين و تدبير امور آنها يس از ذكر دو كروه دوزخيان و بهشتيان در آيات كذشته مى تواند اشاره 


به مطلب ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ونال 

4- تدبير امور آسمان ها و زمين و موجودات بين آنها از سوى خداوند » بر يايه رحمت و عطوفت است . 
لايملكون منه خطابًا 

توصيف < رب > به <رحمان>». حاكى از نقش رحمت در تدبير نظام هستى است. 

ترس زمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





#اداحرانب عمد واد ع 


ع - آسمان ها و زمين و كوه هاء از قبول امانت الهى » 


مى سيك نك + 

إِنَااعَرْفينا الأمانه على السموة و الأرضن و الخال فأبين أن تحملتها و أشفقن متها 
ه - خوددارى آسمان ها و زمين و كوه ها از قبول امانت الهى » همراه با شفقت و ترس بود . 
إِناعرقينا الأمانه على السموة و الأرضن و الخال فأبين أن تحملتها و أشففن متها 

تسييح زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادبو ا اما 

. آسمان هاى هفتكانه و زمين و ساكنان آنهاء همواره در حال تسبيح و تنزيه خداوندند‎ -١ 
تسبح له السموت السبع و الأرض و من فيهنْ‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح تان بعت ١‏ 

. همه موجودات جهان ( آسمان هاء زمين و...)» به تسبيح و تنزيه خداوند مشغول اند‎ - ١ 
يسح لله ما فى السموت و ما فى الأرض‎ 

< تسبيح >. به معناى تنزيه است. 

تسبيح موجودات زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

السو دوو ده 

4 - تمامى موجودات آسمان ها و زمين » در حال تنزيه و تسبيح خحداى يكانه اند . 
يسح له ما فى السموت و الأرض 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-ع+-١١-دوه-‎ 

زمين » آسمان و همه عوامل هستى » در اختيار خدا و كوش به فرمان او هستند . 
يأرض ابلعى ماءكك و يسماء أقلعى و غيض الماء 

تسطيح زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١9-1١58 9-حجر-‎ 


-ط١‎ 





خداوند » زمين را كسترده و هموار قرار داده است . 

والأره مددتها 

<مدّ > در لغت به معناى <بسط > و <جر > است و مقصود از آن در اين آيه» كستردن و هموار كردن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 عال-1١8-فهك-‎ ٠ 

. در آستانه بروز قيامت » كوه ها جابه جا شده و صفحه زمين مسطح مى شود‎ -١ 

و يوم نسر الجبال و ترى الأرض بارزه 


<نسير> (از ماده سير) يعنى <حركت مى دهيم > و <بارزه > به معناى <ظاهر و آشكار > است. جون در قيامت» كوه هاء 
از جا كنده مى شوند و ناهموارى هاى زمين از بين مى رودء همه جاى آن ديده شده و هيج مانعى در برابر ديد وجود ندارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حا عات با 

. روز قيامت » كمترين يستى و بلندى در سطح زمين مشاهده نخواهد شد‎ - ١ 


لاترى فيها عوبًا و لاأمنًا 


<عوج > نقطه مقابل اعتدال است (مصباح) و <أمت> به معناى مكان مرتفع مى باشد و به يستى و بلندى نيز اطلانق مى 
كردد (قاموس). مفاد <لاترى...> آن است كه به هنكام تحقق رستاخيز در زمين» هيج ناهموارى و كجى به جشم نخواهند 


خورد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ال طه-١5-م١١ا-١‏ 


١‏ - با متلاشى شدن كوه ها و مسطح شدن زمين در قيامت » دعوت كننده اى » آدميان را به بيرون مدن از قبر ها دعوت 


خواهد كرد . 





ظاهرا مقصود از <داعى > كه تمامى مردم 


ازاو تبعيت خواهند كرد و به نداى او ياسخ مثبت خواهند داد كسى است كه آدميان را از قبرها براى حشر فرا مى خواند. 
تشبيه به احياى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"4 -فاطر - 0- هو-‎ ١ 

- تشبيه تجديد حيات انسان ها در قيامت » به احياى زمين و يديد آمدن حيات در آن 

أرسل الريح فتثير سحابًا فسقنه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلكك الن 

4 - احياى انسان ها در قيامت همجون احياى زمين از راه يكك سلسله عوامل و زمينه هاى حيات آفرين خواهد بود . 
فأحبينا به الأرض بعد موتها كذلكك النشور 

برداشت ياد شده از تشبيه به كار رفته در آيه شريفه به دست مى آيد. 

تشبيه به زمين مرده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 عدن ل لاود اوت ؟ 

؟ - دل هاى غافل از ياد خداوند و بيكانه با كلام او ( قرآن ) » جونان زمين مرده است . 

أن تخشع قلوبهم لذكر الله . .. اعلموا أنّ اللّه يحى الأرض بعد موتها 

نشبيه زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5ح عدوت 

. -قرار دادن زمين » همانند كاهواره اى براى آرامش و آسايش انسان » يرتويى از ربوبيت خداوند است‎ ١ 

الذى جعل لكم الأرض مهدًا 


<مهد> جايكّاهى است كه براى طفل آماده مى كنند (كهواره)؛ در آيه شريفه. زمين به كهواره اى كه طفل در آن مى 











ارمد. تشبيه شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - طلاق 


دوع (ردع 
#داشباهة و عنانندق كره ميق با امعان هاء ذو ت ركيبات «خصوضيات واقوآنين كواب آنه 


مفسران درباره وجه شبه در اين آيه (تشبيه زمين به آسمان)» دو احتمال داده اند: ١‏ شباهت و همانندى از نظر تركيبات» 
خصوصيات و قوانين حاكم بر آنها (احتمال ب ركزيده در برداشت بالا)مْ ١‏ شباهت از نظر عددمٌ يعنى» كره زمين مانتد آسمان 


هفت تااست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واكواك ان وواح و لاح 

” - زمين » همجون كوى يرتاب شده در فضا است . * 
دحيها 


يكى از معانى ختوحو > )باز نا يؤتات: سدككة كردؤ و سةسؤىئ حنزة اى است كه الامش يه هنين منظون حفر شدة أستد 
آل عو دسو ف كني كناك "نت امن السانة العوف ادي ان اساي كيه < وغاه كت داكن اران ان 


زمين در فضا است. 

تشويق به مطالعه زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرسلات 62172 

؟ - تشويق خداوند » به مطالعه درباره زمين و جكونكى آفرينش آن براى انسان ها 
ألم نجعل الأرض كفانًا 

تعداد زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0-1١7 0- طلاق‎ 9 





© - جهان طبيعت » داراى هفت زمين 
خلق سبع سموت و من الأرض مثلهنٌ 
تغيير زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-رعد ”"-7”-1١”-‏ 


" تغيير و تحول آسمان ها و زمين از 





شكل آغازين خود * 


ظاهر جمله <رفع السموت> اين است كه برافراشته شدن صفتى مى باشد كه عارض بر آسمانها شده است ,م يعنى» در ابتداى 


كسترده نبود» خداوند آن را كسترانيد. 

تفكر در ملكوت زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اعراف -١/-‏ هما - ع١‏ 

٠١‏ دقت و تفكر در ملكوت آسمان ها و زمين و ديككر آفريده هاء بهترين وسيله براى ايمان به خداى يككانه و روز قيامت 
فبأى حديث بعده يؤمنون 


برداشت فوق بر اين اساس است كه ضمير <بعده > به استدلالى كه از <أو لم ينظروا> فهميده مى شود. ب ركردانده شود. بر 
ايخ .منننا:<باء > دن دبائ > سبييه:انثه بعنى اكز جهان افرزينفن از آن جهت كة تيازمتك افريتده ات تواتك آدمئ زا به 


خداى يككانه مؤمن كند» كدامين دليل توان اثبات آن را دارد؟ 


٠‏ آنان كه از طريق انديشه در ملكوت آسمان ها و زمين ( نياز جهان هستى به مالك و هستى بخش ) هدايت نشوند » هيج 
ذليلى ذيكن نتن تؤائك آناق راعدانيت كد 


فبأى حديث بعده يؤمنون 

توضيح برداشت بيش راهنماى اين برداشت است. 

تفكر در موجودات زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارات وحوة كوب الاسع 

؟ - انديشه در يديده هاى زمين » عامل راه يابى انسان به توحيد و جلوه هاى رحمت حق 


الرحمن . .. و الأرض وضعها للأنام . فيها ... و الحبٌ ذوالعصف 


والريحان 


با توجه به اين كه اين آيات با صفت رحمانيت خداوند آغاز كرديده ودر هر بخش جلوه اى از رحمت حق به انسان يادآورى 
شده. مى توان استفاده كرد كه برشمردن اين نمونه هاء براى اين است كه آدمى با تأمل در آنهاء به توحيد و رحمانيت خداوند 


رف 
تكامل زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الحو اعم ددا 

. جهان طبيعت ( آسمان ها » زمين و . .. ) رو به رشد و كمال است‎ - ٠ 
فلمك البجووت إلا دقن نوها متنما‎ 


<ربٌ > به معناى تربيت كردن است و <تربيت > ايجاد حالتى در شىء يس از حالت قبل است تا آن كاه كه به تمام و كمال 


برسد (مفردات راغب). اين معنا حكايت از حركت تكاملى و رو به رشد دارد. برداشت ياد شده نيز مبتنى بر اين معنا است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ صافات -/- هم‎ - ١١ 

٠‏ - جهان ( آسمان ها و زمين و ...)» داراى روندى رو به رشد و كمال 

ربٌ السموت . .. و ربٌ المشرق 


<رب> به معناى تربيت كردن است و تربيت ايجاد حالتى در شىء يس از حالت قبل است»ء تا آن كاه كه به حد تمام و كمال 


برسد (مفردات راغب). اين معنا حكايت از روند رو به رشد و تكامل دارد. 
تيمم بر زمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -مائده - ثم ثم -لما 


تيمم بر هر جه به آن زمين 








ص 


در برداشت فوق <صعيد > به معناى زمين كرفته شده استء جه از جنس خاكك باشد يا سنكك و يا جيز ديكرء جنانجه برخى 
از اهل لغت كفته اند. 


ثبات زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2١1-غافر‏ - .ع -عم م١‏ 

. خداوند » كره زمين را با ثبات و آرام قرار داد‎ - ١ 
الله الذى جعل لكم الأرض قرارًا‎ 


برداشت ياد شده مبتنى بر معناى نخست است. 


ه - ثبات زمين و قابل سكونت بودن آن براى بشر و برافراشته ساختن آسمان » جلوه هايى از قدرت و ربوبيت بى همتاى 


اك 
ذلكم الله رئكم . .. الله الذى جعل لكم الأرض قرارًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ملكك -لام ١-18‏ 

. خداوند » زمين را براى انسان رام و قابل بهره بردارى قرار داد‎ - ١ 
هو الذى جعل لكم الأرض ذلولاٌ‎ 

جن در زمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١‏ - احقاف - عع - ”مام 
“- زمين » قرا ركاه اصلى جن * 
و من لايجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض 


تضراتخ: نه 


<ف الأرهن > مى ثؤائد اشاره يه-مظلب نالا واشنه باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عضي اذ لو م 

* - جنيان » همانند انسان در زمين سكونت دارند . 

و الأرض وضعها للأنام 

در صورتى كه <أنام > به معناى جن و انس باشدء برداشت بالا استفاده مى شود. 
جوشش آب از زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادص دي عدعمع ١‏ 

١‏ - توصيه خداوند به ايوب (ع ) » مبنى بر كوبيدن ياى خود بر زمين براى جوشيدن آب از آن 
اركض برجلك هذا مغتسل بارد و شراب 


<ركض > در اصل به معناى زدن با يا است و هركاه به راكب نسبت داده شودء به معناى راندن مركوب و هر كاه به رونده 
نسبت داده شود, به معناى كام نهادن بر زمين خواهد بود (مفردات راغب). در آيه شريفه به قرينه <هذا مغتسل...>» به دست 


مى آيد كه مقصود ياى كوبيدن بر زمين براى جوشيدن جشمه و آب سرد از آن است. 

. جوشيدن آب سرد براى شستوشوى و نوشيدن » بلافاصله يس از اين بود كه ايوب (ع ) ياى خود را بر زمين كوبيد‎ - ١ 
اركض برجلك هذا مغتسل بارد و شراب‎ 

؟ - آب خنكك جوشيده از زمين » وسيله شفاى ايوب (ع ) از بيمارى و رنج 

اركض برجلك هذا مغتسل بارد و شراب 

- شفا يافتن ايوب (ع ) از آب سرد جوشيده از زمين » از معجزات خداوند و الطاف او به آن حضرت 

اركض برجلك هذا مغتسل بارد و شراب 


از ظاهر آيه شريفه استفاده مى شود» كه 





خداوند درصدد بيان معجزه و لطف خود به ايوب(ع) است. 

ء- نقش آب سرد جوشيده از زمين » در سلامتى انسان و برطرف كردن برخى از بيمارى هاى جسمى 
هذا مغتسل بارد و شراب 

وسار ارين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ثم 5 -م١ا‏ 


سركردانى بنى اسرائيل در بى سرييجى از فرمان موسى (ع ) با جرخيدن زمين به هنكام سفر شبانه آنان و بازكردانده شدن 


به محل سكونت اوليه خويش 
قال فانها محرمه عليهم اربعين سنه يتيهون فى اللارض 


از امام صادق(ع) در بيان كيفيت سركردانى بنى اسرائيل روايت شده . .. اذا كان العشاء و اخذوا فى الرحيل ... اذا ارتحلوا و 
استوت بهم الارض قال الله للارض ديرى بهم فلايزالوا كذلكك ... فاذا اصبحوا اذا ابنيتهم و منازلهم التى كانوا فيها بالامس ... . 


تفسير عياشى» ج 2١‏ ص 237068 ح 6م نورالثقلين» ج 2.١‏ ص 208 ح .١١5‏ 
حافظ نظم زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

58 قاط اهم دارع ١‏ 


١‏ - تنها خداوند » نكه دارنده نظم كنونى آسمان ها و زمين از زوال و ياشيدكى است و هيج قدرت ديككرى در آن نقش ندارد 


ذا اللوسيك ليوف وال رقي أن عرولاو لوز الغا اق امسكينا م حل عله 
حاكم زمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








. سلطنت و حكومت بر آسمان ها و زمين ( جهان هستى ) تنها در اختيار خداوند است‎ - ١ 


ألم تعلم أن الله له ملكك السموت 





3 ارصن 

تقديم خبر (له) بر مبتدا (ملكك السماوات . ..) دلالت بر حصر دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع -" - ١‏ 

١‏ تدبير و حاكميت مطلقه و يكسان خداوند بر آسمانها و زمين 

وهو اللة:فى السجوت :وف الأرمن 

اهتل أدتب كفده اقل كاق و حاشد امور مده دق الما راك و بو تفن تيرق :2" زلة © اده بك اذكه عين 


فعلى در آن منظور كردد و معنى مناسب در اين مورد, به قرينه آيات قبل و بعد مسأله تدبير و نظارت خداوند بر تمامى 


موجودات است (مجمع البيان). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف ١08-1/-‏ -ع 

فرمانروايى و حاكميت بر آسمان ها و زمين در انحصار خداوند است . 
الف الدملك السموك بو الارضن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأخنووو ب باع اده 

9 يكانه فرمائرواى آسمان ها و زمين » تنها قدرت قابل اتكا براى انسانها 
إن الله له ملكك السموت و الأرض . .. و ما لكم من دون الله من وليّ و لانصير 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

السو د 1 

/ خدا » فرمائرواى آسمان ها و زمين است . 


الذق لق السموتت: ج ثم استويق على العرشل 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-٠‏ كهف -8١52-1-م١‏ 
- حاكميت و فرمان روايى بر آسمان ها و زمين » در انحصار خداوند است . 


و لايشركك فى 





حكمه أحدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رمعلاه عا 

١افرفان‏ وؤابى أسحان ها وزمَين + تنها از آنخداوتد:است. 

وللهد ملك البمرك: و الارضن 

تقديم خبر (لله) بر مبتدا (ملكك السماوات. ..): مفيد حصر و اختصاص است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١" - 7-١6 - فرقان‎ - ١ 

. فرمان روايى جهان ( آسمان ها و زمين ) تنها از آن خدا است‎ ١ 

كار كر لدئ لمسلكك المضيوت و الا رض 


“ فرمان روايى و حكومت خداوند بر آسمان ها و زمين » خاستكاه نزول كتابى كه تبيين كننده حق از باطل براى انسان ها است 


تبارك الذى نرّل الفرقان على عبده . .. الذى له ملكك السموت و الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-757 74- عنكبوت‎ - 1١5 

؟ - آسمان و زمين » تحت قدرت قاهر خداوندى است . 

وما أنتم بمعجزين فى الأرض و لا فى السماء 

<ما أنتم بمعجزين > كنايه از اين است كه اوء توان بيشترى دارد و شماء نمى توانيد از قدرت اوء فرار كنيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 نل 





. -فرمانروايى جهان هستى ( آسمان هاء زمين و موجودات ميان آن دو ) تنها در اختيار خداوند است‎ ١ 
أم لهم ملكك السموت و الأرض و ما بينهما‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 
بع‎ ععد#مل4-رمز-1١ع‎ 


ع - جهان آفرينش ( آسمان 


هاء زمين و ... ) تحت فرمانروايى خدا است . 

تاملك التدرة و لاضن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - زخرف - 8 - هم‎ - ١١ 

1 يكاثةةفزمانوواى استمان ها و زفين و مجموعه همسق «شابال ستاتن و تنجلا اسك : 
وار كف التق له ملكك لسوت و" الا رضن 

واه <تبارك > كه در مقام ستايش به كار مى رودء از ماده <بركت > به معناى خير فراوان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#التديي ودج يواضم 

١‏ - خداوند » يككانه فرمائرواى آسمان ها و زمين 

كله ملك السسموك :و الارضن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 18 - فتح - 8ع‎ - ١ 

١‏ - خداوند » تنها مالك و فرمانرواى آسمان ها و زمين 

و للهد ملك السمويك و الارضن 

<ملك > به معناى يادشاهى و فرمانروايى و ملازم با مالكيت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 دينب الأقاع لدي ١‏ 

فرماتوواي اسكان ها و:زسين + مها دن اسار حعداوند البسث.. 


لرملكه :المت 3 الأرمين 











تقديم خبر (له) بر مبتدا (ملكك) افاده حصر مى كند و <ملكك > به معناى سلطنت و فرمانروايى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -لاه - ه- ١‏ 

. -فرمانروايى آسمان ها و زمين » تنها در اختيار خداوند است‎ ١ 

تاملك اتوت و لاضن 

<ملك > به معناى سلطنت و فرمانروايى است و تقديم خبر (له) بر مبتدا (ملك. ..) افاده حصر مى كند. 





- سوره - آيه - فيش 

84 طلاق - -؟7١1-لا‏ 

/ - آسمان ها و زمين » تحت تدبير و حكومت خداوند قرار دارند . 
يتنزّل الأمر بينهنٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 4-88 - بروج‎ - ٠ 

. حاكميت و مالكيت بر آسمان ها و زمين » مخصوص خداوند است‎ - ١ 
تاملك التدرة و لاضن‎ 


<ملك > اسم مصدر و به معناى بر عهده داشتن سلطنت است (مصباح). هر جا كلمه <مُلك > به كار رود» مستلزم 


حاكميت بر زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يذ فاق عاد ع ادم 

. حاكميت بر زمين » سرانجام از آن تقواييشكان است‎ ٠ 
و العقبه للمتقين‎ 


<عاقبه > به معناى سرانجام است و <ال> در آن مى تواند جانشين مضاف إليه باشد كه به قرينه <إن الأرض لله يورثها . .. 


> أن منضاف إلنه عدارث الأرضن >'است. يعت : عاقنة ارنك الأرضن: للمتفيق. 
حدوث زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - 8-١1-ع‏ 





الععية نل الذي ضاق السحوة والأرف وحفعل الطلبة .و القير 


خالق» يديدآورنده اى را كويند كه بدون نمونه قبلى جيزى را ابداع و ايجاد نمايد. (الخلق ... إبداع الشىء على مثال لم يسبق 
اليه. لسان العرب.) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا- توبه - و اعم ؟ 
"١‏ آسمان ها و زمين » يديده اى حادث و نه قديم 


يوم خلق السموت و 


الأرض 

حركت در زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 ملكك -/م 1١8-‏ دعم 


* - آفرينش زمين و بستر مناسب بودن آن براى حركت و روزى انسان هاء جلوه علم و آكاهى خداوند بر احوال نهان و 
آشكار انسان ها 


نه عليم بذات الصدور . .. هو الذى جعل لكم الأرض ذلولاً ... و كلوا من رزقه 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه» درصدد تبيين جكونكى علم خداوند بر احوال و ضمير انسان ها 


است كه در دو آيه قبل» از آن سخن به ميان آمده است. 

حركت زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -١١8-1١١1-ه‏ 

ه زمين در حركت است و انسان ها را بر آيات آسمانى عبور مى دهد . 
كاتق من دانه :فى السموت :و الأرضٌ بحرو غلنها 


حجنان جه جمله <يمرون عليها > رابه معناى حقيقى آن و نه معناى كنايى اش (مشاهده مى كنند) حمل كنيم؛ حاكى از 


نكر كت أن هن يالك استنانى عيون تمابتك (بركرفته هذه :اذ تفسير الميران): 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدهبند-؟6-هط-١‎ 

© - كره زمين » داراى حركت و جنب و جوش است . * 


الذى جعل لكم الأرض مهدًا 








از وجوه تشبيه زمين به كهواره آن است كه همان كونه كه كهواره براى آرامش طفل حركت داده مى شود. زمين نيز داراى 
حركت است. 


حرمت افساد در زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -بقره -175-/!ا5-ع 

© -فساد كرى در زمين از محرمات الهى است . 

و يفسدون فى الأرض 

حق بهرهورى از زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اعراف -/ا- 0-5١‏ 

حق بهره ورى از زمين و امكانات آن براى همه انسانهاست,. نه كروهى خاص. 
و لقد مكنكم فى الأرض و جعلنا لكم فيها معيش 

حقانيت خلقت زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-0-1١68 - حجر‎ -9 

. خداوند آسمان ها ء زمين و موجودات در فضا را بر اساس حق ( حكيمانه و با مقصودى صحيح ) آفريد‎ -١ 
وما لخلته دوت الارفن ربها متها لا باحق‎ 


يكى از موارد كاريرد واه <حق > جايى است كه كارى به مقتضاى حكمت و بر اساس مصلحت انجام يذيرفته باشد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 -عنكبوت -179- عع ص١‏ 


. خداوند » آسمان ها و زمين راء به حق » آفريده است‎ - ١ 








خلق الله السموت و الأرض بالحقٌّ 
ه-اخلقت هلاق ذار آسمان ها و زميق » نشانة و ايه بزر كك تعدا بزائ مؤمبان است. 
أخلق الله السليويظ: وا الأرقين ل إن ف لكف الأند الووسة 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١١  ”ؤ9-‎ #*#- دخان‎ ١١ا/‎ 


-١‏ آفرينش آسمان ها و زمين » آفرينشى بحق » بايسته » ارزشمند و هدفدار 





باكلتنا اموي ول فى روافرا كيين لق ما تلمعيد الخال 

-١‏ آفرينش آسمان ها و زمين » به دور از هركونه يوجى , بيهودكى و بطلان 
ويماككلتها السدر كي لارام بن تعد الا لسن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 73١ - جاثيه - هع‎ - ١ 

١‏ - آفرينش آسمان ها و زمين از سوى خداوند » آفرينشى به حق و هدفدار 

و خلق الله السموت و الأرض 

<حق > به جيزى كفته مى شود كه براساس حكمت و فلسفه اى بايسته يديد آمده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بؤادت احقات اععا تك ماد 

-١‏ آفرينش آسمان ها و زمين و موجودات هستى » آفرينشى بايسته و بحق 

ما خلقنا السموت و الأرض و ما بينهما إلا بالحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خسان اموجه حا 

؟ - آفريدش جهان ( آسمان هاء زمين و . .. ) » براساس حق و هدفدار و به دور از بيهوده كارى است . 
خلق السموت و الأرض بالحقٌّ 


<حقٌ > در مقابل باطل قرار دارد. يكى از معانى <باطل > عبث و بيهوده كارى است, يعنى» كارى كه در آن هدف معقولى 
لحاظ نشود. 


حمد خدا در زمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





15 روم 18-50 ١‏ 
١‏ -هر آنجه حمد و ستايش در آسمان ها و زمين ( عالم ) است » از آن خداوند است . 
وله الحمد فى السموت و الارض و عشيًا و حين تظهرون 


بنايراين كه 


جمله <و له الحمد. .. > خبرى باشد و <فى السماوات> متعلق به <الحمد > باشدء نكته بالا قابل استفاده است. كفتنى است 


كه تقديم <له> بر <الحمد > مفيد حصر است و <ال> در <الحمد > براى جنس است. 
حيات زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم ."دعم 

عر اند اموس لنت اسه 

و يترّل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع و موعت مسا ع 

- زمين » داراى مركك و حيات اسث . 

وءايه لهم الأرض الميته أحيينها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-فصلت‏ اع وم ١-‏ 

. حيات زمين در دنيا و رستاخيز مردكان در قيامت » نمادى از قدرت بى بديل خداوند است‎ - ١ 
إن الذى أحياها لمحى الموتى إِنّه على كل شىء قدير‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - جاثيه - هع - هدع 

* - زمين » داراى مركك و حيات 

فأحيا به الأرض بعد موتها 


خالق زمين 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 ديقو 18م" 

. آسمان ها و زمين ( هستى ) آفريده هاى خداوند يكتاست‎ - ١ 

إن فى خلق السموت و الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -داثعام دم- ١-1١‏ 

١‏ ستايش مخصوص خداوند آفريد كار آسمانها و زمين و يديدآورنده تاريكيها و نور است. 


العف لله الذئ تخلق السوكه و الأرض ‏ وتقعل الطبدة 





والنور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام - ع -؟1-١‏ 

١‏ تنها خداوند يديد آورنده آسمانها و زمين و برقرار كننده نور و ظلمتء آفريد كار آدمى است. 
الحمد لله الذى خلق . .. هو الذى خلقكم من طين 

معرفه بودن مسنداليه <هو> و مسند <الذى> مفيد حصر است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع -18 - م١‏ 

١‏ جز خداوند خالق آسمانها و زمين و روزى دهنده بى نياز» كسى شايسته ولايت و سريرستى نيست. 
قل أغير اللّه أتَخد وليا فاطر السموت و الأرض و هو يطعم و لا يطعم 

ه خداوند ابداع كننده آسمانها و زمين» بدون الكو و نمونه قبلى 

فل غير الله اكد ونا فاط السموث و الأرضن 

<فطر > به معناى ايجاد و اختراع است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام -ع -م07- ١‏ 

١‏ يكانه آفريد كار آسمانها و زمين خداوند است. 

وهو الذى خلق السموت و الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع -4/-عيم 


” يديد آورنده آسمانها و زمين شايسته ربوبسيت و عبادت عالدياتة اشية نه يديده هاى جهان. 











لاحي الأفله داق ادنك رسيي الدى قطر السعرك :و الأرمن 
#عداونب بكانه دبك ا ووقده ناته و بزمية است: 

فطن السيوت و الأرضن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١ - 8 - -انعام‎ 6 

١‏ خداوتك ينايك آورنذه آسمان و ؤمين يدون داشتن تمونه والكويى ازقبل 
بديع السموت و الأرض 


< بديع > يعنى خالق و مبدع. معنى بديع بودن 


خداوند آن است كه او خالق و مخترع عالم استء بدون الكو كرفتن از نمونه اى. (لسان العرب). 

١‏ خداوند ايجاد كننده آسمانها و زمين از كتم عدم است. 

بديع السموت و الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م#- ١-١٠١5‏ 

١‏ تنها خداى مبدع آسمانها و زمين و آفريننده هستى و بى نياز از شريكك و فرزند» شايسته يرورد كارى آدميان است. 
بديع السموت . .. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو 


در آيه كذشته» صفات متعددى براى خداوند ذكر كرديد و <ذلكم> دراين آيه اشاره به خداوند» با تمامى صفات مذ كور 


در آيه ييشين» است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ااخترووان امو ممع 

#عنداء آفريد كاو اشمان ها و رفية اسسه. 
الذى كخلق السموركةو الأرم: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
مره اط ودر 

. خداوند » آفريننده آسمان ها و زمين است‎ ١ 
هو الذى خلق السموت و الأرض‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اسل ا 


١١‏ خداوند يديد آورنده آسمان ها و زمين 








فاظن السموك: و الأرهن 

<فاطر > به معناى آفريننده و يديد آورنده است. اين كلمه در آيه شريفه مناداست ,م يعنى: <يافاطر السموت >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

,-1١ 18 - ابراهيم‎ - 9 

. خداوند » يديد آورنده آسمان ها و زمين ( عالم آفرينش ) است‎ -١/ 

أفئ الله شيك فاط اموت و الازقن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ - 88-1 - ابراهيم‎ - 

. تنها خداوند » خالق و آفريننده آسمان ها و زمين و نازل كننده باران از آسمان است‎ -١ 
اللكاللئ كلق السموك نر الأرمن و الول دمن السام ماد‎ 

معوكة در ق سوالنه ود هكد شقن حار ون رن عاق ب دلالة جر حتمن هن كند: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2-8 دعاسم دبل ١‏ 

. آفريننده آسمان ها و زمين ( جهان هستى ) » خداوند است‎ -١ 

خلق المموك :و الأرفن 

8- مش ركان صدراسلام » خداوند را خالق آسمان ها و زمين مى دانستند . 

أت أهو اقبي ستعية وس هنا قر كو قريي حال السموك و الأرض تالح تلن 


حتمالك فنا مشكرة رتو ننه :2 السو > افو تدع فاق لماو الكو بيه ناير ايك تاد آنه العقادم ى قوف كم كان 


درباره اصل خلقت عالم حرفى نداشته اند» بلكه درباره حقانيت و يوجى آن توهماتى داشته اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -طه-١ء#‏ ع ع١‏ 

. قرآن » ييامى فرود آمده از سوى آفريد كار زمين و آسمان ها است‎ -١ 

تنزيلاً ممّن خلق الأرض والسموت 

<تنزيلا > مصدر به معناى اسم مفعول و حال براى <القرآن > در آيات قبل است. 

. خداوند » آفريد كار آسمان هاى مرتفع و زمين است‎ -١ 

خلق الأرض والسموت العلى 


<على > (جمع <علياً>) اسم تفضيل است. توصيف آسمان ها به مرتفع تراز زمين» براى بيان عظمت رتبه ها و مقام هايى 


است كه قرآن از آن مقام» به زمين نازل شده است. 





*- توان مندى خداوند بر آفريئنش زمين و آسمان هاى 


مرتفع » نشان اقتدار او برفرستادن كتابى شايسته » براى تذكر و اندرز انسان ها است . 
تلكرة يع لتو شق الأرضى والسموتة العلن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نادت لاعتو كم 

- خداوند » خالق جهان طبيعت ( آسمان ها » زمين وانسان ) است . 

ربكم ربّ السموت والأرض الذى فطرهنٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - فرقان -78- ون‎ - ١ 

. خداوند » آفريد كار 1 سمان ها و زمين و يديده هاى ميان آنها است‎ ١ 

اللا كلق السليوكة و الأرفن ويا ينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اتان دالت روات 1 

١‏ - خداء آفريد كار يككانه آسمان ها و زمين 

أ تعلق المموك ولا رضن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -179- (م- ك١‏ 

تك كاة رونا لفرت عدا ار ان | محم نانفا وم و شيك كتدن خوووية مامه ناورجد ا حقلة 
و لئن سألتهم من خلق السموت و الأرض و سخر الشمس و القمر ليقولنٌ الله 
؟ - خداوند » خالق آسمان ها و زمين است . 


علق اللسيوظ يز الارضن ...قولف الله 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
«امزوو كردم 
؟ - آفريننده آسمان ها و زمين و تمامى موجودات » خداوند است . 
ما خلق الله السموت و الأرض و ما بينهما إلا بالحقّ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


50-"”١- لقمان‎ - ٠ع‎ 








. خالق آسمان ها و زمين » در بينش كافران نيز خداوند است‎ - ١ 

و لئن سألتهم من خلق السموت و الأرض ليقولنٌ الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع1 سجده - #0 اع ١‏ 

. خداوند » آفريننده آسمان ها و زمين و موجودات ميان آن دواست‎ - ١ 

اللةااللىئ رق الببموك هر ال رف بوونا نيما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -قاطر - #8 ادع 

* - خداوند » خالق آسمان ها و زمين است . 

فاظر السمؤات و الأرضن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحاين دعم د الود نوف ١‏ 

1ك سيان هاو 5د محلوق عداو جلودافى ارقدرك او اس 

أُوَليس الذى خلق السموت و الأرض بقدر 

ه- شكفت آوربودن انكار معاد و اخيائ مجدد انسان هاء به قدرت خداى خالق آسمان ها و زمين 
أوَليس الذى خلق السموت و الأرض بقدر على أن يخلق مثلهم 

برداشت ياد شده از آن جا است كه استفهام در <أَوَلِيس . ...> استفهام انكارى و تعجبى است. 


- مشركان و كافران در عصر بعثت على رغم انكار قيامت و تجديد حيات انسان ها به آفرينش آسمان ها و زمين به وسيله 


خدا و نيز به عظمت اين آفرينش اعتقاد داشتند . 








أُوَّليس الذى خلق السموت و الأرض بقدر على أن يخلق مثلهم 


برداشت ياد شده با توجه به اين حقيقت است كه استدلال خداوند بر اثبات معاد» از راه آفرينش نخستين جهان طبيعت» مبتنى 


را جلوه اى از خالقيت و قدرت خدا بدانند. 


8- خداوند خالق آسمان ها و زمين » بر آفرينش مجدد انسان ها و نوسازى آدمى از ذرات يوسيده و يراكنده دنيايى اودر 


قيامت » توانا است . 
قال من يحى العظم و هى رميم . .. أوَليس الذى خلق السموت و الأرض بقدر على أن ى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لواحا بع 1ك ١‏ 
١‏ - خداوند » خالق آسمان » زمين و يديده هاى ميان آن دواست . 
وما كلقا السماة و الأرط وها نيتهما بطل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دو همد ١‏ 
١‏ - خداء آفريننده آسمان ها و زمين 
خلق السموت و الأرض 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
18-زمر-وم#-عع اه 
ه - خداوند » خالق آسمان ها و زمين است . 
اللهم فاطر السموت و الأرض 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1-فصلت -١ع-و-١٠‏ 
٠‏ - تنها آفريننده زمين » يرورد كار و مدبر عالم هستى است . 


لتكفرون بالذى خلق الأرض . .. ذلكك رب العلمين ؟<ذلك > به قرينه مقام خبر مقدم و <ر 








<ذلكك > به قرينه مقام خبر مقدم و <ربٌ العالمين > مبتداى مؤخر است و تقديم خبر بر مبتدا مفيد حصر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١ 585 شورى‎ 8 

١‏ - خداند . آفرينئده آسمان ها و زمين 

فاطر السموت و الأرض 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

- حديد -/اقة -# ١‏ 

. خداوند » خالق و آفريد كار آسمان ها و زمين است‎ - ١ 
هو الذى خلق السموت و الأرض‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تان بام ١‏ 

. خداوند » آفريننده آسمان ها و زمين است‎ - ١ 

خلق السموت و الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١ 0- طلاق‎ 48 

. خداوند » خالق و آفريننده آسمان ها و زمين است‎ - ١ 
الله الذى خلق سبع سموت و من الأرض‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 ملكك -/اث 5-1١0‏ 

. خداوند » زمين را به كونه اى آفريد كه در جهت مصالح و منافع انسان ها باشد‎ - ١ 
جعل لكم الأرض ذلولاً‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - نازعات - ولا ١ - "٠‏ 

خداوند » يمن. از افريبقن اسمان و ابحاد شب وتروز» زمين را كستردة ساخنت . 


و الأرض بعد ذلكك دحيها 











<دحو> به معناى بسط دادن و كستراندن است. <بعد ذلك > دلالت دارد كه اين مرحله از تغييرات زمين» يس از تعديل 
آسمان و آفرينش تاريكى و روشنى بوده است. مراد از بسط زمين به قرينه آيات بعد آماده سازى و سامان دادن آن براى 


ند كان اتداراث اسك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
العا سرد ادا 


١‏ - آسبٍء زمين » دانه هاء انكور » سبزيجات » زيتون » نخل » بوستان » ميوه 


و جراكاه » آفريده هاى خداوند و در خدمت منافع انسان و دام هاى آنان است . 


متعًا لكم و لأنعمكم 


<متاعاً > اسم تمده وز حا كر به تين حادق “هيا © لبورة زسافق3) ابنته (لبنان العر تانايك كلمت نتعر لالدو ينان 


- 


علت بيدايش نعمت هايى است كه در آيات بيشين ذكر شد. 

خدا و آبادانى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود ١١-١امم-‏ م١‏ 

0 خداوند » توان و استعدادٍ آباد كردن زمين را به آدميان عطا كرده و ايشان را به سوى آبادانى كرايش داده است . 
واستعمر كم فيها 


استعمره فيه» يعنى: <جعله يعمرهمٌ وى را آبادكننده آن قرار داد> (لسان العرب). براين اساس <استعم ركم فيها > جنين معنا 
مى شود: خداوند شما رااين كونه قرار داده و آفريده است كه زمين را آباد سازيد, يعنى» توان آبادسازى زمين را به شما عطا 


كرده و نياز به آن را در شما ايجاد كرده است تا همواره به سمت آبادسازى زمين در حركت باشيد. 

خداى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بادك وخرى ددع ردع+ 

* - اعتقاد مش ركان به تقسيم كار هاى آسمان و زمين » ميان خدا و فرزندى كه براى او تصوير كرده اند . * 
قل إن كان للرحمن ولد . .. وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله 


برداشت بالا بدان احتمال است كه ميان اين آيه و آيه <إن كان للرحمان ولد> (آيه )8١‏ بدين كونه ارتباط باشد كه مشركان 


علاوه بر اعتقاد به فرزنددارى خداء بر اين باور بوده اند كه الوهيت آسمان و زمين ميان او 





وفرزندش تقسيم شده است. كفتنى است كه اين آيات ردى بر هر دو ديد كاه است. 
خزاين زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 منافقون - 8م -/ا- 4 

4 - آسمان ها و زمين » خزائن و منابع رزق موجودات 

شولوة لشفا يزو اله غدراتن السفرت و الارضن 

خلافت در زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف - انعام - ع - ١ - ١88‏ 

استقزار اساتهائ هر عضر ذر زمين بحاشوق سلهاق كتشه :در إعشار خدا ويه دست اومبت: 
وهو الذى جعلكم خائف الأرض 


<خلاائف > جمع خليفه (جانشين) است. اكر مخاطبان آيه انسانهاى موجود در هر عصر باشندء مراد از جانشينى؛ جانشينى 
مردم هر عصر از مردم عصر بيشين خواهد بود. و اكر مخاطبان همه انسانها باشند» مقصود از جانشينى انسانهاء جانشينى آنان از 
انسانهاى منقرض شده اى است كه بيش از بنى آدم بوده اند. اين احتمال نيز كفته شده كه منظور جانشينى انسان از خداست. 


؟ آمدن هر نسلى به جاى نسل ييشين» يرتوى از ربوبيت خدا بر انسانهاست. 

وهو رب كل شىء . .. وهو الذى جعلكم خلئف الأرض 

خلقت تدريجى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نه اغراف م لاسا عام 

” آفرينش آسمان ها و زمين » آفرينشى تدريجى » در شش دوره و مرحله » بوده است . 


خلق السموت و الأرض فى سته أيام 





مراد از < يوم > در آيه شريفه معناى متعارف آن (روز ويا شبانه روز) نيستء بلكه مقصود شش دوره و مرحله است. زيرا روز 
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معناى متعارف آنء يس از آفرينش آسمانها و زمين تحقق يافته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-هود- ١١-/ا-18"”‏ 
؟ آفرينش آسمان ها و زمين » تدريجى بوده ودر شش روز ( شش دوره ) به انجام رسيده است . 
خلق السموت و الأرض فى سته أيام 


مراد از <أيام > در آيه شريفه » معناى متعارف آن (روزها يا شبانه روزها) نيست, بلكه مقصود » دوره ها و مرحله هاست, 


زيرا روز به معناى متعارف آن » يس از خلقت زمين قابل فرض است. 


؟١‏ < عن الرضا (ع ) قال : إن الله تبارك و تعالى .. . خلق السموات و الأرض فى سته أيام . .. ليظهر للملائكه ما يخلقه منها 
شيئاً بعد شىء فيستدل بحدوث ما يحدث على الله تعالى مرّه بعد مرّه . .. و أما قوله عزوجل : < ليبلوكم أيكم أحسن عملا > 
فإنه خلقهم ليبلوهم ب: بتكليف طاعته و عبادته » لا على سبيل الإمتحان والتجربه لأنه لم يزل عليماً بكل شىء ... م 


از امام رضا(ع) روايت شده است كه فرمود: همانا خداى تبارك و تعالى . .. آسمانها و زمين را در شش روز آفريد ... تا آنجه 
رامى آفريند براى ملائكه يكى يس از ديكرى آشكار كند, كه به وسيله حدوث يديده ها تازه به تازه بر وجود خخدا استدلال 
شود ... واما قول خداى عزوجل <ليبلوكم أيِكم أحسن عملا >: يعنى» خدا انسانها را آفريد تا آنان را به وسيله تكليف به 
طاعت و عبادت خود آزمايش كند. البته نه براى امتحان 


و كشف مجهول: زيرا از ازل به همه جيز آكاه بوده و هست ...>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-حديد -لاق - #8 ع 

؟ - آفرينش آسمان ها و زمين » آفرينشى تدريجى بود ودر شش مرحله انجام يذيرفت . 
خلق السموت و الأرض فى سنّه أيَام 


وازه <يوم > (مفرد < أَيَام >) در معناى برهه اى از زمان (كوتاه يا بلند) نيز به كار مى رود. بر اين اساس <سته أَيَامِ > (شش 


روز»» به معناى شش برهه بوده و بيانكر مطلب ياد شده است. 

خلفت زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ا 

خا قرفن :رمو نه كو نه اف نامتك براق رتك كان يروي از روسك كدوك ست + 
اعبدوا ربكم . .. الذى جعل لكم الأرض فرشاً 

<الذى جعل . .. > صفت دوم براى <ربكم > در آيه قبل است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 د ودام 

” - آفرينش آسمان ها و زمين » حاوى نشانه هايى بر توحيد و حاكى از رحمانيت و رحيميت خداوند است . 
لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن فى خلق السموت و الأرض ... لأيت 


آيه مورد بحث - به قرينه آيه قبل - در مقام استدلال بر توحيد و رحمانيت و رحيميت خداوند است و لذا مقصود از 


<آيات > در ذيل آيه» نشانه هاى توحيد و رحمت كسترى خداوند است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© - انعام - 2 - 1١‏ -لل5 











؟ آفرينش آسمانها وزمين و يديداوردن نور و 


ظلمت به دست خداوندء دليل اختصاص ستايش به اوست. 
العمة للد الذي تلق 


<الذى خلق>.) صفت <الأله > و بيان وجه اختصاص حمد به اوست واين تعليق» كه به كفته اهل ادب تعليق حكم 
3 علطنو رصنت << الذى عق 2 اسعان يها لكر احضاو شا سكي سعايقى بيه فا فده ات اسك 


يديده ظلمت و نور در جهانء نظامى تابع آفرينش آسمانها و زمين 
اليه" لله الذع يعات السمتواك وب تدا «الطلحيك و الوزن 


دراين أيه آفرينش آسمان و زمين با فعل <خلق > بيان شده. ولى درباره ظلمت و نور از فعل <جعل > استفاده شده است. 


توجيه اين تفاوتء به كفته برخى از مفسران» تبعى بودن آفرينش نور و ظلمت نسبت به مجموعه هستى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-ع8ه ع١‏ 

. خداوند » آفريد كار آسمان ها و زمين و يرورد كار راستين انسانهاست‎ ١ 

إن ربكم الله الذى خلق السموت و الأرض فى سته أيام 

؟ خداوند يس از آفرينش آسمان ها و زمين ( نظام هستى ) با استيلا بر عرش » به تدبير امور آنها يرداخت . 
ثم استوى على العرش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع-ال-١١-دوه-8‎ 


8 < عن محمد بن مسلم قال : قال لى أبوجعفر (ع ) : كان كل شىء ماءاً و كان عرشه على الماء » فأمر الله عز ذكره الماء 
فاضطرم ناراً ثم أمر النار فخمدت فارتفعت من خمودها دخان فخلق الله عزوجل السموات من ذلكك الدخان و خلق الله عزوجل 


الأومن هن التسافريية 


باقر(ع) به من فرمود: همه جيز آب بود و عرش خدا بر آب قرار داشت,م يس خداى عر ذكره به آب امر كردء يس آن آب 
آتشى برافروخته شد» سيس آتش را امر كرد خاموش شود و خاموش شدء يس بر اثر خاموشى اتش دودى از آن برخاست, 
آن كاه خداوند آسمانها رااز آن دود آفريد و زمين رااز خاكستر آفريد . ..>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-19-51 - ابراهيم‎ - 9 

1- آفرينش آسمان ها و زمين ( عالم آفرينش ) » دليل قدرتمندى خداوند بر تحقق وعده عذاب كافران و حبط عمل نيكشان 
من ورائه جهنّم . .. مثل الذين كفروا برهم أعملهم كرماد اشتدّت به الريح ... ألم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

” - 0-١8 - ابراهيم‎ -4 

؟- آفرينش آسمان ها و زمين دليل و نشانه توحيد خداوند است . 

الك الذى لق السموك و ارصن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-1١9-1١8- حجر‎ -4 

7- كره زمين در بدو بيدايش » داراى حجم كسترده اى نبوده است . * 

والأرض مددتها 

< مد > در لغت به معناى <بسط > و < جد > است و مراد از آن در آيه فوق» مى تواند توسعه حجمى زمين باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل 8-1١8-‏ ليع 

ع- آفريئنش حق مدار آسمان ها و زمين » كواه وحدانيت خدا و نبود شريكك براى او 


أذ أنذوو نه له لمالا أن فاشو ون سدق انوا الارعن البح معان هنا 


شر 
حجن ان عتغاق السا و كوو رو ا ماله ل ان مويق لل إل ريه اناك ون قا اسيك 

- آفرينش آسمان ها و زمين ( جهان هستى ) دليلى بر قدرت خداوند بر محقق ساختن وعده هايش 

أت أفز انو ب خرق السمرت ‏ و الأرهن بالسن تعلق عن ير عون 

جمله <خلق السماوات . ..> مى تواند به منزله تعليلى براى روشن نمودن قدرت خداوند بر محقق ساختن وعده هايش باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-ما١-1١8-فهك‎ ٠ 

. شياطين » فاقد كمترين دخالت و نظارت در كار آفرينش آسمان ها و زمين و نيز خلقت خودشان اند‎ -١ 

ما أشهدتّهم خلق السموت والأرض و لاخلق أنفسهم 


فراخوانده شده و شاهد خلقت باشند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-اضسياء‏ - 5١‏ - .م لم 

8- انديشيدن در يديده هاى جهان خلقت »ء از راه هاى دستيابى انسان به توحيد و يكانكّى خداوند 
أوَلم ير الذين كفروا أن السموت . .. أفلايؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - فرقان - 70 - وه - ل 

آفرينش جهان هستى ( آسمان ها » زمين و ... ) جلوه اى از رحمانيت خداوند 

الاق خلق الفوك وا الأرم و الرتحيق 








<الذى خلق > مبتدا و <الرحمان> خبر آن باشد, يعنى» آن كسى كه جهان وز فرطم رحعياة انطع فير دهان حظوة اف اذ 


رحمانيتش مى باشد. 

6 آفرينش جهان هستى ( آسمان ها ء زمين و ... ) جلوه اى از حيات جاويدان خداوند 

الف الى لأسوظا. ؟. الاق علق اسوك و الارن 

نوك اشنت فوقة انو ادك اساي اسكؤان انندك 8< الذئ ضاق > طرفت زاف > الهم > باشل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*1دروم- 55-0 ه1١‏ 

1< افريتقن اسمان ها وازمين و كونا كو زبان ها رك هائ ادمياف »اق آيات الهى'اسك:. 

و من ءايته خلق السموت و الأرض و اختلف ألسنتكم و ألونكم 

ف - آيه بودن آفرينش آسمان ها و زمين و تفاوت زبان ها و رنكك هاى مردم ء براى دانشمندان قابل درك است . 
و من ءايته خلق السموت و الأرض و اختلف ألسنتكم و ألونكم إن فى ذلك لأيت للعل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اطاط خم 2 

. نظم كنونى آسمان ها و زمين در بقاء همانند مرحله آغازين خود ء نيازمند به اراده و تدبير خداوند است‎ - ١ 
إن اللسميطيكة لبوك وا الا رض كتياه اميكمماه أجلن مده‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولاخ ين مانت لوه 

د افريتين اسيمان ها و:ؤمين + دلبل وتتشانه توانانى عمداوتك بروتريا فى قيامتىو اقرسقن بعدة اسان ها 
أوَليس الذى خلق السموت و الأرض بقدر على أن يخلق مثلهم 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ووندوي عو درق دنا 


٠‏ - آفرينش و تدبير آسمان ها و زمين و ييدايش شب و روز و تسخير خورشيد و ماه » جلوه هاى عزت و قدرتمندى خداوند 


است . 
خلق البسوك و الأ رفن وي كل عرق لأحر سي الاهر اعد 


يادآورى عزت و قدرتمندى خداوند در يايان آيه شريفه ويس از ياداورى آفرينش آسمانء زمين و. .. كوياى برداشت ياد 


5-50 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع1-زمر- و مدع ملعا 

]دود حيان فيض ١‏ انناف زع ل القاق ومنت )اذ اوماق بو عالاعاق خداى حقيق : الله) 
خلق السموت و الأرض . .. خلقكم من نفس وحده ... ذلكم الله 

<ذلكم > اشاره به كسى است كه اشياى ذكر شده را آفريده و صاحب اوصاف خلق و جعل است. 

. آفرينش آسمان هاء زمين » خورشيد » ماه و انسان » جلوه فرمانروايى مطلق خدا بر جهان هستى است‎ - ٠ 
شق السووتكي و الأرضن 7ل الملكك‎ 

17> ]فريشن جهان:( سيان ة ونين تو انان )دلي كتاين عدا بوعق معبودفاى دركر 

خلق السموت و الأرض . .. خلقكم من نفس وحده ... لا إله إلا هو 


برداشت بالا مبتنى براين ديد كاه است كه جمله كله إلورلاهوة كاسن انشنة جلف عنان سابك رسال تدرو 


جمع بندى آن بحث باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 -زمر- 





وم ارم ؟ 

؟ - جهان ( آسمان هاء زمين و ... )» مخلوق خدا و جلوه قدرت او است . 

و لئن سألتهم من خلق السموت و الأرض ليقولنٌ الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -غافر - ٠ع‏ دعم م١‏ 

- آفرينش زمين » آسمان » انسان و روزى هاى او » از اوصاف معبود و ربٌّ حقيقى 
اللّه الذى جعل لكم الأرض . .. و صوّركم فأحسن صوركم و رزقكم من الطيبت ذلكم الل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمات ودم 

- زمين و جكونكى شكل كيرى و آفرينش آنء از نزديكك ترين و آشكارترين زمينه هاى توجه انسان به خالقيت خداوند 
قل أتكم لتكفرون بالذى خلق الأرض 


ازاين كه خداوند از ميان همه نشانه ها و دلايل» آفرينش زمين را به عنوان دليل خالقيت و آفريدكارى خود ياد كرده است» 


مى توان مطلب بالا را به دست آورد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ءال-١١-‎ #١- -فصلت‎ 2 

. خداوند » يس از آفرينش زمين به سامان دادن آسمان يرداخت‎ - ١ 
ثم استوى إلى السماء‎ 


<إستواء > (مصدر <إستوى>) آن كاه كه با < إلى > متعدى شود.؛ به معناى آهنكك كردن است. <ثم > (در <ثم 


استوى >) مى تواند براى ترتيب خارجى و يا ترتيب ذ كرى باشد. برداشت بالا بر اساس احتمال اول است. 
- شكل كيرى نظام آسمان ها و زمين » براساس جاذبه ها و قوانين طبيعت * 


قالتا أتينا طائعين 





داشت زاد كنذاه كان استحال اك كباجتطوعا © إشاده 


نو كم اطي و ب كرما > دكا نك لاجد كنك سر دا شقةرا فيل ١‏ ددن كك حا كبتة حر كن لمح مكلف شاف دكين دان 
نظام آسمان ها و زمين باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١8-«عا(-‎ تلصف-١ع‎ 

. آفرينش و تدبير آسمان ها و زمين » جلوه اى از علم و قدرت الهى است‎ - ١ 
ذلكك تقدير العزيز العليم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١# -1١١-85- شورى‎ - 2 

١‏ - خلقت آسمان ها و زمين » بدون هيج كونه سابقه و الككوى بيشين 

فاط البموف: و اوضق 

<فاطر > (از ماده <فطر >)به معناى ابداع و آفرينش بدون سابقه نيز آمده است. 
* - آسمان ها و زمين » بيبش از شكل يافتن به وضع موجود به صورت توده اى واحد و متراكم بود . 
فاط الموف و الا ريق 


<فطر> (مصدر <فاطر>) به معناى دريدن و جدا كردن است. به كار كيرى اين ماده مى تواند به اين مطلب اشاره داشته باشد 
كه آسمان هاء ييش از اين كه به شكل فعلى در آيد به صورت يكك توده فشرده و متراكمى بود و سيس با انفجار عظيم از هم 


جدا و متفرق شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١/-79-*ع7- شورى‎ -١2 

. آفرينش آسمان ها و زمين و جانداران » از نشانه هاى روشن خدا وقدرت اواست‎ - ١ 
و من ءايته خلق السموت و الأرض وما بت فيهما من داه‎ 


- آفرينش آسمان ها » زمين و موجودات زنده » تنها بخشى از آيات الهى است . 


و من عايته 


آسمان ها و زمين تنها بخشى از آنها مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - احقاف - عع -”- ه 

ه- آفرينش بهينه آسمان ها و زمين و ساير موجودات » نمود عزت و حكمت الهى است . 
من الله العزيز الحكيم . ما خلقنا السموت و الأرض و ما بينهما إلآبالحقٌ 

از ارتباط اين آيه با ذيل آيه قبل (من الله العزيز الحكيم)؛ مطلب ياد شده استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - احقاف - عع #م ع 

'- آفرينش توانمندانه آسمان ها و زمين از سوى خداوند » دليل قدرت او بر تجديد حيات مرد كان 
الله الذى خلق . .. و لم يعى بخلقهنَ بقدر على أن يحيى الموتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ين 

*- آفرينش آسمان ها و زمين » نمودى از قدرت عظيم الهى 

والقلة بخلقيا الستوت بز الأرضن 


به قرينه آيات بيشين كه بيان كننده قدرت قاهره الهى بود و نيز به قرينه ذيل آيه (و ما مسّ.نا من لغوب) طرح مسأله آفرينش 
هات رارم براق كما باندن دوت الب اسك 


* - خلقت آسمان ها و زمين بدون كم ترين زحمت و دشوارى » نشان قدرت خداوند بر معاد 


با توجه به اين كه سياق عمده آيات ييشين» در اثبات معاد بودمٌ طرح خالقيت خدا 


و آسان بودن خلقت براى اوء مى تواند بيانكر امكان معاد و دشوار نبودن آن باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 طلاق - مع - 1١١‏ - 400338 

افريتش ايعان هاو رسن وتداير امون انها خلوه :ان زوشوواتقانه اق كوناق ان قدرت نوع انان شداوتن 
الله الذى خلق سبع سموت . .. لتعلموا أن الله على كل شىء قدير 

. آفرينش آسمان ها و زمين » جلوه اى روشن و نشانه اى كويا از علم مطلق و همه جانبه خداوند است‎ - ١ 
اللّه الذى خلق سبع سموت . .. لتعلموا ... أنّ الله قد أحاط بكلّ شىء علمًا‎ 


؟1 - آفرينش آسمان ها و زمين و تدبير امور آنها » نشانه تحمّق وعده هاى خداوند به بريايى قيامت و وجود بهشت و جهنّم 


ا 
أعدّ الله لهم عذابًا شديدًا . .. جنّت تجرى من تحتها الأنهر ... الله الذى خلق 


يادآورى خلقت آسمان ها و زمين و تدبير امور آنها يس از ذكر دو كروه دوزخيان و بهشتيان در آيات كذشته مى تواند اشاره 


به مطلب ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 نوح - 0-14-1901 

- كستردكى و يهناورى كنونى زمين » يس از ككذشتن جندى از آفرينش نخستين آن بوده است . 
و الله جعل لكم الأرض بساطًا 


<جعل > در جند معنا به كار مى رودم از جمله آنهاء تغيير دادن از صورت و حالتى به صورت و حالتى ديككر است (مفردات 


راغب). برداشت ياد شده مبتنى بر اين معنا اسنة: 
درختان زمين 





- سوره - آيه - فيش 
لقمان -١ا”‏ لاما ” 


؟ - در صورت تبديل شدن همه درختان زمين به قلم و مركب شدن دريا هاى متعدد ( بيش از هفت دريا ) جهت كتابت 


كلمات الهى » كلمات خداوند تمام نخواهد شد . 
لو أنّما فى الأرض من شجره أقلم و البحر يمدّه من بعده سبعه أبحر ما نفدت كلمت ال 


<من > بيان براى <ما>ى موصول است و آوردن <شجره > با تاى وحدت به جاى <شجر > براى اين است كه افاده 
استغراق كند به كونه اى كه يكايكك درختان را در ب ركيرد. كفتنى است كه <سبعه أبحر > دلالت بر كثرت مى كند و <من 


بعده > به معناى < بعد از اتمام آن دريا > و يا غير از آن است. 

دركك نيازمندى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوحرو سي ماح راسم 

* - دركك ماهيت تعلق و نياز زمين و موجودات روى آن به خداوند » تنها در توان اهل دانش و خرد است . 
قل لمن الأرض و من فيها إن كنتم تعلمون 

دشمنى در زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-١؟‏ مل" 

- زندكى انسان در زمين » همواره قرين دشمنى و ستيز آدميان با يكديكر بوده است . 
اهبطا منها جميعًا بعضكم لبعض عدوٌ 


در باره مراد از <بعضكم لبعض عدوٌ> دو ديد كاه وجود دارد: ١‏ مراد دشمنى شياطين با انسان ها است. دراين نظر <اهبطا > 


خطاب به ابليس و آدم خواهد بود. ١‏ مراد دشمنى انسان ها با يكديكر است. مبناى اين نظرء مخاطب بودن آدم(ع) 





وحوااست. در هر دو مبناء خطاب به آدم و حوا(ع) و ابليس به اعتبار ذريه آنان خواهد بود. در برداشت ياد شده. دومين 


ديد كاه يذيرفته شده است. 

ذخاير زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فصلت -١ع-١١1-م‏ 

8 - منابع و ذخاير غذايى زمين » براى تأمين نياز هاى موجودات آن كافى است . 
وقذرافتها أقوتها ..سواء للسائلين 


<سواء > به معناى برابر و حال براى <أقواتها > است. <للسائلين > (نيازمندان) از ريشه <+<سؤل> است, يعنى» خداوند 


ذخاير غذايى را به كونه اى اندازه كيرى كرد كه بى كم و زياد نياز موجودات را تأمين مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لساك ان وباب الام 

؟ - زمين » جايكاه ذخيره آب 

ماءها 

ذخيره سازى آب در زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كوو ان 

- ذخيره شدن آب باران در منابع يراكنده زمين » نمودى از توجه دقيق خدا به مصالح خلق و عدم غفلت او از احوال آنان 
وما كنا عن الخلق غفلين . .. فأسكنّه فى الأرض 

ذكر خلقت زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 -سساً- ع" وده 





ه - شكفت آور بودن انكار معاد و عالم آخرت .ء با توجه به مخلوق خدا مود اسمان و هين 
الذين لايؤمنون بالأخره . .. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم و ما خلفهم 


استفهام در < أفلم > تعجيبى است و دلالت مى كند بر اين كه كفر به آخرت و انكار 


معاد؛ با توجه بهااين كه اسمان و ومين در اخاطه دا قزار ذارئذ» امر شكفت اورى اسث: 

ذوالقرنين در مغرب زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١لعيت- -كهف -18- عم‎ ٠ 

. ذوالقرنين » با به كاركيرى برخى از ابزار ها و نيروهايش » به سمت غرب سرزمين خويش بيش رفت‎ -١ 
فأتبع سيا . حتى إذابلغ مغرب الشمس‎ 

"- ذوالقرنين » با رسيدن به انت هاى خشكى هاى غرب » آبى كل آلود و تيره رنكك را فراروى خويش ديد . 
حتّى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئه 

<حمئه > يعنى داراى <حمأه > به < كل سياه بدبو> كفته مى شود. (كتاب العين) 

؟- يبشروى ذوالقرنين » با رسيدن به ساحل دريايى كسترده » متوقف شد . 

وها ةسه فرعتن تمه 


بِذان احتمال كة"ثماق غروت خور شيك .در آب) نشانه كسترد كى نيهنه داريا باشدمٌ يعنى» در جشم انداز آن» جيزى مشاهده نمى 


شد. لذا تصوّر آن بوذ كه خووشيل در عشمه جوشائى در دريافرو:ى ؤؤة و خشكن ديكرى :د نوراق أن نيست. 
#- ذوالقرنين » در آخرين نقطه خشكى » در غرب سرزمين خويش ء با مردمى داراى تشكل و قوميت مواجه شد . 
وجدها تغرب فى عين حمئه و وجد عندها قومًا 

زمان كسترش زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -انشقاق - عم دع دع 

+ - زمان شكافته شدن آسمان و كسترش زمين و تخليه درون آن » زمان حضور انسان ها در ييشكاه يرورد كار است . 


إذا السماء القدك وى فخلقه 





<إذا > در < إذا السماء انشقت > ظرف است و مظروف أن به قرينه <فملاقيه > 


در قن بد 6ب فل قار حجر سيدق اعنو هو و 2 جد تتفي الاك الاداة ردك 
زمين آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- ١١-لا١٠‏ ل" 

“"سراى آخرت همجون دنيا » داراى زمين و آسمان است . 

ناذاسة السموت و الاوض 


لين © كواة اندر السيفي ] تسمانها روفن عافن ره و باه رهزا ب الباق حال كدودر ان دوب كين ماف اله 


اسك ( كي #سفاوات الأخرد و أرضها: 

ع سراى آخرت .» داراى يكك زمين است و آسمانهايى متعدد دارد . 
مداقت السفوف :ف الا رضن 

برداشت فوق » از جمع آوردن <سماوات > و مفرد آوردن <أرض > استفاده شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- ١١8-1١١8-1*؟‏ 

سراى آخرت همجون دنيا » داراى زمين و آسمان است . 
ماذافت السفوت :و الارضين 

ه سراى آخرت .» داراى يكك زمين است و آسمانهايى متعدد دارد . 
مادافت السفوت :و ارصن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تابراه بع امير دع 


'- وجود آسمان و زمين در آخرت » در عين تبديل شدن نظم كنونى آنها در آستانه بريايى قيامت 





يوم تبدّل الأرض غير الأرض و السموت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاسو لدو م 

ع - جهان آخرت » متشكل از آسمان و زمين * 
أن تتفذو] نة اقطان السيوت :و الأرضي 


برداشت بالا با توجه به اين است 


كه آيه شريفه در مورد قيامت باشد. 

زمين از آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -عنكبوت -79 ا عع عم 

ه - خلقت هدف دار آسمان ها و زمين » نشانه و آيه يزركك خدا براى مؤمنان است . 
أخلق الله الستمويظة و الأرق د إن فن :لكف الأند الوه 

© - براى دركك آيه بودن آسمان ها و زمين » داشتن ايمان و زمينه لازم شرط است . 
خلق الله السموت و الأرض بالحقّ . .. لأيه للمؤمنين 


تخصيص به ذكر مؤمنان از بين مردم براى بيان اين كه آسمان ها و زمين؛ آيه براى آنان است, از اين جهت است كه آنان؛ از 


آيه بهره مى كيرند. 

زمين با بركت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هيران #وهوك ١‏ 

1ك كانه ان ميات كن تقا وا م ا 

وضع للناس للذى ببكه مباركاً 

زمين بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 زمر - وم دعاع٠‏ 

؟٠‏ - < عن أبى جعفر (ع ) < الحمد لله الذى صدقنا وعده و أورثنا الأرض . . . > يعنى : أرض الجنّه م 


از امام باقر(ع) روايت شده كه درباره <. ..و أورثنا الأرض... > فرمود: مقصود زمين بهشت است>. 


زمين بى بركت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وعاعراف لاد ودع 


' كياهان نهفته در سرزمين هاى نامستعد » هر جند باران رحمت بر آن ببارد » تهى از خير و بركتند و بازدهيشان اندكك 


ا 
و الذى خبث لايخرج إلا نكداً 

<نكد > به معناى جيزى است كه خير در آن نباشد و بى خير بودن كياهان به اين است كه بازدهى آن اندكك باشد. 
زمين ياكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسوياواك ادمع دا وبع 

. تيمم بايد بر زمين ياكيزه باشد‎ 5٠ 

فتيمموا صعيداً طيباً 

امام صادق در باره (صعيداً طيباً) در آيه فوق فرمود: (صعيداً) الموضع المرتفع و (الطيب) الموضع الذى ينحدر عنه الماء. 


مر تفع يوذل زميق و عور ات از زوق "آنه كه در عدويت احلةة كنايه ازانا كزيواةن زفيى' اسنة' زوق كر زمين كوة باشده 


جايكاه كثافات مى شود و آب در آن مى ماند و لجن مى كردد. 


معانى الاخبار» ص ”587 م نورالثقلين» ج ١‏ ص 588؛ ح 778 م بحار الانوار. ج #/ا. ص 67 ح 17. 
١؟‏ زمين ياكيزه جايكزين آب » براى تحصيل طهارت » اكر جه فقدان آب به طول انجامد . 

فتيمموا صعيداً طيباً 

رسول خدا(ص) فرمود: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو الى عشر سنين ... . 


الدر المنثور» ج 3 ص لللذاءة ذيل آيه. 


زمين در دوران لوط(ع) 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 -عنكبوت -1-178-179 

4 - در دوران لوط (ع ) » مناطق وسيعى از كره زمين » منطقه زيستى انسان ها بود و لوط (ع ) از آنها آكاهى داشت . 
إنْكم لتأتون الفحشه ما سبقكم بها من أحد من العلمين 
زمين در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


4- ابراهيم - ١8‏ - مع - #لى ١,1‏ 


تعالى لايعبد فى بلادده و لا-يخاق خلقاً يعبدونه . . . بلى و الله ليخلقنّ خلقاً من غير فحوله ولا إناث ... و يخلق لهم أرضاً 
تحملهم و سماء تظلهم أليس الله يقول : < يوم تبدّل الأرض غير الأرض و السماوات > . .. م 


تبارك و تعالى در بلاد خود عبادت نمى شود و خلقى را كه عبادت او ... كند» نمى آفريند؟ جنين نيستء به خدا سوكند! خدا 
خلقى رااز غير نر و ماده مى آفريند و براى آنها زمينى كه آنان را حمل كند و آسمانى كه بر سر آنها سايه افكند. خلق مى 


كند. آيا خدا نفرموده است: يوم تبدّل الأرض غير الأرض و السماوات؟ >. 


؟١-‏ < عن على بن الحسين (ع ) قال : < تبدّل الأسرض غير الأرض > يعنى بأرض لم تكتسب عليها الذنوب بارزه» ليست 
عليها جبال و لانبات كما دحاها أوّل مرّه , 


از امام على بن الحسين(ع) در باره سخن خداوند <تبدّل الأرض غير الأرض > روايت شده است كه فرمود: يعنى» به زمينى 


مبدل مى شود كه روى آن هيج كناهى صورت نككرفته است. وسيع و باز است كه روى آن كوه و كياهى نيست» 


به آن سان كه خداوند اولين بار اين زمين را كسترده است>. 


1- < قال رسول الله ( ص ) فى قول الله : < يوم تبدّل الأسرض غير الأرض > قال : أرض بيضاء كأنها فضه . لم يسفكك فيها 
دم حرام و لم يعمل فيها خطيئه , 


از رسول خدا(ص) درباره سخن خداوند كه مى فرمايد: <يوم تبدّل الأرض غير الأرض > روايت شده است كه فرمود :[زمين 


تبديل مى شود] به زمينى سفيد مانند نقره كه در آن خونى به حرام نمى ريزد و كار خطايى صورت نمى كيرد >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تعر رفسا فد نيع 

ع - زمين » در قيامت » يكسره در قبضه قدرت خداوند است . 

و الأرض جميعًا قبضته يوم القيمه 


- < عن سليمان بن مهران » قال سألت أباعبد الله (ع ) عن قول الله عزّوجِلٌ < و الأرض جميعاً قبضته يوم القيامه > فقال 
يع مدكه لاسلكهنا مع اند ري و الحماواك قطونات عه >#قال:: امن الندهز البنه القتدوو نالفو بنول ‏ زر وجل 3 
السناواك وتاك رقلاوثة وقر تساتهبو مالل عتنا شر كون 2 


سؤال نمودم»؛ حضرت فرمود: يعنى زمين ملك او است [در قيامت] و هيج كس غير از او مالكك زمين نيست. .. و درباره حو 
السماوات مطوبّات نجة > كرمورةة سنن هناة عدا اسك وهر اذ "أن آن قدوك و قوت ابت وداوقه دوحل فرمردة اعهاندها 


به قدرت 


و قوت خداوند به هم ببجيده مى شوند و او منزّه و برتر است از هركونه شركى كه به او نسبت مى دهند >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 زمر - وم وع ع١‏ 

. سراسر زمين در عرصه قيامت به نور الهى روشن خواهد شد‎ - ١ 

و أشرقت الأرض بنور ربّها 

<إشراق > (مصدر <أشرقت >) به معناى اضائه (روشن شدن) است. 

؟ - زمين » در قيامت عرصه روشن شدن حقايق الهى 

و أشرقت الأرض بنور ربّها 


برخى از مفسران بر اين عقيده اند كه جون خاصيت نورء روشن كردن هر جيزناييد است. بنابراين مقصود از روشن شدن زمين 


به نور يروردكارء روشن شدن حقايق در عرصه قيامت است و اضافه نور به خداوند اضافه تشريفى و از باب تعظيم مى باشد. 
* - روشن شدن زمين و حقايق مربوط به اهل آن در قيامت » جلوه ربوبيت الهى است . 

و أشرقت الأرض بنور ربّها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 1817 - 7 

7 لحظه بريايى قيامت » لحظه اى دشوار و سنكين براى آسمان ها و زمين 

نفلت فى السموت و الأرض 


و زمين واقع مى شود حوادثى عظيم است كه تحمل آن بر آسمانها و زمين دشوار است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ كهف لكين كشوريين 


. در آستانه بروز قيامت » كوه ها جابه جا شده و صفحه زمين م١ طح مى شود‎ -"١ 








و يوم نسيّر الجبال 


و ترى الآرض بارزه 


<نسير > (از ماده سير) يعنى <حركت مى دهيم > و <بارزه > به معناى <ظاهر و آشكار > است. جون در قيامت» كوه هاء 


از جا كنده مى شوند و ناهموارى هاى زمين از بين مى رود» همه جاى آن ديده شده و هيج مانعى در برابر ديد وجود ندارد. 
ا در آستانه قيامت و حشر آدميان » سيستم جغرافيايى و زيستى زمين » تغيبر مى كند . 
و يوم نسيّر الجبال و ترى الارض بارزه و حشرنهم 


روشن است كه به حركت درآ مدن كوه ها وهم سطح شدن يوسته زمين» شرايط جديدى را در زمين ايجاب خواهد كرد و 


شرايط كنونى از بين خواهد رفت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 6 05 

. به هنكام بريايى قيامت » تمامى استحكامات روى زمين با خاكك يكك سان خواهد شد‎ ١ 
قاذ جام وعد ارلن عله د كاد‎ 


آنجه ذوالقرنين درباره فرجام سدّء بازكو كردء سرجشمه در آكاهى او از انهدام جهان هنكام بربايى قيامت دارد. كرجه ممكن 


اسبت در خصوص سد نيز از خداوند به او وعده خاضصى رسيده باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ -طه-ه”-لا١١1-١‏ 
١‏ - روز قيامت » كمترين يستى و بلندى در سطح زمين مشاهده نخواهد شد . 


لاترى فيها عوبًا و لاأمنًا 


<عوج > نقطه مقابل اعتدال است (مصباح) و <أمْت> به معناى مكان مرتفع مى باشد و به يستى و بلندى نيز اطلا-ق مى 
كردد (قاموس). مفاد <لاترى...> آن است كه به هنكام تحقق رستاخيز در زمين» هيج ناهموارى و كجى به جشم نخواهند 


خورد. 





- سوره - آيه - فيش 

١-ا١١مل-ا”5١-هط-‎ 1١ 

١‏ - با متلاشى شدن كوه ها و مسطح شدن زمين در قيامت » دعوت كننده اى » آدميان را به بيرون مدن از قبر ها دعوت 
خواهد كرد . 

يومئذ يتبعون الداعى لاعوج له 


ظاهراً مقصود از <داعى > كه تمامى مردم از او تبعيت خواهند كرد و به نداى او ياسخ مثبت خواهند داد كسى است كه 


آدميان را از قبرها براى حشر فرا مى خواند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قاو اعم دار 

- < عن النبى ( ص ) فى معنى < الفزع الأكبر > : ان الناس يصاح بهم صيحه واحده فلايبقى متت إلآ نشر ولا حي إل مات 


إلا ما شاء الله ثم يصاح بهم صيحه أخرى فينشر من مات و يصفون جميعاً و تنشقّ السماء و تهدّ الأرض و تخْرّ الجبال و تزفر 
النيران و ترمى بمثل الجبال شرراً فلايبقى ذو روح إلا إنخلع قلبه و ذكر ذنبه و شغل بنفسه إلا ما شاء اللّه م 


از رسول خدا(ص) روايت شده كه در معناى <فزع أكبر > فرمود: به درستى كه يكك صيحه بر مردم زده مى شود كه مرده اى 
نمى هاند» مكن ابن كه زنده من شود وزئده ائ تمي هائد مكرابق كه م ميرة :حدر آنيعه را كه خدا يخواهد:.سيس صيحه 
ديكرى بر آنان زده مى شود و آنان كه مرده اند زنده كشته و همكى به صف كشيده خواهند شد. و آسمان شكافته و زمين در 


هم كوبيده و كوه ها فرو ريخته 








و آتش شعله هايى جون كوه بركشدء. يس هيج صاحب روحى نماند» مكر اين كه [از هراس] دل او كنده شود و كناهان خود 


را يادآورد و هر كس به فكر خويش باشدء مكر آنجه را خدا بخواهد>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اواع اط رع اع اهن 

١‏ زمين همجون آسمان . دست خوش تحولات عظيم در آستانه قيامت 

يوم تمور السّماء . .. و تسير الجبال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-واقعه - 2ه -ع - ١‏ 

؟ - انهدام زمين در آستانه قيامت » امرى قطعى و غيرقابل ترديد 

إذا رجت الأرض رجا 

به كا ركيرى <إذا>ى شرطيه كه در امور قطعى به كار مى رود بيانكر مطلب بالا است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 مرسلات -//ا- 7-51١‏ 

١‏ - دك ركونى اساسى در كره زمين » در آستانه بريايى قيامت 

فإذا النجوم طمست . و إذا السماء فرجت . و إذا الجبال نسفت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1-1 - تكوير‎ ٠ 

؟ - قيامت » رخدادى بزركك و همراه با به هم ياشيدن تمام زمين » حتى سخت ترين نقطه هاى آن 
و إذا الجبال سرت 


خبر:وانكن كوه هاء ذر حقيقت مر امتلاشئ شلان زمين وابيائكر عظمة رخداد قيافث اسك 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
املك بات 


١‏ - ساختار زمين نيز مانند آسمان و ستا ركان » در آستانه قيامت به هم خورده و رخنه هاى فراوانى 





در ييكره آن يديدار خواهد شد . 

إذا السماء . .. و إذا الكواكب ... و إذا البحار فتجرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لات انقتاق دعر مك١‏ 

. زمين در آستانه بريايى قيامت » كسترده و مسطح شده و مساحت آن افزايش مى يابد‎ - ١ 
و إذا الأرضن مدت‎ 

حمل > به معناى سط دادن (قاموس)» كشاندن (مفردات) و افزايش دادن است. (مصباح) 
؟ -انبساط زمين در آستانه قيامت » تحت تأثير عامل خارجى است . 

و إذا الأرضن مدت 

مجهول بودن فعل <مدّت >». نشان تأثيريذيرى زمين از عامل انبساط است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح انققان دعر 

. زمين در آستانه قيامت » تمام آن جه را در دل خود جاى داده » بيرون افكنده » به كلى تخليه خواهد شد‎ - ١ 
و لاما فهو كلت‎ 

باب تفعل؛ بر تكلف دلالتك داردمٌ بنايراين لضي تن در تخليه سخت كوشيد. 


؟ - انبساط يافتن زمين در آستانه قيامت » زمينه تخليه كامل آن و اخراج بدن انسان ها از قبر و بيرون افكنده شدن اشياء از 
درون زمين است . 
]ذا الا رفن ندكايو القع افيا مدت 


به قرينه آياث بعد كه دربازه قباضة'السان ها ابت مى توان كفي اواعبارت < القت ما فيها > نيرون الداتخ بدناها ازقبرها 


نيز اراده شده ا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مخ 


"7١ 
. ؟ - زمين » هنكام بريايى قيامت , به شدت كوبيده و سست و نرم خواهد شد‎ 
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا‎ 


<دك >: يعنى» منهدم ساختن كوه و ديوار و ماتند آن (لسان العرب). تكرار دو مصدر <دكاً دكاً > بر كثرت آن دلالت 


داردمٌْ يعنى» كوبيدن هاى مكررء يكى يس از ديكرى تحقق خواهد يافت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماكودن ع وعدم 

*- زلزله زمين در آستانه قيامت » انفجارى داخلى و يراكنده سازنده مواد درونى آن است . 
واأخرحت الأرضن اثقالها 


خواهد افتاد. عطف اين آيه بر آيه قبل به قرينه سياق آيات عطف مسبب بر سبب است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولوللا ف ا 

. تحولات زمين هنكام بريايى قيامت » براى انسان ها بى سابقه و شكفت آور است‎ - ١ 
و قال الإنسن ما لها‎ 


استغراق كه از حرف <ال > در <الإنسان> استفاده مى شود استغراق عرفى است و اظهار شكفتى را به اكثريت قاطع انسان 


هاء نسبت مى دهد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
36 زلزله  ©*--8‏ سن نم2 ”7 


؟ - زمين در قيامت » يس از لرزش شديد و بيرون ريختن دفينه هاى خويش .» اطلاعات ذخيره شده خود را برملا خواهد 


ساخت . 








يومئذ تحدّث أخبارها 


#عزميق كزارن فا قراواتن رادربارة اسان :فاددر: 


خودء بايكانى كرده » در قيامت آنها را بازكو خواهد كرد . 
يومئذ تحدّث أخبارها 


ابق آنه كرجه مضنذاق: <أحنازها > راان نكرده ات زول آناك تعد من تؤالك قريته باشك كه مراى ايان مريوط به انساث ها 


اسث. 
- زمين در قيامت » داراى شعور و كلام و كواه آنجه بر روى آن اتفاق افتاده است . 


تحدث 


2< عق أبن هريوة فال قيزوسول الله زتمن هينه لانم عن رشان تدك أ خماوها 6 فال اقلا رون ما | أكازها نالو الم 


رسوله أعلم » قال : فانٌ إخبارّها أن تشهد على كل عبد أو أمه بما عمل على ظهرها م 


از ابوهريره روايت شده كه رسول خدا(ص) آيه <يومئذ تحدث أخبارها > را قرائت كرد و فرمود: آيا مى دانيد خبردادن زمين 
جيست؟ كفتند خدا و رسولش آككاه تراند, فرمود: إخبار زمين كواهى دادن آن است بر هر مرد و زنى به آنجه بر روى آن 
انجام داده است. >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ب#اعرول لوحيو جوت 

. خداوند در قيامت » زمين را به ارائه اطلاعات بايكانى شده در آن » فرمان خواهد داد‎ - ١ 
َأنْ رتك أوحى لها‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ب#اعدولر لو عقوت عد 

- زلزله زمين » از مقدّمات حشر مردم و حسابرسى اعمال آنان در قيامت است . 

ذا ؤلولت الأرضى بح وفتل يصلفو الناسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لالباولزله هوي ابن 








ف - زمين » مشخخصات كردار هاي 


ريزو درشت انسان را در خود محفوظ داشته » در قيامت آن را كزارش خواهد كرد . 
يومئذ تحدّث أخبارها . .. فمن يعمل مثقال ذرّه خيرًا يره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6-/8-99- -زلزله‎ ٠ 


© - زمين » مشخصات كردار هاى ريز و درشت انسان » اطلاعاتى را در خود محفوظ داشته » در قيامت آن را كزارش خواهد 


كرد . 

و من يعمل مثقال ذرّه شرا يره 

زمين كشاورزى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 

8 زمين مرتفع » داراى استعداد بيشتر براى ثمردهى است . 
ككن نه و يو انها رادا قات كلها فيه 

وضع موتح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ذافزاق عالا درمت 

. كياهان نهفته در سرزمين هاى مستعد » بر اثر بارش باران » به تمامى مى رويد و بازدهى آن فراوان است‎ ١ 
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه‎ 


با توجه به مقابله دو فراز < يخرج نباته باذن ربه > و <و الذى خبث . .. > معلوم مى شود در جمله < يخرج نباته > ضد معناى 
<نكدا > همانئد <مباركا >. لحاظ شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








اللرفر ود 
-١‏ زمين بى كياه مرده است و حيات آن به رويش كياهان است . 

فأحيا به الأرض بعد موتها 

مراد از <احياى ارض > (زنده كردن زمين) به وجود آوردن كياهان و درختان در آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- 


فرقان -56 -89 -”" 
” آب باران » مناسب ترين آب براى كشاورزى و احياى زمين هاى مرده 
و أنزلنا من السماء ماء طهورًا لنحيى به بلده ميئًا 


ازاين كه خداوند از ميان انواع آب هاء آب باران را عامل احياى زمين برشمرده و قيد <طهور > (ياكك و ياكك كننده) را بر 


آن افزوده استء مى توان برداشت فوق را به دست آورد. 

زمين نامستعد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/08-1-؟ 

؟ كياهان نهفته در سرزمين هاى نامستعد » هر جند باران رحمت بر آن ببارد » تهى از خير و بركتند و بازدهيشان اندكك است . 
والذى خبث لايخرج إلا نكداً 

<نكد> به معناى جيزى است كه خير در آن نباشد و بى خير بودن كياهان به اين است كه بازدهى آن اندكك باشد. 
زمين هنكام قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-ا(١ه-؟١-هط-1١‎ 

. نظام زمين و جغرافياى آن در آستانه قيامت » دجار د كر كونى عميقى خواهد شد‎ - ١ 

و يسَلونكك عن الجبال فقل ينسفها ربّى 


يرسش مردم از ييامبر(ص) در باره سرنوشت كوه ها در قيامت» كواه آن است كه برهم خوردن نظام فعلى جهان» به صورت 
ارتكازى و يا با استفاده از آيات ديكر در اذهان مردم؛ امرى مسلّم فرض كرديده استمْ ولى عظمت كوه ها اين سؤال را براى 


آناة ايك زرده كه ابت نوكت أنه جكوية خواهل يوه > 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ال طه - ١ 5١‏ ل غعن؟ 





؟ - جغرافياى زمين در آستانه 


قيامت » دجار د كر كونى هاى بزركى خواهد شد . 

الععالك ديت متها ججوقا ا وم ا 

از بين رفتن يستى ها و بلندى هاء نشان از تحولٍ عظيم در روى زمين در آستانه قيامت دارد. 
*- سطح زمين در آستانه قيامت » خالى از هركونه كياه و روييدنى خواهد بود . 

فيذرها قاعًا صفصفًا 

* - تبديل كوه ها به زمينى مسطح و هموار در آستانه قيامت » كار خداوند و به فرمان او است . 
تشفها رين افد رجا قاغا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 معارج -10- 5-9 

؟ - متلاشى شدن نظم كنونى زمين » در آستانه بريايى قيامت 

و تكون الجبال كالعهن 


م هم 


ووذاقنت زا تدا سه دا رق كن السك كه اوش اتناف كرو اهاء به مععافي ار بن اوفك شن انها در هك زناف و اران 


زمين) است و اين به متلاشى شدن زمين اشاره دارد. 

زمينه افساد در زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فجر - 70-11-84 

. تجاوز از حريم خويش و نقض حقوق ديككران » زمينه ساز افزايش فساد در جوامع است‎ - ١ 
الذين طغوا . .. فأكثروا فيها الفساد‎ 

حرف <فاء > در <فأكثروا. ..>>» افزايش فساد را بر طغيان (مذكور در آيه قبل) تفريع كرده است. 


” - فراوانى قدرت و امكانات مادى » زمينه افزايش فساد در جوامع انسانى است . 





إدم ذات العماد . .. ذى الأوتاد ... فأكثروا فيها الفساد 
زمينه تخليه زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -انشقاق -عم-ع-‎ ٠ 


" - انبساط يافتن زمين در آستانه 


قيامت » زمينه تخليه كامل آن و اخراج بدن انسان ها از قبر و بيرون افكنده شدن اشياء از درون زمين است . 
وإذاالا رفو امد كين الف فاقيا وكات 


به قرينه آيات بعد كه درباره قيامت انسان ها است مى توان كفت: از عبارت <ألقت ما فيها > بيرون انداختن بدن ها از قبرها 


قر | الكل انف 

زندكى انسان ها در زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+1 دروم 30-0 ده 

ديرا كتد كى اسان ها وسكا كوولق انها دومناطن سختلن» زميق اذ اياك الهى است» 
ومن ءايته . .. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون 

رلك كى حدق زميق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد امو ده 

* - شرايط روى زمين » در آغاز براى زند كى انسان مناسب نبوده است . * 
الذى جعل لكم الأرض مهدًا 


ممكن است <جعل > به معناى <صير > باشد كه حاوى معناى تحول و دك ركونى است. دراين صورت بايد كفت: زمين از 
آغاز براى زند كى انسان مناسب نبوده است, ولى خداوند آن را متحوّل ساخخته تااين كه شرايط ويؤه براى حيات بشر بر روى 


آن فراهم آمده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ادال اتا ع#وماع 


* - نظام زمين و تناسب آن براى حيات و تغذيه انسان ها و دام هاى آنان » حاوى نشانه هاى فراوانى بر 





ربوبيت الهى است . 

جعل لكم الأرض . .. كلوا ... فى ذلكك لأيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -غافر - .ع عع - هىلل؟ 

؟ - خداوند » زمين را به كونه اى آفريده كه قابل سكونت و زندكى براى بشر باشد . 
الله الذى جعل لكم الأرض قرارًا 

#حازميق عدن اغان :بيد شقن قابل سكوتهو ويد كى اثساث نوذه اميت . 

الله الذى جعل لكم الأرض قرارًا 


جل > "د ند بعتا استعمال شده ست خلق (افويد) واد ديل كرد وريه كوتة اى :هبكر كان اوره) رداشت تادسشده 


مبتنى بر معناى دوم عند 


ه - ثبات زمين و قابل سكونت بودن آن براى بشر و برافراشته ساختن آسمان » جلوه هايى از قدرت و ربوبيت بى همتاى 


دونك 
ذلكم اللّه ركم . .. الله الذى جعل لكم الأرض قرارًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ارنات دو دا لا 

؟ - مهيا كشتن سطح زمين براى زندكى » يس از شكل كيرى بناى آسمان ( نظام كرات ) * 

ا السساء كنبا دن الأ رف ذرقها 

ترتب لفظى <و الأرض. .. > بر <و السّماء... >؛ مى تواند بيانكر ترتيب حقيقى و تقدّم بنيان آسمان بر سامان زمين باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مرسلات -لالاا ع7 اع ١‏ 


١‏ - زمين » محل و جايكاه مناسب براى زند كى و مركك انسان هاى بسيار 





تنوين <أحياءً و أمواتاً>, براى تعظيم است و مراد از آن تكثير مى باشد. 


©-افريتقن زفي برا جات :و مر كك اتسان ها 


جلوه قدرت و عظمت الهى است . 
ألم نجعل الأرض كفانًا . أحياءً و أمو 


ع - < حماد بن عيسى عن أبى عبداللّه (ع ) أنّه نظر إلى المقابر » فقال : يا حمماد هذه كفاتٌ الأموات و نظر إلى البيوت فقال : 
هذه كفاتٌ الأحياء ثم تلا[ هذه الآبه ] < ألم نجعل الأرض كفاتاً . أحياءً و أمواتاً > م 


حمّادين عيسى از امام صادق(ع) روايت كرده كه آن حضرت» نككاهى به قبرستان انداخت و فرمود: اى حم اد! اين كفات 
مرد كان است و نككاهى به خانه ها انداخت و فرمود: اين كفات زنده ها است. سيس اين آيه را تلاوت فرمود: <ألم نجعل 
الع 85 اماك و أميوانا © 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نازعات -9/ا- ."م اع 

؟ - فراهم شدن شرايط زند كانى در زمين » با آغاز آفرينش آن و ييدايش آسمان و شب و روز هم زمان نبوده است . 
و الأرض بعد ذلكك دحيها 


آمادكى آن براى زند كانى انسانء از دوران ايجاد آسمان و شب و روز مؤخر بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-من‎ 5 -هرقب-١‎ 

١‏ زمين در بردارنده وسيله زند كانى و معيشت انسان ها براى زمانى موقت و نامعلوم 

و لكم فى الأرض مستقر و متع إلى حين 

<متاع > به جيزى كفته مى شود كه مايه منفعت است. 

زينت هاى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا- 





نس 1-6 
8 كياهان » زينت بخش زمينند . 

فاتختلط' بهانبات الأرهن + حتى إذا أخذت الأرضن زخرفها وازتينت 

زينتهاى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع كيك روت نات 

. يديده هاى روى زمين و مظاهر طبيعت » آفريده هاى خداوند و زينت بخش زمين است‎ -١ 
نا جعلنا ما على الأرض زينه لها‎ 

بن من 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-1١55 /-رعد‎ 

١‏ زمين متشكل از قطعه ها و سرزمين هاى كوناكون جيده شده كنار يكديكر 

و فى الأرض قطع متجورت 


<قطع > (جمع قطعه) به معناى اجزا و قسمتهاست. <اتجاور > (مفندن متجاوراك )ابه معباق دن حوان و ترديكة ركد بكر بودن 
است. توصيف سرزمينها به قطعه ها و بخشها مى تواند به اعتبار اختلااف و تفاوت آنها باشد. بنابراين مراد از <قطع 


متجاورات > اين است كه: مناطق زمين على رغم نزديكك بودن و متصل بودن به يكديكرء مختلف و كوناكونند. 
سختى خلقت زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -غافر - .ع -لاق‎ 1١ 


١‏ - آفرينش مجموعه عالم ( آسمان ها و زمين ) » در مقايسه با آفرينش انسان ها بزركك تر و آفريدن آن سخت تر و مهم تر 


است . 





كلق لسوت و الأرض كيه علق التامو 

مقصود از <أكبر >» با عظمت ترء سخت تر و مهم تر بودن است. 
سختى زندكى آدم(ع) در زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معدااال-”56-هط-١‎ 


ع - خداوند » زندكَى 


آدم (ع ) رادر بيرون بهشت » زندكى سخت و رنج آورى توصيف كرد واو را از ابتلاى به آن برحذر داشت . 
فلايخر جنْكما من الجنْه فتشقى 

شتاو كانه غنات سكف عير اننظ (فاموش إبافان ١‏ نانك بعد عدر حا وله هات ال ان تتح ها كر قداث 
سرسبزى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج ١‏ 9م ام 


در تار و يود يديد هاى هستى است . 
ألم تر أنّ الله أنزل من السماء ماء . .. إن الله لطيف 


<لطيف > از (مصدر < لطافه>) به معناى دقيق است و از مصدر < لطفئف > به معناى اهل رفق و مدارا مى باشد. توصيف 
خداوند به <لطيف > بر يايه معناى اول» كنايه از آن است كه خداوند در دل و جان اشيا نفوذ و حضور دارد,ٌ به كونه اى كه 


كند بيانكر اين حقيقت است كه باران» يكى از نشانه هاى لطيف بودن خداوند است. برداشت فوق بر يايه همين معنا است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
باحو ل اد 


* - بهار طبيعت و سرسبزى زمين يس از مركك و يؤمرد كى » دليلى محسوس و روشن بر امكان معاد 
فأنشرنا به بلده ميئًا كذلكك تخرجون 


سرعثت 





انهدام زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"١8-4 - حاقه‎ 48 

؟ - زمين و كوه ها در آستانه بريايى قيامت » به شدت و سرعت در هم كوبيده و ويران خواهند شد . 
5 

<دك > به معناى خرد كردن و ويران نمودن است (لسان العرب). 

سستى زمين در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-5١-8494 فجر‎ 

؟ - زمين » هنكام بريايى قيامت » به شدت كوبيده و سست و نرم خواهد شد . 
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا 


<دك >: يعنى» منهدم ساختن كوه و ديوار و مانند آن (لسان العرب). تكرار دو مصدر <دكاً دكا > بر كثرت آن دلالت 


داردمٌْ يعنى» كوبيدن هاى مكرر» يكى يس از ديكرى تحقق خواهد يافت. 
سكونت انسان در زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اعراف -/ا- 78 -/ 

مدت زمان استقرار و سكونت آدميان در زمين» نامعلوم براى آنان 

و لكم فى الأرض مستقر و متع إلى حين 


نكر تلق كل دهي > انكر ادق "انث كدهدتأزمان سسكونلك السانهنا در زميخ نامعلوم است و بدان آكاهى نخواهند 


رافك 


سكونت در زمين 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عار ا م 

ادرميق ددن اتداى نيد اشن قابل سكونت :و زد كان :اتات وده ات 
الذى جعل لكم الأرض فرشاً 


برداشت فوق براين اساس است كه: <جعل > به معناى <صير > باشدمْ يعنى» خدا زمين را به كونه اى كه قابل زند كانى 
باشد مبدل ساخت. اين معنا حكايت از آن 





دارد كه زمين در بدو ييدايش» جنين وضعيتى را دارا نبود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بود حي ا ا ا 

؟ - زمين » در ابتداى خلقت قابل سكونت نبود . * 

خلق السموت . .. الذى جعل لكم الأرض مهدًا 


برداشت ياد شده بدين احتمال است كه ذكر <جعل لكم > يس از بيان خلقت آسمان ها و زمين» اشاره به اين نكته داشته 


باشة كه ومين در اقداء غير فابل كانت ووه تو سين تاكاه فناسى انراق زايد كى شدو ات 
سوكند به زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21 ظار لك 1 مانا 

اس عداونة ساعير كته .نماث ودر سوق كبو فار بودن قر 1ق حر عدن تو راطا كا كنك وررة ولاه امت 
والنمائ :و ارقن سيد نه تقول افير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ميان عراضم 112 

١‏ - سوكند خداوند به زمين 

والارض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الادويوان ع ممه 


#ادعداوند در تكد ير وشتكارى اهل تركف يه + خورشيد و نوو ان > . < ماه > . < روز و شب > » < آسمان و 


زمين > » < روح > و < ذات خويش > » سوكند ياد كرده است . 


و العم دقن افلح مقر كبها 


جمله <قد أفلح . ...> جواب قسم هايى است كه از آغاز سوره مطرح شده بود. برخى آن را جمله معترضه دانسته» جواب 


قسم را جمله <كذّبت ثمود... > ويا محذوف دانسته اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دين حافك وبع 


ع -خداوند»ء در تأكيد بر زيان كارى و تباهى كناه كاران » به < خورشيد و نور آن > . < ماه > < روز وشب >. < 


اسفان وزفه >< نفين الباق > و *< ذات عوريين > مو كتلا راذا كردة اسقد 
قامس :نو قن كفات: من ددكتنها 

تكرار <قد >» نشانكر آن است كه جمله <قد خاب. ..>. جوابى مستقل براى قسم هاى ييشين است. 
سوكند به شكافتن زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك انق عد اعم 

٠"‏ - سوكند خداوند به زمين و شكاف يذير بودن آن 

و الأرض ذات الصدع 

سو كند به موصوفء سو كند به وصف آن نيز مى باشد. 

سو كند به كستراننده زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بو 2ن 

دسو كيد ختةاوند .يه كد اله رميق 

و ما طحيها 


حنانهه 33 كد حدر ماطكاه) © موصو ل باتكو مراة إن عدون حراس يري :< لجر > :ادر حطيواى 5 ادل 


<دحو> است: يعنى» كستراندن هر جيز. (مفردات) 


سو كيل نه كسكرئن مين 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اللي اك م 

- سوكند خداوند » به كستراندن زمين 
و ما طحيها 


<ما > در <ماطحاها > مصدرى بوده و مفاد آيه شريفه» س وكند به كسترش دادن زمين است. برخى <ما > را موصول و 


كنايه از كستراننده زمين (خداوند) دانسته اندم ولى مصدرى 





بودن آنء با سياق آيات كه سوكند به مخلوقات است سازكارتر است. 


شخم زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - 2ج - بع - " 

؟ - نقش انسان تنها شخم زدن زمين و ياشيدن بذر در آن است ,ٌ و نه بيشتر از آن . 

أفرء يتم ما تحرثون 

در آيه شريفه» تنها <حرث > (عمل آماده كردن زمين و ياشيدن دانه ها در آن)» به انسان نسبت داده شده است. 
شدت انهدام زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاقه - وعم -ع١1-”‏ 

؟ - زمين و كوه ها در آستانه بريايى قيامت » به شدت و سرعت در هم كوبيده و ويران خواهند شد . 

كل كنا د 46 ونه 

<دكك > به معناى خرد كردن و ويران نمودن است (لسان العرب). 

شرايط استفاده از امكانات زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -بقره -188-7-عيم 

* - ياكيزه و موافق طبع بودن و حليت . دو شرط اساسى در توصيه خداوند به خوردن و بهره بردارى از فراورده هاى زمين 
كلواهها ف الارفى ار كرا 


در برداشت فوق اوقل عدو عمل ] تفال براى <ما> كرفته شكةاشت: كلمةه <طيب > - جنانجه از موارد استعمال به 
دست مى آيد - معادل كلمه <خوب > در فارسى است و لذا در هر جمله اى» مناسب حكمى كه در آن جمله مطرح است» 











ع - ضرورت انتخاب شيوه حلال و نيكو در بهره بردارى از امكانات و فراورده هاى زمين 
كلو اها فن 'الأوضن جل يا 


در وداش فرق كلية تاذلا درطي © قضة برائ 


ع 


مفعول مطلقى محذوف كرفته شده است, يعنى: كلوا . .. أكلا حلالا ‏ طيبا. بر اين مبناء اين دو قيد دلالت بر حككونه استفاده 


كردن دارند. 

شعور زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فد هرات - سد الجاع 

© - آسمان ها و زمين و كوه ها داراى نوعى شعورند . 

إناعرضينا الأمائه. عق الستموت و الأرفن و الجبال فأبيق أن محملئها:و أشفقن متها 
خوددارى از يذيرش امانت الهى» حكايت از نوعى شعور و ادراكك مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دفقلت 2 23181و 

ه - زمين و آسمان ( جهان هستى ) » داراى نوعى شعورء اراده و نطق 

قالتا أتينا طائعين 


از وازه <قالتا > استفاده مى شود كه آسمان و زمين داراى نوعى نطق اندمٌ جنان كه ازجمله <أتينا طائعين > فهميده مى شود 


كه آن دوء از نوعى اراده و خواست نيز برخورداراند واز مجموع اراده و نطق نوعى شعور و ادراك استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -زلزله -99-ع-ه 

- زمين در قيامت » داراى شعور و كلام و كواه آنجه بر روى آن اتفاق افتاده است . 

تحدّث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -زلزله -وو-ه-م 


" - زمين » داراى نوعى شعور و مقهور ربوبيت خداوند 


أن ربك أوحى لها 

شكافتن زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 -ابراهيم - 1 -١1-م/‏ 


4- شكافتن زمين و بيرون آمدن يديده هاى زمينى از 


آن ونيز شكافتن آسمان و نزول يديده هاى آسمانى از آن »از نشانه هاى وجود خداوند 
أفى الله شكك فاطر السموت و الأرض 


<فاطر > در لغت به معناى شكافتن است و احتمال دارد مراد از خزفائان الجهوات و الأزض ححا معناى لغوى آن باشدمٌ 


يعنى» شكافتن آسمان و زمين براى بيرون آوردن يديده هاى آسمانى و زمينى از آنها. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -اسراء -/ا١-‏ ل” بم 


اناق ها تاقوا تراز اقك كبا غروويو كرض قرائى كر اتن رمة اع ردن وس اجا كشدة و اقامت كوم راند كينها 


وساف 
و لاتمش فى الأرض مرححا إنكك لن تخرق الأرض و لن تبلغ الجبال طولا 


<لن > براى نفى ابدى است و دلالت بر تعجيز دارد و در اين آيهء» حكايت از آن دارد كه: انسان» از شكافتن زمين با كامهاى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
86ج تفط رح © اجا 


١‏ - ساختار زمين نيز مانند آسمان و ستار كان » در آستانه قيامت به هم خورده و رخنه هاى فراوانى در ييكره آن يديدار 


خواهد شد . 

إذا السماء . .. و إذا الكواكب ... و إذا البحار فتجرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-طارق -2م-؟١1-١‏ 

١‏ - زمين . يديده اى رخنه يذيرء قابل شيار خوردن و در حال شكافته شدن 
و الأرض ذات الصدع 


<صدع > , يعنى» ايجاد شكاف در جيز مقاوم و سخت (قاموس)» وصف <ذات الصدع > وصف ثابتى 








است كه دلالت دارد» زمين به طور مداوم در حال شكافته شدن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 2 كي 

*- زلزله زمين در آستانه قيامت » انفجارى داخلى و يراكنده سازنده مواد درونى آن است . 
و أخرجت الأرض أثقالها 


خواهد افتاد. عطف اين آيه بر آيه قبل به قرينه سياق آيات عطف مسبب بر سبب است. 
شكل زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-7”-1١5- /-رعد‎ 

* تغيير و تحول آسمان ها و زمين از شكل آغازين خود‎ ١ 

رفع السموت . .. مدّ الأرض 


ظاهر جمله <رفع السموت> اين است كه برافراشته شدن صفتى مى باشد كه عارض بر آسمانها شده است ,م يعنى» در ابتداى 


كسترده نبود» خداوند آن را كسترانيد. 

شكفتى تحولات زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اجر ليت قو ع ١‏ 

. تحولات زمين هنكام بريايى قيامت » براى انسان ها بى سابقه و شكفت آور است‎ - ١ 
وقال الإنسن ما لها‎ 


استغراق كه از حرف <ال > در <الإنسان> استفاده مى شود استغراق عرفى است و اظهار شكفتى را به اكثريت قاطع انسان 





هاء نسبت مى دهد. 


شكفتى خلقت زمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


٠‏ -طارق - عم-15دع 


#دازمين آفريقه اق شكفت اس .و بدايتن غتنان و رخنه دن ان وير شكفى اف افزوده انبت . 


و الأرض ذات الصدع 
شكفتى شكافتن زمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ -طارق -عم-15دع 


#دازمين آفريده اق شكفت اسك .و ببدايثن غتبا نو رخنه دن ان وبر شكفى اف افزوده انبت . 


و الأرض ذات الصدع 

شياطين در زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو ا اك 

9 - زمين محل سكونت و قرا ركاه شياطين 

اهبطوا . .. و لكم فى الأرض مستقر 

برداشت فوق بر اين مبناست كه خطابها در جمله <اهبطوا > و 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6ع اغراف خا داعت 


7'زمين» محل سكونت و قراركاه موقت انسانها و شياطين است. 


و لكم فى الأرض مستقر و متع إلى حين 


. .. متوجه شيطان نيز باشد. 











صعود موجودات زمينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-ع"_ مدع 

ع - فرود آمدن موجوداتى از آسمان به سوى زمين و بالا رفتن موجوداتى از ناحيه زمين به سوى آسمان 
وما ينزل من السماء و ما يعرج فيها 

ظهور ذخاير زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كن 


؟ - تمام ذخاير زمين » در آستانه قيامت آشكار شده » از اعماق آن 








بيرون خواهد ريخت . 

و أخرجت الأرض أثقالها 

غبادت مي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادا ادام 

ات اأمصداة ها و زاسيف و كماض «تر جر والق فر نيام هدو قو هال غناو عد اوتنه . 
تسبح له السموت السبع و الأرض و من فيهنْ 

اصل در لغت تسبيح <المرٌ السريع فى عباده الله > است (مفردات راغب). 

عبرت از تدبير زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وراك وا وتاق ات ادم 

* - آسمان و زمين » تحت ربوبيت الهى و تدبير يككانه آن » شايان تأمل و درس آموزى 
فور السمادن الارضن 

اهميت ربوبيت الهى نسبت به آسمان و زمين» از آن جهت مى باشد كه مورد قسم قرار كرفته است. 
عذاب با زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 

ون ان جمله ايان حاف عدا اله امسق 

أن يخسف الله بهم الأرض 


عرضه امانت به زمين 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاياب عاد وباب ١‏ 

. خداوند » تكاليف دين راء به عنوان امانت به آسمان ها و زمين و كوه ها سيرد و آنان از قبول آن » سر باز زدند‎ - ١ 
إِنَااعَرْضيْنا الأمانه على السموة و الأرضن و الجبال فأبين أن تحملنها‎ 


لام در <ليعذّب. ...> در آيه بعدء براى تعليل عرضه امانت است. ذكر منافق مشركك و مؤمن در آن آيه. به دنبال تعليل 


كلدر ب قووة :اليك كدمراه ار + الماك دن ارق ابه ععورى انقة كه افر اد اذر رارم كانه 


سه كروه تقسيم مى شوند و آنء همانا تكاليف دينى است. كفتنى است كه آيه ييش كه درباره اطاعت از خدا و رسول استء 
نيز مى تواند قرينه بر برداشت بالاء باشدممٌ جه اين كه اطاعت از خدا و ييامبر(اص»» وقتى مير است كه به تكاليف ارائه شده از 


سوى آنان عمل شود. 

عرضه تكليف به زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«اماش اند مساح ا 

. خداوند » تكاليف دين راء به عنوان امانت به آسمان ها و زمين و كوه ها سيرد و آنان از قبول آن » سر باز زدند‎ - ١ 
إنااعرفينا الأمانه على السموت و الأرضن: و الجبال فأبيق: أن تتحملنها‎ 


لام در <ليعذّب. ...> در آيه بعدء براى تعليل عرضه امانت است. ذكر منافق مشركك و مؤمن در آن آيه. به دنبال تعليل 
<ليعذب > قرينه است كه مراد از <الأمانه > در اين آيه جيزى است كه افراد درباره آنء به سه كروه تقسيم مى شوند و آنء 
فمانا تكاليف ديق انيت كفن :الست كه | ديشن كهاذربارة اطافت :از دا و وستزل اسةء تند امى: تواته قريتة ابو برداشيت 


بالاء باشدمْ جه اين كه اطاعت از خدا و ييامبر(ص)» وقتى مير است كه به تكاليف ارائه شده از سوى آنان عمل شود. 
عظمت خلقت زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-19-16 - ابراهيم‎ -4 

١‏ آفرينش آسمان ها و زمين داراى عظمتى بس فراتر از اعطاى زندكّى به انسان ها و ميراندن آنان 


ألم تر أن الله خلق السموت و الأرض بالحقٌ إن يشأ يذهبكم 


ويأت بخلق جديد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وترون ل وام 

*- بى دقتى و جهل كافران به عظمت آفرينش آسمان ها و زمين » زمينه ساز انكار حيات دوباره انسان از سوى آنان است . 
أو لم يروا أن الله الذدى خلق السموت و الأرض قادر على أن يخلق مثلهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا حعافات ادنم 

6د غظمتة افرنتش اسسان ها زمين © فرشتكان و:ديكر موجودات سفاني 
أهم أشدّ خلقًا أم من خلقنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - -غافر - .ع -لاه‎ ١8 


١‏ - آفرينش مجموعه عالم ( آسمان ها و زمين ) » در مقايسه با آفرينش انسان ها بزركك تر و آفريدن آن سخت تر و مهم تر 


است . 

تخلق السنموت وا الارفن اكتوى تلن الناليي 

مقصود از <أكبر >» با عظمت ترء سخت تر و مهم تر بودن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ احقاف - عع سم و 

9- عظمت آفرينش آسمان ها و زمين » نمايانككر قدرت مطلقه خداوند بر هر جيز مْ علاوه بر قدرت او بر احياى مرد كان 
غلم السدوك و الأرضى ‏ نتن شاعلك كل ل نزم 


از ارتباط بخش هاى اين آيه» مطلب بالا استفاده مى شود زيرا در مرحله نخست از آفرينش آسمان ها و زمين» قدرت خداوند 


بر احياى مردكَان استفاده شده است, ولى در مرحله بعد نتيجه اى كلى تر (قدرت مطلقه الهى) مطرح كرديده است. 








سوره - سوره - آيه - فيش 

7 زخرف - © - 7م‎ - ١ 

. عظمت و هماهنكى تدبير آسمان ها و زمين و عرش » نشان دهنده حاكميت خداى يكانه بر هستى است‎ - ١ 
سبحن رت السموت و الأرض‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١' ‏ دخان -#8 -5”8 ع 

*- ساختار عظيم و ييجيده آسمان ها و زمين و مظاهر هستى » خود كواه وجود اهداف ارزشمند در امر آفرينش * 
و ما خلقنا السموت . .. لعبين 


ازاين كه خداوند» آسمان ها و زمين و ساير موجودات رابه خصوص ياد كرده و به جاى آن وازره جامعى جون <العالمين >> 


راقرار نداده است نقش بيامدار هر يكك را در نفى بازيجه بودن آفرينش مى رساند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتوي عاا دمع 

- زمين » موجودى با عظمت 

والارض 

عظمت كسترش زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحيو عا جمدم 

*- كستراندقن زمين ٠‏ كارى بز كك :و نشانه.عظمت حداوند اسست . 

و ما طحيها 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هرو دوجا باق 

ه آب ماده اصلى براى آفرينش آسمان ها و زمين *« 

خلق السموت و الأرض فى سته أيام و كان عرشه على الماء 


وذاشك :فر قل متشا ارفاك مناة كر كيك <تخلق السمرانة يذ و كان عرق علق الباء> اف رف نان ادق ساك 


بيش از آفرينش آسمانها و زمين» هستى منحصر به آب بود و 


نوكن ور ]انها نح كديظدداقتت وس :تزافة نه ارى #ذكنة شاوه داشعة رانيد كعد اوقد اد انواس مقن يا فسنيف از ا قياءرانه 


آسمان و زمين تبديل كرد. 

عوامل آرامش زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وذاويل دع ولاتم 

. خداوند » كوه ها را ثابت و استوار در زمين قرار داده است تا آن را جونان بسترى آرام براى انسان مهيا سازد‎ -١ 
و ألقى فى الأرض روسى أن تميدبكم‎ 


<رواسى > (جمع راسيه) از ماده <رسو> بوده و به معناى ثبوت واستوارى است و مراد از آن كوههاست كه به خاطر وصف 
غالبشان به اين نام؛ نام كذارى شده اند و <القاء > وقتى با <فى > همراه باشد به معناى قرار دادن است. 


عوامل احياى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادحل د 8د ؤوددة 

ه- زمين » بيش از برخوردارى از آب » فاقد حيات بود . 

فأحيا به الأرض بعد موتها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فرقان - 70 - وع ‏ عم 

آب باران » مناسب ترين آب براى كشاورزى و احياى زمين هاى مرده 
و أنزلنا من السماء ماء طهورًا لنحيى به بلده ميئًا 


ازاين كه خداوند از ميان انواع آب هاء آب باران را عامل احياى زمين برشمرده و قيد <طهور > (ياكك و ياكك كننده) را بر 


آن افزوده استء مى توان برداشت فوق رابه دست آأورد. 


© ياكى و زلال بودن آب . تأثي ركذار در احياى زمين ( رويش كياهان و نباتات ) 


ماء طهورًا لنحيى به بلده مينًا 


ازتقتن+تطيورا > برائ عدبا فوسك قن امه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 روم #0 ١ن‏ - لايس 

'" - باران » داراى نقشى اساسى در حيات و آبادانى زمين است 

فانظن إل داكن ريت الله كبلق نص الاأيفق بنك شوكها 

ماق 01خ نان كعك للك انر ادم تدو عد يس الأردن 4و دجيل ومع ارافاانية 
/ - زمين » بدون بارش باران و رويش كياهان » مرده و موات است . 

بحى الأرض بعد موتها 

مث إساع مبكده زم مرذه با اران تقانة'اى كربارر نراق مد حداويد 5و ناز افر اناق ها اذوفايتة اسك 
بحى الأرض بعد موتها إن ذلكك لمحى الموتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حقدين الاق عا/او عا وق 

- نقش باران » در تبديل شدن زمين هاى خشكك و مرده به زمين هاى زنده » سرسبز و خرّم 

أن الله يحي الأرض بعد موتها 


٠‏ - < عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبى ابراهيم (ع ) فى قول اللّه عرّوجلٌ < يحيى الأرض بعد موتها > قال : ليس يحبيها 
لسارو لكا يفف الله روجالا متعيرة انعد لمكن الأرقى لاضاة العدال 1 


عبدالرحمان بن حجاج از امام كاظم(ع) درباره سخن خداوند عرّوجل يحي الأرضن :وت قونيا > رافك تمده انيت ا 
احياى زمين به بارش باران نيست, بلكه خداوند مردانى را مبعوث مى كند كه عدالت را در زمين احيا كنند. يس زمين به 


الخساع عدالك احا من شوط + 
غوامل اتشقاف: زميق 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








1١١ 


اقح ال 1 

؟- جهان طبيعت » داراى آسمان هاى متعدد 

السموت 

عوامل انهدام زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شورق دواد ما 

٠١‏ - آسمان ها و زمين در معرض فروياشى در برابر عظمت الهى 
و هو العليّ العظيم . تكاد السموت يتفطرن 


برداشت ياد شده براين يايه است كه آيه شريفه» مرتبط با ذيل آيه قبل (و هو العلىٌ العظيم) بوده و درصدد ارائه عظمت خدا 


عوامل بقاى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعفاطر دواد عم 

. نظم كنونى آسمان ها و زمين در بقاء همانند مرحله آغازين خود ء نيازمند به اراده و تدبير خداوند است‎ - ١ 
إن اللدمطيكة الروك وا الا رق كتياه اميكمماه أجلي عه‎ 

عوامل ثبات زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#مسم حيرات فاك 


9- وجود زمين هاى هموار و يديدارى كوه هاء براى ثبات و استقرار زمين و رويش كياهان و يديده هاى معدنى » از آيات 


الهى است . 


والأرض مددنها و ألقينا فيها روسى و أنبتنا فيها من كل شىء موزون 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
15د لقمان لاد داعيم 

ه - زمين » بدون وجود كوه ها » در معرض لرزش هاى مداوم بوده و مناسب زندكى نيست . 
و ألقى فى الأرض روسى أن تميد بكم 


* - كوه هاء از جنبش و لرزش زمين جلو كيرى مى كنند و براى آماده كردن آن 


و ألقى فى الأآأرض روسى أن تميد بكم 


<ميد > در لغت؛ <اضطراب و لرزش جيزهاى بزركك > را كويند. جون آيه درصدد بيان نعمت هاى خداوند است و لرزش» 


نمى تواند نعمت باشدء معلوم مى شود كه <أن تميد > < أن لاتميد > ويا < كراهيه تميد بكم > است. 
عوامل حاصلخيزى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لكشن صن 1ع 


الكل 


صببنا الماء . .. ثم شققنا الأرض شمًا 


حرف < ثم >. دلالت بر مرور زمان دارد. عطف اين آيه بر آيه قبل؛ اشاره دارد كه بارش باران در نرم شدن و شكافته شدن 


زمين» تاق له ساق دارد. 

عوامل حيات زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كروت 2 11 

اران مقا عات دو زه :و موعت داقن ديد كان دن ان اسع 
فأحيا به الأرض بعد موتها و بث فيها من كل دابه 


<بث> به معناى يراكنده ساختن است و مراد از آن در آيه شريفه ايجاد انواع جنبند كان و ازدياد آنها با توالد و تناسل و 
يراكنده ساختنشان در زمين است. <بث فيها > مى تواند عطف بر <أحيا ...> باشد كه در اين صورت متفرع بر <أنزل من 


السماء من ماء > خواهد بود و كوياى اين است كه: منشأ به وجود آمدن حيوانات آبهاى فرود آمده از آسمان مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5 -فرقان - 69-56 








؟ زمين » بدون نزول باران » مرده و فاقد حيات نباتى خواهد بود . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -عنكبوت -179- 8م - للع 

* - زمين » بدون داشتن كياه و نباتات » مرده است . 

زّل . .. ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها 

- از جمله فوائد آب . حيات بخشى به زمين است . 

نز . .. ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر - 8 و-ه 

ه - زمين » بدون آب مرده است . 

فسقنه إلى بلد مت فأحيينا به الأرض بعد موتها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د تسق م0 

- حيات و سرسبزى يهنه زمين » در كرو نزول باران به اراده الهى 
فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّت و ربت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

'١/‏ جاثيه - 58 - ث - لىلاءهة 


© - باران » مايه حيات زمين 








وكا :انول اللتمى السمافة قا عن بد ال رط 

“” - نقش سازنده حركت باد ها در شرايط زيستى زمين » نشانه اى از خداوند براى اهل انديشه 
و تصريف الريح ءايت لقوم يعقلون 

8- اهميت نور» تاريكى » آب و هوا در حيات زمين 

و اختلف اليل و النهار و ما أنزل الله . .. و تصريف الريح 

عوامل سرسبزى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الل ل كر 


١‏ - باران » عامل سرسبزى زمين 


» رويش حبوبات و مايه كردش جرخه حيات 

أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 دين اله لأواجاه 

ه - نقش باران » در تبديل شدن زمين هاى خشكك و مرده به زمين هاى زنده » سرسبز و خرّم 
أن الله يحي الأرض بعد موتها 

عوامل كسترش زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الات اناق نع سس 

؟ - انبساط زمين در آستانه قيامت » تحت تأثير عامل خارجى است . 

و إذا الأرضن مذت 

مجهول بودن فعل <مدّت >». نشان تأثيريذيرى زمين از عامل انبساط است. 
* - زمين » داراى اجزاى متراكم و قابل انبساط و سطح آن قابل توسعه است . 
و اذا رضن متك 

عوامل نرمى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«#الساعييق ع ما 


١ 


4 


صببنا الماء . .. ثم شققنا الأرض شمًا 


حرف < ثم >. دلالت بر مرور زمان دارد. عطف اين آيه بر آيه قبل» اشاره دارد كه بارش باران در نرم شدن و شكافته شدن 








زميق تأتتن يسراف كاه 

غيب زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - بره - #7 لل لم 

" - فرشتكان در بى با خبر شدن از نام هاى حقايق هستى » دانستند كه آسمان ها و زمين داراى غيب و نهان است . 
فلكا أنتاهع 1:1 قال ألم أقل لك إتى أغلو حب السموت و الأرامين 


/ا- 


آسمان ها و زمين ( هستى ) » داراى غيب و نهانى كه حتى بر فرشتكان هم مخفى بود . 
إنى أعلم ما لاتعلمون . .. ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السموت و الأرض 

8 - خداوند » آكاه به غيب و نهان آسمان ها و زمين ( هستى ) 

إنى أعلم غيب السموت و الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١8-1١١-دوه-/‎ 

١‏ اسماة ها وزمين اذاراى غبت :وراى انح عماس بو مشاهدة من شود 

دفي السجرت واد رضن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل -8١-للا-‏ ع١‏ 

١-امور‏ غيبى و ينهانى آسمان ها و زمين » در انحصار خداست . 

لدف سورت واد رفن 

؟- وجود رخدادهايى نهانى در آسمان ها و زمين ». غير قابل كشف براى آدميان 
ودف لحرت وا رضن 

غيب دانستن برخى از امور و رخدادهاى موجود در آسمانهاء دليل آن است كه آنها از قلمرو دانش بشر بيرون است. 
#خروياض قبامتة از جملة امود قسى اسماواها وعزمين الست 


و لضن الشحرت :و الأرفوةو نا آم اللباقه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع-78-1١8-فهك-‎ ٠ 











ع- آسمان ها و زمين » حاوى حقايقى نهفته و اسرارى نهان از غير خدا 
لوقي لسعو رفن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نمل -/07ا5 -مم - ١‏ 

-١‏ تنها خداوند يكتاء 1 كاه به غيب آسمان ها و زمين 





والأرضن الغتب إلا الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ودان دبالا جاويت ا 

. آسمان و زمين ( جهان آفرينش ) » داراى اسرارى بس مخفى كه تنها براى خداوند آشكار است‎ - ١ 
نات غات ف النساء و الارفن الأ كفي مين‎ 

<غائبه > به هر امر بسيار مخفى كفته مى شودمٌ زيرا <تاء > در آن براى مبالغه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 - -فاطر - 8" - م"‎ ١ 

. خداوند » به حقايق ينهانى آسمان ها و زمين آكاه است‎ - ١ 

إن الله علم غيب السموت و الأرض 

؟ - وجود حقايقى ينهان از ديد انسان ها در آسمان ها و زمين 

إن الله علم غيب السموت و الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ / - 18- 89 - حجرات‎ - 

١‏ خداوند » آ كاه به اسرار نهفته ( غيب ) آسمان ها و زمين 

إن الله يعلم غيب السموت و الأرض 

اسمان هاو زميق ضلاؤه بر ابعاد مادق ومشهو ف ذاراف ذواناى تهات و اسشزارق امكفوفوبر آذنيان 
يعلم ما فى السموت و ما فى الأرض . .. يعلم غيب السموت و الأرض 


در آيات بيشين سخن از علم خدا به مطلق موجودات هستى بودمٌ ولى در اين آيه بر زواياى ينهان و نامكشوف آن تأكيد شده 
است. جمع دو آيهء بيانكر معناى بالا است. 








فرجام اهل زمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#اعئمي للق مام 


١‏ - مركك وفناء فرجام حتمى و نهايى 


همه زمينيان 

كل من عليها فان 

فرجام زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا كيت لوت ركم 

- زمين » در نهايت » به كويرى بى حاصل و خالى از كياه » تبديل خواهد شد . 
و إِنْا لجعلون ما عليها صعيدًا جررًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات كيرت اورت ته 

ه- ربويّت الهى » آميخته به رحمت او است . 

رحمه من ربّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احقاف - مع -# دع 

8- آسمان ها و زمين و تمامى موجودات هستى » داراى فرجام و يايانى معين و از يبش تعيين شده 
ما خلقنا السموت و الأرض و ما بينهما إلا بالحّ و أجل مسئّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوقه مود لد 

؟ - انهدام زمين در آستانه قيامت » امرى قطعى و غيرقابل ترديد 

إذا رجت الأرض رجا 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ك افد هوت 

؟ - انهدام زمين و تبديل كوه هاى آن به غبار يراكنده در فضا » امرى قطعى و ترديدنايذير 

00006 

به كار كيرى فعل ماضى <فكانت > در مورد آينده» در صورتى است كه آنء آينده اى قطعى و غيرقابل ترديد باشد. 
فرجام موجودات زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اندو عاو عور 


٠‏ - تمامى موجودات آسمان هاو 








ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 


<نظر > (مصدر <ينظرون>) هم به معناى انتظار است و هم به معناى نظر متحيرانه و بهت آميز. برداشت ياد شده مبتنى بر 


فرو رفتن در زمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 انعام م8-ف20 ث١‏ 


8 عن أبى جعفر(ع) فى قوله: <. .. عذابا من فوقكم > هو الدخان و الصيحه <او من تحت ارجلكم > و هو الخسف <او 
يلبسكم شيعا > و هو اختلاف فى الدين و طعن بعضكم على بعض <و يذيق بعضكم بأس بعض > و هو ان يقتل بعضكم بعضا 
و كل هذا فى أهل القبله ... . 


از امام باقر(ع) روايت شده است: مراد از <عذابا من فوقكم >. دود و صيحه آسمانى و مراد از <أو من تحت أرجلكم >». فرو 
رفتن در زمين و مراد از < يلبسكم شيعا >» اختلاف در دين و بدكويى بعضى از شما نسبت به بعض ديكر مى باشدء و مراد از 
<و يذيق بعضكم بأس بعض > اين است كه كروهى از شما كروه ديكر را بكشد و تمام اينها مربوط به اهل قبله است . 


فروروى آبها در زمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كط فوت عار ها 


-١‏ مرد مؤمن به ثروت مند مغرور در مورد امكان به زمين فرو رفتن آب هاى جارى در باغ و كشت زار او و خشكيدن آن با 


عذاب الهى هشدار داد . 
وتميف ناما غود 


<غور > مصدر 








و در معناى <غائر> (فرورونده) به كار رفته استء استعمال مصدر به معناى اسم فاعل در لغت عرب از شيوه هاى مبالغه است. 
فروروى در زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كو ددا ودام 


-١8‏ < عن أبى عبدالله (ع ) سثئل عن قول الله : < أفأمن الذين مكروا السيّئات أن يخسف الله بهم الأرض > قال : هم أعداء 


الله وهم يمسخون و يقذفون و يسيخون فى الارض , 


تافام حماوق عقو رانى شحفي كع وف كد | ناميه للك بمكر1 | المشائف أنه كتشجفق للمنيي الا رف > مال نجل سي دك قز 
امام لعأ :درناره فبحن من الاين 2 2 لهم ادا رص ح- سو بر 


ياسخ فرمود: آنان دشمنان خداوندند. آنان مسخ شده و هدف قرار مى كيرند و در زمين فرو مى روند>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/ا1 برع اعم 

“- با امكان فرو رفتن انسان در دل خاكك و يا كرفتار طوفان هاى شن شدن » احساس امنيت دايمى كردن بيجاست . 


فلما نجكم إلى البرّ أعرضتم . .. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البرٌ أو يرسل عليكم 


< خسف > مصدر فعل <يخسف > در لغت به معناى فرو بردن و <اليدٌ > به معناى بيابان و خشكى در مقابل < بحر > (دريا) 


است. 


'- كفران كنند كان نعمت هاى الهى و حق ناسياسان » در معرض عذاب هاى دنيوى جون بلعيده شدن به وسيله زمين و كرفتار 


شدن به طوفان شن 

و كان الإنسن كفورًا. أفأمنتم أن يخسف بكم ... أو يرسل عليكم حاصبًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - عنكبوت  39-‏ مع - [لء داليم 


ارك برعا مكد نات ا 





قارون ) » در كام زمين فرو رفتند و نابود كرديدند . 
وقرون . .. فكلا أخذنا بذنبه ... و منهم من خسفنا به الأرض 


٠‏ - رخداد هاى ناكوار طبيعى » مانند طوفان شن و صدا هاى مهيب و فرورفتن در كام زمين و امواج دريا» ممكن است 
عذات الوق باشل 


١‏ - نابود كردن قوم عاد و ثمود با طوفان و صداى مهيب و نيز هلاكت قارون و فرعون و هامان با فرورفتن در كام زمين و 


امواج دريا » نشانه ييشى داشتن قضاى الهى بر هر قدرتى است . 

و قرون و فرعون و همن . .. و ما كانوا سبقين . فكلا أخذنا بذنبه فمنهم 

فروروى قارون در زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص -178- 41 - ايلعم ١‏ 

١‏ - اقدام خداوند به از ميان برداشتن قارون و فرو بردن وى و خانه اش در درون زمين 
فخسفنا به و بداره الأرض 

ه - حضور نداشتن مردم به هنكام واقعه فرورفتن خخانه قارون در دل زمين 

فما كان له من فئه ينصرونه 


جنان كه از آيه بعد استفاده مى شود واقعه <فرو رفتن قارون > هنكام شب رخ دادم يعنى» زمانى كه مردم در خانه هايشان 
آرميده بودند. بنابراين در آن لحظه كسانى نبودند كه بتوانند به يارى قارون بشتابند و قارون در اوج بى كسى در كام زمين 
فرو رفت. جمله <ما كان له من فثه...> بيانكر اين معنا است. 


© - تنهايى قارون ( نبودن خدمه وى ) در لحظه فرو رفتن وى با 


خانه اش در كام زمين 

فما كان له من فئه ينصرونه 

- تنها خداوند » شاهد فرورفتن قارون و خانه اش در كام زمين بود . 

فما كان له من فئه . .. من دون الله 

خافن دون اللدة انسار حدس فيه > الست بعد دن 1ق لحطله علق حر حب ضور تدافت: 
4- تلاش بى ثمر قارون » براى نجات جان خويش از فرو رفتن در زمين 

وما كان من المنتصرين 


مقصود اين است كه قارون در لحظه فرو رفتن نه كسى را داشت كه به او كمكك كند و نه خودش مى توانست جان خويش را 


نجات دهد. 

4 - خوارى » ذلت . عجز و ناتوانى سخت قارون به هنكام فرورفتن در كام زمين 

فما كان له من فئه ينصرونه من دون اللّه و ما كان من المنتصرين 

1< عن الى (صن )3...ء إن قاروة أؤل من 'اعضال فحسف الله به وايذاره الأرض:: 

از نبى اكرم(ص) روايت شده است:. .. قارون اولين كسى بود كه تكبر ورزيدمٌ يس خدا او و خانه اش را در زمين فرو برد >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - قصص -58 - 5م م١‏ 

١8‏ - ناسياسى در برابر نعمت هاى الهى . عامل هلاكت قارون و فرورفتن با خانه اش در كام زمين 
فخسفنا به و بداره الأرض . .. ويكأنه لايفلح الكفرون 

فروروى كافران در زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 ملكك -/ام - 1١8‏ -” 





؟ - امكان نزول عذاب الهى » با لرزش زمين و فرو رفتن كافران در درون آن 


ان يخسف 


بكم الأرض فإذا هى تمور 

<مور> (مصدر <تمور>) به معناى تحركك سريع است. 

فروروى مكذبان خدا در زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -سباً-ع”-و-م 

8 - فرو كشيده شدن منكران معاد در زمين » بسته به خواست و مشيت خداوند است . 
إن نشأ نخسف بهم الأرض 

فلسفه احياى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 ديس - 1-55-5282 

-قلسفة احياق زميق وا رويائدن دانةدها اواجانب خداوند» هزه متدى انان ها و تأمين زتد كن آنان است . 
وءايه لهم الأرض الميته أحيينها و أخرجنا منها حبًا فمنه يأكلون 


برداشت ياد شده از آن جا است كه آيه شريفه» يس از طرح مسأله احياى زمين و روياندن دانه ها از آنء تنها مسأله تغذيه 


انسان ها را يادآور شده است. يادآورى اين مسأله مى تواند كوياى حقيقت بالا باشد. 
فلسفه استقرار انسان در زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأحرونين وات زعام 

١‏ هدف از استقرار جوامع انسانى در زمين » آزمون آنان از سوى خداوند 

ثم جعلنكم خلئف فى الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون 


فلسفه تبديل زمين 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9- ابراهيم ٠١-81-18‏ 

. تغيير و تبديل نظام كنونى آسمان ها و زمين به نظام ديكر در آستانه بريايى قيامت » به منظور كيفر و ياداش انسانهاست‎ -١ 
يوم تبدّل الأرض غير الأرض . .. و برزوا لله ... ليجزى الله كل نفس ما كسبت‎ 


برداشت فوق مبتنى بر 


اين است كه <ليجزى > متعلق به <برزوا> در آيه 58 باشد. 

فلسفه خلقت زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داغراق < لاماعمك ؟ 

خخداوند زمين را بدون فساد آفريد و آن را براى زند كانى انسان ها جايكاهى شايسته قرار داد . 
بعد إصلحها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هرد ادااع» 

4 يديد آمدن نيك و كارترين انسان ها ( انسان هاى كامل ) از هدف هاى آفرينش آسمان ها و زمين است . 
خلق السموت و الأرض . .. ليبلوكم أَيكم أحسن عملا 

<ليبلوكم > متعلق به <خلق السموات . ..> است و بيانكر هدف آفرينش مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لصوي د وو اه 

١‏ - زمين » سامان يافته از سوى خداى رحمان » در جهت منافع انسان 

و الأرض وضعها للأنام 


وازه <أنام > در يكى ازاين معانى استعمال شده است: انسان يا جن و انس و يا همه موجودات روى زمين. در برداشت ياد 


شده معناى اول انتخاب شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
484 طلاق - ١١-1١5‏ 


١‏ - آكاه شدن بشر به قدرت و علم همه جانبه خداوند » از حكمت هاى آفرينش آسمان ها و زمين 





الله الذى خلق سبع سموت . .. لتعلموا أن الله على كل شىء قدير و أن اللّه قد 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه <لا-م > در جمله <لتعلموا. ..> تعليل براى عبارت <خلق سبع سماوات> 
اسث واين جمله ييانكر علت و فلسفه 


آفرينش آسمان ها و زمين است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 ملكك -/2 ١18-‏ دم 


* - آفرينش زمين و بستر مناسب بودن آن براى حركت و روزى انسان هاء جلوه علم و آكاهى خداوند بر احوال نهان و 
آشكار انسان ها 


نه عليم بذات الصدور . .. هو الذى جعل لكم الأرض ذلولاً ... و كلوا من رزقه 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه» درصدد تبيين جكونكى علم خداوند بر احوال و ضمير انسان ها 


است كه در دو آيه قبل» از آن سخن به ميان آمده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 نوح - 11 ١7م‏ 

* - آفرينش زمين به صورت كسترده و يهناور» به منظور مير شدن راه هاى كشاده و روشن براى بشر است . 
و الله جعل لكم الأرض بساطًا . لتسلكوا منها سبلا فجاجا 

برداشت ياد شده؛ از لام <لتسلكوا > كه براى غايت و يا تعليل است استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا سبلت د بماك لمعيه 

“ - آفرينش زمين » براى حيات و مرك انسان هاء جلوه قدرت و عظمت الهى است . 

ألم نجعل الأرض كفانًا . أحياءً و أموء 


ع - < حمّاد بن عيسى عن أبى عبداللّه (ع ) أنه نظر إلى المقابر » فقال : يا حمماد هذه كفاتٌ الأموات و نظر إلى البيوت فقال : 
هذه كفاتٌ الأحياء ثم تلا[ هذه الآيه ] < ألم نجعل الأرض كفاتاً . أحياءً و 








أمواتا > ر 


حمّادين عيسى از امام صادق(ع) روايت كرده كه آن حضرت» نككاهى به قبرستان انداخت و فرمود: اى حم اد! اين كفات 
مرد كان است و نككاهى به خانه ها انداخت و فرمود: اين كفات زنده ها است. سيس اين آيه را تلاوت فرمود: <ألم نجعل 
الأرف كقان اماف و وات 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0دننيا -8ا-8-ه 

ه - آفرينش زمين » نعمتى الهى براى انسان ها و در جهت منافع حياتى آنان است . 
ألم نجعل الأرض مهدًا 


<مَؤوْد > و <مهاد >». به معناى مكانى است كه ممهّد و مهتا باشد (مفردات راغب). بنابراين جمله <ألم نجعل...>. حاكى از 


ارو انيت داوق رمدم انه كؤاقة إلى أقزا :ذاه انك كه ورا ادامه تاك قر فاده ماشك: 
فلسفه كسترش زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 نوح - 1911م 

- كسترد كى و يهناورى زمين » براى انسان و در جهت مصالح و منافع او است . 

و الله جعل لكم الأرض بساطًا 

مطلب ياد شده. از تعبير <لكم > (براى شما) استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 نوح - 1لا ١م‏ 

* - آفرينش زمين به صورت كسترده و يهناور» به منظور مير شدن راه هاى كشاده و روشن براى بشر است . 
و الله جعل لكم الأرض بساطًا . لتسلكوا منها سبل فجاجا 


برداشت ياد شده. از لام <لتسلكوا> كه براى غايت و يا تعليل است استفاده مى شود. 


فنايذيرى اهل زمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


وا كفي دوم ام 

١‏ - مركك و فناء فرجام حتمى و نهايى همه زمينيان 

كل من عليها فان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال ركفي ند وم كم 

؟ -فناى زمينيان » بى تأثير در ساحت اقتدار » شكوه » كرامت و بزركوارى جاودان يرورد كار 
كل من عليها فان . و يبقى وجه ربكك ذو الجلل و الإكرام 


كفدى اسبت كه قلاونث» اقتذار و شكوه فرهائرواباق به:وجود رعيت: و قرماتيران ايشان وابسته اسث, اما اين آنه حنين وابستكى 


رااز ذات يرورد كار نفى مى كند. 

فوايد زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ب ينل 

1- زميق :همائتك ستزئ كسترده :شانسته يرائ رند كاتى الباتهاست: 
جعل لكم الأرض فرشاً 


كلمه <جعل > مى تواند به معناى <صير> (تبديل كرد) باشد و مى تواند به معناى <خلق > (آفريد) هم باشد. كلمه 


خزر انا عاض بكر كندردة اتيك و ادق ١‏ نا بر زاهن الامانت قي مون اباش يعت عه الأرظن كالقر وود 
7 افرينقن فين انه كونة ا متاسب نزائ زنك كاتى #ايرتوى أن :ريودت خداوتد'است: 

اعبدوا ربكم . .. الذى جعل لكم الأرض فرشاً 

<الذى جعل ...> صفت دوم براى <ربكم> در آيه قبل است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





اعايو لك عا ا 
١‏ زمين در بردارنده وسيله زند كانى و معيشت انسان ها براى زمانى موقت و نامعلوم 
ولكم فى الأرض مستقر و متع إلى حين 

<متاع > به جيزى كفته مى شود كه مايه منفعت است. 





- سوره - آيه - فيش 
؟ -بقره - #5 -الام5 ا" 
#اخداوند براووئده ثمرات و محصولات"از زميق »نرائ بهره. كير السان"از آن تعمتهاست:. 
و مما اخرجنا لكم من الارض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وادامراف كناد وكيم 

“ زمين در بردارنده تمام نيازمنديهاى انسان براى ادامه حيات است. 

و جعلنا لكم فيها معيش قليلا ما تشكرون 

وجود وسائل معيشت در زمين» نعمتى بزركك براى انسانها و بايسته سياسكزارى است. 
و لقد مكنكم فى الأرض . .. قليلا ما تشكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وأعام ا كا د 

9 زمين در بر دارنده وسيله زندكانى و معيشت انسانها براى زمانى موقت و نامعلوم 

و لكم فى الأرض مستقر و متع إلى حين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باب وا مد اح ود 

؟ آسمان و زمين » دو منبع روزى براى انسانها 

قل من يرزقكم من السماء و الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


سبحم نوو دنه 








؟- زمين و امكانات آن در خدمت بشر 

و الأرض مددنها . .. و أنبتنا فيها من كل شىء موزون . و جعلنا لكم فيها معيش 
ه- زمين » مركز تأمين امكانات و وسايل معيشت انسان 

و الأرض مددنها . .. و جعلنا لكم فيها معيش و من لستم له برزقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١1-"/ا-‏ ع5 


ع- آسمان و زمين » در تأمين روزى 





انسان نقش دارند . 


ازاينكه خداوند فرمود: معبودها قادر به روزى رسانى به انسان از آسمان و زمين نيستند» استفاده مى شود كه زمينه روزى 


رسانى در آسمانها همجون زمين» وجود دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لصوت 1ك مت 

١‏ - ماده خلقت انسان ها ء فراهم آمده از زمين و عناصر آن 

جعل لكم الأرض . .. منها خلقنكم 

مرجع ضمير در <منها > <الأرض > در آيات قبل است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وام ان د ا 

8- زمين , منبع تغذيه انسان ها 

وءايه لهم الأرض الميته أحيينها . .. فمنه يأكلون ... و فيجرنا فيها من العيون . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عقوا اا 2م 

# > آسمان وازمية : كتجينة هاى تغيزات وروزىموجودات 

له مقاليد السموت و الأرض يبسط الرزق 

كلت + سالاد ( كيدها وتتودكيله حدمي الرزى © مطل باذ هذاه إبعفا دم من شوق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#ال رحو عوة- دعا 


١‏ - دانه هاى حبوبات نهفته در يوسته هاء نمونه اى مهم از منافع زمين براى آدميان 
و الأرض وضعها للأنام فيها . .. و الحبٌ ذوالعصف 


حال > در <الحبٌك> براى جنس است وافاده عموم مى كند. بنابراين <الحبٌ> مساوى با مطلق حبوبات است و 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

48 ملك -/ام 18 - عيمع ١‏ 

. خداوند » زمين را براى انسان رام و قابل بهره بردارى قرار داد‎ - ١ 

هو الذى جعل لكم الأرض ذلولاٌ 

. خداوند » زمين را به كونه اى آفريد كه در جهت مصالح و منافع انسان ها باشد‎ - ١ 

جعل لكم الأرض ذلولاٌ 

ع - زمين » بستر و منبعى مناسب براى تغذيه و تأمين نيازمندى هاى بشر 

و كلوا من رزقه 

- وجود روزى و نيازمندى هاى بشر در زمين » از نعمت هاى خداوند و جلوه لطف او است . 
هو الذى جعل لكم الأرض ذلولاً . .. و كلوا من رزقه 


* - آفرينش زمين و بستر مناسب بودن آن براى حركت و روزى انسان هاء جلوه علم و آكاهى خداوند بر احوال نهان و 
آشكار انسان ها 


نه عليم بذات الصدور . .. هو الذى جعل لكم الأرض ذلولاً ... و كلوا من رزقه 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه» درصدد تبيين جكونكى علم خداوند بر احوال و ضمير انسان ها 


است كه در دو آيه قبل» از آن سخن به ميان آمده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 ملك -/ام ع7 اع 

ع - انسان » موجودى زمينى و زمين بستر مناسب و طبيعى براى تكثير نسل او 
ذرأكم فى الأرض 

مطلب ياد شده. از قيد <فى الأرض > استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





مروت اما جع 1د ١‏ 


١‏ - زمين » محل و جايكاه مناسب براى زند كى و مركك انسان هاى بسيار 


8ك 


كفا 


و <أحياءً و أمواتاً>» براى تعظيم است و مراد از آن تكثير مى باشد. 


* كنجايش زمين » براى تأمين نياز هاى بشر در حال حيات و مركك‎ - ١ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نيا مادم ١-‏ 

. خداوند » زمين را جايكاه مناسب و بسترى آرام براى زندكانى بشرء قرار داده است‎ - ١ 
ألم نجعل الأرض مهدًا‎ 


زنك كي السقة 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - نازعات - و/ا_ سم ١‏ 


١‏ - سودمندى آسمان » شب » روز » زمين » آب » كياه و كوه ها براى انسان و دام » هدف خداوند از آفرينش و سامان بخشى 
آنها است . 


متعًا لكم و لأنعمكم 


<متاعاً > مفعول له است. اين كلمه كرجه اسم است براى هر جيزى كه سودمند باشد (لسان العرب)/ ولى در اين آيه 


جايكزين مصدر شده است] يعنى» <تمتيعاً لكم >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#اساغيى ا ساوايع 


؟ - زمين ء از منابع غذايى انسان 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لكاي ناورك الام 

. خداوند . باران و زمين مساعد را وسيله فراهم آمدن ميوه مصرفى انسان و علوفه حيوانات قرار داده است‎ - ١ 
صينا الماءى: شققنا الأوص ..: وافكينة و أن‎ 


< أب > يعنى» علوفه جرندكان, جه براى آنها جيده 





شود و جه خود به جرا مشغول شوند. (لسان العرب») 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-1١١ -طارق - عم‎ ٠ 

١‏ - آمادكى زمين » براى رويش كياهان و بيدايش جشمه ساران 
و الأرض ذات الصدع 


جنانجه <ذات الرجع “> در آيه قبل به باران نظر داشته باشدم <ذات الصدع > در اين ايه به نتايج باران در زمين اشاره خواهد 


هم 


قاش 
فوايد ناهمواريهاى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ين دا ودع 

#- يستى و بلندى هاى زمين » داراى منافعى حياتى و در خدمت بشر 
و ألقى فى الأرض روسى أن تميدبكم و أنهرًا و سبلا لعلكم تهتدون 
قانونمندى حيات درزمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الات ع8 

ه - يديدار شدن شرايط حيات انسان بر روى زمين و امكانات مختلف براى او» كارى هدف دار و برنامه ريزى شده 
لكم الأرض . .. سلكك لكم 


از تكرار <لكم > در آيه شريفه واز مضمون آيات بعدء اين نكته استفاده مى شود كه آماده شدن زمين براى حيات انسان 


امرى تصادفى نبوده بلكه از قبل طراحى كرديده و برنامه هاء هدف دار اجرا شده است. 
قانونمندى خلقت زمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








وت سارت الاحم اك 
-١‏ آفرينش آسمان و زمين و موجودات فضا ( جهان هستى ) » بيهوده و بازيجه نيست ,م بلكه جهت دار و هدفمند است . 
وها تخلقها السهاء والا رف وها شهها لعية 


<لعب > به معناى كارى است بى فايده كه مقصود صحيح 





نيافريديم. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 358 *8- دخان‎ - ١١/ 

-١‏ آفرينش آسمان ها و زمين و موجودات هستى ء به دور از بازيكرى و اهداف يبوج 
وما خلقنا السموت و الأرض و ما بينهما لعبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-2-8 - نبا‎ 

؟ - زمين » آفريده اى هدف دار است . 

ألم نجعل الأرض مهدًا 


سخن از آفرينش زمين و ويزكى هاى آن يس از تهديد منكران معاد كوياى آن است كه توجه به آفرينش زمين» براى رفع 


شبهه از معاد كافى است,ٌ زيرا نمى شود براى اين زمين غايت و هدفى مورد نظر نباشد. 
كاستن از زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

السو ني تا 


١‏ < عن أبى عبدالله (ع )[ فى قوله : < أوَلم يروا أنا نأتى الأرض ننقصها > ] : ننقص ها بذهاب علمائها و فقهائها و خيار 
أهلها , 


ازامام صادق(ع) روايت شده است: [مراد از<ننقصها > در سخن خدا: <أولم نهنا نام الأروى مهوي > ابن الكت 


كه]: با رفتن علماء فقها و خوبان اهل زمين» از زمين مى كاهيم >. 
كرويت زمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١” حج ؟” -ل/؟‎ 1١١ 
اشاره قرآن به كروى بودن زمين و كرد بودن سطح آن‎ - ١ 
يأتين من كل فح عميق‎ 





زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"8-1١5 /-رعد‎ 

" زمين جايكاه باغهايى از درختان انككور و دربردارنده كشتزارهاست . 
و فى الأرض . .. جنّت من أعنب و زرع 


<جنه > (مفرد جنات) به معناى بوستان است كه به اعتبار يوشش زمينش با درختان اين نام بر آن اطلاق شده است و لذا كلمه 


هم 


درختان در برداشت آورده شد. <زرع > به معناى رويانيدن و نيز جيزى است كه روييده شده باشد. در آيه شريفه معناى دوم 


مراد است. 

كرايش به آبادانى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- ١١-١اثمم-‏ ه6١‏ 

0 خداوند » توان و استعدادٍ آباد كردن زمين را به آدميان عطا كرده و ايشان را به سوى آبادانى كرايش داده است . 
واستعمركم فيها 


استعمره فيه» يعنى: <جعله يعمرهمٌ وى را آبادكننده آن قرار داد> (لسان العرب). براين اساس <استعم ركم فيها > جنين معنا 
مى شود: خداوند شما رااين كونه قرار داده و آفريده است كه زمين را آباد سازيد, يعنى» توان آبادسازى زمين را به شما عطا 


كرده و نياز به آن را در شما ايجاد كرده است تا همواره به سمت آبادسازى زمين در حركت باشيد. 
كردش انتقالى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نمل -/1؟ -88 - ١‏ 

؟ - آرامش سطح زمين و ييكر كوه هاء با وجود حركت هاى وضعى و انتقالى آنها » آيتى از آيات الهى 


ألم يروا أنّا جعلنا اليل . .. و ترى الجبال تحسبها جامده و هى تمرٌ مر السحاب 








6 
| 


6 


د شده مانئك 


إسيم 


6 


8 در مقام بيان نشانه هاى توحيد است و << تمرٌ > اشاره به حركت هاى وضعى و انتقالى زمين دارد كه امروزء از نظر دانش 
بشر امرى يذيرفته شده و قطعى است. ذكر <جبال > نيز شايد از آن جهت باشد كه كوه ها در نظر آدميان» مظهر صلابت و 


ايستايى است و نيز حركت كوه ها مستلزم حركت زمين است. 

كردش زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اقيل بك رماع 

© - آرامش زمين با وجود حركت آن در فضاء جلوه اى از صنع متقن و بهينه خداوند 
و ترى الجبال تحسبها جامده و هى تمرّ مرّ السحاب صنع الله الذى أتقن كل شىء 


در صورتى كه عبارت <تمرٌ. ..> اشاره به حركت وضعى و انتقالى زمين داشته باشدء از ارتباط دو بخش آيه (<ترى 
الجبال... > با <صنع اللّه...>) مطلب ياد شده به دست مى آيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -فصلت -(اع-١١1-م‏ 

* - خداوند » به آسمان و زمين فرمان داد نا خواه يا ناخواه در مسير تعيين شده به حركت در آيند و فرمان ببرند . 
فقال لها و للأرض ائتيا طوعًا أو كرمًا 

<طوع > به معناى رغبت و ميل و <كره > به معناى بى ميلى و عدم رغبت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١ زخرف -"#ع‎ - ١ 

. خداوند زمين را على رغم حركت بيوسته آن كاهواره اى آرام براى انسان قرار داده است‎ - ١ 

الذى جعل لكم الأرض مهدًا و جعل لكم فيها سبلا 


بذ كان كبرق 





عنوان < كاهواره > اشاره به حركت زمين دارد. 

كردش وضعى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نمل -/71 -88 - ؟ 

؟ - آرامش سطح زمين و ييكر كوه هاء با وجود حركت هاى وضعى و انتقالى آنها » آيتى از آيات الهى 
ألم يروا أنّا جعلنا اليل . .. و ترى الجبال تحسبها جامده و هى تمرٌ مر السحاب 


آنه باد شده مانند آبه #لى در مقام سان نشانه هاى تو حد است و << تمه > اشاره به حر كت ها 2 انتقال زمب١‏ دارد كه 
00 3 0 ى بر حي و تمر 0 ى وصعى و رمس دان 
امروزء از نظر دانش بشر امرى يذيرفته شده و قطعى است. ذكر <جبال > نيز شايد از آن جهت باشد كه كوه ها در نظر 


آدميان» مظهر صلابت و ايستايى است و نيز حركت كوه ها مستلزم حركت زمين است. 
كسترش زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

010000 


لاومو نذا دعن ناس 1 ححصت رضن تم كه بجاو عن الأسراضى الف كال اللدا تن خناغ] “قن ارظن بلرةة ا 
-- 


1 
3 ترش زمين از مكه آغاز شده و مكه همان زمينى است كه خداوند فرموده: من مى خواهم در زمين خليفه قرار دهم . .. >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ااام 


* زمين و كسترش آن » كوه هاى ثابت و استوار » رودخانه ها» كياهان مزدوج و تداوم شب و روزء از نشانه هاى خدا واز 


دلايل يكتايى او در تدبير هستى اسك 





إن فى ذلك لأيت لقوم يتفكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١4 -1١9-1١8- حجر‎ -4 

١ت‏ خجداونك زميق يرا كشتردة و خموار قؤار 3اده اسحت؛ 

والأرهة مددنها 

<مدّ> در لغت به معناى <بسط > و <جر > است و مقصود از آن دراين آيه» كستردن و هموار كردن است. 
1- كره زمين در بدو يبدايش » داراى حجم كسترده اى نبوده است . * 

والأرهح مددتها 

< مد > در لغت به معناى <بسط > و < جد > است و مراد از آن در آيه فوق» مى تواند توسعه حجمى زمين باشد. 


9- وجود زمين هاى هموار و يديدارى كوه هاء براى ثبات و استقرار زمين و رويش كياهان و يديده هاى معدنى » از آيات 


الهى است . 

والأرض وتيا و القن فها ووو انساافيها كن كل قو موزون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ١ه‏ - مع م 

٠“‏ - مطالعه در كستردكى سطح زمين و آرامش آن » راهكشاى انسان به تدبير بهينه خداى جهان 
والأرض فرشنها فنعم المهدون 


در كسترد كى سطح زمين و آرامش آنء مطالعه كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١/6 1١9-1١ نوح‎ 14 








. خداوند » زمين را كسترده و يهناور قرار داد‎ - ١ 
و الله جعل لكم الأرض بساطًا‎ 
<بساط > (مانند <فراش > به معناى <مفروش >) به معناى <مبسوط > (كسترده و يهناور) است.‎ 


3 كح 030 
؟ - زمين كُسترده و يهناور » جلوه قدرت 


وعظمت خداوند 

و الله جعل لكم الأرض بساطًا 

- كستردكى و يهناورى كنونى زمين » يس از كذشتن جندى از آفرينش نخستين آن بوده است . 
و الله جعل لكم الأرض بساطًا 


<جعل > در جند معنا به كار مى رودمٌ از جمله آنهاء تغيير دادن از صورت و حالتى به صورت و حالتى ديككر است (مفردات 


وأغن راشف با دشا معو اده معنا افد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -انشقاق -عم-" امع‎ ٠ 

. زمين در آستانه بريايى قيامت » كسترده و مسطح شده و مساحت آن افزايش مى يابد‎ - ١ 

اذا الأرضن هدك 

< مد > به معناى بسط دادن (قاموس)» كشاندن (مفردات) و افزايش دادن است. (مصباح) 

؟ - مرحله شكافته شدن آسمان در مراحل مقدماتى قيامت مقدم بر مرحله انبساط زمين و مؤثر در آن خواهد بود . * 
ذا التجمات الست زيل | قا الارطنى ملا 


يكديكرء مى تواند نشانكر ارتباط آن دو باشد. 


- < عن جابر عن النبى ( ص ) قال : تمدّ الأرض يوم القيامه مدّ الأديم » ثم لايكون لإبن آدم منها إلا موضع قدميه م 


از رسول خدا(ص) روايت شده كه فرموده: زمين زوز قيامك ماتسد هيوست دراعى شده يق :و كبعرؤة من شود وراعيق تال 


براثر كثرت جمعيت از اين زمين يهناور» براى هر كدام از فرزندان آدم جز جاى دو قدم نمى ماند>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/8- -انشقاق‎ ٠ 


0000 


© كسترشن واافزاقى سباحت زميق :دز اشتانهفنامت الى .شدن دروك 31 ا علوه اق اوبوت عواوتت ويدن راستاق 


تكامل يافتن زمين است . 

و أذنت لربّها 

كواهى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كاله خو ةجع حدين 


- زمين در قيامت » داراى شعور و كلام و كواه آنجه بر روى آن اتفاق افتاده است . 


تحدث 


2< عق أبن ريو قال قيزوسول الله تمن اتهينة لانم د رشان تدك أ خماوها 6 قال أقلارون ما كاوها أقانوا الم 


رسوله أعلم » قال : فانٌ إخبارّها أن تشهد على كل عبد أو أمه بما عمل على ظهرها م 


از ابوهريره روايت شده كه رسول خدا(ص) آيه <يومئذ تحدث أخبارها > را قرائت كرد و فرمود: آيا مى دانيد خبردادن زمين 
جيست؟ كفتند خدا و رسولش آككاه تراند, فرمود: إخبار زمين كواهى دادن آن است بر هر مرد و زنى به آنجه بر روى آن 
انجام داده است. >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حورل عقو ده 

ه - زمين » مشخصات كردار هاي ريز و درشت انسان را در خود محفوظ داشته » در قيامت آن را كزارش خواهد كرد . 
يومئذ تحدّث أخبارها . .. فمن يعمل مثقال ذرّه خيرًا يره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -زلزله -8-99م/-6 


« - زمين » مشخصات كردار هاى ريز و درشت انسان » اطلاعاتى را در خود محفوظ داشته » در 











قيافة ودرا كرارق عواهك كرد 

و من يعمل مثقال ذرّه شرًا يره 

مالكك خزاين زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - منافقون “ام -/ا  ٠١‏ 

. خداوند . مالك حقيقى منابع رزق آسمان ها و زمين است‎ - ٠ 
وللمتكر اق السمو كو الارفن‎ 

مالكك زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - بقره - 1588-1 ١-‏ 

. تنها خداوند مالكك تمام موجودات آسمان ها و زمين است‎ ١ 
للهدما :ف الشموات وها فى الارضن‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*'- آل عمران -#- 5١-1١80‏ 

. مالكيت اصلى و نهايى آسمان ها و زمين ( تمام هستى ) » از آن خداوند است‎ ١ 
وللدسرات السسواك و الا رض‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 1١89-5 - آل عمران‎ -* 

١‏ خداوند » تنها مالكك و فرمانرواى آسمان ها و زمين 


وللمهلك اليمزابك والارض: 





<مُلك > به معناى يادشاهى و فرمانروايى و ملازم با مالكيت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عق ا اد 

) خداوند » تنها مالكك آسمان ها و زمين و آنجه در آنهاست ( تمامى هستى‎ ١ 
وللفاف الجمرت هافن الارضن‎ 

دناق السيزاك وساف الآرظن > كتابة از عياف همس 'اسف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عق عم اي 


١‏ خداوند » مالكك تمامى موجودات آسمان ها و زمين 





50 
و لله ما فى السموت و ما فى الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه-/17-ع٠١‏ 

) سلطنت و مالكيت مطلق خداوند بر آسمان ها ء زمين و آنجه ميان آن دو است . ( تمام هستى‎ ١ 

و لله ملكك السموت و الأرض وما بينهما 

تقديم <لله > دلالت بر حصر دارد. يعنى تنها او مالكك آسمانها و ... است. لذا ازاين معنا به مالكيت مطلق تعبير شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اند ود راك 

8 تنها خداوند » مالكك و فرمانرواى آسمان ها و زمين و آنجه ميان آن دو است . ( تمام هستى ) 

و لله ملك السموت و الارض وما بينهما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده - هم .ع١‏ 

١‏ خداوند » تنها مالك آسمان ها و زمين ( تمام هستى ) و حاكم بر آنها 

الم تعلم إِنَّ الله له ملكك السموت و الارض 

آسمانها و زمين كنايه از تمامى هستى است. و ملكك به معناى حاكميت و در دست داشتن زمام امور است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -ه-١١١-/0١‏ 

. تنها خداوند » مالكك و فرمانرواى آسمان ها » زمين وهر آنجه در آنهاست‎ ١ 


للفملكة البفو كان رضنا ود 





/ مالكيت خداوند بر آسمان ها و زمين و توانايى مطلق وى » ضامن اعطاى بهشت جاودانه به صادقان 


ما فيهن و هو على كل شىء قدير 


نباك مالكيت خذاوتن برهسكى وثواناى مطلق ا بسن: ان وعذه تهشى حجاويدان. به صدق بيشكانمى توائد اشاره بةاية: باشل 


كه تحقق بخشيدن به اين وعده هركز از توان خداوند خارج نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- اعراف -/1- #/1- مايع” 

1" زمين و روييدنيهايش از آن خداست . 

فذروها تأكل فى أرض الله 


اضافه كلمه خ] رق متياع المعو كو اين امعان ان كد ام و عه توس <توالننة عفنا لمر ةدر 
مقابل زمينى كه مالكك شخصى دارد. باشد. بنابر احتمال دوم معناى <فذروها ... > جنين مى شود: ناقه را آزاد بككذاريد. آن 


ناقه در زمين خدا مى جرد و به زمينهاى شخصى شما تعرضى نمى كند. 
مالكيت خدا بر زمين » دليل صالح (ع ) بر لزوم آزادكذارى ناقه براى جريدن در هر كجاى زمين 
هذه ناقه الله . .. فذروها تأكل فى أرض الله 


انتساب زمين به خداوند (أرض اللّه) يس از انتساب ناقه به او (ناقه اللّه) استدلالى است از سوى صالح بر لزوم آزادكذارى آن 
براى جريدن. يعنى جون ناقه از آن خداست و زمين نيز از آن اوست. روا نيست از جريدن بازداشته شود. تفريع جمله <ذروها 
أنه وس ناكو جيه كلاف اللدك بدذلالت راود معنا دارد: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ء -اعراف -/- ١178‏ - نلق" 
“ زمين از آن خداست و اختيار آن به دست اوست . 


إن الآرض لله يورثها من 


يشاء من عباده 


ه موسى (ع ) در تعاليم خويش به بنى اسرائيل » يندار مالكيت فرعون را بر زمين » يندارى باطل و حاكميت او را مقهور اراده 


داوق و ال 

قال موسى لقومه . .. إن الأرض للّه يورثها من يشاء من عباده 

7 اذعان به مالكيت خدا بر زمين و نفوذ مشيت او » زمينه ساز مقاومت در برابر دشمنان دين است . 
استعينوا بالله و اصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء 


موسى (ع ) به قوم خويش 

قال موسى . .. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده و العقبه للمتقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ود فرق مت 

١‏ آسمان ها و زمين موجوداتى مملوك . وابسته به هستى بخش و نيازمند آفريد كار 
أو لم ينظروا فى ملكوت السموت و الأرض 


<ملكوت > :مفبنةار انيت وتيه نايت فاعلقى (الستمواك: و الأرضن)"اضافة شْبَدَه اسث» بحن > ملكوزت > دز آنه شر رف مصدو 
مار كيك حقيقي و كرون تعد واستك ) وجودى: است» 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه ١-1١١8-9-‏ 

١‏ خداوند » تنها مالكك و فرمانرواى آسمان ها و زمين 
رق الل سكف السدوت و الأرضن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





/-هود ١١1-ت*م‏ لا 


لازمين و 





روييدنى هاى آن » ملكك خداوند است . 

فذروها تأكل فى أرض الله 

برداشت فوقء از اضافه <أرض > به <الله > استفاده شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لخو اك 

. خداوند » مالكك و مدير آسمان ها و زمين است‎ ١ 

قل من رب السموت و الأرض قل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دشيو داح دا 

. -زمين وهر آنجه در آن هست ,از آن خدا و متعلق به او است‎ ١ 

قل لمن الأرض و من فيها إن كنتم تعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سيو وم 

١‏ - اعتراف به مالكيت خدا بر زمين و موجودات روى آن » امرى ناكريز براى هر انسانٍ اهل دانش و خرد 
قل لمن الأرض . .. إن كنتم تعلمون . سيقولون لله قل أفلاتذ كرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- 28 - 159- -عنكبوت‎ 1١ 

كات ؤمية نه أن 1 نخد افنت و بنذ كان دا ##فى توالتل در هر تله متاسبى 'مسكن كيرقد. 
إن أرضى وسعه فإِيّى فاعبدون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ونين داعا دام 
“ - تمامى آنجه در آسمان ها و آنجه در زمين است » از آن خدا است . 
العدة للد الذ يله ماق "الكموات وساف الأرمن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فا-ص -8”-ععم- ١‏ 


١‏ - خداوند » مالكك 








و مدبر جهان هستى ( آسمان هاء زمين و...) 

رت السموت :و الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مووي ااا 12 

. زمين ء از آنِ خدا ودر مالكيت اواست‎ - ١ 

رضي | الفروشة: 

متصو ىد خا رقن للدت كرد نون ادف وى عقر كزناف برد اق اذ قدوابيك: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0ن 


- < عن سليمان بن مهران » قال سألت أباعبد الله (ع ) عن قول الله عزّوجِلٌ < و الأرض جميعاً قبضته يوم القيامه > فقال 
تعلق ملكه للا نبلكي] بجعا سد .خاو" الجماواك مطوراض نييتة قال #البمية البند عو اله الفتدره و القزه يقول عر وجل و 
السماوات مطويّات بقدرته و قوته سبحانه و تعالى عمًا يشركون , 

سليمان بن مهران كويد: از امام صادق(ع) از سخن خداوند عرَّوجِلٌ كه مى فرمايد: <و الأرض جميعاً قبضته يوم القيامه > 
سؤال نمودم» حضرت فرمود: يعنى زمين ملكك او است [در قيامت] و هيج كس غير از او مالكك زمين نيست. .. و درباره <و 
الشعناواك وكات لمعه > "فردوة يمت هجاة بنآاسة وزهر اه از 1لاقدوت :و قوت اسك بو دونه عوجر زموه اسجاة ها 


به قدرت و قوت خداوند به هم بيجيده مى شوند و او منرّه و برتر است از هركونه شركى كه به او نسبت مى دهند>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١1-شورى‏ -88 دوع ” 


د كن واتاساسى اتشاق ها 








و روى كردانى آنان از ييام وحى » بى تأثير براى يككانه مالكك آسمان ها و زمين 
فإن الاتمه كفوو » لله املكف السموت رالا رض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-18 - فتح - مع‎ - ١١ 

١‏ - خداوند » تنها مالك و فرمانرواى آسمان ها و زمين 

و للد ملك ابوك و الارضن 

<ملك > به معناى يادشاهى و فرمانروايى و ملازم با مالكيت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 جوت 0م ١-1‏ 

١‏ - كستره آفرينش ( آسمان هاء زمين و ... )» تحت مالكيت مطلقه الهى 
واللدوشاف اعرف وزماقن رضن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -انشقاق -8م-هم-١‏ 

؟ - خداوند » مالكك و مدير زمين است . 

لربّها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-9 -48- بروج‎ - 

. حاكميت و مالكيت بر آسمان ها و زمين » مخصوص خداوند است‎ - ١ 
تملك السموت: 3 الارمن‎ 


<مُلك > اسم مصدر و به معناى بر عهده داشتن سلطنت است (مصباح). هر جا كلمه <مُلك > به كار رود» مستلزم 











<ملك > (مالكيت) نيز خواهد بود. (مفردات راغب) 
مالكك غيب زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماود مونم 

؟ تنها خداوند مالك غيب آسمان ها و زمين است . 
ودغي السخوت و الارضن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -كهف-8١-178-‏ هم 


ه- حقايق نهانى آسمان ها و 





زمين » در انحصار مالكيت خداوند است . 

لوقب السموة و الارظن 

تقديم <له > دلالت بر حصر مى كند و حرف <لام> در آنء براى تمليك است. 
مالكك كليد زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١١ 85- ىروش-1١2‎ 

. كليد هاى آسمان و زمين » تنها در اختيار خداوند است‎ - ١ 

لوايه نال لسعو كن لومي 

تقديم <له > (خبر) بر <مقاليد> (مبتدا) مفيد حصر است. 

مالك موجودات زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بتارو الاك مه 

© - همه موجودات آسمان ها و زمين از آن خداوند است . 

بل لاما فى السموت و الارضن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ١73 8- ع دنساء‎ 

) خداوند » يكانه مالكك تمامى موجودات آسمان ها و زمين ( تمام هستى‎ ١ 
وللدزما قن اللصبوت بوعافي الارسن‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4- ابراهيم -17-18- 5 








"- تمامى موجودات آسمان ها و زمين فقط از آن خداوند است . 
لله القاق دما فى السدوك ويفا من ارصن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 

. خداوند يكانه مالكك آسمان ها و زمين است‎ - ١ 

لوقاف السحوت وساف الأر من 

تقد أ<لة> بر حصرادلالت مى كلقا: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يلوو د باد فا دم 


* - تمامى موجودات زمين و آسمان » مملوكك خداوند هست اند 


لوفافي السحوك سافن الأر من 

مالك نيروهاى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لين فى هنا 

. نيرو ها و قواى آسمان ها و زمين » تنها از آن خداوند و در اختيار او است‎ - ١ 
و للسعوود السيوك :و الاوضني‎ 


<لام > در < لله > مفيد اختصاص و ملكيت است و مى رساند كه قواى هستى» مسخخر خدا ودر خدمت تحقق اهداف او 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-17 فتح - 8ع‎ - ١1 

١‏ - نيرو ها و قواى آسمان ها و زمين » ملكك خداوند ودر خدمت تحقق اراده او 
و الله عرد السهورت وال رقن 


<لام > در <للهِ > مفيد اختصاص و ملكيت است و مى رساند كه نيروهاى هستى» مسخخر خدا ودر خدمت تحقق اهداف 
اويندم جه اين كه اطلاق <جند > بر قواى هستى ممكن استء به همين جهت صورت كرفته باشد, زيرا در اين وازه» هدف 


قاو و قزان داشكي تحرح ملهو تراحد نيفق أمظ 
مالكيت زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

##دانساء -*# -لاة - ١١3‏ 

. تمام زمين از آن خداوند است‎ ١ 


الم تكن ارض الله واسعه 








مدبر زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لووك 

. خداوند » مالكك و مدير آسمان ها و زمين است‎ ١ 
قل من رب السموت و الأرض قل الله‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 
5-58 م5‎  ءارعش‎ - ١1 


؟ - يروردكار جهان » 





همان مربّى و مدر آسمان ها و زمين و موجودات ميان آنها است . 

قال:فرعوق وها بوك العلشين قال نيت السسوات :و الأركن وها دنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 ص -م«-عم- ١‏ 

١‏ - خداوند » مالكك و مدير جهان هستى ( آسمان هاء زمين و...) 

رت السعوت:و'الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ام - "7 م 

* - آسمان و زمين » تحت ربوبيت الهى و تدبير يككانه آن » شايان تأمل و درس آموزى 
مورك الشماى الارضن 

اهميت ربوبيت الهى نسبت به آسمان و زمين» از آن جهت مى باشد كه مورد قسم قرار كرفته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ان ا ا ١‏ 

. خداوند » مالك و مدبّر آسمان ها و زمين و تمام موجودات بين آنها است‎ - ١ 

روث السعوك ىر الأرفن وها بيقها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -انشقاق - 8م - ه-‎ ٠ 

؟ - خداوند » مالكك و مدير زمين است . 

لربّها 


مدت حيات در زمين 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادحوم العام 

-١‏ استمرار زندكى انسان در زمين » تا آخرين لحظات عمر جهان طبيعت 
يوم ترونها 


<يوم ترونها > متعلق به <تذهل كل مرضعه > مى باشد. در مرجع ضمير <ها> در <ترونها > دو احتمال است: ١‏ اكر مراد 


از <الساعه > در آيه قبل لحظه حضور مردم در عرصه محشر باشدء مراد 





از <زلزله > اضطراب مردم خواهد بود. دراين صورت آيه مورد بحث (يوم ترونها تذهل...)» براى بيان كيفيت و درجه هراس 
و اضطراب مردم در روز قيامت مى باشد و ضمير <ها > نيز به <الساعه > بازمى كردد. ؟ اكر مراد از <الساعه> لحظه 
فروياشى نظام طبيعت باشد» مقصود از <زلزل > لرزش شديدى خواهد بود كه ييكره عالم طبيعت (زمين) را فرا خواهد 
كزشكة درن لزن هورت ١ن‏ مواد مك تانكر جدال مردم در لحظه وقوع آن زلزله مى باشد و ضمير <ها > در <ترونها > به 
<زلزله > بازمى كردد. برداشت ياد شده بر يايه احتمال دوم است. 


مدت خلقت زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/لا- يونس ١١19م‏ 

© آفرينش آسمان ها و زمين در مدتى برابر شش روز 

الذى خلق السموت و الأرض فى سته أيام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

020050 

؟ آفرينش آسمان ها و زمين » تدريجى بوده ودر شش روز( شش دوره ) به انجام رسيده است . 
خلق السموت و الأرض فى سته أيام 


مراد از <أيام > در آيه شريفه . معناى متعارف آن (روزها يا شبانه روزها) نيست, بلكه مقصود » دوره ها و مرحله هاست, 


زيرا روز به معناى متعارف آن » يس از خلقت زمين قابل فرض است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5 سجده 8-579 7 


؟ - آفرينش آسمان ها و زمين و موجودات ميان آن دو» در شش روز ( شش مرحله و دوره ) انجام كرفته است 











خلق . .. فى سنّه أيَام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-فصلت ١ع«‏ ودع 

ع - خداوند » آفريننده زمين در دو روز 

خلق الأرض فى يومين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -/اق - © 8ل؟ 

* - نخداوند » آسمان ها و زمين را در شش روز آفريد 
خلق السموت و الأرض فى سنّه أيَام 

؟ - آفرينش آسمان ها و زمين » آفرينشى تدريجى بود ودر شش مرحله انجام يذيرفت . 
خلق السموت و الأرض فى سنّه أيَام 


وازه <يوم > (مفرد <أَيَام >) در معناى برهه اى از زمان (كوتاه يا بلند) نيز به كار مى رود. بر اين اساس <سته أَيَامِ > (شش 


وناك على شورع واد و زنك سلب اباضروايكد 

مراحل خلقت زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 8ه - م 

' آفرينش آسمان ها و زمين » آفرينشى تدريجى » در شش دوره و مرحله » بوده است . 
خلق السموت و الأرض فى سته أيام 


مراد از < يوم > در آيه شريفه معناى متعارف آن (روز ويا شبانه روز) نيستء بلكه مقصود شش دوره و مرحله است. زيرا روز 


به معناى متعارف آنء يس از آفرينش آسمانها و زمين تحقق يافته است. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو تبن بدا ادننما 

* آفرينش آسمان ها و زمين » در شش مرحله 
الذى خلق السموت و الأرض فى سته أيام 


كلمه < يوم > به معناى مقدارى از زمان به كار مى رود كوتاه باشد 





يا بلند بنابراين مى توان كفت: <سته أيام > به معناى شش دوره و مرحله است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-69-5606 -فرقان‎ ١١ 

؟ آفرينش آسمان ها و زمين در شش دوره و مرحله بوده است . 

الذى خلق السموت و الأرض وما بينهما فى سنّه أيَام 


كلمه <يوم >» در معناى مقدارى از زمان به كار مى رود (كوتاه باشد يا بلندك). بنابراين مى توان كفت: <سنّه أيَام > به معناى 


شش دوره و مرحله است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د فضلة- ا #ذودج 

ه - خداء زمين را در دو مرحله و دوره آفريد . *« 

بالذى خلق الأرض فى يومين 

لفظ <يوم> مى تواند كنايه از دوره و مرحله باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوا الا طودع) 

١5‏ - توجه به آفرينش زمين و آسمان و مراحل آن » عامل بى بردن انسان به قدرت و علم نامحدود خداوند 
أنتكم لتكفرون بالّذى خلق . .. ذلكك تقدير العزيز العليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا دق - ١-78-8١86‏ 

١‏ - آفرينش آسمان و زمين و موجودات هستى » بهوسيله خداوند در شش مرحله 


و لقد خلقنا السموت و الأرض وما بينهما فى سنّه أيَام 








مراد از <يوم > در آيه شريفه؛ معناى متعارف آن (روز يا شبانه روز) نيست, بلكه مقصود شش دوره و مرحله است, زيرا روز 


به معناى متعارف آن يس از آفرينش آسمان ها و زمين تحقق يافته است. 


قراف أزؤارتان 


زمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 سارك الاك وذادس 


؟1- < عن أبى جعفر (ع ) قال : قوله عرّوجِلٌ : < أن الأرض يرثها عبادى الصالحون > هم أصحاب المهدى [ فى ] 


كرا ونان 


ازامام باقر(ع) در باره سخن خداوند عرّوجِل: <أنْ رضن يرثها عبادى الصالحون > روايت شده كه فرمود: آنان ياوران 


حضرت مهدى(عج) در آخرالزمان مى باشند>. 

مربى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د لايك باو كم 

*- آسمان ها و زمين » تحت ربوبيت خداست . 

عاذ نل فو قر الل ور السهوبة و الأرضن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حي دم 

. تدبير امور آسمان ها و زمين ( جهان هستى ) » به دست خداوند است‎ -١* 
ربٌ السموت و الأرض‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ عه‎ - 15١ - -انبياء‎ ١ 

ليان سس ١‏ لبك فاه رضن و البنان :)1 تسو ميق كد ولك امك 
بل ركم ربٌ السموت والأرض 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











١ دخان ع8 -/ا-‎ 1١ 
. فرستنده قرآن و رسولان » همان يرورد كار يكانه آسمان ها و زمين و موجودات است‎ -١ 
لمي ناكا يل عد راف السير كي الأرم ةو نيبا‎ 10 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

- جاثيه - هع وم اع 


ع - خداوند » يكانه يرورد كار آسمان ها و زمين و تمامى جهانيان 


ربٌ السموت 





وربٌ الأرض رب العلمين 

مركز تدبير زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16د لحو 

؟ - عرش » مركز تدبير و كنترل آسمان ها و زمين و تحت سيطره خداوند است . 
لق الأرفن والسموك الغلى +الرتخين على العركن اتوي 

مركك در زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مرسلات - لاا ع7 دعنك ١‏ 

١‏ - زمين » محل و جايكاه مناسب براى زندكى و مركك انسان هاى بسيار 
كفانا أحياة و أهونا 

تنوين <أحياءً و أمواتاً>: براى تعظيم است و مراد از آن تكثير مى باشد. 

د افريتشن زفية زاف نحيات ومر كك اسان ها »خلوه قدرت و عظمت الهى است . 
ألم نجعل الأرض كفانًا . أحياءً و أموء 


ع - < عمّاد بن عيسى عن أبى عبداللّه (ع ) أنه نظر إلى المقابر » فقال : يا حمماد هذه كفاتٌ الأموات و نظر إلى البيوت فقال : 
هذه كفاتٌ الأحياء ثم تلا[ هذه الآيه ] < ألم نجعل الأرض كفاتاً . أحياءً و أمواتاً > : 


حم ادين عيسى از امام صادق(ع) روايت كرده كه آن حضرت» نككاهى به قبرستان انداخت و فرمود: اى حم اد! اين كفات 
مرد كان است و نككاهى به خانه ها انداخت و فرمود: اين كفات زنده ها است. سيس اين آيه را تلاوت فرمود: <ألم نجعل 


الأركن كنات أهاء و المؤاا ك: 
مر كد زميق 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١‏ روم --58 ام 
ه - زمين بدون آب » مرده وموات است . 





ماء فيحيى به الأرض بعد موتها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واحدوة د وم نايع 
زميق #داراق مر كك وات انبت . 
و ءايه لهم الأرض الميته أحيينها 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا١١‏ -جاثيه -50 -م-م 

* - زمين » داراى مركك و حيات 
فأعا ب الاأوض جد مرتها 

مصونيت زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١‏ حج د حل رك نا 


#داتويجه به تير طبيعت يزاق السان »ج ركنت كشقى دن دربا "اميت زميق از برخوروذ با كرات وسكة هاى اسفاتق ؛ زسئة 


روشنى براى ره يابى به توحيد ربوبى خداوند 

ألم تر أن اللّه سخخر. .. أن تقع على الأرض 

9 - مصونيت زمين از تصادم كرات و اجرام آسمانى با آن » به اراده خداوند 
و يمسكك السماء أن تقع على الأرض 


1١‏ - رام بودن طبيعت براى انسان » حركت كشتى در دريا وامنيت زمين از برخورد كرات آسمانى با آن » جلوه هاى رأفت و 


رحمت كسترده خدا به انسان 
ألم تر أن الله سحّر . .. إِنّ الله بالناس لرءوف رحيم 


مطالعه خلقت زمين 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
مرت د ١211‏ 

١‏ - تشويق خداوند » به مطالعه درباره زمين و حِكونكّى آفرينش آن براى انسان ها 
ألم نجعل الأرض كفانًا 

مطالعه در خلقت زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كن 


"- تشويق و ترغيب آدميان به تفكر درباره ييدايش 





سما هاو قم احونة در كم مدت معاد 

أو لم يروا أن الله الذدى خلق السموت و الأرض قادر على أن يخلق مثلهم 

مطالعه موجودات زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

37د لقان حاؤاوات الام 

- مش ركان » به خاطر زرف ننكّريستن درباره موجودات آسمان ها و زمين » مورد سرزنش خداوندند . 
ألم تروا أن الله سر لكم ما فى السموت و ما فى الأرض 


احتمال دارد مخاطب <ألم تروا > مشركانى باشد كه در اين سوره و قبل از يرداختن به قصه لقمان (فأرونى ماذا خلق. ..) از 


آنها سخن كفته شده است. در اين صورت,ء استفهام <ألم...> توبيخى است. 
معجزه شكافتن زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١# 1 - م-رعد‎ 


١‏ نزول قرآنى كه كوه ها را به حركت درآورد » زمين را قطعه قطعه كند , مرد كان را زنده سازد » نمى تواند مايه هدايت 


كسانى شود كه خدا هدايت آنان را نخواهد . 
و لو أن قرءانًا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى 


<تسبير> (مصدر سيرت) به معناى حركت دادن است و <تقطيع > (مصدر قطعت) به معناى شكافتن عميق يا قطعه قطعه 
كردن فى ناهد وعحرت باء دن خمله عاق سه كانة :فرق ره" معتائ اسغانت نبت غبازت: يل :لله الآمن:> ونيز خ أن :لو بشاء الله 


لهدى الناس > كوياى اين است كه جواب شرط < لو أن ...> جمله اى نظير < لم يهتدوا إن لم يشأ الله > است. 
مقهوريت زمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


14- -زلزله‎ ٠ 





هدم 
" - زمين » داراى نوعى شعور و مقهور ربوبيت خداوند 

َأنْ رتك أوحى لها 

ملاكك حيات زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكارقو وس 

. زمين بى كياه مرده است و حيات آن به رويش كياهان است‎ -١ 

فأحيا به الأرض بعد موتها 

مراد از <احياى ارض > (زنده كردن زمين) به وجود آوردن كياهان و درختان در آن است. 
ملكوت زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م ش/ادع” 

"' ابراهيم(ع) به دليل مشاهده ملكوت آسمانها و زمين بت يرستى را كمراهى آشكارى مى ديد. 
إنى أريكك و قومكك فى ضلل مبين. و كذلكك نرى إبرهيم 

جمله <و كذلكك نرى > احتمالا در صدد بيان سبب و زمينه كفته هاى ابراهيم(ع) در آيه قبل است. 


؟ ورود ابراهيم(ع) در زمره اهل يقين» برجسته ترين هدف نماياندن ملكوت (سلطنت و مالكيت خداوند) آسمانها و زمين به او 


بوده اسن 
و كذلكك نرى إبرهيم ملكوت السموت و الأرض و ليكون من الموقنين 


جمله <و ليكون . ...> عطف بر محذوف است. يعنى ارائه ملكوت به ابراهيم(ع) براى مقاصدى بوده واز آن جمله اينكه وى 


أل اهل يقي باشه نيان اين عد ميان اهداق دركز نشانه ترجه بودن و اهميث آل اسه 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الالحاغا شرو ورك انم 


” - آفرينش شتر » برافراشتن آسمان » استوارسازى كوه ها و هموار ساختن زمين » داراى منافعى درخور توجه براى انسان ها 


است . 


أفلاينظرون إلى . .. و إلى 


أيه شريفه» كرجه توججه دادن انسان ها به مظاهر قدرت خداوند در زمين و آسمان استمْ ولى تكيه بر اوصاف ياد شده» نشانه 


سودمند بودن آنها به حال آنان است. 

يشا ا رامق زمينة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - زخرف -#ع ١-1١‏ 

. خداوند زمين را على رغم حركت ييوسته آن كاهواره اى آرام براى انسان قرار داده است‎ - ١ 
الذى جعل لكم الأرض مهدًا و جعل لكم فيها سبلا‎ 

به كار كيرى عنوان < كاهواره> اشاره به حركت زمين دارد. 

منشأ آمادكَى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق -ءخ-/ا-١‏ 

١‏ كستزد كى رميق :و اماد كى التتنزاى واند كي السان ونه دير واراده الهى' ابت 

و الأرض مددنها و ألقينا فيها روسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 شوضة -8ه- ١-1‏ 

" - آمادكى زمين » براى زند كى آدميان » به تدبير و قرار داد الهى است ,م نه امرى اتفاقى . 
و الأرض وضعها للأنام 

منشأ احياى زمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كه مقا ود 
- خخداوند » احياكر زمين هاى موات به وسيله آب باران 
واالكه ا ترلطة العباواماء خا خيا به الأرسن كد فوتها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روم ١ن‏ للع 

* - خداوند » زمين را حيات مى بخشد و بر احياى مرد كان » توانا است . 
كيف بحى الأرض بعد موتها إن ذلكك لمحى الموتى 


٠١‏ - رويش كياهان 


و حيات يافتن زمين . با باران » به دست خداوند است . 

كيف يحى الأرض 

8 - قدرت مطلق خداوند » منشأ ريزش باران » و احياى زمين به وسيله آن است . 

فترى الودق يخرج من خلله . .. يحى الأرض بعد موتها ... و هو على كل شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١1-فصلت‏ - اع وم ع يليل 

- آن كس كه حيات دهنده زمين است » حيات دهنده مرد كان نيز خواهد بود . 

إن الذى أحياها لمحى الموتى 

ارت حداوقد, دو حاتت يحخشيداق انه زمين '#تشانكر قوت اودر حيات تحسيدن بد مرد كان الست 
إن الذى أحياها لمحى الموتى 

. احياى زمين خشكيده و افسرده به وسيله خداوند » دليل آشكار بر امكان رستاخيز مرد كان و وقوع معاد است‎ - ١6 
انلق أحاها ب سل كا 2 قير‎ 3 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق -ءه- الدع 


#اراده الهى . حاكم بر نزول باران و رويش زندكى در سرزمين هاى مرده 
وك لناتمن الستحاء مو أحينا بد بلكامسيا 

السياات قم دعر لباضير < قحك د رثن ودظزاا تك قرمات إن جاسنص رز ها صييكة اناده او ور لبك ابلك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- حديد -/اقة -/ا١‏ - ع 


* - تبديل زمين هاى مرده به زمين هاى زنده » سرسبز و خرّم » نمود اراده و قدرت خداوند 








أن الله يحى الأرض بعد موتها 
منشأ استقرار زمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5١ دروم-‎ 5 


١ع‎ 50- 

؟ - قوام و ثبات آسمان ها و زمين » به فرمان خداوند است . 

أن تقوم السماء و الأرض بأمره 

ع - ثبات و استقرار آسمان و زمين » به فرمان و قدرت خداوند و بدون اسباب و علل ظاهرى است . 
و من ءايته أن تقوم السماء و الأرض بأمره 


اين كه خداوندء بريايى و استقرار و ثبات آسمان و زمين را بدون اسناد به علتى ظاهرىء به امر و فرمان خود معرفى مى كند. 
حاكى است كه آسمان و زمين» بدون علت ظاهرى بريا هستند. 


منشأ بازكشت به زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-طه-١7-‏ همدع 

8خ تويسن نيان الف هد وار كق و بار 110 1ن وكشي واسسنا دا رويك رادي كدو فى درفن البق 
منشأ بركت زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1-/187 ع 

بركت و حاصلخيزى زمين ها به دست خدا ودر اختيار اوست . 
مشرق الأرض و مغربها التى بركنا فيها 

منشأً بى حاصلى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١ عع‎ - ١8- كهف‎ ٠ 





. سرسبزى يا بى حاصلى زمين » به خواست خدا و اراده او است‎ -٠ 
فعسى ربّى أن . .. يرسل عليها حسبانًا‎ 
منشأ تحولات زمين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
سي مم ع امم 


© - شخم زدن زمين و ايجاد شيار در دل خاكك و آماده سازى آن 





براى كشت و ايجاد هر كونه دك ركونى در سطح زمين » در حقيقت مستند به خداوند است . 


عه 


ثم شققنا رفن 03 


3 


فعل <شققنا > اطلاق دارد و زير و رو كردن خاكك زمين را به هر شكلى باشد مستند به خداوند مى كندمٌ هر جند به دست 


ار ري اي ا 1 

كا تين 0 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-1١ -80- -رحمن‎ 

ه - سامان زمين و نظام آسمان » تحت ربوبيت يككانه خداوند 
الرتحمة 7ب و الثتماء :وفنها.. و الارض و ضعيا 


آيه شريفه؛ همراه با همه ييام هايى كه دارد» ممكن است ردّى بر اين نظريه مش ركان باشد كه قائل به وجود مدبرهايى غير از 


خدا در آسمان و زمين هستند. 

منشأ تسطيح زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاط عسولا ف دك 

- تبديل كوه ها به زمينى مسطح و هموار در آستانه قيامت » كار خداوند و به فرمان او است . 
شقها ركد فدرها فاق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاعاهه ديل د الاد ا 

١‏ - مسطح شدن زمين » شايان تحقيق و امعان نظر براى كشف علل و عوامل آن 

ف إلى الأرفين كبك طحت 


؟ - هموار بودن زمين » نشانه اى آشكار بر قدرت خداوند و دليل امكان معاد 





وتاك الأرض كيت طحت 

منشأ ثبات زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
سادق ساوج ااام 


" سطح زمين . بدون وجود كوه ها فاقد ثبات و استقرار 


و ألقينا فيها روسى 


خذاونة: فى از مسالة امتداد و كسترش سطح زمين» از وجود كوه ها به عنوان عناصرى استوار (رواسى) ياد كرده است. از اين 
مطلب استفاده مى شود كه ثبات و استقرار سطح رويين زمين» مديون استوارى كوه ها است و بدون وجود كوه هاء فاقد ثبات و 


استوارف: است: 

منشأ حيات زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارقو بلاس ع مز 

1 - خداوند احياء كننده زمين » ايجاد كننده موجودات زنده در آن و منتشر سازنده آنها در سراسر كيتى است . 
فأحيا به الأرض . .. و بث فيها من كل دابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - عنكبوت -791 لع م 

” - خداوند » نازل كننده آب از آسمان » وحيات بخش زمين مرده » با باران است . 

من نزّل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولنٌ الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-فصلت -إع- وم ١‏ 

. حيات و خرمى زمين يزمرده با نزول باران » از آيات و نشانه هاى قدرت خداوند است‎ -١ 
و من ءايته أنكك ترى الأرض خشعه فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّت و ربت‎ 


< خشوع > (مصدر <خاشعه >) در اصل به معناى تضرع و تواضع است و در مورد زمين كنايه از خشكى و فسردكى مى 


<ربت >) به معناى افزايش و نموٌ است و در اين جا مقصود رويش كياهان مى باشد. 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاوح تع لو جوع 

* - خرمى و حيات زمين » وابسته به نزول باران است . 

نَزّل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلده مينًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تبه واد وت ا 

؟ - ريزش باران از سمت آسمان و تأمين روزى خلق وحيات زمين در يرتو آن » آيتى خداوندى براى خردورزان 
فيا انول الل السحاء اي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

افرينكن ايان ها اوس متصو عا خداونلة و عير .قاقد كمتر يك اتير ان 
أم خلقوا السموت و الأرض 

منكأ ووشناى رمي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امبو عمو كاف ١‏ 

. سراسر زمين در عرصه قيامت به نور الهى روشن خواهد شد‎ - ١ 

و أشرقت الأرض بنور ربّها 

<إشراق > (مصدر <أشرقت >) به معناى اضائه (روشن شدن) است. 


* - روشن شدن زمين و حقايق مربوط به اهل آن در قيامت . جلوه ربوبيت الهى است . 





و أشرقة الأرض فا كينها 

قفا يك كفن رمي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 8 05 

ذاع اماد تك #دوها كوه زرا فووا ونه رزاع ند كن اسان ها ندل رقا تكن كانه عراف اسل 
جعل الأرض قرارًا و جعل خللها أنهرًا . .. أءله مع الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-1١- #9#- زخرف‎ -1١/ 





ع - قدرت ودانايى آفريد كار هستى » يشتوانه ييدايش شرايط زيست در كره زمين 
العزيز العليم . الذى جعل لكم الأرض مهدًا و جعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون 
منشأ زيبايى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج فيك اه خشرون 

7 - كياهان » مايه زيبايى و خرمى زمين 

من كل زوج بهيج 

<بهجه و بهاجه > به معناى حسن و خرمى است. بنابراين <بهيج > م يعنى» نيكو و خرم. 
منشأ سرسبزى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف اتعام -م- هودع 

؟" سرسبزى زمين و رشد نباتات مرهون ريزش باران است. 

أنزل من السماء ماء . .. فأخر جنا منه خضرا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وك كيت اح وت كام 

. سرسبزى يا بى حاصلى زمين » به خواست خدا و اراده او است‎ -٠ 

فعب رن أن مد ترط عليه مانا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاالكوحرى فقون نكيم 











؟ - خرّمى و حيات زمين » وابسته به نزول باران است . 
نَزّل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلده مينًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -ل/انة -/ا١ا‏ ع 

؟ - تبديل زمين هاى مرده به زمين هاى زنده » سرسبز و خرّم » نمود اراده و قدرت خداوند 
أنْ الله يحي الأرض بعد موتها 

نمأ سلطة انان يز زميق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الداتيل مات دن 


واس مسلط تمان ور زميق 


و بهره كيرى كسترده وى از نعمت هاى آن » تدبيرى الهى و نشان دهنده الطاف خداوند در حق وى 


و يجعلكم خلفاء الأرض 


اسناد <جعل > به خداوند» براى يادآورى اين واقعيت است كه اكر شما بر كرده زمين سواريد وو از آن سود مى جوييد» امرى 


قافو ده تعوقت فال سين نو تسلف و مضو عن جاعزنا الأرض > شاو وفعي تعر زر قلط دارد 
ذا شادا بن مين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج لق اه شرور 

- كياهان » مايه زيبايى و خرمى زمين 

من كل زوج بهيج 

<بهجه و بهاجه > به معناى حسن و خرمى است. بنابراين <بهيج > يعنى» نيكو و خرم. 

منشأ شخم زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأحا ع ساماد اتام 


*- شخم زدن زمين و ايجاد شيار در دل خاكك و آماده سازى آن براى كشت و ايجاد هر كونه دك ركونى در سطح زمين » در 


عه 


ثم شققنا الأرقن 0 


و 


فعل <شققنا > اطلاق دارد و زير و رو كردن خاكك زمين را به هر شكلى باشد مستند به خداوند مى كندمٌ هر جند به دست 


اسان الك رامل لبيك اجام د د 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








«الااخاهيي د اناج لا ع لاديما 


١‏ - شكافتن زمين هنكام روييدن كياه » كار خداوند و تحولى شكفت انكيز 


سنا . 
ثم شققنا الأرض شما 


به قرينه آيات بعدء مراد از <شقَقنا الأرض > شكافتن زمين هنكام روييدن كياه است. تأكيدى كه كلمه دشناء رن آودلالتك 


ذارةة ذواين موارة بيانكر شكفت يودك اسث: 

منشأ كسترش زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -7”-1١5- /-رعد‎ 

١‏ خداوند » كسترنده زمين و قرار دهنده كوه ها و رود ها در دل آن 

وهو الذى مدّ الأرض و جعل فيها روسى و أنهرًا 

< مد > به معناى كسترانيدن و يهن كردن است. <رواسى > (جمع راسيه) به معناى كوههاى استوار است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لال دق -ءه-لا-١‏ 

1 كستزد كى زميق :و اماد كن اتتيزاى واند كىن السان 4ه تدر و اراده الهى "الست 
و الأرض مددنها و ألقينا فيها روسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - الل - م5 - ١‏ 

١‏ - كسترد كى زمين و آمادكى آن براى آسايش بشر »ء به تدبير و اراده خداوند 

و الأرض فرشنها 


<فرش > (مصدر <فرشنا>) و <مهد> (مصدر <ماهدون>) در اصل به معناى يهن كردن و كستردن جيزى براى نشستن بر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لات والقات كاب ما 
١تخيداوند‏ سن أن افريكن اسمان واحاداشت ونزوزةه زمين هرا كبرد سات 
و الأرض بعد ذلكك دحيها 


<دحو > به معناى بسط دادن و كستراندن است. < بعد ذلكك > دلالت دارد كه اين مرحله از 


تغييرات زمين» يس از تعديل آسمان و آفرينش تاريكى و روشنى بوده است. مراد از بسط زمين به قرينه آيات بعد آماده سازى 


و سامان دادن آن براى زندكانى جانداران است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - #١ 1/4 - نازعات‎ - ٠ 

. خداوند » با كسترده ساختن زمين » آب هاى زمينى را بر سطح آن جارى ساخت‎ - ١ 
أخرج منها ماءها‎ 


فعل <أخرج > بدل از <دحاها > است و به همين جهت بدون حرف عطف آمده است. اين فعل آنجه را لازمه بسط زمين 


مِنَشأ شاط زميق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اول م مات وت 

. حيات و خرمى زمين يزمرده با نزول باران » از آيات و نشانه هاى قدرت خداوند است‎ -١ 
و من ءايته أنْكك ترى الأرض خشعه فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّت و ربت‎ 


< خشوع > (مصدر <خاشعه >) در اصل به معناى تضرع و تواضع است و در مورد زمين كنايه از خشكى و فسردكى مى 


<ربت>) به معناى افزايش و نمو است و در اين جا مقصود رويش كياهان مى باشد. 

منشأ نظم زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فاطر -0”* اع ١-‏ 

. نظم كنونى آسمان ها و زمين در بقاء همانند مرحله آغازين خود » نيازمند به اراده و تدبير خداوند است‎ - ١ 


أذ الل مركن السورك ير ارمع ني إن نكما 





أحد من بعده 

منشأ نور زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - نور -*58 ١-58‏ 

. خداوند » نور آسمان ها و زمين است‎ - ١ 
الله نوق السهوت :و الارمن‎ 

موانع انهدام زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وان دو مات ١‏ 


١‏ - تنها خداوند » نكه دارنده نظم كنونى آسمان ها و زمين از زوال و ياشيدكى است و هيج قدرت ديككرى در آن نقش ندارد 


إن الله يمسكك السموت والأرض أن تزولا لئن ؤالتا إن أمسكهما من أحلد:من بعداه 

موانع ثمردهى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوري ان امام 

- كناه و معصيت انسان هاء زمين ها و دريا ها را از بازدهى و سودبخشى ساقط مى كند . 
ظهر الفساد فى البرّ و البحر بما كسبت أيدى الناس 

موانع لرزش زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ل شرل 











؟- كوه هاء از جنبش ها و لرزش هاى زمين جلو كيرى مى كند . 
وألقى فى الأرض روسى أن تميدبكم 


لرزش زمين نعمت نيستء معلوم مى شود كه <أن تميدبكم > در اصل <لأن لاتميدبكم > يا <كراهيه أن تميدبكم> بوده 


است,م يعنى» كوهها را در زمين قرار داد تا زمين شما را نلرزاند. 


“- زمين بدون وجود كوه ها ء داراى جنبش و لرزش بوده و براى 


ون كن اسان ماسب ست 

و ألقى فى الأرض روسى أن تميدبكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-#م(‎ 15١ - -انبياء‎ ١ 

-١‏ افزينسن كووتهائ استوار زرائ لو كيزى زمية 'ازالززاندن وعتائدن اشاقن هات 
و جعلنا فى الأرض روسى أن تميد بهم 


<رسا> به معناى < ثبت > و < رسخ > است و به كوه ها از آن جهت كه خود راسخ و استواراند و مانع اضطراب و لرزش 
زميق شوتل» <روامبى > كفته هن شود اميل > (مضدر < تميل >) به مغنائ اضطراب و حركت به:سنت هائ كوا كون 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8د الشان ا ومكك دعيو 

ه - زمين » بدون وجود كوه ها » در معرض لرزش هاى مداوم بوده و مناسب زندكى نيست . 

و ألقى فى الأرض روسى أن تميد بكم 

#دكوة هاا زاجنك ىو لرزتن زمين جلو كنرك من كتند و براق آماده كردن 1ن تراى سدق بشرغ نفكن دارلك.: 
و ألقى فى الأرض روسى أن تميد بكم 


<ميد > در لغت؛ <اضطراب و لرزش جيزهاى بزركك > را كويند. جون آيه درصدد بيان نعمت هاى خداوند است و لرزش» 


نمى تواند نعمت باشدء معلوم مى شود كه < أن تميد > < أن لاتميد > و يا < كراهيه تميد بكم > است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
انبا 8 -/ا ١‏ 


. كوه ها مانند ميخ هاى مستحكم » با رسوخ در زمين مانع لرزش آن شده و اجزاى5 آن را به هم ييوند داده است‎ - ١ 


و الجبال أوتادًا 








<أوتاد > (جمع <وتد >), يعنى» ميخ ها. تشبيه 


كوه ها به <ميخ >. به اين لحاظ است كه آرامش و استحكام زمين و از هم نياشيدن آنء وابسته به وجود كوه ها است, زيرا 
بدون وجود كوه هاء حركت لايه هاى زمين به روى يكديكر و يبدايش زلزله هاى فراكير» آرامش و استقرار آن را به هم مى 


زد. 

موجبات فروروى در زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دو 1328 

. برخى از كناهان » كيفر فرو رفتن در زمين را در بى دارد‎ -١ 
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض‎ 
موجودات با شعور زمين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ون 

؟ - آسمان ها و زمين » دربردارنده موجوداتى زنده » شعورمند و با احساس 
و نفخ فى الصور فصعق من فى السموت و من فى الأرض 


<من > براى موجودات داراى شعور به كار مى رود. آمدن اين كلمه و نيز مسأله مركن د اتاد رو كاه كردن موجودات 


آسمانى و زمينى در صحنه قيامت (إذا هم قيام ينظرون»» كوياى برداشت ياد شده است. 

*- مركك و رستاخيز» حقيقتى عام و در بركيرنده تمامى موجودات شعورمند آسمان ها و زمين ونه مخصوص انسان ها 
وانقع انق العبو نلعيو من فين عيقوتل فج أرط اا القع فيه او اذا م 

موتك ووانك يي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ع تي 


آسمان ها و زمين » آفريده هايى حادث 





جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

0000-6 

" يديده هاى كوناكون در آسمان ها و زمين » آيات و نشانه هاى توحيد و ربوبيت مطلق خدا بر جهان هستى است . 
قل أنظروا ماذا ف السموث و الأرض وماتغق الأيث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- ٠١ - 18 - ابراهيم‎ - 9 


4- شكافتن زمين و بيرون آمدن يديده هاى زمينى از آن و نيز شكافتن آسمان و نزول يديده هاى آسمانى از آن » از نشانه 


هاى وجود خداوند 
أفى الله شكك فاطر السموت و الأرض 


فاطلر > وار الك به ممتاق شكافت اسك وا اتكمال "داو مزاة ارخافاطر التمواك والأوض > هيان سباق لفرى [تاياشن: 


يعنى» شكافتن آسمان و زمين براى بيرون آوردن يديده هاى آسمانى و زمينى از آنها. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو واكم 

- كره زمين » داراى موجودات با شعور از نوع غير انسان كه روزى آنها به دست خداوند است . 

و جعلنا لكم فيها معيش و من لستم له برزقين 

لفقل تمن موصول > ترجا موجوذاق اظلاق م شوق كهبذازائ عون نز أدواكك باشثلهء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-9-1١19 ميرم-٠‎ 

"- قائلان به فرزند كزينى خداوند » فرزند خوانده او را از بين موجودات شعورمند آسمان ها و زمين مى دانستند . 
من فى السموت والأرض 





فرشتكان عسى و 


عزير(ع) براى خدا باشد در نتيجه تعبير <موجودات آسمان ها> كنايه از ملائكه و <موجودات زمين > كنايه از عيسى و عزير 


خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠7-7 - 79- -عنكبوت‎ 1١ 
يذ اران قا عا ند تس در ذافه مواق‎ 

يعلم ما فى السموت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ لقمان -ا م5 - م 

ه - آسمان هاء جونان زمين » دربردارنده موجوداتى قابل توجه اند . 
للغإنا قن السدوات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 0 

ه - برخى از موجودات آسمان ها و زمين » از مركك ناشى از نفخ صور ايمن خواهند بود . 
و نفخ فى الصور فصعق من فى السموت و من فى الأرض إلآ من شاء الله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0 

ع - آكاهى خداوند » به تمامى موجودات آسمان ها و زمين 

و الله يعلم ما فى السموت و ما فى الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 ملكك - لام ع7 - ع 











؟ - انسان » موجودى زمينى و زمين بستر مناسب و طبيعى براى تكثير نسل او 
ذرأكم فى الأرض 

مطلب ياد شده. از قيد <فى الأرض > استفاده مى شود. 

نشانه هاى حيات زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعاري ود 

© - رويش دانه ها » جلوه روشن حيات در زمين است . 


و ءايه لهم الأرض الميته 


أحيينها و أخرجنا منها حبًا 

برداشت ياد شده از آن جا است كه رويش دانه هاء به عنوان نخستين نمونه حيات در زمين ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا وات مد ودر 

خامداكن ويرويقن كباهاة »مظيرى ارتحيات زميق استه. 

اهترّت و ربت إِنْ الذى أحياها 

نشانه هاى زيبايى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نشي ادو دام 

١‏ - كياهان و سبزى هاى خوشبو و معطر» نمودى از آراستككى زمين براى انسان 
و الأرض وضعها للأنام . فيها ... و الريحان 

واه <ريحان >». به هر كياه خوشبو كفته مى شود (قاموس المحيط). 

نطق زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العامة 

ه - زمين و آسمان ( جهان هستى ) » داراى نوعى شعور ء اراده و نطق 


قالتا أتينا طائعين 


از وازه <قالتا > استفاده مى شود كه آسمان و زمين داراى نوعى نطق اندم جنان كه ازجمله <أتينا طائعين > فهميده مى شود 


كه آن دوء از نوعى اراده و خواست نيز برخورداراند و از مجموع اراده و نطق نوعى شعور و ادراك استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1-7 افوا ايه 
- زمين در قيامت » داراى شعور و كلام و كواه آنجه بر روى آن اتفاق افتاده است . 
تحدية 

نظام زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -مائده - ه-لاو-؟٠‏ 


١‏ كزينش ععبه از ميان تمامى 








نقاط زمين براى انجام مناسكك حج ». نشان آكاهى خداوند به نظام آسمان ها و زمين * 
جعل الله الكعبه . .. ذلكك لتعلموا إِنَّ الله يعلم ما فى السموت و ما فى الارض 


ارتباط عميق بين جعل كعبه و خصوصيات آن با آكاهى خداوند بر آسمانها و زمين اين احتمال را در ذهن ترسيم مى كند كه 
آيه ناظر به ويزكيهاى منطقه اى و جغرافيايى كعبه باشد. 


نعمت تسطيح زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 علوت كاده 

© - وجود راه ها و امكان سير و انتقال » بر اثر همواربودن زمين » از موهبت هاى الهى براى انسان و يرتويى از ربوبيت خداوند 
الذى . .. سلكك لكم فيها سبلا 

نعمت حركت در زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 ملكك -/اث - ١0‏ ”م 

* - حركت انسان هاء بر روى زمين و اطراف و اكناف آن » از نعمت هاى خداوند و جلوه لطف اواست . 

جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا فى مناكبها 


مقصود از <مناكب > (شانه ها) در اين آيه» روى زمين و اطراف و اكناف آن است. كفتنى است برداشت ياد شده. با توجه به 


اين نكته است كه آيه شريفه» در مقام برشمردن نعمت هاى الهى به بشر است. 
نعمت زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0دننيا -18ا-8-ه 

ه - آفرينش زمين » نعمتى الهى براى انسان ها و در جهت منافع حياتى آنان است . 


ألم نجعل الأرض مهدًا 





<مَهْد > و <مهاد >» به معناى مكانى است كه ممهّد و 


مهيا باشد (مفردات راغب»). بنابراين جمله <ألم نجعل... > حاكى از اين است كه خداوند زمين را به كونه اى قرار داده است 


كه براى ادامه حيات بشر آماده باشد. 

نعمت كسترش زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 نوح - 19-11 دع 

؟- كستردكى و يهناورى زمين براى بهرهورى » از نعمت هاى الهى براى بشر 
و الله جعل لكم الأرض بساطًا 

نعمت هموارى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

25 

اد كشراندن اعموار ساعو رميق ةا تعسث هاف غنةاؤنده الببان ها ودر راستائ ترنيت وبرشد آثان اسك 
الذى جعل لكم الأرض مهدًا 


در برداشت بالا سه نكته ملحوظ است: ١‏ لام در <لكم > نعمت بودن را مى فهماند. ١‏ <الذى > جه خبر باشد براى ضمير 
محذوفى كه به <ربٌ> در آيه قبل برمى كردد و جه صفت براى آنء بيانككر وصفى از اوصاف ربوبى خداوند است كه در 


راستاى تدبير امور انسان ها است. 7 <مهداً > مصدر و به معناى ممهوده است, يعنى» مهيا و مسطح. 
نعمتهاى اهل زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ونح او دو ١2‏ 

ااشهر اك ذو زند كن ذنياء عسي زاف ز ستيان الست + 

كلّ من عليها فان . .. فبأىٌ الآء ربكما تكذّبان 


بيانكر مطلب بالا است. 
نفوذ آب در زمين 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

ووندوي ماود ودين 

ه - وجود لايه هاى نفوذيذير آب در بستر زمين 

أنزل من السماء ماء فسلكه ينبيع فى الأرض 

نفوذ باران در زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا كا 

اتساهد للم باراقوا سورك حعع ار ها هر دل وس ورادية دود روا ما عه اسك 
أن اللّه أنزل من السماء ماء فسلكه ينبيع فى الأرض 

<سلوك > (مصدر <سلك >) به معناى داخل كردن و نفوذ دادن شىء است. 

نقش احياى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فمر د عب وسيم 

. احياى زمين خشكيده و افسرده به وسيله خداوند » دليل آشكار بر امكان رستاخيز مرد كان و وقوع معاد است‎ - ٠١6 
لق أحاها ب على كا ل 2 قير‎ 3 

نقكش زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-رعد 8#-1١5-‏ ديم 

* زمين و بخش هاى متفاوت آن و درختان و كشتزارها » از نشانه هاى خدا و يكتايى او در تدبير هستى 


إن فى ذلك لأيت لقوم يعقلون 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- حجر - ١-5١-١868‏ 

. انواع وسايل معيشت و زندكى آدميان راء در زمين قرار داده است‎  دنوادخ‎ -١ 
و الأرض مددنها . .. و جعلنا لكم فيها معيش‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 


ابيراة خاو ع عدم 


-١‏ آسمان ها و زمين و موجودات مستقر در آنها » خود كوياترين دليل بر 





تسبح له السموت السبع و الأرض و من فيهنْ 


سزاوار نيست (مجمع البحرين). كفتنى استء تنزيه به دو صورت ممكن است: تنزيه به زبان كفتار و تنزيه به زبان حال. 


برداشت فوق مبتنى بر صورت دوم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا اماو ل 2 

ه- زمين و ساير مظاهر طبيعت » مجراى اراده خداوند 
أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البرّ أو يرسل عليكم حاصبًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5” 1١١ال-5١-هط‎ 1١ 


ارقي كل تحترا اكنامكا وات اماه 


فيذرها قاعًا صفصفًا . لاترى فيها عوجًا و لاأمنًا 


مسطح شدن زمين ممكن است جهت آماده سازى آن براى برانكيختن مردم باشد. بنابراين قيامت و صحنه رعب انككيز آنء بر 


روى همين زمين اتفاق خواهد افتاد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا كا 

8 - زمين » ضيافتكاه الهى براى انسان ها 
وقل رب أنزلنى منزلاً مباركا 


است. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-روم -80-م-؟1١‏ 
١‏ - آسمان ها و زمين و موجودات عالم » از منابع شناخت اند . 


أو تشكرواة.رناتفق الل التسوكيو 





الأرفر وما سديها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ -لقمان -ط” #5١‏ ”7 

" - قرار داشتن نظام آسمان ها و زمين در خدمت منافع انسان » به اراده و تدبير خدا است . 
ألم تروا أن الله سر لكم ما فى السموت و ما فى الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سجده - ###اع اه 

ه - آسمان ها و زمين و موجودات آنها » نشانه و آيه خداوندند . 

اللةاللى ترق السموت: ال رف وما نييما 


جمله <الذى خلق السماوات و. ..> وصف خداوند است. بديهى است كه صفت هر جيزى معرّف آن است و از اين روء مى 


توان استفاده كرد كه وجود زمين و آسمان ها و يديده هاى موجود در آنهاء دليل وجود خدايند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-و-مع-ًأبس-‎ 

؟ - وجود آسمان و زمين در مقابل ديد كان انسان ها ء نشانه قدرت الهى است . 

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم و ما خلفهم من السماء و الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فتكي د عاد الإسعم 

* - روزى انسان هاء از طريق آسمان ها و زمين تأمين مى شود . 

قل من يرزقكم فق التكعو تت بو الاركن 


ع - خداوند » روزى دهنده انسان ها از طريق منابع آسمانى و زمينى 








قل من يرزقكم من السموت و الأرض قل الله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دور دوه ممم 


/ا- آسمان 


و زمين » از منابع ارتزاق انسان ها و تأثير كذارد در حيات آنان 
يرزقكم من السماء و الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق -ءهد-ع-١‏ 

. آكاهى خداوند » از كاستى هايى كه زمين » يس از مركك در جسم آدميان ايجاد مى كند‎ ١ 
قد علمنا ما تنقص الأرض منهم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - منافقون - #م -/1- و 

- آسمان ها و زمين » خزائن و منابع رزق موجودات 

مقولوة لشف ريزو اله قدرانن البرك و الارضن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 طلاق - مع -1١١-‏ بم 

- آسمان ها و زمين » نشانه قدرت خداوند و آيت يكتايى او است . 
الله الذى خلق سبع سموت و من الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 نوح - 5-1171 

؟ - انسان » از عناصر زمينى آفريده شده است . 

و الله أنبتكم من الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


رام د واد جات 





١‏ - زمين » جايكاه و بستر مناسب براى اجتماع انسان ها 
ألم نجعل الأرض كفانًا 


<كفات> اسم براى محلى است كه در آنء جيزى نهاده و كردآورى شده است (قاموس المحيط). در اين 
بعد (أحياءً و أمواتاً) مقصود محل اجتماع انسان ها است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الأإسقين عدر دم 


- باران و زمين مناسب » دو عنصر 


1 


6 


اصلى در رشد و بارورى درختان زيتون و خرما است . 

ضيبنا الماء :... ع شققنا ...و زيتونًا وتخلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحز لول كتقو ع خر عون 

١‏ - زمين » حافظ خبرهايى فراوان و داراى قابليت بازكويى و ارائه آن 
يومئذ تحدّث أخبارها 


" - زمين يس از تحؤّلا-تى در سه مرحله ( < لرزش ويرانكر در يايان عمر دنيا > » < اخراج مردكان از درون خود در آغاز 
قيامت >* و < اظهار:اظلاعات بايكانئ شده در خود > ) 6 :مكان حسابرمى اغمال انسان ها خواهد شد'. 


إذا زلزلت . .. و أخرجت ... تحدّث أخبارها 


آيات اين سوره مى تواند بيانكر حوادث آخرت باشد كه از يايان نظام موجودء شروع مى شود. تعبير <يومئذ> در اين احتمال 
نانك وقوع تمام آن حوادث؛ در يكك زمان كسترده است. 


* - زمين كزارش هاى فراوانى را درباره انسان ها در خود ء بايكانى كرده » در قيامت آنها را بازكو خواهد كرد . 
يومئذ تحدّث أخبارها 


ايق آنه كرجه مضدذاق '*<أخارها> :زا يان لكرده اث زوك آبات: بعذة مى توائد قرينه باشب كه مراد :انان مريوظ نه انبتاك ها 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحوارلدت قو باتع 

ه - زمين » مشخصات كردار هاي ريز و درشت انسان را در خود محفوظ داشته » در قيامت آن را كزارش خواهد كرد . 
يومئذ تحدّث أخبارها . .. فمن يعمل مثقال ذرّه خيرًا يره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ - زلزله - وو -م 





م 


© - زمين » مشخصات كردار هاى ريز و درشت انسان » اطلاعاتى را در خود محفوظ داشته » در قيامت آن را كزارش خواهد 


6 

و من يعمل مثقال ذرّه شرًا يره 

نيازهاى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ملعيل وح بعاد 

4 - نياز آسمان ها و زمين و همه موجودات ميان آن دو به مربّى و مدبر 
ربٌ السموت و الأرض و ما بينهما إن كنتم موقنين 

وابستككى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- 188 - ١‏ 

١‏ آسمان ها و زمين موجوداتى مملوك . وابسته به هستى بخش و نيازمند آفريد كار 
أو لم ينظروا فى ملكوت السموت و الأرض 


تتلكوت > مد زاك وبا كانتي :فاغلقن" (السمزات و الأوفن)اضافة شدة انلت» يعق]: + ملكزةق> دو اب داشتريفة بضدر 
مهاو كيت حقيقئ واتكو نابعت :واستكى: وعنوداق: استك. 


وارث زمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠١‏ مريم 19 .8 ١‏ 


١‏ - خداوند » تنها وارث تمامى زمين و زمينيان اسيثت:. 








نا نحن نرث الأرض و من عليها 

وارثان زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 سامت ولاك وا عل 

-١‏ به ارث بردن زمين و تسلط بر منافع آن به وسيله بند كان صالح » امرى ثبت شده در كتاب تورات و زبور 
و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصلحون 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين 


است كه: ١‏ الف ولام <الزبور> براى عهد و مقصود از آن كتاب آسمانى داوود(ع) باشدمٌ جنان كه در آيه 187 سوره 
<نساء > آمده است (و آتينا داوود ورا النتمدة از <الذكر> تورات باشدم جنان كه اين نام در قرآن بر تورات اطلاق 


ده أت [اننياء ]نه #2067 جم .يعد لذ كو >> متعلق نه حت كا > راشئد: 
8- وراثت زمين براى صالحان » در يرتو عنايت خداوند به آنان 

والقد كتها + أن الأرض يرثا عادي الصلحون 

وحى به زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لانو اؤليات سيوك 

" - زمين » دريافت كننده وحى و فرمان الهى و مطيع آن 

َأنْ رتك أوحى لها 

وسعت زلزله زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاك الات ولاك ادم 

#دالررش كسترذةه زقين .ان مقدمات برياى قامت 

إذا زلزلت الأرض زلزالها 

تقر نةاتجيلة 3 روك يضبن( النااتئن أظتانا >> زدى آآرات معدا ءتزلرله زعتو كن امثانه قات خواهد وف 
وسعت زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 حديد -لاثق - 4-15١‏ 

4 - وسعت بهشت . به اندازه وسعت همه آسمان ها و زمين است . 


و جِنْه عرضها كعرض السّماء و الأرض 











واه ختضرهن> در انه مررقة حادل <تسححعه © السكانة يقابل طلولاو'<ال "در + السناء > حسية من باشل بتاترا نس 
+الحياءة رز ع همه ادماة ماد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا دفرياكك دبا 82ب ؟ 


؟ - كنجايش زمين » براى تأمين نياز هاى بشر در حال حيات و 


لحن :ور ا ا 

وضوح وابستكى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنا -8م/ادعدم 

#احوايسكن افرققىومية مخداونه روشق :و غير قابل انكا ناشت 
ألم نجعل الأرض مهدًا 

استفهام در <ألم نجعل > براى تقرير و حاكى از مسلّم بودن مابعد خود است. 
ويزْكى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فاع امراف باد ا 

١‏ زمين عرصه حيات و مركك آدميان 

قال فيها تحبون و فيها تموتون 

" زمين» عرصه حيات و مركك شياطين نيست. 

قال فيها تحيون و فيها تموتون و منها تخرجون 


كر كلمو سنك وق نأمط #جياقا لاقو موق ام رانو | ناج عور ب اط ادن ل زواع فووا 2 عونا 
تحيون > داشته باشد. در آيه قبل انسانها و نيز شيطان مورد خطاب بودند و دراين آيه تنها انسانها مخاطب هستند. و شياطين 


مور خطاك ننس جارات مى وان كفت زموه عرص هيات وهر ك3 :شياطية تنيت 
ويذكيهاى خلقت زمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ك -غافر - .ع دعم‎ ١2 


. خداوند » كره زمين را با ثبات و آرام قرار داد‎ - ١ 
الله الذى جعل لكم الأرض قرارًا‎ 


قرا > مي قواكد ممت نوه وراد في كد بو نك ا راسكد و الى ووفك ترا عفان منطرات رائر دونو راوضات 


مستقراً لكم >. در اين صورت مقصود آن است كه زمين را به 


كونه اى قرار داديم كه جايى براى سكونت شما انسان ها باشد. برداشت ياد شده مبتنى بر معناى نخست است. 
؟ - خداوند » زمين را به كونه اى آفريده كه قابل سكونت و زندكى براى بشر باشد . 

الله الذى جعل لكم الأرض قرارًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

69 ملكك -/م ١-1١8‏ 

. خداوند » زمين را براى انسان رام و قابل بهره بردارى قرار داد‎ - ١ 

هو الذى جعل لكم الأرض ذلولاٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توعد كارا 

” - خداوند » زمين را به كونه اى آفريد كه انسان بتواند در آن راه هاى وسيع براى خود بسازد . 
لتسلكوا منها سبل فجابجا 


برخى از مفسران» بر آنند كه جون فعل <سلك > با <من > متعدى شده استء متضمن معناى اتخاذ است, يعنى» <لتتخذوا 
لأنفسكم منها سبلا. .. >. 


ويزكيهاى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-1١75 /-رعد‎ 

١‏ زمين متشكل از قطعه ها و سرزمين هاى كوناكون جيده شده كنار يكديكر 
و فى الأرض قطع متجورت 


<قطع > (جمع قطعه) به معناى اجزا و قسمتهاست. <تجاور> (مفند رن متجاوزات)به قعتاق دان جوار و تزديك يكديكر يدن 
است. توصيف سرزمينها به قطعه ها و بخشها مى تواند به اعتبار اختلااف و تفاوت آنها باشد. بنابراين مراد از <قطع 


متجاورات > اين است كه: مناطق زمين على رغم نزديكك بودن و متصل بودن به يكديكرء مختلف و كوناكونند. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عونو ع مرو 


-6 





وجود لايه هاى نفوذيذير آب در بستر زمين 

أنزل من السماء ماء فسلكه ينبيع فى الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الا انشقاق دغ مانم 

" - زمين » داراى اجزاى متراكم و قابل انبساط و سطح آن قابل توسعه است . 
و إذا الآأرضن مدت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

للختو وات لا و ات 1 

١‏ - زمين . يديده اى رخنه يذيرء قابل شيار خوردن و در حال شكافته شدن 
و الأرض ذات الصدع 


<صدع > , يعنى» ايجاد شكاف در جيز مقاوم و سخت (قاموس). وصف <ذات الصدع > وصف ثابتى اشسة كة دلاات دارد» 


١‏ - آمادكى زمين » براى رويش كياهان و بيدايش جشمه ساران 
و الأرض ذات الصدع 


جنانجه <ذات الرجع > در آيه قبل به باران نظر داشته باشدْ <ذات الصدع > در اين آيه به نتايج باران در زمين اشاره خواهد 


داشت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاا كم 

"' - كره زمين » عرصه بريايى قيامت 
يوم . .. و تكون الجبال 


هدفدارى خلقت زمين 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 انعام #8" 


ححق > كاريزة معنا ستارئ :دازد:از آنبجمله كه قرينه تركيت :با جملة <خلق :السماوات >> به معنائ هدقذارئ وبمحكيماتة 


بودن آفرينش استء راغب نيز در مفردات به كاريرد اين معنى براى <حق > تصريح كرده است. 





- سوره - آيه - فيش 

١-1١9-1 - ابراهيم‎ - 9 

. خداوند » آسمان ها و زمين را هدفمند و بر اساس حكمت آفريد‎ -١ 

ألم تر أن الله خلق السموت و الأرض بالحقٌّ 

<حق > در برابر باطل (بيهوده) است و مراد از آن» اين است كه فاعل حق براى كارش هدفى يسنديده در نظر دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعوي د كوكم 

* - آسمان ها و زمين و تمامى موجودات هستى » آفريده هايى هدف دار و بيراسته از هر كونه باطل اند . 

ما خلق الله السموت و الأرض و ما بينهما إلا بالحقّ 

<باء > در <بالحقٌ > براى <ملابسه > است و دلالت مى كند كه حق بودن آفرينشء. وصف انفكاك نايذير آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ دخان -دعع - ىم"‎ - ١/ 

-١‏ وجود معاد و حيات اخروى » معنادهنده به آفرينش آسمان ها و زمين و ساير يديده هاى جهان 

إن هه اللو لون حرو عا "كلما المت دن لعين 


خداوند» يس از بيان عقيده باطل كافران در زمينه نفى معاد و در جهت تبيين ضرورت معاد» به هدئ مند بودن آفرينش اشاره 
كرده است, يعنى» اكر زندكّى در حيات دنيا خلاصه شود آفرنيش معنايى عالمانه و حكيمانه بيدا نخواهد كرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا1 دخان -*## 4ه”  ١‏ 
-١‏ آفرينش آسمان ها و زمين » آفرينشى بحق » بايسته » ارزشمند و هدفدار 


و ما خلقنا السموت و الأرض و ما بينهما لعبين . ما خلقنهما إلا بالحقّ 








سوره - سوره - آيه - فيش 

١ #8 - هع‎ - هيثاج-١/‎ 

١‏ - آفرينش آسمان ها و زمين از سوى خداوند » آفرينشى به حق و هدفدار 

و خلق الله السموت و الأرض 

<حق > به جيزى كفته مى شود كه براساس حكمت و فلسفه اى بايسته يديد آمده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رحمن -00-١٠1-ع‏ 

؟ - آفرينش زمين و نظام هستى از سوى خدا » هدفمند است . 

و السشماء رفعها و . .. و الأرض وضعها للأنام 


خداوند عمال قو انخ نه ها باندة انبدك كدا مول سامان نان ومين و شكل كوف اناد عاد بدان هدف صورت كرفته كه 
وستكاد اكسات أشن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دشا ادع 2022 م؟ 

؟ - آفريدش جهان ( آسمان هاء زمين و . .. ) » براساس حق و هدفدار و به دور از بيهوده كارى است . 
خلق السموت و الأرض بالحقٌّ 


<حقٌ > در مقابل باطل قرار دارد. يككى از معانى <باطل > عبث و بيهوده كارى است, يعنى» كارى كه در آن هدف معقولى 
لحاظ نشود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ادع وو اورت 


اديكظمت :واهتامكي كدي امعان ها و سن« عرش «انشنان دهتده با كمه دان ركانه زو سق اسه : 





سبحن رب السموت و الأرض 

زن از ديدكاه قرآن در قفسير راهنما 
ايها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
84- قيامه - 1/8- 9م ١‏ 


١‏ - تقسيم شدن انسان ها به 


هنكام شكل كيرى در رحم به دو صنف مرد و زن » از نشانه هاى قدرت خداوند است . 
بعد ل كن 

آثان اذيك ونان موهن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اداحران ب ممت وى للع 1 


١‏ - تداوم تعرض به زنان مسلمان » از سوى منافقان » باعث اجراى حكمى سخت درباره آنان و آواره شدن شان همراه با لعن 


لئن لم ينته المنفقون . .. لنغريتكك بهم ثم لايجاورونكك فيها إلا قليلا. ملعونين 
<ملعونين > حال براى ضمير فاعلى <لايجاورون> است. 


؟ - تداوم آزار واذيت زنان مسلمان » از سوى بيماردلان » موجب سخت كيرى ييامبر ( ص ) بر آنان » در حد آواره سازى 


فمراد الدج خداات كا 
لئن لم ينته . .. و الذين فى قلوبهم مرض ... لنغريتكك بهم ثم لايجاورونكك فيها إلآ 


ع - منافقان آزاردهنده زنان مسلمان » در صورت تداوم كردار زشت خود . مهدورالدم بوده و در هر كجا كه يافته شوند » بايد 


# فدل بيرستب 
لئن لم ينته المنفقون . .. لنغريئكك بهم ... أينما ثقفوا أخذوا و قثلوا تقتيلا 


<ثقف> (مصدر < ثقفوا>) به معناى < مهارت در دركك وانجام دادن كار > است (مفردات راغب). در آيهء اين وازه به 


معناى <به دست آوردن و دستيازى > استعمال شده است. 
© - بيماردلانى كه اقدام به فساد و آزار زنان مى كنند » در صورت ادامه كار خود . محكوم به قتل اند . 
لئن لم ينته . .. و الذين فى قلوبهم مرض ... ملعونين أينما ثقفوا أخذوا و قتّلوات 


/ا -ادامه دهندكَان به 


فساد در جامعه » با آزار و اذيت زنان مؤمن » هيج محل امنى ندارند و بايد به قتل برسند . 
لدو لدييك | عفر وى رجا قشر كيهب ياجلفر يون اننا فقيو أحلاوا و قير 

<أيْنَ > مفيد عموم است و شامل همه جا مى شود واز آنء جايى استثنا نشده است. 
آثار ازدياد زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - ؟١‏ - ثم - ١0‏ 

6- نظام اجتماعى ظالمانه » همجون نظام استبدادى فرعون , از ظلمتهاست . 

أخرج قومكك من الظلمت إلى النور . .. إذ أنجكم من ءال فرعون يسومونكم سوء العذاب 
آثار صداى طّازانه زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#أعاضان ب سات وادم 

؟ - صداى نرم و طنّازانه زنان» موجب طمع قلب هاى بيمار در آنان است . 

فلاتخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض 

آثار عفت زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-1١1 #8 - تحريم‎ 8 

فدغية .و باكدام +ا رحس ترين اقصا زثان واردتهترية. كمالات انان 

الع الخفكف تزها 


برداشت ياد شده. به سبب اين نكته است كه خداوند» در مقام توصيف و تمجيد از مريم(س) كه به عنوان زنى مثال زدنى و 


الكو مطرح شد صفت عفت و ياكدامنى او را بيان كرده است. 





ازادى زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
” -بقره - 7 ع7# ل الوم 

يس از عدّه وفات » زن در كرفتن هر تصميم شايسته براى خويش آزاد است . 


فاذا بلغن اجلهنٌ فلا 


جناح عليكم فيما فعلن فى انفسهن بالمعروف 

. يس از عدّه وفات » زن در انتخاب شوهرى شايسته آزاد است‎ ١ 

فلا جناح عليكم فيما فعلن فى انفسهنٌ 

مراد از <فيما فعلن >» به قرينه جمله < يترئتصن > كه ممنوعيت ازدواج در زمان عدّه استء انتخاب شوهر خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دإعراق ذاه دم 

زن از ديد كاه اديان الهى داراى هويت مستقل فكرى و عقيدتى و مسؤول در برابر اعمال خويش است . 

إلا امرأته كانت من الغبرين 

آزادى زن در صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 محادله ده ادع 

؟ - آزادى زنان براى ملاقات با يبامبراكرم ( ص ) و نيز كفتوكو و در ميان كذاشتن مشكلات خويش با آن حضرت 
قد سمع اللّه قول التى تجدلكك فى زوجها 

آشيزى زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا -ذارنات داو اسع 

- نقش زنان در آماده ساختن و طبخ غذا ء در عصر ابراهيم (ع ) * 

فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين 


ازاين كه ابراهيم(ع) براى تهيه غذاى ميهمانان به همسرش مراجعه كرده؛ استفاده مى شود كه همسر آن حضرت آماده سازى 


غذا را برعهده داشته افنية. 


آفرينش زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟- ال هيران كرو ددا 

١‏ زنان و مردان » آفريده شده از يكديكر 

من ذكر او انثى بعضكم من بعض 

در برداشت فوق» <مِنْ >. نشويه كرفته شده است. 
آمزرئن ونان الفامكر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


-احزاب -##م مم و١‏ 

رداقو زنان فروقة :رداون مور حقوات لخد رانك يد 

و المتصدّقين و المتصدّقت . .. أعدّ اللّه لهم مغفره 

آمرزش زنان اهل تسليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا مدوم م1 

. مردان و زنانى كه در برابر خداوند » سر تسليم فرود مى آورند » از آمرزش خداوند برخوردارند‎ - ١ 
إن المسلمين و المسلمت . .. أعدّ الله لهم مغفره‎ 

بنايراين كه <مسلمين > از ريشه لغوى آن (سلم) و به همان معناى لغوى اش باشدء نكته ياد شده قابل استفاده است. 
وردان ووتاة لمان سعموة موقن اعفان الفنع انك 

إن المسلمين و المسلمت . .. أعدّ الله لهم مغفره 


بنابراين احتمال كه مراد از <المسلمين > معناى اصطلاحى آن ريعنى» كروي د كان به دين اسلام باشد, نكته ياد شده؛ استفاده 


مى شود. 

آمرزش زنان خاشع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فد اهران - ات و82 

8 - مردان و زنان فروتن » از آمرزش خداوند » برخوردار خواهند بود . 
و الخشعين و الخشعت . .. أعدّ اللّه لهم مغفره 


آمرزش زنان خاضع 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاجوا سعد وعدا 

9 - مردان و زنان مطيع و خاضع . از آمرزش خداوند برخوردارند . 

و القنتين و القنتت . .. أعدّ الله لهم مغفره و أجرًا عظيمًا 

خقاقى اذ لدتو حدق فك روفي ركه ول لمك اند عدا «واطاعت شا ميوانة ©اابيث (شرواف رقي 
آمرزش زنان ذاكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 


لحرا سات و دزي 
7" - مردان و زنانى كه زياد به ياد خداوندند » از آمرزش اوء بهره مند خواهند بود . 
و الذكرين الله كثيرًا و الذكرت أعدّ الله لهم مغفره 

آمرزش زنان روزه دار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دان ب مم و 

. مردان و زنان روزه كيرء مشمول آمرزش خداوندند‎ - ١ 

و الصئمين و الصئمت . .. أعدّ اللّه لهم مغفره 

آمرزش زنان صابر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعراي مسد ودع 

. خداوند . مردان و زنان شكيبا را از آمرزش خود » برخوردار مى كند‎ - ١ 
و الصبرين و الصبرت . .. أعدّ الله لهم مغفره‎ 

آمرزش زنان صادق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع بوت مسد ون 

. مردان و زنان صداقت ييشه » از آمرزش خداوند برخوردارند‎ - ١ 

و الصدقين و الصدقت . .. أعدّ اللّه لهم مغفره 

آمرزش زنان عفيف 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اعاغران - معت ود 
؟” - مردان و زنان با عفت و ياكدامن » مشمول آمرزش خداوندند . 

و الحفظين فروجهم و الحفظت . .. أعدّ الله لهم مغفره 

آمرزش زنان متذكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1# داسران ‏ موه دوم 

8- مردان و زنانى كه به فراوانى خداوند را براى ديكران يادآورى مى كنند از آمرزش خداوند بهره مند خواهند بود . 


و الذكرين الله كثيرًا و الذكرت أعدّ الله لهم 


مغفره 


<ذكر> (مضندر <ذاكر>) به دو معنا آمده السع: يكىء .به خاطر سيردة: ود بكرق )بر زبان آوَرَدَن (مفردات واغس)): احتمال 


دارد كه مراد از ذكر زبانى» ياد آورى براى ديكران باشد. 
آمرزش زنان مسلمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#امابوان سودي 

#كمركاة وا تسلمان مون افر فق 3 عنرات الهى أندة: 
إن المسلمين و المسلمت . .. أعدّ الله لهم مغفره 


بنابراين احتمال كه مراد از <المسلمين > معناى اصطلاحى آن ريعنى» كروي د كان به دين اسلام باشد» نكته ياد شده؛ استفاده 


وه 

- مردان و زنان مؤمن » مشمول 1مرزش خداوندند . 

إن . .. و المؤمنين و المؤمنت ... أعدّ الله لهم مغفره 

آمرزش زنان مطيع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-احزاب -5 14-580 

9 - مردان و زنان مطيع و خاضع » از آمرزش خداوند برخوردارند . 
و القنتين و القنتت . .. أعدّ الله لهم مغفره و أجرًا عظيمًا 

قات > 1ن عمد حقوت >6 انق حورت كور لفضه يسبيقاق خاطافت عافيواتد ابي فاشو واعت. 
اباحه غنيمت زنان كافر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اباخرات د ار 


. به غنيمت كرفتن زنان كافر » در شرايطى خاص » مباح است‎ - ٠ 
إنا أحلئنا لكك "نا ملكت يسميكة ا أفاء الله عليكك‎ 

مراد از <ملكك يمين > كنيزانى بوده اند كه از دشمن به اسارت درمى آمدند. اين كه خداوند آنان را براى ييامبر(ص) حلال 
دانسته» فرع بر جايز بودن اصل آن است. 

احترام زن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


ون 
/1 فتح -55” - ث١‏ 

-١‏ زنان و مردان مؤمن » داراى ارج و حرمتى همانند 
ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنت . .. أن تطوهم 


ازاين كه خداوند» <مؤمنات> را در كنار <مؤمنون > ياد كرده و حفظ خون و حرمت آن دو را عامل بازداشتن مؤمنان از 


توسّل به قهر براى ورود به مكه معرفى كرده است, مطلب بالا استفاده مى شود. 

احسان به زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخيل حظات و الأكرة 

4رها ساختن زن ( طلاق ) بايد علاوه بر رعايت حقوق او » آميخته با احسان و نيكى و به دور از اضرار به وى باشد . 
او تسريح باحسان 


كلمه <احسان> كوياى معنايى است فراتر از <معروف > يعنى بايد نسبت به زنان» افزون بر حقوق شناخته شده آنان» نيكى 


و 
احكام اجتماعى زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شرع انا امام 

“'جواز حضور زنان در جلسه مردان و يذيرايى از ايشان 
وامرأتة قائمه فضحكت فبشرنها 


كه به قرينه آيه بعد. نمى توان كفت جواز حضور زنان به طور مطلق جه جوان باشند و جه كهنسال از آيه استنباط مى شود 


اكرجه نفى آن نيز از آيه استفاده نمى كردد. 








احكام زن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#دنساء -# 1١١‏ 4”_ 


لا محافيت زان اذ جهاد » برداخت تفقه 





و خونب هاى قتل خطايى اقوامشان » دليل نصف بودن سهم ارث آنها 


امام صادق (ع) درباره علت نصف بودن سهم ارث زن فرمود: ان المرأه ليس عليها جهاد و لا نفقه و لا معقله و انما ذلكك على 
الوحان حدم 


كافى. ج /ا؛ ص هلى ح ” إ نورالثقلين» ج ١‏ ص ,688١‏ ح *4. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دا رمج الواحم 

وعده خداوند به بيان و تلاوت آياتى از قرآن » درباره احكام زنان يتيم 
قل الله يفتيكم فيهنٌ و ما يتلى عليكم فى الكتب فى يتمى النساء 


در برداشت فوق» <مايتلى >. بر ضمير <فيهن > عطقف شده است واضافه <يتمى > به <النساء >. اضافه صفت به موصوف 


استء يعنى زنانى كه يتيم هستند. 

احكام زينت زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ نور 58 هما" 

- آرايش و خودآرايى زنان حتى سالخورد كان نا اميد از زناشويى در برابر نامحرمان ممنوع است . 
و الفوعد مق الساء ال لاب حون لكاعاا.. غير معو حت نه 

اختيارات زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زيار دعا دبز 


زن مى تواند بخشى از مهريّه خويش را به همسرش ببخشد . 





فان طبن لكم عن شىء منه نفساً 

0 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#دنساء -دع-/ا بي 

© تفاوت سهم مردان و زنان از ميراث ميّّت 
للّجال نصيب . .. و للنساء نصيب 


تكرار كلمه <نصيب > براى هر يكك از 


مردان و زنان» مى تواند اشاره به تفاوت آنان در نصيب و سهمشان باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدنساء دع -/8ز؟( مم 

نظر خواهى و استفتاى مردم از ييامبر ( ص ) درباره مقدار ارث زنان 
و يستفتونكك فى النساء 


امام باقر(ع) در مورد <و يستفتونكك فى النساء > در آيه فوق فرمود: فان نبى الله(ص) سثل عن النساء ما لهن من الميراث؟. . 


تفسير قمى» ج ١‏ ص 105, نورالثقلين» ج 2١‏ ص 2029 ح 205. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١6 ١ا/ل#ث‎  #- “نساء‎ 

0 ثبوت مالكيت و حق ارث براى زنان در نظام حقوقى اسلام 
فلها نصف ما ترككث و هو يرثها . .. فلهما الثلثان مماتركك 

ارث زن در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء -ع-/9؟١9-؟١‏ 

4 محروميت زنان يتيم » از حق ارث خويش » در عصر جاهليت 
لا تؤتونهن ما كتب لهن 





ارزش تفكر زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

راك فوط لالع اع 

؟ - ارجمندى تفكر » عقيده و شخصيت زن » در نكرش اسلام 
ِأنْها النبَ إذا جاءكك المؤمنت يبايعنكك . .. فبايعهنٌ 

ارزش زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 

كقخرا ري سات اشسيف. 


لكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟31 - نمل -/ا؟ - 337 لا 

- جايكاه ارجمند و والآى زن در جامعه سباء على رغم حقارت وى در طول تاريخ 
و الأمر إليكك فانظرى ماذا تأمرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8مك عادوء اوداع 

؟ - ارجمندى تفكر » عقيده و شخصيت زن » در نكرش اسلام 

ِأنْها النبَ إذا جاءكك المؤمنت يبايعنكك . .. فبايعهنٌ 

ارزش عفت زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكور ماوت سا م 

٠‏ عفت و ياكدامنى براى زنان » صفتى بس ارزشمند و يسنديده 

و لاتكرهوا فتيتكم على البغاء إن أردن تحضًا 

ارزش عمل زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل كل 

4- برابرى ارزش كار ها و رفتار زنان و مردان 

رن غدل سكا ريه كر د كل ونه ومن لك تعن اله بور فيا ف 


ارزش عمل زنان مؤمن 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا حاطو ورد ل اك ا 

الا اززقن و بافاقن اعمال زكان ومرداة موه در نشكاه خداوند + هعسان اسيك 
و المؤمنون و المؤمنت . .. أولئكك سيرحمهم الله 

ازدواج با زن بابا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وأعام اف كبا دقوي 


8 عن أبى الحسن(ع): . .. قول الله تبارك و تعالى: <قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الأثم و البغى بغير 





الحق ... > اما قوله: <و ما بطن > يعنى ما نكح من الآباء فإن الناس كانوا قبل أن يبعث النبى(ص) إذا كان للرجل زوجه و مات 
عنها تزوجها إبنه من بعده إذا لم تكن أمه فحرم الله ذلكك و اما <الإثم > فإنها الخمره بعينها ... و اما قوله: <البغى > فهو الزنا 


سرًا .. 


از امام كاظم(ع) درباره <ما بطن > در آيه <قل إنما حرم ربى الفواحش . .. ©> روايت شده است: يعنى ازدواج با همسر يدر 
زيرا قبل از بعثت رسول خدا(ص) شخصى كه از دنيا مى رفت اكر همسرى از او باقى مى ماند» يسر متوفى او را اكر مادرش 
نبود به همسرى برمى كزيد خداوندء اين ازدواج را تحريم فرمود. اما <اثم > همان شراب است ... و اما <بغى > همان زناى 


قفا الا 

9 سئل على بن الحسين(ع) عن الفواحش ما ظهر منها و ما بطن قال: ما ظهر نكاح إمرأه الأب و ما بطن الزنا. 

از امام سجاد(ع) درباره فواحش ظاهرى و باطنى سؤال شد فرمود: فاحشه ظاهرىء ازدواج با همسر يدر و فاحشه باطنى زناست. 
ازدواج با زن زناكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعون عم اد لق ا 

. -ازدواج مرد زناكار جز با زن زناكار و يا مشركك . حرام است‎ ١ 

الزانى لاينكح إلا زانيه أو مشركه 

جمله <الزانى لاينكح . ...> به قرينه ذيل آيه (و حرّم ذلك على المؤمنين»» در مقام نهى و اخبار در مقام انشا است. 

* - مردان زناكار » شايستككى ازدواج جز با زنان زناكار و يا مشرك را ندارند . 


الزانى لاينكح إلا زانيه أو 


مشر كه 


برداشت ياد شده. مبتنى براين احتمال است كه مقصود از <الزانى لاينكح ...> < لما يليق به أن ينكح > باشدمْ يعنى» آيه 


شريفه حاكى از بى لياقتى مرد معروف به زناء براى كزينش همسر از ميان زنان مؤمن باشد. 
* - حرمت ازدواج زنان زناكار » جز با مردان زناكار وو يا مردان مشركك 

و الزانيه لايتكحها إلا زان أو مشركك 

ه - حرمت ازدواج زنان معروف به زناء جز با مردان معروف به زنا وايا مردان مشركك 

و الزانيه لايتكحها إلا زان أو مشركك 

ازدواج با زن مشركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الحو حم اح ا 

. -ازدواج مرد زناكار جز با زن زناكار و يا مشركك » حرام است‎ ١ 

الزانى لاينكح إلا زانيه أو مشركه 

يلد <الزانى لاينكح . ...> به قرينه ذيل آيه (و حرّم ذلك على المؤمنين»» در مقام نهى و اخبار در مقام انشا است. 
* - مردان زناكار » شايستككى ازدواج جز با زنان زناكار و يا مشرك را ندارند . 

الزانى لاينكح إلا زانيه أو مشركه 


برداشت ياد شده. مبتنى براين احتمال است كه مقصود از <الزانى لاينكح ...> < لما يليق به أن ينكح > باشدمْ يعنى» آيه 


شريفه حاكى از بى لياقتى مرد معروف به زناء براى كزينش همسر از ميان زنان مؤمن باشد. 
ازدواج با زن مؤمنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -احزاب - سم وع ل 


- زنان مؤمن , براى ازدواج شايسته تر از ديكران اند . 


إذا نكحتم المؤمنت 


ذكر <المؤمنات > به خاطر جريان غالب و حاكمى بوده كه در صدراسلام وجود داشته است و 


به معناى اين نيست كه تنهاء زنان مؤمن مشمول حكم آيه اند. در عين حال» ذكر <المؤمنات > خالى ازاين لطف نيست كه 


شايسته است مردان مؤمن. با زنان مؤمن ازدواج كنند. 

ازدواج زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء دع -ل/8؟1 ع١‏ 

8 اهتمام اسلام » به ازدواج زنان و سامان بخشيدن به زندكى دختران يتيم 
التى لا تؤتونهن ما كتب لهن و ترغبون ان تنكحوهن 


<ما كتب لهن >. شامل حق ازدواج هم مى شود. در عين حالء به نكاح نيز مستقلا اشاره فداه كه انكر اهمية وده أن 


اد 

ازدواج زن زناكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اداو مرموات تميق 

* - حرمت ازدواج زنان زناكار» جز با مردان زناكار و يا مردان مشركك 

و الزانيه لايتكحها إلا زان أو مشركك 

ه - حرمت ازدواج زنان معروف به زناء جز با مردان معروف به زنا ويا مردان مشركك 
و الزانيه لايتكحها إلا زان أو مشركك 

* - زنان زناكار» شايستكى ازدواج جز با مردان زناكار و يا مشرك را ندارند . 
و الزانيه لاينكحها إلا زان أو مشركك 

النتكوانياي بيت زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ -طارق - عم -/ا-‎ ٠ 








. محل بيدايش نطفه مرد ( منى ) » بين تيره يشت و استخوان هاى قفسه سينه قرار دارد‎ - ١ 


يخرج من بين الصلب و الترائب 


< صلب >, استخوانى است كه از قسمت بالالى يشت» نزديك كردن شروع شله وو تادنبالجه (كه جاى آن در انسان در 


جايكاه دم در حيوانات است) ادامه يافته 


اس ت(قاموس). <تريبه > (مفرد <ترائب >), يعنىء بالاترين استخوان قفسه سينه كه زير جانه قرار كرفته است (نهايه ابن اثير). 
تمام اهل لغت آن را جاى كردن بند از قفسه سينه مى دانند (لسان العرب). برخى آن را به تمام استخوان هاى قفسه سينه و 
كروهى به جهار استخوان از سمت راست و جهار استخوان از سمت جب اطلاق مى كنند (قاموس). خروج نطفه از آن محل» 
ممكن است به اعتبار تغذيه كيسه منى از آن جا باشد. 


؟ - بين استخوان هاى قفسه سينه و تيره يشت مردان و زنان » جايكاه خروج عنصر تشكيل دهنده جسم انسان است . * 
يخرج من بين الصلب و الترائب 

جنانجه مراد از <ماء دافق > در آيه قبل» نطفه مرد و تخمكك زن باشدء مفاد اين آيه نيز مشتركك خواهد بود. 
استخوانهاى سينه زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -طارق -8م-/ا-؟ 

؟ - بين استخوان هاى قفسه سينه و تيره يشت مردان و زنان » جايكاه خروج عنصر تشكيل دهنده جسم انسان است . * 
يخرج من بين الصلب و الترائب 

جنانجه مراد از <ماء دافق > در آيه قبل» نطفه مرد و تخمكك زن باشدء مفاد اين آيه نيز مشتركك خواهد بود. 
استعداد زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عااند و داوس 1ت ١١‏ 

7 توانايى زن براى نيل به درجات والاى كمال وارزش هاى معنوى 

وامه صديقه 

استعدادهاى زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


امات دربا الوك اا 








8- تساوى زنان و مردان » از نظر استعداد و 


زمينه هاى لازم براى رسيدن به مراتب كمال و دست يافتن به ثواب ها و بهره هاى اخروى 

يوم ترى المؤمنين و المؤمنت . .. بشريكم اليوم جنت 

برداشت ياد شده؛ از تصريح به نام هاى زنان و مردان در عرض هم. استفاده مى شود. 

استعدادهاى معنوى زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«اتعمامن ت ادق 

© - زنان نيز همجون مردان » زمينه دار دستيابى به مقامات باللاى معنوى 

و أوحينا إلى 1 موسى أن أرضعيه 

استغفار براى زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م6-‎ ١”! ه٠- ممتحلنه‎ - ١ 

- توصيه خداوند به ييامير ( ص ) » در دعا براى زنان بيعت كننده با آن حضرت و آمرزش خواهى براى آنان 
و استغفر لهِنّ الله 

استقلال زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

55-1١-١١ /-هود-‎ 

. زن از ديدكاه اديان الهى . داراى هويت مستقل فكرى و عقيدتى و مسؤول در برابر اعمال خويش است‎ 7١ 
فأسر بأهلك بقطع من اليل . .. إلا امرأتكك إنه مصيبها ما أصابهم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


رات د ص د باع 


- زنان » مستقل از مردان » داراى مسؤوليت اند و به آنان نيز مانند مردان » امانت الهى عرضه شده است . 
نااعرقيعا الأماففد. :. علص الله المتففين :و المتفقت و العقر كه والمفركعة 
استقلال فكرى زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-8 -59- -عنكبوت‎ 1 


اا-زنء 


استقلال رأى دارد و خود مسؤول اعمال اش در ييش كاه خداوند است . 

إلا امرأته كانخة من الخيرين 

اضرار به زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو ةتنا 

رجوع مرد در ايام عدّه » نبايد به قصد اضرار به زن باشد . 

الطلاق مرّتان فامساكك بمعروف او تسريح باحسان 

4ر ها ساختن زن ( طلاق ) بايد علاوه بر رعايت حقوق اوء آميخته با احسان و نيكى و به دور از اضرار به وى باشد . 
او تسريح باحسان 


كلمه <احسان> كوياى معنايى است فراتر از <معروف > يعنى بايد نسبت به زنان» افزون بر حقوق شناخته شده آنان» نيكى 


شود. 

اولياى زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كان يع وكام 

9 سريرستٍ زن » ممنوع از كرفتن مهريه وى » براى خويش 
واتوا النساء صدقاتهنٌ 


امام باقر (ع) درباره آيه فوق فرمود: هذا خطاب للاولياء لان الرّجل منهم كان اذا زوّج ايّمه اخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن 
ذلك. 


تفسير تبيان» ج "7 ص ٠١‏ مجمع البيان» ج ”؟؛ ص .١١‏ 


اهميت حياى زن 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اماس لك ب احبوا خم 

” - حيا » از برجسته ترين كمالات براى زن در بينش الهى 

فتحاوقه إلخذاديجا تتش هل امتسياة 

اختصاص به ذكر يافتن <حيا > براى دختر شعيب در اين مقامء بيانكر مطلب ياد شده است. 
اهميت عفت زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوت ات لقعم 


- عفت و ياكك دامنى » 





والتى أحصنت فرجها 


م هم 


برداشت ياد شده به خاطر اين است كه خداوند در مقام توصيف و تمجيد مريم(س) كه در اين آيات نام او در رديف ييامبران 


قرار كرفته صفت عفت و ياك دامنى او را يادآور شده است. 
ايمان زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكد ررح اد امهم 

” - عفت » نجابت و ايمان » سر آمد ارزش ها و صفات ستوده زنان 
المحصنت الغفلت المؤمنت 

بى ارزشى زن در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١9-1وه-‏ 0ه 

0- زنان و دختران در دوران جاهليت » بى ارزش بوده و مايه ننكك و عار به شمار مى آمدند . 
سنك على هون أمرينافة فانرا 

بى اعتنايى به زن در قوم لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1# عشوراء حمو كنوع زوع 

؟ - بى توجهى مردان قوم لوط به جنس مخالف ( زنان ) 

أتأتون الذكران من العلمين 


قبد +منخ العالمين > مى تواند مربوط نه <ذ كران > باشدءٌ يعنىء از:ميان انسان ها كه اكر تعداد زناتشاق از مردان بيشثر تباشد 


كمتر نيست شما تنها با جنس مذكر درمى آميزيد؟ 





ياداش اخروى زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه 59لا" 

" تساوى زن و مرد در ياداش هاى اخروى 

وعد الله المؤمنين و المؤمنت جنت تجرى من تحتها الأنهر 
ياداش اخروى زنان صالح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ 


غافر - ٠ع‏ .عه 


ب رادا :ها واتعمتة هاف زفات ومرواة ملم شنكك كردا ندر عيشت« يعقزااز استسفاق ودافزون تزال اقعضائ رفان انان 


است . 


بدون حساب و بى اندازه بودن ياداش مؤمنان» در مقابل كناه كاران كه تنها به ميزان كناهشان مجازات خواهند شد كوياى 


حقيقت باد شده است. 

ياداش اخروى زنان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -غافر - .ع -.ع-لم 

4- برابرى زن و مرد » در بهره مند شدن از ياداش هاى اخروى و نعمت هاى بهشتى 
رافق غدل ملخاامق ذكر أو أنتى :و نهو مؤيين ذاو تتكك يدخلون الله يرز فول فيها بخن 
ياداش زنان انفاقكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#واء اهران سعد 

. مردان و زنان صدقه يرداز » از ياداش عظيم الهى برخوردارند‎ - ٠ 

و المتصدّقين و المتصدّقت . .. أعدٌ اللّه لهم ... أجرًا عظيمًا 

ياداش زنان اهل تسليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اساخران سوسا م 

؟ - مردان و زنانى كه در برابر فرمان خدا تسليم اند . از ياداش عظيم خداوند برخوردارند . 


إن المسلمين و المسلمت . .. أعدّ الله لهم مغفره و أجرًا عظيمًا 





ياداش زنان خاشع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 -احزاب - #م وم - ١1‏ 

. مردان و زنان فروتن »ء از ياداشى عظيم برخوردارند‎ - ١ 


والخشعين و الخث لخشعت . 


. أعدٌ اللّه لهم ... أجرًا عظيمًا 

ياداش زنان خاضع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تع ابم موه د 

. مردان و زنان مطيع و خاضع »ء از ياداش بزركك خداوند برخوردارند‎ - ٠ 
و القنتين و القنتت . .. أعدّ الله لهم ... أجرًا عظيمًا‎ 

ياداش زنان ذاكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العا ب مس و 

- مردان و زنانى كه زياد از خداوند ياد مى كنند » از ياداش بزركك او برخوردارند . 
و الذكرين الله كثيرًا و الذكرت أعدّ الله لهم . .. أجرًا عظيمًا 

ياداش زنان روزه دار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد ازا ب مم وه ”0 

. مردان و زنان روزه كيرء از ياداش عظيم خداوند برخوردارند‎ - ١ 
و الصئمين و الصئمت . .. أعدّ اللّه لهم ... أجرًا عظيمًا‎ 

بأذافن كان مار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تورات مسن وما م١‏ 


0 - مردان و زنان شكيبا » از ياداشى با عظمت برخوردارند . 


و الصبرين و الصبرت . .. أعدّ الله لهم ... أجرًا عظيمًا 
ياداش زنان صادق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#اعرسان موعت ١١‏ 

. مردان و زنان صداقت بيشه » از ياداش عظيم خداوند برخوردارند‎ - ١ 
والصدقين و الصدقت . .. أعدٌ الله لهم ... أجرًا عظيمًا‎ 
ياداش زنان صالح‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8‏ -غافر د 82 #960 د" 


م 


زنان و مردان مؤمن نيكك كردار» اهل بهشت اند . 

من عمل صلتحا من ذكر أو أنثى و هو مؤمن فأولئكك يدخلون الجّه 
ياداش زئان عفيف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعيوان - سود نم 

4" - مردان و زنان عفيف »ء از ياداش عظيم خداوند برخوردارند . 
و الحفظين فروجهم و الحفظت . .. أعدّ الله لهم... أجرًا عظيمًا 
ذافن زثان مذ كر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تعاضيان ستو م 

. مردان و زنانى كه ياد خداوند را در دل ها زنده مى كنند » از ياداش بزركك او برخوردارند‎ -”٠ 
و الذكرين الله كثيرًا و الذكرت أعدّ الله لهم . .. أجرًا عظيمًا‎ 
ذافن وتان مسلمَات‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#أعيان ‏ مسد وعدم 

#امرذان و وتان مسلمان » از ياذاش بزر كك الهى برخوردارئد: 
إنَّ المسلمين و المسلمت . .. أعدّ الله لهم ... أجرًا عظيمًا 

ياداش زنان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-احزاب -50-5-م 


* - مردان و زنان با ايمان » از ياداش بزركك خداوند برخوردارند . 
إن . .. و المؤمنين و المؤمنت ... أعدّ الله لهم ... أجرًا عظيمًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احهان مم موعدم 

” - زنان و مردان مؤمن نيكك كردار» اهل بهشت اند . 

من مل لكامق دكز او أنقى والمو تومن دأولتك :ود حاون لبه 


جلد - نام سوره - سوره - 


يه - فيش 

0 - 0 - 58- فتح‎ - ١ 

- همسانى زنان و مردان مؤمن » در بهرهورى از ثمرات ايمان خود و ياداش هاى الهى 
ليدخل المؤمنين و المؤمنت جِنْت 

قرار كرفتن وصف <المؤمنات > در كنار <المؤمنين >» مى رساند كه زنان و مردان در ره يابى به بهشت جاودان همسان اند. 
ياداش عمل زنان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اودرو و اك ام 

الا ارقن و يافاقن اعمال زكان ومرداة موه كر نشكاه خداوند + ههسان است. 

و المؤمنون و المؤمنت . .. أولئكك سيرحمهم الله 

برشا كك ون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -ه-4كم ١م‏ 


"١‏ بالا-يوش و يايين يوش براى مرد و مقدار يوشش لازم ( ييراهن » روسرى و يايين يوش ) براى زن » يوشاكى كه در كفاره 


قسم داده مى شود . 
فكفرته . .. او كسوتهم 


از امام باقر يا امام صادق عليهما السلام در توضيح آيه فوق روايت شده: . .. و اما كسوتهم ... لكل مسكين ازار و رداء و للمراه 
ما يوارى ما يحرم منها ازار و خمار و درع .... 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص 027037 ح ,١12/‏ تفسير برهان» ج ١ص‏ وح 1١7‏ 


بوشش زينت زن 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


45-5١-58 - نور‎ - ١ 


9 - زنان مؤمن . موظف به يوشاندن زينت هاى خويش و محل آنها ( بدن ) ازديد نامحرمان اند م جز آنجه كه خود به خود 





اك وما و ا 
وقل للمؤمنت . .. و لايبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها 


درباره مقصود از < زينتهنٌ > (زينت زنان) دو ديدكاه وجود دارد: -١‏ مقصود محل زينت آلامت است, زيرا آشكار كردن 
خود زينت آلات به تنهايى معنى ندارد. -١‏ مراد خود زينت آلات استء در حالى كه بر روى بدن قرار دارد. در اين صورت به 
طريق اولى آشكار كردن محل زيورآلاست (بدن»» حرام خواهد بود. كفتنى است مقصود از استئنا در <إلأ ماظهر منها>, 
زنورآلاتى است كهء نه طون متعازف أشكارا الستفاده من شود مثل؛ الكشتره سرمةة نا ود... 


ولا يبدين زينتهنّ إلآ ما ظهر منها 
بوشش محل زينت زن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


تك نكسا 


9 - زنان مؤمن . موظف به يوشاندن زينت هاى خويش و محل آنها ( بدن ) ازديد نامحرمان اند م جز آنجه كه خود به خود 


وقل للمؤمنت . ...و لاببديق زينعهق إلا ما ظهر منها 


درباره مقصود از <زينتهنٌ > (زينت زنان) دو ديدكاه وجود دارد: -١‏ مقصود محل زينت الات است, زيرا آشكار كردن 
خود زينت آلات به تنهايى معنى ندارد. ؟- مراد خود زينت آلات استء در حالى كه برروى بدن قرار دارد. در اين صورت به 


طريق اولى 


كه به طور متعارف آشكارا استفاده مى شودمٌ مثل: انككشتر» سرمه. حنا و... . 


9" - < عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبدالله (ع ) عن الذراعين من المرأه أهما من الزنيه التى قال اللّه تباركك و تعالى < 


فرموده است: <و لايبدين زينتهنٌ إلا لبعولتهنَ >؟ فرمود: آرى و نيز آنجه [از سرو كردن آزير يوشش مقنعه و[ازمج دست 


إزير دست بند قرار دارد» از همان زينت است>. 

تأمين نياز زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنا معت سه حم 

٠‏ كسترد كى فضل خداوند و حكمت او » مقتضى رفع نياز هاى زن و شوهر يس از طلاق 
و :إن حفرقا يفخ الله كلذ مح كةو كان اللفونيعا كنا 

تجاوز به حقوق زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#نساء دع دعم بارس 

8 هشدار خداوند به مردان ستمكار و متجاوز به حقوق همسران خويش 
فلا تبغوا عليهنَ سبيلا ان اللّه كان علتاً كبيراً 

جمله <انّ الله ... > در مقام تهديد شوهران ستمكار است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-نساء -ع-ل/9ا؟9- ٠١‏ 


٠‏ تجاوز به حقوق 








زنان يتيم » در عصر بعثت 

فى يتمى النساء التى لا تؤتونهن ما كتب لهن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعامر افك ا 

/الواط ء. تجاوز به حقوق زنان در جامعه است . 

شهوه من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون 

تجمل كرايى زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

١‏ - زنء در فرهنكك جاهليت يرورش يافته در زينت و تجمل » وفرودست در ميدان جدال و د ركيرى هاى كلامى 
أوَ من ينشّوا فى الحليه و هو فى الخصام غير مبين 

لحن آيه شريفه به كونه اى است كه به اعتقاد و باور عرب جاهلى يا موقعيت زن در محيط و فرهنكك خاص آنان اشاره دارد. 
” - شيفتكى به تجمل و زينت ء علاقه طبيعى زنان 

أوَ من ينشُوًا فى الحليه 


تعبير < ينشُوًا فى الحليه > كه به معناى يرورش يافتن در زينت استء اشاره به علاقه طبيعى و وابستكى زنان به آرايش و زيور 


ا 

تحقير زنان كافر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ مسك 8-1١١١‏ -لا 


/- جواز تحقير زنان كافر و مؤذى و به كار بردن كلمات ناهنجار درباره آنان 





كانه الحط: 

تساوى زن و مرد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 ١58 #- دنساء‎ 

" زنان و مردان » همسان در بهره مندى از ياداش ايمان و عمل صالح خويش 
و من يعمل من الصلحت من ذكر او انثى و هو مؤمن فأولئكك يدخلون الجنه 


؟ ايمان و عمل صالح , 





معيار ارزش انسانهاست ,م نه جنسيت ايشان . 

و من يعمل من الصلحت من ذكر او انثى و هو مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسح ررك لك بي 

"١‏ همكونى زنان و مردان منافق » در مجازات و كيفر جرم نفاق 

نعذب طائفه بأنهم كانوا مجرمين. المنفقون و المنفقت بعضهم من بعض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسح و م 

الا ارقن و يافاقن اعمال زكان ومرداة موه كر نشكاه خداوند + ههسان است. 
و المؤمنون و المؤمنت . .. أولئكك سيرحمهم الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عور ام 

" تساوى زن و مرد در ياداش هاى اخروى 

نهد الله النوفية و والوفت دف قحف عن تنه الأنهز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يكل دواد ببدم 

#عون غرف دازاى تقين واحتيقة :واحنا اناق وبفاقد كمعوين تما 1د اتسافت 
والله جعل لكم من أنفسكم أزوبجًا 


اين برداشت به خاطر اين است كه همه انسانها اعم از مرد و زن مخاطب <أنفسكم > قرار كرفته اند و همه آنها داراى جان و 


روج واحدى شمرده شده اندك. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ين دقاء لو اا 

؟- تساوى زن و مرد در برخوردارى از ياداش هاى الهى و بهره مندى از حيات ياكيزه و دليذير 
بول قاس ل ال لو اه 


- سوره - آيه - فيش 

الور ممم 

ع- تساوى زن و مرد در حدود و كيفر زنا ( صد تازيانه ) 

الراققةبو الراق فاجلد وا كل وح سهها دانم جلدة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

التو ماما دم 

- تساوى شرايط » آداب و آثار كواهى و سوكند مرد و زن در اثبات و يا رد لعان 
والخمشه أن لنت اللداعليه: .و والسة ]3 خضي :الله عليها إن كانسين. الصلافق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اشام ا دق 


© - زنان نيز همجون مردان » زمينه دار دستيابى به مقامات باللاى معنوى 


و 
ع ع 


و أوحينا إلى أمّ موسى أن أرضعيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم #١‏ وس 

؟ - زنان » همسان با مردان » خلق شده اند . 

أن خلق لكم من أنفسكم أزوجًا 

از قيد <من أنفسكم > استفاده مى شود كه خلق زنان» همسان مردان است. 
" - زنان و مردان » از يكك جنس آفريده شده اند . 

أن خلقكم من تراب . .. خلق لكم من أنفسكم أزوجًا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











عضرا سسب وود 
/ا - جنسيت زن و مرد » در برخوردارى از آمرزش و ياداش الهى » دخالتى ندارد . 
إن المسلمين و المسلمت و المؤمنين و المؤمنت . .. أعدّ الله لهم مغفره و أجرًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اداضران ب مم اداع 


- زنان » مستقل از مردان » داراى مسؤوليت اند و به آنان نيز مانند مردان » امانت الهى عرضه شده است . 
إنااعزقزعا الأماندد + ليعلات الله المتقفي و" المتفقت و المثر كه والمفركة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - صافات -/#0- #78 اع 

* - همانندى و يكك سانى مجازات و كيفر زنان و مردان مشركك و كافر در قيامت 

احشروا الذين ظلموا و أزوجهم 


برداشت ياد شده از آن جا است كه اختصاص به ذكر يافتن <ازواج > (همسران)» مى تواند براى از بين بردن اين توهم باشد 
كه زنان مشركك و كافر از كيفر الهى معاف اند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ١68 -8/- صافات‎ - ١ 

؟ - فرزند يسر و دختر برابرند و هيج يكك بر ديككرى برترى ندارند . 
أصطفى البنات على البنين 


همره در <أصطفى > براى استفهام انكارى است و انكار بر كزيدن دختر به جاى يسرء انكار اصل برترى يسر بر دختر و دختر 


بر يسر نيز مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووز اانا و8 

#- زان جوتان مردافبى مبح أساز و تعقى «اداراق تفن و يحقيقت واحد الساتى الل 
خلقكم من نفس وحده ثم جعل منها زوجها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8١-غافر‏ - .ع امع - ىلم 


8- برابرى زن و مرد ء در بهره مند شدن از ياداش هاى اخروى و نعمت هاى بهشتى 


و من عمل صلحًا من ذكر أو أنثى و هو مؤمن فأولئكك يدخلون 


الجنه يرزقون فيها بغى 

- برابرى ارزش كار ها و رفتار زنان و مردان 

وكاعيل ناكا هن فك أر اننع و او وو رلتكل ا ييكتارن الله ررقو نيا بل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-1١١-8ع7-‎ ىروش-1١‎ 

#داهييات مرق وداندار سف امطادت 

جعل لكم من أنفسكم أزوبجًا 

ذكر <من أنفسكم > بيانكر آن است كه زن و مرد از يكك حقيقت هستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-شورى‏ - ”7ع وع اق" 

/- دختر و يسرء هر دو هديه الهى به انسان ها 

يهب لمن يشاء إننًا و يهب لمن يشاء الذكور 

4 - تمايز ميان دختر و يسرء مخالف انديشه دينى است . 

يهب لمن يشاء إننًا و يهب لمن يشاء الذكور 


تقديم <إناثاً> بر <الذكور> علاوه بر رعايت فاصله و سجع, مى تواند به منظور نفى انديشه جاهليت در مورد دختران باشد 


(كه يسران را بر دختران ترجيح مى دادند). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5١-1١9 محمد -لا#‎ - ١١/ 

-١١‏ ايمان » ملاكك ارزش و ارجمندى انسان » بى هيج تفاوت ميان مردان و زنان 


واستغفر . .. و للمؤمنين و المؤمنت 





قرار كرفتن <مؤمنات > در كنار <مؤمنين > وياد كردن از آن دو با وصف ايمان» مى رساند كه تمام ارزش و ارجمندى 


آنان» بر محور ايمان است و در اين راستا هر دو مشمول دعاى بيامبر((ص) هستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - فتح -58 - 0 - 0 


© - همسانى زنان و مردان مؤمن 


» در بهرهورى از ثمرات ايمان خود و ياداش هاى الهى 

ليدخل المؤمنين و المؤمنت جِنْت 

قرار كرفتن وصف <المؤمنات > در كنار <المؤمنين >» مى رساند كه زنان و مردان در ره يابى به بهشت جاودان همسان اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح مع اع اع 

* - تساوى مردان و زنان » در ابتلا به نتايج نفاق و شركك خويش 
وَيَعذَّب التتفقين والمنفقت و المشركين و المشركت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح - مع - 38 ع١‏ 

- زنان و مردان مؤمن » داراى ارج و حرمتى همانند 

و لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنت . .. أن تطوهم 


ازاين كه خداوند» <مؤمنات> را در كنار <مؤمنون > ياد كرده و حفظ خون و حرمت آن دورا عامل بازداشتن مؤمنان از 


توسّل به قهر براى ورود به مكه معرفى كرده است, مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ل 0 

- ارزش ها و ضوابط اخلاقى » عام و فراكير نسبت به زنان و مردان 

لابسخر قوم من قوم . .. ولا نساء من نساء 


وازه <قوم >» نزد برخى اهل لغت تنها شامل مردان است و برخى ديكر آن را شامل مرد و زن مى دانند. در ديد كاه دوم؛ مجرًا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اا د ا امم 











تساوى زنان و مردان »از نظر استعداد و زمينه هاى لازم براى رسيدن به مراتب كمال و دست يافتن به ثواب ها و بهره هاى 


اخروى 

يوم ترى المؤمنين و المؤمنت . .. بشريكم اليوم جِنت 

برداشت ياد شده. از تصريح به نام هاى زنان و مردان در عرض همء استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حديد -لان - ١١"‏ -دم 

© - تساوى مردان و زنان در عرصه قيامت » از نظر كيفر و عذاب و محروميت از ثواب ها و بهره هاى اخروى 
يوم يقول المنفقون و المنفقت للذين ءامنوا انظرونا نقتبس من نوركم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- تحريم - 8# - 16-11 

1 - زنان همانند مردان » داراى استعداد و شايستكى هاى لازم براى الكو شدن و دستيابى به اوج قله كمال 
فرت اللسكل للدي عامتزا آمرات فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح قرابنت ادم 

*- تساوى زن و مردء از جهت مبدأ بيدايش و مراحل تكوين * 

اتعيتة الالطو ادي !لذ كه لاشونع فد وى ندل فنا رضي اناك اشن 


كذ كم ارم حيدق كد نجام وتو 1ل جما كوه وذ ا فبافق روي سردو 3 نمه ١‏ ده امكو راكد مادك لبطانت 


ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
”3 بروج 6 ٠١‏ 84 


و دكناه شكتجه دادن:وهوزائدن هرد و ون مومق + برائرن و عذات اخروى آن يكسان اميت 








الذين 


فتنوا المؤمنين و المؤمنت . .. فلهم عذاب جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروا د مم مرو يدم 

#كخركان نين ووازائ مركعس عمسا مردان مرمن انل 

والذين يؤذون المؤمنين و المؤمنت . .. فقد احتملوا بهتنًا 

تكاليف زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ك2 

“ تساوى زن و مرد در برابر تكاليف الهى 

وعد الله المنفقين و المنفقت . .. نار جهنم خلدين فيها 

تكامل زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15-11-19 -مريم‎ ٠ 

1- زن » موجودى توان مند بر عروج به درجات بالاى معنويت و ملاقات و كفتوكو با فرشتكان 
فأرسلنا إليها روحنا فتمثّل لها بشرًا سويًا 

تكليف زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أنتر ةاوادم 

2ن وفرداهر دو شانمتةا بن غهدة كرتن تكليف هائ الهى و منؤول :در بشكاه داوند 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور ع7 ل ال راع ا عن ١‏ 

١‏ - زنان مؤمن » وظيفه دار يرهيز از نظر دوختن و خيره شدن به مردان نامحرم 
وقل للمؤمنت يغضضن من أبصرهنٌ 

“ - زنان مؤمن . وظيفه دار يرهيز از جشم دوختن به عورت و شرمكاه ديكران 
وقل للمؤمنت يغضضن من أبصرهنٌ 

- زنان مؤمن » وظيفه دار اجتناب از آلودكى به زنا و فحشا هستند . 

وقل للمؤمنت . .. و يحفظن فروجهنٌ 


4- زنان مؤمن » موظفئ به يوشاندن زينت 





0 


وقل للمؤمنت . .. و لايبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها 


درباره مقصوداز <زينتهنّ > (زينت زنان) دو ديدكاه وجود دارد: -١‏ مقصود محل زينت آلاست است, زيرا آشكار كردن 
خود زينت آلات به تنهايى معنى ندارد. -١‏ مراد خود زينت آلات استء در حالى كه بر روى بدن قرار دارد. در اين صورت به 
طريق اولى آشكار كردن محل زيورآلاست (بدن»» حرام خواهد بود. كفتنى است مقصود از استثنا در <إلأ ماظهر منها>, 
بور الاق است كن زداطون متعارق شكارا استفادة مح شود : مكل "ادكه سوه نحا ود . 


- زنان مؤمن » موظف به يوشاندن سرء كلوء و سينه خود از نكماه نامحرمان 


3 - زنان مؤمن » موظف به يوشاندن زينت هاى خويش و مواضع آنها از خدمت كاران نيازمند به زن و راغب به زناشويى و 


نيز از كود كان آكاه و با خبر از مسائل جنسى 
و لايبدين زينتهنّ إلا. .. أو التبعين غير أَوْلى الإربه من الرجال أو الطفل الذى 


8 - زنان مؤمن . موظف اند به هنكام راه رفتن ؛ به كونه اى كام بردارند كه زيت هايشان ( جون خلخال ) بر نامحرمان 
شكار نشود:: 


و لايضرين 


بأرجلهنْ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ 
8 - زنان مؤمن » وظيفه دار يرهيز از هر كونه رفتار تحريكك آميز و جلب كننده توجه نامحرمان به سوى خويش 
و لايضربن بأرجلهنٌ ليعلم ما يخفين من زينتهنٌ 


لام در <ليعلم > براى تعليل و بيان علت حرمت ياى كوبيدن بر زمين است و در جنين مواردىء تعليل موجب تعميم حكم مى 
شود. ازاين رو مى توان استفاده كرد كه هر آنجه موجب آشكار شدن زينت زنان شود همين حكم را دارد و حرام خواهد 


بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
امن ست م 


؟ - شايسته است كه زنان » خود رااز معرض نكماه نامحرمان » دور نككاه داشته و از خودآرايى » به منظور در معرض نمايش 
كذاشتن زيبايى هايشان » خوددارى كئند . 


و قرن فى بيوتكنٌ و لاتبرّجن تبرّج الجهله الأولى 
تمايللات زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دروم #0 ٠١-18(‏ 

. زن و مردء به هم تمايل و كرايش دارند‎ - ٠ 
أزوجًا لتسكنوا إليها‎ 


متعدى شدن فعل <لتسكنوا > با < إلى > بااين كه حق اين بود كه <لتسكنوا عندها > كفته شود براى تضمين معناى تمايل 


است. 


تنبيه زن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#ادانساء 5 36 د الل مت ل 7 





8 زدن » آخرين اقدام براى جلوكيرى از نشوز زن 
والتى تخافون نشوزهنٌ . .. واضربوهنٌ 
١‏ بروز علائم نشوز زن » مجوز تدابير لازم ( ترك همخوابككى » زدن و ... ) براى جل وكيرى از آن 


و التى تخافون نشوزهنّ . 


.. واضربوهنٌ 

جون موضوع حكم را خوفٍ نشوز (تخافون) قرار داده است و نه تحقق نشوز. و خوف نشوزء همان بروز علائم آن است. 
“٠‏ لزوم مراعات ترتيب در كاربرد موعظه » ترك همخوابكى و تنبيه بدنى در مورد زنان ناشزه 

و الّتى تخافون نشوزهنٌ فعظوهنٌ و اهجروهنٌ فى المضاجع و اضربوهنٌ 

0" اميد به اصلاح نشوز زن » شرط تركك همخوابكى و تنبيه بدنى او * 

و التى تخافون نشوزهنٌ . .. فان اطعنكم فلا تبغوا عليهنٌ سبيلا 


جون جمله <فان امعنكم > بر جمله هاى كذشته تفريع شده. بيانككر اين است كه هدف از روشهاى بيشنهاد شده؛ وادار كردن 


زن به اطاعت است. نه اينكه تنبيه موضوعيت داشته باشد. 
"١‏ لزوم برهيز از به كاركيرى شدّت در تنبيه بدنى زن » جهت جلوكيرى از ناسازكارى وى 
والتى تخافون نشوزهنٌ . .. واضربوهنٌ 


رسول خدا (ص) درباره آيه فوق فرمود: . .. و اضربوهنٌ ضرباً غير مبرّح. 


تفسير طبرى» جزء هه ص 2 88 إْ الدر المنثور» ج 7 ص 077. 

توبه زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- تحريم - 28 - 8ع 

© - تسليم در برابر خداوند » ايمان به او » فرمانبرى از او » توبه » عبادت و روزه دارى » از اوصاف زنان شايسته در نككّاه وحى 
أزوجًا خيرًا منكنٌ مسلمت مؤمنت قنتت تئبت عبدت سئحت 


<قنوت > (مصدر <قانتات>) به معناى اطاعت همراه با خضوع است (مفردات راغب). <سياحت > (ماده <سائحات>) به 
معناى سير در زمين به منظور عبادت است. اهل لغت و مفسران كفته اند: از آن جا كه روزه داران» تمام روز را بدون غذا 


به آنان <سائح > مى كويند (بركرفته از لسان العرب). 
جدايت هم رن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي د وو ادع 

؟ - زيبايى و جذابيت جشم ء از كمالات زن 

حور مقصورت فى الخيام 

جذابيت زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتحركفية اذ ذم جور 

؟ - زيبايى و جذابيت » از كمالات زن 

كأنّهنَ الياقوت و المرجان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#«دنساء دع ١(-ل‏ 

6 زن و مردء از يك جنس هستند . 

و خلق منها زوجها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

//-1١١- #”- شورى‎ 18 

- آفرينش زن و مرد از جنس واحد , لطف الهى نسبت به آدميان 


جعل لكم من أنفسكم أزوسجا 


آيه شريفه در مقام امتنان و ذكر نعمت هاى الهى است. 
جنيان زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سن - الالساه ما 

- جن , متشكل از مردان و زنان 

استمع نفر من الجن 


برداشت ياد شده. با توجه به معناى <نفر > (كروهى از مردان متشكل از سه تا ده نفر) مى باشدمْ زيرا لازمه وجود مردان در 


هر دسته و نوعى از موجوداتء وجود زنان در ميان آنان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 جن - لدعم 

- جن » موجودى متشكل از دو جنس مرد وزن 

كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجِنّ 

حرمت اظهار زينت زن 





- سوره - آيه - فيش 
١‏ نور ع5 ١ط"‏ /اك ١٠١‏ 


٠‏ - حرمت آشكار ساختن زينت ها و محل هاى آنها ( بدن ) بر زنان » جز آنجه كه ثخود به خود آشكار است ( مانند 
انكشس سرعة ‏ كنا و ب 


لايبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها 

. هر كونه حركت و رفتارى كه موجب آكاهى نامحرمان از زينت هاى زنان مؤمن شود ء بر آنان حرام است‎ - ١ 
و لايضربن بأرجلهنٌ ليعلم ما يخفين من زينتهنٌ‎ 

حقوق اجتماعى زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ممتحنه - 20م -1١١-‏ هم 

ه- زن » برخوردار از حق مشاركت در مسائل سياسى » اجتماعى و دينى 
ِأنها النبَ إذا جاءكك المؤمنت يبايعنكك . .. فبايعهنٌ 

از آن جا كه بيعت خود نوعى مشاركت استء. مطلب بالا استفاده مى شود. 
حقوق اقتصادى زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -ه- هم -ع٠‏ 

؟" اهتمام اسلام به رعايت حقوق اقتصادى زنان 

إذا ءاتيتموهن اجورهن 

حقوق زن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





دارو اناك ع لاسن 
٠٠‏ دفاع اسلام از حقوق زنان 

للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر فان فاءو فان الله غفور رحيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقو د ات رالاك لامعا 

. رجوع شوهر آنكاه كه به قصد آزار و اذيت زن مطلقه اش باشد » بى اثر و فاقد اعتبار است‎ ٠ 
و بعولتهن احق بردّهن فى ذلكك ان ارادوا اصلاحاً‎ 


حق رجوع در 








١‏ دفاع اسلام از حقوق زنان 
و بعولتهنٌ احق بردّهنٌ ان ارادوا اصلاحاً و لهنّ مثل الذى عليهن بالمعروف 


بى اعتبارى رجوع مرد بدون قصد اصلاح زندكى و نيز شناسايى حقوق زنان همانند حقوق مردان» خاصّه با در نظر كرفتن 
محيط جاهلى» نشانكر دفاع اسلام از حقوق زنان است. 


١‏ تصميم به رعايت حقوق متعارف زن مُطلقه » شرط حق رجوع شوهر به او 
ان ارادوا اصلاحاً و لهنّ مثل الذى عليهنٌ بالمعروف 


بيان حقوق زنان بر مردان يس از مقّد كردن حق رجوع به اصلاح. اين نتيجه را در بردارد كه از مصاديق اراده اصلاح (ارادوا 


اصلاحاً)» تصميم مرد بر رعايت حقوق زن مُطلّقه خويش است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

37 بقره - 7 4ل عاللوع 71 لل مضع ؟ 

" نامحدود بودن دفعات طلاق رجعى در جاهاّت و محدود شدن آن در اسلام 
الطلاق مرّتان 


با توججه به شأن نزول: كان الرجل فى الجاهليه اذا طلّق امرأته ثم راجعها قبل ان تنقضى عَِدّتها . .. و إن طلقها الف مرّه .. 
فذكرت ذلك لرسول الله (ص) فنزلت: <الطلاق مرّتان ... >. (مجمع البيان» ذيل آيه.) 


؟ لزوم تعهّد شوهر به رعايت حقوق شناخته شده همسر خويش 
فامساكك بمعروف 


مراد از <معروف > (شناخته شده) حقوقى است كه بر اساس عقلء فطرت و شرع در بين مردم متدين و سليم الفطره» مورد 


شناسايى قرار كرفته است. اكر جه آيه درباره زن مطلّقه اى است كه شوهرش به او رجوع 





كرده بودمٌ ولى به طور كلى بيانكر حقوق تمامى زنان است. 

© رفتار مرد با زن خود يس از رجوع در طلاق » بايد بر اساس موازين شناخته شده عقل و شرع باشد . 

الطلاق تان فاسا كة بمعروق 

رجوع مرد در ايام عدّه » نبايد به قصد اضرار به زن باشد . 

الطلاق مرّتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان 

4ر ها ساختن زن ( طلاق ) بايد علاوه بر رعايت حقوق اوء آميخته با احسان و نيكى و به دور از اضرار به وى باشد . 
او تسريح باحسان 


كلمه <احسان> كوياى معنايى است فراتر از <معروف > يعنى بايد نسبت به زنان» افزون بر حقوق شناخته شده آنان» نيكى 


ا 
١١‏ هنكام طلاق . حرام است مالى را كه شوهر به زن داده ( مهريّه و...) بازيس كيرد . 

ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهنٌ شيئاً 

؟١اجتميوشن‏ أزن امال خؤد:( فهركه )و كرفتن طلاق نهتراز زند كى راشوب بندون رغانت بحدوة الهى ات 
ولا بحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهنٌ شيئاً الااان يخافا الا يقيما حدود اللّه 

٠‏ حمايت و دفاع اسلام از حقوق زئان 

الطلاق مرّتان فامساكك بمعروف او تسريح باحسان و لا يحل لكم . .. فاولئكك هم الظالمون 
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ا ا ا 

١‏ لزوم رعايت موازين شناخته شده شرعى و عرفى در طلاق ويا ادامه زندكى از سوى مردان 

فامسكوهنْ بمعروف او سرحوهن بمعروف 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ادرو ل ا 


م 
ه شوهر » حقّ جل وكيرى از ازدواج زن مطلقه خويش را يس از انقضاى عِدَّه ندارد . 
و اذا طلقتم النّساء فبلغن اجلهنٌ فلا تعضلوهنٌ 


بنابرايتكه <فلا تعضلوهنٌ > خطاب به شوهر سابق باشدء بر اين مبنا مراد از <ازواجهن > نيز مردى غير از شوهر سابق خواهد 


5 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روت اط ساد الية 

؛ تأمين مخارج متعارف زنان مُطلّقه در زمان شيردهى به نوزاد » بر عهده يدر است . 

و على المولود له زرقهنٌ 

ابر ارتكة سراد ان << والذات كته قرس ياك فاق يعن :تان مطلفه ا باشتت 

. ميزان متعارف نفقه و مخارج واجب بر شوهران » بايد به اندازه توانايى مالى آنان باشد‎ ١ 
و على المولود له زرقهنْ و كسوتهنٌ بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها‎ 


اكرام ردك كععطله :خلا تكلم # تنه كنبو خابورو تاقد مق قاب عه يتعار ناوه درط كر كر انان 


مالى شوهر تعيين شود. 
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بره - 7 عا ال لويم 

يس از عدّه وفات » زن در كرفتن هر تصميم شايسته براى خويش آزاد است . 
فاذا بلغن اجلهنٌ فلا جناح عليكم فيما فعلن فى انفسهن بالمعروف 

4 عدم لزوم نظارت بر زنان شوهر مُرده » يس از انقضاى عدّه وفات شوهر 
فلا جناح عليكم فيما فعلنَ 


. جلوكيرى از حقوق متعارف زنان شوهر مُرده مانند ازدواج يس از انقضاى عدّه وفات » جايز نيست‎ ٠ 








فلا جناح عليكم فيما فعلن فى انفسهنٌ بالمعروف 


١‏ يس از عدّه وفات » زن در انتخاب شوهرى شايسته 


| كناك 

فلا جناح عليكم فيما فعلن فى انفسهنٌ 

مراد از <فيما فعلن > به قرينه جمله < يترئصن > كه ممنوعيت ازدواج در زمان عدّه استء انتخاب شوهر خواهد بود. 
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-بقره - 7دع#؟ - ولع ليع 

* لزوم يرداخت متاعى مناسب و يسنديده از سوى شوهران ء به زنان مُطلقه اى كه براى آنان مهريّه تعيين نشده است . 
و متّعوهنٌ . .. متاعاً بالمعروف 


ظاهر اين است كه ضمير در <متَعوهنّ > به طايفه دوّم از زنان مُطلقه بركردد يعنى زنانى كه مهر براى آنان تعيين نشده 


است. 
١‏ لزوم يرداخت متاعى مناسب و يسنديده از سوى شوهران » به زنانى كه قبل از آميزش با آنان » طلاق داده شوند . 
ان طلقتم النساء . .. و متَعوهنٌ 0 بالمعروف 


بنابراين احتمال كه ضمير در <متّعوهنٌ > علالوه بر اينكه به طايفه دوّم ارجاع شودء شامل طايفه اوّل (يعنى زنانى كه با آنان 


آميزش نشده) نيز شود. 

#تيزواعت كالاى متاسه ي#ازثان تطلقه ء حلى قانة برتعهده بكر كازان 

لذاخت كالاض اسه 11ت منظلفة +انفانة ينان كر كارن عرد 
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بقره - ا للا له لاع ١‏ 

١‏ وجوب يرداخت نصف مهريّه تعيين شده به زن مُطلقه از سوى شوهر» در صورت عدم آميزش جنسى با او 


و ان طلقتموهنٌ من قبل ان تمشوهنٌ و قد فرضتم لهنّ فريضه فنصف ما فرضتم 





منشراة رايد كه يله 3ن يدوه © اكناوداار اردق حنمي اسيك" نه لاد لمسن. 


“' سقوط وظيفه شوهران از يرداخت مهر به 


همسرانى كه قبل از آميزش طلاق داده مى شوند » در صورت عفو و ككذشت زنان از آن 

وان ظل رودن نتن اقنال 1.1 لان يعفوزة 

* عدم وجوب يرداخت نصف مَهر تعيين شده از سوى شوهر » در صورت كذشتن ولىّ زن از حقّ وى 
او يعفوا الَذى بيده عقده التكاح 


جون آيه در مقام نحاق :وله كبم وري شوهران ذو :فنان ركان فاق مدعا :امن زر ايف كد دالا ادك موازق امشاءيز 


قوط انق :وظيفة افيت واي معنا دق أن صووزك امف كةا «الذى: .> حمل ب ولق نشو : نه وه 
/ا جشميوشى زن » شوهر و ولىّ زن از حقوق خويش ( مهريّه ) » به تقوا نزديكتر است . 

وان تعفوا اقرب للتقوى 

در صورتى كه خطاب <أن تعفوا> به كلتِه افراد اعم از زن و مرد و ولىّ باشد. 

. استحباب يرداخت تمامى مهريّه معين شده به زنى كه قبل از آميزش طلاق داده شود‎ ٠ 

وان طلتقيوهفة ررو أث تفقو اف تن لقوق 

. ولي زن مطلقه مى تواند از حقٌّ وى ( نصف مَهر ) » صرفنظر كند‎ ١ 

او يعفوا الذى بيده عقده النكاح 


برخى مفسران برآنند كه مراد از <اآلذى . .. > ولي زن است / البته اين حكم در صورتى است كه زنء ولىّ شرعى داشته 


باشد. 
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تيو ام الاك بلا بوم 

٠"‏ لزوم وصيّت مردان براى يرداخت هزينه يكسال به همسران خويش 

و الذين يتوفون منكم و يذرون ازواجاً وصيهٌ لازواجهم متاعاً الى الحول 


*حق سكونت در خانه 





شوشو و نبزنهره كبرق از اموال او بهمِدّت تكسال ازجمله حفوق رنان شوهر مرده است. 
وصيه لازواجهم متاعاً الى الحول غير اخراج 


ظهور كلمه <غير اخراج > در اين است كه نبايد زن شوهر مرده راز خخانه شوهر بيرون كرد و لا-زمه اين معنا حق سكونت 


ء باقى ماندن زن در خانه شوهر » شرط يرداخت هزينه زندكّى وى تا يكسال 
متاعاً الى الحول غير اخراج 


بنابراينكه <غير اخراج > علاوه بر بيان حق سكونت براى زن» قيدى باشد بر حكم سابق (لزوم يرداخت متاع. ) يعنى آنككاه زن 


شوهر مرده مى تواند از مال شوهر بهره كيرد كه از خانه وى خارج نشده باشد. 

جواز خروج زن از خانه شوهر وفات يافته » بيش از اتمام سال 

غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم 

6 جواز هر كونه اقدام مشروع و شايسته ( ازدواج ) از سوى زنان شوهر مرده يس از خروج از خانه وى 
فان خرجن فلا جناح عليكم فى ما فعلن فى انفسهنٌ من معروف 


مدّت يكسال بر فرض سكونت در منزل شوهر متوفى» ممانعت كنند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخاقم عد اماك ارمع ا 

١‏ لزوم يرداخت كالاى شايسته و مناسب به زنان مُطلقه 

و للمطلقات متاع بالمعروف 

الكزون لعساعن ذل مره في :هنو مكار وه دو مراك سلاف" كدي ليزه وطاق رو العامة رد 
متاع بالمعروف 


به نظر مى رسد بدون در نظر داشتن 





شؤون اجتماعى زن و مرد. نمى توان مقدار ويا خصوصيّات كالاى معروف و شايسته را تعيين كرد. 
#ايرؤاخك كالأى مناسي بو انا ستعة يدترتان مطلقة» :وظقه تقزا بيفكاق وشا نه قراس ةا 
وللنظلقات .ححا على المتقين 

* تقواييشكان » رعايت كنندكان حقوق زنان مُطلّقَه در ميان افراد جامعه 

حمّاً على المتّقين 

با توجه به اينكه اصل حكم مربوط به تمام افراد است ,م ولى حكم را بر متّقين بار نموده است. 
ارزش والاى توججه به مسائل حقوقى زنان مطلقه 

حمّاً على المحسنين . .. و ان تعفوا اقرب للتقوى ... حمّاً على المتّقين 


از مجموع آيات درباره زنان مطلّقهء خاصه اينكه با الفاظ كوناكونى از قبيل <حمّاً على المتّقين >» <حقّاً على المحسنين >. 
<وان تعفوا اقرب للتقوى> و. .. بيان شده است. 
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١0.18- 1١98 -”- آل عمران‎ -* 

0 ناروايى تبعيض بين مرد و زن » در اجرت كارى يكسان * 

نى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض 

يكسانى زن و مرد در ماهدّت و حقيقت انسانى » فلسفه تساوى آنان در برخوردارى از اجر و ياداش اعمال نيكك 
نى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض 
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لا نساء دع اع امل معن ١0‏ 

١‏ وجوب يرداخت مهريّه زنان 


واتوا النّساء صدقاتهنٌ 


كلمه <صدقات > جمع <صدقه > به معناى مهريّه است. 
؟ زنان » مالكك مهريه خويش هستند . 

واتوا النّساء صدقاتهنٌ 

“ استقلال مالى زن در نظام خانواده 


واتوا النّساء صدقاتهنٌ 


لزوم يرداخت مهريّه به خود زنان » نه به فردى ديكر 
واتوا النساء صدقاتهنٌ 


آنان يرداخت نه به يدر يا برادر و . .. » بر خلاف آنجه در جاهليت مرسوم بوده است. 
© مهريّه » دينى است براى زنان بر عهده مردان 
واتوا النّساء صدقاتهنٌ نحله 


<نحله > بنابر كفته برخى از مفسران به معناى فريضه است كه در برداشت فوق از آن تعبير به دين شده است ,م زيرا فريضه 


4 حرمت تصرف شوهران در مهريّه زنان » بدون جلب رضايت كامل آنان 
واتوا النّساء . .. فان طبن لكم عن شىء منه نفساً فكلوه 


از مفهوم جمله <فان طبن لكم . .. > (اككر رضايت داشتند از مهريّه بخوريد ودر آن تصرف كنيد)» حرمت تصرف بدون 


شوهر ء مجاز به استفاده از دارايى زن » در صورت رضايت خاطر وى 


امام صادق يا امام كاظم (ع) در ياسخ سؤال از آيه فوق فرمود: يعنى بذلكك اموالهنٌ التى فى ايديهنَ مما ملكن. 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص 1ح ١‏ ,نورا 2 لثقلين» ج ١‏ ص ا؟كاح مع 
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“دانساء -#© ١4--‏ - لل 2م28" 


” لزوم طلاق همسر در صورتى كه وى از زندكى كردن با شوهر خويش ناخشنود است و شوهر نيز هيج نيازى به زندكّى 


كردن با وى ندارد . * 





لا يحل لكم ان ترثوا النّساء كرهاً 


تكيقا كيه ساق :+ كأزهاك > كال :زرا" <#الساء>ة اسك كنسن اث كه دان تررا> هن رساند كد هدق هوه اذ 


زد كىئ بازة اركايردن ازاؤسث عق باز ديكرى بة وى تذارة. 
؟ به ارث بردن زنان » حرام و امرى ناخوشايند است . * 
لا يحل لكم ان ترثوا النّساء كرهاً 


اق وو اليك نوق :< النتحاء > وماق 33 :تنه ميات واج ويه > يرل مطلق ايزا اقعار. متتنار كر نه تدده اميك 1 ا 


<اكرهوه كرها>. يعنى جنين كارى (به ارث بردن زنان) را نايسند بشماريد. 
ه حرمت به ارث بردن زنان » به دليل كراهت آنان 
لا يحل لكم ان ترثوا النّساء كرهاً 


لقاو تكد عدو رما ترد معياق /جدكا رهاك تو امعان راق ل لسار > اعد يس نافدر مدا ردة قري و عا كه اناف اذ أي 


دارند. 
حرمت منع كردن زنان از ازدواج به طمع ارث يردن از آنان * 
لا يحل لكم ان ترثوا النّساء كرهاً 


ابوكيوة اعدو انق اسان اسك كدهزاد ان تيناو #منطلق ذكاة ناخ (عاقن مع :وقواقر وب ) تمهنيواة لقصو از 


ايشان است. زيرا در صورت ازدواج» اكثر اموال زن با مركك اوء به فرزندان و شوهرش منتقل مى شود. 
حرمت سختكيرى مرد بر همسر خويش به انكيزه يس كيرى حتى بخشى از مهريه 
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهنٌ 


<لا تعضلوهنٌ > از 


“غضل > به معناق سشكيزى اسث. مراة ان خنا اتيثموهة > مهزية 'اى ات كدامرؤان سيران خو يقن من :دهنك 


١‏ حرسة تكهداشكن و ازاز زمائدن به حمسرى كه بزائ' ادام زند كن مورة نياق هرد نبست :به متظور كرقن بيخت ان انوال 


وك :+ 
ولا تعضلوهنٌ لتذهبوا ببعض ما اتيتموهنّ 


امام صادق (ع) درباره آيه فوق فرمود: أنّه الرّوج امره اللّه بتخليه سبيلها اذا لم يكن له فيها حاجه و ان لا يُمسكها اضراراً بها حتى 


مجمع البيان» ج 7 ص 5٠‏ , نورالثقلين» ج ١‏ ص 00ح 8 , 
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ه كراهت مرد از همسر خويش و علاقه به ازدواجى ديكر » مجوّز يس كيرى حتّى اندكى از مهريّه به هنكام طلاق نمى شود . 
فان كرهتموهنٌ . .. و ان اردتم استبدال ... فلا تأخذوا منه شيئا 


جمله حان اردتم > يس از جمله <فان كرهتموهنٌ >. اشاره به اين دارد كه هر جند دليل <استبدال> ناخوشايندى از همسر 


موجود و علاقه به ازدواجى ديكر باشدء اين امرء مجوّز يس كيرى مهريه نمى تواند باشد. 
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# نساء - ع 85١‏ ١الول١‏ 

ابازيسش كيرى مهرئة زناق »دور از انشاقت و خلاق انضاف است . 

و كيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض 

در آيه قبل» بازيس كيرى مهريه» ظلم و كناه شمرده شد و اين آيه با طرح سؤال» وجدان انسانى را به قضاوت برمى انككيزاند. 


ارسق بارس كبرق تى الد كن :از مهريه'زنان امس ار 





اميزرش 

و كيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض 

بنابر اينتكه <و قد افضى >». كنايه از آميزش باشد. 

١‏ مهريّه » حقى براى زن در قبال آميزش و ييمان زناشويى 
و كيف تأخذونه وقد افضى 


جمله <و قد افضى >. كه كنايه از 1ميزش استء. و جمله <اخذن منكم >. كه دلالت بر عقد زناشويى مى كند. بيانكر اين 


است كه زن در قبال آن دوء مالك مهريه است. 
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"“دنساء -# 8" م١‏ 

حمايت اسلام از حقوق اقتصادى زنان 

ان تبتغوا باموالكم . .. فاتوهُنّ اجورهنٌ 
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#“دانساء 8# ”7 17 

4 حق مساوى زن و مرد در مالكتت و بهرهورى از كار و تلاش خويش 
اتجا ل تنيت :ميا اكسيوا و النناة ضمت هما افيه 
اراوس اراق كن كسياى كاد 

للّجال نصيب . .. و للنساء نصيب مما اكتسبن 
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#الانساء © د #” ل عا نل 7٠١‏ 


٠‏ خداوند . حافظ حقوق زنان » با جعل قوانين خانواده 











تمامحفظ الله 

مراد از <ما > حقوق زنان است كه خداوند با جعل قوانين, مانند الزام به تأمين زندكى و . .. آن را حفظ كرده است. 
0 همخوابكى » از حقوق زنان بر همسران خويش 

و اهجروهنٌ فى المضاجع 


كويا لزوم همخوابكى با همسران را بر عهده شوهران فرض كرده است و در حال نشوزء ترك آن را مجاز شمرده است. جمله 
<فلا تبغوا ... > يس از فرض اطاعت زنانء لزوم همخوابكى را تأييد مى كند. 


رذن 


مرد » هيج حقى در آزار دادن همسر صالح و مطيع خويش ندارد . 
و اضربوهنّ فان اطعنكم فلا تبغوا عليهنٌ سبيلا 
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ع نساء لع - /111 د عسل لاون ع 1 لفق 

١‏ حقوق زن » مورد بحث و كفتكوى مسلمانان صدر اسلام 

و يستفتونكك فى النساء قل الله يفتيكم فيهنٌ 


از سؤال مكررء كه فعل مضارع دلالت بر آن دارد و صيغه جمع, كه دلالت بر تعدد سؤال كنندكان دارد» مى توان فهميد كه 


حقوق زنان مورد بحث و كفتكوى مسلمانان بوده است. 

ه وعده خداوند به مردم » مبنى بر ياسخ استفتاى آنها درباره حقوق زنان 
قل الله يفتيكم فين 

/اهميت حقوق زن در اسلام و اهتمام خداوند نسبت به آن 

و يستفتونكك فى النساء قل الله يفتيكم فيهنّ . .. ما كتب لهن 

تصريح به تبيين احكامى درباره زنان از سوى خداوند, دلالت براهميت آن دارد. 
9 زن » داراى حقوقى ويزه در اسلام 

ما كتب لهن 

١‏ مذمت ازدواج با دختران يتيم » به قصد يايمال ساختن حقوق آنان 
فى يتمى النساء التى لا تؤتونهن ما كتب لهن و ترغبون ان تنكحوهن 
لحن آيه دلالت بر مذمت و محكوميت حجنين عملى دارد. 

؟١‏ نكوهش خداوند از ناديده كرفتن حق ازدواج دختران يتيم 


لا تؤتونهن ما كتب لهن و ترغبون ان تنكحوهن 


بنابر اينكه <رغبت > به معناى اعراض باشد» جمله <و ترغبون . .. > در حقيقت بيان مصداقى است از جمله < لا تؤتونهن ما 


فى يتمى النساء . .. و إن تقوموا لليتمى بالقسط 


با توجه به اينكه <و ان تقوموا . ...> 


عطف به <فيهن > است, يعنى <لله يفتيكم ان تقوموا ...> بنابراين قيام براى قسط درباره يتيمان» فتوا و حكم الهى است و از 


جمله آنان» زنان يتيم هستند. 

١‏ خداوند . خواستار احياى حقوق زنان » يتيمان و مستضعفان 

قل الله يفتيكم فيهنّ . .. و إن تقوموا لليتمى بالقسط 

7 رعايت حقوق زنان » يتيمان » مستضعفان و اقامه قسط .ء از مصاديق بارز خيرات و نيكيها 
و ما تفعلوا من خير فإنّ اللّه كان به عليماً 

<من خير > مى تواند اشاره به تكاليفى باشد كه در آيه آمده است. 

؟؟ اعتقاد انسان به علم الهى » زمينه ساز رعايت حقوق زنان » يتيمان و مستضعفان 

و السعك سد م الولد قبا وما هارا من عر فال الله كان عليه 
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عع نايك عاسيز ود لىع 

ه جواز صرفنظر كردن زن از بعض حقوق خود ء براى جلب نظر شوهر و جل وكيرى از نشوز وى 
و إن امراه خافت من بعلها نشوزاً . .. ان يصلحا بينهما صلحاً و الصلح خير 


جمله <وا حضرت الانفس الشح > حكايت از آن دارد كه مصالحه عنوان شده در آيه» منوط به كذشت از حقوق شخصى 


است. 

* اهميت حفظ آرامش و امنيت در خانواده و تقدم آن بر حقوق شخصى زن و شوهر 

و إن امراه خافت . .. ان يصلحا بينهما صلحاً و الصلح خير 

٠‏ جواز ككذشت زن از برخى حقوق خويش . به انككيزه جل وكيرى از ناسازكارى شوهر و رخ ندادن طلاق 
و إن امراه خافت من بعلها نشوزاً او اعراضاً 


فرمود: هذا تكون عنده المراه لاتعجبه فيريد طلاقها فتقول له: امسكنى و لاتطلقنى و ادع لكك ما على ظه رك و اعطيكك من مالى 


كافى, ج 2 ص 158 ح "م نورالثقلين» ج ١‏ ص 208 ح 200. 
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*-نساء دع - 0018-1١١9‏ 

0 بلاتكليف رها ساختن زن ( نه زندكى كردن ونه طلاق دادن وى ) » كارى ممنوع و حرام بر شوهران 
فلاتميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه 

حرمت بلاتكليف كذاشتن زن بكونه اى كه نه از مزاياى شوهردارى بهره مند باشد و نه از مزاياى بى همسرى 
فلاتميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه 


از امام باقر و امام صادق عليهما السلام درباره معناى < كالمعلقه >> در آيه فوق روايت شده كه فرمودند: التى هى لا ذات زوج 


ولاايم. 


تفسير تبيان» ج "ا ص 7694م نورالثقلين» ج ١ء‏ ص 204 ح 207. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-نساء -دع- شلال ه٠١‏ 

0 ثبوت مالكيت و حق ارث براى زنان در نظام حقوقى اسلام 
فلها نصف ما ترككث و هو يرثها . .. فلهما الثلثان مماتركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده - هه - 737ل 


"٠‏ حليت ازدواج با زنان » در صورت يرداخت مهريه آنان 











اليوم احل . .. و المحصنت من الذين اوتوا الكتب من قبلكم إذا ءاتيتموهن اجورهن 
عاتيتموهن اجورهن 


زنان اهل كتاب 

و المحصنت من الذين اوتوا الكتب من قبلكم إذا عاتيتموهن اجورهن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م#-9"١ ١١"‏ 

١١‏ ضرورت يرهيز از تبعيضهاى ناروا و جاهلانه در قوانين مربوط به زن و مرد 
و قالوا ما فى بطون هذه الأنعم خالصه لذكورنا و محرم على أزوجنا . .. سيجزيهم وصفهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تجن لاطو م 

-١‏ دفاع اسلام از شخصيت و حقوق زنان و دختران 

ألا ساء ما يحكمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

. زن متهم به زناء يس از تحقق لعان از سوى شوهرش . متقابلاا حق لعان دارد‎ - ١ 
و يدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهدت بالله‎ 

حقوق سياسى زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روت ووه عام عا امبو 

ه- زن » برخوردار از حق مشاركت در مسائل سياسى » اجتماعى و دينى 

يأيّها النبئّ إذا جاءك المؤمنت يبايعنكك . .. فبايعهنٌ 


از آن جا كه بيعت خود نوعى مشاركت است. مطلب بالا استفاده مى شود. 








ول فال رن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاإان- مس 2 

4- زنان با عقد ازدواج » حقّ مالى به عهده شوهر يبدا مى كنند » و لو با آنان آميزشى صورت نكيرد . 
إذا نكحتم المؤمنت ثم طلقتموهنّ من قبل أن تمشوهنّ . .. فمتّعوهنٌ 

حفيقت زن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


يكل 


دع( لدم 
*- زن و مردء داراى نفس و حقيقت واحد انسانى و فاقد كمترين تمايز در انسانيت 


اين برداشت به خاطر اين است كه همه انسانها اعم از مرد و زن مخاطب <أنفسكم > قرار كرفته اند و همه آنها داراى جان و 


روح واحدى شمرده شده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسع عرق ا عت 

١‏ - زن» در فرهنكك جاهليت يرورش يافته در زينت و تجمل » وفرودست در ميدان جدال و دركيرى هاى كلامى 

أوَ من ينشّوا فى الحليه و هو فى الخصام غير مبين 

لحن آيه شريفه به كونه اى است كه به اعتقاد و باور عرب جاهلى يا موقعيت زن در محيط و فرهنكك خاص آنان اشاره دارد. 
حليت زن موهوبه براى محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -احزاب -79 عن الل لت ات دلوا 

4 - هبه كردن زنان مؤمن » خودشان را بر ييامبر ( ص ) مباح و جايز است . 

نا أحللنا لكك . .. و امرأه مؤمنه إن وهبت نفسها للنبيّ 

. در صورتى كه زنى مؤمن » خود راء بدون صداق بر ييامبر ( ص ) هبه مى كرد ء او براى آن حضرت حلال و مباح بود‎ - ٠ 
نا أحللنا لكك . .. و امرأه مؤمنه إن وهبت نفسها للنبيّ‎ 


١‏ - هبه كردن زنى » خود را براى همسرى ييامبر ( ص ) » حكمى ويزه آن حضرت است و هيج مؤمنى » مشمول آن نمى 


سود . 


وامرأه مؤمنه إن 


وهبت نفسها للنبئ . .. خالصه لكك من دون المؤمنين 

. مباح و حلال شدن زنى كه خود را بر ييامبر ( ص ) هبه كرده » در صورتى است كه آن حضرت . او را بيذيرد‎ - ١ 
وامرأه مؤمنه إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبئ أن يستنكحها‎ 

39 - تنها زنان مؤمن مى توانند خود را بر ييامبر ( ص ) هبه كنند . 

و امرأه مؤمنه إن وهبت نفسها للنبيّ إن أراد النبيئ أن يستنكحها 

خداوزن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1د سات اصع دهم 

"- مش ركان بر اين باور بودند كه خداوند » به دختر و جنس زن » بيش از يسر و جنس مرد ء علاقه داشته وارزش مى نهد . 
أفأصفكم ربكم بالبنين و اتّخذ من الملئكه إننًا 


از ابنكه مشركان كفته اند: <خداوند براى خود دختراني از جنس ملاائكه انتخا كرد > مي تواند به اين معنا اشاره داشته 
زاينكه مشر وند براى خود دخترانى ار جدس : من توائد يد'اين ر 


باشد كه آنان» مى ينداشتند خداوند» به خاطر تمايل و علاقه به جنس زن. جنين كزينشى كرده است. 
خطر انحراف زنان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دتري دفو ددع 

ع - زنان و مردان مؤمن . همواره در معرض خطر انحراف وافتادن در ورطه كناه آتش افروز 

يأئَها الذين ءامنوا قوا أنفسكم و أهليكم نارًا 

مطلب ياد شده؛ از خطاب به مؤمنان (يا أيّها الذين آمنوا) استفاده مى شود. 

خطر كناه زنان مؤمن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





9- تحريم - عم ع ع 


؟ - زنان و مردان مؤمن » 





همواره در معرض خطر انحراف وافتادن در ورطه كناه آتش افروز 

يأيّها الذين ءامنوا قوا أنفسكم و أهليكم نارًا 

مطلب ياد شده؛ از خطاب به مؤمنان (يا أيّها الذين آمنوا) استفاده مى شود. 
خلقت زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 

؟ - زنان » همسان با مردان » خلق شده اند . 

أن خلق لكم من أنفسكم أزوجًا 

از قيد <من أنفسكم > استفاده مى شود كه خلق زنان» همسان مردان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١-زمر-‏ وم دعبدع 

؟ - زنان جونان مردان » بى هيج امتياز و تبعيضى » داراى نفس و حقيقت واحد انسانى اند . 
خلقكم من نفس وحده ثم جعل منها زوجها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/م/-١١-7- شورى‎ - ١8 

- آفرينش زن و مرد از جنس واحد » لطف الهى نسبت به آدميان 
جعل لكم من أنفسكم أزوبجًا 

آيه شريفه در مقام امتنان و ذكر نعمت هاى الهى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


نجم - "ان عع ع 











+ - همككونى مرد وزن در اصل خلقت ( نطفه ) 

و أله تعلق الزوسية التتكورو لان من نطف إذ ا تملك 

خوش اخلاقى زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بشي نت وم دن ما 

“” نيكك سيرتى و نيكك رويى » از اوصاف يسنديده و كمالات زن 
فيهنٌ خيرت حسان 

خوشايندى از زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١+‏ -احزاب 


عم د لم ١١‏ 

. رفتار جنسى خارج از اعتدال » مثل طمعورزى در زنان نامحرم » نوعى بيمارى است‎ - ١ 

فلاتخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض 

دعا براى زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ممتحنه -68ثم ١#‏ -م١ا‏ 

- توصيه خداوند به ييامير ( ص ) » در دعا براى زنان بيعت كننده با آن حضرت و آمرزش خواهى براى آنان 
و استغفر لهِنّ الله 

دوستى با زن شوهردار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موسي لالم ا 

١‏ حرمت رفاقت و آميزش جنسى با زنان شوهردار 

قالت هيت لكك قال معاذ الله 

استعاذه و يناه آوردن به خداء در موردى است كه متعلق آن. كناه و امرى شرّآفرين باشد. 

روزه دارى زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- تحريم - 8-88 - م 

© - تسليم در برابر خداوند » ايمان به او» فرمانبرى از او » توبه » عبادت و روزه دارى » از اوصاف زنان شايسته در نككّاه وحى 
أزوجًا خيرًا منكنٌ مسلمت مؤمنت قنتت تئبت عبدت سئحت 


<قنوت > (مصدر <قانتات >) به معناى اطاعت همراه با خضوع است (مفردات راغب). <سياحت > (ماده <سائحات>) به 





معناى سير در زمين به منظور عبادت است. اهل لغت و مفسران كفته اند: از آن جا كه روزه داران» تمام روز را بدون غذا 


سيرى مى كنندء به آنان <سائح > مى كويند (بركرفته از لسان العرب). 
روزه زن باردار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح ل ردم 


ع- 


< عن أبى عبدالله (ع ) فى قوله : < و على الذين يطيقونه فديه طعام مسكين > قال : المرأه تخاف على ولدها ... م 


ازامام صادق (ع) درباره سخن خداوند كه مى فرمايد: < كسانى كه طاقت روزه كرفتن ندارند به عنوان كفاره» طعامى به 


تهيدست بدهند> روايت شده است: مراد زنى است كه بر بجه خود إجنين يا كود كك شيرخوار خود [مى ترسد . .. >>. 
روزى اخروى زنان صالح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اموز عم ديع 

؟ - زنان و مردان مؤمن نيكك كردار» برخوردار از روزى ها و نعمت هاى بى اندازه و بسيار در بهشت 
وموع ل ملفا ذا رلك عارك الح وروكريو قا شر كنات 

روش برخورد با زنان كافر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

- جواز تحقير زنان كافر و مؤذى و به كار بردن كلمات ناهنجار درباره آنان 

جغالة الطب 

زمينه اذيت زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١6 - م‎ ١8 - ابراهيم‎ - 9 

6- نظام اجتماعى ظالمانه » همجون نظام استبدادى فرعون , از ظلمتهاست . 

أخرج قومكك من الظلمت إلى النور . .. إذ أنجكم من ءال فرعون يسومونكم سوء العذاب 

زمينه استهزاكرى زن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا١1-‏ حجرات -88 - 1١١‏ -م/ 
8 - زئان بيش از مردان » در معرض ابتلا به خودبينى و استهزاى ديكران * 


وذاكتكب الا يدان العشال أست كذ مها 


آمدن <و لا نساء. ..> در قبال <قوم من قوم >». از باب ذكر خاص بعد از عام باشد. 
زمينه اغوايديرى زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع-1١9/-!9١-هط-1١‎ 

© - زنان و مردان » هر دو در خطر فريفته شدن به وسوسه هاى شيطانى اند . 
فلايخرجنكما 

زمينه الكو بودن زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - تحريم - 8ث - ١8-11‏ 

1 - زنان همانند مردان » داراى استعداد و شايستكى هاى لازم براى الكو شدن و دستيابى به اوج قله كمال 
ضرف اللدوفاة للداوزع د افشنا افر أت وزعوة 

زمينه انحراف زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - تحريم - 8م - ١8-1١‏ 

وتان تعيراككنا درذان دو شعرمن اسراف وابدق تار رد ديد وال 1 
ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأت نوح و امرأت لوط . ..قيل ادخلا النار مع الدخلين 
زمينه بى احترامى زنان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١0-70-8 - فتح‎ - ١١ 


لا ايا يمال شتلق حر هك مرد انو ونان مؤهة دن صووت حدكك دو د ييه وشابة اننكة ززاق .مسلمانان 











و لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنت . .. فتصيبكم منهم معرّه 

زمينه تكامل زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - تحريم - 8م - ٠١-11‏ 

عفك يو يا كدان راف تكافل أو تعاى ناو زمينة سان برعووذار اؤ :اق الطاق: و غتاراك اله 
ال اعطيوك ترتنها فقا شامق رونا 


برداشت ياد شده؛ به سبب اين نكته است 





كه عفّت و ياكدامنى مريم(س)» موجب شد كه او رشد كرده و به حدى برسد كه از الطاف ويه الهى برخوردار باشد و روح 


بلند مسيح(ع) با عنايت الهى در او دميده شود. 

زمينه تكامل زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-1١-88 - تحريم‎ 4 

1 - زنان همانند مردان » داراى استعداد و شايستكى هاى لازم براى الكو شدن و دستيابى به اوج قله كمال 
فرت للد علا للدي دامتوا ارات عون 

زمينه تكبر زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 تاهوراك 95 41م 

8- زنان بيش از مردان » در معرض ابتلا به خودبينى و استهزاى ديكران * 

ولق و 

برداشت بالا بدان احتمال است كه مجزا آمدن <و لا نساء. ...> در قبال <قوم من قوم >» از باب ذكر خاص بعد از عام باشد. 
زمينه حق نايذيرى زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-1١-88 - تحريم‎ 4 

قاو اكه مورد ان هد عر من اتسر اش و عق نا لايرف ند ين وال د 

ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأت نوح و امرأت لوط . ..قيل ادخلا النار مع الدخلين 

زمينه كمال زن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


17 دن أو 11م 


8 - تساوى زنان و مردان , از نظر استعداد و زمينه هاى لازم براى رسيدن به مراتب كمال و دست يافتن به ثواب ها و بهره هاى 


اخروى 
يوم ترى المؤمنين و المؤمنت . .. بشريكم اليوم جِنت 


برداشت ياد شده.؛ از تصريح به 


نام هاى زنان و مردان در عرض هم استفاده مى شود. 
زمينه مشكلات اجتماعى زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابراهيم ١8-‏ دع -ه١‏ 

6- نظام اجتماعى ظالمانه » همجون نظام استبدادى فرعون , از ظلمتهاست . 

أخرج قومكك من الظلمت إلى النور . .. إذ أنجكم من ءال فرعون يسومونكم سوء العذاب 

زنَ بيوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -بقره - 7 - ”ا 41114 لضع‎ ١ 

. هيجكس حتى خويشاوندان و اولياء حق جلوكيرى از ازدواج زن با شوهر سابق يا ديكرى را يس ازانقضاى عِدّه ندارد‎ ١ 
و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهنٌ فلا تعضلوهنٌ ان ينكحن ازواجهنٌ‎ 


<فبلغن اجلهنٌ > در اين آيه به معناى يايان مدّت عدّه است,ْ به قرينه <ان ينكحن >. جون يس از انقضاى عدّهء زن مى تواند 


ازدواج كندمٌ نه قبل از آن. 
؟ زنان مطلقه يس از انقضاى عدّه » احتياج به اذن ولي در ازدواج ندارند . 
فلا تعضلوهنٌ ان ينكحن ازواجهنٌ 


بعيد به نظر مى رسد على رغم بذيرش ولا-يت ولىّء وى رااز مداخله در امر ازدواج نهى كند, بنابراين حرمت جلو كيرى از 


ازدواج مطلقه. حاكى از عدم ولايتٍ ولي بر ازدواج اوست. 
ه شوهر » حقّ جل وكيرى از ازدواج زن مطلقه خويش را يس از انقضاى عِدَّه ندارد . 
و اذا طلقتم النّساء فبلغن اجلهنٌ فلا تعضلوهنٌ 


بنابراينكه <فلا تعضلوهنٌ > خطاب به شوهر سابق باشدء بر اين مبنا مراد از <ازواجهن > نيز مردى غير از شوهر سابق خواهد 


بود. 





جل وكيرى از ازدواج مجدّد زنان مُطلقه » از سنت هاى جاهليت 


و اذا طلّقتم النّساء فبلغن اجلهنٌ 


فلا تعضلوهنٌ 

9 مؤمنان به خدا و قيامت از ازدواج زن مُطلقه » ممانعت نمى كنند . 

فلا تعضلوهنٌ ان ينكحن . .. ذلكك يوعظ به من كان منكم يؤمن باللّه و اليوم الاخر 

١‏ جلو كيرى نكردن از ازدواج زنان مُطلّقه » موجب رشد و طهارت فزونتر براى جامعه 
و اذا طلقتم النّساء . .. فلا تعضلوهنّ ... ذلكم ازكى لكم و اطهر 

4 لزوم رفع موانع ازدواج زنان بى شوهر 

فلا تعضلوهنٌ ان ينكحن . .. ذلكم ازكى لكم و اطهر 


حكمت ممنوعتّت جل وكيرى از ازدواج زنان مُطلّقه كه رشد و طهارت جامعه است اين اقتضا را دارد كه اكر موانعى نيز بر سر 


اين راه باشد. برطرف كردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١و1 -بقره - 7 ع عل‎ ١” 

؟ ازدواج مجدّد زنان شوهر مُّرده » مشروط به كذشتن عدّه وفات ( جهار ماه وده شبانه روز ) 
و الذين يتوقون منكم . .. يترتصن بانفسهنّ اربعه اشهر و عشراً 

يس از عدّه وفات » زن در كرفتن هر تصميم شايسته براى خويش آزاد است . 

فاذا بلغن اجلهنٌ فلا جناح عليكم فيما فعلن فى انفسهن بالمعروف 

4 عدم لزوم نظارت بر زنان شوهر مُرده » بس از انقضاى عدّه وفات شوهر 

فلا جناح عليكم فيما فعلنَ 

. جلوكيرى از حقوق متعارف زنان شوهر مُرده مانند ازدواج يس از انقضاى عدّه وفات » جايز نيست‎ ٠ 
فلا جناح عليكم فيما فعلن فى انفسهنٌ بالمعروف‎ 


. يس از عدّه وفات » زن در انتخاب شوهرى شايسته آزاد است‎ ١ 





مراد از <فيما فعلن >. به قرينه جمله < يترئتصن > 


كه ممنوعيت ازدواج در زمان عدّه استء انتخاب شوهر خواهد بود. 
١5‏ خداوند بر كردار زنان در زمان عدّه وفات و يس از آن » و عمل مسلمين در نظارت بر حفظ حدود الهى آكاه است . 
نوهو نوا و اللة نما تحيل و دس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

” - بقره - 7 788 - للى لاه 

هبى صبرى مردان در اظهار تمايل به ازدواج با زنان بى شوهر 

علم الله الُكم ستذكرونهنٌ 

/ حرمت وعده و قرار ينهانى با زنانى كه در حال عدّه هستند . 

و لكن لا تواعدوهنٌ سرّاً 

) جواز كفتكوى مردان با زنان در عدّه » به كونه اى متعارف و شايسته ( دور از كستاخى و فريب‎ ١ 
لا راع وه سن الآ اق تقو لرا ع ولا سعروت؟‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- بقره - 7 وع3 - فيل /ارعيضع 

* حق سكونت در خانه شوهر و نيز بهره كيرى از اموال او به مدّت يكسال » از جمله حقوق زنان شوهر مُرده است . 


وصيهً لازواجهم متاعاً الى الحول غير اخراج 








ظهور كلمه <غير اخراج > در اين است كه نبايد زن شوهر مرده رااز خخانه شوهر بيرون كرد و لا-زمه اين معنا حق سكونت 


زان شوهر مرذة تابد ثا'مدات يكسال در قيراز غنانه شوهر سكوثة كزينيك )عه 


متاعاً الى الحول غير اخراج 


برخى برآنند كه كلمه <غير اخراج >. بيان وظيفه زنان است م بنابراينكه فاعل <اخراج >. ازواج باشدم يعنى زنان نبايد خود 


يا خروج» سكونت كزيدن استء نه محبوس شدن در منزل. 
ء باقى ماندن زن در خانه شوهر » شرط يرداخت هزينه زندكّى وى تا يكسال 
متاعاً الى الحول غير اخراج 


بنابراينكه <غير اخراج > علاوه بر بيان حق سكونت براى زن» قيدى باشد بر حكم سابق (لزوم يرداخت متاع. ) يعنى آنككاه زن 


شوهر مرده مى تواند از مال شوهر بهره كيرد كه از خانه وى خارج نشده باشد. 

جواز خروج زن از خانه شوهر وفات يافته » بيش از اتمام سال 

غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم 

جواز هر كونه اقدام مشروع و شايسته ( ازدواج ) از سوى زنان شوهر مرده يس از خروج از خانه وى 
فان خرجن فلا جناح عليكم فى ما فعلن فى انفسهنٌ من معروف 


مدّت يكسال بر فرض سكونت در منزل شوهر متوفى» ممائعت كتند. 
4 جامعه اسلامى مسؤول نظارت بر رفتار زنان بيوه و بى سريرست 
فان خرجن فلا جناح عليكم . .. من معروف 


اكر جه آيه درباره زنان شوهر مُّرده است ولى بنابراينكه خطاب به جامعه ايمانى باشدء نه خصوص اولياء» معلوم مى شود كه 
تنها زن شوهر مرده مراد نيست, جون از نظر اجتماعى تفاوتى بين زن شوهر مرده و غير او نخواهد بودمٌ بلكه ملاكك لزوم 


نظارت» بى سريرست بودن زن است. 
زن در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لماع اف اس 


8 زن از ديدكاه اديان الهى داراى هويت مستقل فكرى و 


عقيدتى و مسؤول در برابر اعمال خويش است . 
إلا امرأته كانت من الغبرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
00-6 0 

. زن از ديدكاه اديان الهى » داراى هويت مستقل فكرى و عقيدتى و مسؤول در برابر اعمال خويش است‎ "١ 
فأسر بأهلكك بقطع من اليل . .. إلا امرأتكك إنه مصيبها ما أصابهم‎ 

زن در جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

ه تفاوت صلاحيت زن و مرد در عصر تولد مريم » براى احراز مشاغل و مسؤوليت هاى اجتماعى 
وكالى ل فتهها اك بونل لبشى لد توالا 

بنابرايتكه <ليس الذّكر كالأنثى > كلام مادر مريم باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ك 1ل عبرا اد دوا 

جواز حضور زنان همراه مردان » در مسائل مهم اجتماعى 

وقبامطا واكم 

زن در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0050-5 كن 


5" جامعه جاهلى عصر بعثت » هيج حقى را براى زنان معتبر نمى شمرد . 





ولهنْ مثل الذى عليهنٌْ بالمعروف 

با توجه به اينكه حقوق مردان بر زنان (عليهنَ) را مُسِلّم كرفته و در صدد اثبات حقوق زنان بر مردان (لهنّ) است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او مو 

لابه ارث بردن زنان » از سئن جاهلى 

لا يحل لكم ان ترثوا النّساء كرهاً 

با توججه به شأن نزول در مجمع البيان» ذيل آيه. 


سوره - آيه - فيش 


له انعام م#-94"١‏ م6١‏ 


١‏ مش ركان عصر جاهلى خوردن جنين دامهاى وقف شده براى خدا ويا بتها را در صورت زنده بر آمدن بر مردان مجاز و بر 


زنان حرام مى شمردند. 

و قالوا ما فى بطون هذه الأنعم خالصه لذكورنا و محرم على أزوجنا 

مراد از <ازواج > به قرينه تقابل آن با <ذكور> مطلق <زن> است نه خصوص همسران 

عكر كان عضر مكاهلى رق رامرشودع بت ومرةترا دازاف ورترض ورشوافت بر اتياتى داننكيد: + 
خالصه لذكورنا و محرم على أزوجنا و إن يكن ميته فهم فيه شركاء 


حليت جنين زنده براى مردان و حليت جنين مرده براى زنان از ديدكاه مشركان عصر جاهليت؛ حكايت از نككرش آنان به زن 


دارد. زيرا تنها در صورت مرده به دنيا آمدن جنين خوردن آن را براى زنان مجاز مى شمردند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١*5‏ -احزاب -"9” 79 ام 

ه - زنان » در دوران هايى بيش از اسلام » خودآرايى نموده و در معرض نككاه نامحرمان قرار مى كرفتند . 
و لاتبرّجن تبرّج الجهليه الأولى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعون ماك دسم 

" - زن » موجودى بى مقدار در ديد كاه عرب جاهلى 

و إذا بِشّْر أحدهم . .. و هو كظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

السو كيك رودا 


١‏ - زن »در فرهنكك جاهليت يرورش يافته در زينت و تجمل » و فرودست در ميدان جدال و دركيرى هاى كلامى 





من نشوا فى الحليه و هو فى الخصام غير مبين 

لحن آيه شريفه به كونه اى است كه به اعتقاد و باور عرب جاهلى يا موقعيت زن در محيط و فرهنكك خاص آنان اشاره دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

طور - 7ه - وم م 

“ - اعتقاد عرب جاهلى » به امتياز و برترى مردان بر زنان 

أم له البنت و لكم البنون 


ازاين كه خداوند» مش ركان را مدعى اختصاص يسران به خويش شمرهه است,ْ استفاده مى شود كه آنان» از داشتن دختر 


احساس ننكك مى كرده اند. 

زن در دوران ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ١م‏ - ع5 داع 

* - نقش زنان در آماده ساختن و طبخ غذا» در عصر ابراهيم (ع ) * 
فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين 


ازاين كه ابراهيم(ع) براى تهيه غذاى ميهمانان به همسرش مراجعه كرده؛ استفاده مى شود كه همسر آن حضرت آماده سازى 


3 هيه ركه اسك 

زن در صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع دانساء - © -الا"ا١‏ ل ١ء‏ ث١‏ 

١‏ يرسش و استفتاى مكرر مردم از ييامبر ( ص ) در مورد مسائلى مربوط به زنان 
و يستفتونكك فى النساء 





١‏ حقوق زن » مورد بحث و كفتكوى مسلمانان صدر اسلام 
و يستفتونكك فى النساء قل الله يفتيكم فيهنٌ 


از سؤال مكررء كه فعل مضارع دلالت بر آن دارد و صيغه جمع, كه دلالت بر تعدد سؤال كنندكان دارد» مى توان فهميد كه 


حقوق زنان مورد بحث و 


كشكزق مسلمانان وده اضث. 
" تشريع احكامى در مورد زنان » زمينه مطرح شدن سؤالهايى از سوى مسلمانان صدر اسلام در مورد آنان * 
و يستفتونكك فى النساء . .. و ما يتلى عليكم فى الكتب فى يتمى النساء 

٠‏ تجاوز به حقوق زنان يتيم » در عصر بعثت 

فى يتمى النساء التى لا تؤتونهن ما كتب لهن 

زن در قوم سبأ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نمل -/ا؟ا م 7" 

- جايكاه ارجمند و والآى زن در جامعه سباء على رغم حقارت وى در طول تاريخ 

و الأمر إليكك فانظرى ماذا تأمرين 

زن در مباهله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟4-مث١-#8- -آل عمران‎ ١ 

4 ييامبر ( ص ) » مأمور دعوت نصارا به مباهله » با شركت دادن زنان و فرزندان طرفين در آن 
فمن حاجكك . .. فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناء كم و نساءنا و نساءكم 

زن دزد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - 5-8-8 

؟ برابرى زنان و مردان در حد سرقت 


والسارق و السارقه فاقطعوا ايديهما 








زن شايسته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو بل ا 

" عقيم نبودن » از ويزكى هاى زن شايسته و كامل 
نساؤكم حرث لكم 


از خصوصيات مهم زنء قابلتت بارور شدن او براى بقاى نسل استم, بنابراين جنانجه زن نازا باشدء از اين ويزكى مهم عارى 


است و طبعا جنين زنى از جهت طبيعى كامل نخواهد بود. 
زن شايسته در دوران محمد(ص) 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- تحريم - 8م - 0 - 0# ؟ 

١‏ - جايكزينى همسرانى شايسته تر براى ييامبر ( ص ) » در صورت عزم آن حضرت به طلاق زنان خطاكار خويش 
عسى ربّه إن طلَقكنٌ أن يبدّله أزوججا خيرًا منكنّ 

- وجود زنانى شايسته تراز همسران خطاكار ييامبر ( ص ) » براى همسرى آن حضرت 

أن يبدّله أزوجًا خيرًا منكنٌ 

تهديد به جايكزينى زنان بهتر» نشان دهنده وجود جنين اشخاصى در جامعه آن زمان است. 

زن مسكين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا انو ورك م 


“٠‏ لزوم رعايت تناسب كيفيت يوشاكى كه در كفاره قسم داده مى شود با فصل سال ( تابستان و زمستان ) و مرد يا زن بودن 


فصيو 
فكفرته . .. او كسوتهم 


از امام باقر يا امام صادق عليهما السلام در توضيح آيه فوق روايت شده . .. و اما كسوتهم فان وافقت به التشاء فكسوته؛ و ان 
وافقت به الصيف فكسوته. لكل مسكين ازار و رداء و للمراه ما يوارى ما يحرم منها ازار و خمار و درع ... . 


تفسير عياشى» ج 2١‏ ص 0# ح 1817م تفسير برهان؛ ج ١ء‏ ص 8849, ح 17. 
زن مطلقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اال ا 


خداوند فراهم كننده زمينه ازدواج مجدد زن و مرد » يس از طلاق 








و إن يتفرقا يغن الله كلا من سعته 


از مصاديق مورد نظر براى <يغن الله >. فراهم آوردن ازدواج مجدد است. جون ازدواج از مهمترين مسائلى است كه زن و 


شوهر 


يس از جدايى به آن نيازمند هستند. 

زن مظلوم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اويا كاده 

© مردان » زنان و كود كان مانده در ستم . از مصاديق مستضعفان 

واالمسحسفيه تخ الوتحال و اللقاضى الولداف لدبي يقونوق وبا لحرا سن هد ال 

زن و جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عر ركاه عاد ا 

١8‏ معاف بودن برخى از مردم ( زنان » كهنسالان » معلولان و... ) از شركت در جنكك 
فاقعدوامع الخلفين 

مراد از <خالفين > مى تواند كسانى باشند كه به صورت مجاز و به دليل عجز از شركت در جنك معاف شده اند. 
زن و خشونت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بو و ام رم 

#استاريق و ونان برا كاوها قشوالة و تحفو وتعة الو :قر كنوق اقهاة اه س7 
و هو فى الخصام غير مبين 


برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه آيه شريفه به جهت مماشات و بازكويى باور مش ركانء اين مطالب را مطرح نكرده 


باشدمٌْ بلكه به عنوان يكك واقعيت بدان يرداخته باشد. 


زن وكارهاى سخت 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بإوان و رو تن معت رم 

"- زن »ء اساساً براى كار هاى دشوار و خشن و جدال و دركيرى آفريده نشده است . 
و هو فى الخصام غير مبين 


برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه آيه شريفه به جهت مماشات و بازكويى باور مش ركانء اين مطالب را مطرح نكرده 
باشدمْ بلكه به 


عنوان يكك واقعيت بدان يرداخته باشد. 

زن و مجلس مردان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود ١١-الا-”‏ 

“'جواز حضور زنان در جلسه مردان و يذيرايى از ايشان 
وامرأته قائمه فضحكت فبشّرنها 


برخى برآنند كه مراد از <قائمه> قيام براى يذيرايى از مهمانان است. برداشت فوق ناظر به اين احتمال مى باشد. كفتتى است 
كه به قرينه آيه بعدء نمى توان كفت جواز حضور زنان به طور مطلق جه جوان باشند و جه كهنسال از آيه استنباط مى شود 


اكرجه نفى آن نيز از آيه استفاده نمى كردد. 

زنا با زن شوهردار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-58-1١ - يوسف‎ -/ 

٠‏ حرمت رفاقت و آميزش جنسى با زنان شوهردار 

قالت هيت لكك قال معاذ الله 

استعاذه و يناه آوردن به خداء در موردى است كه متعلق آن. كناه و امرى شرّآفرين باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -١١4-158-1؟‏ 

9 نزديكى با زنان شوهردار و ارتكاب زناء از كناهان بسيار زشت و يليد است . 
لنصرف عنه السوء و الفحشاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مهكد ان 


ه حرمت روابط جنسى با زنان شوهردار 
قال رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه 
زنان جادوكر در صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
«لاحتورق خا اا ععاب 1 


١‏ - زنانى » در عصر بعثت با كره زدن و افشاندن ترشحات دهان بر كره ها ء مردم را 


جادو مى كردند . 
النقفت فى العقد 


فعل <نَفَتَ >. زمانى كفته مى شود كه شخص ترشحاتى از دهان بيرون افكند (مصباح) و <نَفْث > شبيه دميدن و كمتر از 
آب دهان افكندن است (صحاح). حرف <ال> در <النفُائات>»: كرجه براى تعريف جنس است, ولى در مقايسه با 
<غاسق > و <حاسد > كه نكره آورده شده است ممكن است به معروف بودن كسانى كه <نثائه > (افسون كر) بودند» نظر 


ذاشقه باشل 

زنان عفيف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#خافائدة -ه- م - 11011058 

١‏ جواز ازدواج با زنان ياكدامن و مؤمن 
اليوم احل لكم . .. و المحصنت من المؤمنت 


احصان (مصدر محصنه) به معناى عفيف بودنء آزاده بودن» همسر داشتن و مسلمان بودن است. در آيه مورد بحث تنها معناى 


اول و دوم مى تواند مراد باشد و برداشت فوق بر اساس معناى اول است. 
١١‏ جواز ازدواج با زنان ياكدامن اهل كتاب 
اليوم احل لكم . .. و المحصنت من الذين اوتوا الكتب من قبلكم 


بنابر اينكه مراد از <محصنات >. زنان ياكدامن باشد. برداشت فوق را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند كه 


درباره آيه فوق فرمود: هن العفائف. 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص 1ح 4 تفسير برهان» ج ١‏ ص 0ح رض 
16 حليت طيبات وغذا هاى اهل كتاب وجواز ازدواج با زنان ياكدامن آنان » امتنان خداوند بر مسلمانان 
اليوم احل لكم 


علاوه بر سياق و لحن أيه از حلام انتفاع > 1 <لكم>. امتنان استفاده مى شود. 


0 ياكدامنى و عفت مردان » از شرايط حليت ازدواج آنان با زنان عفيف و ياكدامن 


محصنين غير مسفحين و لا متخذى 


اخدان 


از <سفاح > به معناى زناست. كفتنى است برداشت فوق بر اين مبناست كه <محصنين > حال براى <كم > در <لكم> و 
عامل آن <احل > باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنساء -6 -بيم6١ا-‏ دم 

د قداست و ياكدامنى حضرت مريم (ع ) 

و بكفرهم و قولهم على مريم بهتناً عظيماً 

زنان مشركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -احزات سم د س# اع 

* - مردان و زنان مشركك » در قبال امانت الهى . به وظيفه خود عمل نمى كنند . 
إتإاعن فيها الأمانقى .. التعددرىاللديب و المقر كوو المشر كت 

زنان منافق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اع مدت دسا لدم 

* - مردان و زنان منافق » در قبال امانت الهى » به وظيفه خود عمل نمى كنند . 
نا عرضنا الأمائة . .. لتعذى الله المتفقين بو المتفقت 

زنان منافق در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لا توبه -8-9م-١‏ 








١‏ خلود در آتش دوزخ » وعده خداوند به زنان و مردان منافق و عموم كفريبشكان 
وعد الله المنفقين و المنفقت و الكفار نار جهنم خلدين فيها 

زنان منافق در صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحر ةك بنك أن 

) وجود زنان منافق » در ميان منافقان عصر ييامبر ( ص‎ ١ 


المئفة ن واا عام 





همكونى زنان و مردان منافق صدر اسلام » در مواضع ضد اسلامى و برخورد با مسلمانان 
المنفقون و المنفقت بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأتوبة - ةدم -ة 

ه وجود زنان منافق در ميان منافقان عصر بيامبر ( ص ) 

وعد الله المنفقين و المنفقت 

زنان منافق در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -/انة ١١-‏ -لا 

- زنان منافق جونان مردان نفاق ييشه » فاقد نور و روشنايى در ظلمت قيامت 

يوم . .. و المنفقت ... انظرونا نقتبس من نوركم 

زنان منافق صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ حديد -/انة - ١7‏ ع8 

* - وجود نيرومند جريان نفاق . در ميان زنان و مردان مسلمان » در عصر نزول قرآن و بعثت بيامبراكرم ( ص ) 
يوم يقول المنفقون و المنفقت . .. انظرونا نقتبس من نوركم 


تصريح قرآن به نام مردان و زنان منافق» نشان دهنده وجود آنان در ميان مسلمانان صدراسلام است. تعبير < ألم نكن معكم > 


در آيه بعد بانكر تقذ آناث ذومنان ضقوق 'مسلمين نه.ضورتتركك جريان كسترده اسنث: 
زنان مؤمن در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








1 حديد -لاثق 4-1١17‏ 

4- قيامت . روز دريافت بشارت بهشت براى مردان و زنان مؤمن 
عنقا قير ريع و واكم ريش 

زندكى ياكيزه زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يد دخان برو يانا 


؟- تساوى زن و 





مرد در برخوردارى از ياداش هاى الهى و بهره مندى از حيات ياكيزه و دليذير 
مواع موقاس 1ك أو الى وكعى نارون قامت استر ون 

زندكى زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-1١ -0- دروم‎ 


ه - بيدايش همزيستى مسالمت آميز ميان زن و مرد » يس از ازدواج و بر انكيخته شدن عواطف ظريف دوستانه ميان آنان » از 


آيات الهى است . 
خلق لكم من أنفسكم أزوجًا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودّه و رحمه 


برداشت بالا بنابراين است كه عبارت <و جعل بينكم ...> ارائه كلاسم سابق باشد. در اين صورت <و جعل بينكم... > 


درصدد بيان اين مهم است كه زن و مرد ناآشناء جككونه يس از ازدواج؛ الفت و انس و زندكى محبت آميزى بيدا مى كنند. 
زيبايى جشم زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - صافات -/8- مع دع 

* - علاقه به همسر و بركرفتن جشم از غير او و زيبايى جشم . از كمالات و اوصاف يسنديده زنان 

و عندهم قصرت الطرف عين 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه آيه شريفه؛ در مقام برشمردن كمالاءت و اوصاف خوب زنان بهشتى و تشويق 


انسان ها به دستيابى به آنان در سايه كردار خدايسندانه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها ص -58؟- انه 

ه - علاقه به همسر و بركرفتن جشم از غير او و زيبايى جشم » از كمالات و اوصاف يسنديده زنان 





برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه آيه 


شريفه» در مقام برشمردن كمالات و اوصاف خوب زنان بهشتى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روك وجي اد وم ام 

؟ - زيبايى و جذابيت جشم » از كمالات زن 

حور مقصورت فى الخيام 

زيبايى زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حوفي اذ وم ترةت ١‏ 

؟ - زيبايى و جذابيت » از كمالات زن 

كأنّهنَ الياقوت و المرجان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روشق ند فق د انا 

“ نيكك سيرتى و نيكك رويى ء از اوصاف يسنديده و كمالات زن 
فيهنٌ خيرت حسان 

زينت زد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار عت اام 

. زينت كردن براى زنان » كارى مشروع و جايز است‎ - 3١ 

و لايبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها 


سهم ارث زن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

##دنساء © ١١‏ لثم 

8 دو برابرى سهم ارث مردان نسبت به زنان به دليل آن است كه مهريّه و خرج زنان بر عهده مردان است . 
للذكر مثل حظ الانثيين 


امام رضا (ع) درباره علت نصف بودن سهم ارث زنان نسبت به مردان فرمود: . .. لان المرأه اذا تزوّجت اخذت و الرّجل يعطى 
أن الاق عن عيال: لد اق اناده رربو غلب تفتعها: 


عيون اخبار الرضا (ع)» ج ”ا ص 3/8 ح اب 39 م تفسير برهان» ج ا ص 2327 ح 35 


9 معافيت زنان از جهاد . يرداخت نفقه و خونب هاى قتل خطايى اقوامشان » 





امام صادق (ع) درباره علت نصف بودن سهم ارث زن فرمود: ان المرأه ليس عليها جهاد و لا نفقه و لا معقله و انما ذلكك على 
الوحان حدم 


كافى. ج /ا؛ ص هلى ح ” إ نورالثقلين» ج ١‏ ص ,688١‏ ح *4. 

شخصيت زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2ل عمرانة د عد هو 2 قو 

. در ييشكاه خداوند » بين زن و مرد در برخوردارى از نتايج اعمال » تفاوتى نيست‎ ٠ 
انْى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى‎ 

8 همه انسان هاء جه زن و جه مرد» داراى حقيقت و ماهيتى واحد 

من ذكر او انثى بعضكم من بعض 


تذكر اين نكته كه شما انسانها جه زن و جه مرد از يكديكر هستيد» بيان يكسانى و عدم برترى جنسى نسبت به جنس ديكر 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديد عزج ووس 

#تذفاء انلام ازا شخصية وسقوق ونان و دختران 
ألا ساء ما يحكمون 

شكنجه زنان مؤمن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





بروج -هم- 1-1١‏ 
فك كاه :شكتحجة ذادن وسوواندن مره :و زن مؤمن » براي عذاب اخروىق ان كسان است.. 
الذين فتنوا المؤمنين و المؤمنت . .. فلهم عذاب جهنم 
موهرد وس رن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
+عافات مذ رومع 


* - علاقه به همسر و بركرفتن جشم از غير او و زيبايى جشم ء 





از كمالاات واوصاف يسنديده زنان 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه آيه شريفه؛ در مقام برشمردن كمالاءت و اوصاف خوب زنان بهشتى و تشويق 


انسان ها به دستيابى به آنان در سايه كردار خدايسندانه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-ص -8- 0-1 

د - علاقه به همسر و بركرفتن جشم از غير او و زيبايى جشم » از كمالات و اوصاف يسنديده زنان 
وعندهم قصرت الطرف 

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه آيه شريفه» در مقام برشمردن كمالات و اوصاف خوب زنان بهشتى است. 
صفات يسنديده زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات - /ا"- /ع ع 

* - علاقه به همسر و بركرفتن جشم از غير او و زيبايى جشم . از كمالات و اوصاف يسنديده زنان 
و عندهم قصرت الطرف عين 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه آيه شريفه؛ در مقام برشمردن كمالاءت و اوصاف خوب زنان بهشتى و تشويق 


انسان ها به دستيابى به آنان در سايه كردار خدايسندانه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها ص -78- 0-1 

د - علاقه به همسر و بركرفتن جشم از غير او و زيبايى جشم » از كمالات و اوصاف يسنديده زنان 
وعندهم قصرت الطرف 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه آيه شريفه» در مقام برشمردن كمالات و اوصاف خوب زنان بهشتى است. 








صفات يسنديده زنان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 - تحريم - 88 - 


1ه 
دعقو اكد ايع ارحس رن اوصات زنان ير ارسفررة, كبالات ا نأن 


برداشت ياد شده. به سبب اين نكته است كه خداوند» در مقام توصيف و تمجيد از مريم(س) كه به عنوان زنى مثال زدنى و 


الكو مطرح شد صفت عفت و ياكدامنى او را بيان كرده است. 

ضنات يي 0 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اااد عرق 0 عم 

“- زن ء اساساً براى كار هاى دشوار و خشن و جدال و دركيرى آفريده نشده است . 
و هو فى الخصام غير مبين 


برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه آيه شريفه به جهت مماشات و بازكويى باور مش ركانء اين مطالب را مطرح نكرده 


331ل لكي عار يك براففيك بدا را 1 

صفات زنان شايسته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- تحريم - 8م - 0 اع 

© - تسليم در برابر خداوند » ايمان به او » فرمانبرى از او » توبه » عبادت و روزه دارى » از اوصاف زنان شايسته در نككاه وحى 
أزوجًا خيرًا منكنٌ مسلمت مؤمنت قنتت تئبت عبدت سئحت 


<قنوت > (مصدر <قانتات >) به معناى اطاعت همراه با خضوع است (مفردات راغب). <سياحت > (ماده <سائحات>) به 
معناى سير در زمين به منظور عبادت است. اهل لغت و مفسران كفته اند: از آن جا كه روزه داران» تمام روز را بدون غذا 


سيرى مى كنندء به آنان <سائح > مى كويند (بركرفته از لسان العرب). 


صفات زنان صالح 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


89- تحريم - 88 - 0 


-/ 
8 - هجرت در راه خداوند » از اوصاف زنان شايسته واز ارزش هاى والا و ملاكك هاى برترى * 


زان عه 


مقصود از <سائحات> مى تواند هجرت كتندكان باشدرٌ زيرا مهاجران» همان كسانى اند كه براى حفظ دين خود و انجام 


ظلم به زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#انساء ع عم د وس 

6 توجه به علوٌ و عظمت خداوند » زمينه يرهيز مردان از ستم بر همسران خويش 

فلا تبغوا . .. ان الله كان علياً كبيراً 

ظلم به زنان مؤمن صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بروج - هل - 11-1 

. كافران صدراسلام » مردمى ستنككدل بودند كه حتى بر زنان مؤمن نيز رحم نكردند‎ - ١ 
فتنوا المؤمنين و المؤمنت‎ 

عبادت زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 تحريم - 82 - داع 

© - تسليم در برابر خداوند » ايمان به او » فرمانبرى از او » توبه » عبادت و روزه دارى » از اوصاف زنان شايسته در نككّاه وحى 


أزوجًا خيرًا منكنٌ مسلمت مؤمنت قنتت تبت عبدت سئحت 








<قنوت > (مصدر <قانتات >) به معناى اطاعت همراه با خضوع است (مفردات راغب). <سياحت > (ماده <سائحات>) به 


معناى سير در زمين به منظور عبادت است. اهل لغت و مفسران كفته اند: از آن جا كه روزه داران» تمام روز را بدون غذا 


سيرى مى كنندء به آنان <سائح > مى كويند (بركرفته از لسان العرب). 

عدالت در حقوق زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#افوو و افا جيرا 

8 تشويق خداوند به نيكى درباره زنان » يتيمان و مستضعفان » افزون بر رعايت قسط نسبت به آنان 
و ما تفعلوا من خير فإنّ اللّه كان به عليماً 

عَذَان زناة نتاف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ فتح - مع اع‎ - ١1 

١‏ -عذاب و كيفر الهى » متوججه مردان و زنان منافق و مشركك 

وعدت التنققيخ و الليشقت :و القافر 4و الع 2 

عظمت خلقت زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الات سكم 

#خافريتش مزه و لواحنس اثز و مافة ند د ركر مغلوقات) كاوق روز كفو نشاته عفليت خداوته الست 
و ما خلق الذكر و الأنثى 


تعبير <و ما خلق > جه سو كند به خالق باشد و جه خلقت بيانكر عظمت هر دو است, زيرا عظمت هر يكك» حاكى از عظمت 
دانكرئ شيك 


عفت زن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








1ل هدزان لا ابم 

٠‏ طهارت و ياكدامنى , ملاكى براى ارزيابى مقام زن 
طهرك و اصطفيكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سوباك عام حدم 

"١‏ ياكدامنى زن » معيارى در انتخاب وى براى همسرى 
فانكحوهنٌ . .. محصنات غير مسافحات و لا متّخذات اخدان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7< نوو 


د مادم 

* - عفت » نجابت و ايمان » سر امد ارزش ها و صفات ستوده زنان 

المحصنت الغفلت المؤمنت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6- صافات - /ا”؟ -/5 يم 

* - علاقه به همسر و بركرفتن جشم از غير او و زيبايى جشم . از كمالات و اوصاف يسنديده زنان 
و عندهم قصرت الطرف عين 


م هم 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه آيه شريفه؛ در مقام برشمردن كمالاءت و اوصاف خوب زنان بهشتى و تشويق 


انسان ها به دستيابى به آنان در سايه كردار خدايسندانه است. 

علاقه به زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء لا( .ع-؟ 

"- مشركان بر اين باور بودند كه خداوند » به دختر و جنس زن » بيش از يسر و جنس مرد ء علاقه داشته وارزش مى نهد . 
أفأصفكم ربكم بالبنين و اتّخذ من الملئكه إننًا 


از ابنكه مشركان كفته اند: <خداوند براى خود دختراني از جنس ملاائكه انتخا كرد > مى تواند به اين معنا اشاره داشته 
زاينكه مشر وند براى خود دخترانى از جدنس : مى وابد به اين ر 


باشد كه آنان» مى ينداشتند خداوند» به خاطر تمايل و علاقه به جنس زن. جنين كزينشى كرده است. 
علايق زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-18 8# - زخرف‎ - ١ 

١‏ - شيفتكى به تجمل و زينت » علاقه طبيعى زنان 


أَوَ من نشوا فى الحليه 


تعبير < ينشُوًا فى الحليه > كه به معناى يرورش يافتن در زينت استء اشاره به علاقه طبيعى و وابستكى زنان به آرايش و زيور 


دارد. 
عمل زن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كال عوران حم اشوويونمء ١!‏ 

. در ييشكاه خداوند » بين زن و مرد در برخوردارى از نتايج اعمال » تفاوتى نيست‎ ٠15 
انّى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى‎ 

0 ناروايى تبعيض بين مرد و زن » در اجرت كارى يكسان * 

نّى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض 

يكسانى زن و مرد در ماهدّت و حقيقت انسانى » فلسفه تساوى آنان در برخوردارى از اجر و ياداش اعمال نيكك 
نّى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض 

عمل صالح زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدنساء - ع دع"( _بم 

زنان و مردان » همسان در بهره مندى از ياداش ايمان و عمل صالح خويش 

و من يعمل من الصلحت من ذكر او انثى و هو مؤمن فأولئكك يدخلون الجنه 

عنصر خلقت زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعروة 8-7158 

“* - زنان و مردان » از يكك جنس آفريده شده اند . 

أن خلقكم من تراب . .. خلق لكم من أنفسكم أزوجًا 

عواطف زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دنساء © 7# ”7 











استفاده از عواطف زن » زمينه اى مناسب براى اصلاح رفتار هاى ناهنجار وى 

و اهجروهنٌ فى المضاجع 

ترك همخوابكى, يكك مسأله عاطفى است كه در مورد اصلاح زنان سفارش شده است. 
عوامل آسيب يذيرى زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ووا ور ات 


8-1 


* - لطافت طبيعى زن و فرودستى او در ميدان جدال و دركيرى » دو عامل آسيب يذيرى و دو نقيصه براى زن در فرهنكك 


خشن جاهلى 
و هو فى الخصام غير مبين 


در آيه قبل (و إذا بشَّر أحدهم. ..) ناراحتى عرب جاهلى از داشتن دختر بيان شده است. اين آيه مى تواند اشاره به علت آن 


ناراحتى داشته باشدمْ يعنى» اين دو ويؤكّى از نظر عرب جاهلى» نقص زن به حساب مى آمد. 
عوامل تكامل زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-و1١-‎ 15١ - ءايبنا-١‎ 

8 - عفت و ياك دامنى » راه تكامل و تعالى زن و زمينه ساز برخوردارى اواز الطاف و عنايات الهى 
والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا 


برداشت ياد شده به خاطر اين است كه عفت و ياكك دامنى مريم(س) موجب شد كه او رشد بيدا كند و به حدى برسد كه از 


الطاف ويه الهى برخوردار كشته و روح بلند حضرت مسيح(ع) با عنايت الهى در او دميده شود. 
فرجام زنان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/اح ويه ت وات ولاد ١‏ 

١‏ حيات جاودان در باغ هاى بهشت با نهر هاى روان » وعده الهى به زنان و مردان مؤمن 

وعك الله الترسو. اها الأنهر 

فضايل اخروى زنان صالح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١2‏ -غافر - .ع امع ده 








رادا هاو نعسة:هائ زنان و عردان موعن تنكف كزداو ذو نهقت يشر از استحقاق و افزوق تراز 'اقتفيائ رفتار انان 


ست . 


بدون حساب و بى اندازه بودن ياداش مؤمنان» در مقابل كناه كاران كه تنها به ميزان كناهشان مجازات خواهند شد كوياى 


حك اد امف 

فضايل زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - بقره 1١8.19-758-15-‏ 

برترى مردان بر همسران خويش 

و للرجال عليهنٌ درجه 

لهركاة دارا انان صتوق حر علب ان شر ون اسيك + 
وللرجال عليهنٌ درجه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
##دنساء -*8 -#” دام 

زنان و مردان » داراى برتريهايى بر يكديكر * 
بما فضّل اللّه بععضهم على بعض 


برخى برآنند كه مراد از <هم > در <بعضهم > همه انسانهاء اعم از زن و مرد» مى باشدء نه خصوص مردان: و كر نه مى 


فرمود: <بما فضلهم الله عليهن >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الداقطنط اك اما 

” - حيا » از برجسته ترين كمالات براى زن در بينش الهى 








اختصاص به ذكر يافتن <حيا > براى دختر شعيب در اين مقامء بيانكر مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ووت شور اكت وهات زات با 

- ارزش ها و ضوابط اخلاقى » عام و فراكير نسبت به زنان و مردان 

لايسخر قوم من قوم . .. ولا نساء من نساء 


وازه <قوم >» نزد برخى اهل لغت تنها شامل مردان است و برخى ديكر آن را شامل مرد و زن مى دانند. در ديد كاه دوم؛ مجرًا 


آمدن 


<و لا نساء >: در واقع تأكيدى است بر اين كه زنان نيز جون مردان» در ارزش ها و تكاليف اخلاقى سهيم اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارات ري أن واه دم ادام 

“” نيكك سيرتى و نيكك رويى » از اوصاف يسنديده و كمالات زن 
فيهنٌ خيرت حسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه -8عهم -ع"- ١‏ 

” - دوشيزكى »ء از اوصاف يسنديده واز كمالات زن 
فجعلنهنٌ أبكارًا 

فضايل زنان صالح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رحمن -00 - 0ل/ااع 


ع - < عن الحلبى قال : سألت أباعبداللّه (ع ) عن قول الله عزّوجِل < فيهنَ خيرات حسان > قال : هنّ صوالح المؤمنات 
العارفات . . . , 


ازاخلبى وؤايت شداه كه كفت: درباره قول نخداى عَروجِلٌ 2 .. خيرات حسان > از امام صادق(ع) سؤال كردم فرمود: آنان 


زنان صالحه و عارفه از زنان مؤمنه [دنيا] هستند >. 
فضايل زنان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-رحمن -00-٠١/ااع‏ 


ع - < عن الحلبى قال : سألت أباعبداللّه (ع ) عن قول الله عزّوجِل < فيهنَ خيرات حسان > قال : هنّ صوالح المؤمنات 
العارفات . . . ,م 





از ' لقانت ا جح : 0 قول خداى عرّوجِلٌ 0 خيرات حسان >> از امام صادق(ع) سؤال كردم, فرمود: آنان 


زنان صالحه و عارفه از زنان مؤمنه [دنيا] هستند >. 
قصاص زن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 


١78-‏ للم 

* - زن در مقابل كشتن زن قصاص مى شود . 

و الأنثى بالأنئى 

١‏ - عدم تساوى انسان آزاد با برده و زن با مرد در قانون قصاص 

كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى 
كمال زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -ه-ه/ا- ١٠١‏ 

١‏ توانايى زن براى نيل به درجات والاى كمال و ارزش هاى معنوى 
وامه صديقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - 151 ويم 

'- عفت و ياكك دامنى » از برجسته ترين اوصاف زنان واز بهترين كمالات آنان است . 
والتى أحصنت فرجها 


برداشت ياد شده به خاطر اين است كه خداوند در مقام توصيف و تمجيد مريم(س) كه در اين آيات نام او در رديف ييامبران 


قرار كرفته صفت عفت و ياك دامنى او را يادآور شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- رحمن -0ه -غ2ه-/ 

/- جشم ياكى و دوشي زكى » از كمالات زن است . 


يهن قصرت الطرف لم يطمثهنَ إنس قبلهم و لاجان 





برداشت ياد شده. مبتنى بر اين است كه <قاصرات الطرف> اشاره به جشم ياكى زنان و <لم يطمثهن. .. > اشاره به 


دوشي زكى آنان باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#اخوسة عسوو 11ت 
#خويان رحد لمق رتك لاك ين 
كأنّهنَ الياقوت و المرجان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كوو عقة عاي/ت 0 


“” نيكك 


سيرتى و نيكك رويى »از اوصاف يسنديده و كمالات زن 
فيهنٌ خيرت حسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د رشية اذ وود ادام 

* - زيبايى و جذابيت جشم » از كمالات زن 

حور مقصورت فى الخيام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - عه عم - ؟ 

” - دوشيزكى »ء از اوصاف يسنديده واز كمالات زن 
فجعلنهنٌ أبكارًا 

كمال زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وي لك اس 

فدغية .و باكدامق ال برحسه ترين اوقصاك زثان واز.تهترية. كمالات انان 
الى أحصنت فرجها 


برداشت ياد شده. به سبب اين نكته است كه خداوند» در مقام توصيف و تمجيد از مريم(س) كه به عنوان زنى مثال زدنى و 


الكو مطرح شد صفت عفت و ياكدامنى او را بيان كرده است. 
كيفر زنان منافق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لا توبه -94-لاىم ‏ "؟ 











"١‏ همكونى زنان و مردان منافق » در مجازات و كيفر جرم نفاق 

نعذب طائفه بأنهم كانوا مجرمين. المنفقون و المنفقت بعضهم من بعض 
كيفيت راه رفتن زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ين ا 


8 - زنان مؤمن , موظف اند به هنكام راه رفتن » به كونه اى كام بردارند كه زيت هايشان ( جون خلخال ) بر نامحرمان 
آشكار نشود . 


و لايضربن بأرجلهنٌ ليعلم ما يخفين من زينتهنٌ 
كتفيت تمان وذ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- 7 


لوو الع احا و 


؟ - < لعنت خدا بر من باد اكر شوهرم راست كو باشد > » متن ينجمين سو كند زنى است كه منكر راست كُويى شوهرش در 


ادعاى زناكارى وى مى باشد . 

والشتيية أن غطمم الله علها إن كان دن السصدقة 

كواهى زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- بقره 77-7 عل 

3 تقدّم و اولويّت مردان نسبت به زنان » در تحمل شهادات 
فان لم يكونا رجلين فرجل و امراتان 


١‏ جايكزينى دو زن به جاى يكك مرد در شهادت » به منظور تذكر يكى از آنها به ديكرى در صورت فراموشى و لغزش آن 


ديكرئ اس 

فرعا وا امراتاق بن انتضا الحديهننا كذ كر سينا اعرف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 طلاق - مع - ١2-5‏ 


- < محمدبن أبى نصر قال : سألت أبا الحسن (ع ) .. . فقلت له : فإن طلق على طهر من غير جماع بشاهد و امرأتين ؟ فقال 
: لاتجوز شهاده النساء فى الطلاق . . . , 


محمدبن ابى نصر كويد: از امام رضا(ع) سؤال نمودم. .. اككر زنى را در ياكى بدون اين كه در آن ياكى آميزشى شده باشد 


يكك شاهد [مرد] و دو شاهد زن طلاق دهد؟ حضرت فرمود: شهادت زنان در طلاق نافذ و كارساز نيست...>. 
لطافت زن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ااالدزعرق دع وسرت 





- لطافت طبيعى زن و فرودستى او در ميدان جدال و د ركيرى » 


دو عامل آسيب يذيرى و دو نقيصه براى زن در فرهنكك خشن جاهلى 
و هو فى الخصام غير مبين 


در آيه قبل (و إذا بشَّر أحدهم. ..) ناراحتى عرب جاهلى از داشتن دختر بيان شده است. اين آيه مى تواند اشاره به علت آن 


ناراحتى داشته باشدم يعنى» اين دو ويكى از نظر عرب جاهلى» نقص زن به حساب مى آمد. 
لغزش زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

05-5 

6 احتمال بيشتر لغزش و فراموشى زنان نسبت به مردان 

إن افك (احددديما قد كر اكويييا ادرف 

جمله <ان تضل > در مقام تعليل براى جايكزينى دو زن به جاى يكك مرد است. 
مال زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

درجم 83ت 

6 شوهر ء مجاز به استفاده از دارايى زن » در صورت رضايت خاطر وى 

فان طبن لكم عن شىء منه 


امام صادق يا امام كاظم (ع) در ياسخ سؤال از آيه فوق فرمود: يعنى بذلكك اموالهنٌ التى فى ايديهنَ مما ملكن. 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص 1ح ١‏ , نورالثة لثقلين» ج ١‏ ص اح مع 
مالكيت زن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





#دنساء - # ع لا 

" زنان » مالكك مهريه خويش هستند . 

واتوا النساء صدقاتهنٌ 

“ استقلال مالى زن در نظام خانواده 

واتوا النساء صدقاتهنٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع لاي د لو 

4 حق مساوى زن و مرد در مالكّت و بهرهورى از كار و تلاش خويش 


للرّجال نصيب مما 





اكتتيوا و اللتساء تي وديا اكت 

3 زن و مردء داراى حق كسب و كار 

للّجال نصيب . .. و للنساء نصيب مما اكتسبن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م‎ ١ا/ليث‎  8- دنساء‎ 

0 ثبوت مالكيت و حق ارث براى زنان در نظام حقوقى اسلام 
فلها نصف ما ترككث و هو يرثها . .. فلهما الثلثان مماتركك 

مبدأ خلقت زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قيامه - هلا وم م 

* - تساوى زن و مردء از جهت مبدأ بيدايش و مراحل تكوين * 
حب لاس قاع لقي ند نطب تمن نه اوكا اكز الاش 


1 ان يكقبيك كف اساؤ ةوق انزيده هده وا اماد زوحي (مردنوارة) شبد اننم اسن تراك انكر يظلب 


ناذا شه باش 

ا 31 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا1 - زخرف -65 1غ ١76‏ 

١‏ - زن »در فرهنكك جاهليت يرورش يافته در زينت و تجمل » و فرودست در ميدان جدال و دركيرى هاى كلامى 
أوَ من ينشْوا فى الحليه و هو فى الخصام غير مبين 


لحن آيه شريفه به كونه اى است كه به اعتقاد و باور عرب جاهلى يا موقعيت زن در محيط و فرهنكك خاص آنان اشاره دارد. 








تر ابراه يوا كلوزاف اشوا عفى واتعةا لدو هر كوف 1و فاه 7 
وهو فى الخصام غير مبين 


برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه آيه شريفه به جهت مماشات و با زكويى باور مش ركان اين 


مطالب را مطرح نكرده باشدمٌ بلكه به عنوان يكك واقعيت بدان يرداخته باشد. 


ع - لطافت طبيعى زن و فرودستى او در ميدان جدال و دركيرى » دو عامل آسيب يذيرى و دو نقيصه براى زن در فرهنكك 


خشن جاهلى 
و هو فى الخصام غير مبين 


در آيه قبل (و إذا بشَّر أحدهم. ..) ناراحتى عرب جاهلى از داشتن دختر بيان شده است. اين آيه مى تواند اشاره به علت آن 


ناراحتى داشته باشدمْ يعنى» اين دو ويؤكّى از نظر عرب جاهلى» نقص زن به حساب مى آمد. 
محدوده اختيارات زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ان 

١‏ ممنوعيت واكذارى همه امور زن به خودش توسط همسر 

الرّجال قوّامون على النساء 


امام باقر (ع) در ياسخ سؤال درباره كسى كه به زنش بككويد <امركك بيدكك > فرمود: انّى يكون هذا و الله يقول <الرجال 


نسبت به همسرش دارد. 


تهذيب شيخ طوسىء ج 4ه ص الى ح 771) ب "م تفسير برهان» ج ١‏ ص /6" ح .١‏ 
محدوده جلب رضايت زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ري ماود اندها 

/- جلب رضايت زنان » نبايد منجر به محروميت همسران از مباحات و حلال هاى الهى شود . 


لِمَ تحرّم ما أحل الله لكك تبتغى مرضات أزوجكك 





محدوده مسؤوليت زن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
امسا ات ةا 


لمرووتة اجتنات انوا كداشتة كان 


هاى سخت بيرون خانه به زنان و دختران » در صورت امكان استخدام مردى شايسته و امين 

قالت ]لخن نيما أت امتعجزة : ا القررق الأميق 

مديريّت زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 15 

١لزوم‏ لكر از به هم خوردن سلامت خانواده » در صورت ناساز كارى شوهر وظيفه اى بر عهده زنان 
و إن امراه خافت من بعلها . .. فلاجناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحاً 

كلمه <خافت >». بيانككر ترس از وقوع استء نه خود وقوع. 

مزاح لفت ون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - قيامه - 8/ا- و”م ‏ “ل ١‏ 

؟ - تحوّل نطفه به علقه و تكامل علقه به موجودى معتدل و هماهنكك از دو صنف زن و مرد »ء روند آفرينش انسان 
أنه كه تله م افتت تند الل تمان غلقه كلق دوي فعدل به الالال 

"ا - تساوى زن و مرد » از جهت مبدأ بيدايش و مراحل تكوين * 

حب لط نه سو نو مب نف ننه الروك الاوز لاقي 


كه يديك كد اساؤ ةوق انزيده هذهو اهادي زوحي (مردنوارة) ديد اننم اسن ب تراك انكر يظلب 


ياد شده باشد. 
مربى زد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا رسي عوو متم 





؟ - هر يكك از نعمت هاى زمين » جلوه اى از ربوبيت انكارنايذير الهى به < جن و انس > و < مرد وزن > 
فأ عالاء رتكما تكديان 


به كار كرفتن وصف <حرث >. اشاره به 


مطلب بالا دارد و تثنيه 1 مدن كن »و سوركد ين كر ويك اندع د شاط برت ده خبط وده ادن واس اهاعرت ون ار اقناة 


ها باشد. 

مسؤوليت زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 اود مم 

8 زن و مرد هر دو شايسته بر عهده كرفتن تكليف هاى الهى و مسؤول در ييشكاه خداوند 
و لاتقربا هذه الشجره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

##دنساء -# 6# أ تت للش اخ .”م١‏ 

2 لزوم اطاعت زنان از شوهر خويش و حفظ حقوق آنان 

فالصّالحات قانتات حافظات للغيب 

١‏ لزوم اطاعت زن از شوهر و حفظ حقوق وى . مشروط به تأمين زندكى او از سوى مرد 
و بما انفقوا من اموالهم فالصضّالحات قانتات حافظات 


لاه لالظ الشاضا .© يح ان أن عرشو له رجا لوج كيدا افوا .ونا رولوك إطاعك :1ق او شوهر دن سردم 


انث كه شوهرة ند كن اوهر ا تاميى كنك 
سلامت خانواده در كرو مديريت مرد ء تأمين زندكى از سوى او » و اطاعت و حفظ حقوق شوهر از سوى زن است . 
الإنحان فكامر ةسل النساء ”.ا وعدا اقفر :ني قالظا لحت :فالات حافظات الع 


جون در ذيل آيه وآيات بعد به مسأله اختلافات خانوادكى يرداخته است, معلوم مى شود كه توصيه ها و قوانين مطرح شده 
براى جل و كيرى از اختلافات و به خطر افتادن سلامت خانواده است. 


9 اطاعت از شوهر و حفظ حقوق وى » وظيفه زن در برابر حق سريرستى و تأمين زندكى وى از سوى مرد است . 


الرجال قؤاقون ...وما انفقوا 








... فالضًائحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ اللّ 


مزاف )ارما فل اللدة» ترفح ابوك دوا ونس زان ركان كقري كردق [نهائرااى عيده رخا ةاقزاز كاده اسكت و قورت 
مقابله در <>بما حفظ > مى رساند كه لزوم اطاعت و حفظ حقوق شوهران در مقابل تعهداتى است كه خداوند بر عهده 


شوهران قرار داده است. 
١‏ مسؤوليت زن در حفظ حقوق شوهر و اطاعت از او » در جهارجوب قوانين الهى اسث . * 
فانثارة هد فظلات القين وب حفط الله 


راان منعا كد يتاذ عاينا حفط الله > قوالين الود ويخ اعدو نظن فطل اللذ > ديزا معاكية اسك معناض 1 حجنن 


كوف ونان بلاحط اها نك فزاقيق الس ال سزهر ان خريى الاعة و حون انان :رايط كد 
6" زن در صورت اطاعت نكردن از شوهر خويش » ناشزه است . 

و الَتى تخافون نشوزهنٌ . .. فان اطعنكم فلا تبغوا عليهنٌ سبيلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حافيائوت جو 2 

١‏ لزوم بيشكيرى ازبه هم خوردن سلامت خانواده » در صورت ناسازكارى شوهر وظيفه اى بر عهده زنان 
و إن امراه خافت من بعلها . .. فلاجناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحاً 

كلمه <خافت >». بيانككر ترس از وقوع استء. نه خود وقوع. 

لزوم كوشش زن و شوهر در حفظ كانون خانواده 

و إن امراه خافت . .. فلاجناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحاً و الصلح خير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف - 19-1 -ع 


2 وَل وامرة هر ذو مكلق و.مسؤول دان يبشكاه جداوند 


هستنلك. 

ولا تقربا هذه الشجره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قد اعرف كا مرغم 

6 زن از ديد كاه اديان الهى داراى هويت مستقل فكرى و عقيدتى و مسؤول در برابر اعمال خويش است . 
إلا امرأته كانت من الغبرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موود اح اي 

1 زن از ديدكاه اديان الهى » داراى هويت مستقل فكرى و عقيدتى و مسؤول در برابر اعمال خويش است . 
فأسر بأهلكك بقطع من اليل . .. إلا ام رأتكك إنه مصيبها ما أصابهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - 7 - 79- عنكبوت‎ - 1١5 

5- رن + اسعقلال زأى ذارةبو غوة.سؤول اعمال اق فر يقن كاه خداوئد است: 
إلا افراتة كانتقة من الخبر ين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعران عت وه 

5 - بايد زئان » در سخن و نيز صداء عفت داشته باشند . 

فلاتخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ايانث جم بيع 


- زنان » مستقل از مردان » داراى مسؤوليت اند و به آنان نيز مانند مردان » امانت الهى عرضه شده است . 
إنااعرقيعا الأماففد. :. لعليص الله المتففين :و المتفقت و العقر كه والمفركعة 
مسؤوليت زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بشع ا ادير 


#امر به معروف و نهى از منكرء از وظايف اجتماعى همكانى 


و مشتركك ميان زنان و مردان 

و المؤمنون و المؤمنت بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر 

مقام زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]ل عبان لعا 

٠‏ طهارت و ياكدامنى » ملاكى براى ارزيابى مقام زن 

طهرك و اصطفيكك 

اماك رن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم - 17-19-14 

-١‏ زن » موجودى توان مند بر عروج به درجات بالاى معنويت و ملاقات و كفتوكو با فرشتكان 
فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرًا سويًا 

ملاك برترى زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- تخريم - عع - 8 - 4:11 

8 - هجرت در راه خداوند » از اوصاف زنان شايسته و از ارزش هاى والا و ملاكك هاى برترى * 


مقصود از <سائحات> مى تواند هجرت كتندكان باشدمٌ زيرا مهاجران» همان كسانى اند كه براى حفظ دين خود و انجام 


١‏ - دوشيزكى در مقايسه با ارزش هاى والاى زنان ( همجون اسلام , ايمان » فرمانبرى » توبه و روزه دارى زنان ) داراى نقش 








درجه دوم در زندكى مشتركك ميان زنان و مردان 
ثيبت و أبكارًا 


ياداورى دو وصف <دوشيزكى > و <بيوه بودن زنان>» مى تواند اشاره به نكته ياد شده باشدم زيرا مفاد ايه شريفه اين 


است كه زنان بهترى با جنين اوصافى» جايكزين شما خواهند شدمْ جه بيوه باشند 


و جه اذو شيررة. 

منشأ عقيمى زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو شورق د اود 

” - عقيم بودن مرد يا زن » تابع مشيت و قوانين خدا در آفرينش است . 
و إن تصبهم سيئه بما قدّمت أيديهم . .. و يجعل من يشاء عقيمًا 

موارد جواز اظهار زينت زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوور عاعالاح اك عالاوواوة لم1 


- زنان مؤمن » مجاز به آشكار ساختن زينت هاى خويش ( كوشواره » النكو كرد نبند و ... ) و مواضع آنها ( بدن ) بر 


شوهرء يدر يدر شوهر و يسران خود هستند . 
و لايبدين زينتهنّ إلا لبعولتهنّ أو عابائهنّ أو اباءِ بعولتهنّ أو أبنائهنَ 


4 - زنان مؤمن » مجاز به آشكار ساختن زينت هاى خويش و مواضع آنها ( بدن ) بر يسران شوهرء برادران » يسران برادر و 


يسران خواهر خود هستند . 

و لايبدين زينتهنٌ إلا. .. ؤو أبناء بعولتهنٌ أو أخونهنٌ أو بنى إخونهنٌ أو بنى أخ 

. بر زنان مؤمن » يوشاندن زينت هاى خويش و مواضع آنها ( بدن ) » بر ديكر زنان مؤمن و بردكان خود لازم نيست‎ - ١ 
ولأسدرن تفي الكنه أوتباتية أو ما شلكه أسينوة‎ 


5" - يوشاندن زينت و مواضع آنها ( بدن ) از خدمت كارانى كه ساده لوح اند واز بصيرت و عقل كامل برخوردار نيستند » بر 
زنان مؤمن واجب نيست . 


و 
ع 
3 


و لايبدين زينتهنٌ إلا. :: أو"التبعيخ غير أولئ الإرية 


يكى از معانى و موارد كاريرد واه <إربه> بصيرت در 


امور و عقل است (لسان العرب و قاموس المحيط). بنابراين <غير أَؤْلى الإربه > يعنى» كسانى كه ساده لوح اند و از عقل و 


بصيرك كاف ء از جملة بدن امور جدتى» ترخوودان تسد و ا دين آمورى كاملا بى خراتك. 

موضعكيرى زنان مناقق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأحتية د قد ودع 

؟ مواضع و عملكرد سياسى » اجتماعى و دينى زنان منافق » داراى اهميتى همانند مواضع و عملكرد مردان منافق 
المنفقون و المنفقت بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر 

مطرح شدن زنان منافق» در كنار مردان منافق و هم سطح شمرده شدن با آنان» بيانكر برداشت فوق است. 
مهريه زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -هم-ه- ١٠١95‏ 

٠‏ حليت ازدواج با زنان » در صورت يرداخت مهريه آنان 

اليوم احل . .. و المحصنت من الذين اوتوا الكتب من قبلكم إذا ءاتيتموهن اجورهن 

. مهريه از آنِ خود زن و اجرتى در قبال ازدواج با اوست‎ "١ 

عاتيتموهن اجورهن 

نذر زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دقوي لمم 

*73- زنى كه شوهر ندارد » در نذركردن آزاد است . 


فقولى إِنْى نذرت 








نشوز زن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادانساء - 8# 8#” م7 

0" اميد به اصلاح نشوز زن » شرط تركك همخوابكى و تنبيه بدنى او * 
و التى تخافون نشوزهنٌ . .. فان اطعنكم فلا تبغوا عليهنٌ سبيلا 


جون جمله <فان امعنكم > بر جمله هاى كذشته تفريع شده. بيانكر اين است كه هدف از روشهاى 





ييشنهاد شده؛ وادار كردن زن به اطاعت استء. نه اينكه تنبيه موضوعيت داشته باشد. 

و 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 اسان حءباد لات ١١‏ 

5 - < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله < أمشاج نبتليه > قال : ماء الرجل و ماء المرأه اختلطا جميعاً : 


ازامام باقر(ع) درباره قول خدا <أمشاج نبتليه > روايت شده كه فرمود: نطفه مرد و زن با هم مخلوط شده إو انسان آفريده 


شده |است >. 

نعمت زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وواطاس حرس كن 

ه - خانواده ( زن و فرزند ) » نعمت و موهبت الهى 

و وهبنا له أهله و مثلهم معهم 

نعمتهاى اخروى زنان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عقاو جام دا لاير 

8- برابرى زن و مرد »ء در بهره مند شدن از ياداش هاى اخروى و نعمت هاى بهشتى 
ووواعن ماقا سن انكر أن الف رجهو ززع :ذا رانك اجارة الله رروتوق فيه بقن 
نفقه زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مداو عمد 











مار وناك روحيكة هعسراتفان انس 

و بما انفقوا من اموالهم 

نقش اجتماعى زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-11 - 894 - حجرات‎ - ١ 

4- زنان » همجون مردان » داراى نقش در سلامت معنوى يا بيمارى اخلاقى جامعه 
ا 


از ارتباط اين آيه با آيه قبل» استفاده مى شود كه براى حفظ 


برادرى اجتماعى و حاكميت رحمت بر كل جامعه. زنان و مردان سهمى همسان دارند. يس همجنان كه مردان بايد از استهزا 
بيرهيزند» زنان نيز مكلف اند. 


نقش زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لم 

" - زن و شوهرء لباس عفاف يكديكرند و هر كدام مايه يرهيز ديكرى از كناهان جنسى است . 
هن لباس لكم و أنتم لباس لهن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاشات ‏ دي198 2م 

/ حسن حل و فصل مسايل خانواد كى » توسط خودٍ زن و شوهر 

فلاجناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحاً و الصلح خير 

در آيه فوق» صلح به خود خانواده واكذار شده و نه به افراد خارج آن. كلمه <بينهما>» بيانكر اين مسأله است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ١ه‏ -ع؟ دع 

؟ - نقش زنان در آماده ساختن و طبخ غذاء در عصر ابراهيم ((ع ) * 

فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين 


ازاين كه ابراهيم(ع) براى تهيه غذاى ميهمانان به همسرش مراجعه كرده؛ استفاده مى شود كه همسر آن حضرت آماده سازى 


غذا را برعهده داشته مت 
نقش نطفه زن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 -انسان -#/ا- 5ع 








* - مبدأ بيدايش انسان » آميزه اى از نطفه مرد و زن است . * 

من نطفه أمشاج 

به كفته برخى از مفسرانء مقصود از <أمشاج >. ممكن است اختلاط نطفه مرد و زن باشد. 
نورانيت اخروى زنان مؤمن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

سول رق الل ند اس 

١‏ - حضور مردان و زنان مؤمن » با جهره هايى تابان در عرصه قيامت 
يوم ترى المؤمنين و المؤمنت يسعى نورهم 


* - منظره حركت شتابان زنان و مردان مؤمن در قيامت . به سوى بهشت با جهره هايى جونان جراغ فروزان » بس زيبا و جشم 


نواز براى بينند كان 
يوم ترى المؤمنين و المؤمنت يسعى نورهم بين أيديهم و بأيمنهم 


در صورتى كه مراد <ترى > هر فرد بيننده باشدء به نظر مى رسد آيه شريفه در مقام تصوير صحنه اى است كه نظر هر بيننده 


اى را در آن روز به خود جلب مى كند. 

نياز زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#١76 #*- #دنساء‎ 

'"' وعده خداوند به رفع نياز مرد و زن » در صورت وقوع طلاق از روى ناجارى 
و إن يتفرقا يغن الله كلا من سعته 

نيكى به زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# دنساء -# -ل/ا؟١‏ -م5؟ 

8 تشويق خداوند به نيكى درباره زنان » يتيمان و مستضعفان » افزون بر رعايت قسط نسبت به آنان 
و ما تفعلوا من خير فإنّ اللّه كان به عليماً 

وعده به زنان مؤمن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











1١‏ حديد -لاقة - 1١١‏ -لا 
- خداوند » تحقق بخش وعده هاى خود به مردان و زنان مؤمن در قيامت » در مشهد و منظر ييامبراكرم ( ص ) 
فيضعفه له و له أجر كريم . يوم ترى المؤمنين و المؤمنت 


برداشت ياد شده بدان احتمال اسيت كه 


وازه <ترى >. خطاب به خصوص بيامبراكرم(ص) باشد. 

ولايت بر زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقو ساك بسلات لاقع 

؟ عدم وجوب يرداخت نصف مَهر تعيين شده از سوى شوهر » در صورت ككذشتن ولي زن از حقّ وى 
او يعفوا الَذى بيده عقده التكاح 


جون آيه در مقام تحاط :وظطفةه مبدرو رض شوهران ذو شال رتتان نظلقه نروك وتظاعن زرو سيق كوت رخ نانك بو زه اسساءيز 


قوط اين وظيْفهاشت و ايخ معنا دز ان ضووات اسث كه <الذى:.... > حمل بر ولق ون شوة ز له شوهر 
© اختيار ازدواج زن در صورتى كه شرعاً داراى ولي باشد با ولي اوست . 

الى بيده عقده التكاح 

بنابراينكه مراد از كلمه <الذى >». ولي زن باشد و اين وليّ» توصيف شده به اينكه نكاح به دست اوست. 
/ جشميوشى زن » شوهر و ولىّ زن از حقوق خويش ( مهريّه ) » به تقوا نزديكتر است . 

وان تعفوا اقرب للتقوى 

در صورتى كه خطاب <أن تعفوا> به كلتِه افراد اعم از زن و مرد و ولىّ باشد. 

. ولي زن مطلقه مى تواند ازحقٌّ وى ( نصف مَهر ) » صرفنظر كند‎ ١ 

او يعفوا الذى بيده عقده النكاح 


برخى مفسران برآنند كه مراد از <الذى . .. > ولي زن است ؛ البته اين حكم در صورتى است كه زنء ولي شرعى داشته 


ناشك: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#دانساء -# - 5# - 94 ١‏ ليش ١‏ 


. مديريّت و سريرستى زنان هر جامعه بر عهده مردان است‎ ١ 








لا 
على | ٠.‏ 
جال قوّامون 
الر 


در 


برداشت فوقء كلمه <الرجال > و <النساء >» مطلق مردان و زنان كرفته شده.ء نه خصوص شوهران و همسران آنان. قَوّام به 
كسى كفته مى شود كه تدبير و اصلاح ديكرى را بر عهده دارد. 


الرجال قوّامون على النْساء 


به قرينه <يما انفقوا >». مراد از <الرجال > شوهران و <النساء > همسران آنان خواهد بود , زيرا هزينه زند كى زنان بر عهده 


شوهران خويش است و نفقه مطلق زنان بر عهده مردان نيست. 

* برترى مردان بر زنان » فلسفه تشريع حق سريرستى و مديريت آنان بر همسران خويش 

الرّجال قوّامون على النساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعض 

١‏ تأمين هزينه هاى زندكى از سوى مردان , فلسفه تشريع حق مديريت و سربرستى آنان بر همسران خويش 
الرّجال قوّامون على النساء . .. و بما انفقوا من اموالهم 

9 اطاعت از شوهر و حفظ حقوق وى » وظيفه زن در برابر حق سريرستى و تأمين زندكى وى از سوى مرد است . 
الرجال قَوَامِونَ . .. و بما انفقوا ... فالضالحات قائتات حافظات للغيب بما حفظ الل 


وزام] 3 يجا انظ اللدك فرق لمكت كه كو رتنه رزاق: ركان مقون كر قميق 1 نهانن] ذا عويدة مواق راز ذاقه انعة و ارت 
مقابله در <>بما حفظ > مى رساند كه لزوم اطاعت و حفظ حقوق شوهران در مقابل تعهداتى است كه خداوند بر عهده 


شوهران قرار داده است. 

ويزكيهاى جسمى زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
باح و عن لاطي 0 


- لطافت طبيعى زن و فرودستى او در ميدان جدال و دركيرى » دو عامل آسيب يذيرى و 


دو نف براى زن در فرها 4 ل 0 جاهلى 
وهو فى الخصام غير مبين 


در آيه قبل (و إذا بشَّر أحدهم. ..) ناراحتى عرب جاهلى از داشتن دختر بيان شده است. اين آيه مى تواند اشاره به علت آن 


ناراحتى داشته باشدمْ يعنى» اين دو ويكى از نظر عرب جاهلى» نقص زن به حساب مى آمد. 
زن و مرد 

إزن و مرد] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جمد 

بالاترين لذت هاى مردم در دنيا و آخرت » لذت بردن از زنان است . 

زيّن لاس حبّ الشّهوات من النّساء . .. ذلكك متاع الحيوه الدّنيا و الله عنده حس 


امام صادق (ع): ما تلذَّذ فى الدنيا و الاخره بلذَّه اكثر لهم من لذه النساء و هو قول الله عز و جل: زيّن للنّاس . .. . 


كاف اج قدصن اكع 1 شور عام وح امن قاس ا 

تساوى زن و مرد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 ١58 #- دنساء‎ 

#زنا ينذا )يان د جره مندى ان باداش سانو عفل سام عريين 
ومن يعمل من الصلحت من ذكر او انثى و هو مؤمن فأولئكك يدخلون الجنه 
؟ ايمان و عمل صالح . معيار ارزش انسانهاست ,ْ نه جنسيت ايشان . 


و من يعمل من الصلحت من ذكر او انثى و هو مؤمن 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لدتو ريرك وك ااام 


" همككونى زنان و مردان منافق » در مجازات و كيفر جرم 





نفاق 

نعذب طائفه بأنهم كانوا مجرمين. المنفقون و المنفقت بعضهم من بعض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحر ب ا 

الا اززقن و بافاقن اعمال زكان ومرداة موه كر نشكام خداوند همان اسك 
و المؤمنون و المؤمنت . .. أولئكك سيرحمهم الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرق ورك اا ليم 

"' تساوى زن و مرد در ياداش هاى اخروى 

وعد الله النوفية ووالسويت حت فدرف عن تحني الالهز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يكل دواد ببدم 

#تون غرف دازائى تقس واحتيقة :واحنا الباق وبفاقد كمتوين تما 1د اتسافت 
والله جعل لكم من أنفسكم أزوبجًا 


اين برداشت به خاطر اين است كه همه انسانها اعم از مرد و زن مخاطب <أنفسكم > قرار كرفته اند و همه آنها داراى جان و 


روح واحدى شمرده شله اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كنل 

؟- تساوى زن و مرد در برخوردارى از ياداش هاى الهى و بهره مندى از حيات ياكيزه و دليذير 


من عمل صلحًحا من ذكر أو أنثى و هو مؤمن فلنحيينّه حيوه طيّبه 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا مم كم 

- تساوى زن و مرد در حدود و كيفر زنا ( صد تازيانه ) 
الراققةبو الراق فاجلد وا كل وح سهها دانم جلدة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ورد 





ودع 
؟ - تساوى شرايط » آداب و آثار كواهى و سوكند مرد و زن در اثبات و يا رد لعان 
والخميه أن لمعه الله عليه .و والسة أن عضي :الله عليها إن كان سين الصدقى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعشام كاده 


© - زنان نيز همجون مردان » زمينه دار دستيابى به مقامات باللاى معنوى 


و 
ع ع 


و أوحينا إلى أمّ موسى أن أرضعيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم #0 71س 

؟ - زنان » همسان با مردان » خلق شده اند . 

أن خلق لكم من أنفسكم أزوجًا 

از قيد <من أنفسكم > استفاده مى شود كه خلق زنان» همسان مردان است. 
" - زنان و مردان » از يكك جنس آفريده شده اند . 

أن خلقكم من تراب . .. خلق لكم من أنفسكم أزوبجًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رت ك0 

/ - جنسيت زن و مرد » در برخوردارى از آمرزش و ياداش الهى » دخالتى ندارد . 
إِنَّ المسلمين و المسلمت و المؤمنين و المؤمنت . .. أعدّ الله لهم مغفره و أجرًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


رات د ص د باع 





© - زنان » مستقل از مردان » داراى مسؤوليت اند و به آنان نيز مانند مردان » امانت الهى عرضه شده است . 
إناخزقنا الأطانه:, :: ليعلت الله التيففيى: و المتفقت و العفر كه و الشركة 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - صافات - 


باح لسع 
؟ - همانندى و يكك سانى مجازات و كيفر زنان و مردان مشركك و كافر در قيامت 
احشروا الذين ظلموا و أزوجهم 


برداشت ياد شده از آن جا است كه اختصاص به ذكر يافتن <ازواج > (همسران)» مى تواند براى از بين بردن اين توهم باشد 
كه زنان مشركك و كافر از كيفر الهى معاف اند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ١68 -8/- صافات‎ - ١ 

؟ - فرزند بسر و دختر برابرند و هيج يكك بر ديككرى برترى ندارند . 
أصطفى البنات على البنين 


همره در <أصطفى > براى استفهام انكارى است و انكار بر كزيدن دختر به جاى يسرء انكار اصل برترى يسر بر دختر و دختر 


بر يسر نيز مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 

* - زنان جونان مردان » بى هيج امتياز و تبعيضى » داراى نفس و حقيقت واحد انسانى اند . 
خلقكم من نفس وحده ثم جعل منها زوجها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ساق حاب عات قم 

4- برابرى زن و مرد » در بهره مند شدن از ياداش هاى اخروى و نعمت هاى بهشتى 
تسل س اسن كر اد في كدر سنو , نكم تجار لحي ترود 

4 - برابرى ارزش كار ها و رفتار زنان و مردان 


ومن عمل صلححا من ذكر أو أنثى و هو مؤمن نأولئكك يدخلون الجنّه يرزقون فيها بغى 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
و اسيم 


ب 


همسانى مرد و زن در حقيقت انسانيت 

جعل لكم من أنفسكم أزوبجًا 

ذكر <من أنفسكم > بيانكر آن است كه زن و مرد از يكك حقيقت هستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولوق د ادوم مق 

/- دختر و يسرء هر دو هديه الهى به انسان ها 

يهب لمن يشاء إننَا و يهب لمن يشاء الذكور 

4 - تمايز ميان دختر و يسرء مخالف انديشه دينى است . 

يهب لمن يشاء إننا و يهب لمن يشاء الذكور 


تقديم <إناثاً> بر <الذكور> علاوه بر رعايت فاصله و سجع, مى تواند به منظور نفى انديشه جاهليت در مورد دختران باشد 


(كه يسران را بر دختران ترجيح مى دادند). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١-‏ محمد -لا# ١5-1١9‏ 

١١‏ ايمان » ملاكك ارزش و ارجمندى انسان » بى هيج تفاوت ميان مردان و زنان 
واستغفر . .. و للمؤمنين و المؤمنت 


قرار كرفتن <مؤمنات > در كنار <مؤمنين > وياد كردن از آن دو با وصف ايمان» مى رساند كه تمام ارزش و ارجمندى 


آنان» بر محور ايمان است و در اين راستا هر دو مشمول دعاى ييامبر(ص) هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1 فتح م8 -م 

© - همسانى زنان و مردان مؤمن » در بهرهورى از ثمرات ايمان خود و ياداش هاى الهى 


ليدخل المؤمنين و المؤمنت جِنْت 








. نا نه ديت جاودان همسان انك. 
. ع مند >> رساند كه زنان و مردان در ره يابى به بهشت - 
3 > د صف <المؤمنات > در كنار <المؤمنين > مى 
قرار كُرفتن و 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ - فتح - رع 


دعدع 
* - تساوى مردان و زنان » در ابتلا به نتايج نفاق و شركك خويش 
وعدت التنققيخ و الليشقت :و القافر كوو الع كع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2 - 50- فتح‎ 1/ 

- زنان و مردان مؤمن » داراى ارج و حرمتى همانند 

ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنت . .. أن تطوهم 


ازاين كه خداوند» <مؤمنات> را در كنار <مؤمنون > ياد كرده و حفظ خون و حرمت آن دورا عامل بازداشتن مؤمنان از 


توسّل به قهر براى ورود به مكه معرفى كرده است, مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحعمم اك كوكم 

- ارزش ها و ضوابط اخلاقى » عام و فراكير نسبت به زنان و مردان 

لابسخر قوم من قوم . .. ولا نساء من نساء 


وازه <قوم >» نزد برخى اهل لغت تنها شامل مردان است و برخى ديكر آن را شامل مرد و زن مى دانند. در ديد كاه دوم؛ مجرًا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- حديد - لال - 117 -م/ 


8 - تساوى زنان و مردان » از نظر استعداد و زمينه هاى لازم براى رسيدن به مراتب كمال و دست يافتن به ثواب ها و بهره هاى 


اخروى 
يوم ترى المؤمنين و المؤمنت . .. بشريكم اليوم جِنْت 


برداشت ياد شده.؛ از تصريح به نام هاى زنان و مردان در عرض 








همء استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حديد -لانة - ١١"‏ -دم 

© - تساوى مردان و زنان در عرصه قيامت » از نظر كيفر و عذاب و محروميت از ثواب ها و بهره هاى اخروى 
يوم يقول المنفقون و المنفقت للذين عامنوا انظرونا نقتبس من نوركم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-1١-88 - تحريم‎ - 

1 - زنان همانند مردان » داراى استعداد و شايستكى هاى لازم براى الكو شدن و دستيابى به اوج قله كمال 
ضرف اللدوفاة للداوز د افشنا افر أت قزعوة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 قيامه - 1/8 وم م 

* - تساوى زن و مرد ‏ از جهت مبدأ بيدايش و مراحل تكوين * 

حب لاطي كه سي و نو ملب فط ننه الروك الاوز لاقي 


]و يعقدرك كه اساؤةا ةمق الزيده ههه وا اماد زوحي (مرونوارق) ويد اعنم اسق ب تراك انكر يظلب 


ياك شدة باش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بروج -ه8- 4-1١‏ 

- كناه شكنجه دادن و سوزاندن مرد و زن مؤمن » برابر و عذاب اخروى آن يكسان است . 
الذين فتنوا المؤمنين و المؤمنت . .. فلهم عذاب جهنم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











١5‏ -احزاب -"9” - لق - ع 
؟ - زنان مؤمن » داراى موقعيتى همسان مردان مؤمن اند . 


والذين يؤذون المؤمنين و المؤمنت . .. فقد احتملوا بهتنًا 


زنااز ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

كان انناف نا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاو معاد ويا 

- جامعه هاى كرفتار بى بند و بارى جنسى ( بى عفتى و زناكارى ) » در معرض زوال و نابودى است . 
و لولا فضل الله عليكم و رحمته و أن الله تؤاب حكيم 


برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه جمله <و لولافضل الله عليكم. ..> به تقدير <و لولا فضل الله عليكم... لاختل 
نظام حياتكم و لهلكتم > باشدمْ يعنى؛ <اكر فضل و رحمت خدا نبود ... نظام زندكى شما با وجود همه فساد و بى بند و بارى 


از هم مى ياشيد و شما نابود مى شديد >. 
آثار اجتناب از زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١‏ -فرقان -6-56/ا- ع 


؟ صبر و شكيبايى بندكان خالص خدا در تركك محرمات الهى جون اسراف و يا تنكك كيرى » شركك » زناء آدم كشى و سخن 


باطلن عامل برخورد او شدن انان از غمك هاو درجات عالى بهشثت 

واللقي إذا اللقورا لل نمي قرا مرد ىواوه د روا لكاي الاوارهة وق الزوز ين اول 
آثار اشتهار به زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سرون عاو ا و 

؟ - حرمت ازدواج مردان معروف به زناء جز با زنان مشهور به زنا ويا زنان مشركك 
الزانى لاينكح إلآ زانيه أو مشركه 


بسيارى از مفسران بر آنند كه <الزانى > حالت وصفى دارد و به كسى <زانى > كفته مى شود كه عمل زنا را مكرراً انجام 


داده 








وبه آن معروف شده باشد و شخصى كه يكك بار مرتكب زنا شده باشد» وازٌه <الزانى > (زناكار) بر آن شخص اطلاق نمى 


سو د. 

ه - حرمت ازدواج زنان معروف به زناء جز با مردان معروف به زنا ويا مردان مشركك 

و الزانيه لاينكحها إلا زان أو مشركك 

آثار زشتى زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك سابع بالا ماده 

9- زشتى و قباحت زنا و بيراهه بودن آن در ارضاى طبيعى غريزه جنسى » ملاكك حرمت آن است . 

و لاتقربوا الزنى إنه كان فحشه و ساء سبيلا 

بال 32 نه كان #الحع سا ءرما > رف التي زرا قو "نعف وجي اند مقن كنا اى داسك 
آثار زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عن رع اه 

4 ارتكاب زن به فحشاى آشكار ( زنا و... )» مجوّز سختكيرى شوهرش براى يس كيرى برخى از مهريّه او به هنكام طلاق 
ول فطلو هر ني إلا اتن مشا شي موس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 

- آلودكى به فحشا و زناء نشان خباثت ( بدسرشتى و بد كردارى ) انسان است . 


العستاب ]انا 





جلد -: 
نام سوره - سوره - آيه - فية 
2 كيين 
تور داعالاات مااع 
000 سينا 
مردان وّم* كه 
مؤمن . وظيفه دار يرهيز از آلود كى به ذ 
2 به فحشا و زنا 
قل للمؤمنين . .. يحفظوا فروجهم 





را حفظ كنند) به قرينه آيات قبل كه درباره حكم فحشا و قذف بود مى تواند خوددارى از ارتكاب فحشا و زنا باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ انور +7 دابع 

* - زنان مؤمن . وظيفه دار اجتناب از آلودكى به زنا و فحشا هستند . 

وقل للمؤمنت . .. و يحفظن فروجهنٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ممتحنه ١”! - :٠-‏ -م/ 

8- يرهيز از دزدى » زنا و فرزند كشى ( سقط جنين و . . . ) » از جمله مواد مورد بيعت زنان مؤمن با ييامبر ( ص ) 
و لايسرقن و لايزنين و لايقتلن أولدهنٌ 

اجتناب از مقدّمات زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أ ار ا 1 

. يرهيز از هركونه زمينه اى كه موجب كشيده شدن انسان به زنا شود » لازم و واجب است‎ -١ 

ولاتقربوا الزنى 


اينتكه خداوندء به جاى <لاتزنوا > <(زنا نكنيد) فرمود: <لاتقربوا الزنى > (به زنا نزديكك نشويد)» مى تواند براى توجه دادن 
به اين نكته باشد كه نه تنها عمل زنا ممنوع است, بلكه بايد از عملى كه در نهايت منجر به ارتكاب آن مى شود و از زمينه 


هاى كرايش به فحشاستء نيز يرهيز كرد. 
احكام زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“ال نساء - ع ١0‏ - 714ل 1 لل ارمع ١‏ 


. كيفر زن در صورت ارتكاب زنا» حبس ابد است‎ ١ 








و التى يأتين الفاحشه من نسائكم . .. فامسكوهنّ فى الببوت 


<الفاحشه > به معناى كار زرشت 


است و الف و لام آن اشاره به عمل خاصى است كه به مناسبت مورد, مراد از آن زناست و مى تواند مساحقه را نيز شامل 


5 

“"زن زناكار و همجنس باز در صورتى كه مسلمان باشد , به حبس ابد محكوم مى شود . 
و الّتى يأتين الفاحشه من نسائكم 

جنائجه <كم > خطاب به جامعه اسلامى باشدء مراد از <نساء > زنان مسلمان خواهد بود. 
؟ لزوم شهادت جهار مرد مسلمان براى اثبات فحشاى زنان ( زنا و مساحقه ) 

و التى يأتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهنٌ اربعه منكم 


مؤْنّث آوردن كلمه <اربعه > دلالت مى كند كه معدود آن» رجال (مردان) هستند رو <منكم > دلالت بر مسلمان بودن آن 


مردان دارد. 

* كيفر فحشا ( زناء مساحقه ) » مشروط به انجام آن از روى اختيار است . 

و الّتى يأتين الفاحشه من نسائكم 

لاحبس ابد » كيفر فحشاى زنان شوهردارى كه شوهرشان مسلمان باشد . 

و التى يأتين الفاحشه من نسائكم . .. فامسكوهنٌ فى البيوت حتّى يتوفيهنَ الموت 


جنانجه مراد از <كم > مردان مسلمان باشند ظاهراً مقصود از <نساء >> همسران آنان خواهد بود. بنابراين» حكم مذكورء 


شامل زنان بى شوهر نخواهد شد. 

4 لزوم دعوت كردن از جهار مرد مسلمان » براى تحمل شهادت به هنكام اطلاع از وقوع فحشا ( زنا و همجنس بازى ) * 
و الّتى يأتين الفاحشه . .. فاستشهدوا عليهنٌ اربعه منكم 

جمله <فاستشهدوا >». مى تواند به معناى دعوت براى تحمل شهادت باشد. 

. كيفر حبس ابد براى زنا و همجنس بازى زنان » مشروط به شهادت جهار مرد مسلمان است‎ ١ 


و الّتى يأتين الفاحشه . .. فاستشهدوا عليهنٌ اربعه منكم 


فان شهدوا 


جون مخاطبان <منكم > مسلمان هستند معلوم مى شود كه شاهد در مورد فحشاء بايد مسلمان باشد و جون ضمير مذكر به 


كار رفته» معلوم مى شود كه كواهان بر زنا و همجنس بازى بايد مرد باشند. 
١١‏ حاكم نمى تواند به استناد علم خويش زن زناكار و همجنس باز را كيفر دهد . * 
ودالق بام الفاحفة.فان شهدوا 


مفهوم جمله <فان شهدوا > اين است كه در صورت نبودن جهار شاهد. كيفرى (حبس ابد) نخواهد بود م هر جند حاكم به 
آن علم بيدا كند م زيرا غالباً حاكم با شهادت دو يا سه نفر شاهد عادل هم علم بيدا مى كند. 


ادا ]قدو بك با مف كر اكات داه نكرو واض د ازا نورجي اكد با ونان ري 
او يجعل اللّه لِهُنّ سبيلا 


رسول خدا (ص) فرمود: قد جعل الله لهن السبيل البكر بالبكر جلد مأه و تغريب عام و الثيب بالثيب جلد مأه و الرجم. 


مجمع البيان» ج 2 ص 6” م نورالثقلين» ج ١‏ ص 28# ح 177. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء - ع -١_شيع‏ 

؟ كيفر فحشا ( لواط و زنا ) » مشروط به انجام آن از روى اختيار است . 

و الّذان يأتيانها منكم فاذوهما 

* زنان و مردان مرتكب فحشثا ( زنا و لواط ) » در صورت توبه واصلاح نبايد كيفر داده شوند . * 
فاذوهما فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما 


بنابر اينكه جمله <فان تابا . .. > عطف بر جمله اى محذوف باشد مم يعنى <فاذوهما ان لم يتوبا فان تابا 





و اصلحا فاعرضوا عنهما >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ويف ا الحم اعم 

٠‏ حرمت رفاقت و آميزش جنسى با زنان شوهردار 

قالت هيت لكك قال معاذ الله 

استعاذه و يناه آوردن به خداء در موردى است كه متعلق آن. كناه و امرى شبّآفرين باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ورت ا 2ه 

ه حرمت روابط جنسى با زنان شوهردار 

قال رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا اب 1 ا 

. زناء ممنوع و حرام است‎ -١ 

و لاتقربوا الزنى 

"- برهيز از هركونه زمينه اى كه موجب كشيده شدن انسان به زنا شود » لازم و واجب است . 
و لاتقربوا الزنى 


اينتكه خداوندء به جاى <لاتزنوا > <(زنا نكنيد) فرمود: <لاتقربوا الزنى > (به زنا نزديكك نشويد)» مى تواند براى توجه دادن 
به اين نكته باشد كه نه تنها عمل زنا ممنوع است, بلكه بايد از عملى كه در نهايت منجر به ارتكاب آن مى شود و از زمينه 


هاى كرايش به فحشاست. نيز يرهيز كرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ 5 #8 نور‎ 1 








-١‏ صد ضربه شلاق با تازيانه جرمى » كيفر هر يكك از زن و مرد زناكار 
الزانة:والؤاق فالخلدوا كل وحن مهسا مائه جلده 


<جلد > (مصدر <اجلدوا>) كاهى به معناى <زدن با تازيانه جرمى > و كاهى به معناى <بر يوست بدن كسى با تازيانه 


زدن >> مى آيد. برداشت ياد شده براساس كاريرد اول استنتة:. 


-١‏ صد ضربه تازيانه بر يوست بدن هر 


كدام از زن و مرد زناكار » كيفر كردار نايسند آنان 

الزائتةةوالؤافج'فالجلدوا كل توت مهما مان خلده 

وم دن و ود زناكار به هنكام زدن تازيانه » واجب است . 

الراققةبو الراق فاجلدوا كل وعم سنهها مان عجلدة 

*- تساوى زن و مرد در حدود و كيفر زنا ( صد تازيانه ) 

الراققةبئ الراق فاجلدوا كل وعم سنهها مان علد 

؟١-‏ لزوم اجراى حد زناء در ملأ عام و اماكنى كه مشاهده آن براى مردم بلامانع است . 
لاقو الزائق بفاجلدوائم: و ليشتهق عد نينا طائقه من الم مين 


وازه <شهود > و <شهادت> به معناى حضور همراه با مشاهده است (مفردات راغب) و لازمه حضور و مشاهده. آكاهى مى 


باشد. كفتنى است كه <لزوم > در برداشت فوقء از فعل امر <ليشهد > استفاده كرديده است. 
-١‏ وجوب كفايى حضور جمعى از مؤمنان و كواهى آنان به وقت اجراى حد زنا 
الزانيه و الزانى فاجلدوا. .. و ليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين 


كفايى بودن وجوب حضور در صحنه اجراى حد از كلمه <طائفه > كه به معناى كروه است استفاده مى شود:ْ زيرا اكر واجب 


عينى مى بود» مى بايست آيه شريفه جنين مى آمد: <و ليشهد عذابهما المؤمنون>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا ١2‏ 


٠‏ - < عن أبى جعفر (ع ) .. . و أنزل بالمدينه < الزانى لاينكح إلأ زانيه أو مشركه الزانيه لاينكحها إلا زان أو مشرك و 
حرّم ذالكك على المؤمنين > فلم يسم الله الزانى مؤمناً و لا الزانيه مؤمنه . .. م 


از امام باقر(ع) روايت شده كه اين آيه در 


مدينه نازل شده است: <الزانى لاينكح إلا زانيه أو مشركه و الزانيه لاينكحها إلا زان أو مشركك و حرّم ذالكك على المؤمنين >. 


يس خدا مرد زناكار و زن زناكار را مؤمن نناميده است >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 نور دع5 - 0-8 

ه-اثبات زناء در كرو شهادت جهار مرد ناظر بر آن كردار نايسند است . 
والذين يرمون المحصنت ثمّ لم يأتوا بأربعه شهداء فاجلدوهم 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه محكوميت به كيفر <“قذف>» در صورتى است كه جهار شاهد مرد ارائه نشود. 


بنابراين اكر جهار مرد شهادت بدهدء زنا ثابت خواهد شد. 

اكراه به زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 نور ع7 د لم د وال بام 

. سود و درآمد به دست آمده از راه واداشتن كنيزان به فحشا و خودفروشى , حرام است‎ - ١ 
ولاتكرهوا فتيتكم على البغاء إن أردن تحضّنًا لتبتغوا عرض الحيوه الدنيا‎ 

نهى از واداشتن كنيزان به فحشا براى به دست آوردن سود و متاع دنيوى» دليل حرمت جنين سودى است. 


< عن على ابن أبى طالب (ع ) فى قوله : < و لا-تكرهوا فتياتكم على البغاء > قال : كان أهل الجاهليه يبغين إمائهم فنهوا 
عن ذلك فى الإسلام ,م 


حضرت على بن ابى طالب(ع) درباره سخن خدا <و لاتكرهوا فتياتكم على البغاء > فرمود: اهل جاهليت كنيزان خود را به زنا 


وادار مى كردند. سيس در اسلام از اين كار نهى شدند >. 
بند كان خدا و زنا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-فرقان - ١0‏ -/ع 


تا 

بندكان خالص خدا ء هركز به كناه زنا و روابط ناسالم جنس دست نمى آلايند . 
ولايزنون 

ياداش اجتناب از زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-12-50 - -فرقان‎ ١ 


” فروتنى » شب زنده دارى » حلم » ترس از قيامت » توبه » عفو كريمانه » يذيرش حق » دعا دورى از اسراف » تنكك كيرى » 


شرك .ء زناء آدم كشى و سخن باطل » موجب ورود به بهشت جاودان و برخوردارى از قراركاه و اقامت نيكوى آن 
الذيق ومشوة على الأرض كوا واللاية ل يدون ارون وفك يجزون الغرفه 

يليدى زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تست د ج42 

9 نزديكى با زنان شوهردار و ارتكاب زناء از كناهان بسيار زشت و يليد است . 

لنصرف عنه السوء و الفحشاء 

يليدى زنا در اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7-1050-14- -مريم‎ ٠ 


'- زنا» عملى نامشروع و منفور در تمام اديان الهى است . 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اع سد 


متخلفان ( صد ضربه شلاق در زنا و هشتاد ضربه براى قذف ) وتشريع < لعان > . جلوه هايى از فضل و رحمت خدا نسبت به 
جامعه 





نشاف اس 


براى بيان جلوه هاى فضل و رحمت الهى باشد. 
توبه از زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
احور حم اج ١28‏ 


٠‏ - < عن أبى جعفر (ع ) .. . و أنزل بالمدينه < الزانى لاينكح إلأ زانيه أو مشركه الزانيه لاينكحها إلا زان أو مشرك و 
حرّم ذالكك على المؤمنين > فلم يسم الله الزانى مؤمناً و لا الزانيه مؤمنه . .. م 


از امام باقر(ع) روايت شده كه اين آيه در مدينه نازل شده است: <الزانى لاينكح إلا زانيه أو مشركه و الزانيه لاينكحها إلا زان 


أو مشركك و حرّم ذالكك على المؤمنين >. يس خدا مرد زناكار و زن زناكار را مؤمن نناميده است >. 
تهمت زنا به مريم (س) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«الحمري 2ك 1 

؟- مريم ( س ) از متهم شدن به زنا» دربى دريافت بشارت به عيسى (ع ) نككران بود . 

أنَى يكون . .. و لم أك بغيًا 


بااين كه <لم يمسسنى بشر> براى نفى اسباب عادى حامله شدن كافى بود. ولى جمله <و لم أكك بغياً> نيز از مريم(س) 
صادر كرديد. برخى آن را قرينه براين قرار داده اند كه <لم يمسسنى... > تنها به نكاح مشروع نظر دارد و <لم أك بغياً > 


نوع نامشروع آن را 


نفى مى كند, و محتمل است مراد از <لم يمسسنى... > مطلق هم بسترى باشد و اضافه شدن <لم أكك بغتاً> به اين خاطر 


بر فق ستكين لخواهد يواف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”يي-1-١9- -مريم‎ ٠ 

"ا- مردم با ديدن مريم ( س ) همراه كودكك خويش » بدون يرس و جو او را به زنا متهم كردند . 
فأتت به قومها تحمله قالوا يمريم لقد جئت شيئًا فريًا 


3ق > متف تقبهة بدععات : «#سدكة ورور كك كو« وكدت 4خ كار شانقه > اندامى رتسكد حرورق > با معنا 
قطع كرفته شده است, به اين تناسب كه جنين عملى قطع روند كذشته است. در هر صورت مرادٍ كسانى كه اين سخن را به 
مريم (س) كفتندء اتهام زنا و خلاف بوده است. 


8- < عن أبى جعفر (ع ) قال : لما قالت العواتق . . . لمريم (ع ) : < لقد جئت شيئاً فرياً > أنطق الله تعالى عيسى (ع ) عند 
ذلك ر 


از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: جون دختران نورس به مريم كفتند: <لقد جئت شيئاً فراً > خداوند در آن هنكام زبان 
عيسى (ع) رابه سخن كفتن كشود >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ -مريم -18-19-عم 


وما كانت أمّكك بغًا 


<بغىٌ ك5 يعنى زن بدكاره (قاموس). مردم 





كرجه مريم(س) را صريحاً به زنا متهم نكردندء ولى با كنايه اين كار را انجام دادند. جمله <و ما كانت 2 (مافركة ند كارة 


نبود)» يعنى تو اين جنين هستى. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

02 اظيا 

. مريم ( س ) با اشاره به نوزادش ( عيسى (ع ) ) كار ياسخ كُويى به اتهامات وارده را به او واكذار كرد‎ -١ 
وما كانت أمكك بغًا . فأشارت إليه‎ 

/- مريم ( س ) از سوى افرادى متعدد به زنا متهم شده بود . 

قالوا يمريم . .. قالوا كيف نكلم 

حد زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ازجع باج 1 

-١‏ صد ضربه شلاق با تازيانه جرمى » كيفر هر يكك از زن و مرد زناكار 
الزانية والواق فاجلدوا كل وحد ستهماما دجلةة 


<جلد > (مصدر <اجلدوا>) كاهى به معناى <زدن با تازيانه جرمى > و كاهى به معناى <بر يوست بدن كسى با تازيانه 


زدن> مى آيد. برداشت ياد شده براساس كاريرد اول است. 
- تساوى زن و مرد در حدود و كيفر زنا ( صد تازيانه ) 
الرائية و الراك فاجلدوا كل وحد متها مائه جلده 

حد زناى محصنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7 879” 8 مائده‎ 


١‏ سشكنار كردن محاز الت وزتاى مشفيي :دو وراك 





و عندهم التوريه فيها حكم الله 


در شأن نزول اين آيات آمده است كه ييامبر(ص) در زناى محصنه زن و مردى يهودى به ستككسار كردن آنان حكم فرمود و 


از <ابن صوريا>» كه داناترين مردم به تورات بود 


بر وجود اين حكم در تورات اعتراف كرفت. (مجمع البيان) 
حرية ةن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسكا 

. زناء ممنوع و حرام است‎ -١ 

و لاتقربوا الزنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا عمو 1 


متخلفان ( صد ضربه شلاق در زنا و هشتاد ضربه براى قذف ) وتشريع < لعان > . جلوه هايى از فضل و رحمت خدا نسبت به 


جات فاق اد 


براى بيان جلوه هاى فضل و رحمت الهى باشد. 

روش اثبات زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور ع7 دع اه 

ه-اثبات زناء در كرو شهادت جهار مرد ناظر بر آن كردار نايسند است . 
والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعه شهداء فاجلدوهم 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه محكوميت به كيفر <“قذف>» در صورتى است كه جهار شاهد مرد ارائه نشود. 


بنابراين اككر جهار مرد شهادت بدهدء زنا ثابت خواهد شد. 








زشتى زنا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ديات بع دور 


4 سئل على بن 


الحسين(ع) عن الفواحش ما ظهر منها و ما بطن قال: ما ظهر نكاح إمرأه الأب و ما بطن الزنا. 
از امام سجاد(ع) درباره فواحش ظاهرى و باطنى سؤال شد فرمود: فاحشه ظاهرىء ازدواج با همسر يدر و فاحشه باطنى زناست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/ا9 - #م اع 

؟- زنا » عملى بس زشت و يليد و راهى بس ناشايست در ارضاى غريزه جنسى 

إثه كان فتحكه ومناء سيبلا 

<فاحشه > به سخن و رفتارى مى كويند كه زشتى آن بسيار است (مفردات راغب). 
زشتى زنا در تاريخ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء - 11 - ##ع 

#- زشتى و يليدى زناء امرى نهفته در وجدان همه انسان هاى طول تاريخ 

إثه كان فته ساد سياه 


جمله اسميه عانة كان كا عدن و ناد افك حارف و قورت وام اذا وخوافر فين اسلا اسك راع أب اح ريا 
الزنى>>. افزودن اين تعليل» براى برانكيختن مردم و مخاطبان جهت عمل به <لاتقربوا > است. جنين امرى هم وقتى تأثيربخش 


خواهد بود كه خود مردم بدى آن را بفهمند و اطلاق تعليل» بد بودن آن را در نزد مردم مى رساند. 
زمينه زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-/-56- -فرقان‎ ١١ 

4 شرك » زمينه ساز آدم كشى » زنا و روابط ناسالم جنسى در جامعه 

و الذين لايدعون مع الله إلهًا . .. و لايزنون 











ميان كناه آدم كشى و زنا با شركك است و طرح مسأله شركك در آغاز آيه شريفه» حاكى از آن است كه شرك مبدأ بيدايش و 


زمينه ساز آدم كشى و زنا در جامعه است. 

زنا با زن شوهردار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 7#-1١١- يوسف‎ 

٠‏ حرمت رفاقت و آميزش جنسى با زنان شوهردار 

قالت هيت لك قال معاذ الله 

استعاذه و يناه آوردن به خداء در موردى است كه متعلق آن. كناه و امرى شرٌآفرين باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -17-ع4-178؟ 

9 نزديكى با زنان شوهردار و ارتكاب زناء از كناهان بسيار زشت و يليد است . 
لنصرف عنه السوء و الفحشاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف - 88-17 ده 

ه حرمت روابط جنسى با زنان شوهردار 

قال رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه 

زلا بتهائ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف - 7 - 3# - ما 


عن أبى الحسن(ع): . .. قول الله تبارك و تعالى: <قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الأثم و البغى بغير 
الحق ... > اما قوله: <و ما بطن > يعنى ما نكح من الآباء فإن الناس كانوا قبل أن يبعث النبى(ص) إذا كان للرجل زوجه و مات 


عنها تزوجها إبنه من بعده إذا لم تكن أمه فحرم الله ذلكك و اما <الإثم > فإنها الخمره بعينها ... و اما قوله: <البغى > فهو الزنا 


سرًا ... 


از امام كاظم(ع) 


درباره <ما بطن > در آيه <قل إنما حرم ربى الفواحش . .. > روايت شده است: يعنى ازدواج با همسر يدر ,ٌ زيرا قبل از 
بعثت رسول خدا(ص) شخصى كه از دنيا مى رفت اكر همسرى از او باقى مى ماند» يسر متوفى او رااكر مادرش نبود به 


5 

زنا در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

> ارا مرح ااه 

- زناء» عملى شايع و رايج در ميان اعراب جاهلى [ بيش از اسلام | 

و لاتقربوا الزنى إنه كان فحشه و ساء سبيلا 

زناى محصنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# خشاك 2 

لاحبس ابد » كيفر فحشاى زنان شوهردارى كه شوهرشان مسلمان باشد . 
و الّتى يأتين الفاحشه من نسائكم . .. فامسكوهنٌ فى البيوت حتّى يتوفيهنَ الموت 


جنانجه مراد از <كم >. مردان مسلمان باشند م ظاهراً مقصود از <نساء > همسران آنان خواهد بود. بنابراين» حكم مذكور 


شامل زنان بى شوهر نخواهد شد. 

زيان اجتماعى زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 02 

- عمل ناشايست زنا» داراى فرجامى بد و ناكوار براى فرد و جامعه 


وا 





از جمله <راههاى بد > راهى است كه منتهى اليه و فرجام آنء ناشايست باشد. بنابراين خا بفة> فى غزانه قد يداد 
معنا باشد كه: زنا نه تنها خود فاحشه است, بلكه راهى است بد كه 


فرجام و ييامد آن براى فرد و جامعه نيزء بد و نايسند است. 

زيان فردى زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عام ا ادم 

/- عمل ناشايست زنا» داراى فرجامى بد و ناكوار براى فرد و جامعه 
ا سيك 


معنا باشد كه: زنا نه تنها خود فاحشه است,ْ بلكه راهى است بد كه فرجام و ييامد آن براى فرد و جامعه نيز» بد و نايسند است. 
سرزنش زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#"“ نساء -*8 -86١1-م‏ 

08 سا حت عمل ساد لك 

و الّتى يأتين الفاحشه من نسائكم 

فاحشه در لغت به معنى عمل بسيار زشت است و در آيه فوق از زنا و مساحقه به فاحشه تعبير شده است. 
شرايط كواهان حد زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رن ين 

-١‏ تنها مسلمانان داراى حق حضور و كواهى بر اجراى حد زنا 

الزائية و الاق فاحلدوا وى ليقنية عذابيها طاتفة من المو مني 


ومدافي ان اميحف احراق تعدو دوا نك اق مسلمانا ف اده نه د شي اناه 








صبر در اجتناب از زنا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
افرفاق دوواد واد مر 


6 فروتنى » شب زنده دارى 





» حلم » توبه » عفو كريمانه » بذيرش حق » دورى از اسراف » تنكك كيرى » شرك » زنا» آدم كشى و سخن باطل » امرى 


دشوار و مقتضى صبر و شكيبايى 

واعنناذ الر سكي القاوة بنمقوة على الأرض هر ايفو التزية لاشهدون زوق يأرل 
ظلم زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوت ذ اقمم] ها 

4 ارتكاب زنا و شكستن حريم عفاف » ستم كارى است . 

قال معاذ الله . .. إنه لايفلح الظلمون 


مفاد <معاذ الله > اين است كه ارتكاب فحشا كناه است و مفهوم <إنه ربى . ...> اين است كه ارتكاب كناه و فحشاء ناسياسى 
در برابر خدا و قدرناشناسى اوست. از آن رو كه <إنه لايفلح الظالمون> تعليل براى اين مفاهيم است» معلوم مى شود ارتكاب 
فحشا و نيز ناسياسى خدا با ارتكاب كناه» از مصداقهاى ظلم مى باشد. 


عوامل سقوط حد زنا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ادن لماعك 


؟ - زن متهم به زنا از سوى شوى خويش » در صورتى كه براى تكذيب اين اتهام جهار بار سوكند ياد كند » حد زنا از وى 


داشت ميل "ضوف 

و يدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهدت بالله إِنهِ لمن الكذبين 

الف ولام <العذاب > ذكرى و اشاره به <مائه جلده > است كه در آيه دوم آمده بود. 
فرجام شوم زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مويك ااام ود 





/ا- عمل ناشايست زنا » داراى فرجامى بد و ناكوار براى فرد و 


جامعه 
د 


معنا باشد كه: زنا نه تنها خود فاحشه است,م بلكه راهى است بد كه فرجام و ييامد آن براى فرد و جامعه نيز» بد و نايسند است. 
فطريّت زشتى زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قاع ران عا الاسم 

*- زشتى و يليدى زناء امرى نهفته در وجدان همه انسان هاى طول تاريخ 

إثه كا فحمه وساء سنك 


جمله اسميه إن كتان فا عو وين د ف لاك قوف و سيران تاوس ودر عمية ا اسراف تب لا قينا 
الزنى>>. افزودن اين تعليل» براى برانكيختن مردم و مخاطبان جهت عمل به <لاتقربوا > است. جنين امرى همء وقتى تأثيربخش 


خواهد بود كه خود مردم بدى آن را بفهمند و اطلاق تعليل» بد بودن آن را در نزد مردم مى رساند. 
فلسفه حد زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-نور -دع7- ١0-7‏ 

60- يبشكيرى از ارتكاب فحشا و عبرت آموزى » فلسفه تشريع كيفر زنا و اجراى آن در ملا عام 
الزانيه و الزانى فاجلدوا. .. ى ليشهد عذابهما طائقه من المؤامتين 


برداشت باد.شلده» يه خناظر اين اننت كه متشاهيده كيف زناء نى تردبد باغث غبرت كبرى :وموجب ييشكيرئ أ ارتكات به إن 


خواهد شد. 
و فلسفه حرمت زنا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


يمك 


9- زشتى و قباحت زنا و بيراهه بودن آن در ارضاى طبيعى غريزه 


جنسى » ملاكك حرمت آن است . 

و لاتقربوا الزنى إنه كان فحشه و ساء سبيلا 

جيل 2 إن كان لاقي ورنماء سنياةة» بده ادهل | بوزا كين افك وام كخزاقد مق عاض اناك 
كسب با زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادعو موت سوام 

3 - سود و درآمد به دست آمده از راه اشاعه فحشا و خودفروشى » حرام است . 


و لاتكرهوا فتيتكم على البغاء إن أردن تحصّنًا لتبتغوا عرض الحيوه الدنيا 


برداشت ياد شده از انتزاع از مورد آيه (كنيزان) به دست مى آيدمٌ زيرا از ظاهر آيه شريفه جنين به دست مى آيد كه مورد آن 


خصوصيتى ندارد. 

كيفر اخروى زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اادفرقان هه ديرك 1١‏ 

. مشركان » آدم كشان و زناكاران » به روز رستاخيز با كيفر اعمالشان روبه رو خواهند شد‎ ٠ 
والذين لايدعون مع الله إلها . .. و لايزنون و من يفعل ذلكك يلق أثامًا‎ 


<ذلك > اشاره است به سه كناهى كه در جمله هاى قبل ياد شده است و <اثام > به معناى جزا و كيفر كناه مى باشد (لسان 
العرب). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5 -فرقان -56-وتي لالع 
؟ كناه شركك » آدم كشى و زنا در بى دارنده اشد مجازات در قيامت 


يضعف له العذاب يوم القيمه 








كناه شركك » آدم كشي وزناء در يى دارنده عذاب طولانى و خواركننده در قيامت 
و يخلد فيه مهانًا 
كيفر زنا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


"ا نساء - ع - 18 - 1128ل ة 1011 لاع 

* كيفر فحشا ( زناء مساحقه ) » مشروط به انجام آن از روى اختيار است . 

و الّتى يأتين الفاحشه من نسائكم 

لاحبس ابد » كيفر فحشاى زنان شوهردارى كه شوهرشان مسلمان باشد . 

و الّتى يأتين الفاحشه من نسائكم . .. فامسكوهنٌ فى البيوت حتّى يتوفيهنَ الموت 


جنانجه مراد از <كم > مردان مسلمان باشند و ظاهراً مقضود از <نساء >> همسران آنان خواهد بود. بنابراين» حكم مذكورء 


قناع تاكن ضاخو اسه شن 
١‏ كيفر حبس ابد براى زنا و همجنس بازى زنان » مشروط به شهادت جهار مرد مسلمان است . 
و التى يأتين الفاحشه . .. فاستشهدوا عليهنٌ اربعه منكم فان شهدوا 


جون مخاطبان <منكم > مسلمان هستند» معلوم مى شود كه شاهد در مورد فحشاء بايد مسلمان باشد و جون ضمير مذكر به 


كار رفته» معلوم مى شود كه كواهان بر زنا و همجنس بازى بايد مرد باشند. 

؟١‏ نويد خداوند به نسخ كيفر زنا ( حبس ابد ) 

و الى راقن الفاهدي» فاسكرهة :او يجئل اللدالين ميبياة 

4 وعده خداوند به جعل كيفرى خفيفتر از حبس ابد براى زنانى كه مرتكب زنا ويا مساحقه شوند . 
حتَى يتوفيهنَ الموت او يجعل الله لهُنّ سبيلا 


انمق كن اك عريدي ]| ومس ال اه 
1 خدا( شلاق ) در مورد فحشاى زنان » ناس<خ بس ابد در مورد آنان 
مو 66 عن 


والّتى يأتين الفاحشه من نسائكم . 


.. فامسكوهنٌ فى البيوت حتى يتوفيهنٌ الموت او يج 


امام صادق (ع) درباره <سبيل > در آيه فوق فرمود: منسوخه و السبيل هو الحدود. 


تفسير عياشى» ج اص 577اح 6 م تفسير برهان» ج ١‏ ص 0267 ح 3 
18 حبسر ابد و محروميت از كُفتكو و همنشيني » كيفر منسوخ شله ذ فحشاى زنان 
فامسكوهنٌ فى البيوت 


امام صادق (ع) درباره آيه فوق فرمود: هذه منسوخه . .. كانت المرأه ... ادخلت بيتاً ولم تحدث و لم تكلم ولم تجالس و 


اوتيت فيه بطعامها و شرابها حتى تموت .. 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص 0777 ح 2١‏ ,م نورالثقلين» ج ١‏ ص 608, ح 176. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع را ا ع 

“" تفاوتٍ كيفر فحشاى زنان شوهردار و بى شوهر 

و التى يأتينَ الفاحشه من نسائكم . .. فامسكوهنٌ فى البيوت ... و الّذان يأتيانها 
با توجه به برداشت قبل و توضيح آن. 

؟ كيفر فحشا ( لواط و زنا ) » مشروط به انجام آن از روى اختيار است . 

و الّذان يأتيانها منكم فاذوهما 

كيفر زناى باكره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١9-1١8 8#- “'دنساء‎ 








ناز فى كك انم زتعا ونان كيه وتعد ار بالاو رجي عقر امشفاق اانه طن انه 
او يجعل اللّه لِهُنّ سبيلا 


رسول خدا (ص) فرمود: قد جعل اللّه لهن السبيل البكر بالبكر جلد مأه و تغريب عام و الثيب بالثيب جلد مأه و الرجم. 


مجمع البيان» ج 7 ص ؟” م نورالثقلين» ج ١‏ ص 2ح 77 .١‏ 


كيفر زناى محصنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

""دنساء -8 م١‏ -”# 

" تفاوتٍ كيفر فحشاى زنان شوهردار و بى شوهر 

و التى يأتينَ الفاحشه من نسائكم . .. فامسكوهنٌ فى البيوت ... و الّذان يأتيانها 
با توه به برداشت قبل و توضيح آن. 

كيفيت اثبات زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 ور ع5 ملم 


#دشوهن]| كز دن ادعاق زاى همشرش » مدغى مشاهده تتاشد و ولى ججهار شاهدامرة ازائه كتذا + وناق همسرش ثابت مى شود 


والذين يرمون أزوجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عزون دع ات بادع 

* - با سوكند ينجم شوهرء زناى همسر ثابت كشته و حد زنا براو جارى مى شود . 
والككية اذالحت اللدعليه لكان هن الكديه 


باسوكند ينجم شوهر كه در آن يذيراى لعنت خدا مى شود دو جيز به اثبات مى رسد: ١‏ زناى همسر و در نتيجه محكوميت او 


كيفيت اجراى حد زنا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لالطو ااا 











؟١-‏ لزوم اجراى حد زناء در ملأ عام و اماكنى كه مشاهده آن براى مردم بلامانع است . 
الزانيه و الزانى فاجلدوا. .. و ليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين 


واه <>شهود > و < شهادت > به معناى حضور همراه با مشاهده است (مفردات راغب) و لازمه حضور 


و مشاهده؛ آكاهى مى باشد. كفتنى است كه <لزوم > در برداشت فوقء از فعل امر <ليشهد > استفاده كرديده است. 
كيفيت حد زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 نور دع5-7 ١0‏ 

-١‏ صد ضربه تازيانه بر يوست بدن هر كدام از زن و مرد زناكار » كيفر كردار نايسند آنان 
الزائةةوالؤافج'فالجلدوا كل وحن مدهها مان خلده 

- برهنه بودن زن و مرد زناكار به هنكام زدن تازيانه » واجب است . 

الراققةبو الراق فاجلدوا كل وحدمتهها ماله تجلدة 

كناه زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء دع -ل1# ٠١‏ 

. ارتكاب كناهانى همجون شرابخوارى . زنا و نيرداختن زكات . با اعتقاد به كناه بودن آنها » كفر است‎ ٠ 
إن الذين ءامنوا ثم كفروا‎ 


ابو بصير از معصوم(ع) روايت كرده است كه يس از تلاوت <ان الذين ءامنوا ثم كفروا ثم ءامنوا ثم ازدادوا كفراً> امام 


فرمود: من زعم ان الخمر حرام ثم شربهاء و من زعم ان الزنا حرام ثم زنى» و من زعم ان الزكوه حق و لم يؤدها. 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص ١ح‏ مار نورالثقلين» ج ١ص‏ ماح برذف؟ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/- يبوسف 4-58-1١١١‏ 


نر ذبكى يازئان شوهردان وارتكاب زناء:از كتاهان سيان رشت و يليك ايك : 


لنصرف عنه السوء و الفحشاء 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ين عن 


< : عن أبى جعفر (ع ) فى قوله‎ < -١ 





و فزي لتنا إكذ كاف فاتمكية > شولك «نعصسية و قدا قلق الله سفقه و اتقية قال كدو با ء انحا > وهل ادف الناتن تدان و 
الزنا من أكبر الكبائر م 


از امام باقر(ع) در باره يخن خدا < و لاتقربوا الزنا إنه كان فاحشه > روايت شده است كه فرمود: خدا مى كويد:[زنا ]كناه و 
نفرت انكيز است, زيرا به شدت مورد تنفر و غضب الهى است [و درباره] وياد سياة > ترهرة وونا كان عدا ارنهمةه 


نيدت الك واونا انور كه عررو كناهان كن امك > 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- فرقان - 78 - مع‎ - ١١ 

كناه شركك » بزركك تراز كناه آدم كشى و آدم كشى بزركك تراز كناه زنا است . 
و الذين لايدعون مع الله إلهًا . .. و لايزنون 


ترتيب ذكرى جمله هاى <و الذين لايدعون. ..> <لا-يقتلون... > و <لا-يزنون> مى تواند بيانكر ترتيب رتبى و حاكى از 


مطلب ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان - 750 -وم ‏ و 

4 شرك . آدم كشى و زناء از كناهان بزركك و خطير 

يضعف له العذاب يوم القيمه و يخلد فيه مهانًا 

برداشت فوقء از وعده عذاب دو جندان, دائمى و ذلت بار براى كناهان ياد شده؛ استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

82- شورى -655 -/”3 م 

8- ارتكاب فحشا ( زنا و لواط )» از بدترين كناهان كبيره است . 

الذين يجتنبون كبثر الإثم و الفوحش 


كر ةلفاحو عي اك 





<كبائر الإثم > با اين كه <كبائر الإثم > شامل فواحش نيز مى شود نشانكر شدت زشتى و قبح آن در بيشككاه خداوند است. 


5 الفو حون :ونا تراط ناشت 

كواهان بر زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

راطع وات رومع 

لزوم شهادت جهار مرد مسلمان براى اثبات فحشاى زنان ( زنا و مساحقه ) 
و التى يأتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ اربعه منكم 


ؤْنَْتْ آوردن كلمه <اربعه > دلالت مي كند كه معدود آن» رجال (مردان) هستند ,ْ و <منكم > دلالت بر مسلمان بودن آن 
مو 4 مى 7 عر و 


مردان دارد. 
4 لزوم دعوت كردن از جهار مرد مسلمان » براى تحمل شهادت به هنكام اطلاع از وقوع فحشا ( زنا و همجنس بازى ) * 
و الّتى يأتين الفاحشه . .. فاستشهدوا عليهنٌ اربعه منكم 

جمله <فاستشهدوا >». مى تواند به معناى دعوت براى تحمل شهادت باشد. 

. شاهد فحشاى زنان » مى تواند از اداى شهادت استنكاف كند‎ ٠ 

ورالق أن العامة دوفان شهدوا 


جمله <فان شهدوا>». ظهور در اين معنا دارد كه شاهد, در اداى شهادت ويا استنكاف از آن مكار افك شرا الزامين براى 


اداى شهادت ندارد. 
١‏ كيفر حبس ابد براى زنا و همجنس بازى زنان » مشروط به شهادت جهار مرد مسلمان است . 
و الّتى يأتين الفاحشه . .. فاستشهدوا عليهنٌ اربعه منكم فان شهدوا 


ضمير مذ كر به كار رفته» معلوم مى شود كه كواهان بر زنا و همجنس بازى بايد مرد باشند. 
كواهان حد زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عور عم ضور 


-١8‏ < عن أميرالمؤمنين (ع ) فى قول الله عرّوجِلٌ : < و لاتأخذكم بهما رأفه فى دين الله > قال فى إقامه الحدود و فى قوله 
مالك :3و ركيد غنانيسا طلا قفش الم كفية قال الطاتة بواسف د 


از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده است كه درباره سخن خداوند عزّوجل <و لاتأخذكم بهما رأفه فى دين الله > فرمود: در مورد 
اجراى حدود[رأفت نشان ندهيد إو درباره سخن خداى تعالى <وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين > فرمود: طايفه يكك نفر 


است (يعنى» يكك نفر را هم شامل مى شود) >. 

كواهى بر زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادي دع اعفادوع 

؟ - يذيرش نسبت زنا به زنان ياكدامن در كرو ارائه جهار شاهد مرد از سوى شخص نسبت دهنده است . 
والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعه شهداء فاجلدوهم 


<شهداء > جمع <شاهد > است و <شاهد > مفرد مذكر مى باشد. بنابراين <أربعه شهداء > به معناى جهار مرد ناظر مى 
باشد. كفتنى است ذكر <أربعه> با تاى تأنيث نيز شاهد بر مطلب فوق است, زيرا اعداد از سه تا ده در زبان عرب» در مذكر 


با تاى تأنيث و در مؤنث بدون <تاء > به كار مى رود. 
ه-اثبات زناء در كرو شهادت جهار مرد ناظر بر آن كردار نايسند است . 


والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا 


بأربعه شهداء فاجلدوهم 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه محكوميت به كيفر <“قذف»>» در صورتى است كه جهار شاهد مرد ارائه نشود. 


بنابراين اككر جهار مرد شهادت بدهدء زنا ثابت خواهد شد. 

مواوه نا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#"ادنساء -# -#8#"ما 4 

4 ازدواج با همسر يدرء زناست . * 

ولا تنكحوا ما نكح ابائُوكم . .. انه كان فاحشةً 

با توجّه به اينكه <فاحشه > در موارد بسيارى در قرآنء كنايه از زناست. 
موانع زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااعاوى عاج ديم 

8 - ازدواج » از راه هاى ييشكيرى از فحشاء زنا و روابط ناسالم جنسى 
و أنكحوا الأيمى منكم و الصلحين من عبادكم و إمائكم 


برداشت ياد شده از ارتباط اين آيه با آيات قبل كه درباره يرهيز از جشم جرانى و فحشا و تشويق به عفاف بود استفاده مى 


شودمٌ جرا كه بهترين روش براى يبشكيرى از ارتكاب به كناه و فساد جنسى ازدواج است. 
موجبات حد زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور دع7دلاداع 

* - با سوكند ينجم شوهر ء زناى همسر ثابت كشته و حد زنا براو جارى مى شود . 


والخمسه أن لعنت الله عليه إن كان من الكذبين 





باسوكند ينجم شوهر كه در آن يذيراى لعنت خدا مى شود دو جيز به اثبات مى رسد: ١‏ زناى همسر و در نتيجه محكوميت او 


به حد زنا. ١‏ صدق و راستكويى شوهر و در نتيجه سقوط 


حد قدذفازوى. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

57 نور 8-178 ”م 

*- صد تازيانه » حد زنانى كه با لعان ( سوكند ) همسران شان » زناى آنان ثابت شده است . 
و يدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهدت باللّه 


شان» كناه آنان ثابت مى شود: ولى اكر زنان هم متقابلا بر بى كناهى خود سوكند ياد كنند» كيفر داده نمى شوند. 
نايسندى زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أذاع امراك عا وةات اخ 


-١‏ شركك به خداء يرخاش به والدين » تبذير» فرزندكشى . زنا» قتل ناحق » خوردن مال يتيم » بيروى از راهى كه يشتوانه 


علو اننا كدو تفز ور ندر امرش عبان اسه وسو فنا 
كل ذلك كان سيئه عند ربّكك مكرومًا 

نهى از زا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -أسراء - لال #م_‎ ٠ 


-١‏ < عن أبى جعفر (ع ) قال :... بعث الله محمداً و... أنزل عليه فى سوره بنى اسرائيل بمكه . . . و أنزل نهياً عن أشياء 
حذر عليها لم يغلظ فيها و لم يتواعد عليها و قال : .. . < و لاتقربوا الزنا إنه كان فاحشه و ساء سبيلا > .... م 


از امام باقر(ع) روايت شده است كه فرمود:. .. خداوند حضرت محمد(ص) را برانكيخت 





و... براو آياتى از سوره بنى اسرائيل را در مكه نازل فرمود ...كه در آن آيات از جيزهايى كه يرهيز از آنها لازم است,ٌ ولى 
در آن نهيها غلظت و شدت نشان نداده و بر ارتكاب موارد نهى وعيد عذاب نداده است و فرمود: 2 <و لاتقربوا الزنا إنه كان 


انه وام م 

واجبات حد زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او برع وام عام 

-١‏ وجوب كفايى حضور جمعى از مؤمنان و كواهى آنان به وقت اجراى حد زنا 
الزانيه و الزانى فاجلدوا. .. و ليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين 


كفايى بودن وجوب حضور در صحنه اجراى حد از كلمه <طائفه > كه به معناى كروه است استفاده مى شود زيرا اكر واجب 


عينى مى بود مى بايست آيه شريفه جنين مى آمد: <و ليشهد عذابهما المؤمنون>. 
وجوب كواهى در حد زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور دع”# 8# ما 

-١‏ وجوب كفايى حضور جمعى از مؤمنان و كواهى آنان به وقت اجراى حد زنا 
الزانيه و الزانى فاجلدوا. .. و ليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين 


كفايى بودن وجوب حضور در صحنه اجراى حد از كلمه <طائفه > كه به معناى كروه است استفاده مى شود زيرا اكر واجب 


عينى مى بود» مى بايست آيه شريفه جنين مى آمد: <و ليشهد عذابهما المؤمنون>. 
زنازادكَى 

آثار زنازادكَى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


14 قلم ١38-68‏ اقلا 





الا- بن تتارئ و انذاشكنق رنشه شانواد فى © از .ويه كى هاغ منفى ونا سقف برا انسنان 


و لاتطع 


كل مع 

9- بى تبارى و بى اصل و ريشه بودن » منشأ رذايل اخلاقى و اوصاف نايسند و زشت است . 
بعد ذلكك زنيم 

برداشت ياد شده. مبتنى بر اين نكته است كه < بعد ذلكك > متعلق به <زنيم > باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قلم رع - 18م 


* - تكذيب عمدى دين و رذايل اخلاقى ( همجون سوكند دروغ » يستى » عيب جويى » سخن جينى » مانع خير شدن » كناه 


بيشكى » درشت خويى و بى تبارى ) » از زمينه هاى ابتلا به عذاب خخفت بار الهى 

فلاتطع المكذّبين . .. كل حلاف مهين ... عتلّ بعد ذلكك زنيم ... سنسمه على الخرطوم 

زنازاد كى وليد بن مغيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل اكبر مراع اكع 

- < عن أبى عبدالله و أبى جعفر ( عليهماالسلام ) أن الوحيدّ ولد الزّنا ْ 

از امام صادق و امام باقر(ع) روايت شده كه مقصود از <وحيد>. زنازاده است (كسى كه براى او يدرى شناخته نشده) >. 
سرزنش زنازاد كَى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قلم - رع - 18 - 1لم 

4 - درشت خويى و بى تبارى » صفتى بس زشت و بسيار نايسئد » در مقايسه با ديكر اوصاف زشت و ناخوشايند 
و لاتطع كل حلاف مهين . .. عتلّ بعد ذلكك زنيم 


بع نك دراأنة آنه (يعن ذلك ).رتت ابت واتايكر انز نكنه اديت كه اوضاف 3 تل > و<زئ > از اوصاف ييشين (همجون 
بعديت در اين أيه (, نبى 0 ين نيم بيسين 





أمتكه :دو يواهت 7 الآءاغنا رث :حتن ذلك يم ادن © اتبيه شده سرت 
- < عن على (ع ) : هو الذى لا أصل له ,م 

از على(ع) روايت شده كه او (زنيم) كسى است كه اصل و ريشه (نسب) ندارد >. 
زتأزاةه 

اجتنات اذ الاق زتازاده بها شؤهر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

راك توف اع جيه 

4 - يرهيز از نسبت دادن فرزند زنا به همسر ء از جمله مواد مورد بيعت زنان مؤمن با ييامبر ( ص ) 
و لايأتين ببهتن يفترينه بين أيديهنٌ و أرجلهنٌ 

الحاق زنازاده به شوهر در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وت توف الا هامرم 


٠‏ - شركك » سرقت » زنا» فرزند كشى » انتساب فرزند زنا به شوهران از جمله ناهنجارى هاى اعتقادى اخلاقى زنان عرب بيش 
از اسلام 


تصريح بيامبر(ص) و قرآنء به لزوم يرهيز زنان عرب از موارد ياد شده,ْ بيانكر وجود جنين زمينه هايى در ميان زنان عرب 


جاهلى است. 
حرمت اطاعت از زنازاده ها 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 قلم - اع - 18 دع 


© - اطاعت و اجابت خواسته هاى افراد بى تبار و بى ريشه و اصل . ممنوع و حرام است . 





و لاتطع كل . .. زنيم 
0 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 قلم 8 -"١1-م‏ 


ه - برخى از عناصر زنازاده ( وليدين مغيره ) » 





سردمدار دشمنى و مخالفت با ييامبر ( ص ) 

و لاتطع كل . .. زنيم 

رو خوانكه فاق زثازاذه ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 قلم - لع - 18 دع 

؟ - ييامبر ( ص ) » مأمور يرهيز از اجابت خواسته هاى افراد بى ريشه و تبار 
و لاتطع كل . .. زنيم 


<زنيم > به زنازاده و كسى كه خود را به قومى مى جسباند ولى از آنان نيست كفته مى شود (لسان العرب). بنابه نوشته 


مفسرانء آيات اين بخش درباره وليدبن مغيره نازل شده است. 

ممنوعيت اطاعت از زنازاده ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لي ك2 

© - اطاعت و اجابت خواسته هاى افراد بى تبار و بى ريشه و اصل . ممنوع و حرام است . 
و لاتطع كل . .. زنيم 

زنازاده ها 

حرمت اطاعت از زنازاده ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل اك 

© - اطاعت و اجابت خواسته هاى افراد بى تبار و بى ريشه و اصل . ممنوع و حرام است . 


والأقطم كل 10 زَلي 


وشم :ازنافا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 قلم 8 -"١1-م‏ 

« - برخى از عناصر زنازاده ( وليدبن مغيره ) » سردمدار دشمنى و مخالفت با ييامبر ( ص ) 
و لاتطع كل . .. زنيم 

تدا اها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قل عار اداع 


؟ - ييامبر 








( ص ) » مأمور يرهيز از اجابت خواسته هاى افراد بى ريشه و تبار 
و لاتطع كل . .. زنيم 


<زنيم > به زنازاده و كسى كه خود را به قومى مى جسباند ولى از آنان نيست كفته مى شود (لسان العرب). بنابه نوشته 


مفسران» آيات اين بخش درباره وليدبن مغيره نازل شده است. 

ممنوعيت اطاعت از زنازاده ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لي اك 

© - اطاعت و اجابت خواسته هاى افراد بى تبار و بى ريشه واصل . ممنوع و حرام است . 
و لاتطع كل . .. زنيم 

زنازاده ها 

حرمت اطاعت از زنازاده ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل تك 

© - اطاعت و اجابت خواسته هاى افراد بى تبار و بى ريشه و اصل . ممنوع و حرام است . 
و لاتطع كل . .. زنيم 

دشمنى زنازاده ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 قلم 8 -"١1-م‏ 

« - برخى از عناصر زنازاده ( وليدبن مغيره ) » سردمدار دشمنى و مخالفت با ييامبر ( ص ) 


و لاتطع كل . .. زنيم 





كع ملجدشات ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قل عار ودع 

؟ - ييامبر ( ص ) » مأمور يرهيز از اجابت خواسته هاى افراد بى ريشه و تبار 
و لاتطع كل . .. زنيم 


<زنيم > به زنازاده و كسى كه خود را به قومى مى جسباند ولى از آنان نيست كفته 


مى شود (لسان العرب). بنابه نوشته مفسرانء آيات اين بخش درباره وليدبن مغيره نازل شده است. 
ممنوعيت اطاعت از زنازاده ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 قلم م-5١-م‏ 

© - اطاعت و اجابت خواسته هاى افراد بى تبار و بى ريشه و اصل . ممنوع و حرام است . 
و لاتطع كل . .. زنيم 

زناكار 

آمرزش زناكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داو د اعونت ا 

١‏ خداوند » آمرزنده كناه زناكار و لواط كننده » به شرط توبه و اصلاح 

و الّذان يأتيانها منكم . .. فان تابا و اصلحا ... إن اللّه كان تواباً رحيماً 

احكام زناكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داوايك عاسم 

* . آزار و تعزير» كيفر مرد و زن بى شوهرى كه مرتكب زنا شوند‎ ١ 

و الّذان يأتيانها منكم فاذوهما 


جون مراد از <و التى > در آيه قبل بنابر يكك احتمال زنان شوهردار بودندء آيه مورد بحث مى تواند درباره زنان بى شوهر 


باقتمنا وا تدر مان لدان > موه ورك بش شه اسك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








نور - 5# "7 ديم 
8- رأفت و ترحم بر زناكاران به هنكام اجراى كيفر الهى بر آنان » اكيداً ممنوع است . 
الزانيه و الزانى فاجلدوا. .. و لاتأخذكم بهما رأفه فى دين الله 


جمله <لاتأخذكم بهما رأفه. ...> مى تواند به اين معنا باشد كه به هنكام اجراى كيفرء نبايد تحت تأثير عواطف و احساسات 


شخصى قرار كيريم و 


در كيفر زناكاران تخفيف قائل شويم. هم جنين مى تواند به اين معنا باشد كه نبايد تحت تأثير عواطف و احساساتء از كيفر 
آنان صرف نظر كنيم م هرجند آن عواطف و احساساتء برخاسته از تعلقات و وابستكى هاى فرد» به شخص مجرم نباشد. 


بزذاشتى بامشده سن نر امشهالة اول امت 

اذيّت به زناكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#رو ارط موا ما 

* . آزار و تعزير» كيفر مرد و زن بى شوهرى كه مرتكب زنا شوند‎ ١ 
و الّذان يأتيانها منكم فاذوهما‎ 


جون مراد از <و التى > در آيه قبل بنابر يكك احتمال زنان شوهردار بودندء آيه مورد بحث مى تواند درباره زنان بى شوهر 


اشع ةا نالك درا رخ لدان مر بو رواب شوه وات 
فَاذُوهما فان تانارؤ اضلخا قاعرضوا عنهيا 


در برداشت فوق. جمله <فان تايا . .. فاعرضوا > عطف بر <فاذوهما > و متفرع بر آن شده است و مى رساند كه يايان آزار» 


نويه انان املك علا براق زان آثاة نان هميدناة اذاه :د اشك راشبل تا كوره دن 

ازدواج با زن زناكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور د عد ويع١‏ 

. -ازدواج مرد زناكار جز با زن زناكار و يا مشركك . حرام است‎ ١ 

الزانى لاينكح إلا زانيه أو مشركه 

حوله <الزانى لاينكح . ...> به قرينه ذيل آيه (و حرّم ذلك على المؤمنين»» در مقام نهى و اخبار در مقام انشا است. 


" - مردان زناكار » شايستككى ازدواج 








جز با زنان زناكار ويا مشركك را ندارند . 
الزانى لاينكح إلا زانيه أو مشركه 


داشت تاد شدف ف اب احتمال است كه مقصود از <الزان لان > اخ لما بلق انه أن ”د > داسك تعر أنه 
بر 4 مبسى براين مفصو دان بى لك د يليى ١‏ 3 1 , يعلسى0 اد 


شريفه حاكى از بى لياقتى مرد معروف به زناء براى كزينش همسر از ميان زنان مؤمن باشد. 
* - حرمت ازدواج زنان زناكار » جز با مردان زناكار و يا مردان مشركك 

و الزانيه لايتكحها إلا زان أو مشركك 

ه - حرمت ازدواج زنان معروف به زناء جز با مردان معروف به زنا وايا مردان مشركك 

و الزانيه لايتكحها إلا زان أو مشركك 

ازدواج با زناكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه-ه- ١‏ 

. حرمت ازدواج با زنان غير عفيف ( زناكار و . .. ) » جه مسلمان باشند و جه از اهل كتاب‎ ٠ 
و المحصنت من المؤمنت و المحصنت من الذين اوتوا الكتب من قبلكم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9-58  #- "'دنساء‎ 

49 ازدواج با كنيزان زناكار جايز نيست . 

فانكحوهنٌ . .. غير مسافحات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

117 نور #97 ل ضو ضرع 


* - حرمت ازدواج زنان زناكار » جز با مردان زناكار و يا مردان مشركك 








و الزانيه لاينكحها إلا زان أو مشركك 
ه - حرمت ازدواج زنان معروف به زناء جز با مردان معروف به زنا وايا مردان مشركك 
و الزانيه لاينكحها إلا زان أو مشركك 


* - زنان زناكار » شايستكى ازدواج جز با مردان زناكار وو يا مشركك 


وكوك 

و الزانيه لايتكحها إلا زان أو مشركك 

8- ازدواج مؤمنان با زناكاران » حرام است . 

وحرّم ذلك على المؤمنين 

ازدواج زن زناكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انقزر موت داعيم 

* - حرمت ازدواج زنان زناكار » جز با مردان زناكار و يا مردان مشركك 

و الزانيه لايتكحها إلا زان أو مشركك 

ه - حرمت ازدواج زنان معروف به زناء جز با مردان معروف به زنا وايا مردان مشركك 
و الزانيه لايتكحها إلآ زان أو مشركك 

* - زنان زناكار» شايستكى ازدواج جز با مردان زناكار و يا مشرك را ندارند . 

و الزانيه لايتكحها إلا زان أو مشركك 

ازدواج زناكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العور دعوت سد انون 

. -ازدواج مرد زناكار جز با زن زناكار و يا مشركك . حرام است‎ ١ 

الزانى لاينكح إلا زانيه أو مشركه 

عحوااه <الزانى لاينكح . ...> به قرينه ذيل آيه (و حرّم ذلك على المؤمنين»» در مقام نهى و اخبار در مقام انشا است. 


" - حرمت ازدواج مردان معروف به زنا» جز با زنان مشهور به زنا ويا زنان مشركك 


الزانى لاينكح إلا زانيه أو مشركه 


بسيارى از مفسران بر آنند كه <الزانى > حالت وصفى دارد و به كسى <زانى > كفته مى شود كه عمل زنا را مكرراً انجام 


داده و به آن معروف شده باشد و شخصى كه يكك بار مرتكب زنا شده باشد» وازٌه <الزانى > (زناكار) بر آن شخص اطلاق 


* - مردان زناكار » شايستككى ازدواج جز با زنان زناكار و يا مشرك را ندارند . 


الزانى 


لاينكح إل زانيه أو مشركه 


برداشت ياد شده. مبتنى براين احتمال است كه مقصود از <الزانى لاينكح ...> < لما يليق به أن ينكح > باشدمْ يعنى» آيه 


شريفه حاكى از بى لياقتى مرد معروف به زناء براى كزينش همسر از ميان زنان مؤمن باشد. 
- ممنوعيت ازدواج زناكاران با مؤمنان » يكى ديكر از كيفر هاى الهى درباره آنان 
الزانى لاينكح إلا زانيه أو مشركه و الزانيه لايتكحها إلا زان أو مشركك 


برداشت ياد شده؛ به خاطر اين است كه آيه فوق و آيه بيشين» در مقام بيان كيفر كناه زنا است و در واقع بيانكر اين نكته است 


كه كناه زناء داراى دو كيفر دنيوى است: ١‏ صد ضربه شلاق» ؟ محروميت از ازدواج با مؤمنان. 
- مردان و زنان زناكار » مردمى بى ارزش واز نظر شايستكّى و هم كفوى براى ازدواج » در رديف مشركان اند . 
الزانى لاينكح إلا زانيه أو مشركه و الزانيه لاينكحها إلآ زان أو مشرك و حوّم ذلكك 


از آن جا كه زنان و مردان زناكارء تنها با مردان و زنان زناكار ويا مشركك مى توانند ازدواج كنندمٌ نه با مردان و زنان عفيف و 


باارزش (مؤمن)» برداشت ياد شده به دست مى آيد. 
ايمان زناكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اود وير دان 


-١‏ < عن زراره قال سألت أبا عبدالله (ع ) عن قول الله عرّوجلٌ < الزانى لاينكح إلأ زانيه أو مشركه 6ل مسا 


مشهورات بالزنا» و رجال مشهورون بالزناء شهروا به و عرفواء والناس اليوم بذالكك المنزله فمن أقيم 


عليه حدّ الزنا أو متهم بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتّى يعرف منه التوبه ] 


ززارة كومك: از امام صادق(ع) در باره سخن خداى عرّوجل <الزانى لاينكح إلا زانيه أو مشركه <سؤال كردم؟ حضرت در 
ياسخ فرمود: آنان زنان و مردانى اند كه به زناكارى (در ميان مردم) مشهور و معروف شده اند. اين حكم براى مردم اين زمان 
هم باقى است و براى احدى» سزاوار نيست با كسى ازدواج كند كه حد زنا بر او جارى شده يا متهم به زنا شده است, مكر آن 


كه توبه او محرز شود >. 

بى ارزشى زناكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ودون دعو دو 

4 - مردان و زنان زناكار» مردمى بى ارزش واز نظر شايستكى و هم كفوى براى ازدواج » در رديف مشركان اند . 
الزانى لاينكح إلا زانيه أو مشركه و الزانيه لاينكحها إلا زان أو مشرك و حرّم ذلكك 


از آن جا كه زنان و مردان زناكارء تنها با مردان و زنان زناكار ويا مشركك مى توانند ازدواج كنندمٌ نه با مردان و زنان عفيف و 


با اارزش (مؤمن)» برداشت ياد شده به دست مى آيد. 

تعزير زناكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"'دنساء -# -86١1-لا١‏ 

١‏ حكم خدا ( شلاق ) در مورد فحشاى زنان » ناسخ حكم حبس ابد در مورد آنان 
والّتى يأتين الفاحشه من نسائكم . .. فامسكوهنٌ فى البيوت حتى يتوفيهنٌ الموت او يج 


امام صادق (ع) درباره <سبيل > در آيه فوق فرمود: منسوخه و السبيل هو الحدود. 





١ص‏ 777 ح 80 م تفسير برهان» ج ١‏ ص 207 ح 7. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لواف ا كه كام 

* . آزار و تعزير» كيفر مرد و زن بى شوهرى كه مرتكب زنا شوند‎ ١ 
و الّذان يأتيانها منكم فاذوهما‎ 


جون مراد از <و التى > در آيه قبل بنابر يكك احتمال زنان شوهردار بودندء آيه مورد بحث مى تواند درباره زنان بى شوهر 


لمان هافر عا لذ افك عرفو ونان ره امك 

توبه زناكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فود ورنايكت اد 8218 

* زنان و مردان مرتكب فحشثا ( زنا و لواط ) » در صورت توبه واصلاح نبايد كيفر داده شوند . * 
فَاذُوَهمَاً فآث ثأنا و اظتلحا فاعرضوا عنهما 


بنابر اينكه جمله <فان تابا . .. > عطف بر جمله اى محذوف باشد م يعنى <فاذوهما ان لم يتوبا فان تابا و اصلحا فاعرضوا 
عنهما >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -فرقان -56- ١٠١لا‏ ص١‏ 


١‏ كسانى كه مرتكب كناه شرك » آدم كشى و زنا شده اند » در صورتى كه به توبه » ايمان و عمل صالح روى آورند» از 


عذاب و كيفر دوجندان و خوار كننده آن كناهان در امان خواهند بود . 
وا دل لكب تسعد له الفد كدب الاق تاف ونام وعم مكماما 
جمله <إلا من تاب. ..> استثنا از عموم مستفاد از <من > در <من يفعل... > است. 


؟ كسانى كه مرتكب كناه شركك » 











آدم كشى و زنا شده اند » در صورتى كه به توبه » ايمان و عمل صالح روى آورند » خداوند كردار بد آنان را از نامه عملشان 


محو كرده و به جاى آنها كردار نيكك قرار مى دهد . 
هد لكيه بس له المةات د الاشم ات نا لمكم يدل لضن 


دراين كه مقصود از تبديل <سيئات > به < حسنات > جيست؟ ميان مفسران دو ديدكاه عمذده وجود دارد: ١‏ تبديل خود 
اعمال بد به اعمال نيكك,ْ به كونه اى كه در يرونده اعمال مؤمنان به جاى <سيئه > <حسنه > نوشته شود. 17- تبديل آثار و 
ييامدهاى <سيئات> كه عقاب است به آثار و ييامدهاى <حشيتات > كد ثوات آسيت.. كفتتى'است برداشت فوق مبتنى بر 


ديد كاه نتحكست سيت 


ه كسانى كه مرتكب كناه شرك » آدم كشى و زنا شده اند » در صورتى كه به توبه » ايمان و عمل صالح روى آورند» 


اوت | تارش فاق انان "عاك ) ,انكر شحاف انين اتاو حوس ارات لاضن دهت 
وقنك فل لمعك لكا لعل اليه د حامق تان رادا ولنكك ريل الله قينا 

حبس زناكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- نساء - ع - م1 - لال ١/1‏ 

. كيفر زن در صورت ارتكاب زنا » حبس ابد است‎ ١ 

و التى يأتين الفاحشه من نسائكم . .. فامسكوهنّ فى البيوت 


<الفاحشه > به معناى كار زشت است و الف و لام آن اشاره به عمل خاصى است كه به مناسبت موردء 





مراد از آن زناست و مى تواند مساحقه را نيز شامل شود. 

؟ كيفر زن در صورت مساحقه ( همجنس بازى ) حبس ابد است . * 

و التى يأتين الفاحشه من نسائكم . .. فامسكوهنّ فى البيوت 

لاحبس ابد » كيفر فحشاى زنان شوهردارى كه شوهرشان مسلمان باشد . 

و الّتى يأتين الفاحشه من نسائكم . .. فامسكوهنٌ فى البيوت حتّى يتوفيهنَ الموت 


جنانجه مراد از <كم > مردان مسلمان باشند لظاهرا موه از <نساء >> همسران آنان خواهد بود. بنابراين» حكم مذكورء 


قناع تاكن شق كو اسن قن 
١‏ كيفر حبس ابد براى زنا و همجنس بازى زنان » مشروط به شهادت جهار مرد مسلمان است . 
و التى يأتين الفاحشه . .. فاستشهدوا عليهنٌ اربعه منكم فان شهدوا 


جون مخاطبان <منكم > مسلمان هستند» معلوم مى شود كه شاهد در مورد فحشاء بايد مسلمان باشد و جون ضمير مذكر به 


كار رفته» معلوم مى شود كه كواهان بر زنا و همجنس بازى بايد مرد باشند. 
١‏ حكم خدا ( شلاق ) در مورد فحشاى زنان » ناسخ حكم حبس ابد در مورد آنان 
والتى يأتين الفاحشه من نسائكم . .. فامسكوهنٌ فى البيوت حتى يتوفيهنٌ الموت او يج 


امام صادق (ع) درباره <سبيل > در آيه فوق فرمود: منسوخه و السبيل هو الحدود. 


تفسير عياشى» ج اص 5772اح 6 م تفسير برهان» ج ١‏ ص 267 ح 3 
1/8 حبسر ابد و محروميت از كفتكو و همنشيني » كيفر منسوخ شده ذ فحشاى زنان 
فامسكوهنٌ فى البيوت 


امام صادق (ع) درباره آيه فوق فرمود: هذه منسوخه . .. كانت المرأه ... ادخلت بيتاً ولم تحدث و لم تكلم و لم تجالس و 


اوتيت فيه بطعامها و شرابها حتى تموت .. 


تفسير عياشى» ج 2١‏ ص 777 ح 2١‏ م نورالثقلين» ج ١‏ ص 688, ح 17. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 06 دان 

١‏ حبس »ء كيفر فحشاى دوشيز كان 

و الّذان يأتيانها منكم فاذوهما 


امام صادق (ع) درباره آيه فوق فرمود: يعنى البكر اذا اتت الفاحشه التى اتتها هذه الثِب» و درباره <اذوهما > فرمود: تحبس. 


تفسير عياشى» ج اص 5772اح ١‏ م نورالثقلين» ج ١‏ ص 567 ح فياه 
حد زناكار مسيحى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووشع و كاد عردو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 -غافر - ٠ع‏ -هم - "ا 


- < قََدّمَ إلى المت وكلل رجلٌ نصراني فجر بإمرأه مسلمه فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم .. . فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبى 
الحسن الثالث (ع ) و سؤاله عن ذالكك فلم قرء الكتاب كب : يُضُرب حتّى يموت .. . فكتب إليه : أن فقهاء المسلمين قد 
أنكروا هذا و قالوا : لم يجىء به سنه و لم ينطق به كتاب فبين لنا . . . فكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم < فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا 
باللّه وحده و كفرنا بما كنا به مشركين . فلم يكك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنّت الله التى قد خلت فى عباده و خسر هنالكك 


الكافرون > قال : فأمر به المتوكل فضرب حتَّى مات ( 


يكك مرد مسيحى را كه با زنى مسلمان زنا كرده بود به نزد 








متوكل عباسى آوردند. يس آن كاه كه خواست بر او حد جارى كندء آن مرد مسلمان شد ... متوكل دستور داد نامه اى به امام 
هادى(ع) نوشته شود و از ايشان درباره حكم اين مسأله يرسش كردد. و آن كاه كه امام(ع) نامه را خواند در جواب نوشت: او 
را بزنند تا بميرد. سيس متوكل براى امام(ع) نوشت: فقهاى مسلمانان اين حكم را انكار مى كنند و مى كويند: اين حكم نه در 
سنت آمده ونه كتاب الهى از آن سخن كفته است» يس بيان كن براى ما... آن كاه امام هادى(ع) [درباره منبع اين حكم 
إنوشت: <بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنّا بالله وحده و كفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكك ينفعهم إيمانهم لما 
وأوا اسن سية: اللداالكن كذ خلة فى عناده وقد كعينر سنالك الكافروق كه ون رتعز كل تون ذاة قا او رادزفتد ذا مره > 


ذلت اخروى زناكار 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
7 -فرقان -156-م -لا 


كناه شركك » آدم كشى و زناء در يى دارنده عذاب طولانى و خواركننده در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١‏ -فرقان 4-56 -م 


© كسانى كه رو به سوى شرك آرند و دست به آدم كشى و زنا بيالايند » در حال خوارى و براى هميشه در عذاب الهى 


كرفتار خواهند شد . 
و يخلد فيه مهانًا 


فوق مبتنى بر همين نظريه است. و جنان جه <ذلك > اشاره به يكايكك كناهان ياد شده به صورت 








ازاين رو مقصود از <يخلد > طولانى بودن عذاب است نه جاودانكى آن. 

رجم زناكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كان باك واد 

4 صد تازيانه و يكك سال تبعيد » كيفر فحشاى زنان باكره و صد تازيانه و رجم » كيفر فحشاى زنان غير باكره 
او يجعل الله لَهُنّ سبيلا 


رسول خدا (ص) فرمود: قد جعل الله لهن السبيل البكر بالبكر جلد مأه و تغريب عام و الثيب بالثيب جلد مأه و الرجم. 


مجمع البيان» ج *. ص 76 : نورالثقلين» ج ١‏ ص *58؛ ح 177. 
زناكار باكره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مدان إاد عداو ؤدعاا 

١١‏ حبس » كيفر فحشاى دوشيز كان 

لدان يأتيانها منكم فاذوهما 


امام صادق (ع) درباره آيه فوق فرمود: يعنى البكر اذا اتت الفاحشه التى اتتها هذه الثِبء و درباره <اذوهما > فرمود: تحبس. 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص اح ١‏ م نورالثقلين» ج ١‏ ص 7ح تفده 
زناكار در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








عفرقان دج ؟ دارع ١‏ 
٠‏ مشركان » آدم كشان و زناكاران » به روز رستاخيز با كيفر اعمالشان روبه رو خواهند شد . 
والذين لايدعون مع الله إلها . .. و لايزنون و من يفعل ذلكك يلق أثامًا 


<ذلك > اشاره است به سه كناهى كه در جمله هاى قبل ياد شده است و <اثام > به معناى جزا و كيفر 


كتاف باشد (لسان العرب). 

سنكسار زناكار محصنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه مع - ١٠١‏ 

؟اسكيان كردن مجازات زتائ محصنه در تورات 
20050007 


در شأن نزول اين آيات آمده است كه بيامبر(ص) در زناى محصنه زن و مردى يهودى به ستككسار كردن آنان حكم فرمود و 


از <ابن صوريا»>»: كه داناترين مردم به تورات بود» بر وجود اين حكم در تورات اعتراف كرفت. (مجمع البيان) 
شرايط ازدواج با زناكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اويح كد 2 


٠‏ - < عن أبى جعفر (ع ) .. . و أنزل بالمدينه < الزانى لايتكح إلأ زانيه أو مشركه الزانيه لاينكحها إلا زان أو مشرك و 
حرّم ذالكك على المؤمنين > فلم يسم الله الزانى مؤمناً و لا الزانيه مؤمنه . .. م 


از امام باقر(ع) روايت شده كه اين آيه در مدينه نازل شده است: <الزانى لاينكح إلا زانيه أو مشركه و الزانيه لاينكحها إلا زان 


أو مشركك و حرّم ذالكك على المؤمنين >. يس خدا مرد زناكار و زن زناكار را مؤمن نناميده است >. 
عبرت از كيفر زناكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 نور -*ع75-5-ه١‏ 

0- يبشكيرى از ارتكاب فحشا و عبرت آموزى » فلسفه تشريع كيفر زنا و اجراى آن در ملا عام 
الزانيه و الزانى فاجلدوا. .. و ليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين 


برداشت ياد شده. به خاطر اين است كه مشاهده كيفر زناء بى ترديد باعث عبرت كيرى و موجب بيشكيرى 


از ارتكاب به آن خواهد شد. 

عذاب اخروى زناكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - فرقان -0ه7 - وع -م/ 

8 كسانى كه به كناه شركك » آدم كشى و زنا دست بيالايند » در قيامت به دو عذاب جسمى و روحى كرفتار خواهند شد . 
يضعف له العذاب يوم القيمه و يخلد فيه مهانًا 

عذاب جسمانى زناكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - فرقان -70 - وع -م/ 

8 كسانى كه به كناه شركك » آدم كشى و زنا دست بيالايند » در قيامت به دو عذاب جسمى و روحى كرفتار خواهند شد . 
يضعف له العذاب يوم القيمه و يخلد فيه مهانًا 

عذاب روحى زناكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - فرقان -70 - وع -م/ 

8 كسانى كه به كناه شركك » آدم كشى و زنا دست بيالايند » در قيامت به دو عذاب جسمى و روحى كرفتار خواهند شد . 
يضعف له العذاب يوم القيمه و يخلد فيه مهانًا 

كيفر اخروى زناكار مشركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١3 -فرقان - 70 - وم‎ ١ 


. كسانى كه رو به سوى شركك آرند و دست به آدم كشى و زنا بيالايند » در قيامت دو جندان عذاب و كيفر خواهند شد‎ ١ 














يضعف له العذاب يوم القيمه 


در اين كه جرا افراد ياد شدهء دو جندان مجازات خواهند شدء ميان مفسران دو ديد كاه وجود دارد: ١‏ مقصود از <> يضاعف. 
...> دو جندان شدن مجازات كسانى است كه هر سه كناه شركك» آدم كشى 


وزنا رابا هم مرتكب شوند, زيرا شرك موجب دو جندان شدن مجازات بزه كارى مى شود. برداشت ياد شده و برداشت 


بعدى مبتنى بر اين نظريه است. 7- مقصود» تشديد مجازات افراد ياد شده است نه دو جندان شدن آن. 
١‏ شرك » موجب دو جندان شدن كيفر بزه كارى ( آدمكشى » زنا و . .. ) در قيامت 

شعك ل الندات يوم القيمه 

كيفر زناكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١” ١8 - #- #ادانساء‎ 

. كيفر زن در صورت ارتكاب زنا » حبس ابد است‎ ١ 

و الّتى يأتين الفاحشه من نسائكم . .. فامسكوهنٌ فى الببوت 


<الفاحشه > به معناى كار زشت است و الف و لام آن اشاره به عمل خاصى است كه به مناسبت مورد, مراد از آن زناست و 


كن وان مسرا جف وا دن عامل شرم 

“"زن زناكار و همجنس باز در صورتى كه مسلمان باشد , به حبس ابد محكوم مى شود . 
و الّتى يأتين الفاحشه من نسائكم 

جنانجه <كم > خطاب به جامعه اسلامى باشد» مراد از <نساء > زنان مسلمان خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوي 21222و 

© لزوم تداوم ايذاى مرتكبين فحشا ( لواط و زنا ) تا احراز توبه و اصلاح آنان * 

فاذوهما فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما 


در برداشت فوقء جمله <فان تايا . .. فاعرضوا > عطف بر <فاذوهما »> و متفرع بر آن شده است و مى رساند كه يايان آزار» 


لوه [ناق اسيك قار ايف 3131 تأقمانة حتجنان دان ذاش عاد ا ترون ند 


جلد - 








نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انخعرر عع ودين 

-١‏ صد ضربه شلاق با تازيانه جرمى » كيفر هر يكك از زن و مرد زناكار 
الزائةةوالؤافج'فالجلدوا كل توت مهما نان جاده 


<جلد > (مصدر <اجلدوا>) كاهى به معناى <زدن با تازيانه جرمى > و كاهى به معناى <بر يوست بدن كسى با تازيانه 


زدن> مى آيد. برداشت ياد شده براساس كاريرد اول است. 

-١‏ صد ضربه تازيانه بر يوست بدن هر كدام از زن و مرد زناكار » كيفر كردار نايسند آنان 
الزائية الوا فاجلدوا كلوخد :متهم مانه جلده 

- تساوى زن و مرد در حدود و كيفر زنا ( صد تازيانه ) 

الزانيه و الزائ:فاجلدوا كل وحد متهم مائه جلنة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الع زجاوح لدبا 

- ممنوعيت ازدواج زناكاران با مؤمنان » يكى ديكر از كيفر هاى الهى درباره آنان 
الزانى لاينكح إلا زانيه أو مشر قه. و الزانية لابكحها إلا وان أو مشركك 


برداشت ياد شده؛ به خاطر اين است كه آيه فوق و آيه بيشين» در مقام بيان كيفر كناه زنا است و در واقع بيانكر اين نكته است 


كه كناه زناء داراى دو كيفر دنيوى است: ١‏ صد ضربه شلاق» ” محروميت از ازدواج با مؤمنان. 
ممنوعيت ترحم بر زناكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 نور *75-17-بم 

#- رأفت و ترحم بر زناكاران به هنكام اجراى كيفر الهى بر آنان » اكيداً ممنوع است . 


الزانيه و الزانى فاجلدوا. .. و لاتأخذكم بهما رأفه فى دين الله 








جمله <لاتأخذكم بهما رأفه. ..> مى 


تواند به اين معنا باشد كه به هنكام اجراى كيفرء نبايد تحت تأثير عواطف و احساسات شخصى قرار كيريم و در كيفر زناكاران 
تخفيف قائل شويم. هم جنين مى تواند به اين معنا باشد كه نبايد تحت تأثير عواطف و احساساتء از كيفر آنان صرف نظر 
كنيم م هرجند آن عواطف و احساسات, برخاسته از تعلقات و وابستكى هاى فرد» به شخص مجرم نباشد. برداشت ياد شده. 


مس بر كمال اول اسع 

زنان از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

[زنان] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

آل عمران د د وم د ليع ١111‏ 
٠‏ مريمء بركزيده الهى و سرآمد زنان جهان 
يا مريم انَّ الله . .. و اصطفيكك على نساء العالمين 


كلمه <اصطفاء > آنككاه كه با <على > متعدّى شود به معناى مقدم بودن و سرآمد شدن است. و آنككاه كه مطلق ذكر شود به 
معناى انتخاب است. بنابراين <اصطفيكك > در جمله <انْ الله اصطفيكك > به معناى انتخاب و كزينش مريم است و در 
<اصطفيك على نساء العالمين > به معناى مقدم داشتن او بر ديكران است. 


١‏ خلوص و ياكى مريم و بركزيدكى او» زمينه سرآمد شدن او بر زنان جهان 
أن الله اضطف كدو طث ر ككدى اصطفيكف على قنناء العالميخ 


به نظر مى رسد تقديم جمله <اصطفيك و طهّرك > بر <اصطفيكك على نساء العالمين > دلالمت داشته باشد بر دخالت 


بركزيدكى و طهارت مريم براى سرآمد شدن او. 

١١‏ مريم » نمونه و الككويى براى تمامى زنان عالم 

اصطفيكك و طهّركك و اصطفيك على نساء العالمين 
0 مريم » بركزيده خخداون از نسل انبياى الهى 

يا مريم انَّ الله اصطفيكك 


امام باقر (ع) در معنى آيه فوق فرمود: . 


.. اصطفيكك من ذريه الانبياء. 


مجمع البيان» ج ص 68ل نورالثقلين» ج ١‏ ص 7ح 7 
8 مريم » زنى كه از ميان زنان جهان . براى زادن عيسى بدون يدر بركزيده شد . 
واصفيك على نساء العالمين 


امام باقر (ع) در معنى آيه فوق فرمود: . .. اصطفيكك لولاده عيسى من غير فحل. 


مجمع البيان» ج ”ا ص 758 , نورالثقلين» ج ١‏ ص 7ح 1 
مريم بركزيده و سرآمد زنان عصر خويش 
واصطفيكك على نساء العالمين 


امام صادق (ع) فرمود: فرشتكان به حضرت فاطمه زهرا (س) كفتند: . .. انّ مريم كانت سيده نساء عالمها .. 


علل الشرايع» ص 03187 ح ١‏ باب 18. و ص /517, ح 1701 م نورالثقلين» ج ١‏ ص 58 ح 178. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12ل عات لما عت 11 

* ) مريم » مأمور نمازكزاردن همراه با نمازكزاران ( نماز جماعت‎ ١١ 

واركعى مع الرّاكعين 

بنابراينكه مراد از ركوع, نماز باشدمْ از باب نامكذارى كل به نام جزء. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الحدال عمران د ع د 7ل ١‏ لوقيلىلا 


7 نزاع ميان سران كنيسه در سريرستى مريم » و روى آوردن آنان به قرعه براى تعيين سريرست 
اذ يلقون اقلامهم انهم يكفل مريم . .. اذ يختصمون 

8 شكفتى س ركذشت نزاع ميان سران كنيسه » در مورد سريرستى مريم و توسل آنان به قرعه * 
و ما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم انهم يكفل مريم و ما كنت لديهم اذ يختصمون 


به نظر مى رسد تكرار <ما كنت لديهم > اشاره به شكفتى جريان نزاع 


4 شخصيّت والاى معنوى مريم » مايه رقابت سران كنيسه در سريرستى او * 

و ما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم انهم يكفل مريم . .. اذ يختصمون 

ظاهراً نزاع افراد براى به دست آوردن سريرستى حضرت مريم بوده است و نه به عهده ديكرى كذاشتن 
٠‏ شناخته بودن شخصيّت معنوى مريم ( س ) » در عصر خويش * 

انهم يكفل مريم . .. اذ يختصمون 


جون هر يكك از سران كنيسه خواهان سريرستى مريم بودند و دراين باره با يكديكر نزاع مى كردندء معلوم مى شود كه 


1-0 عت آن رك را كان روفن و اشكاريؤةه اشقة 
١١‏ انجام قرعه كشى بين شش نفر » براى تعيين سريرست مريم ( س ) 
وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم انهم يكفل مريم 


امام باقر (ع): اول من سوهم عليه مريم بنت عمران و هو قول الله عرّ وجل <و ما كنت لديهم اذ يلقون اقلا-مهم ايهم يكفل 


من لا يحضره الفقيه» ج "7 ص امح ١ب358‏ م خصال صدوق. ص 2016# ح 35 باب الثلاثه. 
٠١‏ قرعه كشى براى تعيين سريرست مريم » به هنكام دركذشت يدر وى 
اذ يلقون اقلامهم انهم يكفل مريم 


امام باقر (ع): . .. <اذ يلقون اقلامهم ايّهم يكفل مريم > حين أيتمت من ابيها. 


تفسير عياشى» ج ا ص 317/75 ح 5 م بحار الانوار» ج 5 ص 7ح 8 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اد ال فور اك اماق ديما 


6 خداوند مريم را آكاه ساخت كه فرزندى بدون يدر خواهد آورد. 


آنا الله بسر كف يكلم مف . .: 


عيسى ابن مريم 


جون معمولا فرزند را به يدر نسبت مى دهند» خداوند با نسبت دادن عيسى (ع) به مادر (عيسى ابن مريم)» به مريم تفهيم كرد 


كه فرزندش بدون يدر زاده خواهد شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال مان د #ب عع كا 

" بشارت خدا به مريم » در مورد زنده ماندن عيسى (ع ) تا ميانسالى 
يبشرك . .. و يكلم الناس ... و كهلا 

<كهل > به معناى ميانسالى است. (مجمع البيان) 

آثار اجتماعى ازدياد زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دقصص وراد ع0 

-افزايش نامتعادل تعداد زنان بر مردان در يكك جامعه » دريى دارنده ضعف و زبونى آن 
يستضعف طائفه منهم . .. و يستحيى نساءهم 


برداشت ياد شده از آن جا است كه خداوند» زنده كذاشته شدن دختران بنى اسرائيل راء يكى ديكر از نمودهاى زبون سازى 


فرعون به شمار آورده است. 

1 - تفرقه ميان مردم و افزايش بسيار و نامتعادل زنان بر مردان در يكك جامعه » از عوامل فساد و تباهى آن جامعه و مردم 
جعل أهلها شيعًا يستضعف طائفه منهم يذبّح أبناءهم و يستحيى نساءهم إِنّه كان من المف 

نافيك نان ره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -احزاب -39 ١1م ا‎ ١5 


١‏ - تداوم تعرض به زنان مسلمان » از سوى منافقان » باعث اجراى حكمى سخت درباره آنان و آواره شدن شان همراه با لعن 


لئن لم ينته المنفقون . .. لنغريكك بهم ثم لايجاورونكك فيها إلا قليلً. ملعونين 


<ملعونين > حال براى 


؟ - تداوم آزار واذيت زنان مسلمان » از سوى بيماردلان » موجب سخت كيرى ييامبر ( ص ) بر آنان » در حد آواره سازى 


ران الح كنا من ل 
لئن لم ينته . .. و الذين فى قلوبهم مرض ... لنغريتكك بهم ثم لايجاورونكك فيها إلآ 


© - منافقان آزاردهنده زنان مسلمان » در صورت تداوم كردار زشت خود . مهدورالدم بوده و در هر كجا كه يافته شوند » بايد 


ي#اقتل بوستدة 
لئن لم ينته المنفقون . .. لنغريتكك بهم ... أينما ثقفوا أخذوا و قتّلوا تقتيلا 


< تثقف > (مصدر <حثقفوا>) به معناى <مهارت در دركك وانجام دادن كار > شت (مفردات راغب). در ايه اين وازه به 


معناى <به دست آوردن و دستيازى > استعمال شده است. 

© - بيماردلانى كه اقدام به فساد و آزار زنان مى كنند » در صورت ادامه كار خود . محكوم به قتل اند . 

لئن لم ينته . .. و الذين فى قلوبهم مرض ... ملعونين أينما تقفوا أنعذوا و ازا بت 

- ادامه دهند كان به فساد در جامعه » با آزار و اذيت زنان مؤمن . هيج محل امنى ندارند و بايد به قتل برسند . 
فى اله ينه تقفو ون. »,للق رتك ويه ب علعوتين أ يتما تقفو أحدوا واتقاز 

<أيْنَ > مفيد عموم است و شامل همه جا مى شود واز آنء جايى استثنا نشده است. 

آثار ازدياد زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - ؟١‏ - ثم - ١0‏ 

6- نظام اجتماعى ظالمانه » همجون نظام استبدادى فرعون , از ظلمتهاست . 


أخرج قومك من الظلمت إلى 


النور . .. إذ أنجكم من ءال فرعون يسومونكم سوء العذاب 

آثارائمان ونان بى اسرائين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -غافر - ٠ع -ه87!-‎ 1١2 

٠‏ - خطر آفرين نبودن ايمان دختران بنى اسرائيل به آيين موسى » براى حكومت و اقتدار فرعونيان 
و استحيوا نساءهم 


فرمان زنده نككه داشتن دختران مؤمنان به موسى(ع) على رغم فرمان عمومى كشتار فرزندان آنان مى تواند كوياى مطلب ياد 


فد اكه 

آثار بيعت زنان با محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا١م-‎ 1١5 -مث.٠- ممتحله‎ - 

روح تومو ةنامض )لاقو دعا براى رلا ناتعت ققددنا ان صرت وا مروف سراف وا انان 
و استغفر لهِنّ الله 

آثار عفت زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - تحريم - 8م - 0-11 

دعنك أو باكدامق ؛ اذ حبق ترين اوصاق زتان .و اتتزيع كمالات آنان 
الى أحصنت فرجها 


برداشت ياد شده. به سبب اين نكته است كه خداوند» در مقام توصيف و تمجيد از مريم(س) كه به عنوان زنى مثال زدنى و 


الكو مطرح شد صفت عفت و ياكدامنى او را بيان كرده است. 


آثار مكر زنان اشراف مصر 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


روي ا ا 


3 : . نككته اتا كه زندانى شدنش نتيجه مكر و كيد زنان اشراف 
١‏ يوسف (ع ) با ابلاغ بى كناهى خويش به يادشاه » بر اين نكته تأكيد كرد كه زندانى شدنش نتبب 


بوده است ٠.‏ 
إن ربى بكيدهنٌ عليم 
آمرزش زنان انفاقكر 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا مع وي 

يرك انق زذالة تمنوقة ررذاذ مور يخقرث عورد د 

و المتصدّقين و المتصدّقت . .. أعدّ الله لهم مغفره 

آمرزش زنان اهل تسليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اموا ممتو هه 1 

. مردان و زنانى كه در برابر خداوند » سر تسليم فرود مى آورند » از آمرزش خداوند برخوردارند‎ - ١ 
إن المسلمين و المسلمت . .. أعدّ الله لهم مغفره‎ 

بنايراين كه <مسلمين > از ريشه لغوى آن (سلم) و به همان معناى لغوى اش باشدء نكته ياد شده قابل استفاده است. 
#عوردا نوراق لمان مون امررقن رظان الفنع اند 

إن المسلمين و المسلمت . .. أعدّ الله لهم مغفره 


بنابراين احتمال كه مراد از <المسلمين > معناى اصطلاحى آن ريعنى» كروي د كان به دين اسلام باشد, نكته ياد شده؛ استفاده 


مى شود. 

آمرزش زنان خاشع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فد اهران - ات وت 

. مردان و زنان فروتن » از آمرزش خداوند » برخوردار خواهند بود‎ - ١8 
و الخشعين و الخشعت . .. أعدّ الله لهم مغفره‎ 


آمرزش زنان خاضع 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعانان ب ممسدبوه كه 

9 - مردان و زنان مطيع و خاضع . از آمرزش خداوند برخوردارند . 

و القنتين و القنتت . .. أعدّ الله لهم مغفره و أجرًا عظيمًا 

خقاتت > از معدو خقوفق> :امسق :"دقوت > وز لقتمنر عاق خ#اطاعية خا ضفائة "ابت (شردات«راقت): 
آمرزش زنان ذاكر 


- سوره - آيه - فيش 

يي ركان 
7" - مردان و زنانى كه زياد به ياد خداوندند » از آمرزش اوء بهره مند خواهند بود . 
و الذكرين الله كثيرًا و الذكرت أعدّ الله لهم مغفره 

آمرزش زنان روزه دار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ان 

+ مرذاة وءرنات ووم كبرء مشمول ا مروان عداو نديد 

و الصئمين و الصئمت . .. أعدّ اللّه لهم مغفره 

آمرزش زنان صابر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واس 00 

. خداوند . مردان و زنان شكيبا را از آمرزش خود » برخوردار مى كند‎ - ١ 
و الصبرين و الصبرت . .. أعدّ الله لهم مغفره‎ 

آمرزش زنان صادق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وع اب مم ود نا 

. مردان و زنان صداقت ييشه » از آمرزش خداوند برخوردارند‎ - ١ 

و الصدقين و الصدقت . .. أعدّ الله لهم مغفره 


آمرزش زنان عفيف 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ب ركان 

؟؟ - مردان و زنان با عفت و ياكدامن » مشمول آمرزش خداوندند . 

و الحفظين فروجهم و الحفظت . .. أعدّ الله لهم مغفره 

آمرزش زنان متذكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاضوا ب سس وهم 

8- مردان و زنانى كه به فراوانى خداوند را براى ديكران يادآورى مى كنند از آمرزش خداوند بهره مند خواهند بود . 


والذكرين 


الله كثيرًا و الذكرت أعدّ الله لهم مغفره 


<ذكر> (مضندر <ذاكر>) به دو معنا آمذه السع: يكىء .به خاطر سيردة: ود بكرق )بر زبان آوَرَدَن (مفردات واغسب)): احتمال 


دارد كه مراد از ذكر زبانى» ياد آورى براى ديكران باشد. 
آمرزش زنان مسلمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#امابوان سودي 

#كمركاة وا تسلمان مون افر فق 3 عنرات الهى أندة: 
إن المسلمين و المسلمت . .. أعدّ الله لهم مغفره 


بنابراين احتمال كه مراد از <المسلمين > معناى اصطلاحى آن ريعنى» كروي د كان به دين اسلام باشد» نكته ياد شده؛ استفاده 


وه 

- مردان و زنان مؤمن » مشمول 1مرزش خداوندند . 

إن . .. و المؤمنين و المؤمنت ... أعدّ الله لهم مغفره 

آمرزش زنان مطيع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-احزاب -5 14-580 

9 - مردان و زنان مطيع و خاضع » از آمرزش خداوند برخوردارند . 
و القنتين و القنتت . .. أعدّ الله لهم مغفره و أجرًا عظيمًا 

قات > 1ن عمد حقوت >6 انق حورت كور لفضه يسبيقاق خاطافت عافيواتد ابي فاشو واعت. 
اباحه غنيمت زنان كافر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اباخرات د ار 


. به غنيمت كرفتن زنان كافر » در شرايطى خاص » مباح است‎ - ٠ 
إنا أحلئنا لكك "نا ملكت يسميكة ا أفاء الله عليكك‎ 


مراد از <ملك يمين > كنيزانى بوده اند كه از دشمن به اسارت درمى آمدند. اين كه خداوند آنان را براى ييامير(ص) حلال 


دانسته» فرع بر جايز بودن اصل آن است. 


مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-احزاب - ”م ون 4و 

9 - حجاب و يوشش مناسب » در مستحكمى براى حفظ زنان مؤمن است . 

قل . .. يدنين عليهنٌ من جلبيبِهنَ ذلكك أدنى أن يعرفن فلايؤذين 

احكام زنان كافر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2-1١ #0 - ممتحنه‎ - 

8؟ - احكام مربوط به زنان مهاجر و زنان كافر » احكامى الهى و لازم الاجرا است . 

ذلكم حكم الله بحكم بينكم 

مشاراليه <ذلك >. مجموع احكام مطرح شده در آيه شريفه است كه مربوط به زنان مهاجر و كافر مى باشد. 
احكام زنان مهاجر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2-1١ #0 - ممتحنه‎ - 

8 - احكام مربوط به زنان مهاجر و زنان كافر » احكامى الهى و لازم الاجرا است . 

ذلكم حكم الله بحكم بينكم 

مشاراليه <ذلك >. مجموع احكام مطرح شده در آيه شريفه است كه مربوط به زنان مهاجر و كافر مى باشد. 
اذيت زنان كناهكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د ازاك د سك رودق 


د - آزار واذيت مردان و زنان مؤمن . در قبال كناه شان » منعى ندارد . 


قيد <بغير ما اكتسبوا > احترازى است و مفهوم اش اين است كه در صورت ارتكاب جرم و كناه؛ آزار واذيت با رعايت 


شرايط جايز است. 

اذيت زنان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5 -احزاب -39؟ رم - "01٠١‏ 


*'- آزار 


واذيت مردان و زنان مؤمن بى كناه » كناه بوده و بايد از آن اجتناب كرد . 

والذين يؤذون المؤمنين و المؤمنت . .. فقد احتملوا ...ثمًا مبيئًا 

. آزاردهند كان مردان و زنان مؤمن » مورد تهديد خداوندند‎ - ٠ 

والذين يؤذون المؤمنين . .. فقد احتملوا ... إثمًا مبيئًا 

كناه معرفى كردن آزار و اذيت مؤمنان» هشدار به افراد اذيت كننده است تا مواظب كار خود باشند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# اران مما مادام 1 

١‏ - هشدار شديد خداوند » به منافقان مدينه » براى يرهيز از آزار واذيت زنان مسلمان 

لئن لم ينته المنفقون . .. لنغريئك بهم 


متعول قعل اخايمة د كر تشدة وذبه قري | بدي في انفكا ) زاوونادكن باش كدادوتان: زان هسلماة وا داتعة د شك 
لازم به ذكر است كه مصدر ثلاثى <نغرينَ > <غراء > است و <غرى به> در لغت به معناى <الصاق و جسباندن> است 


(مفردات راغب). اين وازه در آيه. كنايه از تسلط همه جانبه و سخت و كريزنايذير است. 

؟ - منافقان » در مدينه » فعال بودند و زنان مسلمان را مورد تعرض و مزاحمت قرار مى دادند . 
لئن لم ينته المنفقون . .. لنغريئتكك 

*' - افرادى ضعيف الايمان و بيماردل » در مدينه بودند كه متعرض زنان مؤمن مى شدند . 
لئن لم ينته . .. و الذين فى قلوبهم مرض ... لنغريئك بهم 

اذيت زنان مؤمن در مدينه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -احزات - #" - وه‎ ٠ 


١‏ -در عصر ييامبر افرادى بودند كه مزاحم زنان مسلمان 


مدينه مى شدنك . 

ذلك دن أن يعرفن فلايؤذين 
اذيتهاى منافقان به زنان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5 -احزاب ١8 ١-59‏ 


١‏ - تداوم تعرض به زنان مسلمان » از سوى منافقان » باعث اجراى حكمى سخت درباره آنان و آواره شدن شان همراه با لعن 


لئن لم ينته المنفقون . .. لنغريتكك بهم ثم لايجاورونكك فيها إلا قليلا. ملعونين 
<ملعونين > حال براى ضمير فاعلى <لايجاورون> است. 


ع - منافقان آزاردهنده زنان مسلمان » در صورت تداوم كردار زشت خود . مهدورالدم بوده ودر هر كجا كه يافته شوند » بايد 


ي#قتل وده 
لئن لم ينته المنفقون . .. لنغريئكك بهم ... أينما ثقفوا أخذوا و قثلوا تقتيلا 


<ثقف> (مصدر < ثقفوا>) به معناى < مهارت در دركك وانجام دادن كار > است (مفردات راغب). در آيهء اين وازه به 


معناى <به دست آوردن و دستيازى > استعمال شده است. 

ارزش عمل زنان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باح تمك هك الك 

"رشق ناقاش اعمال زناة وامرةان مزمى دن سمشكاة تعداوكة مساق اسك 
و المؤمنون و المؤمنت . .. أولئكك سيرحمهم الله 

ازدواج با زنان يليد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ل كن 


؟ - زنان ناياكك و آلوده به فحشاء تنها با مردان ناياكك و آلوده به فحشا و مردان ناياكك و آلوده ء تنها با زنان ناياكك و آلوده 


حق ازدواج دارند و ازدواج آنان با مردان و زنان ياكك و عفيف » 


|1 خية ت ذا شيش ” و 52 ن ا 20 


برداشت ياد شده مبتنى بر دو نكته است: ١‏ - مقصود از <الخبيثات > و <الخبيثين > با توجه به اين كه اين آيه به دنبال آيات 
مربوط به احكام زنا و فحشا آ مده است زنان و مردان زناكار و آلوده به فحشا باشد. -١‏ آيه شريفه همانند آيه <الزانى لاينكح 
الاد راث ...> در صدد بيان يكك حكم شرعى در امر ازدواج باشدء جنان كه روايت منسوب به امام باقر(ع) و امام صادق(ع) 
اذخ :همانتدى .را نانك مى كند (مجمع البيان» ذيل آيه). 


ازدواج با زنان عفيف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - نور 5-58 تيم"؟ 


؟ - زنان ناياكك و آلوده به فحشاء تنها با مردان ناياكك و آلوده به فحشا و مردان ناياكك و آلوده ء تنها با زنان ناياكك و آالوده 
الخبيثت للخبيثين و الخبيثون للخبيثت 


برداشت ياد شده مبتنى بر دو نكته است: -١‏ مقصود از <الخبيثات > و <الخبيثين > با توجه به اين كه اين آيه به دنبال آيات 
مربوط به احكام زنا و فحشا آ مده است زنان و مردان زناكار و آلوده به فحشا باشد. -١‏ آيه شريفه همانند آيه <الزانى لاينكح 
الأدوائه ...> در صدد بيان يكك حكم شرعى در امر ازدواج باشدء جنان كه روايت منسوب به امام باقر(ع) و امام صادق(ع) 
اين همانتدى را تأييد مى كند (مجمع البيان» ذيل آيه). 


نيكك » و مردان نيكك » تنها شايسته زنان نيكك اند . 
و الطئبت للطتئبين و الطئبون للطيبت 


* - زنان ياكدامن و منزه از فحشاء تنها با مردان ياكدامن » و مردان ياكدامن و منزه از فحشا ء تنها با زنان ياكدامن حق ازدواج 


دارند و ازدواج آنان با مردان و زنان ناياكك و آلوده به فحشاء ممنوع است . 

و الطتيبت للطيبين و الطيبون للطيبت 

ازدواج با زنان مهاجر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -احزاب -39 ١ق‏ - ىلا2 اما 

- ازدواج ييامبر ( ص ) با دختر عمو هاى خود كه مهاجرت كرده بودند » جايز و روا بود . 
نا أجلن لكفوريي رداك سكن الت ها جر متك 

قيد <اللاتى هاجرن معكك > قيد احترازى است و غير مهاجرها را از حكم بيرون مى كند. 
8 -ازدواج ييامبر ( ص ) با دخترعمه هايش كه مهاجرت كرده بودند روا بود. 

نا أحللنا لكك . .. و بنات عتكك 

. ازدواج حضرت رسول ( ص ) با دختر دايى هايش كه مهاجرت كرده بودند » روا بود‎ - ١١ 
نا أحللنا لكك . .. و بنات خالكك‎ 

-ازدواج حضرت رسول ( ص ) با دختر خاله هايش كه مهاجرت كرده بودند » روا بود . 
نا أحللنا لك . .. بنات خلتكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ممتحنه - 1١-80‏ - لما 


- جواز همسرى مؤمنان » با زنان مؤمن مهاجر كريخته از همسران كافر خويش 


و لاجناح عليكم أن تنكحوهنٌ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


ارون اداو عير 

8- اسكنان زتان بتى اسزائيل :هناف فرعونيان اوزتذه نكأة داشكع ابشان + 

يسومونكم سوءالعذاب . .. و يستحيون نساء كم 

استثمار زنان» توجيه ديكرى است بر اينكه. جرا زنده كذاشتن زنان به عنوان يكك عذاب مطرح شده است؟ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داغراق 1-173 1-ه 

9 استثمار زنان بنى اسرائيل هدف فرعونيان از زنده نككاه داشتن ايشان * 

يسومونكم سوء العذاب . .. يستحيون نساءكم 

استثمار زنان» توجيه و احتمال ديكرى است بر اينكه جرا زنده كذاشتن زنان به عنوان يكك عذاب مطرح شده است. 
اسعدياق وتان بن اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تدروو داوع عويمء 

؟ - فرعونيان » يسران بنى اسرائيل را سر مى بريدند و زنانشان را زنده باقى مى كذاشتند . 

يذبحون ابناء كم و يستحيون نساءكم 


<ذبح > به معناى سربريدن است و << تذبيح > (مصدر يذبحون از باب تفعيل) از كثرت سربريدن حكايت دارد. <إستحياء > 


(مصدر يستحيون) به معناى باقى كذاردن بر حيات و زندكانى است. 
8- كقتان كمترذه تر اق وئده كه ذاشعق ونان ع تبنت ترون شكديعه رفو بان بر يتن أسرايل 
يسومونكم سوءالعذاب يذبحون ابناء كم و يستحيون نساءكم 


كذ اشع نزناة اقيت و رامن تواند بان عصداق بارزى: نان ناهد يعت فرعو بان عدا بها نوكن أسراكل تحميا م كردتن 








كه از آن جمله سربريدن فرزندان و ... مى باشد. بر اين مبنا ذكر به خصوص عذاب ياد 


شده؛ به خاطر شدت آن بوده است. 

8 - استثمار زنان بنى اسرائيل » هدف فرعونيان از زنده نككاه داشتن ايشان * 

يسومونكم سوءالعذاب . .. و يستحيون نساء كم 

استثمار زنان» توجيه ديكرى است بر اينكه. جرا زنده كذاشتن زنان به عنوان يكك عذاب مطرح شده است؟ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -اغراف -/ا- /اأات ١١‏ 


١‏ فرعون با يذيرش يبشنهاد اشرافيان ( سركوبى موسى (ع ) و قوم او) بر كشتار وسيع يسران بنى اسرائيل و زنده نككاه داشتن 


زنانشان مصمم شد . 

قال سنقتّل أبناءهم و نستحى نساءهم 

تقتيل (مصدر تقثّل) به معناى كشتار وسيع احتف + ابعهاء > ازعاده تسرك كه سناى زاتده نكاة داشين اليك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!ا- ١8١‏ - فنليع 

#فرغوتيان» سراناننن اسراقل راعى كشعنه .و زتاتشان راازنده باقن م كذاشهد. 

يقتلون أبناء كم و يستحيون نساءكم 

<تقتيل > (مصدر يقتلون) به معناى كثرت كشتار است و <استحياء > به معناى باقى كذاردن بر زندكانى است. 
١‏ كشتار كستزده بسران وازانده نكه داشت زنان » سخت ترين شكنجه فرعونيان بر بنى اسرائيل 

يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناء كم و يستحيون نسا كم 


لوز كهان وطاق كلقدى فانط شاه سن واه طن سوو اف 1 الماشق اس امود سد ساي راكذا ا 
كزوتدك , ا مجيلة كثتان فرزتدان وازئدة كداشتق زثان تابو هنا ذ كريؤيؤه دو عذايئ ياه شدف»يو سيب شدت ينقت أن 


0 

9 استثمار زنان بنى اسرائيل هدف فرعونيان از زنده نككاه داشتن ايشان * 

يسومونكم سوء العذاب . .. يستحيون نساء كم 

استثمار زنان» توجيه و احتمال ديكرى است بر اينكه جرا زنده كذاشتن زنان به عنوان يكك عذاب مطرح شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- ابراهيو 18 دع د الع ]1 

-١‏ سر بريدن يسران و زنده نكنه داشتن زنان بنى اسرائيل » بدترين نوع تحميل شكنجه و آزار از سوى فرعونيان به آنان 
يسومونكم سوء العذاب و يذْبّحون أبناء كم و يستحيون نساءكم 


صورتء اين دو مورد» شرح شكنجه ها و رفتارهاى ظالمانه آل فرعون است. 


ادفزوئى عتمكر زنان هردان در جامعه و بر هم خوردن اعتدال جمعيتى » مايه يديد آمدن مشكلات اجتماعى آزار 


دهنده براى زنان 
يستحيون نساء كم 


اينكة خداوتدديراى شكتعة هاى آل فرعوقه كشكن ستران ووتده كه داشتق ونان :وا برشهرده استة» امكان "داو ه يلاي علت 
باشد كه جنين عملى» تعادل جمعيت را بر هم مى زند و در نتيجه جمعيت زنان افزونى يبدا مى كند واين خود شكنجه اى 


آزار دهنده براى مردم است. 

/اات نحات بتى :اسرائيل :ا اشكتجهة و كشتار فزعوتيان© آزمايشن زر كك الوق ان انان نود 

إذ أنجكم من ءال فرعون . .. و فى ذلكم بلاء من ربكم عظيم 

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مشاراليه <ذلكم > نجات بنى اسرائيل به وسيله خداوند از اعمال ظالمانه فرعونيان باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عقاف حا عن 





4 - زنده كذاشتن دختران مؤمنان على رغم كشتار يسران آنان اقدام بى رحمانه ديكر فرعون » هامان و قارون عليه موسى (ع ) 


و بنى اسرائيل بود . 

و استحيوا نساءهم 

استخوانهاى يشت زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لطر قي عاك ا ا 

. محل يبدايش نطفه مرد ( منى ) » بين تيره يشت و استخوان هاى قفسه سينه قرار دارد‎ - ١ 
يخرج من بين الصلب و الترائب‎ 


خاضلت © اسكواق :ابت كاز فسعت الائرشته تزديك: كردن شروع شده و تا دنبالجه (كه جاى آن در انسان در 
جايكاه دم در حيوانات است) ادامه يافته است(قاموس). <تريبه > (مفرد <ترائب>): يعنى, بالاترين استخوان قفسه سينه كه 
زير جانه قرار كرفته است (نهايه ابن اثير). تمام اهل لغت آن را جاى كردن بند از قفسه سينه مى دانند (لسان العرب). برخى آن 
را به تمام استخوان هاى قفسه سينه و كروهى به جهار استخوان از سمت راست و جهار استخوان از سمت جب اطلاق مى كنند 
(قاموس). خروج نطفه از آن محلء ممكن است به اعتبار تغذيه كيسه منى از آن جا باشد. 


؟ - بين استخوان هاى قفسه سينه و تيره يشت مردان و زنان » جايكاه خروج عنصر تشكيل دهنده جسم انسان است . * 
يخرج من بين الصلب و الترائب 

جنانجه مراد از <ماء دافق > در آيه قبل» نطفه مرد و تخمكك زن باشدء مفاد اين آيه نيز مشتركك خواهد بود. 
استخوانهاى سينه زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -طارق - عم -/!ا-؟ 


؟" - بين استخوان هاى قفسه 





سينه و تيره يشت مردان و زنان » جايكاه خروج عنصر تشكيل دهنده جسم انسان است . * 

يخرج من بين الصلب و الترائب 

جنانجه مراد از <ماء دافق > در آيه قبل» نطفه مرد و تخمكك زن باشدء مفاد اين آيه نيز مشتركك خواهد بود. 
استرداد زنان مهاجر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ممحله ا 1] 

١‏ - عدم شمول < عهدنامه حديبيه > نسبت به بازكرداندن زنان مؤمن مهاجر ء به اهل مكه 

يها الذين ءامنوا إذا جاءكم المؤمنت 


از شأن نزول استفاده مى شود كه آيه شريفه؛ به مضمون بيمان حديبيه نظر دارد. طبق اين ييمان مؤمنان مدينه ملزم بودند تا 


كسانى كه يس از آن تاريخ از مكه به مدينه هجرت مى كنندء به مكيان عودت دهند. 
استقامت زنان مؤمن دوران اصحاب اخدود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-1١ -88- بروج‎ ٠ 

8- بيايدارى برخى از زنان مؤمن تا نيل به شهادت » در عهد اصحاب اخدود 

فتنوا المؤمنين و المؤمنت 

قساف ركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تتروسق: ف لاضع اماي 

* زنان در بيدايش روابط نامشروع جنسى و انحرافات اخلاقى » نقشى عمده و بسزا دارند . 


إنه من كيد كنٌ 


برداشت فوق » با توجه به اين احتمال است كه ضمير در <إنه> به مراوده وصال كه از <هى رودتنى . ..> به دست مى آيد 


باز كردد. 

١‏ حيله و مكرء از ابزار هاى زنان براى ايجاد فساد و انحراف 
إنه من كيد كن 

اقرار زنان اشراف مصر 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

١و‎ -#0-١١- /-يوسف‎ 

4 اعتراف يكك يارجه زنان اشراف به زيبايى يرجاذبه يوسف (ع ) و عظمت جمال او 
فلما رأينه . .. و قلن حش لله ما هذا بشرًا 

امتحان زنان مهاجر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١ 20- ممتحنه‎ - 

١‏ - رهنمود الهى به مؤمنان عصر ييامبر » در آزمودن ايمان زنان مهاجر ء قبل از يناه دادن به ايشان 
يها الذين ءامنوا إذا جاءكم المؤمنت مهجرت فامتحنوهنٌ 

شأن نزول آيه شريفه راجع به هجرت زنان از مكه به مدينه است. 

انحرافات اخلاقى زنان در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-1١-20 ممتحنه‎ - 


٠‏ - شركك » سرقت » زنا» فرزند كشى » انتساب فرزند زنا به شوهران از جمله ناهنجارى هاى اعتقادى اخلاقى زنان عرب بيش 
از اسلام 


تصريح بيامبر(ص) و قرآنء به لزوم يرهيز زنان عرب از موارد ياد شده,ْ بيانكر وجود جنين زمينه هايى در ميان زنان عرب 


جاهلى است. 
انحرافات اعتقادى زنان در جاهليت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ارات سوم عام قد أ 


. تف 3 
فى زنان عرب ييش 
2 اخلاقى 
اعتقادى 
هاى 
شوهران از - 
فرزند زنا به شو 
كشى » انتساب فرز 
ف ذنك 3 
قت .» زناء فرز 
ش ركك » سر 
٠‏ - شر 
از اسلام 


ا 2 ٠. ٠ ٠. ٠.‏ فتل*٠‏ ا ل 0 ]د ٠.‏ م 
اه هه آم رم َه نْ ولاب ين بسهسن 
ل لسر لايسرقن ... لايزنين و لد و 
له ا 


جه نعو رجاف شه رز نانكر 
ش از موار 9 
بح ) وقرآنء به لزوم يرهيز زنان 
(ص) و ٍ 
سا 
0 8 م ٠‏ 


وجود جنين زمينه هايى در ميان زنان عرب جاهلى است. 

باردارى زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و-1١-8‎ - فاطر‎ - ١ 

قت إشاظة علي بعد تددو بار اوشة ف رناة و تن بكر زافاف ]نيا 

ويل ب الى ولاق الابية 

بازجويى از زنان اشراف مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع روسن ا الأنح ا 

. يادشاه مصر به منظور بازجويى از زنان اشراف درباره ماجرايشان با يوسف (ع ) آنان را احضار كرد‎ ١ 
قال ما خطبكيٌ‎ 

" يادشاه مصر داستان يوسف و زنان اشراف راء ماجرايى بزركك ارزيابى كرد و خود عهده دار بازجويى از زنان اشراف شد . 
اا ر ‏ ل 

حغطن © ساف كاوق أمورزر كك اسكوى راد إل اذى اندها واسفان وماس اسك 

" بازجويى يادشاه از زنان اشراف » ياسخى به بيام و تقاضاى يوسف (ع ) بود . 

فسئله ما بال النسوه . .. قال ما خطبكنٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او ا ا اقم 


“ يوسف (ع ) با تقاضاى دادرسى و درخواست بازجويى از زنان» درصدد بود تا به يادشاه اثبات كند كه هركز با همسر وى 


رابطه نامشروع نداشته و به او خيانت نكرده است . 





ذلكك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب 

برداشت فوق » بر اين اساس است كه ضمير در <يعلم > و <لم أخنه > به <ملكك > باز كردد. 
بيعت زنان با محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - ممتحنه - 


١ال‎ ١7 
فرمان خداوند به ييامبر ( ص ) » در يذيرش بيعت زنان كرويده به ايمان و يايبند به لوازم آن‎ - ١ 
ِأيّها النبي إذا جاءكك . .. فبايعهنٌ‎ 


- < عن أبى عبدالله (ع ) قال : لما فتح رسول الله مكه بايع الرجال ثم جاء النساء يبايعنه فأنزل الله عرّوجِلٌ < يا أيّها النبى 
إذا جائكك المؤمنات يبايعنكك . . . فبايعهنَ > . . . فقالت أَمْ حكيم : . . . يا رسول اللّه كيف نبايعكك ؟ قال : إِنى لا أصافح النساء 
فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثم أخرج ها فقال أدخلن أيديكنّ فى هذه الماء فهى البيعه م 


از امام صادق(ع) روايت شده است: هنكامى كه رسول خدا(ص) مكه را فتح كرد, مردان با آن حضرت بيعت كردند. سيس 


ذقاق اند ندا حك كيس دافن ع ونح ارك ابه وزافاز لوا فرموة نا أيّها النبى إذا جائكك المؤمنات... فبايعهنّ) ... زنى به نام امّ 
حكيم كفت: ...اى رسول خدا! جكونه بيعت كنيم؟ حضرت فرمود: من با زنان مصافحه نمى كنم و قدحى از آب خواست و 


دست خود را در آب فرو برد و بيرون آورد وفرمود: دست هاى خود را در اين آب فرو بريد و همين بيعت است >. 

بينش زنان اشراف مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرست ذه عير 

/ شيفته غلام زرخريد شدن و تقاضاى كام روايى ازاوء خطا و لغزشى روشن از ديدكاه زنان اشراف و هميالككى هاى زليخا 
قد شغفها حبًا إنا لنريها فى ضلل مبين 


هق زان اشراف اوماد 


كردن يوسفن(ع) به عنوان <برده و جوانكك زليخا>. خرده كرفتن بر اوست كه جرا به غلام زرخريد عشق ميورزد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع روي ا الع ا 

7 زنان اشراف » يوسف (ع ) را بسان فرشته اى كرامى و بلند مرتبه يافتند . 

إن هذا إلا ملك كريم 

؟" زنان ملامت كننده زليخا » با مشاهده يوسف (ع ) » زليخا را در عشقش محق دانستند . 

فلما رأينه أكبرنه . .. إن هذا إلا ملك كريم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ع يواسي اواك لودو 

يوسف (ع ) به دليل ياكدامنى شكفت انككيزش ء از آفريده هاى بى نظير خداوند در ديدكاه زنان اشراف مصر 
قلن حش لله 

ياداش اخروى زنان صالح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2‏ -غافر - .ع .عه 


وت راداش :ها واتعمت هاف زفات ومرواة ملم شكق كردا ندر يقت« يعقزااز استسفاق ودافزوة تزال اقعضاى زهان انان 


است . 


بدون حساب و بى اندازه بودن ياداش مؤمنان» در مقابل كناه كاران كه تنها به ميزان كناهشان مجازات خواهند شد كوياى 


حقيقت ياد شده استثت. 
ياداش اخروى زنان مؤمن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





18 -غافر .ع .ع -لم 


8- برابرى زن و مرد »ء در بهره مند شدن از ياداش هاى اخروى و نعمت هاى بهشتى 


و من عمل صلحًا من ذكر أو أنثى و 


هو مؤمن فأولئتكك يدخلون الجنْه يرزقون فيها بغى 

ياداش زنان انفاقكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاضوا مم و 

. مردان و زنان صدقه يرداز » از ياداش عظيم الهى برخوردارند‎ - ٠ 
و المتصدّقين و المتصدّقت . .. أعدٌ اللّه لهم ... أجرًا عظيمًا‎ 

ياداش زنان اهل تسليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -احزاب -59 58 -؟ 

؟ - مردان و زنانى كه در برابر فرمان خدا تسليم اند . از ياداش عظيم خداوند برخوردارند . 
إن المسلمين و المسلمت . .. أعدّ الله لهم مغفره و أجرًا عظيمًا 
ياداش زنان خاشع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعرنان ب سم ود ا 

. مردان و زنان فروتن » از ياداشى عظيم برخوردارند‎ - ١ 

و الخشعين و الخشعت . .. أعدّ الله لهم ... أجرًا عظيمًا 

ياداش زنان خاضع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاواعه تون سرت وات ا 


. مردان و زنان مطيع و خاضع »ء از ياداش بزركك خداوند برخوردارند‎ - ٠ 


و القنتين و القنتت . .. أعدّ الله لهم ... أجرًا عظيمًا 

يَاذاقن زنان ذاك: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا د سسبو 1 

4- مردان و زنانى كه زياد از خداوند ياد مى كنند » از ياداش بزركك او برخوردارند . 
و الذكرين الله كثيرًا و الذكرت أعدّ الله لهم . .. أجرًا عظيمًا 

ياداش زنان روزه دار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#ا عاجرا 


م ا 

. مردان و زنان روزه كيرء از ياداش عظيم خداوند برخوردارند‎ - ١ 
و الصئمين و الصئمت . .. أعدّ اللّه لهم ... أجرًا عظيمًا‎ 

ياداش زنان صابر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#أعاضران سوهت ور 

- مردان و زنان شكيبا » از ياداشى با عظمت برخوردارند . 

و الصبرين و الصبرت . .. أعدّ الله لهم ... أجرًا عظيمًا 

داقن زثان صنادق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرسا سس رونت ١١‏ 

. مردان و زنان صداقت بيشه » از ياداش عظيم خداوند برخوردارند‎ - ١ 
و الصدقين و الصدقت . .. أعدّ الله لهم ... أجرًا عظيمًا‎ 

ياداش زنان صالح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولعو نام معدم 

” - زنان و مردان مؤمن نيكك كردار» اهل بهشت اند . 

دن عمل ملعا عن ذكر أو أشن والغو مومن دأولك ايدخلون اله 
ناداش زان عقيف 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





#أعيان سود وم 
4" - مردان و زنان عفيف .ء از ياداش عظيم خداوند برخوردارند . 
و الحفظين فروجهم و الحفظت . .. أعدّ الله لهم... أجرًا عظيمًا 
ياداش زنان متذكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاحران ‏ مساوم يم 

تمردان :و وتان كسراد خداونة "دز ذل ها ؤتده مى كتتد: از بادا ير ر كقناو :رتور داريد + 


و الذكرين الله كثيرًا و الذكرت أعدّ الله لهم . .. 


أجرًا عظيمًا 

بأذائن كان لماه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و كر 

مدان و وتان مسلمان » از ياداش بور كك الهى برخوردارئد:: 
إِنَّ المسلمين و المسلمت . .. أعدّ اللّه لهم ... أجرًا عظيمًا 

ياداش زنان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مرا مسب ووم 

* - مردان و زنان با ايمان » از ياداش بزركك خداوند برخوردارند . 
إن . .. و المؤمنين و المؤمنت ... أعدّ الله لهم ... أجرًا عظيمًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووكهة د اموعدم 

” - زنان و مردان مؤمن نيكك كردار» اهل بهشت اند . 

فى عسل ملك امن دكأو أننى و لهو اومن فار لتك ول خلوة الجنه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - فتح - مع - ه‎ - ١ 

© - همسانى زنان و مردان مؤمن » در بهرهورى از ثمرات ايمان خود و ياداش هاى الهى 
ليدخل المؤمنين و المؤمنت جِنت 


قرار كرفتن وصف <المؤمنات> در كنار <المؤمنين >» مى رساند كه زنان و مردان در ره يابى به بهشت جاودان همسان اند. 


ياداش عمل زنان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لوعو و اك كم 

الا اززقن و اذفان اعمال زكان ومرداة موه در نشكاه خداوند + همسان اس 
و المؤمنون و المؤمنت . .. أولئكك سيرحمهم الله 
دقاف مضرى :وتان اشرافك امير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-١15- يوسف‎ -8 


١ىع-‎ ١ 
. يادشاه مصر به منظور بازجويى از زنان اشراف درباره ماجرايشان با يوسف (ع ) آنان را احضار كرد‎ ١ 

0 

يادشاه مصر داستان يوسف و زنان اشراف راء ماجرايى بزركك ارزيابى كرد و خود عهده دار بازجويى از زنان اشراف شد . 
فال اباط كن إن رودق وسيل عو ندية 

<خطب > به معناى كار و امر بزركك است. و مراد از آن در اين جا داستان و ماجراست. 


؟ يادشاه مصر بيش از بازجويى از زنان اشراف » به تقاضاى آنان ( درخواست كام روايى ) از يوسف (ع ) و بى كناهى او 


آكاه شله بود . 
قال ما خطبكنٌ إذ رودتن يوسف عن نفسه 


<إذ> بدل اشكماك براى <خطبكنٌ > است و ييانكر مقصود يادشاه از ماجرايى است كه درباره آن بازجويى مى كرد. بنايراين 
تصريح شاه به اينكه شما زنان از يوسف(ع) تقاضا كرديد» مى رساندكه وى به مراوده آنان و بى كناهى يوسف(ع) 1 كاهى 


يافته بود. 

يذيرايى از زنان اشراف مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ع روشق اح اوه 

* زليخا به هر يكك از زنان دعوت شده » كاردى براى استفاده از خوردنى ها داد . 
وات كن علد تي كا 

” زليخا خود » آرايش دهنده مجلس ضيافت و يذيرايى كننده از زنان اشراف بود . 
و أعندف ليق متكا زافق كل وعذه متهن سكا 


ضمير در <أعتدت > و <آتت> به <امرأت العزيز> برمى كردد. بنابراين ظاهر اين است كه او خود 


به انجام آن كارها يرداخته بود و كرنه فعلهاى مذكور به صورت مجهول (أعتد) و (اوتيت) آورده مى شد. 
تحقير زنان كافر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ دمسك 8-1١١١‏ - لا 

- جواز تحقير زنان كافر و مؤذى و به كار بردن كلمات ناهنجار درباره آنان 
كاله الحطب 

تساوى زن و مرد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5‏ -احزاب -"9” - هن - ع 

- زنان مؤمن » داراى موقعيتى همسان مردان مؤمن اند . 

والذين يؤذون المؤمنين و المؤمنت . .. فقد احتملوا بهتنًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادو مدع عم 

زنان و مردان » همسان در بهره مندى از ياداش ايمان و عمل صالح خويش 
و من يعمل من الصلحت من ذكر او انثى و هو مؤمن فأولئكك يدخلون الجنه 
؟ ايمان و عمل صالح . معيار ارزش انسانهاست , نه جنسيت ايشان . 

و من يعمل من الصلحت من ذكر او انثى و هو مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- توبه - 4 - لاع - م 


٠“‏ همككونى زنان و مردان منافق » در مجازات و كيفر جرم نفاق 








نعذب طائفه بأنهم كانوا مجرمين. المنفقون و المنفقت بعضهم من بعض 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادو و اك ام 

الا اززقن و اذفان اعمال زكان ومرداة موه در نشكاه خداوند + همسان اس 
و المؤمنون و المؤمنت . .. أولئكك سيرحمهم الله 


جلد - نام سوره - سوره 





- آيه - فيش 

الأعوو و دنا رم 

'" تساوى زن و مرد در ياداش هاى اخروى 

هه الله الشمية بويت حت مدر عن تضنها الاليز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ه معاد احم 

رن نروك دارا اتير واحق ف :وابكا اساض ودقاقة كمدوون كما 331 السافك 
والله جعل لكم من أنفسكم أزوجًا 


اين برداشت به خاطر اين است كه همه انسانها اعم از مرد و زن مخاطب <أنفسكم > قرار كرفته اند و همه آنها داراى جان و 


روح واحدى شمرده شله اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ايد حدق ١‏ 

1- تساوى زن و مرد در برخوردارى از ياداش هاى الهى و بهره مندى از حيات ياكيزه و دليذير 
فج خكل ميلقا نين تاكن أو ادش وهو موا :داق اجر فته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-15-58 نور‎ - ١ 

- تساوى زن و مرد در حدود و كيفر زنا ( صد تازيانه ) 

الزانيه و الزانى فاجلدوا كلّ وحد منهما مأئه جلده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ال ويقة امودم 














ع - تساوى شرايط » آداب و آثار كواهى و سوكند مرد و زن در اثبات و يا رد لعان 
والخيه أن. لعبة: اللداعلية .وو اسه أن عضي :الله عليها إن كانسين الصدافن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اس تاد دق 


وخزيان 


نيز همجون مردان » زمينه دار دستيابى به مقامات باللاى معنوى 


و 
ع ع 
ا 


و أوحينا إلى أَمّ موسى أن أرضعيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روم - #0 (1 ل 

وك ركان كعمسا باأمر دان لخو هده إدن . 

أن خلق لكم من أنفسكم أزوبجًا 

از قيد <من أنفسكم > استفاده مى شود كه خلق زنان» همسان مردان است. 

" - زنان و مردان » از يكك جنس آفريده شده اند . 

أن خلقكم من تراب . .. خلق لكم من أنفسكم أزوبجًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عضا م سوب 

/ - جنسيت زن و مرد » در برخوردارى از آمرزش و ياداش الهى » دخالتى ندارد . 
إن المسلمين و المسلمت و المؤمنين و المؤمنت . .. أعدّ الله لهم مغفره و أجرًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عع موا عم مع 

#يازتان و سيق :اوس كان بدازاي مقولتةة اند ود ؟ ثاق الفا قو سردانه أعائةالبى تغرف شد اكد 
تَاعقزعا الأماتدة ١‏ لعلت الله المتففين :و المتفقت و العغر كن والمفركة 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - صافات -/ا” 7‏ ”!5 8 


ع - همانندى و يكك سانى مجازات و كيفر زنان و مردان مشركك و كافر در قيامت 





احشروا الذين ظلموا و أزوجهم 


برداشت ياد شده از آن جا است كه اختصاص به ذكر يافتن <ازواج > (همسران)» مى تواند براى از بين بردن اين توهم باشد 
كه زنان مشركك و كافر از كيفر الهى معاف اند. 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ١68 -8/- صافات‎ - ١ 

؟ - فرزند بسر و دختر برابرند و هيج يكك بر ديككرى برترى ندارند . 
أصطفى البنات على البنين 


همره در <أصطفى > براى استفهام انكارى است و انكار بر كزيدن دختر به جاى يسرء انكار اصل برترى يسر بر دختر و دختر 


بر يسر نيز مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8١1-زمر-4ة#-ثم‏ ع 

؟ - زنان جونان مردان » بى هيج امتياز و تبعيضى » داراى نفس و حقيقت واحد انسانى اند . 
خلقكم من نفس وحلده ثم جعل منها زوجها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -غافر - .د .ع- فلم 

8- برابرى زن و مرد » در بهره مند شدن از ياداش هاى اخروى و نعمت هاى بهشتى 
وكناعنا قات انكر أن اش رعو وز ا رلك ينك الج وها قن 
9- برابرى ارزش كار ها و رفتار زنان و مردان 

وفعت فتلضا بحن انكر أن أنش ثرنعو قوز :ا رإتكة عق 6 الجله رودو فيه قن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 شورى -87-١1-ع‏ 

© - همسانى مرد و زن در حقيقت انسانيت 


جعل لكم من أنفسكم أزوبجًا 


ذكر <من أنفسكم > بيانكر آن است كه زن و مرد از يكك حقيقت هستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-شورى - 87 وع- ف" 

/- دختر و يسرء هر دو هديه الهى به انسان ها 


يهب لمن يشاء إنثا و 


يهب لمن يشاء الذ كور 
4 - تمايز ميان دختر وويسرء مخالف انديشه دينى است . 
يهب لمن يشاء إننًا و يهب لمن يشاء الذكور 


تقديم <إناثاً> بر <الذكور> علاوه بر رعايت فاصله و سجع, مى تواند به منظور نفى انديشه جاهليت در مورد دختران باشد 


(كه يسران را بر دختران ترجيح مى دادند). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١١-‏ محمد -لا8 ١5-1١9‏ 

١١‏ ايمان » ملاكك ارزش و ارجمندى انسان » بى هيج تفاوت ميان مردان و زنان 
واستغفر . .. و للمؤمنين و المؤمنت 


قرار كرفتن <مؤمنات > در كنار <مؤمنين > وياد كردن از آن دو با وصف ايمان» مى رساند كه تمام ارزش و ارجمندى 


آنان» بر محور ايمان است و در اين راستا هر دو مشمول دعاى ييامبر(ص) هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - 0 - 58- فتح‎ - ١ 

ه - همسانى زنان و مردان مؤمن » در بهرهورى از ثمرات ايمان خود و ياداش هاى الهى 

ليدخل المؤمنين و المؤمنت جِنْت 

قرار كرفتن وصف <المؤمنات > در كنار <المؤمنين >» مى رساند كه زنان و مردان در ره يابى به بهشت جاودان همسان اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح - 8ع اع اع 

* - تساوى مردان و زنان » در ابتلا به نتايج نفاق و شركك خويش 

ومعلية التققيع و المفقة والمشر كينو المفركت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





117 فتتح مع -ث50 ذا 
8- زنان و مردان مؤمن . داراى ارج و حرمتى همانند 


ولولا رجال مؤمنون و 





نساء مؤمنت . .. أن تطوهم 


ازاين كه خداوند» <مؤمنات> را در كنار <مؤمنون > ياد كرده و حفظ خون و حرمت آن دو را عامل بازداشتن مؤمنان از 


توسّل به قهر براى ورود به مكه معرفى كرده استمْ مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لساعسود امد د تم 

- ارزش ها و ضوابط اخلاقى » عام و فراكير نسبت به زنان و مردان 

لايسخر قوم من قوم . .. و لا نساء من نساء 


وازه <قوم >» نزد برخى اهل لغت تنها شامل مردان است و برخى ديكر آن را شامل مرد و زن مى دانند. در ديد كاه دوم؛ مجرًا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- حديد -/ال - 117 -م/ 


8 - تساوى زنان و مردان , از نظر استعداد و زمينه هاى لازم براى رسيدن به مراتب كمال و دست يافتن به ثواب ها و بهره هاى 


اخروى 

يوم ترى المؤمنين و المؤمنت . .. بشريكم اليوم جِنت 

برداشت ياد شده؛ از تصريح به نام هاى زنان و مردان در عرض هم. استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حديد -لان - ١"‏ -م 

© - تساوى مردان و زنان در عرصه قيامت » از نظر كيفر و عذاب و محروميت از ثواب ها و بهره هاى اخروى 
يوم يقول المنفقون و المنفقت للذين ءامنوا انظرونا نقتبس من نوركم 





- سوره - آيه - فيش 

تعر عع داجما 

1 - زنان همانند مردان » داراى استعداد و شايستكى هاى لازم براى الكو شدن و دستيابى به اوج قله كمال 
ضري لوقل النامتجة افش افر العم فزعو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 قيامه - 0/ا- 9" لم 

* - تساوى زن و مرد » از جهت مبدأ ييدايش و مراحل تكوين * 

حب لاقع المي نه نطب نمل نه اوكا اكز الاش 


كه ]شرك كمإسافاة ون تمده شةوو 11 هادي ةزوح (مرودو رقا ويد مله اسك ع كرائد بادك يظلبب 


بافاشده باش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بروج -هم- 1-1١‏ 

د كناة شكمعه ذَادَن وسوزائدة هرد وازق مؤمق + براير وعذات الخروق ان يكسان:اسست ٠:‏ 
الذين فتنوا المؤمنين و المؤمنت . .. فلهم عذاب جهنم 

تعجب زنان اشراف مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ست 3 كه 


4 عشق زليخا به يوسف (ع ) » على رغم همسرى او براى عزيز مصرء مايه شككفتى فراوان زنان اشراف و موجب مزيد ملامت 


كو ازوى شد. 
اباك الرية ةر وناميها عوتديه 


هدف زنان اشراف از ياد كردن زليخا به عنوان “همسر عزيز مصر»>». رساندن زشتى هر جه افزون تر ماجراى اوست , يعنى؛ 








مراؤذه :نا نود كان رشت سكف وال سسنة” عزارق قصى ذا سعد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


ار 0 
زنان اشراف مصر با مشاهده يوسف (ع ) . حيرت زده و مدهوش شدند . 
لما ران أكيرنه بو قطعق أندايية 
<إكبار> (مصدر أكبرن) به معناى بزركك ديدن و با عظمت شمردن است. 


١‏ زنان اشراف با ديدن جمال حيرت انككيز يوسف (ع ), به جاى خوردنيها » كارد بر دست هاى خويش نهاده » آن را جاكك 
جاكك كردند . 


فلما رأينه أكبرنه و قطعن أيد يهن 


استفاده از ماده <قطع > كه به معناى بريدن و جدا ساختن است در مورد مجروح كردن دلالت بر شدت بريدكّى و جراحت 
دارد. بردن آن ماده به باب تفعيل (قطعن) براى رساندن اين نكته است كه زنان اشرافء مواضع متعددى از دستهاى خويش را 


تنزيه زنان عفيف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أواء ووو عع دالت 31 

1 وناو مردات دك شيك نو تكن واه ردان تدع هاي تارؤا عه انراد كعينك و كدض نيدن تازه ]ناث عمد درو راسف انه 
فرق لس بن لك ور ا ل 


مشاراليه < أولئكك > <طيبين > (مردان و زنان نيكك و ياكدامن) است و مرجع ضمير <يقولون>». <خبيثين > (مردان و زنان 


تهمت به زنان مؤمن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١07 - -احزاب -"5؟  رن‎ ١ 


. كسانى كه با مردان و زنان مؤمن بى كناه » نسبتى ناروا بدهند » زير بار بهتان رفته اند‎ - ١ 


فقد احتملوا بهتنًا 

7 - نسبت ناروا به مردان و زنان مؤمن بى كناه » آزار و اذيت آنان و كناه است . 

والذين يؤذون المؤمنين و المؤمنت بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا . .. إثمًا مبيئًا 

30 نه حافس سملو | زراك تعر انز ان زارت قوق رسن عت دو شي تاودا اله نيا اث 
جبران مهريه زنان كافر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ممتحنه - 8.0 -١١1-م/‏ 


4 - < عن يونس عن أصحابه عن أبى جعفر (ع ) و أبى عبدالله (ع ) قال : قلت :. . . و قد قال الله عرّوجِلٌ فى كتابه < و إن 
فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفّار فعاقبتم .. . > ما معنى العقوبه هاهنا ؟ قال : إِنَّ الذى ذهبت إمرأه فعاقب على إمرأه أخرى 
غيرها يعنى تزوّجها [ بعقب ] . . . فعلى الإمام أن يعطيه مهر إمرأه الذاهبه م 


از يونس ازاصحابش ازامام باقر(ع) و امام صادق(ع) روايت شده كه كفت: به امام(ع) عرض كردم: . .. خداوند عزّوجل 
فرموده است: <و إن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفّار فعاقبتم > مراد از اين عقوبت در اين جا جيست؟ امام فرمود: مردى 
كه همسرش از دست او رفته [و به كفار ملحق شده ]و در بى آن همسر ديكرى اختيار كرده ... برعهده امام است كه مهر زنى 


را كه رفته به آن مرد بيردازد [و معناى ]<عاقبتم > يعنى يس از رفتن آن زن» همسر ديكرى كرفته باشد>. 
حجاب زنان مقارن بعثت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


7 نور ع1 اب#اع١‏ 


8 - استفاده از روسرى . بدون بوشافدن كوو سينة؟ ار يوشسن هاى زنان جزيره العرب بيش از تشريع حكم حجاب از جانب 
اسلام 


و ليضرين بخمرهنٌ على جيوبهنٌ 

حجاب زنان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-احزاب -##” ون - لم 

* - بر زنان آزاده مؤمن » لازم است كه تمام اندام خود راء از سر تا ياء از نامحرمان بيوشانند . 
قل لأزوجكك و بناتكك و نساء المؤمنين يدنين عليهنٌ من جلبيبِهن 

تعبير <عليهنٌ > شامل تمامى اندام مى شود و نكته ياد شده را مى رساند. 

. بر زنان مؤمن آزاده » لازم است با يوشش مناسب » خود را از برد كان كنيز متمايز سازند‎ - ١ 
يدنين عليهنَ من جلبيبِهنَ ذلك أدنى أن يعرفن فلايؤذين‎ 


متعلق < يعرفن > مى تواند <من الإماء > باشد و مى تواند جيزى شبيه < إِنّهِنّ حرائر > باشد. برداشت بالاء ينابر احتمال نخست 


اسست: 

حفظ حرمت زنان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع حزان سا دروو دان" 

. خداوند » براى ياسداشت حريم زنان مؤمن از تعرّض مزاحمان » عنايت ويزه اى دارد‎ - ٠ 
قل لأزوجكك و بناتكك و نساء المؤمنين يدنين عليهنٌ من جلبيبهنَ ذلكك أدنى أن يعرفن فل‎ 


خطر انحراف زنان مؤمن 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8- تحريم - عم ع ع 


ع - زنان و مردان مؤمن . همواره در معرض خطر انحراف وافتادن در ورطه كناه آتش افروز 


يأيّها الذين ءامنوا قوا أنفسكم و أهليكم نارًا 


مطلب ياد شده»ء از خطاب 


به مؤمنان (يا أيّها الذين آمنوا) استفاده مى شود. 

خطر كناه زنان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لي 

ع - زنان و مردان مؤمن . همواره در معرض خطر انحراف وافتادن در ورطه كناه آتش افروز 
يأيّها الذين ءامنوا قوا أنفسكم و أهليكم نارًا 

مطلب ياد شده؛ از خطاب به مؤمنان (يا أيّها الذين آمنوا) استفاده مى شود. 

خيانت زنان اشراف مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -م5-١١- يوسف‎ -4 

. زنان اشراف مصر و متهم كنند كان يوسف (ع ) به خيانت » از زمره خائنان بودند‎ ٠ 
أن الله لايهدى كيد الخائنين‎ 


مصداق مورد نظر براى <الخائنين > زليخا و زنان اشراف و نيز درباريانى مى باشند كه تصميم به زندانى كردن يوسف(ع) 
كرفتند (ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأيات ليسجننه) آيه 88. 


ذمث روبد ااه امير 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دوست توت مدي 


١‏ زنان اشراف با ديدن جمال حيرت انككيز يوسف (ع ), به جاى خوردنيها » كارد بر دست هاى خويش نهاده » آن را جاكك 
جاكك كردند . 


فلما رأينه أكبرنه و قطعن أيد يهن 


استفاده از ماده <قطع > كه به معناى بريدن و جدا ساختن است در مورد مجروح كردن دلالت بر شدت بريدكّى و جراحت 





دارد. بردن آن ماده به باب تفعيل (قطعن) براى رساندن اين نكته است كه زنان اشرافء مواضع متعددى از دستهاى خويش را 


دعوت از 


لقان اشر المي 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو سين ا لالم اا ا 

4 < عن على بن الحسين (ع ) :... فأرسلت إليهنَ و هيأت لهنّ طعاماً و مجلساً ثم أتتهن باترج و < آتت كل واحده منهنّ 


24 


لكا ار 


از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. يس همسر عزيز [ييكى] به سوى بانوان فرستاد و از آنان دعوت كرد و برايشان طعامى 
آماده كرد و مجلسى آراست و آن كاه براى بانوان ترنج آورد و به هر يكك كاردى داد ...>. 


دعوت زليخا از زنان مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -١١1-الما‏ داعيم 

“ زليخا » يس از 1 كاهى به توطئه زنان و ملامت كرى هاى ايشان » آنان را به منزل خويش دعوت كرد . 
فلها سمهت بمكزهق أرسلك البهن 


شاد از + يمشوي انان لرسكادة كد مقاد 3 أزسنلت: لبي © انلك رداق هجول حار أعكدت لين نكا وب اب انيت قه 


آنان را به مهمانى دعوت كرد. 

؟ زليخا براى ياسخ كويى به زنان ملامت كننده » ضيافتى ترتيب داد و مجلس ويزه اى آراست . 
أرسلت النهن و اعتدت لهن مكنا 

دعوتهاى زنان اشراف مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -5١80-1دع‏ 

* زنان اشراف مصر ( ميهمانان زليخا ) » جملكى يوسف (ع ) را به وصال خويش فرا مى خواندند . 


مما يدعوننى إليه 


<يدعون > در جمله فوق » جمع مؤنث است و فاعل آن زنانى هستند 


كه ميهمان زليخا بودند آنان نيز به قرينه <أصب إليهِنَ > يوسف(ع) را به خويش دعوت مى كردند و به دليل مضارع بودن 


<يدعون > بر آن اصرار ميورزيدند. 

دفع مكر زنان اشراف مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دسف قوذت وك 

١‏ خداوند » خنثى كننده مكر و حيله زنان اشراف و نجات بخش يوسف (ع ) از زندان 
أن الله لايهدى كيد الخائنين 

رد مهريه زنان مهاجر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م‎ - 1١ 90 - ممتحنه‎ - 

١‏ - جامعه ايمانى » يس از يناه دادن به زنان مهاجر » موظف به يرداخت مهريه آنان به همسرشان 
وءاتوهم ما أنفقوا 


آيه شريفه بيانكر اين نككته است كه د بس از آزمون ايمان زنان مهاجر, بايد به ايشان يناه دادم ولى از سوى ديككر خرج هايى را 


كه مرد كافر بيش از اين براى آن زن متحمل شده است (مهريه)» بايد به وى باز كرداند. 

رنج زنان بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8د اغراف ا ددم 

8 زنان بنى اسرائيل به سبب كشتار وسيع فرزندانشان به دست فرعونيان » لذت حيات و زنده ماندن از آنان سلب شده بود . 
يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناء كم و يستحيون نساء كم 


<زنده كذاشتن زنان> به عنوان يكك عذاب براى قوم بنى اسرائيل است كه از جمله آن قوم خود زنان هستند. و حون مجرد 


زنده كذاث شتن عذاب تلقى نمى شود. با توجه به اينكه < يستحيون > , يس از <يقتلون > آمده. مى توان كفت كشتن فرزندان 


اى بوده كه زنان» يعنى مادران جامعه. از زنده ماندن خودشان و ديدن قتل فجيع فرزندانشان در رنج و عذاب بودند. آوردن 


<نساء > در مقابل < أبناء > مى تواند اين احتمال را تأييد كند. 

روزى اخروى زنان صالح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

82-غافر - 8٠‏ - .عع 

* - زنان و مردان مؤمن نيكك كردار» برخوردار از روزى ها و نعمت هاى بى اندازه و بسيار در بهشت 
وماغي عقاف تأ ريك بحرن الح وزكر نيا يو كنات 

روش برخورد با زنان كافر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 11ت 

- جواز تحقير زنان كافر و مؤذى و به كار بردن كلمات ناهنجار درباره آنان 

جناله الا 

زايمان زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠-1١ -#8 - -فاطر‎ ١١ 

؟١‏ - آفرينش انسان در قالب مرد و زن و آكاهى از باردارى و زايمان زنان و مقدار عمر آدمى » كارى آسان براى خداوند 
و الله خلقكم من تراب ثم من نطفه . .. و ما يعمر من معمر و لاينقص من عمره إلا 

زليخا و زنان اشراف مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


روشق اد بسع 


١‏ زليخاء هنكامى كه زنان بر جايكاه هاى خود تكيه زده و آماده استفاده از خوراكى ها شدند » از يوسف (ع ) خواست بر 


آنان كذر كند . 
وقالت اخرج عليهنٌ 


9 < عن على بن الحسين (ع ) : . . . فأرسات 


2 


إِليهنّ و هيأت لهنّ طعاماً و مجلساً ثم أتتهنّ باترج و < آتت كل واحده منهنّ سكيناً . .. > [ 


از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. يس همسر عزيز [ييكى ] به سوى بانوان فرستاد و از آنان دعوت كرد و برايشان طعامى 
آماده كرد و مجلسى آراست و آن كاه براى بانوان ترنج آورد و به هر يكك كاردى داد ...>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تيت درت ا و 

. زليخاء با ارائه يوسف (ع ) به زنان اشراف » به ايشان فهماند كه نبايد وى را در عشقش به يوسف (ع ) ملامت كتند‎ ١ 
قالت فذلكنٌ الذى لمتننى فيه‎ 

" زليخا . نزد زنان اشراف به تقاضاى كام روايى از يوسف (ع ) . اقرار و اعتراف كرد . 
لقد رودته عن نفسه 

زليخا و سرزنشهاى زنان مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتوت ةلالا 

. زليخا سرزنش زنان مصر را به خاطر عشقش به يوسف (ع ) » شنيد و به آن آكاهى يافت‎ ١ 
1 


اشراب شده است. ازاين رو مفاد آن جنين مى شود: زليخا به مكر زنان 1 كاه شد و اين آكاهى از طريق خبرهايى بود كه براى 


او نقل مى شد. 
" زليخا » يس از آكاهى به توطئه زنان و ملامت كرى هاى ايشان» آنان را به منزل خويش دعوت كرد . 
فلما سمعت بمكرهنٌ أرسلت إليهنٌ 


مراد از 


سوق انان فرمكاوة كنف أربدات النوة © اكه قريد جيل حرو اأعحدية لين شك وى كاب أبنت كد انان ا 
به مهمانى دعوت كرد. 


زليخا و كواهى زنان اشراف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -؟١1-١1ل-"٠١‏ 

. زليخا شهادت زنان اشراف بر ياكدامنى يوسف (ع ) را تصديق كرد و سخن آنان را مايه روشن شدن حقيقت دانست‎ ٠ 
قالت امرأت العزيز الئن حصحص الحق‎ 


استقرار ااست: 

زليخا و محاكمه زنان اشراف مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -١١1-١1هم-١٠‏ 

. زليخا نيز در جلسه محاكمه اى كه براى كشف حقيقت ماجراى زنان با يوسف (ع ) تشكيل شده بود » حضور داشت‎ ٠ 
قالت امرأت العزيز الئن حصحص الحق‎ 

زمينه اذيت زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 - ثم‎ - ١*8 - ابراهيم‎ - 9 

6- نظام اجتماعى ظالمانه » همجون نظام استبدادى فرعون , از ظلمتهاست . 

أخرج قومكك من الظلمت إلى النور . .. إذ أنجكم من ءال فرعون يسومونكم سوء العذاب 
زمينه الككو بودن زنان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ل مين 
1 - زنان همانند مردان » داراى استعداد و شايستكى هاى لازم براى الكو شدن و دستيابى به اوج قله كمال 
ضرفي اللمدوقل النامنوة افش افر الع مزعو 

زمينه انحراف زنان 


سوره - آيه - فيش 

9 - تحريم - 8م - ١8-1١‏ 

#اجرؤناة حاكن عر ان مدو رمن عراف وادق قاد ده ديد وهال زم 

ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأت نوح و امرأت لوط . ..قيل ادخلا النار مع الدخلين 

زمينه بى احترامى زنان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١0-70-8 - فتح‎ - ١ 

7ت باتمال شد حرمت مردان"ؤتؤنان مهن دن صورت جنك در حدييه:: ماية نك يرا مسلمائان 
و لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنت . .. فتصيبكم منهم معرّه 

زمينه تكامل زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-11 - 8 - تحريم‎ - 9 

1 - زنان همانند مردان » داراى استعداد و شايستكى هاى لازم براى الكو شدن و دستيابى به اوج قله كمال 
ضرف اللدوفاة الداوزع افشنا افر أت وزعوة 

زمينه حق نايذيرى زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - تحريم - 8م - ١8-1١‏ 

كرو نان سمافتل نوه لمن تدردمة رشن التحزاف و مع ابه برق تبد يد وبعال ردقن 

ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأت نوح و امرأت لوط . ..قيل ادخلا النار مع الدخلين 


زمينه مشكلات اجتماعى زنان 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 - ع‎ - ١8 - ابراهيم‎ - 4 

6- نظام اجتماعى ظالمانه » همجون نظام استبدادى فرعون , از ظلمتهاست . 

أخرج قومكك من الظلمت إلى النور . .. إذ أنجكم من ءال فرعون يسومونكم سوء العذاب 
زنان اشراف مصر در مجلس زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- يوسف 


١١-8م.-1١5-‎ 


١‏ ماجراى ميهمانى زليخا از زنان اشراف و بريدن آنان دست هاى خويش راء كوياترين صحنه براى اثبات منزلت وال وعفت 


فبظلة"ها بال النسوه الى قطفن أبد وي 


يوسف(ع) براى رسيدكى به يرونده خويش با عبارت حال قطن أرنرية > دانبقاة نييناتن "رليف از ونان ارات رابك 


كفت: داستان مذكور و مسائل بيرامون آن براى اثبات عفتء ياكدامنى و بى كناهى يوسف(ع) بهترين شاهد بوده است. 
زنان اشراف مصر و دعاى يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل رف دق 


* زليخا و زنان اشراف . در اثر توسل يوسف (ع ) به دركاه خداء ازاو مأيوس كشته واز مكر و تزوير» عليه او منصرف 


شدنك . 


مزاة ا كبك زنان تقاضائ سكرر آكان باغهوة ها و أظهار شيفتك:اشة ‏ كنابرارن عتارت «#اصترف عله كيدهق > ذلالية من 
كند كه يس از دعاى يوسف(ع)»؛ ديكر آن مراوده ها و تقاضاها از يوسف(ع) نشد. كفتنى است كه < ثم > در آيه بعل مؤيك 
ابرق نكنه است كه بأس وتان و انضرافشاق ازوض ريشن انزتداق شدث اويوده اسك ت#انتكه زتداتى شدنشء عامل قطع 


اله كتلاه باد 

زنان اشراف مضو و زليكا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
حارو 2 ا لق 


برده خويش راء امرى نكوهيده دانسته و او را ملامت مى كردند . 
وقال نسوه فى المدينه امرأت العزيز ترود فتيها عن نفسه قد شغفها حا 


<فتا > به معناى برده و عبد . و نيز به معناى جوان است. به نظر مى رسد هر دو معناى <فتا > در < تراود فتاها > لحاظ شده 


7 


4 عشق زليخا به يوسف (ع ) » على رغم همسرى او براى عزيز مصرء مايه شككفتى فراوان زنان اشراف و موجب مزيد ملامت 


امرأت العزيز ترود فتيها عن نفسه 


هدف زنان اشراف از ياد كردن زليخا به عنوان همسر عزيز مصر»>». رساندن زشتى هر جه افزون تر ماجراى اوست , يعنى؛ 


مراوده با بردكان زشت است و از همسر عزيز مصر نايسندتر. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لتسي عوك امح 

؟ عشق زليخا به يوسف (ع ) حربه زنان اشراف مصرء براى جنجال و توطثه عليه او 
قال نسوه فى المدينه . .. فلما سمعت بمكرهنٌ 


مراد از <مكر > نقل كردن و مطرح ساختن ماجراى زليخاست. اطلاق <مكر> به نقل آن ماجراء كوياى اين است كه زنان 


اشراف با مطرح كردن آن قصه . درصدد ضربه زدن به شخصيت زليخا و توطئه عليه وى بودند. 
1" زنان ملامت كننده زليخا » با مشاهده يوسف (ع )2 » زليخا را در عشقش محق دانستند . 
فلما رأينه أكبرنه . .. إن هذا إلا ملك كريم 

زنان اشراف مصر و يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- بوسطف -؟١ -”١-‏ 5ك ك6 م6١‏ 


1١‏ زنان اشراف مصر 


در مجلس ضيافت زليخا » براى اولين بار يوسف (ع ) را مشاهده كردند . 

فلما رأينه أكبرنه . .. و قلن حش لله ما هذا بشرًا 

زنان اشراف مصر با مشاهده يوسف (ع ) . حيرت زده و مدهوش شدند . 

لما ران أكيرنه بو قطعق أندايية 

<إكبار > (مصدر أكبرن) به معناى بزركك ديدن و با عظمت شمردن است. 

8 زنان اشراف با ديدن يوسف (ع )»از خود بى خود شده وازادراكك هر جيز جز جمال او ناتوان كشتند . 
لما رانه أكيرنه بو قطعق أنديية 


١‏ زنان اشراف با ديدن جمال حيرت انككيز يوسف (ع ), به جاى خوردنيها » كارد بر دست هاى خويش نهاده » آن را جاكك 
جاكك كردند . 


فلما رأينه أكبرنه و قطعن أيد يهن 


استفاده از ماده <قطع > كه به معناى بريدن و جدا ساختن است در مورد مجروح كردن, دلالت بر شدت بريدكّى و جراحت 
دارد. بردن آن ماده به باب تفعيل (قطعن) براى رساندن اين نكته است كه زنان اشرافء مواضع متعددى از دستهاى خويش را 


4 اعتراف يكك يارجه زنان اشراف به زيبايى يرجاذبه يوسف (ع ) و عظمت جمال او 
فلما رأينه . .. و قلن حش لله ما هذا بشرًا 

5" جمال بى مانند يوسف (ع ) . موجب اظهار ترديد زنان مصر در بشر بودن او شد . 
حش لله ما هذا بشْرًا 

37 زنان اشراف » يوسف (ع ) را بسان فرشته اى كرامى و بلند مرتبه يافتند . 

إن هذا إلا ملك كريم 


ع" زنان مللامت كننده زليخا ( با مشاهده 


يوسف (ع)» زليخا را در عشقش محق دانستند . 

فلما رأينه أكبرنه . .. إن هذا إلا ملك كريم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عست املاع 

* زنان اشراف مصر ( ميهمانان زليخا ) . جملكى يوسف (ع ) را به وصال خويش فرا مى خواندند . 
مما يدعوننى إليه 


<يدعون> در جمله فوق » جمع مؤنث است و فاعل آن زنانى هستند كه ميهمان زليخا بودند آنان نيز به قرينه <أصب 


إلِيهنْ > يوسف(ع) را به خويش دعوت مى كردند و به دليل مضارع بودن <يدعون> بر آن اصرار ميورزيدند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -؟١1-١اه-لالعيه‏ 

© زنان اشراف » درخواست كام روايى از يوسف (ع ) را انكار نكردند . 

ما خطبكنٌ إذ رودتنْ يوسف عن نفسه قلن حش لله ما علمنا عليه من سوء 

* زنان اشراف در حضور يادشاه مصر ء بر ياكدامنى يوسف (ع ) و مبرًا بودنش از هركونه آلودكى شهادت دادند . 
قلن حش لله ما علمنا عليه من سوء 


كلمه (بدى و آلودكى) يس از نفى واقع شده است و ازاين رو شامل هركونه سوء و بدى مى شود و <من> زايده نيزاين 
معنا راجا كيد مى كند: 


” يوسف (ع ) به دليل ياكدامنى شككفت انككيزش ء از آفريده هاى بى نظير خداوند در ديد كاه زنان اشراف مصر 
قلن حش لله 

زنان اشراف مصر وكامجويى زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


سوهت داك ا 


" زنان 


اشراف » عامل شيوع خبر ماجراى يوسف (ع ) و زليخا در يايتخت مصر 
وقال نسوه فى المدينه 


فاشك فرق وات انع انمتاو اردغ كن "حاف السيدادن > ماق ود فال يشدف زا مزهنا قال موه قن لمك شري > رسن 


زنان مراوده زليخا با يوسف(ع) را در آن شهر (يايتخت مصر) نشر دادند. 
"' عشق زليخا به يوسف (ع ) و تقاضاى مكرر او براى كام روايى از وى » زبانزد زنان اشراف شده بود . 
و قال نسوه فى المدينه امرأت العزيز ترود فتيها عن نفسه 


<فى المدينه > مى تواند متعلق به <قال> باشد و نيز محتمل است صفت براى <نسوه> باشد. براساس احتمال دوم» مراد از 


<قال نسوه فى المدينه... > اين است كه: زنان شهر » داستان زليخا را براى يكك ديكر بازكو مى كردند. 
زنان اهل كتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#طجايية اك وده 2 

” لزوم مراعات حقوق زنان اهل كتاب 

و المحصنت من الذين اوتوا الكتب من قبلكم إذا ءاتيتموهن اجورهن 
زنان بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حال .عمزان 5د وات 

. زنان بهشتى از حيض و حدث ياكك هستند‎ ٠ 

وازواج مطهّره 


امام صادق (ع) در تفسير آيه فوق فرمود: لا يحضن و لا يحدثن. 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص اح 1١١‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص اح لاض ى/م. 


زنان جاد وكّر در صدراسلام 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الاسافلق حا جعت 


١‏ - زنانى » در عصر بعثت با كره زدن و افشاندن 





ترشحات دهان بر كره ها » مردم را جادو مى كردند . 
النقفت فى العقد 


فعل <نَفَتَ >. زمانى كفته مى شود كه شخص ترشحاتى از دهان بيرون افكند (مصباح) و <نَفْث > شبيه دميدن و كمتر از 
آب دهان افكندن است (صحاح). حرف <ال> در <النفُائات>»: كرجه براى تعريف جنس است, ولى در مقايسه با 
<غاسق > و <حاسد > كه نكره آورده شده است ممكن است به معروف بودن كسانى كه <نثائه > (افسون كر) بودند» نظر 


داشته باشد. 

زنان در حكومت فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-78-8٠. - -غافر‎ ١8 

١‏ - زنان بنى اسرائيل » فاقد هر كونه قدرت در جامعه فرعونى و نقش تأثي ركذار در سرنوشت سياسى و اجتماعى 
و استحيوا نساءهم 


از اين كه فرعونيان دستور قتل دختران ايمان آورند كان به موسى(ع) را صادر نكردند» مى توان مطلب ياد شده را به دست 
آوردم زيرا اكر زنان براى آنان خطرافرين بودندك وتعوة اكانونا انماث اود شان تقس درا دس داشت : فهر كر 
مجازات قتل با مردان شريكك مى شدند. 


زنان عفيف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"دنساء -6 - م6١‏ م 

ف قداست و ياكدامنى حضرت مريم (ع ) 
و بكفرهم و قولهم على مريم بهتناً عظيماً 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - مائده - م8 -8 -8 ١١١718‏ 


١‏ جواز ازدواج با زنان ياكدامن و مؤمن 








اليوم احل لكم . .. و المحصنت من المؤمنت 


احصان (مصدر محصنه) به معناى عفيف بودنء آزاده بودن» همسر داشتن و مسلمان بودن است. در آيه مورد بحث 


تنها معناى اول و دوم مى تواند مراد باشد و برداشت فوق بر اساس معناى اول است. 
١١‏ جواز ازدواج با زنان ياكدامن اهل كتاب 
اليوم احل لكم . .. و المحصنت من الذين اوتوا الكتب من قبلكم 


بنابر اينكه مراد از <محصنات >. زنان ياكدامن باشد. برداشت فوق را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند كه 


درباره آيه فوق فرمود: هن العفائف. 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص 2798 ح 78 تفسير برهان» ج ١‏ ص 698؟» ح .1٠‏ 

١١‏ حليت طيبات و غذا هاى اهل كتاب و جواز ازدواج با زنان ياكدامن آنان » امتنان خداوند بر مسلمانان 
النم اعل لكم 

علاوه بر سياق و لحن آيه. از <لام انتفاع > در <لكم >». امتنان استفاده مى شود. 

0 ياكدامنى و عفت مردان » از شرايط حليت ازدواج آنان با زنان عفيف و ياكدامن 

محصنين غير مسفحين و لا متخذى اخدان 


از <سفاح > به معناى زناست. كفتنى است برداشت فوق بر اين مبناست كه <محصنين > حال براى <كم > در <لكم> و 
عامل آن <احل > باشد. 


زنان مشركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+ انمز ات جسم سد ؟ 

* - مردان و زنان مشركك .ء در قبال امانت الهى » به وظيفه خود عمل نمى كنند . 
|لااعرهنا الأمال ىعدي الله و المشر كين و المشر كت 


زنان منافق 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
«كاسن اه عدم 


“ - مردان و زنان منافق » در قبال امانت الهى 2 


به وظيفه خود عمل نمى كنند . 

نااغرقيعا الأمانه: :ا بعلت الله المحقفية: و المتفقة 

زنان منافق در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا- توبه -88-9- ١‏ 

١‏ خلود در آتش دوزخ » وعده خداوند به زنان و مردان منافق و عموم كفرييشكان 
وعد الله المنفقين و المنفقت و الكفار نار جهنم خلدين فيها 

زنان منافق در صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحر داك بعد 

) وجود زنان منافق » در ميان منافقان عصر ييامبر ( ص‎ ١ 

المسفوةرالسمقء 

" همككونى زنان و مردان منافق صدر اسلام » در مواضع ضد اسلامى و برخورد با مسلمانان 
المنفقون و المنفقت بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احور ماقا سه 

ه وجود زنان منافق در ميان منافقان عصر بيامبر ( ص ) 

وعد الله المفقي و السفقة 

زنان منافق در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











- حديد -/انة ١١-‏ -لا 

- زنان منافق جونان مردان نفاق ييشه » فاقد نور و روشنايى در ظلمت قيامت 

يوم . .. و المنفقت ... انظرونا نقتبس من نوركم 

زنان منافق صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديدك -/اق 1١57"‏ 8 

* - وجود نيرومند جريان نفاق . در ميان زنان و مردان مسلمان » در عصر نزول قرآن و بعثت بيامبراكرم ( ص ) 
يوم يقول المنفقون و المنفقت . .. انظرونا نقتبس من نوركم 


تصربح 





قرآن به نام مردان و زنان منافق» نشان دهنده وجود آنان در ميان مسلمانان صدراسلام است. تعبير <ألم نكن معكم > در ابه 


بعد بيانكر نفوذ آنان در ميان صفوف مسلمين به صورت يكك جريان كسترده است. 
زنان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاجرا 82م درن - ؟ 

- زنان مؤمن » داراى موقعيتى همسان مردان مؤمن اند . 

والذين يؤذون المؤمنين و المؤمنت . .. فقد احتملوا بهتنًا 

زنان مؤمن در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 حديد -لاثق 4-1١17‏ 

4- قيامت » روز دريافت بشارت بهشت براى مردان و زنان مؤمن 

يوم ترى المؤمنين و المؤمنت . .. بشريكم اليوم جِنت 

زنان مؤمن مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - فتح - مع -16 - فم 

8- وجود زنان و مردانى مؤمن اما ناشناخته در ميان كافران مكه » قبل از حديبيه 

و لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنت لم تعلموهم 

4- بى اطلاعى مهاجران و انصار » از وجود مردان و زنانى مؤمن در ميان مكيان / قبل از صلح حديبيه 
ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنت لم تعلموهم 


زندكى با زنان يليد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - نور - 58 -يي”5 ١‏ 
١‏ - زنان خبيث ( بد سرشت و بد كردار ) » شايسته زندكى با مردان خبيث و مردان خبيث » شايسته زندكى با زنان خبيث اند . 


برداشت ياد شده. بر مبناى سه نكته است: ١‏ <خبيث > (ضد <طيّب > و 





يست و نايسند است مى باشد. <طيب > (مفرد <طيئبات> و << طببون>) به معناى شىء يسنديده و دل يذير است وانسان 


طيتب ,م يعنى» كسى كه به اوصاف و رفتار خوب و يسنديده آراسته واز هر زشتى و يليدى منزه و ياكك است. 7-: كلمفات 


<الخبيثات>>. <الخبيثين > <الطئّبات> و <الطيبون> اوصافى براى موصوف هاى محذوف مثل <النساء > و <الرجال> 
است, يعنى» <الخبيثات من النساء و الخبيثون من الرجال و...>. «- لام در <للخبيثين >. < للخبيثشات > <للطيّبين > و 
<للطيبات > براى اختصاص است. با توجه به نكات ياد شده مى توان كفت كه آيه شريفه در صدد بيان شايستكى ها و ملاكك 


هاى لازم براى ازدواج مى باشد. 

زندكى با زنان عفيف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - نور -8"” م5 دم 

ه - زنان نيكك ( نيكك سرشت و نيكك كردار ) » تنها شايسته مردان نيكك » و مردان نيكك » تنها شايسته زنان نيكك اند . 
و الطئبت للطيبين و الطتبون للطيبت 

سخن يسنديده زنان عفيف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - نور - 56 ”5 لا 

- كفتار و سخن يسنديده و نيكك » تنها شايسته مردان و زنان نيكك است و از آنان سر مى زند . 
و الطئبت للطتبين و الطتبون للطيبت 

سخن نايسند زنان يليد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

75 نور 58 م5 ع 


# كفتار.و شكن تاستد و ماقت الود 











» تنها شايسته مردان و زنان خبيث ( بدسرشت و بدكردار ) است واز آنان سر مى زند . 
الخبيثت للخبيثين و الخبيثون للخبيثت 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين نكته است كه <الخبيثات > و <الطئبات > صفت براى موصوف محذوف <الكلم > باشدمٌ 
يعنى » <الخبيئات من الكلم للخبيثين من الرجال و. ..>. كفتنى است سه آيه اخير كه در باره تهمت زنا وفحشا به زنان 


كلوق ابحت ( ذا الديق ونوة السحمتاف .انوا نيل ١‏ رار كنا موزد ولا سا رقو لزن لوم امل كا قفي رداك اك 
سوزاندن زنان مؤمن در دوران اصحاب اخدود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-1١ -88- بروج‎ 

/ - اصحاب اخدود . حتى زنان مؤمن را نيز در آتش سوزاندند . 

فتنوا المؤمنين و المؤمنت 

شخصيت زنان يليد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١286-5 - 58- نور‎ ١١ 

. زنان خبيث ( بد سرشت و بد كردار ) » شايسته زندكى با مردان خبيث و مردان خبيث » شايسته زندكى با زنان خبيث اند‎ - ١ 
الخبيثت للخبيثين و الخبيثون للخبيثت‎ 


برداشت ياد شده. بر مبناى سه نكته است: ١‏ <خبيث > (ضد <طيب > و مفرد <خبيثات > و <خبيثون>) به معناى شىء 
يست و نايسند است و انسان خبيث,ٌ يعنى» كسى كه داراى اوصاف و رفتار يست و نايسند است مى باشد. <طيب > (مفرد 
<طيبات > و <طيبون>) به معناى شىء يسنديده و دل يذير است و انسان طَيِب,ْ يعنى» كسى كه به اوصاف و رفتار خوب و 
يسنديده آراسته واز هر زشتى و يليدى منزه و ياكك است. -١‏ كلمات <الخبيثات > <الخبيثين > 








خ لط نك > و اخ لعفن وماق ور اس موواق كا سارف ف« الساء كعدوا لجال © وق دون فالدهاف سك 
با توجه به نكات ياد شده مى توان كفت كه آيه شريفه در صدد بيان شايستكى ها و ملاك هاى لازم براى ازدواج مى باشد. 
؟ - زنان ناياكك و آلوده به فحشاء تنها با مردان ناياكك و آلوده به فحشا و مردان ناياكك و آلوده ء تنها با زنان ناياكك و آالوده 


الخبيثت للخبيثين و الخبيثون للخبيثت 


برداشت ياد شده مبتنى بر دو نكته است: -١‏ مقصود از <الخبيثات > و <الخبيثين > با توجه به اين كه اين آيه به دنبال آيات 
مربوط به احكام زنا و فحشا آ مده است زنان و مردان زناكار و آلوده به فحشا باشد. -١‏ آيه شريفه همانند آيه <الزانى لاينكح 
الأازائيه ...> در صدد بيان يكك حكم شرعى در امر ازدواج باشدء جنان كه روايت منسوب به امام باقر(ع) و امام صادق(ع) 
اين همانتدى را تأييد مى كند (مجمع البيان» ذيل آيه). 


| نك لا ب وال خبية ك لا د 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين نكته است كه <الخبيثات > و <الطئبات > صفت براى موصوف محذوف <الكلم > باشدمٌ 


يعنى» <الخبيثات من الكلم للخبيثين من الرجال و. ..>. كفتنى است سه آيه اخير كه در باره 


١١‏ - < فى مجمع البيان قال : سبحانه < الخبيثات للخبيثين و الخبيثون للخبيئات > قبل فى معناه أقوال : . . . والثالث الخبيئات 
من النساء للخبيثين من الرجال و الخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء والطئبات من النساء للطيبين من الرجال و الطيّبون من 
الراك للظم يصو ساهو حي وهو التزوق عن أ دجست ا أن عمد للاوي »رز 


در <مجمع البيان؟> از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) درباره سخن خدا <الخبيثات للخبيثين ...>> روايت شده است كه فرمود: 
زنان خبيث براى مردان خبيث و مردان خبيث براى زنان خبيث هستند و زنان ياكدامن براى مردان ياكدامن و مردان ياكدامن 


راقن نان كقامن اليك 

شخصيت زنان عفيف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ - نور - 52-58 - نل /ل 0م" 


؟ - زنان ناياكك و آلوده به فحشاء تنها با مردان ناياكك و آلوده به فحشا و مردان ناياكك و آلوده ء تنها با زنان ناياكك و آالوده 
|! ا لا فَتكلة وا! حش ن لا خنة” 


برداشت ياد شده مبتنى بر دو نكته است: -١‏ مقصود از <الخبيثات > و <الخبيثين > با توجه به اين كه اين آيه به دنبال آيات 


مربوط به احكام زنا و فحشا آمده است زنان و مردان زناكار و آلوده به فحشا باشد. ؟- آيه شريفه همانند آيه <الزانى لاينكح 


إلا زانيه ...> در صدد بيان يكك حكم شرعى در امر ازدواج باشدء جنان كه روايت منسوب به امام باقر(ع) وامام صادق(ع) 
اين همانندى را تأبيد مي كنك (مجمع البيان» ذيل آيه). 


- زنان نيك ( نيكك سرشت و نيكك كردار ) » تنها شايسته مردان نيكك » و مردان نيكك » تنها شايسته زنان نيكك اند . 
و الطليك للطييو و الطديوق لطي 


* - زنان ياكدامن و منزه از فحشاء تنها با مردان ياكدامن » و مردان ياكدامن و منزه از فحشا ء تنها با زنان ياكدامن حق ازدواج 


دارند و ازدواج آنان با مردان و زنان ناياكك و آلوده به فحشاء ممنوع است . 

و الطئبت للطيبين و الطييبون للطيبت 

- كفتار و سخن يسنديده و نيكك » تنها شايسته مردان و زنان نيكك است و از آنان سر مى زند . 
و الطئبت للطيبين و الطتيبون للطيبت 


١١‏ - < فى مجمع البيان قال : سبحانه < الخبيثات للخبيثين و الخبيثون للخبيئات > قيل فى معناه أقوال : . . . والثالث الخبيثات 
من النساء للخبيثين من الرجال و الخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء والطئبات من النساء للطيئبين من الرجال و الطتبون من 


الإحال اللنادارك من 'الساء و نهو الغروى عم أبن عفن واأبن عي الله بع 


در <مجمع البيان؟> از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) درباره سخن خدا <الخبيثات للخبيثين ...>> روايت شده است كه فرمود: 
زنان خبيث براى مردان خبيث و مردان خبيث براى زنان خبيث هستند و زنان ياكدامن براى مردان ياكدامن و مردان ياكدامن 


واه وان ا كداهى ادك 
شخصيت زنان مؤمن 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 - احزاب - 8# وق‎ ١ 

علأناؤناة موف بابد هوي متعقل واشتا عه زاشعه باشتن:. 

ذلك أدنى أن يعرفن فلايؤذين 

شرايط ازدواج با زنان مهاجر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دك تبعل ا عا 

4 -ازدواج با زنان مؤمن مهاجر . مشروط به قرار دادن مهريه براى ايشان 
فيضك سس الود لعي 


جمله <إذا آتيتموهنٌ أجورهنٌ > در صدد بيان اين نكته است كه بازكرداندن مهريه زنان مهاجر به شوهران كافرشان» كافى 


براى ازدواج با آنان نِيست,ْ بلكه نيازمند مهر مجدد است. 
شرايط اشتغال زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص -178- 18-758 


- اشتغال زنان به كار در بيرون از خانه جهت تأمين نياز زندكى » در صورت نبود مردى در خانواده » كارى روا و يسئديده 


است . 

قالتا لانسقى . .. و أبونا شيخ كبير 
شكنجه زنان بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-١‏ بقره -17-وع- ليع 


ع - زنان بنى اسرائيل در نهايت سختى و شكنجه و هم آغوش مركك » در سيطره فرعونيان 





يسومونكم سوءالعذاب يذبحون ابناء كم و يستحيون نساءكم 


- زنان بنى اسرائيل به خاطر كشتار وسيع فرزندانشان به دست فرعونيان » لذت حيات از آنان سلب شده بود واز زنده ماندن 


خود در عذاب بودند . 
يسومونكم سوءالعذاب يذبحون ابناء كم و يستحيون نساءكم 


زنده ككذاشتن زنان» به عنوان يكك عذاب براى بنى اسرائيل مطرح شده است,مْ در حالى كه مجرد نكشتن» عذاب و 


شكنجه تلقى نمى شود. بنابراين با توجه به اينكه جمله < يستحيون نساءكم > يس از <يذبحون ابناء كم > آمده. مى توان 
كفت: همان كشتن فرزندان موجب مى شده كه زنان از زنده ماندن خويش و ديدن قتل فجبع فرزندانشان» در رنج و عذاب 


باشند. آوردن زنان و نه دختران در مقابل يسران اين معنا را تأييد مى كند. 
شكنجه زنان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-1١ -48- بروج‎ 

- كاه شكتععة داذن وسؤواند زاعرة ون موق 6 بوائر ون غعذات الخزؤوى أن كسان است” 
الذين فتنوا المؤمنين و المؤمنت . .. فلهم عذاب جهنم 

شتهادت طلي ‏ زنآن مؤمن. دوران اضحات اخدودذ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-1١ -88- بروج‎ - 

8- بيايدارى برخى از زنان مؤمن تا نيل به شهادت » در عهد اصحاب اخدود 
فتنوا المؤمنين و المؤمنت 

صفات يسنديده زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 تحريم - عم - 0-11 

ة عنقا و ناكذامق + البركشته ترين اوقصاف ذكان اذ يتريد كيالات ]نان 
الى أحمتدت ننريحها 


برداشت ياد شده. به سبب اين نكته است كه خداوند» در مقام توصيف و تمجيد از مريم(س) كه به عنوان زنى مثال زدنى و 


الكو مطرح شد صفت عفت و ياكدامنى او را بيان كرده است. 


مغا زثان شايكة 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9- تحريم - 0-88 م 


ع - تسليم در برابر خداوند » ايمان به او» فرمانبرى از او » توبه 


» عبادت و روزه دارى » از اوصاف زنان شايسته در نكاه وحى 
أزوجًا خيرًا منكنٌ مسلمت مؤمنت قنتت تئبت عبدت سئحت 


<قنوت > (مصدر <قانتات >) به معناى اطاعت همراه با خضوع است (مفردات راغب). <سياحت > (ماده <سائحات>) به 
معناى سير در زمين به منظور عبادت است. اهل لغت و مفسران كفته اند: از آن جا كه روزه داران» تمام روز را بدون غذا 


سيرى مى كنندء به آنان <سائح > مى كويند (بركرفته از لسان العرب). 

صفات زنان صالح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- تحريم - 0-88 -/ 

8 - هجرت در راه خداوند » از اوصاف زنان شايسته واز ارزش هاى والا و ملاكك هاى برترى * 


مقصود از <سائحات> مى تواند هجرت كتندكان باشدمٌ زيرا مهاجران» همان كسانى اند كه براى حفظ دين خود و انجام 


ظلم به زنان مؤمن صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بروج - هم - ١١-1١‏ 

. كافران صدراسلام » مردمى ستنككدل بودند كه حتى بر زنان مؤمن نيز رحم نكردند‎ - ١ 
فتنوا المؤمنين و المؤمنت‎ 

عجز زنان اشراف مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 


8 زنان اشراف با ديدن يوسف (ع )»از خود بى خود شده و ازادراكك هر جيز جز جمال او ناتوان كشتند . 


و قطعن أيديهنٌ 

عدّان زناف سافن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1 فتح م ١‏ 

١‏ -عذاب و كيفر الهى » متوججه مردان و زنان منافق و مشركك 

وعدت التتققيخ و اللينفقت: و الفافر 4و العف ع 

عزيز مصر و مكر زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-78-1١5- يوسف‎ -/ 

4 شناخت عزيز مصر از روحيه زنان و آكاهى او به ترفندهايشان 

إن كيد كن عظيم 

عزيز مصر هنكام محاكمه زنان اشراف مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روس 1ك 31 

. شوهر زليخا به هنكام محاكمه زنان اشراف زنده بود و هم جنان عهده دار منصب عزيزى در حكومت مصر بود‎ ١ 
قالت امرأت العزيز‎ 

توصيف زليخا با وصف <همسر عزيز > مى رساند كه شوهرش در هنكام محاكمه زنده بود و به سمت عزيزى اشتغال داشت. 
عشق زنان اشراف مصر به يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ل 





. داستان عشق زنان اشراف مصر به يوسف (ع ) » موجب بروز بحران در حكومت و خانه هاى اشراف شد‎ ١ 
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأيت‎ 

فرجام زنان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

05000 

١‏ حيات جاودان در باغ هاى بهشت با نهر هاى روان » وعده الهى به زنان و مردان مؤمن 

وفك الله الشمية رح تدده لانن 

فرعونيان و زنان بنى اسرائيل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

0500000 

© - زنان بنى اسرائيل در نهايت سختى و شكنجه و هم آغوش مركك » در سيطره فرعونيان 
يسومونكم سوءالعذاب يذبحون ابناء كم و يستحيون نساءكم 

فضايل اخروى زنان صالح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واخغاقر كم دوعنو 


وت راداش :ها واتعمت هاف زرفات ومرواة ملم شنكق كردان در يقت« يعقزااز استسفاق ودافزوة تزال اقعضاى زهان انان 


الت 


بدون حساب و بى اندازه بودن ياداش مؤمنان» در مقابل كناه كاران كه تنها به ميزان كناهشان مجازات خواهند شد كوياى 


عدي د ته د 

فضايل زنان صالح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ت سي دوو ع دع 


ع - < عن الحلبى قال : سألت أباعبداللّه (ع ) عن قول الله عزرّوجِل < فيهنَ خيرات حسان > قال : هنّ صوالح المؤمنات 
العارفات . . . ,م 


ا لحل روات ذه كه "كفت: درباره قول نخداى عَرَّوجِلٌ اد .. خيرات حسان > از امام صادق(ع) سؤال كردم فرمود: آنان 


زنان صالحه و عارفه از زنان مؤمنه [دنيا] هستند >. 
فضايل زنان عفيف 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








نور ع7 ع7 ١"‏ 
٠‏ - مردان و زنان نيكك و ياكدامن » از غفران خداوند و روزى نفيس و ارزشمند او بهره منداند . 
و الطتبون للطيبت أولئكك مبرّءون مما يقولون لهم مغفره و رزق كريم 


واه < كرد > در هر جيزى كه در جنس وانو 
يم 





خودش» شريف و ارزشمند باشدء به كار مى رود. (مفردات راغب). 
فضايل زنان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قشي تو د دع 


ع - < عن الحلبى قال : سألت أباعبداللّه (ع ) عن قول الله عزّوجِل < فيهنَ خيرات حسان > قال : هنّ صوالح المؤمنات 
العارفات . . . , 


از حلبى روايت شده كه كفت: دوثارة فول خندائ عروجل اد .. خيرات حسان > از امام صادق(ع) سؤال كردم فرمود: آنان 


زنان صالحه و عارفه از زنان مؤمنه [دنيا] هستند >. 

فلسفه امان به زنان مهاجر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 سيقي اوعدا عا 

2خ ينا داذق مومتان منانهبهتزنان ته من موجه قرفا دازاع اهداق دن تود ( مادم ع 
وءاتوهم ما أنفقوا 


فرمان <آتوهم ما أنفقوا. ...> ممكن است از آن جهت باشد كه جامعه اسلامى براى يناه دادن به زنان مؤمن مهاجرء مورد 
كمترين اتهام قرار نككيرد و شائبه انكيزه هاى مادى در كار ايشان از بين برود. 


كامجويى زنان اشراف مصر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لخ ابوس ا الات 8 


؟ يادشاه مصر بيش از بازجويى از زنان اشراف » به تقاضاى آنان ( درخواست كام روايى ) از يوسف (ع ) و بى كناهى او 


آكاه شده بود . 


الها الل إاروة د روس عق 


<إذ> بدل اشتمال براى <خطبكنٌ > است و ييانكر مقصود يادشاه از ماجرايى است كه درباره آن بازجويى مى كرد. بنابيراين 


<ما خطبكنٌ ...> ,ْ يعنى» داستان شما 


جيست؟ منظورم آن داستانى است كه تقاضاى كام روايى از يوسف مى كرديد. تصريح شاه به اينكه شما زنان از يوسف(ع) 


تقاضا كرديد» مى رساندكه وى به مراوده آنان و بى كناهى يوسن (ع) آكاهى يافته بود. 
© زنان اشراف » درخواست كام روايى از يوسف (ع ) را انكار نكردند . 

ما خطبكنٌ إذ رودتنٌ يوسف عن نفسه قلن حش لله ما علمنا عليه من سوء 

كمال زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - تحريم - 28 - 0-11 

دعنك وبا كدان :اذ ترجه ترين اوصافق زتان وال تريخ كمالات آنان 

التى أحصنت فرجها 


برداشت ياد شده. به سبب اين نكته است كه خداوند» در مقام توصيف و تمجيد از مريم(س) كه به عنوان زنى مثال زدنى و 


الكو مطرح شد صفت عفت و ياكدامنى او را بيان كرده است. 
كيفر اذيت زنان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاتمران سماد ناه 

- آزار و اذيت زنان مؤمنان » كيفرى سخت دارد . 

لئن لم ينته المنفقون . .. لنغريئك بهم 

كيفر زنان منافق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ااكوية موا قب م 

همكونى زنان و مردان منافق » در مجازات و كيفر جرم نفاق 


نعذب طائفه بأنهم كانوا مجرمين. المنفقون و المنفقت بعضهم من بعض 





كرايش به زنان يليد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


رك 


4- كرايش و همسويى زنان و مردان خبيث ( بدكردار و ناياكك ) به 


همديكر و مردان و زنان نيكك و ياكدامن به يكديكر 


الشيقة السيقيم تن الفلبوق للطيركه 


برخى از مفسران برآنند كه آيه شريفه» در صدد بيان يكك واقعيت خارجى در جامعه استء نه حكم شرعى,ْ به اين معنا كه 
اتات ووذ كيفو الركة هبد رك روزا ندوووذاق باكد اهو به يكديركن كراشن انها دارقة وكثهانا به ححد كر 


ييوندنك. 

كرايش به زنان عفيف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار ا 

- كرايش و همسويى زنان و مردان خبيث ( بدكردار و ناياكك ) به همديكر و مردان و زنان نيكك و ياكدامن به يكديكر 
الخبيثت للخبيثين . . والفووة للطيت 


برخى از مفسران برآنند كه آيه شريفه» در صدد بيان يكك واقعيت خارجى در جامعه است, نه حكم شرعى,ْ به اين معنا كه 
ذنان وسودان شوك ل الرو ف مد كرو وا كر رنودان جا كدان نه يكدركر 5زاكزيو قانل ها ركد نهانا بعس كره 


ييوندنك. 

كرايشهاى زنان يليد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حوره سنو 

28 1 اشن و فسوي انان وود فاضديك (نين كرد اوروانا نك ) همه رك وعود انر نان تيك ويا دام نه كد كر 
العيدت: التسيتي دبي الفلدوة اليك 


برخى از مفسران برآنند كه آيه شريفه» در صدد بيان يكك واقعيت خارجى در جامعه استء نه حكم شرعى,ْ به اين معنا كه 


زنان و مردان خبيث و آلوده به همديكر و زنان و مردان ياكدامن به يكديكر كرايش و تمايل دارند و نهايتاً به 








عطنابكر هن بوث تكد 

كرايشهاى زنان عفيف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 نور د78 7# و 

- كرايش و همسويى زنان و مردان خبيث ( بدكردار و ناياكك ) به همديكر و مردان و زنان نيكك و ياكدامن به يكديكر 
اللقيقع للسيقى دو الفليوزق للطيية 


برخى از مفسران برآنند كه آيه شريفه» در صدد بيان يكك واقعيت خارجى در جامعه است, نه حكم شرعى,ْ به اين معنا كه 
انان وهزة ا نكيكيو الود هيد 55 وان وركزداة باكتدامقا نه يكدركن كراسن وهاي هارتنة وأتهاينا به تمتك كر عن 


ف نانك 

كفتكوئ زنان نا محمد(ض) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - 1١-88‏ -ع 

؟ - آزادى زنان براى ملاقات با يبامبراكرم ( ص ) و نيز كفتوكو و در ميان كذاشتن مشكلات خويش با آن حضرت 
قد سمع اللّه قول التى تجدلكك فى زوجها 

كفتكوى زنان با همسران محمد(اص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟١‏ -احزاب - #م - ون - عيض ١‏ 

. زنان مؤمن » مجازند كه با همسران ييامبر » به صورت رو در رو سخن بككويند‎ - ١ 
و إذا سألتموهنٌ متعًا فسئلوهنٌ من وراء حجاب . .. لاجناح عليهنٌ فى ... و لانسائه‎ 


اند و يا زنانى اند كه نسبت دينى با آنها دارند. برداشت بالاء بنابر احتمال دوم است. 





0# 
ان 

> نيستنك 

كه با زن 


هاى كافر » بدون يوشش و حجاب به كفتوكو بيردازند . 

و إذا سألتموهنّ متعًا فسئلوهنٌ من وراء حجاب . .. لاجناح عليهنٌ فى عابائهنٌ ... 

؟ - بر همسران ييامبر » روا و جايز است كه با زنان خويشان خود » بدون داشتن حجاب روبه رو شوند . 

و إذا سألتموهنّ متعًا فسئلوهنّ من وراء حجاب. .. لاجناح عليهنٌ فى عابائهنٌ ... و 

ماي أرى اعمال كه مراف اذ :<ساقية > زنان صويشاة مسر ان بامبرباشتن» لكنه بالأقابل استفاده ايك 

كواهى زنان اشراف مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح روسيت الاك او مع 

* زنان اشراف در حضور يادشاه مصر ء بر ياكدامنى يوسف (ع ) و مبرًا بودنش از هركونه آلودكى شهادت دادند . 
قلن حش لله ما علمنا عليه من سوء 


كلمه (بدى و آلودكى) يس از نفى واقع شده است و ازاين رو شامل هركونه سوء و بدى مى شود و <من> زايده نيزاين 
معنا ]تا كد فى كند: 


محدوده جلب رضايت زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عطي دوك 

/- جلب رضايت زنان » نبايد منجر به محروميت همسران از مباحات و حلال هاى الهى شود . 
لِمَ تحرّم ما أحل الله لكك تبتغى مرضات أزوجكك 

مسؤوليت زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ااتو ةالوم 





6امر به معروف و نهى از منكرء از وظايف اجتماعى همككانى و مشتركك ميان زنان و مردان 
و المؤمنون و المؤمنت بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر 


مفاد 


بيعت زنان با محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ممتحنه - 0ع - 1١17‏ - لال ف ليع 

© - يرهيز از كمترين شركك به خداوند » نخستين موضوع بيعت زنان مؤمن با ييامبر ( ص ) 

على أن لايش ركن باللّه شيا 

- يرهيز از دزدى » زنا وفرزند كشى ( سقط جنين و . . . ) » از جمله مواد مورد بيعت زنان مؤمن با ييامبر ( ص ) 
و لايسرقن و لايزنين و لايقتلن أولدهنٌ 

4 - يرهيز از نسبت دادن فرزند زنا به همسر »ء از جمله مواد مورد بيعت زنان مؤمن با ييامبر ( ص ) 
و لايأتين ببهتن يفترينه بين أيديهنٌ و أرجلهنٌ 

٠‏ - عدم مخالفت با رهنمود هاى ارزشى ييامبر ( ص ) » از جمله مواد بيعت زنان با آن حضرت 
و لايعصينكك فى معروف 

مكر زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- يوسف -758-15- 1 ١٠ء‏ لله 

ه عزيز مصر يس از بى بردن به حقانيت يوسف (ع ) » زنان را انسانهايى ير مكر و حيله خواند . 
إنه من كيد كنٌ 

/اعزيز مصرء به دام انداختن يوسف (ع ) را براى كام جويى » از مكر هاى زنانه زليخا شمرد . 
إنه من كيد كنٌ 


محتمل است ضمير در <إنه > به حقيقتى كه از جمله <غلّقت الأبواب . ..> استفاده مى شود » ارجاع داده شود. برداشت فوق 


أبواعاس ابد كمال امت 


8 عزيز مصرء يبشدستى زليخا در متهم ساختن يوسف (ع ) و تعيين كيفر براى او راء از مكر هاى زليخا شمرد . 


قالت ما جزاء من أراد بأهلكك 


وداشك فرق نناظرية أو كمال امت كافيي ون :حانه :© متا كه[ ز«اقالك ماجراء >> در ايدان استفادة من 


شود ء بركردد و آن معنا» ييشدستى كردن زليخا براى محقٌ جلوه دادن خويش و كنه كار نشان دادن طرف مقابل است. 
٠‏ مكر و حيله زنان » مكر و حيله اى بزركك است . 
إن كيد كنْ عظيم 


هر جند جمله <إن كي دكنٌ عظيم > سخن عزيز مصر است » ولى مفسران برآنند كه هركاه خداوند سخنى را در قرآن نقل 
كرده و آن را رد نكند » معلوم مى كردد كه آن سخن حقى است. 


١‏ حيله و مكرء از ابزار هاى زنان براى ايجاد فساد و انحراف 

إنه من كيد كن 

مكر زنان اشراف مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-70-1١75 - /-يوسف‎ 

؟ عشق زليخا به يوسف (ع ) حربه زنان اشراف مصرء براى جنجال و توطثه عليه او 
قال نسوه فى المدينه . .. فلما سمعت بمكرهنٌ 


مراد از <مكر > نقل كردن و مطرح ساختن ماجراى زليخاست. اطلاق <مكر> به نقل آن ماجراء كوياى اين است كه زنان 


اشراف با مطرح كردن آن قصه . درصدد ضربه زدن به شخصيت زليخا و توطئه عليه وى بودند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
2 00 


7 < عن على بن الحسين (ع ) :. . . و خرجن النسوه من عندها ( إمرأه العزيز ) فأرسلت كل واحده منهنّ إلى يوسف سرّا من 
صاحبتها تسأله الزياره فأبى 


عليهنٌ و قال : < إل تصرف عنّى كيدهنٌ أصب إليهنّ و أكن من الجاهلين م 


ازامام سجاد(ع) روايت شده است: . .. و بانوان از نزد همسر عزيز بيرون رفته و هر كدام ينهان از رفيق خويش (حزليخا) به نزد 
يوسف [بيام] فرستاد و ازاو درخواست ديدار كرد و يوسف نيذيرفت و كفت: [يروردكار] اكر نيرنكك زنان رااز من نككردانى 


به آنان تمايل بيدا مى كنم و از جاهلان خواهم بود... >> 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-8:-1١١- يوسف‎ -4 

تأكيد يوسف (ع ) بر آكاهى كامل خداوند به كيد زنان اشراف درباره او 
إن ربى بكيدهنٌ عليم 

ملاقات محمد(ص) با زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ا 0 دن 

- ملاقات هاى مستقيم و بيواسطه زنان صدراسلام » با شخص بيامبر ( ص ) 
إذا جاءكك المؤمنت يبايعنكك 

ملاك برترى زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - تحريم - 8م - 8 - ١م‏ 

6 - هجرت در راه خداوند » از اوصاف زنان شايسته و از ارزش هاى والا و ملاكك هاى برترى * 


مقصود از <سائحات> مى تواند هجرتث كتندكان باشد: زيرا مهاجرانء همان كسانى اند كه براى حفظ دين خود و انجام 


١‏ - دوشيزكى در مقايسه با ارزش هاى والاى زنان ( همجون اسلام » ايمان 


» فرمانبرى » توبه و روزه دارى زنان ) داراى نقش درجه دوم در زندكى مشتركك ميان زنان و مردان 
ثيبت و أبكارًا 


ياداآورى دو وصف <دوشيزكى > و <بيوه بودن زنان>» مى تواند اشاره به نكته ياد شده باشدم زيرا مفاد ايه شريفه اين 


است كه زنان بهترى با جنين اوصافىء جايكزين شما خواهند شد,ٌ جه بيوه باشند و جه دوشيزه. 
ممنوعيت استرداد زنان مهاجر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سوق 22 11211 

١‏ - ممنوعيت بازكرداندن زن مؤمن » به همسر كافر وى 

فلاترجعوهنٌ إلى الكفّار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهنّ 

موضعكيرى زئان منافق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - و لام دع 

؟ مواضع و عملكرد سياسى » اجتماعى و دينى زنان منافق » داراى اهميتى همانند مواضع و عملكرد مردان منافق 
المنفقون و المنفقت بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر 

مطرح شدن زنان منافق» در كنار مردان منافق و هم سطح شمرده شدن با آنان» بيانكر برداشت فوق است. 
مهريه زنان كافر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رك سوف اه 22 ؤت 


- < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله : < و إن فاتكم شىء من أزواجكم . . . > فلحق بالكفار من أهل عهدكم فاسألوهم صداق 
ها و إن لحقن بكم من نسائهم شىء فأعطوهم صداقها ,م 


از امام باقر(ع) در توضيح قول خدا<وإن فاتكم شىء من أزواجكم. © روامت قيده: هر كاه ريغ إذ ]ونان نما به كنارف 





كه با آنها معاهده داريد ملحق شدندء مهر او 


رااز آنان مطالبه كنيد و اكر زنانى از آن كفار به شما ملحق شدند, مهر او را به آنان بيردازيد >. 
مهريه زنان مهاجر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١و‎ 1١-0 - ممتحنه‎ - 

4 -ازدواج با زنان مؤمن مهاجر . مشروط به قرار دادن مهريه براى ايشان 

و لاجناح عليكم أن تنكحوهنٌ إذا ءاتيتموهنٌ أجورهنٌ 


جمله <إذا آتيتموهنٌ أجورهنٌ > در صدد بيان اين نكته است كه بازكرداندن مهريه زنان مهاجر به شوهران كافرشان» كافى 


براى ازدواج با آنان نِيست,ْ بلكه نيازمند مهر مجدد است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- ممتحنه - 26 -١١1-لا‏ 


- < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله : < و إن فاتكم شىء من أزواجكم . . . > فلحق بالكفار من أهل عهدكم فاسألوهم صداق 
ها و إن لحقن بكم من نسائهم شىء فأعطوهم صداقها ,م 


از امام باقر(ع) در توضيح قول خدا<وإن فاتكم شىء من أزواجكم. > روات شدم هر كاه | يركف :از ]زناف شما نه كقاوف 
كه با آنها معاهده داريد ملحق شدند, مهر او را از آنان مطالبه كنيد و اككر زنانى از آن كفار به شما ملحق شدندء مهر او را به 


آنان بيردازيد >. 

كيسان ارترفاق اخرا قن نعي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عارؤسيق داسو الاك وااية 

ه زليخا براى لميدن زنانى كه به مهمانى دعوت كرده بود » تكيه كاهى ويزه فراهم ساخت . 
وى أعتدات لين متكا 


خاغناة > (فصةو أغتدت) مساق مهنا سالكن و ماده كزلاة اميق متكا > بةتجيرى كفنه في شد 


كه به آن تكيه مى دهند و نكره آوردن آن دلاللت بر وي كى آن دارد. قابل ذكر است كه <مبّكتاً > به معناى طعام نيز آمده 
است. مفرد بودن آن و نيز آوردن جمله <آتت ...> (به هر يكك كاردى [براى استفاده از خوراكيها] داد) مى تواند مؤيد اين 
احتمال باشد كه مراد از <متّكاً > در آيه <طعام > است. 


8 تعداد زنانى كه زليخا آنان را براى ديدار يوسف (ع ) دعوت كرد » بيش از ده نفر نبودند . 
قال نسوه فى الهذسسه: :. فلما سمغت بمكرهن أرسلت إليهن 


ضمير در <مكرهنٌ . ...> و <إليهنٌَ > به <نسوه> در آيه قبل برمى كردد واز آن جا كه <نسوه> از صيغه هاى جمع قله 


است » معلوم مى شود تعداد زنان دعوت شده بيش از ده نفر نبود. 
٠‏ زليخا به منظور برخورد نكردن زنان دعوت شده با يوسف (ع )» از او خواسته بود در اتاق هاى اندرونى ساختمان بماند . 
وقالت اخرج عليهنٌ 


در مجلس ضيافت حاضر شدندء در مكانى بود كه نسبت به مجلس آنان داخل حساب مى شد , يعنى» اكر مجلس يذيرايى در 


اتاق بيرونى بود زليخاء يوسف(م) را در اتاق اندرونى نككه داشته بود. 

نجات از مكر زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الح وات لوم نر 

. رهايى از دام تمايلات جنسى و مكر زنان» بدون امداد الهى حتى براى ييامبران و بندكان خالص خدا نيز ميسور نيست‎ ٠١ 


وإلا 


تصرف عنى كيدهنٌ أصب إليهنٌ 

نجات از مكر زنان اشراف مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -17 دع" س١‏ 

. امداد خداوند » مايه رهايى يوسف (ع ) از كناه و مكر و افسون زليخا و زنان اشراف شد‎ ١ 
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهنٌ‎ 

* نجات يوسف (ع ) از كيد زليخا و ديككر زنان » جلوه اى از ربوبيت الهى بر آن حضرت 
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهنّ 

نعمتهاى اخروى زنان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحهاق عم مو ديم 

7- بزائرى ذن ومز » ذو تهرهمند شدن از ياذاش:هائ الخروئى. و تعمة) هائ نهشتى 

وتو وغول عاك فو دك ار للق وطو يق نار لجف ابكار د مجه زر وقول قنها على 
فتن اسنتاعئن رنان بدن اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعغهاف ك امم د نل 

١‏ - زنان بنى اسرائيل » فاقد هر كونه قدرت در جامعه فرعونى و نقش تأثي ركذار در سرنوشت سياسى و اجتماعى 
و استحيوا نساءهم 


از اين كه فرعونيان دستور قتل دختران ايمان آورند كان به موسى(ع) را صادر نكردند» مى توان مطلب ياد شده را به دست 
آوردم زيرا اكر زنان براى آنان خطرافرين بودندك خوط كان نا تمان ار شان كي دوين عدر قاف رفير دن 
مجازات قتل با مردان شريكك مى شدند. 








نماز جماعت زنان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ل اد 


١‏ مطلويّت شركت زنان در عبادت 


دستجمعى ( نماز جماعت ) 

و اركعى مع الرّاكعين 

٠‏ جواز حضور زن در نماز جماعت همراه مردان 
واركعى مع الرّاكعين 


در آيه فوق» به حضرت مريم امر نشده است كه ركوع كن با زنان ركوع كننده م بلكه فرموده: ركوع كن با ركوع كنندكان. 


(اعم اززن و مرد). 

١‏ تشريع اجتماع مردان و زنان براى عبادت » در اديان كذشته 
واركعى مع الرّاكعين 

نورانيت اخروى زنان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 دين نام عه احم 

؟ - حضور مردان و زنان مؤمن » با جهره هايى تابان در عرصه قيامت 
يوم ترى المؤمنين و المؤمنت يسعى نورهم 


* - منظره حركت شتابان زنان و مردان مؤمن در قيامت » به سوى بهشت با جهره هايى جونان جراغ فروزان » بس زيبا و جشم 


نواز براى بينند كان 
يوم ترى المؤمنين و المؤمنت يسعى نورهم بين أيديهم و بأيمنهم 


در صورتى كه مراد <ترى > هر فرد بيننده باشدء به نظر مى رسد آيه شريفه در مقام تصوير صحنه اى است كه نظر هر بيننده 


اى را در آن روز به خود جلب مى كند. 
نهى از استرداد زنان مهاجر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اخ و لعي وكيز 


- نهى خداوند ء از بازكرداندن زنان مؤمن مهاجر , به مكيان 
فإن علمتموهنّ مؤمنت فلاترجعوهنٌ إلى الكفار 


با توجه به بيمان نامه صلح حديبيه كه در آن بازكرداندن مهاجرانى كه يس از آن تاريخ, مكه را تركك مى كنند و به مدينه 


مى آيند قيد شده بود آيه شريفه موضوع زنان را استثنا كرده و ييمان 


را شامل آنان ندانسته است. 

وعده به زنان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- حديد -لاق - 7-1١7‏ 

- خداوند » تحقق بخش وعده هاى خود به مردان و زنان مؤمن در قيامت » در مشهد و منظر ييامبراكرم ( ص ) 
فيضعفه له و له أجر كريم . يوم ترى المؤمنين و المؤمنت 

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه واه < ترى >. خطاب به خصوص ييامبراكرم(7(ص) باشد. 
هجرت زنان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - ممتحله -60ثم #81١‏ 

- اقدام برخى از زنان مؤمن , به هجرت از مكه به سوى مدينه » يس از ييمان حديبيه 

بأتها الذي ءامتوا 

آيه شريفه بر اساس شأن نزول يس از هجرت برخى از زنان مكه به مدينه» نازل شده است. 
هوشيارى بر مكر زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وي ا الت 

١١‏ ضرورت هوشيارى در برابر مكر ها و حيله هاى زنان 

إنه من كي دكن إن كيد كن عظيم 

يأس زنان اشراف مصر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





اريت لالس م 


* زليخا و زنان اشراف . در اثر توسل يوسف (ع ) به دركاه خدا ء ازاو مأيوس كشته واز مكر و تزوير» عليه او منصرف 


شدنك . 


مراك ]3 كن زكات تتاضاف بكرن اانا نوها و اظهاو تسفدكى اس تا ابن عدارة: د صدو ف قله كمده > دوالك من 


كند كه يس از دعاى يوس فن(ع)» ديكر آن مراوده ها و 


تقاضاها از يوسف(ع) نشد. كفتنى است كه <ثم > در آيه بعد» مؤيد اين نكته است كه يأس زنان و انصرافشان از وى» بيش 


از زندانى شدن او بوده استء نه اينكه زندانى شدنشء عامل قطع مراوده شده باشد. 

يوسف(ع) و مكر زنان اشراف مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بار و مس ااا 

يوسف (ع ) نككران تأثير مكر و حيله زليخا و زنان اشراف در خود و واداشتنش بر كناه و معصيت 

و إلا تصرف عنى كيدهنٌ أصب إِليهنّ 

. يوسف (ع )» براى رهايى از مكر زليخا و زنان اشراف و نجات از دام شهوت ء به نيايش با خدا و استمداد از او يرداخت‎ ١ 
زب +.: وإلآ تضرف عتى كيده أضب إليهن‎ 


كفيو (مفتدر امج بد نعاض ره كرديو كرانقن هذا كرف اسع جمله خان ] ١‏ العيو يي زا كر مك اراد 


من باز نكردانى , به آنان كرايش بيدا مى كنم) به قرينه آيه بعد (فاستجاب) خبرى است در مقام دعا و درخواست. 
زنبورعسل از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

آثار مطالعه زندكى زنبورعسل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١1-وم-18‏ 

- در زندكى زنبور هاى عسل » نشانه اى مهم بر خداشناسى براى اهل تفكر و انديشه وجود دارد . 

و أوحى ربّكك إلى النحل . .. إن فى ذلك لأيه لقوم يتفكرون 

استعداد زنبورعسل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -8١-88-م‏ 


''- وجود نوعى شعور و استعداد تلقى وحى و الهام الهى در زنبور هاى 








عسل 

و أوحى ربّكك إلى النحل 

استفاده از زنبورعسل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هتعد ووندم 

. طبيعت ( كوه و صحرا ) و زنبور عسل » در خدمت انسان قرار دارند‎ -١0 

و أوحى ربكك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيونًا . .. ثم كلى من كل الثمرت ... ف 

الهام به زنبورعسل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لخو د و تعره ورد 

. سكنى كزينى زنبور هاى عسل در كوه ها ء درختان » بنا ها و سايبان ها با الهام الهى است‎ -١ 

و أوحى ربّكك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوثًا و من الشجر و ممما يعرشون 

. الهام خداوند به زنبور هاى عسل و هدايت آنها به ساختن خانه هايى مناسب براى خود » به مقتضاى ربوبيت اوست‎ -١ 
و أوحى ربّكك إلى النحل . .. و ممما يعرشون‎ 

'"- وجود نوعى شعور و استعداد تلقى وحى و الهام الهى در زنبور هاى عسل 

و أوحى ربّكك إلى النحل 

ع- < محمدين يوسف عن أبيه قال : سألت أباجعفر (ع ) عن قول الله : < و أوحى ربكك إلى النحل > قال : إلهام , 


محمدبن يوسف از يدرش نقل كرده است كه ككفت: از امام باقر(ع) درباره قول خدا <و أوحى ربكك إلى النحل > سؤال 


كردم. حضرت فرمود: [وحى در اين آيه] به معناى الهام اس 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





49- نحل -2١1-وثم‏ م6١‏ 


-١‏ خداوند » يس از الهام به زنبور هاى عسل در امر خانه سازى » آنها را 


به تغذيه از كل و غنجه هاى ميوه ها . درختان و محصولات كوهستانى راهنمايى كرده است . 
و أوحى ربّكك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوثًا . .. ثم كلى من كل الثمرت 


ع- خداوند » به زنبور هاى عسل براى حركت منقادانه و خاشعانه در راههايى كه يرورد كارشان تقدير فرموده , الهام كرده 


البق 
فاملك نيل رتك ذللة 
بوذ اشتت لوقن النتاتن ان لاون أمنك كو و راق تجال. وراي فال فذقا للك ا كد كين انك > إن اباش 


ه- زنبور هاى عسل در برابر الهام هاى خداوند به آنها » خاشع و منقاد بوده و در مسير تعبين شده در طبيعت » كام برمى دارند 


فاسلكى سبل رتك ذلة 

انقياد زنبورعسل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
يدل فاع عدو 


ع- خداوند , به زنبور هاى عسل براى حركت منقادانه و خاشعانه در راههايى كه يرورد كارشان تقدير فرموده , الهام كرده 


الا 
اسك سمل ركه دلاة 
ورداشت قوق جر سات ]ند تيه اسك كه اذ لذ ها لبوا ئ فاع فعا <فابرلك > كد صمي كدانت > اريك واه 


ه- زنبور هاى عسل در برابر الهام هاى خداوند به آنها » خاشع و منقاد بوده و در مسير تعبين شده در طبيعت » كام برمى دارند 


فاسلكن سبل كك زد 
تغذيه زنبورعسل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





4- نحل -ء١-وع-‏ أل ١‏ 


-١‏ خداوند » يس از الهام به زنبور هاى عسل در امر خانه سازى » آنها را به تغذيه از كل و غنجه هاى ميوه ها ء درختان و 


محصولات كوهستانى راهنمايى كرده اشيت 


و أوحى ربّكك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوثًا . .. ثم كلى من كل الثمرت 

. زنبور عسل » موجودى كه از ميوه ها و شكوفه هاى درختان و كياهان تغذيه مى كند‎ -١ 
ثم كلى من كل الثمرت‎ 

7ك كونا كو ركه عسل 6اننيحه امعفافه زنبور هاي عسل از كياهان كوناكون اسنت. 
ثم كلى من كل الثمرت . .. بخرج من بطونها شراب مختلف ألونه 

ذكر كوناكونى عسل يس از بيان تغذيه زنبورهاى عسل از ميوه ها و كياهان مختلفء مى تواند به منظور نكته ياد شده باشد. 
روش زندكّى زنبورعسل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -128 دوع دعم 

'- خداوند براى زنبور هاى عسل » راه هاى مناسب با زيست آنها را هموار ساخت . 
فاسلكى سبل ربكك ذلك 

وذاشك فرق يفن بز اتن تكن ابت 5< لل تدان درواي تمي > باشيك. 

*- راه زندكّى زنبور هاى عسل در طبيعت » متعدد و كوناكون است . 

فاسلكن سبل زنك ذلك 

برداشت فوقء از جمع آمدن <سبل > استفاده مى شود. 

زمان استراحت زنبورعسل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ايح 18 برعت 


ه- زنبور هاى عسل در شب هنكام در دامنه كوه هاء بالاى درختان و بنا ها و سايبان هاء به استراحت يرداخته و مأواى مى 








كير ند . * 
و أوحن زتكك إلى التحل أن اتخذق من الجبال موتا و“مق الشجر و-مما بعرشوؤن 


وازه <بيت> در اصل به معناى مأواى انسان در شب است (مفردات راغب). نام كذازى خانه زتون عسل يريت > من 


تواتك مفك مطل ناد كذ ناشة. 


زنبورعسل در شب 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اكه دادو 


ه- زنبور هاى عسل در شب هنكام در دامنه كوه هاء بالاى درختان و بنا ها و سايبان هاء به استراحت يرداخته و مأواى مى 


كير ند . 6 
و أوحى ربّكك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوئًا و من الشجر و مما يعرشون 


وازه <بيت> در اصل به معناى مأواى انسان در شب است (مفردات راغب). نام كذارى كانه زتتورطييل به حيبت © هن 


توإقة متقيك اعللف رانم ا باقر 

شعور زنبورعسل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -4-18-م 

'- وجود نوعى شعور و استعداد تلقى وحى و الهام الهى در زنبور هاى عسل 
و أوحى ربّكك إلى النحل 

فوايد زنبورعسل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ايد لالم وت 


7- < عن أميرالمؤمنين (ع ) قال :... لعق العسل شفاء من كل داء قال الله تبارك و تعالى : < يخرج من بطونها شراب 
مختلف ألوانه فيه شفاء للناس > و هو مع قراءه القرآن . .. م 


از امي رالمؤمنين(ع) روايت شده است كه فرمود:. ..يكك انككشت عسلء شفاى همه دردهاست. خداوند تباركك و تعالى فرموده 


اشنت: <يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس > و اين در صورتى است كه همراه با قراءت قرآن باشد... >. 
متفكران و زند كّى زنبورعسل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








0 


4- در زندكى زنبور هاى عسل » نشانه اى مهم بر 


خداشناسى براى اهل تفكر و انديشه وجود دارد . 

و أوحى ربكك إلى النحل . .. إن فى ذلك لأيه لقوم يتفكرون 

مكان زندكى زنبورعسل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- نحل -1١8-‏ مع دع 

؟- دامنه كوه هاء بالاى درختان و بنا ها و سايبان هاء مكانى طبيعى و مناسب براى زند كى زنبور هاى عسل 
و أوحى ربّكك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيونًا و من الشجر و مما يعرشون 

منشأ تغذيه زنبورعسل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١1-وع‏ "7 


- نشان دادن راه زندكى طبيعى ( حركات غريزى براى خانه سازى » تغذيه از كياهان و توليد عسل ) به زنبور هاى عسل » به 


مقتضاى ربوبيت يرورد كار است . 
اتلك سبل ركه ذه 

منشأ حركت زنبورعسل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- نحل -18- وعم لايع 


ع- خداوند » به زنبور هاى عسل براى حركت منقادانه و خاشعانه در راههايى كه يرورد كارشان تقدير فرموده , الهام كرده 


شك 
املكو غيل رتك ذة 
بود قنك قوق هن أسامن اق تظزيه لبرت" كذ اخ للا > تحال يرا فاعل قعل :<فانزلك > عطي ذايق > اسك راد 


- نشان دادن راه زندكى طبيعى ( حركات غريزى براى خانه سازى » تغذيه از كياهان و توليد عسل ) به زنبور هاى عسل » به 











مقتضاى ربوبيت يرورد كار است . 
فاسلكق سبل زرك نل 

منشأ زند كى زنبورعسل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
و- نحل - 1١8‏ وم" 


/ا- نشان دادن راه زند كى طبيعى ( 


حركات غريزى براى خانه سازى » تغذيه از كياهان و توليد عسل ) به زنبور هاى عسل » به مقتضاى ربوبيت يرورد كار است . 
فاسلكن سبل كك دز 

مقا لاله .سارف زو رعميل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١3-6 -1١8- نحل‎ -9 

. سكنى كزينى زنبور هاى عسل در كوه ها ء درختان » بنا ها و سايبان ها با الهام الهى است‎ -١ 

و أوحى ربكك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيونًا و من الشجر و مما يعرشون 

. الهام خداوند به زنبور هاى عسل و هدايت آنها به ساختن خانه هايى مناسب براى خود » به مقتضاى ربوبيت اوست‎ -١ 
و أوحى ربّكك إلى النحل . .. و ممما يعرشون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0 


/- نشان دادن راه زندكى طبيعى ( حركات غريزى براى خانه سازى » تغذيه از كياهان و توليد عسل ) به زنبور هاى عسل » به 


مقتضاى ربوبيت يرورد كار است . 

املك سبل ريك ذل 

ويزكيهاى زنبورعسل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داقن داع يهم 

- وجود نوعى شعور و استعداد تلقى وحى و الهام الهى در زنبور هاى عسل 
و أوحى ربّكك إلى النحل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








٠١ وم‎ -1١8- نحل‎ -4 

-٠١‏ شكم زنبور هاى عسل » محل تبديل ميوه ها و شهد كياهان به عسل 
ثم كلى من كل الثمرت . .. بخرج من بطونها شراب 

زندان از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

زندان 

ارزش نجات از زندان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

- يوسف -؟7١1-١ه-١٠‏ 

ارزش اعاده حيثيت و شرف بيش از ارزش رهايى از زندان و نجات از دشوارى ها و مشكلات » در بينش يوسف (ع) 
فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربكك فسئله ما بال النسوه 

تاريخ زندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١/0/8-178-1١١- يوسف‎ - 

١‏ وجود زندان در مصر باستان ودر عصر حضرت يوسف (ع) 

إلا أن يسجن 

زندانى كردن مجرمان و شكنجه و آزار آنان در مصر باستان و عصر يوسف (ع ) » امرى معمول و متداول بود . 
إلا أن يسجن أو عذاب أليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 

»اوجود زندان در مصر باستان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا شعراء ان وات ا 

/ - وجود زندان و زندانيان بسيار سياسى » در دوران حاكميت فرعون بر سرزمين مصر 

لأجعانكك من المسجونين 


برداشت فوق از اين تعبير <تو را از زندانيان كردانم > استفاده مى شود. 





تهديد به زندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا اراك قا 

* - موسى (ع )» مورد تهديد فرعون به زندانى شدن . در صورت يذيرش الوهيت غير او 
قال لثن انخذت إلا غيرى لأجعلتك من المسجونين 

درخواست زندان يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-750-1١١- بوسف‎ - 


١‏ < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله : < ثم بدا 





لهم من بعد ما رأوا الأيات ليسجننه حتى حين > فالأيات شهاده الصبى و القميص المخرّق من دبر و استباقهما الباب حتى سمع 
مجاذبت ها إِيّاه على الباب فلما عصاها فلم تزل مليحه بزوجها حتى حبسه . .. م 


از امام باقر(ع) درباره سخن خدا كه فرمود: < ثم بدا لهم ...> روايت شده است: آن نشانه ها كواهى كودكك و ييراهن ياره 


شده از يشت و سبقت آن دو به طرف در بودء به كونه اى كه شنيده شد آن زن يشت درء يوسف را به طرف خود مى كشد , 


يس جون يوسف درخواست بانو را نيذيرفت به طور ييككير به شوهرش اصرار نمود تا [شوهرش] او را زندانى كرد >. 
زندان بودن جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ع عر 2 يواج ارك 1 

. جهنّم » زندانى براى كافران است و هيج راه كريزى از آن وجود ندارد‎ -٠ 

و جعلنا جهنّم للكفرين حصيرًا 

<الحصر > در اصل به معناى تنكك كرفتن و حبس كردن آمده و دراين آيه كنايه از زندانى كردن است. 
زندان در دوران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١‏ - شعراء - 759-52 -لا 

/ - وجود زندان و زندانيان بسيار سياسى » در دوران حاكميت فرعون بر سرزمين مصر 

لأجعلتك من المسجونين 

برداشت فوق از اين تعبير <تو را از زندانيان كردانم > استفاده مى شود. 

زندان در دوران يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوت ملم اتاو 1 


١‏ وجود زندان در مصر باستان ودر عصر حضرت يوسف (ع) 





إلا أن 


دجن 

زندان در مصرباستان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ابوس م2 

١‏ وجود زندان در مصر باستان ودر عصر حضرت يوسف (ع) 
إلا أن يسجن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

٠‏ وجود زندان در مصر باستان 

سختيهاى زندان فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١‏ - شعراء - 59-58 -م/ 

الخازكذاق لزعوة #وتذانج قف رمحت بار 
لأجعلتك من المسجونين 


<ال > در <المسجونين > به قرينه مقام اشاره به زندانى دارد كه شرايط سخت آن مى تواند افراد را از مخالفت با فرعون باز 


دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اوت ا امعو ا 





١١‏ < عن الصادق (ع ) : انه قال : دخل يوسف السجن و هو إبن إثنتى عشر سنه و مكث فيه ثمان عشر سنه . .. ,م 

از امام صادق(ع) روايت شده: كه فرمود: يوسف در سن دوازده سالككّى وارد زندان شد و هيجده سال در زندان ماند . ..>. 
صفات زندان يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -١١-85-/م‏ 

6 زندانى كه يوسف (ع ) به محبوس شدن در آن تهديد شد » موجب خوار كشتن و حقير ينداشتن او مى شد . 

ليسجنن و ليكوئًا من الصغرين 


يله خرار وين يندا د كحاض قد روكشم الماع وي) دلاتشهة اف براض غارف :دز تورف صزاهه هدة لمعف 


است , 


زيرا يوسف(ع) هنكام ترجيح زندان بر خواسته زنان در آيه بعد سخنى از ترجيح حقير شدن نككفت. 
فلسفه استمرار زندان يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اروس لالحا ةا 


6 < عن أبى عبدالله (ع ) :...1 فى قول الله ] < قال للذى ظنّ أنه ناج منهما اذكرنى عند ربكك > قال : و لم يفزع يوسف 
فى حاله إلى الله فيدعوه فلذالكك قال الله < فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث فى السجن بضع سنين > ... ,م 


از امام صادق (ع): . .. إ[درباره سخن خدا |<قال للذى ...اذ كرنى عند ربكك > روايت شده است كه فرمود: يوسف در آن حال 


به خداوند يناه نبرد كه او را بخواند. براى همين است كه خدا فرمود: فأنساه الشيطان ذكر ربه ...>. 
فلسفه زندان يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠-80-١١ - يوسف‎ -8 


٠‏ يوسف (ع ) با ابلاغ بى كناهى خويش به يادشاه » بر اين نكته تأكيد كرد كه زندانى شدنش نتيجه مكر و كيد زنان اشراف 


وك اق 

إن ربى بكيدهنٌ عليم 

مدت زندان يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خا روي علا عوك ايه 

4 يوسف (ع ) » براى زمانى محدود و نامعلوم محكوم به زندان شد . 

* محكوميت يوسف (ع ) به زندان تا زمان فرو نشستن غائله زليخا و ديكر زنان‎ ٠ 


< عن الصادق (ع ) : انه قال : دخل 


يوسف السجن و هو إبن إثنتى عشر سنه و مكث فيه ثمان عشر سنه . . . ,م 

از امام صادق(ع) روايت شده: كه فرمود: يوسف در سن دوازده سالككّى وارد زندان شد و هيجده سال در زندان ماند . ..>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوسي ا الف 

٠‏ يوسف (ع ) يس از آزادى ساقى يادشاه » ساليانى ديكر » كرفتار زندان بود. 

فلبث فى السجن بضع سنين 

<بضع > به معناى <جند > و كنايه از عددى مبهم بين " تا ٠١‏ مى باشد. 

8 < عن أبى عبدالله (ع ) فى قول الله تعالى : < فلبث فى السجن بضع سنين > قال : سبع سنين ,م 


ازامام صادق(ع) درباره سخن خداوند كه مى فرمايد: <فلبث فى السجن بضع سنين > روايت شده كه فرمود: [مراد از بضع 


نجات يوسف(ع) از زندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7د روشف خاجالات اوداع !ا 

١‏ خروج يوسف (ع ) از زندان و رفع اتهام از اوء ناسازكار با اهداف شيطان 

فأنسيه الشيطن ذكر ربه فلبث فى السجن بضع سنين 

. يادشاه مصر در صورت آكاهى از وضعيت يوسف (ع )» او رااز زندان آزاد مى كرد‎ ١ 
فأنسيه الشيطن ذكر ربه فلبث فى السجن بضع سنين‎ 


<لبث > به معناى اقامت كردن (ماند كار شدن) است. برداشت فوق »ء از تفريع جمله <لبث ...> بر جمله قبل معلوم مى شود ,م 


يعنى » شيطان ساقى يادشاه را به فراموشى انداخت و در نتيجه » يوسف(ع) جند سال ديككر در زندان 


مان دكار شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- يوسف ١-١1١١‏ دهع" 

“' يادشاه مصر يس از دريافت تعبير رؤيايش » خواهان حضور يوسف (ع ) در نزد خويش شد . 

وقال الملكك اثتونى به 

؟ يادشاه مصر يس از دريافت تعبير رؤيايش » به آزادى يوسف (ع ) از زندان و بار يافتن او به دربار فرمان داد . 
و قال الملكك ائتونى به . .. قال ارجع 


از اينكه يوسف(ع) با فرستاده يادشاه از زندان خارج نمى شود و به دربار نمى آيد » معلوم مى شود فرمان يادشاه مبنى بر 


احضار او (اثتونى به) احضار اجبارى نبوده است ,م بلكه دستور به آزادى آن حضرت از زندان و بار يافتن به دربار بوده است. 
ه ساقى يادشاه از طرف دربار براى آزادسازى يوسف (ع )و حاضر كردن او نزد يادشاه » به سوى زندان روانه شد . 
فلما جاءه الرسول 


<ال > در <الرسول > عهد ذكرى است و به قرينه (فأرسلون) در آيه ه؟ معلوم مى شود كه اين فرستاده » همان ساقى يادشاه 


بود كه براى دريافت تعبير خواب به سوى يوسف(ع) فرستاده شده بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د رودق الال لاقت نر 

١‏ خداوند » خنثى كننده مكر و حيله زنان اشراف و نجات بخش يوسف (ع ) از زندان 
أن الله لايهدى كيد الخائنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اموا ا دان 


آزاد ساختن يوسف (ع ) از زندان و كوج دادن خاندان يعقوب از كنعان به مصر 


»از جمله احسان هاى خداوند در حق يوسف (ع ) . 

وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن و جاء بكم من البدو 

ويزكيهاى زندان يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- يوسف -١١-/0"-م‏ 

١‏ زندان يوسف (ع ) وهم بندان اوء فاقد هركونه برنامه غذايى از بيش تعيين شده 
لايأتيكما طعام ترزقانه 


جنان جه برنامه غذايى زندان مشخص بود . يبيشكويى نوع و خصوصيات آن امرى دشوار نبود و به عنوان يكك ويزكى براى 


كسى كه از آن خبر مى داد » محسوب نمى شد. 
يوسف(ع) يس از زندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تست د رزج الك 


“ يوسف (ع ) يس از آشكار شدن بى كناهيش بر يادشاه و درباريان » دعوت او را يذيرفت و بى درنكك از زندان به دربار 


5-7 
قال الملكك الزن نه يزقلها كلمه 


اتصال جمله <فلما كلمه > به <ائتونى به > و نياوردن مطالبى نظير رساندن فرمان يادشاه به يوسف(ع » اعلام نتيجه محاكمه 


زنان به وى و. .. براى رساندن اين معناست كه ميان فرمان يادشاه و كفت و كو با يوسف(ع) فاصله اى نبود. 


* يوسف (ع ) و يادشاه در نخستين ملاقاتشان با يكديكر » درباره رؤياى يادشاه » تعبير يوسف (ع ) و كزينش او به سمت 
مشاور ء به كفت و كو يرداختند . 


واقال الملكة اموق يا انشداطة لقن كلما كلبه 


اكرجه در آيه شريفه تصريح نشده كه يادشاه و يوس ف (ع) درباره جه موضوعى كفت و كو كردند م ولى قراين 


حاليه و مقاليه حاكى است كه موضوع سخن درباره رؤياى يادشاه و تعبير يوسف(ع) و نيز دعوت از يوسف(ع) به همكارى و 


مشاوره و. .. بوده است. 

يوسف(ع) در زندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف -117 - م لاا 

7 < عن أبى عبدالله (ع ) قال : لما أمر الملكك بحبس يوسف فى السجن ألهمه الله علم تأويل الرؤيا . .. م 


از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: هنكامى كه شاه فرمان زندانى شدن يوسف را صادر كرد . خدا علم تعبير خواب را به 
او الهام كرد >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و اا 

. يوسف (ع ) در زندان مصرهء يبروى خويش از آيين ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ) رافاش ساخت‎ ١ 
واتبعت ملّه عاباءوى إبرهيم و إسحق و يعقوب‎ 

“" يوسف (ع ) در زندان مصر. حسب و نسب خويش را براى زندانيان بيان كرد . 
واتبعت ملّه اباءوى إبرهيم و إسحق و يعقوب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و ود اع 

. شيطان » براى باقى ماندن يوسف (ع ) در زندان » به دسيسه و شيطنت يرداخت‎ ١ 
فأنسيه الشيطن ذكر ربه فلبث فى السجن‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 


© ساقى يادشاه مصر ء با بيان دانش يوسف (ع ) . خاطر نشان ساخت كه او در زندان به سر مى برد . 


أنا أنبئكم بتأويله 


فأرسلون 


تفريع جمله <أرسلون> به وسيله حرف <فاء > بر جمله <أنا أنبئكم بتأويله > مى رساند كه: ساقى دربار» ماجراى 


يوسف(ع) و زندانى بودن او را در حد ضرورت بيان كرده بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ذتزوق: د ارذع روات 

. يوسف(ع)در زندان مصرء علت هاى نيذيرفتن دعوت يادشاه و حاضر نشدن در نزد او و تقاضاى دادرسى را بيان كرد‎ ١ 
قال ارجع إلى ربكك . .. ذلكك ليعلم‎ 


در اينكه جمله <ذلك إيعلم ...> تا آخر آيه بعد كلاسم يوسف(ع) است يا سخن زليخاء دو نظر ابراز شده است. دلا-يل 
متعددى مؤيد نظر نخست است كه به برخى از آنها اشاره مى شود: -١‏ ظاهر اين است كه < أن الله ...> عطف بر <أنى لم 
أخنه ...> باشد مْ يعنى: <ذلكك ليعلم... أن الله لايهدى ...>. اين معنا محتمل نيست كه سخن زليخا باشد. -١‏ آنجه در آيه بعد 


آمده. حقايق و معارفى بلند است كه اعتقاد و باور به آنها از زنى جون زليخا كه در سلكك مشركان است برنمى آيد. 
زندانى 

زندانى در دوران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - شعراء - 59-178 -ل 

- وجود زندان و زندانيان بسيار سياسى » در دوران حاكميت فرعون بر سرزمين مصر 

لأجعلكك من المسجونين 

برداشت فوق از اين تعبير <تو را از زندانيان كردانم > استفاده مى شود. 

زندانى در دوران يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


و م 1 لاه ارا 





زندانى كردن مجرمان و شكنجه و آزار 


آنان در مصر باستان و عصر يوسف (ع ) » امرى معمول و متداول بود . 

إلا أن يسجن أو عذاب أليم 

زندانى در مصرباستان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-1758-1١1١ - يوسف‎ -/ 

زندانى كردن مجرمان و شكنجه و آزار آنان در مصر باستان و عصر يوسف (ع ) » امرى معمول و متداول بود . 
إلا أن يسجن أو عذاب أليم 

زندانى كردن يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 يواست دالالأبكه دما 

8 زندانى كردن يوسف (ع ) ويا شكنجه او ء مجازات ييشنهادى زليخا به عزيز مصر 
ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا إلا أن يسجن أو عذاب أليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روسو د ”ا لاتحبق سباع 

؟ زندانى شدن يوسف (ع ) » به تحريكك و درخواست زليخا نبود . * 

لئن لم يفعل ما ءامره ليسجنن . .. ثم بدا لهم ... ليسجننه 


تعبير <ثم بدا لهم > (يس از مدتى اين رأى براى آنان هويدا شد و به ذهنشان خطور كرد كه زندانيش كنند) حاكى است كه 
اين رأى و نظر به ييشنهاد زليخا نبوده است علاوه براين آيه قبل كوياى آن است كه خداوندء زليخا و ديكر زنان رااز يوسف 


منصرف كرد و داستان مراوده متروكك شد لذا زليخا ديككر درصدد نبود كه با زندانى كردن يوسف وى را رام سازد. 


حاكمان مصر على رغم آكَاهى به ياكدامنى يوسف (ع ). او را به زندان افكندند . 


ثم بدا لهم من بعد 


مااوأوا:الأيك له 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 روسي -115ا 8ت 

. رجال مصر تصميم خويش را عملى ساختند و يوسف (ع ) را به زندان افكندند‎ ١ 

بدا لهم . .. ليسجننه حتى حين. و دخل معه السجن فتيان 

فلسفه زندانى كردن يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 روسل لذ« تحرو اام 

" تصميم قاطع دولت مردان مصر بر زندانى ساختن يوسف (ع ) » جهت رهايى از بحران و حفظ حيثيت دربار 
٠“‏ كناهكار وانمود كردن يوسف (ع )» از اهداف زندانى ساختن او * 

ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأيت ليسجننه 

زندانيان 

احديظ جات وتدانيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 ايلك و 1١#"‏ لا 

7+ يرداعت وجه:.مورذ تبان اسيران وزندانيان براى ازادسازى آثانا» كام ,بلتد و اثفاق سكين آست . 
5100 


آزاد سازى برد كان مصداق آشكار <فكك رقبه > است,ْ ولى تنها مصداق آن نيست. بنابراين رها سازى هر شخص در بندى» 





زندكى از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

زند كَى 

كان يوي زند فى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 معارج - 1/١‏ ع8 ع 

#د كفن ووباطل كران أو يوحي دن زتد كن #سرعئ ذلت و غواري شديد در وود فيامت 
فذرهم يخوضوا و يلعبوا . .. ترهقهم ذلّه ذلكك اليوم الذى كانوا يوعدون 

آثار تكذيب زندكى اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-فرقان - 70 - .ع 


-/ 
6 ناباورى و نااميدى مشركان به حيات اخروى » عامل عبرت نككرفتن آنان از سركذشت شوم اقوام ييشين جون قوم لوط 
أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لايرجون نشورًا 


برداشت فوقء با توجه به اين نكته است كه <بل > براى اضراب انتقالى است,ْ يعنى» اين طور نيست كه آنان به خاطر نديدن 
آثار به جا مانده از قوم هلاكك شده قوم لوطء از آن عبرت نكرفته اند بلكه جون آنان اعتقاد و اميدى به روز رستاخيز ندارند از 


جنين حادثه اى عبرت نياموخته اند. 
آثار ذكر زندكَى اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -فرقان - ه178 .عو 


4 توجه و اعتقاد به حيات اخروى » برانكيزاننده آدمى به عبرت كرفتن از سركذشت هلاكت بار اقوام يبشين و تصحيح رفتار 


خويش 

أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لايرجون نشورًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ - زخرف - "ع - هم‎ - ١ 

٠‏ - توجه به الوهيت و فرمانروايى جاويدان خداوند و نيز تداوم زندكى انسان در آخرت » زمينه ساز كرايش انسان به حق 
وهو الذى فى السماء إله و . .. و عنده علم الساعه و إليه ترجعون 


با توجه به اين كه آيات يبشين در رد منكران توحيد بود استفاده مى شود كه طرح فرمانروايى خدا بر هستى در دنيا و آخرت» 


تان ريك كي 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


 ١/‏ دخان -5# م 8ع 





ع- زندكى و مركك » هر دو در جهت تكامل انسان و داراى روندى همسو و نه متعارض 


له. إن الأ هو سين ومني 


از ارتباط <هو يحيى و يميت > با <ربٌ > كه قبل و بعد از آن ياد شده است استفاده مى شود كه حيات و مركك؛ هر دو در 
جهت تكامل انسان بوده و برخلاف تصور برخى مذاهبء مركك امرى شر نيست و خاستكاهى جز اراده خداوند حيات آفرين 


ندارد. 

آثار زندكى با والدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟-‎ 8#” ١ا/- -اسراء‎ ٠ 

-١‏ حضور يدر و مادر نزد فرزند » در يى دارنده مسؤوليت فزون تر براى فرزند 
إِمّا يبلغنٌ عندكك الكبر 


<عندكك الكبر > ممكن است إشعار به اين حقيقت داشته باشد كه اكر يدر و مادر بيش فرزندان زندكى كنند» مسؤوليت نكه 


وأ ناك فة ل الهر وتابد برع تاك عام سس كلق جد وك ع باد بو 1 
آثار زندكَى در جامعه فاسد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-انبياء‏ - 85١‏ ع/ا_لا 

/- زند كى در جامعه آلوده و فاسد » مايه رنج و محنت مؤمنان و غير قابل تحمل براى آنان است . 
و نجينه من القريه التى كانت تعمل الخبئث 

آثار زندكى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وعاين توما مود 

#ابسكونك زند كن الشاذ دو دنا تعن كقدواسر ترقت و وساز ديكات الخروئ :ا اسك 


بل . .. أنتم قدّمتموه لنا 








از تعبير <قدّمتموه لنا> (شما آن عذاب را بيش فرستاديد)» برداشت ياد شده به دست مى آيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا١١‏ - محمد - 


لاع ١/1173‏ 
-١١‏ زند كى اخروى انسان هاء بازتاب شيوه زندكَى آنان در دنيا 
الذين ءامنوا . .. جنْت ... و الذين كفروا ... النار مثوّى لهم 


خداوندء براى مؤمنان و كافران دو نوع زندكى دنيوى ترسيم كرده و به تناسب هر يككء فرجامى در آخرت براى آنان» 


مشخص فرموده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 ملكك -/ات - ١8‏ -/ 

4- زندكى دنيوى » كذركاهى است براى عبور به عالم آخرت . 
و إليه النشور 


يا دآورى نشر و رستاخيز انسان ها يس از بيان آفرينش زمين و تأمين نيازمندى هاى بشر در آن مى تواند اشاره به مطلب ياد 


كراشن 

آثار عقيده به زندكى اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الككوقان دوك دوه 


4 توجه و اعتقاد به حيات اخروى » برانكيزاننده آدمى به عبرت كرفتن از سركذشت هلاكت بار اقوام يبشين و تصحيح رفتار 


أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لايرجون نشورًا 
آثار مشكلات زنك كئ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ادا اا لاي 


1- تنككنا هاى زندكى و لحظه هاى خطرآفرين كه هيج اميدى به رهايى از آنها نيست » بيداركر فطرت خداجويى در نهاد 











انسان 
و إذا مسكم الضرٌ . .. ضلّ من تدعون إلا إيَاه 


ذكر كرفتارى در دريا در ميان ابتلاهاى فراوانى كه ممكن است انسانها را كرفتار كند, به اين جهت است كه در تلاطم دريا 


اميدى براى نجات و رهايى نيست. 
آثار مطالعه زند كَى زنبورعسل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا 


-ع١1-وع-لما‏ 
- در زندكى زنبور هاى عسل » نشانه اى مهم بر خداشناسى براى اهل تفكر و انديشه وجود دارد . 

و أوحى ربّكك إلى النحل . .. إن فى ذلك لأيه لقوم يتفكرون 

آداب زندكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نالو ودعت ا 

اد اوتنه هموا وه ابد مسرن مد كت ها و بر نانه شاف عفان ا 

اتقوا الله و ابتغوا إليه الوسيله و جهدوا فى سبيله 

آفات زندكى انسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واخايل معي وحم 

- زندكى انسان ها بدون تعاليم قرآن و رهنمود هاى ييامبراسلام » با خطر ها و آفت هاى كريزنايذير رو به رو خواهد بود . 
فا علية الفمورج شعل الات كر ترا سي لسن 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه انذار و اخطار مردم به وسيله قرآن و ييامبراسلام» حاكى از اين حقيقت است كه 
بر سر راه انسان ها خطرها و آسيب هاى بسيار وجود دارد كه به وسيله قرآن و ييامبر(اص) شناخته مى شود و اكر انسان ها به 


حذر بودن) مؤيد همين برداشت است. 
احترام به آداب زندكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
البو لكاو 


١‏ - احترام به بين زندكى ترسيم شده از سوى خدا و يرهيز از ايجاد هر كونه تغيير 





و تبديل در آن » توصيه خداوند به يكايكك ييامبران 


ينها الرسل كلوا من الطتبت . .. و ان هذه أمّتكم أمّه وحده و أنا ربكم 


آيه فوقء ادامه آيه قبل و جزء توصيه اى است كه خداوند به يكايكك ييامبران فرموده بود. بنابراين» با توجه به تأكيدهاى متعدد 
كه در آن است (حرف تأكيد <إِنَّ > اسم اشاره نزديكك <هذه>». جمله اسميه و قيد <أمّه واحده>) معناى آن جنين مى 
شود: ما به ييامبران يادآورى كرديم كه اين روش» تنها روشى است كه بايد در زندكى رعايت كنند و هركونه ايجاد تغيير در 


آنء يا اتخاذ روشى غير از آنء أكيداً ممنوع است و عذاب سختى در بى خواهد داشت (فاتقون). 
اختيار همسران محمد(ص) در زندكَى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 و ك0 


سام رقي )اعلتق نراق كورود وس ان قوم امف كرد كدتيا دنا و امكاناة اق اكات كههرن اشاس ندا 


شوك وبا آن خضرت زابر كزينلك وتحتين عوامته هاى نداشته باشيد.. 
قل لأزوجكك إن كنتنٌ تردن الحيوه الدنيا و زينتها فتعالين أمتّعكنٌ و أسرّحكنٌ سراح 


- صرف انتخاب دنيا از سوى همسران ييامبر ( ص ) با مخير بودن آنان به انتخاب يكى از دو امر دنيا و ييامبر ( ص ) براى 


طلاق كافى نبود » بلكه آن حضرت .ء بايد درباره آنان تصميمى هم اتخاذ مى كرد . 
قل لأزوجكك إن كندن تردت الخيوة الدنيا. .. فتعالين. أمتعكن و أسرّ حكن سراحا جمئ 


تصريح به < تسريح > نشان مى دهد كه صرف انتخاب دنيا از 


سوى همسران ييامبر براى طلاق كافى نبوده است. 

ارزش امنيت در زندكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و ل 

“- دستيابى انسان ها به زندكى آرام و امن و به دور از سلطه جبّاران » امرى بس مهم و ارزشمند 
فأغرقنه و من معه . .. اسكنوا الأرض 

ارزش زندكّى اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادقمصن ت زات اودع 

؟ - حيات اخروى » بهتر و يايدارتر از حيات دنيوى 

وا عقن الله كموق بق 

جه > دوو اخانا غلك" الله كه قر جه :ظ الساء:الدما > كانه إراحرات اخروي اسبكة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*١1-عنكبوت‏ -79 اعم ليلا 

- مشركان » از بازيجه بودن حيات دنيوى و حيات راستين بودن عالم آخرت » بى خبرند . 


ولئن سألتهم من . .. و ما هذه الحيوه الدنيا ... لو كانوا يعلمون 





بنايراين كه ضمير فاعلى <يعلمون > به قرينه سياق مشركانى باشذ كه در آيات يبشين: ان آنها سكن كفته شذه است» نكته 


بالا قابل استفاده است. 


8 - انسان هاء در صورت آكاهى و اطلاع از سر كرمى و بازى بودن دنيا و حيات واقعى بودن عالم آخرت .» از دنيا دست مى 


كشيدند و به آخرت روى مى آوردند . 


و ما هذه الحيوه الدنيا إلا لهو . .. و إِنّ الدار الأخره لهى الحيوان لو كانوا يع 


برداشت بالا بنابر محذوف بودن جواب <لو > است و آن. جيزى مائنئد اين فراز است: <لوغزؤا ف الأتحرة و زهدواافى 
الدنيا >. 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -غافر - .ع - وم‎ 1١8 

١-زندكى‏ دنيايى و بهره هاى آن » در مقايسه با زندكّى اخروى » اندكك و زود كذر است . 
يقوم إِنّما هذه الحيوه الدنيا متع و إِنّ الأخره هى دار القرار 


<متاع > به جيزى كويند كه از آن بهره كم برده مى شود. كفتنى است جون دنيا در برابر آخرت قرار كرفته كه دار قرار و 


يايدار است,مْ زود كذر بودن آن فهميده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسع عر ام" 

"- حيات اخروى » در بيشكاه خداوند » امرى بس ارزشمند و مخصوص تقواييشكان است . 
و الأخره عند ربكك للمّقين 

ارزش زندكى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عب حو دابا 

#ا-اارزكن بحباث وآزئد كن دنيوى اشنان ها دن كرو وشيدن اتاننبة تفوابيشكى "انث 

و لكم فى القصاص حيوه . .. لعلكم تتقون 


برداشت فوق مبتنى بر اين نكته است كه <لعلكم . ..> بيان غايت براى <حياه > باشدمْ يعنى» قانون قصاص تشريع شد تا 


حيات جامعه را تضمين كند و حيات و زندكى به خودى خود ارزشى ندارد مككر اينكه زمينه اى براى تحصيل تقوا باشد. 
اصلاح زندكى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرا 


-١‏ آمرزش كناهان و سامان يافتن شؤون حيات » ياداش الهى به مؤمنان صالح ييرو قرآن 











50 برعا أ ا 
و الذين ءامنوا . .. كفر عنهم سيّئاتهم و أصلح بالهم 


<أصلح بالهم > يا به معناى اصلاح مطلق شؤون 


زندكى ويا اصلاح قلب و دل مؤمنان استء برداشت ياد شده براساس معناى اول است. 
اصلاح زندكى مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-3 محمد - لاع‎ -١7 

1- آمرزش كناهان و سامان يافتن شؤون حيات » ياداش الهى به مؤمنان صالح بيرو قرآن 
والذين ءامنوا . .. كفر عنهم سيئاتهم و أصلح بالهم 


<أصلح بالهم > يا به معناى اصلاح مطلق شؤون زندكى و يا اصلاح قلب و دل مؤمنان استء برداشت ياد شده براساس معناى 


اول است. 

اعتدال در زند كَى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - 6ش ١9‏ 

4 لزوم بيشه ساختن روش متعادل و بدور از افراط و تفريط در زندكى 
منهم امه مقتصده 


اكر جه مراد از اقتصاد عمل به احكام الهى است ولى انتخاب وازه <مقتصد> براى رساندن اين معناست كه اعتدال در امور, 


خود امرى يسنديده و مورد ترغيب خداوند است. 

اقرار به كوتاهى زندكَى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لور ا ا ا 

١‏ - اعتراف دوزخيان به كوتاه بودن مدت حيات دنيوى خويش در مقايسه با حيات اخروى 
قالوا لبثنا أو بعض يوم 








<يوماً أو بعض يوم > بدان جهت است كه دوزخيان زندكى جند دهه اى دنيا راء در مقايسه با حيات طولانى اخروى» بسيار 


ناجيز مى بينند. 
اهتمام به زندكَى شخصى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ؤت ركعت 


عه 


4 - ترك حضور در محضر رهبرى جامعه اسلامى براى حل و فصل امور مهم اجتماعى » به منظور يرداختن به امور زندكى 


شخصى » بدون اذن خواستن » حرام و ممنوع است . 

و إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتّى يستئذنوه . .. فإذا استئذنوك لبعض شأن 

اهندت 'احتتات ان سحتكيرئ در ويد كى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع لاع‎ - 7٠0 - فرقان‎ - ١7 

اند كان خالصن خدا :دن هرينه كردق امنوالغاق له اشراق م “كنلا و له بد وم وخانؤاد خويش تك هى. كيرتك. 
وعباد الرحمن . .. و الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا 


آنجه از ظاهر آيه شريفه و لغت به دست مى آيدء اين است كه واره <انفاق > به معناى هزينه كردن و كاستن از اموال استر 
جه أن كة انق أموال:نزائ زند كى شخصيي :و خاو اذه به صرف يرسك وانعة به ذيكران بخقص شود كنعن است <اسراف > 
(مصدر <يسرفوا>) به معناى زياده روى در مصرف اموال و <قتر> (مصدر <يقتروا >) به معناى سخت كيرى در مصرف 


است. 


؟ تشويق خداوند به رعايت اعتدال و ميانه روى و بيرهيز از اسراف و سخت كيرى در مصرف اموال براى زئد كى شخصى و يا 


بخشش به ديكران 

والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلكك قوامًا 
اههيت اغتدال در زند كى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان -8١7-لام‏ ع 


قورف خداوكذانهارغابة#اعتدال واهيانه وى و برهيو از اسراف و سحت كر 








در مصرف اموال براى زندكى شخصى و يا بخشش به ديكران 

والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلكك قوامًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١ال-*5- -شورى‎ 1١ 

. روابط اجتماعى سالم » در كرو زندكى معتدل و در حد نياز است‎ - ١ 

ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض 

ازاين كه بغى و طغيان» متفرع بر بسط و كسترش رزق شده و نه اصل رزقء مطلب ياد شده استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا رجي خ 08ت و 


© - توصيه به دور نشدن از قوانين و موازين عادلانه در زندكى » برخوردار از جايكاهى ويزه در بين توصيه ها و آموزه هاى 
الهى و قرآنى 


الاتطدرا :قن لدان 


مطلب ياد شده با توجه به اين نكته است كه سفارش به دور نشدن از قوانين و موازين عادلانه» نخستين توصيه الهى در اين 


سوره قرار كرفته است. 

اعَمَيَت انيف كو ريد كى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د 11 مخ حم 

"- دستيابى انسان ها به زند كى آرام و امن و به دور از سلطه جباران » امرى بس مهم و ارزشمند 
فأغرقنه و من معه . .. اسكنوا الأرض 

اهميت برنامه ريزى در زندكَى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١7‏ -مؤمنون -18-17-م 
" - اهميت تقدير و حساب كرى در تنظيم بهينه حيات 
و أتر لناامة السماء اماع ابقلدق 

اهميت تأمين نيازهاى زندكى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

4ه عفاد تدع 

#- ترجيح دنيا بر آخرت و نه صرف تأمين نياز هاى زندكى امرى نكوهيده است . 
فعليهم غضب من الله . .. ذلكك بأنهم استحبوا الحيوه الدنيا على الأخره 

اهميت تحولات زندكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاح انشقاق دعيد :دو 


ه - خوددارى از ايمان » يس از مشاهده حالت هاى كوناكون طبيعت و تحولات زندكى بشرء غير قابل توجيه و شكفت آور 


است . 


لا أقسم بالشفق . و اليل و ما وسق . و القمر إذا انّسق . لتركبنٌ طبقًا عن طبق . ف 


برداشت ياد شده. ناظر به اين احتمال است كه حرف <فاء > اين آيه را بر محتواى قسم و مقِسمٌ به (در آيات يبشين) تفريع 


كرك ماشه 

اميت ننانين دن ديك كن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ #4 -اسراء -/ا1-‎ ٠ 

-١‏ آينده نككرى و تدبير» اصلى مهم در تنظيم صحيح خط مشى زندكى انسان 
ولاتجعل نذكك مغلوله . ...و لاتبسظها ...فتقعد ملومًا محسورًا 


خداوند بر اساس اصل آينده نككرى كه از جمله قتع ملوما حورا > استفاده م شرة لجرا كد حفاء >> در <فتقعد > براى 


بيان نتيجه و يايان و آينده كار است) انسان را از افراط و تفريط در انفاق و . .. منع كرده است. 
اهميت ذكر زندكّى اخروى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








- احقاف - ع8 ٠١ 3١‏ 
-٠‏ لزوم توجه انسان به حيات اخروى و ذخيره سازى امكانات خود براى آن 


.. و استمتعتم بها ... تجزون عذاب الهون 


تذكر خداوند به فرجام كافران و سرٌ بدفرجامى آنان» در حقيقت رهنمودى است به آنان كه جكونه بينديشند و جكونه زندكى 


كنند م تا به فرجام شوم كافران مبتلا نشوند. 

اهميت زندكَى اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمنون - 7 -8١١1-ه‏ 

- زندكَى دنيوى » در يرتو وجود معاد و حيات اخروى . ارزشمند و هدفدار مى شود . 
أفحسبتم أنّما خلقنكم عبئًا و أنّكم إلينا لاترجعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ساس عاد مومع 

8 - حيات آخرت » حيات اصلى و هدف نهايى براى بشر است . 

نا أخلصنهم بخالصه ذكرى الدار 

از ستايش شدن يبامبران به آخرت انديشى و دنياكريزى؛ مى توان مطلب ياد شده را به دست آورد. 
اهميت ازلد كئ دنبوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - مؤمنون - 7 -8١١1-ه‏ 

- زندكَى دنيوى » در يرتو وجود معاد و حيات اخروى . ارزشمند و هدفدار مى شود . 
أفحسبتم أنّما خلقنكم عبئًا و أنّكم إلينا لاترجعون 

اهميت قانونمندى زندكى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





#انهيه فد ردم 
٠"‏ - زندكى انسان ها » جونان نظام طبيعت » وابسته به رعايت موازين و معيارها 
و وضع الميزان . ألاتطغوا فى الميزان 


از ارتباط اين آيه با آيات ييشين استفاده مى شود: جنانجه وجود موازين در نظام جهان. عامل ثبات و يايدارى آن است و بى 


حسابى و بى قانونى به انهدام آن متتو فين الانواكة ز تنك الفساث د د 


به رعايت معيارها است. 

اعميت.هدفدارئ در زند كى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 مهيل 2 الإعاب اؤادع؟ 

* سود جستن از امكانات زندكى » بدون هدفى متعالى و احساس مسؤوليت » عملى حيوانى‎ -١© 
يتمبتّعون و يأكلون كما تأكل الأنعم‎ 


م هم 


غريزه به هدفى ديكر نينديشيده و خود را مسؤول نمى داند. 

ايمان در زند كَى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١1-/او‏ دع 

*- زندكى واقعى و ارزشمند » حيات همراه با ايمان و عمل صالح است . 
من عمل صلحًحا . .. و هو مؤمن فلنحيبته حيوه طيبه 


برداشت فوق مبتنى بر دو نكته است: الف) بنابر اينكه <حياه طبّبه > زندكى دنيوى باشد. ب) زنده شدن انسان مؤمن و نيكك 
كردار در زندكى دنياء اشاره به اين معنا دارد كه زندكى بدون ايمان» در حقيقت زندكى شايسته و درخور شأن انسان نيست و 


حيات واقعى به ايمان و عمل صالح است. 

بأز كفت بداردد كئ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وراماك د فياك روات ا 

. معاد ء بازكشت دوباره انسان به زندكى اسث‎ - ١ 


لمردودون فى الحافره 








<حافره > به معناى خلقت نخستين است (لسان العرب). هم جنين در بيان حالت كسانى كه به همان راهى بازكردانده شوند 
كداز آن آمده انكل <مردودون فى الحافره >> كوك (مفردات راغب). اسن معناء <حافره > به معناى <ذات حفر> يا 


<محفوره> و منطبق بر اثر ياى رونده است. 


باطن 


زند كى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*1دروم-#0-لادع 

ع - زندكى دنيوى داراى ظاهر و باطن است . 

يعلمون ظهرًا من الحيوه الدنيا 

ظاهر در برابر باطن است و دلالت مى كند كه دنياء علاوه بر ظاهرء باطن هم دارد. 
برترى زند كّى اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 18- -اعلى - 4م‎ ٠ 

. جاودانكى جهان آخرت و برترى آن بر زندكانى دنيا » در تمام كتاب هاى آسمانى مطرح شده است‎ - ١ 
انار سنو انقو إناقةا لف انف ارك‎ 


دارد و عموم رااز بين نمى برد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الادااغن عالت وحم 


"- برترى آخرت بر زندكانى دنيا و توقف رستككارى بر تزكيه » ياد نام خدا و اداى نماز» از معارف ياد شده در كتاب هاى 


انطاكن ارافي ل ا ا 

قد أفلح . .. بل تؤثرون ... صحف إبرهيم و موسى 
ترق زنك كن سروف معد رمن ) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


«لالدضعن بلا سان عن 








د - عطا هاى رضايت بخش خداوند در آخرت .ء دليل برترى زندكى اخروى ييامبر ( ص ) بر دنياى آن حضرت است . 
وا قر قسن الاق وو اموقيط كك لقا بو 
بهترين برنامه زندكَى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


و- 


نحل - 1١8‏ -هم - عل؟١‏ 
و عشايكة شهيد| على اهزلارئ نز لا عليكك الكدن :نينا لكل شى وب 'هدئ 


با توجه به ارتباط دو بخش آيه,ْ يعنى» <و جئنا بكك شهيدا . .. > با <و نرّلنا عليكك ...> و نيز بنابر اينكه <شهيداً > را به 


معناى الكو بدانيم و شهادت را شهادت عملى به شمار آوريم» برداشت فوق را مى توان به دست آورد. 
١2‏ ارائه بهترين برنامه به انسان ( قرآن ) » اتمام حجت خداوند بر آدميان 
ووه افق كن كل أنه شهية راو ونا عيكا الك افيا لكل عل معدي 
بهترين زند كَى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠“-١8-170- -فرقان‎ ١ 

لازت د كن :3و بنهيقت خاو د ان + يهترين واترتر يق زلد فى و سرانجام براى انسان 
قل أذلكك خير أم جنْه الخلد . .. جزاء و مصيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 حاقه - وع- ١-17‏ 

؟ - زندكى در بهشت » برترين زندكى است . 

فى عيشه راضيه . فى جِنّهِ عاليه 

بى ارزش زندكى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص - 78 .م - لوعليم 


© - لزوم بركزيدن ايمان و هدايت الهى ,ٌ ولو به بهاى از دست دادن زندكى دنيوى و متاع آن 





و قالوا إن نتّبع الهدى معكك نتخطف من أرضنا . .. و ما أوتيتم من شىء فمتع الحيوه 


* - حيات اخروى » بهتر و يايدارتر از 


حيات دنيوى 

وها عقن الله كوو بق 

جنا > وو اخانا عل" الله كه قر جه :5 الساء:الدنا > كانه إزاحرات اخروض اسكة 

/- ب ركريدن زند كى دنبوئ به نهاى ان دست: دان سعاذت الخروئ»اعملى نا بخرداثة ات , 
وما أوتيتم من شىء فمتع الحيوه الدنيا. .. أفلاتعقلون 

بى ارزشى زندكّى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جح كيت ورك ماحم 

«- ارزش مال و فرزند و زند كى نايايدار دنيا » در قبال عملٍ صالح جاودان ارزشى فرومايه و محدود است . 
التبال و اشرق" بدالدوه الذقااو الشية المدتصة بخ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -عنكبوت -71 اعم الى لل" 

:' - حيات دنيوى » حياتى ناجيز و يست است . 

وما هذه التصوهة الدثنا 


آوردن اسم اشاره <هذه > قبل از مشاراليه آن» با توجه به اين كه بدون اسم اشاره هم معنا كامل و رسا بودء براى تحقير 
قار النه السقة 


- مشركان » از بازيجه بودن حيات دنيوى و حيات راستين بودن عالم آخرت » بى خبرند . 
ولئن سألتهم من . .. و ما هذه الحيوه الدنيا ... لو كانوا يعلمون 


بنايراين كه ضمير فاعلى <يعلمون > به قرينه سياق مشركانى باشد كه در آيات يبشينء از آنها سكن كفته شده اسثء» نكته 
بالاء قابل استفاده است. 


8 - انسان هاء در صورت آكاهى و اطلاع از سر كرمى و بازى بودن دنيا و حيات واقعى بودن عالم آخرت .» از دنيا دست مى 


كشيدند و به آخرت روى مى آوردند . 


وها هذه السو لك الله سي 


إن الدار الأخره لهى الحيوان لو كانوا بع 


برداشت بالا بنابر محذوف بودن جواب <لو > است و آن. جيزى مائئد اين فراز است: <لرغبوا فى الأخره و زهدوا فى 
الدنيا >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -غافر - .ع وم‎ ١2 

١-زندكى‏ دنيايى و بهره هاى آن » در مقايسه با زندكّى اخروى » اندكك و زود كذر است . 
يقوم إِنّما هذه الحيوه الدنيا متع و إِنّ الأخره هى دار القرار 


<متاع > به جيزى كويند كه از آن بهره كم برده مى شود. كفتنى است جون دنيا در برابر آخرت قرار كرفته كه دار قرار و 


يايدار است, زود كذر بودن آن فهميده مى شود. 

بى منطقى زندكى مكذبان وحى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١1ا‏ دخان  #*-‏ ويم 

#- زندكى » تلاش و استدلال هاى منكران وحى . حركتى بازيكرانه و فاقد بنياد هاى متقن 
فى شكك يلعبون 

يايدارى زندكى اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اقمي ا واد وم 

- حيات اخروى » بهتر و يايدارتر از حيات دنيوى 

وافااغنه اللدكير و شي 

خي ون أها عتك الله > يه ره + الحاه التانيا »> كناب الحفتات اخروى است: 


5 م0 ٠.‏ 
يرسش از مدت زند كّى دنيوى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1د وي ات ورت 

١‏ - يرسش خداوند از دوزخيان » نسبت به مدت زندكى آنان در دنيا 
قل كم لبثتم فى الأرض عدد سنين 


ضمير فاعل در <قال > با توجه به آيات قبل» به خداوند باز مى كردد. <كم > براى 


استفهام از مقدار و <لبث > (مصدر <لبثم >) به معناى درتكف كرون اسنت, 
يوجى زندكى كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-1١١2-١1١8 كهزن‎ ٠ 

"- واقعيّت زندكَى كافران » جيزى جز يوجى و بى فرجامى و زيانكارى نيست . 
ذلك 


<ذلك > ممكن است كه خبر مبتداى محذوف و تأكيد بر محتواى آيات قبل باشدمْ يعنى» واقعيت اين است و جز اين نيست. 
(الأمر ذلك و لا غير) و مى تواند مبددا باشد و <جزاؤهم > خبر آن و <جهنم > عطف بيان براى مبتدا يا خبر. برداشت ياد 


كدما وز اسان اسمن مقت السك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 معارج - :/1- 878 ع 

* - يوجى و بى هدفى در زندكى » از وي كَى هاى كافران 

فذرهم يخوضوا و يلعبوا 

توجى ولد كن مش ركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ام نع دكن 

١‏ - مش ركان » مردمى غافل از مسائل جدى و اصلى زندكى و دل مشغول به امور واهى و بى ارزش 
وهم يلعبون . لاهيه قلوبهم 


<لهو > به معناى جيزى است كه انسان را از كارهاى مهم و سودمند باز دارد (مفردات راغب»). توصيف مشركان به اين كه 
قلبشان به لهو و امور غير مهم مبتلا شده. بيانككر برداشت ياد شده است. 


وحن زنك كن متكزان انييا 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -اعراف -/ا- 0-98 
زد كى وتلائن متكران رسالت + سواسر تازبحة :وى ثمرد و سشعادت انان است.. 


أن يأتيهم بأسنا ضحى و هم يلعبون 


مى توان كفت مراد از 


<لنب> در <يلعبون> اشتغال به امور دنيوى و تلاش براى رفع نيازهاى مادى است كه جون در مسير حق و هدف تعيين 
شده براى انسان نمى باشدء از آن به <بازى كردن > تعبير شده است. 


تاريخ زندكى اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاحتروقي ع كيه ا 

. زندكى انسان ها از آغاز تاريخ » زندكى اجتماعى بود‎ ١ 

و ما كان الناس إلا أمه وحده 

<امت > به هر جمعيتى كفته مى شود كه امر واحدى آنان را كرد هم آورده باشد. 

تبيين حقيقت زندكَى اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 -غافر - .ع وم اه 

ه -ارائه تصويرى درست از حقيقت زندكى در دنيا و آخرت . از نخستين كار هاى هدايتى مؤمن آل فرعون 
يقوم إِنّما هذه الحيوه الدنيا متع و إِنّ الأخره هى دار القرار 

تبيين حقيقت زند كى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

128-غافر - .ع وم اه 

0 -ارائه تصويرى درست از حقيقت زندكى در دنيا و آخرت . از نخستين كار هاى هدايتى مؤمن آل فرعون 
يقوم إِنّما هذه الحيوه الدنيا متع و إِنّ الأخره هى دار القرار 

تحولات زندكَى اخروى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





-انشقاق -عم-1(9-ع 


- ييدايش مراحل كوناكون در طبيعت ( شفق » تاريكى شب و نور ماه ) » نشانى از امكان تغيير و تحول در نظام حيات بشر 


در دنيا و آخرت 
فلا أقسم . .. لتركبنٌ طبفًا عن طبق 


در قسم هاى قرآن» تناسب بين محتواى 


قسم و غرض از آن رعايت شده است و در اين مجموعه آيات نيز براى تأكيد بر تغيير حالاءت انسانء به تغييرات تكوينى 


سو كلل ناد:شكة: اسبت» 

تحولات زندكى انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7‏ -مؤمنون -949-5#-م 

#دهم ركك »)سر آاغاز تخولى عميق .در سير حبات و.فرانتد زثد كى مشر 
حتّى إذا جاء أحدهم الموت قال ربٌ ارجعون 

تحولات زندكى انسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل 08-١8-‏ دع 

#- زندكى دنيوى انسان هاء آميزه اى از برخوردارى از نعمت و محروميت 
وما بكم من نعمه فمن الله ثم إذا مشكم الضرٌ 

تحولات زند كَى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-1١9-م8ع- -انشقاق‎ ٠ 


- ييدايش مراحل كوناكون در طبيعت ( شفق » تاريكى شب و نور ماه ) » نشانى از امكان تغيير و تحول در نظام حيات بشر 


در دنيا و آخرت 
فلا أقسم. .. لكين طبدًا عن طلبق 


در قسم هاى قرآن» تناسب بين محتواى قسم و غرض از آن رعايت شده است و در اين مجموعه آيات نيز براى تأكيد بر تغيير 


جالات السان :به تغييرات تكوينى سو كند ياد شذه اس 


تداوم زندكى 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -انعام ع ع - و١‏ 

4 يابرجايى زندكَى انسانها در زمين» در عين انقراض امتهاى متمدن كافر 
فأهلكنهم بذنوبهم و أنشأنا من بعدهم قرنا ءاخرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاا دق -١نة- 5٠6١‏ 





> يايان نيافتن زندكى انسان با < مركك > و تداوم آن در قيامت با < نفخ صور‎ ٠“ 

و جاءت سكره الموت بالحقٌّ . .. و نفخ فى الصور 

تذكر به <نفخ در صور> و بريايى روز جزا در بى تذكر به مركك بيامدار معناى ياد شده است. 
تداوم زندتكى قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاسو لاد ده 

- استوار ماندن قريش بر نظام معيشتى ديرياى خويش » نعمتى الهى و سزاوار سياس 

لويلف قريش 


جنانجه سوره <قريش > سوره اى مستقل باشد و با سوره <فيل > يكك سوره تلقى نكردد حرف <لام > در <لايلاف> 
قويشن'قظا كردة است بابد اوبرا يند كى كتتك. كفت اسك كلايد كن رامن 'لعمت» شك كرارق ا اسم 


تذتين زنك كى انشاننها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اتعزي عم ايم 

؟ - مديريت خداوند در تدبير معيشت انسان هاء امرى روشن و قابل دركك است . 
أَوَلم نوو أن الله:سمط: الوق المق يقاء و بقدر 
تشبيه زند كى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١ 5١ - حديد -لاق‎ - 


اد كات دنياة هموك رقن هاى كشتوانة فرمااو نابا يداز اسث:: 








اعلموا أنّما الحيوه الدنيا . .. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ... ثم يكون حطمًا 
تعداد زندكى انسان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١2‏ -غافر - .ع 


58-1١ -‏ 
” - انسان »ء از آغاز آفرينش خود تا روز قيامت » برخوردار از دو مركك و دو حيات 

قالوا ريّنا أمتّنا اثنتين و أحييتنا اثنتين 

تعقل در امكانات زند كَى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ م١-١8- نحل‎ - 9 

-٠‏ لزوم انديشيدن آدميان » در طبيعى ترين امكانات زندكى خويش و توجه يافتن به نقش خداوند در آنها 
و الله جعل لكم من بيوتكم سكا . .. أثنًا و متعًا 

تفاخر در زندكَى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -/انة - "5١‏ 


- حقيقت حيات دنيوى » بنج جيز بيش نيست : بازى » لهو و سركرمى » زينت و آرايش » تفاخر و فخرفروشى » و فزون طلبى 


ألذا الكوه لتنا نري و#تكات فق الاوك و الاولك 


وازه <أنْما > (به فتح همزه) نظير <إِنّما > (به كسر همزه) براى افاده حصر است. بنابراين < أَنّْما الحيوه الدنيا...> معادل <ما 
الحياه الدنيا ل ليورة لعب... >> است, يعنى» حقيقت رلك كع دنيايى» به غير از <لعب > <لهو> <زينت > < تفاخر > و 


<تكاثر > نمى باشد. 

تفاوت زندكى انسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١7‏ - جاثيه - هع - 5١‏ -ل 


- زند كى و مركك مؤمنان نيكك كردار» غيرقابل قياس با زندكى و مركك كناه بيشكان 











أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين ءامنوا و عملواالصلحت سواء محياه 
تفدير زنك كئ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 ملكك -/ام 5-15 


حرتقن ير قر كه و ححيات زرا شر جلورة 





فرمانروايى و قدرت مطلق و بى يايان خداوند است . 
يذه الشكن ا وهو عن كر قتي في !انلق رق التوتة و البعيوه 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه جمله <الذى خلق الموت. .. > درصدد توضيح و تبيين آثار و جلوه هاى 


ملك وقدرت خداوند است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دورط الؤاصوتة 


9 - < عن الرضا (ع ) ليله القدر يقدّر الله عرّوجِلَ فيها ما يكون من السنه إلى السنه من حياه أو موت أو خير أو شر أو رزق فما 
قذّره فى تلكك الليله فهو من المحتوم ,م 


از امام رضا(ع) روايت شده است: خداوند در شب قدرء آنجه را كه ازاين سال تا سال بعد بيش خواهد آمد مقدر مى فرمايد, 


از زندكى يا مركك: از خوب يا بد يا روزى. يس آنجه را خداوند دراين شب مقدر فرمود» آن حتمى خواهد بود>. 
تكاثر در زند كى دننوق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- حديد -/انة - "5١‏ 


- حقيقت حيات دنيوى » بنج جيز بيش نيست : بازى » لهو و سركرمى » زينت و آرايش » تفاخر و فخرفروشى » و فزون طلبى 


أثما الحوة الذانيا مو تكاتر فى الأمول. و الاولد 


وازه <أنْما > (به فتح همزه) نظير <إِنّما > (به كسر همزه) براى افاده حصر است. بنابراين < أَنّْما الحيوه الدنيا...> معادل <ما 
الحياه الدنيا 0 لعب... >> است, يعنى» حقيقت رلك فى دنيايى» به غير از <لعب > <لهو> <زينت > < تفاخر > و 
<تكائثر > نمى باشد. 


تلات برا زند كين 





اخروى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6- صافات -/ا” ‏ ايم ” 


” - رهايى از عذاب الهى و دستيابى به حيات جاودانه بهشتى ( رستكارى بزركك ) » تنها هدف شايسته براى ه ركونه سعى و 


تلاك :دو زند كى اذم 

لمثل هذا فليعمل العملون 

از تقدم جار و مجرور (لمثل) بر عامل خود (فليعمل) كه مفيد حصر است برداشت ياد شده به دست مى آيد. 
توسعه زند كى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدن بجعت اناك 

١‏ رهايى از تنكنا ها و دستيابى به توسعه در ابعاد مختلق زندكى » ثمره اى براى هجرت در راه خخدا 
ومح يواجر سيل الله عد فى الأرفن فراعم كثيرا وسقة 

جاذبه هاى زندكى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ود كيف -14دءعع ب ١‏ 

* . مال و فرزند » قوى ترين جاذبه هاى زندكى دنيا يند‎ -١ 

المال و البنون زينه الحيوه الدنيا 

جاودانكى زندكى اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6- صافات - لا" - 8م -" 








#سحعياف اغرية اتن املك جاوقاه وورة دون اذ شر كفا و تيسن 

أفما نحن بميّتين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وانوي عو و 

١‏ - بريا شدن قيامت يس از مركك انسان و استمرار حيات بشر و جاودانككى او در عالم هستى 
إنْهم متون . ثم نكم يوم القيمه عند ركم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١2‏ -غافر - .ع وس 








ع 
عدا زدارى ايند كى :زد كن اتكوو ف )وليل يوتري انا ويد كن دنا است: 
إِنّما هذه الحيوه الدنيا متع و إِنّ الآخره هى دار القرار 


برداشت ياد شده به اين خاطر است كه آيه شريفه با مقايسه كردن زندكى دنيايى و حيات اخروى: درصدد بيان برترى زندكى 


در آخرت مى باشد. 
- دنيا » كذ ركاه و مقدمه براى حيات جاودانه آخرت است . 
إِنْما هذه الحيوه الدنيا متع و إِنّ الأخره هى دار القرار 


وازه <متاع > در برخى از موارد به جيزى كفته مى شود كه بهره انسان از آن كم و نايايدار باشد. بنابراين توصيف زندكى 
دنيايى به <متاع > و زندكى اخروى به <دار القرار > (سراى يايدار)» مى تواند كوياى مطلب ياد شده باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ح امحاذله ديرق 0ت 0 

. زندكى در آخرت » جاودان و بى انت ها است‎ - ٠ 

خلدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح على الات ب ١‏ 

. جاودانكى جهان آخرت و برترى آن بر زندكانى دنيا » در تمام كتاب هاى آسمانى مطرح شده است‎ - ١ 
الأ عيكو أبس نا نهدا لت اصع ارك‎ 


دارد و عموم رااز بين نمى برد. 
جايكاه زند كى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





8 مرساكت ‏ لاع سام ١‏ 
١‏ - زمين » محل و جايكاه مناسب براى زند كى و مركك انسان هاى بسيار 


ب 
ا 


كفانًا . أحياءً و 


8ه 


9 
ا <أحياءً و أمواتاً>» براى تعظيم است و مراد از آن تكثير مى باشد. 


ع - < حماد بن عيسى عن أبى عبداللّه (ع ) أنّه نظر إلى المقابر » فقال : يا حمماد هذه كفاتٌ الأموات و نظر إلى البيوت فقال : 
هذه كفاتٌ الأحياء ثم تلا[ هذه الآبه ] < ألم نجعل الأرض كفاتاً . أحياءً و أمواتاً > م 


حمّادين عيسى از امام صادق(ع) روايت كرده كه آن حضرت» نككاهى به قبرستان انداخت و فرمود: اى حم اد! اين كفات 
مرد كان است و نككاهى به خانه ها انداخت و فرمود: اين كفات زنده ها است. سيس اين آيه را تلاوت فرمود: <ألم نجعل 


الع ك8 اناك و أميوانا © 

جايكاه زندكى انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داغراف تادعق -؟ 

. خخداوند زمين را بدون فساد آفريد و آن را براى زند كانى انسان ها جايكاهى شايسته قرار داد‎ ١ 
بعد إصلحها‎ 

جذابيت زندكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

براح سكدراك :25 

دجاق وهال برحاذية ترق :امون در زند كى انسان 


و جهدوا بأمولهم و أنفسهم 


خداؤتدة از فناق حاذنه هاى زند5 : فقظ نه حَان و مال اشازه كزده است وحشم يوش از آن زااثشائه"انمان استوار دانسته 
و ز مي به هاى ر : و و وجشم يوشى ار ادر 3 ستوار 


اشن 
جهل به كوتاهى زند كَى دنيوى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5 -مؤمنون - ”87# ١1م‏ 

*- دلبستكى انسان به دنيا» معلول جهل او به ناجيز بودن عمرش 
قل إن لبثتم إلا قليلا لو أنُكم كنتم تعلمون 

حرص به زند كَى دنيوى 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اللارووو عسي ١‏ 

طرف شك حر وان 

لتجدنهم أحرص الناس . .. و من الذين أشركوا 

حرص مشركان به زندكَى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اللارووو لامع سيا 

طرف شك حر وان 

لتجدنهم أحرص الناس . .. و من الذين أشركوا 

حرص يهود به زندكَى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

درفو ساسع -8لم ١3‏ 

١-يهود‏ . حريص ترين مردمان بر زنده ماندن و برخوردار شدن از عمرى طولانى هستند . 
و لتجدنهم أحرص الناس على حيوه 

" - يهود » به هر نوع زند كَى دنيوى - هر جند يست باشد - حريص و دل بسته اند . 
و لتجدنهم أحرص الناس على حيوه 


نكره آوردن <حياه > اشاره به اين نكته دارد كه: يهوديان بر صرف زنده ماندن با هر ويزكى - هر جند كه يست و حقير هم 


باشد - حريصند. 
* - روش و منش يهود » نمايانكر حرص شديد آنان بر زندكانى دنيا و ترس از مركك است . 


و لتجدنهم أحرص الناس على حيوه 











حريص ترين مردمند. تأكيد بر اينكه مخاطبء دلبستككّى يهود را بر زندكى دنيا مى يابد» كوياى اين معناست كه عملكرد يهود 


انان نتعاوفه شدك ١‏ اذكه حاف دناه 


* - نمايان بودن علاقه يهود به زندكى دنيا 


» مانع آنان از اظهار اشتياق به حيات اخروى و تظاهر به نهراسيدن از مركك 
و لتجدنهم أحرص الناس على حيوه 


جمله <لتجدنهم ...> استشهادى است براى جمله <لق يكمتوه > : بعتن » ابن تحقيقت كه بهو تمتنائ م ر كك او راسيدان نه 


آخرت را ندارند» از زند كى آنان به خوبى معلوم مى شودمْ به كونه اى كه حتى خود آنان نيز نمى توانند آن را انكار كنند. 
© - اشتياق يهود به زندكى دنيا» حتى از مش ركان فزونتر است . 
و لتجدنهم أحرص الناس . .. و من الذين أشركوا 


خرن لذن قطن برك لنائين كم :قد 1 عادو انديع الغرض ”بق الننين زكرا # فو يان ارا كابر كاه 
زنك كو ةنا ةلسهه ريد 


1 - يأس يهود از سراى آخرت» زمينه ساز حرصشان بر حيات دنيا و آرزوى عمر طولانى اسث . * 
يود أحدهم لو يعمر الف سنه و ما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر 

حقيقت زندكّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- جاثيه - هع - ع7 - يم 

* - هوايرستان » معتقد به منحصر بودن زندكى انسان در دنيا و يايان يافتن آن با مركك * 

من انخذ إلهه هويه . .. و قالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت و نحيا 

برداشت بالا بدان احتمال است كه فاعل <قالوا > هوايرستان باشد كه در آيه قبل مطرح بود. 

/ - زندكى و مركك در نكماه مشركان » يديده اى طبيعى و بى ارتباط با اراده الهى و وجود خداوند 
وما يهلكنا إلآ الدهر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق ل ءن- ع ل 


- مركك 








» همانند حيات » مرحله اى از تحوّل و شدن انسان به سوى خداوند است . 


إِنْا نحن نحيى و نميت و إلينا المصير 


ازاين كه خداوند يس از <نميت>» سخن از حركت و شدن انسان به سوى خويش به ميان آورده/ٌ استفاده مى شود كه 


مركك فنا و يايان كار نيست: بلكه مرحله اى از مراحل حركت هستىء به سوى اهداف الهى است. 
حقيقت زند كى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1# روم- ."ا 


َلك ك دنا اهبك 


سيغلبون . .. يعلمون ظهرًا من الحيوه الدنيا 


نكته ياد شده بير اين اساس است كه <ال> در <الناس > عهد باشد و مراد از آن» مردمى باشند كه درباره وعده خداوندك به 


بيروزى روميان شكست خورده ترديد داشتند. 
حلا > اع سورهم شور > ايه ديدي 
- حديد -/ام - ١‏ 


- حقيقت حيات دنيوى » بنج جيز بيش نيست : بازى » لهو و سركرمى » زينت و آرايش » تفاخر و فخرفروشى » و فزون طلبى 


أثما الحوة الذانيا ع و تكاتر فى الأمول. و الاولد 


وازه <أنْما > (به فتح همزه) نظير <إِنّما > (به كسر همزه) براى افاده حصر است. بنابراين < أَنّْما الحيوه الدنيا...> معادل <ما 
الحياه الدنيا 0 لعب... >> است, يعنى» حقيقت رلك فى دنيايى» به غير از <لعب > <لهو> <زينت > < تفاخر > و 


<تكاثر > نمى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 


عنكبوت -59 دعم م 

8- اخرت راسو يندياة و زنك كن اشت :و مركه وانستن دن ان وام تداوة.. 
و إن الداز الأخره لبي الحيواة 

تعبير <الحيوان> (عين حيات) نشان مى دهد كه آخرت» حيات محض است. 
خالق ويد كى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا دق عه ب#عبع 

#د فعاف حضون مؤعؤذات دن يشكاه افريسذه م ركف وريد كىاست . 

إِنْا نحن نحيى و نميت و إلينا المصير 

خلفت زئد كن دوق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠-كهف-8١1-‏ مع -؟١‏ 

. يديدار شدن حيات بر روى زمين » جلوه اى از قدرت لايزال خداوند است‎ -١ 
واضرب لهم مثل الحيوه الدنيا . .. و كان الله على كل شىء مقتدرًا‎ 

درخواست زند كى يسنديده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اعراف -/ا- ١-١88‏ 

١‏ تقدير زند كانى نيكو در دنيا و آخرت » درخواست موسى (ع ) از خداوند براى خود و همراهانش در ميعاد كاه مناجات 
و اكتب لنا فى هذه الدنيا حسنه و فى الاخره 


با توجه به آيه قبل معلوم مى شود مراد از <نا > در <لنا > موسى(ع) و همراهان او در ميعادكاه مناجات است. كتابت در ايه 








شريفه به معناى مقدّر كردن است. 
درخواست زندكى جاودان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اناي حراات بادا 

8 - انسان » خواهان زندكى جاويد و ملكك و مالكيت فنا نايذير است . 
هل أدّلك على شجره الخلد و ملكك لايبلى 


شيطان براى كار كر ساختن وسوسه خويش 


در آدمء از زمينه هايى بهره برد كه در آدم وجود داشت. آن زمينه هاء ميل به جاودانكى و مالكيت فنا نايذير است. 
دلأبل ترق ركذ كن احووئ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١8‏ -غافر - .ع - وم م 

* - يايدارى و بايندكى زندكى اخروى » دليل برترى آن بر زندكى دنيايى است . 

إِنّما هذه الحيوه الدنيا متع و إِنّ الآخره هى دار القرار 


برداشت ياد شده به اين خاطر است كه آيه شريفه با مقايسه كردن زندكى دنيايى و حيات اخروى: درصدد بيان برترى زندكى 


در آخرت مى باشد. 

ذ كز فنا بدذورى ند كن ونيو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وشو عةج- 0-38 

“ - توجه به نايايدارى زندكى دنيايى » هشدارى به انسان ها در فريفته نشدن به آن 

كل من عليها فان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توس عقع- 0-7 

مت حزاويلة وهات قرعت اكتنا نمه قأبا دار قثن كو دقناى و اعد او كر افع جاودانا بوره كار هبق 
كل من عليها فان . و يبقى وجه ربكك ... فبأىّ ءالآء ربكما تكذّبان 


بيشين مطرح شده است (از جمله نايايدارى دنيا و بقاى اقتدار خداوند). 
ذكر كوتاهى زندكَى دنيوى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





بو 2 لهى 
تنا به به ا 
دس 
9 
يش أو د 
ف دن كراد 
عمر » داراى 
يش 
م < < 
١١8‏ 
0 يابدار 
26 0 ظ ظ : 
دب 
١‏ در 
5 . 
م- 


قل إن لبثتم 


إلا قليلا لو نكم كنتم تعلمون 


تعبير <لو أنْكم كنتم تعلمون> مى رساند كه اكر انسان در زندكى دنيوىء به نايايدارى آن توجه داشته باشدء راهى را 


انتخاب خواهد كرد كه به دوزخ و يشيمانى منتهى نشود. آن راه» همان كردن نهادن به شريعت و آبين الهى است. 
ذكر نايايدارى زندكى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-80-1١8-فهك-٠‎ 

8- توجه به سرعت زوال زندكى دنيا » مايه هشدار و عبرت رفاه مندان و دنياطلبان است . 

واضرب لهم مثل الحيوه الدنيا كماء أنزلنه . .. تذروه الريح 


با توجه به ارتباط آيه با آيات قبل كه در زمينه نشان دادن انديشه هاى رفاه مندان مغرور و فرجام آنان بود نكته بالا فهميده 


5-000 

رضايت بخشى زند كَى در بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 حاقه - وم ١-5١‏ 

كلد كديفت تدك كان ردابت جهن وول مك 

فى عيشه راضيه 

به قرينه آيه بعد (فى جنّه عاليه) زندكى رضايت بخشء در بهشت خواهد بود. 
رفاه در زندكَى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف - انعام - ع - ع8 - يع 

؟ دشواريهاى زندكى و رفاه و كشايش در آنء در اختيار خداوند است. 


فأخذنهم بالبأساء و الضراء . .. فتحنا عليهم أبوب كل شىء 











جون كشايش در زندكى و معيشت (فتحنا) و سختى و تنككنا (فأخذناهم)» هر دو با ضمير <نا> به خداوند نسبت داده شده 


است,. معلوم مى شود كه هر دو حالت با اراده خداوند صورت مى يذّيرد. 


4 فراوانى و رفاه و آسايش همواره 


نشانه لطئ و عنايت الهى نيست. 

فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبوب كل شىء حتى إذا فرحوا 

رفاه در زندكّى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عور سد ع دارا 

. زندكى دنيوى انسان هاء آميزه اى از ناملايمات و برخوردارى از نعمت ها است‎ - ١ 
إذا مسّ الناس ضرٌ . .. ثم إذا أذاقهم منه رحمه ... فتمبّعوا‎ 

روشن ريك كن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-مؤمنون - "83 ال ١"‏ 


٠‏ - استفاده از نعمت هاى الهى » سياس كزارى از خدا و انجام اعمال شايسته » رسم و راه زندكى ترسيم شده از سوى خدا 


براى يكايكك ييامبران و همه مؤمنان 

يأيّها الرسل كلوا من الطْتبت و اعملوا صليحا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان - 70 -/0؟ - ايع 

* راه و روش ييامبر ( ص ) » تنها راه و روش صحيح براى بشر و جز آن » بيراهه خواهد بود . 
يقول يليتنى انُّخذت مع الرسول سبيلا 


ندامت و تأسف شديد ظالمان از نييمودن راه ييامبر(ص)» حكايت مى كند كه تنها راه ييامبر(ص) راهى است صحيح كه در 


آن يشيمانى و تأسف نيست و همه راه ها جز راه او بيراهه است. 
” ييامبران » ارائه دهنده راه و روش زندكَى سعاد تمندانه 


بليتنى انخذت مع الرسول سبيلا 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اكد حو دنا 


٠‏ - نزاع كنند كان و شاكيان » از داوود (ع ) خواستار نماياندن راه درست زندكى به آنان 


و اهدنا 





إلى سواء الصرط 


<سواء > در اصل به معناى وسط و ميانه است. مقصود از آن در آيه شريفه؛» راه درست و ميانه و به دور از افراط و تفريط در 


زنك كن الس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعايديل 8 5م دا 

- دين دارى » در عين زندكى خواهى و معنويت توأم با توسعه زندكى مادى ء از توصيه هاى قرآن 

إن لكك فى النهار سبححا طويلاً . و اذكر اسم ربكك و تبّل إليه تبتيلا 

روش زندكى انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااعيو ردك اوم 

* - راه و رسم زندكى تعيين شده از سوى خدا براى ييامبران » راه و رسمى روشن و به دور از هر كونه » ابهام 
والتهقة انك انهوييلة 

به كاركيرى اسم اشاره نزديكك (هذه)» مى تواند بيانكر مطلب ياد شده باشد. 

روش زندكى بندكان خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١  مال- -فرقان -6؟‎ ١١ 

اند كان خالضن خدا .دن هرينه كردق اموالغاقن له اشراق من كنلا و له به خود وخانؤاده خويش تك هى. كيرتد. 
وعباد الرحمن . .. و الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا 


آنجه از ظاهر آيه شريفه و لغت به دست مى آيدء اين است كه واره <انفاق > به معناى هزينه كردن و كاستن از اموال است, 
حَد أن كه اين اموا ل ترا وَل كن شتخصت وخائواده يتصرف ترسك وعةارة ديكران يعسن وى كنت :اسك خاشراق > 


(مصدر < يسرفوا>) به معناى زياده روى در 





" رعايت اعتدال و ميانه روى در معيشت و زندكى اقتصادى . از اوصاف بندكان خالص خدا 
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلكك قوامًا 


<ذلك > اشاره است به آنجه كه در آغاز آيه شريفه ذكر شد (يعنى» اسراف و اقتار) و <قوام > به معناى عدل و راه ميانه و 
وسط اسث. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ -فرقان -6؟5-"/ا-4 

4 زندكَى بر مبناى هدفى معقول و مفيد » از اوصاف بندكان خالص خدا 
والذين لايشهدون الزور و إذا مدّوا باللغو مدّوا كرامًا 


اجتناب كردن بندكان خالص خدا از مجالس باطل (لايشهدون الزور) و نيز يرهيز از لغو و بيهودكّى. حاكى است كه از آن 
است كه آنان در زندكّىء داراى هدفى معقول و مفيداند. 


روش زندكى ييروان ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وو د ارفج ما 

؟ - آشنايى مسلمانان » با ارزش هاى زندكى ابراهيم (ع ) و همكامانش * 

قد كانت لكم أسوه حسنه. .. والذين معه 

تعبير <كانت لكم أسوه >» مى تواند نظر به آشنايى مسلمانان با برنامه هاى ارزشى ابراهيم(ع) داشته باشد. 
روش زندكّى زنبورعسل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -18-وع عر 


*- خداوند براى زنبور هاى عسل » راه هاى مناسب با زيست آنها را هموار ساخت . 








فاسلكن بيبل يكن ناد 


بوذ قنك فرق سيفن وز اند كله بيت 5< لل © تدان رز تمي رانك 


*- راه زندكى زنبور هاى عسل 


در طبيعت » متعدد و كوناكون است . 

فاسلكن سبل تك زد 

برداشت فوقء از جمع آمدن <سبل > استفاده مى شود. 

روش زندكى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سات ودع 

؟- غوطهورى در زندكى مادى و خوش كذرانى » شيوه زندكى در جوامع ستمكر 
قزية كانت لالم رجور لجرا إلى ها فته يه 

روش زندكى كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك احقاق اع د الاساع 

عاك ليك حو ' كسترذه اوتامكانات عاك شود كافران 

أذهبتم طتبتكم فى حياتكم الدنيا و استمتعتم بها 

روش زندكّى مرفهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا-سباً-عمدعمدع 

- تعاليم ييامبران » ناساز كار با ايده و زندكى مترفان و خوشكذرانان 
ويا أ رعلا فى قري بق دير الأاقالكقرترها إثانينا أرسيات يه كتروة 


استاد كي همواره مترفان در مقابل تعاليم يبامبران و نيذيرفتن آنهاء نشان مى دهد كه آن تعاليم با ايده و رفتار آنان ناز كا 


نبوده اسَيت: 








زمان زند كى برزخى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بار لحتو مو م 

؟ مردم در قيامت » زمان درنكك خود در برزخ را بسيار كوتاه احساس مى كنند . 

و يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعه من النهار 

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه ظرف متعلق به < لم يلبثوا>؛ زمان يس از مركك باشد. 
0 مردم در قيامت » زمان درنكك خود در دو عالم ( دنيا و برزخ ) را بسيار كوتاه احساس مى كنند . 


ويوم يحشرهم كأن لم 





يلبئوا إلا ساعه من النهار 


برداشت فوق مبتنى بر اين است كه ظرف متعلق به <لم يلبثوا > دنيا و زمان يس از مركك باشدم يعنى: <كأن لم يلبثوا فى 
الدنيا و بعد الموت>. 


زمان زند كى دنيوى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الاخترواين عات اتيم 


" مردم در قيامت . زمان درنكك خود در دنيا را بسيار كوتاه و به اندازه لحظاتى كه جند تن همديكر را ببينند و بشناسند» 


و يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعه من النهار يتعارفون بينهم 


دباع نور لشف د تحاص ندر ى | ذا لجراق هاه النمكة كو اود لتنة ذ الدد) روود اش قوق سيق ناي اسك كد تارف تعلق 


به <لم يلبثوا > دنيا باشدمْ يعنى: <كأن لم يلبثوا فى الدنيا كك 
0 مردم در قيامت » زمان درنكك خود در دو عالم ( دنيا و برزخ ) را بسيار كوتاه احساس مى كنند . 
و يوم د يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعه من النهار 


الدنيا و بعد الموت>. 


زمينه يوجى زند كَى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 معارج - -1١‏ 8ع - م 

ف - زندكى من هاى دين و ايمان به خدا و قيامت » يوج و بى هدف و سركرمى صرف است . 
فذرهم يخوضوا و يلعبوا 


٠‏ 5 ا 
زمينه زند كّى اخروى 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -غافر - .ومع 


-دنياء كذ ركاه و 


مقدمه براى حيات جاودانه آخرت است . 
إِنّما هذه الحيوه الدنيا متع و إِنّ الآخره هى دار القرار 


وازه <متاع > در برخى از موارد به جيزى كفته مى شود كه بهره انسان از آن كم و نايايدار باشد. بنابراين توصيف زندكّى 
دنيايى به <متاع > و زندكى اخروى به <دار القرار > (سراى يايدار)» مى تواند كوياى مطلب ياد شده باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ملك -/ام 4-5و 

- دنيا براى انسان » كذ ركاه و مقدمه براى زندكى ديكر ( حيات اخروى ) است ,ٌ نه مقصد و مقصود او . 
الذى خلق الموت و الحيوه ليبلوكم أيتكم أحسن عملا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 ملكك -ل/ام - 1١8‏ -/ 

4- زندكى دنيوى » كذركاهى است براى عبور به عالم آخرت . 

و إليه النشور 


يا دآورى نشر و رستاخيز انسان ها يس از بيان آفرينش زمين و تأمين نيازمندى هاى بشر در آن مى تواند اشاره به مطلب ياد 


شد ياشلك: 

زمينه زند كى ياكيزه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١1-/0و‏ ل" 

“- دستيابى انسان به زندكى ياكيزه و خوشايند » در كرو عمل صالح ناشى از ايمان است . 
من عمل صلحًا . .. و هو مؤمن فلنحيبته حيوه طيّبه 

زمينه زند ككَى صحيح 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











واكؤائر 8.2 دومع 
- يافتن راه درست زندكى » در كرو دركك صحيح از حقيقت زند كى و آخرت 


يقوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد . .. نما هذه الحيوه الدنيا 


متع و إِنّ الأخره 


برداشت ياد شده از آن جا است كه مؤمن آل فرعون در نخستين برنامه هدايتى خود (نشان دادن راه درست زند كى)» به مسأله 


حقيقت زندكى دنيايى و اخروى يرداخته است. 

زمينه علم به زند كَى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم - :#-م-١‏ 

. زرف نكرى درباره عالّم آفرينش » زمينه توسجه انسان به آخرت و نككرش واقع بينانه به زندكى دنيا است‎ - ١ 
يعلمون ظهرا .... ألم يتفكروا ف أنفسهم .مآ خلق الله السموت. و الأرض واب‎ 


خا أنفسق >" ظر يراض < وله وتفكروا > ادك( يت خفنو انلك كايا عدو قل الديشيده :© كنع اسك نآ 
جايى كه جايكاهى براى انديشيدن» جز نفس آدمى نيستء قيد <فى أنفسهم > اشاره به تفكر عميق و زرف دارد. همزه؛ براى 
تعجب است و دلاللت مى كند براين كه <غافلا-نٍ از عالم آخرت و سطحى نككران به دنيا جرا جنين هستند؟ > اكر آنانء 
درباره عالم آخرت, به انديشه بنشينند» حقانيت آن را درخواهند يافت و با دريافت حقانيت آن به عالم آخرت توجه بيدا 


خواهند كرد. 

زمينه هدفدارى زند كى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١1-‏ محمد -/#0 دي" دم 

ه- عنصر ايمان و تقواء تغيير دهنده ماهيت يوج زندكى دنيايى به ماهيتى ارزشى و با فرجام 
إِنّما الحيوه الدنيالعب و لهو و إن تؤمنوا و تنقوا يؤتكم أجوركم 


از ارتباط <إِنْما الحياه الدنيا. .. > با <إن تؤمنوا و...>. استفاده مى شود كه همين زندكى لعب و لهوء اكر به عنصر ايمان و 


تقوا آميخته شدمٌ در نزد خدا 





ارزش مى يابد و داراى ياداش خواهد بود. 

رتك 5 المتساس شان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ود اباو اسم اطع 

*- دوران يس از نوح (ع ) » سرآغاز فصل جديد زندكى اجتماعى و كروهى بشر 
من القرون من بعد نوح 


خداوند د رآيه قبل فرمود:< بسيارى از جوامع بشرى را به خاطر فسق و فساد مترفان هلاكك كرديم > و در اين آيه سخن از 
هلاكت اقوام يس از نوح به ميانن آورده است. از مجموع اين دو آيه استفاده مى شود كه وضعيت اجتماعى يبش از نوح(ع) به 
كونه اى نبود كه طبقه مترف وجود ويا نفوذ داشته باشد و كرنه دجار عذاب مى شدند. يس عذاب شدن اقوام يس از نوح(ع) 
نشان مى دهد كه زندكى اجتماعى آنان به كونه اى ديككر كه دجار عذاب شدند بود و فصل جديدى را آغاز كرد. 


وذ كى امماعى انان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاخ بو نو 93ت 

. زندكى انسان ها از آغاز تاريخ » زندكى اجتماعى بود‎ ١ 

و ما كان الناس إلا أمه وحده 

<امت > به هر جمعيتى كفته مى شود كه امر واحدى آنان را كرد هم آورده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان - 08-١80‏ -ه 

ه مؤمنان و كافران » داراى روحيات و عملكرد متمايز و جدا از يكديكر على رغم زندكى مشتركك آنان در يكك جامعه 
كوا لبرت الطب مانن لوطا مك جم ادس يعور 


برداشت ياد شده» 








برخى ديككر كافرمٌ ولى در عين حال اين دو كروه؛ از نظر روحيات و رفتار» از هم جدا و متمايزاند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- زخرف - ع - 8م ع١‏ 

١‏ - نياز متقابل و ارتباط ناكسستنى انسان ها با يكديكر در زندكى اجتماعى 
و رفعنا بعضهم فوق بعض درجت ليتّخذ بعضهم بعضًا سخريًا 

زنك كي اجدماعن اسان هاف تشيقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لدت روتبيق تك «اتتحرة قت ١‏ 

. انسان ها در جامعه نخستين به صورت امت واحد مى زيستئند‎ ١ 

و ما كان الناس إلا أمه وحده 

زندكى اجتماعى بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-18.6-ه 

ف زند كات قببله اى ع اشيوه ؤند كى بن اسوائيل ور غصن :موس 

و قطعنهم اثنتى عشره أسباطا أمما 

زندكَى اجتماعى جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -فصلت -(اع-78-"١‏ 


. جنيان نيز همانند آدميان » داراى زندكى اجتماعى اند‎ - ١1 





فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن و الإنس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - 88 -18 7 

- جنيان » موجوداتى داراى زندكى اجتماعى و كروهى 
فاع تحلك مو قلي مق الع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - عع -79 -/ 


/- جنيان » 


داراى زندكى اجتماعى و روابط جمعى 

نفرًا من الجنّ . .. ولّوا إلى قومهم منذرين 

تعبير <قومهم > بيانكر مطلب بالا است. 

زندكَى اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - 5-١‏ - م 

*- شرايط زندكى و حيات انسان در قيامت متفاوت با دنياست . 
يوم تبدّل الأرض غير الأرض و السموت 


روشن است كه با تبديل و دك ركونى نظام جهان زندكى انسان هم متناسب با آن تغيير مى يابدمٌ جون بين زند كى انسان و 


نظام موجود جهانء بيوندى ناككسستنى است. 

زندكّى اخروى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ - 30-18 - ابراهيم‎ - 4 

. ستم بيشكان » بى بهره از ثبات آرامش و فاقد اصول ثابت و سخن استوار در زندكى دنيا و آخرتند‎ -٠ 
| يتبث الله الذين امنوا بالقول الثابت فى الحيوه الدنيا و فى الأخره و يضلّ الله‎ 

از مقايسه صدر و ذيل آيه و مقابله ظالمان با مؤمنان مطلب فوق استفاده مى شود. 

زندكى اخروى مجرمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يس -ع"م- وح ” 


دطكريان #دو ووز ومعافيز | بكد كر عدا ددهو به دزاد قراق معلة هد مود . 





و امتزوا اليوم أيّها المجرمون 


برداشت ياد شده بر اين اساس قرار دارد كه مقصود از جدايى مجرمان» جدايى آنان از يكديكر و ابتلا به درد فراق باشد كه 


اين خود عذاب و درد بزركك روحى و روانى براى آنان خواهد بود. 
زندكَى اخروى مهتدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اميد الات دام 


#-زندكى هدايت 


يافتكان در جهان آخرت » زندكى در جوار لطئف و رحمت بيكران خداوند است . 

وا عقن الله ميو شقن 

الوح فل عند لذ > ونه خن) كدت ترند كاية ١‏ لكشيو وتحدة وانصد او ارد قف «انتهده سك ميج نه 
زنك كئ ار زشيين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هع بف امبو دع 

#- زندكى واقعى و ارزشمند » حيات همراه با ايمان و عمل صالح است . 

من عمل صلحًا . .. و هو مؤمن فلنحيبته حيوه طيّبه 


برداشت فوق مبتنى بر دو نكته است: الف) بنابر اينكه <حياه طببه > زندكى دنيوى باشد. ب) زنده شدن انسان مؤمن و نيكك 
كردار در زندكى دنياء اشاره به اين معنا دارد كه زندكى بدون ايمان» در حقيقت زندكى شايسته و درخور شأن انسان نيست و 


حيات واقعى به ايمان و عمل صالح است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قي رادار 

- زندكى مشقّت بار همراه با ايمان و توحيد » بر زندكى آسوده شركك آلود ترجيح دارد . 
و إذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلآ الله فأوُوأ إلى الكهف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 اا ادم 

8- زندكّى بدون ايمان به وحى و معاد » بازيجه وبى هدف است . 

ما يأتيهم من ذكر . .. و هم يلعبون 


برداشت ياد شده مبتنى براين احتمال است كه <يلعبون > ناظر به زند كَى طبيعى و روز مده مشركان باشد,ْ يعنى» آنان به وقت 


نزول وحى به همان زندكّى بى هدف و بازيجه 











مشغولند. بنابراين كسانى كه مبدأ و معاد را انكار كنند (مانند مش ركان) به لعب و بازيجه در زندكى كرفتار مى شوند. 
رلك كو تمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نمل -/1؟ دعم م 

© - سراسر زندكى انسان از آغاز تا فرجام » تحت تدبير خداى يكانه 

أمن يبدا الخلق ثم يعيده و من يرزقكم من السماء و الأرض 


وازه < يبدأ > اشاره به آغاز و <يعيد > اشاره به فرجام و <يرزقكم > يادآورى به نياز مداوم انسان در طول زندكى به الطاف 


وحمايت هاى الهى است. 

زندكى انسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وااع واي ا ك0 

١‏ - تنظيم معيشت انسان هاء در يرتو علم و آكَاهى خداوند به مصالح نظام هستى 
يبسط الرزق . .. إن بكل شىء عليم 

زندكى انسان ها در زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-7١ دروم-80-‎ 1 

حاير اكد كن انشاق هارو سكنا كز ينين انها فر ساطق تختلف :زهين اذ بات الهى اث ؛ 
و من ءايته . .. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون 

زندكى با ذلّت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





-مائده -هم-8١1-لم1‏ 
مسيحيان بر اثر نقض بيمان الهى و اختلافات داخلى . زندكّى فلاكت بارى را براى خويش خواهند ساخت . 
فاغرينا . .. و سوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون 


بر اساس اين احتمال كه <سوف ينبئهم >. بيان كيفر دنيوى مسيحيان باشد. بر اين مبناء <ما كانوا يصنعون>» اشاره به 


كرفتاريهايى است كه آنان به 





خاطر كينه و دشمنى با يكديكر براى خويش به وجود مى آورند. 

زندكى با زنان يليد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-5” - 58 - نور‎ - ١ 

. زنان خبيث ( بد سرشت و بد كردار ) » شايسته زندكى با مردان خبيث و مردان خبيث » شايسته زندكى با زنان خبيث اند‎ - ١ 
الخبيثت للخبيثين و الخبيثون للخبيثت‎ 


برداشت ياد شده. بر مبناى سه نكته است: ١‏ <خبيث > (ضد <طيب > و مفرد <خبيثات > و <خبيثون>) به معناى شىء 
يست و نايسند است و انسان خبيث,ٌ يعنى» كسى كه داراى اوصاف و رفتار يست و نايسند است مى باشد. <طيب > (مفرد 
<طيبات > و <طيبون>) به معناى شىء يسنديده و دل يذير است و انسان طَبِبمْ يعنى» كسى كه به اوصاف و رفتار خوب و 
يسنديده آراسته و از هر زشتى و يليدى منزه و ياكك است. -١‏ كلمات <الخبيثات >. <الخبيثين > <الطيئبات > و <الطيبون > 
أومكافن) بزاى مو قوق" قاى يدوك مل «<السارة و :«<الرجال > ابدة: نو + الكبيناة من الساء و الكيترة هن الرجان 
و...>. ”- لام در <للخبيثين > <للخبيئات > <للطيبين > و <للطتئبات > براى اختصاص است. با توجه به نكات ياد شده مى 


توان كفت كه آيه شريفه در صدد بيان شايستكى ها و ملاك هاى لازم براى ازدواج مى باشد. 

زندكى با زنان عفيف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار مح 02م 

© - زنان نيكك ( نيكك سرشت و نيكك كردار ) » تنها شايسته مردان نيكك » و مردان نيكك » تنها شايسته زنان نيكك اند . 
و الطيبت للطئبين و الطيبون للطيبت 


زند كَى 








با فاسقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لواش وده احير 

8 زندكى با فاسقان » دشوار و ناخوشايند بر بند كان شايسته خداوند 

فافرق بيننا و بين القوم الفسقين 

زندكى با مردان يليد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عم وسو 

. زنان خبيث ( بد سرشت و بد كردار ) » شايسته زندكى با مردان خبيث و مردان خبيث » شايسته زندكى با زنان خبيث اند‎ - ١ 


برداشت ياد شده. بر مبناى سه نكته است: ١‏ <خبيث > (ضد <طيب > و مفرد <خبيثات > و <خبيثون>) به معناى شىء 
يست و نايسند است و انسان خبيث,ٌ يعنى» كسى كه داراى اوصاف و رفتار يست و نايسند است مى باشد. <طيب > (مفرد 
<طيبات > و <طيبون>) به معناى شىء يسنديده و دل يذير است و انسان طَبِب,ْ يعنى» كسى كه به اوصاف و رفتار خوب و 
يسنديده آراسته و از هر زشتى و يليدى منزه و ياكك است. -١‏ كلمات <الخبيثات >. <الخبيثين > <الطيئبات > و <الطيبون > 
أومكافن) بزاى مو صوق" قاى مسدوك مل «<الساءة و :«<الرجال > ابدة: نو + الكبيناة من الساء و الكيترنة هن الرجان 
و...>. “- لام در <للخبيثين > <للخبيئات > <للطيبين > و <للطتئبات > براى اختصاص است. با توجه به نكات ياد شده مى 


توان كفت كه آيه شريفه در صدد بيان شايستكى ها و ملاك هاى لازم براى ازدواج مى باشد. 
زندكى با مردان عفيف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار م 1م 


ايك كابر شف ريه 








كردار ) » تنها شايسته مردان نيكك » و مردان نيكك » تنها شايسته زنان نيكك اند . 
و الطتيبت للطيبين و الطتيبون للطيبت 

زندكى با مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-54-14- -مريم‎ ٠ 


-١‏ ابراهيم (ع ) » زندكى در ميان هم كيشان آزر را هم سان زندكى در خانه او» مانعى در راه خدايرستى خويش ديده واز 
همه آنها كناره كيرى كرد . 


و أعتزلكم و ما تدعون من دون الله 
زند كى برزختى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ات رس دوواد وداي 

١‏ - وجود زندكى بهشتى در عالم برزخ 
قبل ادخل الجنه 

زند كى برزخى شهيدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ال بن اوناع 1-92 

- شهيدان » برخوردار از زندكى بهشتى در عالم برزخ 
قبل ادخل الجنه 

زندكى بنى اسرائيل بعد از فرعون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ا م و 


” بنى اسرائيل » يس از نابودى فرعون » در سرزمينى با اراضى حاصل خيز كه در آن » از انواع نعمت ها و روزى هاى ياكيزه و 


مناسب طبع برخوردار بودند » روزكار خوشى مى كذراندند . 
و لقد بوّأنا بنى إسرءيل مبوّأ صدق و رزقنهم من الطيبت 
زندكى بنى اسرائيل در دوران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاختروقين عوات مادم 


“” وضعيت مسكن و معيشت بنى اسرائيل در دوران حكومت فرعون » وضعيتى نابسامان و نامناسب بود . 





لقد بوأنا بنى إسرءيل مبوّأ صدق و رزقنهم من الطيبت 

زندكى بنى اسرائيل دوران موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قد امراف كناد و تان 

6 ولد كان قييلة ا »شيو زند كىن ين أشزاقيل ون عضر موسق 
و قطعنهم اثنتى عشره أسباطا أمما 

زند كى بهشتيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاوراف كام 

. زندكى بهشتيان آكنده از صلح و سلامت و به دور از كشمكشهايى مانند جدال دوزخيان است‎ ١ 
و نزعنا ما فى صدورهم من غل‎ 


هدف از بيان ياكيزكى دل هاى بهشتيان از كينه و عداوت يس از كوشزد كردن نزاع دوزخيانء مقايسه دو جايكاه از جهت 


صفا و صميميت و عداوت و كينه توزى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7 - كرجم‎  ”/- صافات‎ -66 

١‏ - شكفتى بهشتيان » از جاودانه زيستن و نمردن خود در حيات اخروى 
أفما نحن بميتين 


استفهام در <أفما. ...> از نوع استفهام تقريرى و متضمن معناى تعجب ست. كفتنى است كه اين تعجب از فرط سرور و 


خوشعالي مى باشد.ٍ 
؟ - بهشتيان » در اوج سرور و شادمانى از نمردن و جاودانه بودن شان در حيات اخروى 


أفما نحن بميّتين 


زندكى بى ارزش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كيد غك الاو 

4- زند كَى بدون علم و آكاهى » يست و بى ارزش است . 
من يرد إلى أرذل العمر لكى لايعلم بعد علم شيئًا 


برداشت فوقء به خاطر اين نكته است كه خداوند مرحله اى را كه انسان جيزى نمى داند و 


فاقد آكاهى استء يست ترين مرحله دانسته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد كيت دعاسا دابا 

1- زندكى مشقّت بار همراه با ايمان و توحيد , بر زندكى آسوده شركك آلود ترجيح دارد . 
و إذ اعتزلتموهم و ما يعبدون إلا الله فأوُوأ إلى الكهف 

زندكى ياكيزه زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

"- تساوى زن و مرد در برخوردارى از ياداش هاى الهى و بهره مندى از حيات ياكيزه و دليذير 
ماعل ميلامن كل أو الى لالبو لاوا قامس اجو 

زندكى ياكيزه مرد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 

"- تساوى زن و مرد در برخوردارى از ياداش هاى الهى و بهره مندى از حيات ياكيزه و دليذير 
وواغجل ميلامن كار الى لالبو لو قاع جو 

زندكى يس از مركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لبايك تعدو ب 

زندكَى يسنديده اخروى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











© -اعراف -/1- ١88‏ - ع ؟ 
" ييامبران الهى در انديشه رساندن امت خويش به حياتى زيبنده و نيكو در دنيا و سعادت و نيكبختى در آخرت 
واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنه و فى الآخره 


سعادت آخرت واشت . 


واكتب لنا فى 


هذه الدنيا حسنه و فى الاخره إنا هدنا إليكك 


مقدمه آن را فراهم كرده ايم كزاف نيست. 
زندكى يسنديده اصحاب يمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 7١ - حاقه - وم‎ 8 


١‏ - كسانى كه نامه اعمالشان به دسث راست آنان داده مى شود ء از زند كى يسنديده و رضايت مندى در آخرت برخوردار 


خواهند بود . 

قاين رقن كه مقا افون ف عرقة رافيه 

زندكى تلخ كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان -78- 8ه ع 

ع جامعه اسلامى . برخوردار از زندكَى كوارا و شيرين و جامعه شرك و كفر . كرفتار ناكامى ها و تلخى ها 
وعو تلاق نو العو بل عدي ناف وعد انع احا 


برذاشنت ياد شده:زر'اين اسان اسقوار است كه آنه شريفهة متضمن كميل تاشد :هانق معدا كه ايمانانه ات كوارا وشيرين و 
كفر و شركك به آب شور و تلخ تشبيه شده باشد و مؤمنان و جامعه ايمانى و كافران و جامعه كفر و الحاد به دريا تشبيه شده 


باشند. 

زندكى تلخ مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١‏ -فرقان -59-56م ع 


ع جامعه اسلامى . برخوردار از زندكَى كوارا و شيرين و جامعه شرك و كفر . كرفتار ناكامى ها و تلخى ها 








وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات و 


هذا ملح أجاج 


برذاشت ياد شده» بر اين'اساسن استوار اسث كه آية شريفة: متضمن تثميل باشد ونه ابن معنا كه ايمان به اب كوارا وشيرين و 
كفر و شركك به آب شور و تلخ تشبيه شده باشد و مؤمنان و جامعه ايمانى و كافران و جامعه كفر و الحاد به دريا تشبيه شده 


اس 

زند كَى جمعى يرند كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع -8"- ١‏ 

١‏ تمامى جنبد كان زمينى و يرند كان آسمانء مانتد آدميان» به صورت امت زند كى مى كتئد. 
وما من دابه فى الأرض و لا طثر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ص ارا وات 

. يرند كان با زند كى دسته جمعى خود » مسخر و رام خدا هستند‎ - ١ 

إنامتحوةا العال بدي الظيد موده 


<و الطير> عطف بر <الجبال> و عامل آن فعل <سخحرنا > است. <محشوره> نيز به معناى <مجتمعه > (دسته جمعى) و 


عيال يرا د 1 اب 

زند كى جمعى جنبند كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - 8" - ١‏ 

1 تمامى نيد كان زهبتى. و يزنك كاق آسمان مائنة آدمياق: به:صضورت امت زئد كى :م كنتق. 
وما من دابه فى الأرض و لا طثر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم 


زندكى جهنميان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١‏ -فرقان 8-١8-5606‏ 


* تكذيب كنند قيامت » در آتش دوزخ همواره در حال مركك و زندكى بوده ووبه دفعات بى شمار مى ميرند و زنده مى 





شوند . 
لاتدعوا اليوم ثبورًا وحدًا وادعوا ثبورًا كثيرًا 


از ديد كاه مفسران, اين كه به كافران كفته مى شود: <درخواست هلاكت بار خود را بسيار تكرار كنند > يا به خاطر اين است 
كه اتاب هةذيفات زكدد من شويد از من مززتك: ومن انه برا هيار “رده شدن وهات هدن «درخوانيت مرك كد وا 
به اين سبب است كه عذاب الهى كافران متعدد و كوناكون است. يس بايد آثان براى هر يكك از آنهاء درخواست مركك كنند. 


رواشت ادشده ميق بر ديد كاه اولأست 

زندكى خانوادكى زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حمر 2192و خم 

/- زكريا (ع ) » به رغم نااميدى از داشتن فرزند از همسر نازايش » ساليانى دراز به زندكى مشتركك خود با وى ادامه داد . 
و كانت امرأتى عاقرًا 

زندكى دختران يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء -ع-/2-19١‏ 

8 اهتمام اسلام » به ازدواج زنان و سامان بخشيدن به زندكى دختران يتيم 
التى لا تؤتونهن ما كتب لهن و ترغبون ان تنكحوهن 


<ما كتب لهن >. شامل حق ازدواج هم مى شود. در عين حالء به نكاح نيز مستقلا اشاره ذه كه انك اعت ره إن 


است. 
رتك كن يف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/!ا- 4ع - ه 


اصحاب اعراف در صحنه قيامت بشارت دهنده راهيان بهشت به زند كانى آكنده از امنيت و به دور از حزن 
ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون 


سوره - آيه - فيش 

احافرقان -8-وادم 

» زندكى در بهشت جاودان » بهترين و برترين زندكى و سرانجام براى انسان 
قل أذلكك خير أم جنْه الخلد . .. جزاء و مصيرًا 

زندكى در دار الكفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اساوياءك اكوا ديم 

8 ناروايى زندكى در محيط ظلم 

يقولون ربّنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها 


اينكه علت اين باشد كه آنان مورد ستم هستند ماكر جه از مجموع آيه به دست مى آيد كه آنان نيز مورد ستم واقع مى شدند. 
زنك فى ذن:روق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 نبا -8/ا - ١-1١‏ 

١‏ - روزء زمان زندكى و حياتى مجدد براى انسان » يس از فرو نشستن آثار حيات او در خواب 

و جعلنا النهار معاشًا 


خكواق #عسكو ديع :0و الغدا ف راك ولد كن اشن "لضان العوحةا ادق تساك زر وكوي بو اعقان اميك عد انها ا 
خواب شب كه به قرينه تقارن اين آيه با دو آيه قبل به مركك تشبيه شده است برمى خيزد و حياتى دوباره آغاز مى كند. 


كسانى كه اين كلمه را اسم زمان و به معناى زمان عيش (زمان زندكى) دانسته اند» همين مفاد را در نظر كرفته اند. 
زند كى در زمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





1/ 


بقره 


"يس" _لا١‏ 





زمين در بردارنده وسيله زند كانى و معيشت انسان ها براى زمانى موقت و نامعلوم 
و لكم فى الأرض مستقر و متع إلى حين 

<متاع > به جيزى كفته مى شود كه مايه منفعت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5ت ب امعوامدات 

*- شرايط روى زمين » در آغاز براى زند كى انسان مناسب نبوده است . * 
الذى جعل لكم الأرض مهدًا 


ممكن است <جعل > به معناى <صير > باشد كه حاوى معناى تحول و دك ركونى است. دراين صورت بايد كفت: زمين از 
آغاز براى زندكى انسان مناسب نبوده است, ولى خداوند آن را متحوّل ساخخته تااين كه شرايط ويؤه براى حيات بشر بر روى 


آن فراهم آمده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عط ءات اوداع 

* - نظام زمين و تناسب آن براى حيات و تغذيه انسان ها و دام هاى آنان » حاوى نشانه هاى فراوانى بر ربوبيت الهى است . 
جعل لكم الأرض . .. كلوا ... فى ذلكك لأيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8‏ -غافر - .ع عم - هى"ل؟ 

؟ - خداوند » زمين را به كونه اى آفريده كه قابل سكونت و زندكى براى بشر باشد . 
الله الذى جعل لكم الأرض قرارًا 

لاج ازموة تيون اغا يقد قاب سكرت و :ويد كن انينان فووه الستم» 

الله الذى جعل لكم الأرض قرارًا 


< جل > وز ذوامعا اللتعمال شكم اسة: خلق (افريد) وتسور اتبديل كرف ويه كوله اق ديكر دن اوره) رواشت ناد شده 








مبتنى بر معناى دوم اسه 


© - ثبات زمين و 


قابل سكونت بودن آن براى بشر و برافراشته ساختن آسمان » جلوه هايى از قدرت و ربوبيت بى همتاى خداوند 
ذلكم الله رئكم . .. الله الذى جعل لكم الأرض قرارًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م عؤارنات عاق دع داع 

؟ - مهيا كشتن سطح زمين براى زندكى » يس از شكل كيرى بناى آسمان ( نظام كرات ) * 

وا الشباء قنيا نو الأ رسن بفوشتها 

ترتب لفظى <و الأرض. .. > بر <و السّماء... >؛ مى تواند بيانكر ترتيب حقيقى و تقدّم بنيان آسمان بر سامان زمين باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

84 مرسلات - لاا ع7 _عنينل ١‏ 

١‏ - زمين » محل و جايكاه مناسب براى زند كى و مركك انسان هاى بسيار 

كفانا أحياة و أهوثا 

تنوين <أحياءً و أمواتاً>: براى تعظيم است و مراد از آن تكثير مى باشد. 

د افريتشن زفية زاف نحيات ومر كك اسان ها »خلوه قدرت و عظمت الهى است . 

ألم نجعل الأرض كفانًا . أحياءً و أموء 


ع - < عمّاد بن عيسى عن أبى عبداللّه (ع ) أنه نظر إلى المقابر » فقال : يا حمماد هذه كفاتٌ الأموات و نظر إلى البيوت فقال : 
هذه كفاتٌ الأحياء ثم تلا[ هذه الآيه ] < ألم نجعل الأرض كفاتاً . أحياءً و أمواتاً > : 


حم ادين عيسى از امام صادق(ع) روايت كرده كه آن حضرت» نككاهى به قبرستان انداخت و فرمود: اى حم اد! اين كفات 


رد كان اسيك و تكاهئ :نه خانه ها انذاتقت وفرفود: امن كقات زتدهها انيت ميش اق انه را ثلاونة فرموة: 


<ألم نجعل الأرض كفاتاً . أحياءً و أمواتاً>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ نازعات - ولا ."اع 

؟ - فراهم شدن شرايط زند كانى در زمين » با آغاز آفرينش آن و ييدايش آسمان و شب و روز هم زمان نبوده است . 
و الأرض بعد ذلكك دحيها 


آماد كى آن براى زند كانى انسان. از دوران ايجاد آسمان و شب و روز مؤخر بوده است. 
زندكى در سرزمين هاى خوش آب و هوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااع و مهادت 

- مطلوبيت زندكى در سرزمين هاى خوش آب وهوا 

وعاوينهما إلى ربوه ذات قرار و معين 

ولك كى دن سززهين هائ كو تساف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع سند ماده 

* - مناطق مرتفع زمين » داراى ارزش برتر براى زيست 

وءاوينهما إلى ربوه 

برداشت فوقء بدان احتمال است كه <ربوه> به ارزش مناطق مرتفع اشاره داشته باشد» نه صرف يكك كزارش تاريخى. 
زند كى دنيوى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 - ابراهيم - 58-1 -" 
*- شرايط زندكى و حيات انسان در قيامت متفاوت با دنياست . 


روشن است كه با تبديل و دك ركونى نظام جهان زندكى انسان هم متناسب با آن تغيير مى يابدمٌ جون بين زندكى انسان و 


جلد - نام سوره - سوره - 


يه - فيش 

“*- آل عمران --188 ١10.18-‏ 

هشدار الهى به اينكه زندكى دنيا » جز بهره اى فريبنده نيست . 

و ما الحيوه الذَّنيآ الا متاع الغرور 

<الغرور>» يا مصدر است و به معناى فريب دادن و كول زدن, ويا اسم فاعل است و جمع <غارٌ> به معناى فريب دهنده. 
لزوم شيبارخ :ذر قال زنذكاتى دنيا 

و ما الحيوه الدَّنيآ الا متاع الغرور 


خداوند حيات دنيا را به فريبندكَى توصيف كرد تا به انسانها بفهماند كه مبادا ظاهر فريبنده حيات دنياء شما را از بهشت كه فوز 
و سعادت استء غافل سازد. 


زندكى دنيوى اولياء الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاعاوى عام ب 2 

. تلاش براى تأمين توشه و سعادت اخروى » همراه با تأمين زندكى دنيايى » از ويذكى مردان الهى است‎ - ١ 
| رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله . .. يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب و‎ 

زندكَى دنيوى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او ون ا 

- ناتوانى دوزخيان از برآورد دقيق مدت زندكى دنيوى خود » در مقايسه با حيات اخروى 

قالوا لبثنا يومًا أو بعض يوم فسئل العادّين 


<عَدٌ وتعداد> (مصدر <عادّين >) به معناى حساب نمودن و شماره كردن اسست: 


زندكى دنيوى صالحان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 


١‏ مؤمنان به خداى يكتا ء ييامبر ( ص ) و قرآن كه داراى عمل صالح باشند » از بهترين و ياكك ترين زندكى هاى دنيوى بهره 


متعليق +وانثوا > تداقرزيية نات كلاشه ركيد : باسمراض) و فراناست: <طوبى > اسم تفضيل مؤنث اطيب و به معناى 


بهترين و ياكك ترين مى باشد و مراد از آن به قرينه مقابله آن با <مئاب > حيات و زندكانى برتر و ياكك تر دنيوى است. 
زندكى دنيوى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ - 11/- 18 - ابراهيم‎ -9 

. ستم ببشكان . بى بهره از ثبات آرامش و فاقد اصول ثابت و سخن استوار در زندكى دنيا و آخرتند‎ -٠ 

نقيت لله الذيق وامتوزا بالقول العابك فى الحيوه الذاتبا وافى الأخره و يضل اللا 

از مقايسه صدر و ذيل آيه و مقابله ظالمان با مؤمنان مطلب فوق استفاده مى شود. 

لك كى تيوق متحسنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ختروسق: د اام اماك 

" نيك وكاران علاوه بر بهره مند شدن از ياداش در حيات دنيا » از ياداش هاى برتر اخروى نيز برخوردار خواهند شد . 
لانضيع أجر المحسنين. و لأجر الأخره خير 

اخ كيزن لدبا قي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاتول ته الااوعم 

- سر كردانى و تحير در زندكى دنيايى » عذابى جانكاه و رنجى طاقت فرسا براى منكران آخرت 


فهم يعمهون . أولئكك الذين لهم سوء العذاب 


00 الذين. ...> مى تواند تفسير براى <عَمَهِ > در <فهم يعمهون> باشد. 
زندكى دنيوى مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/1- وع - ٠‏ 


” زندكانى مؤمنان نيكك كردار در دنيا 


» همراه با ايجاد ناامنى از سوى مستكبران و اندوهبار از سرزنش آنان * 
أهؤلاء الذين أقسمتم لاينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم 


مطرح ساختن تحقير مؤمنان از سوى كافران و سيس بيان دو موهبت از ميان تمامى مواهب بهشتى اشاره به اين دارد كه اولا 
وذ كان تان قذنا اتككنه نااقن ويتكدن انحن انا ادن محون عبد نا از سوا كاقراك مستكر اتاد نى ده للدت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-رعد - ١ ١9-18‏ 


١‏ مؤمنان به خداى يكتا » ييامبر ( ص ) و قرآن كه داراى عمل صالح باشند ء از بهترين و ياكك ترين زند كى هاى دنيوى بهره 


متعلق <ءامنوا> به قرينه آيات كذشته توحيد » ييامبر(ص) و قرآن است. <طوبى > اسم تفضيل مؤنث اطيب و به معناى 


بهترين و ياكك ترين مى باشد و مراد از آن به قرينه مقابله آن با <مئاب > حيات و زندكانى برتر و ياكك تر دنيوى است. 
زندكّى دنيوى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عي عتود م ع 

؟ - زندكانى در دنيا و داشتن عمرى طولانى » نجاتبخش يهود از عذاب اخروى نيست . 

وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر 


<أن يعمر > بدل براى <هو> ويا فاعل براى <مزحزح > است. مآل هر دو به يكك معناست: معناى جمله <ما هو ...> 


جنين است: يهوديان آبر فرض اينكه عمرى هزار ساله داده شوند [آن عمر طولانى» ايشان رااز عذاب رها نخواهد ساخت. 
زندكَى رنج آور 





- سوره - آيه - فيش 

لوست لسع 11 

. زندكانى عالمان در ميان نادانان رنج آور و مشكل است‎ ١ 
إنى لأجد ريح يوسف لولا أن تفنّدون‎ 

زندكى زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اليا 


ه - بيدايش همزيستى مسالمت آميز ميان زن و مرد » يس از ازدواج و بر انكيخته شدن عواطف ظريف دوستانه ميان آنان » از 


آيات الهى است . 
خلق لكم من أنفسكم أزوبجًا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودّه و رحمه 


برداشت بالا بنابراين است كه عبارت <و جعل بينكم ...> ارائه كلام سابق باشد. در اين صورت <و جعل بينكم... > 


درصدد بيان اين مهم است كه زن و مرد ناآشناء جككونه يس از ازدواج» الفت و انس و زندكى محبت آميزى بيدا مى كنند. 
رلك كو سكدت انهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-/181 - شن ١”‏ 

. خداوند براى يهوديان متمرّد مقدّر ساخت تا در حيات دنيا در سلطه مردمى كه همواره آنان را شكنجه كنند » قرار كيرند‎ ١ 


و إذ تأذن ربكك ليبعثن عليهم إلى يوم القيمه من يسومهم سوء العذاب 


<تأذن > يعنى قسم ياد كرد و اعلام كرد. (قاموس المحيط). <بعث > (مصدر <ليبعثن >>) به معناى فرستادن است و جون به 
<على > متعدى شده؛ معناى مسلط ساختن در آن تضمين شده است. <سَوْم > (مصدر <يسومون>) به معناى تحميل كردن 


4. 


است. 


؟ خداوند تعلق اراده خويش را بر كرفتار ساختن يهوديان متمرد به زندكى زجرآور واتحت شكنجه ديكران » به همككان اعلام 


0 





و إذ تأذن ربك 


ليبعثن عليهم إلى يوم القيمه من يسومهم سوء العذاب 

* مسلط ساختن مردمى شكنجه كر بر يهود » نمودى از كيفر سريع خداوند براى متمردان و فاسقان ستم ييشه 

ليبعثن عليهم . .. إن ربكك لسريع العقاب 

زنك كن تتفي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور دع امم ١١‏ 

. مسلمانان » تنها براى مسائل مهم زندكى شخصى » مى توانند محضر رهبرى را در حل و فصل امور اجتماعى تركك كنند‎ - ٠ 
فإذا استئذنوكك لبعض شأنهم فأذن‎ 

از اين كه خداوند اذن خواستن را مقيد و محدود كرد كه براى كارهاى مهم باشد» مى توان برداشت فوق را به دست آورد. 
زنك كن مويق مكلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان -178- 8ه ع 

ع جامعه اسلامى . برخوردار از زندكَى كوارا و شيرين و جامعه شرك و كفر . كرفتار ناكامى ها و تلخى ها 

وو لق فق لسر علد الاي تراك ونية طلع اجات 


واشت ياد ده بو اين اسان اسكوان اث كة آنه شبررية» ستفمى كفل ياشد ويه اق معنا كه إنمان نه اب كارا وشيرين و 
كفر و شركك به آب شور و تلخ تشبيه شده باشد و مؤمنان و جامعه ايمانى و كافران و جامعه كفر و الحاد به دريا تشبيه شده 


باشند. 

زندكى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا١١‏ جائيه -58 5١‏ -لا 


- زند كى و مركك مؤمنان نيكك كردار , غيرقابل قياس با زندكى و مركك كناه بيشكان 








أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين ءامنوا و 


عدار | المتلسة بمر تسجناة 

زندكى مادى اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

848 صف -ام-١١-"‏ 

حت اك اقيق وو ا كلكا كاك ماد 1 حتيها فى انك( راونا عورف وعررها نه 
و يدخلكم جِنْت تجرى . .. و مسكن طيبه 


هر كتوق اليك هاى مادى (جون باغ هاى يوشيده از درختان و خانه هاى دليذير در سراى آخرت) مستلزم وجود مادى و 
مسوات ؟ لمان رس ا 


زندكَى محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د افزاق ١6-11-12‏ 

زندكانى ييامبر ( ص ) . مانند ديكر انسان هاء آميخته با رنج و سختى بود . 
وما مسنى السوء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-احزاتب - 8# م7 و 

4 - ييامبر ( ص ) با وجود داشتن شخصيتى مطرح و صاحب نفوذ در مدينه » زندكى ساده و بى ببرايه داشته است . 
قل لأزوجكك إن كنتنٌ تردن الحيوه الدنيا و زينتها فتعالين أمتَعكنٌ و أسرّحكنٌ سراح 
زنك كى هرد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0-15١0 - روم‎ 1 








ه - بيدايش همزيستى مسالمت آميز ميان زن و مرد » يس از ازدواج و بر انكيخته شدن عواطف ظريف دوستانه ميان آنان » از 


آيات الهى است . 
خلق لكم من أنفسكم أزوبجًا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودّه و رحمه 


برداشت بالا بنابراين است كه عبارت <و جعل بينكم ...> ارائه كلاسم سابق باشد. در اين صورت <و جعل بينكم... > 


درصدد بيان اين مهم 


است كه زن و مرد ناآشناء جكونه يس از ازدواجء الفت و انس و زندكى محبت آميزى بيدا مى كنند. 
ذلك كي مستا لطة ام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال-م- اع م 


* مسلمانان نبايد در يذيرش صلح مطرح شده از سوى كافران هدفى جز دستيابى بهزندكى مسالمت آميز با كافران داشته باشند 


و إن جنحوا للسلم فاجنح لها 


داشت فوق با توجه به توذض داشت قبل به دست مي آيد. مقصود اي است كه مسلمانان نبايد ابه خاطر تجديد قوا 
2 فرق دو ةبه بو ص 0 عل وى ايو معصوة ابن 1 0 اص 


و مانند آن بيذيرند. 

زندكى مسالمت آميز با اهل كتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - شورى -5ع-8١-‏ 9م 

"” - تلاش ييامبر ( ص ) » در راه ايجاد زندكَى مسالمت آميز ميان مسلمانان و اهل كتاب * 
قل ءامنت . .. لا حتجه بيننا و بيتكم 


بنابراين كه مخاطب ييامبر(ص) اهل كتاب بوده و <لاحتجه بيننا و بينكم > كنايه از نفى خصومت و دشمنى باشدء مطلب بالا 


قابل برداشت است. 

زندكى مسالمت آميز با جاهلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -فرقان - 50 سم ٠١‏ 


٠‏ بندكان خالص خداوند» به هنكام رو به رو شدن با كفتار جاهلانه و بدور از ادب و منطق جاهلان » از آنان خواستار 


سلامت وامنيت و همزيستى مسالمت آميز مى شوند . 


و إذا خاطبهم الجهلون قالوا سلما 


برذاضك فقوب دق 'أسايق امستواو اطزيتا كه اح سياذما > مقرل يسراف فق لمك افك ١‏ بعتي +#اقبلم مدكو كتيليما > .دن انق 
صورت <سلام > به جاى < تسليم > 


4. 


تقيكة اس 

ذلك كن سبال اه بااتسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ممتحنه  6-‏ دم/-ع 

* - اسلام » طرفدار روابط مسالمت آميز و عادلانه ميان امت اسلام و ساير ملت ها 
لاينهيكم الله عن الذين لم يقتلوكم 

زندكى مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ 12-زمر-وبم-هو؟-‎ 

١‏ - برابر نبودن زندكى و سرنوشت مشركان با مؤمنان » امرى روشن در عقل و فطرت آدمى 
ضوت الله مفلا رجلا بدي ى وجل مهما لحل هل شفريان متلا 


از آمدن <هل > استفهاميه كه براى طلب تصديق وضع شده و بيشتر در مواردى به كار مى رود كه مورد تصديق مخاطب قرار 


دارد برداشت ياد شده به دست مى آيد. 

زندكَى موجودات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - م" - ١‏ 

١#‏ تمان حعند كان رمين و حكرتكن زند كن انوا ا نات فرك تطعنااوية اسع 
إن الله فاذوعك ايل .نوما فق بذابة فى الأرمن 

زندكى مؤمنان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








12-زمر- 4-4و( ١١‏ 
١‏ - برابر نبودن زندكى و سرنوشت مشركان با مؤمنان » امرى روشن در عقل و فطرت آدمى 


ضوف الله وكا رصلابني ررح سق وجل هل هران ند 


از آمدن <هل > استفهاميه كه براى طلب تصديق وضع شده و بيشتر در مواردى به كار مى رود كه مورد تصديق مخاطب قرار 


دارد برداشت ياد شده به دست مى آيد. 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 

ا كنل 

- زندكى و مركك مؤمنان نيكك كردار» غيرقابل قياس با زندكى و مركك كناه ييشكان 
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين ءامنوا و عملواالصلحت سواء محياه 
زنك كن تأميد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/١-98-ع‏ 

© زند كانى دنيا بدون يايككذارى آن بر مبناى ايمان و تقواء بازيجه اى بيش نيست . 
أن يأتيهم بأسنا ضحى و هم يلعبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع ماك مد 

- زندككى بدون تن دادن به تعاليم دين » سر كرمى و تباهى عمر است . 

ذرهم . .. و يلههم الأمل 


<لهو> در لغت به معناى جيزى است كه انسان را مشغول مى كند و از مراد و مقصودش باز مى دارد. بنابراين كسى كه از 


هدفش باز بماند» عمر خود را تباه كرده است. 
زندكّى و معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انشقاق -8م-6١-ع‏ 

ع - حيات بشر » غير قابل انفكاكك از معاد است . 


بلى إِنْ ربّه كان به بصيرًا 








در آيه شريفه» بصير بودن خداوند به انسان» دليل معاد كرفته شده است,ْ يعنى» هر كس با وير كَى هاى اين مخلوق آشنا باشدء 


معاد را براى او ضرورى خواهد ديد. 

زندكَى همسران محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فاق ساد ام 

" - براى همسران ييامبر » دنياطلبى و در كنار بيامبر ( ص ) بودن » قابل جمع نبود . 


قل لأزوجكك 


إن كنتنٌ تردن الحيوه الدنيا و زينتها فتعالين . .. إن كنتنٌ تردن الله 

زيبايى زندكى كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-18-19 - مريم‎ ٠ 

. ثروت ؛ مكنت » خوش نمايى و آراستككى زندكى كافران » استدراج است‎ -1١ 
هم أحسن أننّا و رءيًا . .. فليمدد له الرحمن مدا حتّى إذا رأوا ما يوعدون‎ 


<استدراج >, يعنى» كسى را آهسته آهسته و به آرامى نزديك جيزى يردن (لسان العرب) در اين آيه يك > عفدل 
مطلى اندت بيناة 'توع خامك ٠ل‏ امال اتيك كرمقصود اذ أن اقرف عدف ]ذل ع > رويك سافوع كافزان ام عدناته 


موعود الهى است. 

زينت زندكَى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
حديد -/انة - "5١‏ 


- حقيقت حيات دنيوى » بنج جيز بيش نيست : بازى » لهو و سركرمى » زينت و آرايش » تفاخر و فخرفروشى » و فزون طلبى 


ألما الخيؤهالذثيا : ينو تكاتريفى الأمول و الأولك 


وازه <أنْما > (به فتح همزه) نظير <إِنّما > (به كسر همزه) براى افاده حصر است. بنابراين < أَنّما الحيوه الدنيا...> معادل <ما 
الحياه الدنيا ل لودو لعب... >> است, يعنى» حقيقت تكد فى دنيايى» به غير از <لعب > <لهو > <زينت > < تفاخر > و 


يك > لم باس 

تنتتهاىرزند كى دنيوئ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -كهنئن-8١1-‏ جع ١-‏ 


. مال و فرزند » جلوه ها و زينت هاى زندكى نايايدار دنيايند‎ -١ 











المال والبنون زينه الحيوه الدنيا 


<بنون > كرجه جمع <ابن > استء ولى تغليباً مى تواند شامل 


هر ذختي اس ذكرو موتك شوت همانكونه كدر <بنى آدم > وامثال آن» مقصود, تنها فرزندانٍ ذكور آدم نيستء بلكه 
مطلق فرزند است. 


سكتق .دن زند كن :دنيوق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم ."عم ١١‏ 

. زندكى دنيوى انسان هاء آميزه اى از ناملايمات و برخوردارى از نعمت ها است‎ - ١ 

إذا مسّ الناس ضرٌ . .. ثم إذا أذاقهم منه رحمه ... فتمبّعوا 

سختى زند كّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١؟ع-#6ه-هط-1١‎ 

. زند كانى ير دردسر در دنيا و محشور شدن با جشمانى نابينا در قيامت » ازجلوه هاى كمراهى و شقاوت آدمى است‎ -١ 
فمن اتبع هداى فلايضلٌ و لايشقى . و من أعرض عن ذكرى فَإنُ له معيشه ضنكا و تحشره ى‎ 

برداشت ياد شده. لازمه تقابل بين كروه هدايت يافتككان و غافلان است كه مجموع دو آيه؛ بيانكر آن است. 
سختى زندكى آدم(ع) در زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدااال-”ه-هط-١‎ 


+ - خداوند » زندكى آدم (ع ) را در بيرون بهشت » زندكى سخت و رنج آورى توصيف كرد و او را از ابتلاى به آن برحذر 


5 


داشت . 
فلايخر جنكما من الجنّه فتشقى 
<شقاوه > به معناى سختى و عسر است (قاموس). در آيات بعل» ل نمونه هايى از آن سختى هاء با كو شده است: 


سختى زند كَى جهنميان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - صافات - /ا” - 58م ١‏ 


-١‏ زندكى انسان هاى بهشتى با انواع 


نعمت ها ( همجون نهر هاء تخت ها ء شراب و همسران زيبا ) قابل مقايسه با زندكى يردرد و رنج دوزخيان نيست . 
أذلكك خير نزلا أم شجره الزقوم 


خوك يوون زند كن يسان وجدى رد كن دورعيات افر تروشى :و اشكان اسك ابن اتا سؤاك از مغر .بوذن ركد مي 


بهشتيان نسبت به دوزخيان مى تواند براى بيان شدت تفاوت اين دو زندكى و قابل قياس نبودن آنها مى باشد. 
سختى زند كى مسرفان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كاك س1 

1 حازتدكانى سكت و تكف .در دنا و كورى و كرفتار بئ مهرئ خداوثك شد در قيامت > كيفر إسرافكازان السث:. 
جفض كا وعداتي وى القتينها أعوو ابي و كد لكك درس مق بترن 


اسراف,ْ يعنى» از حد اعتدال فراتر رفتن (مصباح). در اين آيهء مراد از آن به قرينه <من اتبع هداى > تجاوز از رهنمودهاى 
الهى است. <ذلكك > در <كذلك > اشاره به كيفرهايى است كه در آيات ييشين براى اعراض كنند كان از ياد» خدا بيان 


شده است. 

سطح زندكى كافران مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -طه-.9-إم(ديم 

* - سطح زندكى ييامبر ( ص ) و مسلمانان » با كافران مكه » تفاوت قابل ملاحظه اى داشت . 
و لاتمدَّنْ عينيكك إلى ما مّعنا به أزوجًا منهم 

سطح زند كَى محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ طه-١5-‏ ”ابي 


*- سطح زندكى ييامبر ( ص ) و مسلمانان . با كافران مكه » تفاوت قابل ملاحظه اى 





واشت 

و لاتمدَّنْ عينيكك إلى ما مّعنا به أزوجًا منهم 

سطح زند كىن مسلمانان صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5ح الم 

*- سطح زندكى ييامبر ( ص ) و مسلمانان , با كافران مكه » تفاوت قابل ملاحظه اى داشت . 
و لاتمدَّنْ عينيكك إلى ما مّعنا به أزوجًا منهم 

سطحى نكرى به زند كى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*1-روم-80-ا1-1 

9 - محدود شدن آكاهى » به ظاهر زندكى دنيا » هميايه جهل و نادانى است . 
أكثر الناس لا يعلمون . يعلمون ظهرًا من الحيوه الدنيا 


توصيف كسانى كه در آيه سابق» جاهل و نادان قلمداد شدندء به كسانى كه اطلاعاتى از ظواهر حيات دنيوى دارند» دليل 


برداشت بالا است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1د روم- مدع 

؟ - نكرش سطحى به حيات دنيا » عامل بيهوده بندارى آن است . 
يعلوق ظيو امن للحيو الدكنا بن أولم ييشكزواة..: ما تلق اللهالنتموتك :و 


در آيه قبل» سخن از سطحى نككرى به ميان آمده است و در اين آيه آنان توبيخ شده اند كه <جرا در خلق عالم نمى انديشند 


تا به حقاتيّت آفرينش آن بى ببرند؟ >. جنين توبيخىء. اشعار به نكته ياد شده دارد. 


سهولت تصرف در زندكى انسان ها 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


17 صتدان - لأفت جما 


- دخالت در شؤون زندكى همه انسان هاء به رغم وسعت و كستردكى آن » براى خداوند 





بسى سهل و آسان است . 

زا" ا عناتكي معي كم ند لكفهل الله بدك 
سهولت زند كى در روز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
نبا -8ا-١1-ه‏ 


ه - توججه به آسان سازى امور زند كانى انسان با آفرينش روز و ويذكى هاى آن » زمينه ساز بى بردن به قدرت خداوند و 


مور هماه اك 

عم يتساءلون . .. ألم نجعل ... و جعلنا النهار معاشًا 

شرايط زندكى اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات - /8 عم - ؟ 

* تغاير اصول و شرايط زيستى ميان زندكى دنيوى و حيات اخروى‎ - ١ 
إِنْها شجره تخرج فى أصل الجحيم‎ 


رويش درخت زقوم در قعر تش جهنم» كوياى اين نكته است كه شرايط و اصول زيست محيطى زندكى انسان ها در آخرت؛ 


با دنيا تفاوت و تغاير اساسى خواهد داشت, زيرا جنين يديده اى در دنيا به جز از راه معجزه ممكن نيست. 
شرايط زندكّى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ صافات -/0 عم‎ - ١١ 

؟ - تغاير اصول و شرايط زيستى ميان زندكى دنيوى و حيات اخروى * 

إنها شجره تخرج فى أصل الجحيم 


رويش درخت زقوم در قعر تش :. جهنمء كوياى اين نكته است كه شرايط و اصول زيست محيطى زند كّى انسان ها در آخرت» 





ذا دنا تقاوكه وسادن اماس ضفخو هق نك" ودر دق لد يلاه | ماد كانيا: وس اذ از ام هر سك دي 
ظاهر زند كَى دنيوى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5١ دروم-‎ 5 


دابع 
ع - زندكى دنيوى داراى ظاهر و باطن است . 

يعلمون ظهرًا من الحيوه الدنيا 

ظاهرء در برابر باطن است و دلالت مى كند كه دنياء علاوه بر ظاهرء باطن هم دارد. 

عبرت از زندكى ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - "8-١8 - ابراهيم‎ - 9 

. زندكى حضرت ابراهيم (ع ) و كيفيت و نوع دعايش » درس آموز و شايسته يادآورى است‎ -١ 
و إذ قال إيرهيم ربٌ اجعل هذا البلد ءامنا‎ 


تشاتكن اعميت :درس امور ا اليك 
عبرت از زندكَى موجودات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام م#-94” م 


كنانئ كه تواتك از جسيند كان أشكل زند كى انها به توائمتدى خداوند وى تيرئده مائتك. كرو لالهانى فر رفته دن تاريكي 
هسسةتك. 
وما من دابه فى الأرض . .. إلى ربهم يحشرون. و الذين كذبوا بأيتنا صم و بكم فى الظ 


مقتضاى ارتباط بين آيه مورد بحث با آيه قبل مى تواند اين مضمون باشد كه همين آيات موجود در طبيعت براى هدايت 


كافى است و كسانى كه نتوانند از همين آيات توانمندى خداوند را (إن اللّه قادر على ان ينزل) دريابند» كر و لالهايى ظلمت 


رده هستندك. 


غذالت: دن ريد كىن 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع؟دنساء دع -هم”ابم 

اسلام » خواهان اجراى عدالت در تمام ابغاف زد كى اكه 
يأيها الذين ءامنوا كونوا قومين بالقسط 


حذف 


متعلق قسط. دلالت بر تعميم و شمول دارد. يعنى بايد در تمامى صحنه ها عدالت رعايت شود. 
عطر زندكى اخروى ييشكامان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - 82 - هم م 

- فضاى زندكى مقربان ( بيشتازان ) در آخرت ء معطر به وسيله انواع كياهان خوشبو 
فأمّا إن كان من المقرّبين . .. و ريحان 

<ريحان> اسم جنس و درب ركيرنده انواع كياهان خوشبو و معطر است. 

عطر زندكى اخروى مقربان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - 82 - هم م 

- فضاى زندكى مقربان ( بيشتازان ) در آخرت , معطر به وسيله انواع كياهان خوشبو 
فأمًا إن كان من المقرّبين . .. و ريحان 

<ريحان> اسم جنس و درب ركيرنده انواع كياهان خوشبو و معطر است. 

علم به زندكَى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-10-80 1-روم-‎ 

- < و سئل أبوعبداللّه (ع ) عن قوله : < يعلمون ظاهراً من الحياه الدنيا > ؟ فقال : منه الزجر و النجوم م 


دن مجمع البيان آمده اسيت كه از امام صادق(ع) درباره معناى اين سخن خداوند <يعلمون ظاهراً من الحياه الدنيا>> سؤال شك 


فرمود: از جمله آنها (يعنى از جمله دانش هاى ظاهرى حيات دنيا) نوعى كهانت و استفاده از علم نجوم است.©>. 


علم به كوتاهى زندكَى دنيوى 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


58-1١8 - 837"- مؤمنون‎ 5 


© - يى بردن دوزخيان در قيامت به ناجيزى زندكّى دنيوى » امرى بى ثمر به حال آنان 


إن لبثتم إلا 


قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون 


<لو> در عبارت <لو أنكم كنتم تعلمون> براى تمنى است, يعنى» اى كاش! اين حقيقت را از يش مى دانستيد تا كارتان به 


دوزخ نمى كشيد, اما اكنون كه در دوزخ هستيدء اين اعتراف ثمرى براى شما ندارد. 
عمل صالح در زندكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١-/!و-ع‏ 

#- زندكى واقعى و ارزشمند » حيات همراه با ايمان و عمل صالح است . 

من عمل صلحًحا . .. و هو مؤمن فلنحييتّه حيوه طيبه 


برداشت فوق مبتنى بر دو نكته است: الف) بنابر اينكه <حياه طبّبه > زندكى دنيوى باشد. ب) زنده شدن انسان مؤمن و نيكك 
كردار در زندكى دنياء اشاره به اين معنا دارد كه زندكى بدون ايمان» در حقيقت زندكى شايسته و درخور شأن انسان نيست و 


حيات واقعى به ايمان و عمل صالح است. 

عوامل آسانى زند كَى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 طلاق - مع -ع - و 

خداتردى وانفوايشكى مون كابش بشكلات. ى اسان شد ويد كن 

من تق اللّه يجعل له من أمره يسرًا 

عوامل بهبود زندكّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟١‏ - لقمان -51ط-١١1-بعم‏ 

#اشداكوه ها ءار دكن و لرزتن زميق جلو كير فى كتنك وانوائ آماقه كردن انابراى زسفة نشت نفس دازيد 


و ألقى فى الأرض روسى أن تميد بكم 








<ميد > در لغت؛ <اضطراب و لرزش جيزهاى بزركك > را كويند. جون آيه درصدد بيان نعمت هاى خداوند است و لرزش» 


كه < أن تميد >» <أن لاتميد> و يا <كراهيه تميد بكم > است. 
عوامل يوجى زند كى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امت 1م 

8- زندكّى بدون ايمان به وحى و معاد » بازيجه وبى هدف است . 
ما يأتيهم من ذكر . .. و هم يلعبون 


برداشت ياد شده مبتنى براين احتمال است كه <يلعبون > ناظر به زند كَى طبيعى و روز مده مشركان باشد,ْ يعنى» آنان به وقت 


نزول وحى به همان زندكى بى هدف و بازيجه مشغولند. بنابراين كسانى كه مبدأ و معاد را انكار كنند (مانند مش ركان) به لعب 


و بازيجه در زندكى كرفتار مى شوند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7” محمد -/#0 دي"‎ -١١/ 

- زند كى بدون ايمان و تقواء داراى انككيزه هايى غير منطقى و يا فاقد انكيزه 
إِنْما الحيوه الدنيا لعب و لهو و إن تؤمنوا و تنّقوا 


<لعب> به معناى كارهايى است كه باانكيزه هاى واهى صورت مى كيرد و <لهو> اعمالى است كه انككيزه اى را دنبال نمى 
كندمْ بلكه انسان را از اهداف ارزشى باز مى دارد. از اين كه خداوند زندكى بدون ايمان و تقوا را < لعب و لهو> بر شمرده» 
مطلب بالا استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د ستديى لهات الصا 

3ك ]لجال ياادنيا (ناوق )لهو سر كرس وملت) مره اوودى جد يوسن ود عتاضلى كلاد 
اعلموا أنّما الحيوه الدنيا لعب . .. كمثل غيث ... ثم يكون حطمًا 


ويذكى هاى ينجكانه اى كه در 











آيه شريفه براى دنيا بيان شده؛ تماماً مصداق كارى است كه هيج ثمره اى بر آن مترتب نمى شود. 
عوامل تسهيل زند كّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال 7طدع ‏ ادعلاات؟ 

؟ - ييروى از هدايت هاى الهى و به ياد خدابودن » موجب تسهيل زندكى وبرطرف شدن تنككنا هاى آن است . 
من اع هداى ++ لايشقى 2و من أعرضن عن 3 كرى فإناله ميشه متنك 

عوامل سختى زندكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ل‏ طه- 3١‏ ع7( ءليض١‏ 

١‏ -روى كردانى از هدايت هاى الهى و ياد او » موجب كرفتارى انسان به زندكى سخت و يراز تنككناها 
من اتبع.هداى ...و من أعرضن عن ذ كر فإنٌ له معيشه ضتكا 


<معيشه > يا مصدر ميمى است و يا به معناى <ما يعاش به > است, يعنى» آنجه كه كذران زندكى با آن صورت مى كيرد. 
<ضتكك > به معناى تنككى و سختى است (لسان العرب). 


#نازند كى:تالبوئ + نون ذازنظر ذاشتن هذايث هاى الهى و يتئن هاى آن» :«معيشق تتكه وامخدود انث . 
و من أعرض عن ذكرى فإنّ له معيشه ضنكا 


همان طور كه در آيات ديكرء خداوند زندكى دنيا را <متاع قليل > دانسته» ممكن است در اين آيه نيز زندكى بدون هدايت 
را <معيشت تنكك > معرفى كرده باشد,ٌ يعنى» دنيا در هر حد و اندازه و به هر مقدارء ار خالى از هدايت باشد» جيزى جز 


<معيشت تنكك > نخواهد بود جرا كه زندكى بى هدف و بدون اعتقاد به آخرت تكرارى» خسته كننده و زحمتى به هدر 








. -زندكانى دشوار » اثر طبيعى روى كردانى از ياد خدا و نابينايى در قيامت » مجازات و كيفر الهى آن است‎ ٠ 
فإِنْ له معيشه ضنكا و نحشره يوم القيمه أعمى‎ 


تفاوت در تعبير <فإِن له. ...> و <نحشره ...> كه دومى به خداوند نسبت داده شده است و اولى بر نفس عمل متفرع كرد يده 
ممكن است به مطلب ياد شده اشاره داشته باشد. 


عوافل سلامت زند كى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د يحل د18 اوادة 

0- تأثير ايمان.وعمل :در سلامت و دليذيرى زندكى دنيوق انسان 
من عمل صلحًا . .. و هو مؤمن فلنحيبته حيوه طيّبه 

برداشت فوقء مبتنى بر اين نكته است كه مراد از <حياه طيبه > همين زند كى دنيوى باشد. 
عوامل قوام زندكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -مائده - ه-لاة-ع١٠١‏ 

١‏ كعبه داراى نقشى مهم در قيام و قوام زندكى انسانها 

جعل اللّه الكعبه البيت الحرام قيماً للناس 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص 0257# ح /١‏ تفسير برهان» ج ١‏ ص 6 ح .١‏ 








جعل الله الكعبه البيت الحرام قيماً للناس 

لحن آيه حكايت از امتنان خداوند بر بندكان دارد. 
عوامل محروميت از زندكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فجر - 0-1789 


9 - محروميت از توشه هاى اخروى . مايه ناكامى از زند كَى حقيقى ,م حتى در آخرت 





در <لحياتى > براى تحليل است و <حياه> ممكن است مصدر و به معناى <زنده شدن> باشد. بنايراين مفاد آيه شريفه اين 
مى شود كه:اى كاش! براى زنده شدن خود. از بيش توشه اى تهيه ديده بودم. اين كفته نشان مى دهد كه در آخرت»ء 


خطاكاران آرزوى زنده شدن داشته و خود رااز حيات واقعى محروم مى بينند. 
عوامل مؤثر در زندكَى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - 18- 4-18 

وك امون معتوق وعخاللات د زوك : دازائ تأتبز ذو ؤتد كن اسان ها و تحولات تاريخ 
لنهلكنٌ الظلمين . و لنسكنتكم الأرض ... ذلك لمن خاف مقامى و خاف وعيد 


<ذلك > تعليل براى إسكان انبيا به جاى اقوام ستمكر يس از هلاكت آنان است كه در آن تحول مهم, ترس از حسابرسى و 


وعيد خداوند داراى نقش معرفى شده كه امرى معنوى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع-همب_-#5ءه-هط-١‎ 

؟١‏ - باران و كياه » داراى نقشى بسزا در زندكى انسان ها 

و"اتزلاعة العا افا خوهنا با رو ااه كل شاك 

مخاطب قرار كرفتن انسان ها در صدر آيه» نشان مى دهد كه نعمت هاى ياد شده در آيه» در جهت منافع آنان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 قفون دعزلات الداع 

تقش تعيين كننله روشتايئ روز در زئد كى بشو 

من إله غير الله يأتيكم بضياء 

از اهداف مورد نظر در اين آيه؛ بيان اهميت روشنايى روز و واستكى زندكى بشر به آن مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

#القماي ك ازا كم 

- حاكميت اراده خدا در زندكَى روزمره مردم 

الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده و يقدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح - مع ١07-18‏ 

١‏ - رضا و خشنودى الهى » داراى بازتاب هاى عينى و مهم در زند كى انسان 
لقد رضى الله . .. فأنزل السكينه عليهم و أثبهم فتيحا قريا 

<فالؤل الكيفى > مجه طرفت اللدة بهماريس ان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لإودق لوق مت ١‏ 

١‏ كسترد كى زميزعو اماد كن أن براق زئد كى الساف 4ه تدبير ؤارادة الهىااشسة. 
و الأرض مددنها و ألقينا فيها روسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

راك ؤاوناة ا ك1 

؟ - نقش مهم باد ها و جابه جا شدن ذرات » در نظام حيات و زندكى 

والذريت ذروًا 

سوكند الهى به يديده يراكنش و جا به جايى ذرات به وسيله بادهاء نشان از اهميت آن در نظام طبيعت و حيات دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 ووو ات د لكك ااام 





" - وجود كوه هاى استوار و بلند » از نعمت هاى الهى براى بشر و تأثي ركذار در زندكّى انسان ها 
و جعلنا فيها روسى شمخت 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه اين دسته از آيات» ضمن آن كه در بيان نشانه هاى قدرت عظيم خداوند است, 


مى تواند درصدد بيان نعمت هاى الهى براى بشر نيز باشد. 


عوامل مؤثر در 


زندكى اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اين كاك 82 

ء - جكونكى زندكى انسان در دنيا » تعيين كننده سرنوشت وى و سازنده حيات اخروى او است . 
از تعبير <قدّمتموه لنا> (شما آن عذاب را بيش فرستاديد)» برداشت ياد شده به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ال-‎ ١7” #90/- محمد‎ -١١/ 

-١7‏ زندكى اخروى انسان هاء بازتاب شيوه زندكى آنان در دنيا 

الذين ءامنوا . .. جنْت ... و الذين كفروا ... النار منوّى لهم 


خداوند» براى مؤمنان و كافران دو نوع زندكى دنيوى ترسيم كرده و به تناسب هر يككء فرجامى در آخرت براى آنان» 


مشخص فرموده است. 

عوامل مؤثر در زندكى انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-5-١9- -مريم‎ 3٠ 

8- نقش مهم دعا و التجا به دركاه خدا ء در تحولات زندكى انسان و تأمين نياز هاى وى 
ذكر رحمت ربك عبده زكريًا . إذ نادى ربّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - فاطر - هم - م‎ - ١ 


/- آسمان و زمين » از منابع ارتزاق انسان ها و تأثير كذارد در حيات آنان 











يرزقكم من السماء و الأرض 

عوامل مؤثر در زندكى خانوادكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عي د 

٠‏ - نقفش مثبت و سازنده اسلام » ايمان » فرمانبرى » توبه و روزه دارى در زند كّى مشتركك ميان زنان و مردان 


أن يبدّله أزوبًا خيرًا منكنٌ مسلمت 


يادآورى اوصاف ياد شده براى زنان شايسته؛ در خلال نقل ماجراى نزاع ميان بيامبر(ص) و همسرانشء مى تواند بيانكر مطلب 


ناد شده بآشق 

عوامل مؤثر در زند كَى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زا د اقلت وات اب ١‏ 

٠‏ - بازتاب ايمان و عمل صالح » در زندكى و مركك انسان 

أن نجعلهم كالذين ءامنوا . .. محياهم و مماتهم 

عوامل هدفمتدى ربد كى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-88-98 بينه‎ ٠ 

. -عبادت خداوند » عقايد توحيدى » اداى نماز و يرداخت زكات . سامان دهنده امور انسان ها است‎ ٠ 
لتجتناو ا للمسخاصة له الدوة لعفاف واتقيموا الفيلوه وج نو اد ومو ذلك فرت القن‎ 
غفلت: ان فتايد يري زند كى :دنيوى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شحوم دم 

- غفلت از زوال يذيرى زندكى دنيايى » زمينه ساز كرايش انسان به كفر و ناسياسى 
كل من عليها فان . و يبقى وجه ربكك ... فبأىٌ -الآء ربكما تكذّبان 


خداوند متعال» نخست فنايذيرى زندكّى دنيايى رابه انسان تذكر داده و در بى آن از آنان خواسته است تا دست از تكذيب 
نعمت هاى حق بردارند. از اين دو استفاده مى شود كه يكى از عوامل تكذيب حقء دلبستكى به دنيا و غفلت از نايايدارى آن 


5 


سرا. 





فرجام زندكى دنيوى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠-كهق-16-/ع ١"‏ 


*1- زندكى دنيا » داراى فرجام و هدفى است كه در آخرت » تحقّق مى يذيرد . است 


بل زعمتم ألّن نجعل لكم موعدًا 

فضيلت زندكى اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لدو عاو ةلاجع 

ع - جهان آخرت . زندكى حقيقى انسان است و دنيا در مقايسه با آن » فاقد وي كَى هاى زندكانى است . 
لحياتى 


تعبير <حياتى >». بيانكر آن است كه كوينده آن» حيات رابه آخرت اختصاص داده. آن كونه كه كويا حيات او در دنياء 


حيات نبوده است. 

فطريت زندكى اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ 0 ا 

4- كرايش انسان به جمع و اجتماع » امرى فطرى و تكوينى است . * 
و جعلنكم شعوبًا و قبائل 


تعبير <جعلنا >». بيانكر قانون تكوينى است و جون در مورد انسان و قرار كرفتن او در ميان قوم و قبيله استء فطرى بودن 


كرايش به جمع را مى توان استفاده كرد. 

فلسفه زندكَى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

848 ملك -لام - 85 لالع 

#دتقدررهر كف وتاك برائ ا زهويدن انشات ها اسه 


الذي اق النونه و الحو ارك 








٠١‏ - آكاهى بشر از فلسفه و هدف زندكى خويش .» امرى مهم و برخوردار از جايكاهى ويزه در جهان بينى الهى اسلامى 
ليبلوكم يكم أحسن عملا 


ياذكرة فلسفه وتهلاف خلقت انسان:در اغاز منوزه وقزان كرفتة اندر ملسلة متاحك موروط :به خدا و حتهان: انكر اهمية :و 


جايكاه ويزه اين موضوع در ميان موضوعات قرآنى و دينى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 قيامه - 1/0- وم اع 


ء - مطالعه 





در مبدأ و مراحل بيدايش انسان . موجب ره يابى به هدف آفرينش آدمى و فلسفه زندكى او 

أيحسب الإنسن أن يتركك سدّى . ألم يكك نطفه ... فخلق فسوّى . فجعل منه الزوجين الذكر 

بيان سير تكوين انسان يس از طرح موضوع بى هدف نبودن زندكى بشر مى تواند كوياى حقيقت ياد شده باشد. 
فلسفه زندكّى كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مررتاات لاد وعم 

” - خورد و خوراكك و بهره ناجيز از لذت هاى مادى . هدف زندكّى كافران و منكران قيامت 

كلوا و تمتّعوا قليلا 


ازاين كه به كافران كفته مى شود: بخوريد و بهره كيريدء مى توان به اين حقيقت دست يافت كه آنان جز همين كار» هدف 


كرى ير جل كن نارهو كرنطية ا قراط عاتن عدف 

فلسفه زندكى مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مرسلات -/1/ااعع - ؟ 

؟ - خورد و خوراكك و بهره ناجيز از لذت هاى مادى . هدف زندكى كافران و منكران قيامت 
كلوا و تمتّعوا قليلا 


ازاين كه به كافران كفته مى شود: بخوريد و بهره كيريدء مى توان به اين حقيقت دست يافت كه آنان جز همين كار» هدف 


ديكرئ دن ؤند كن تذارنك.ؤ كرثة به آن قزاخوائده:من شدائل. 
فلسفه فنايذيرى زندكَى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رحمن -00 - دع 


© - يايان يذيرى عمر زندكى دنيا » در راستاى ربوبيت الهى براى خلق است ,م نه زوال هميشكى آنان . 


فإذا انشقّت الشماء . .. فبأئٌ عالآء 


ونكنا تكداة 


باتوجه بهاين كه <انشقاق آسمان> زمينه ساز بريايى قيامت است» خداوند با تذكر ربوبيت خويش به خلق» يادآور شده 


است كه اين فروياشى به معناى نابودى ابدى نيست] بلكه كارى در راستاى ربوبيت هميشكى خدا نسبت به آنان است. 
فتابذيرئ ود كى دتيوق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ت وحم 28-2 --؟ 

؟ - كذرا بودن فرصت هاى زندكى » تذكرى به انسان در استفاده صحيح و بهينه از آن 

كل من عليها فان 


تذكر خداوند به فناى زمينيان» هشدارى به آنها است كه از فرصت حيات بيشترين بهره بردارى كنند و امكانات خويش را در 


مسير فانى دنيا هدر ندهنك. 

كمى زندكى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالاع عات عع وعد 8 

-١‏ مجال زندكى دنيا و عالم برزخ » درنككى كوتاه در نظر كافران حضور يافته در صحنه قيامت 
كأنّهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعه من نهار 


با توجه به اين كه آنجه كافران در قيامت يشت سر خود مى بينند زندكى دنيا وعالم برزخ است,مْ < لم يلبثوا > مى تواند ناظر 


به هر دو باشد. 

كوتاهى زند ككى برزخى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لوو ا 


ه-حيات برزخى » دورانى بسيار كوتاه و كذرا در نظر انسان در يى سيرى شدن آن 


قالوا لبثنا يومًا أو بعض يوم 

برداشت فوقء بدان احتمال كه يرسش در آيه قبل» مربوط به حيات برزخى باشد؛ به دست مى آيد. 
كوتاهى زند كَى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-5 


لاون د اواك وراك لا 

1 زد كن دقوع اسان 4 نفاحن كرناهو كدر اسك 

قل إن لبنتم إلا قليلا 

ضمير فاعل در <قال > به خداوند بازمى كردد. 

- انسان » غافل از كوتاهى و نايايدارى زند كَى دنيوى 

قل إن لبثتم إلا قليلا لو أنْكم كنتم تعلمون 

كيفيت زند كَى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١/‏ - جاثيه - هع -(اا اع 

؟دجكوتكى م ركه بق زيد كن اسان ذو كرق شكريكى اغنال او الت 
اجترحوا السيئئات أن نجعلهم كالذين ءامنوا و عملوا الصلحت سواء محياهم و مماتهم 
لعب در زندكى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -/انة - "5١‏ 


- حقيقت حيات دنيوى » بنج جيز بيش نيست : بازى » لهو و سركرمى » زينت و آرايش » تفاخر و فخرفروشى » و فزون طلبى 


آلها الكوه الداتنا ريدق كات فى الايو لو الأولك 


وازه <أنْما > (به فتح همزه) نظير <إِنّما > (به كسر همزه) براى افاده حصر است. بنابراين < أَنّْما الحيوه الدنيا...> معادل <ما 
الحياه الدنيا لانيو لعب... >> است, يعلى» حقيقت ود كن دنيايى» به غير از <لعب > <لهو> <زينت > < تفاخر > و 


<تكائثر > نمى باشد. 


لهؤت زند كى دنيوئ 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- حديد -/انة - "5١‏ 


- حقيقت حيات دنيوى » بنج جيز بيش نيست : بازى » لهو و سركرمى » زينت و آرايش » تفاخر و فخرفروشى » و فزون طلبى 


ألما الكوه الدتيا ري و#تكاتر فق الأمول و الوزن 


وازه < أنْما > (به فتح همزه) 





لعل 3 | ماك (ند كين مره رزاع إشادم عطي انيغة ان اخ الننا الكو اتدقا > ينا دل ده) التعداء النقاقا إلا لوز 


لعن > اسة : يعو حقيقت زند كى دتياى )به غير از <لعب > <لهو > «<دزينك > :< تفار > و دتكائر > نمفى باشد: 
متفكران و زندكى زنبورعسل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١-وع‏ -18 

- در زندكى زنبور هاى عسل » نشانه اى مهم بر خداشناسى براى اهل تفكر و انديشه وجود دارد . 

و أوحى ربكك إلى النحل . .. إن فى ذلك لأيه لقوم يتفكرون 

مثل زند كى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأدايوقييق د ات ١‏ 

. زندكى دنيوى مانند كشتزار سرسبزى است كه در معرض انواع رخداد ها و آفت هاى بنيان كن مى باشد‎ ١ 
إثما نكل الحيره الانا كباءة سين ذا أغخدت الأرقى اوخرفهاواننقك ب أنه آم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ضيد مع‎ -1١8-فنهك‎ ٠ 


. بيامبر » وظيفه دار استفاده از تمثيل براى بيان حقيقت زندكى دنيا و نايايدارى آن است‎ -١ 


و ضرت لهم مثل الحيوه الدانيا 


#د رخ كات ديل مانجد اراق اتيك كاموحت رون انبوه كاعات رمين شده ول ةرودق خردير تاشاكة كنعو باهر 


نسيم + يراكنده مى كردد . 
واضرب لهم مثل الحيوه الدنيا كماء أنزلنه من السماء . .. هشيمًا تذوره الريح 


<هشيم > يعنى» كياه خشكى كه خرد شده است و <ذروه> مصدر <>تذروه> يعنى» يرا كنده و متفرق ساختن» همراه با 


برانكيختن. <تذروه> يعنىء بادهاء آن را يراكنده و متفرق 











فرو رفته و انبوهى از ريشه ها و ساقه ها و شاخه هاى تودر تو را تشكيل مى دهند. 
4- حيات دنيا و ماديات زند كى » مانند خاشاكى در مسير باد است . 

مثل الحيوه الدنيا . .. فأصبح هشيمًا تذروه الريح 

محدوده زند كَى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالاحبجاتك وعجع؟ 2م 

١‏ - محدود شمردن زندكى به مجال دنياء نمودى از ناشنوايى » نابينايى و حق نايذير بودن دهريون 
و أضلّه الله على علم و ختم على سمعه . .. و قالوا ما هى إلآ حياتنا الدنيا 
محدوده زندكى انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انع سود ادي 2ن 

ه - زندكى بشرء محدود به توقف نايايدار وى در دنيا نيست . 

وهو الذى ذرأكم فى الأرض و إليه تحشرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعتيل اه الاك ودع 

؟ - هدف آفرينش انسان » محدود به زند كَى دنيوى وى نيست . 

يبدوًا الخلق ثم يعيده 


اعاده حيات مى رساند كه هدف از آفرينش» در همين زندكى زود كذر دنيايى تكميل نمى شود و كرنه نيازى به اعاده آن 


نبوده ا" 


محدوديت 3 دنيوى 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-8-١1١١ /-هود‎ 

9 زندكى انسان در دنيا » داراى مدتى محدود و معين 
يمتعكم متعًا حسنًا إلى أجل مسمَّى 

<مسمّى > به معناى معين و مشخص است. 


تجابي نام 





سوره - سوره - آيه - فيش 

8- يوسف -١١1-/ال‏ م 

* تنكناى حيات دنيا و كنجايش محدود آن » نمى تواند ظرفى مناسب براى تأمين ياداش نيك وكاران باشد . 
و لانضيع أجر المحسنين. و لأجر الأخره خير للذين ... و كانوا يتقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-486 -1١8- نحل‎ - 4 

7- زندكى انسان در دنيا » محدود و بهرهورى او از نعمت هاى دنيوى » اندكك و تا زمان معن است . 
ا ا ل و 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/م-1١9- -احقاف - 8ع‎ ١7 

4- مجال زندكى دنيا » ناكافى براى برخوردارى انسان از نتايج كامل همه اعمال خويش و نفى هر كونه ظلم 
و ليوفيهم أعملهم و هم لايظلمون 

از اين كه خداوند, استيفاى همه اعمال و نفى هركونه ظلم را به مجال آخرت محوّل ساخته است,ْ مطلب بالا استفاده مى شود. 
محرومان از لذت زند كى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اعلى -/ام -1 م 

* - اهل دوزخ » هركز لذت زندكى را نخواهند جشيد . 

و لايحيى 

مراد از نفى حيات به قرينه <لايموت > نفى حيات مطلوب است. 


5-5 وى مح ٠‏ 
محروميت در زند كى دسيوى 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -1١8-‏ ممع 

#- زندكّى دنيوى انسان هاء آميزه اى از برخوردارى از نعمت و محروميت 
وما بكم من نعمه فمن الله ثم إذا مشكم الضرٌ 

مدت زندكَى دنيوى بهشتيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7 - مؤمنون - ”77 


-1175دع 


* - < قال رسول الله ( ص ) إِنَّ الله إذا أدخل أهل الجنّه الجنّه و أهل النار النار قال لأهل الجنه : < كم لبثتم فى الأرض عدد 
سين ؟ قالوا : لبثنا يوما أو بعض يوم قال لنعم ما اتجرتم فى يوم أو بعض يوم رحمتى و رضوانى و جنتى اسكنوا فى ها خالدين 
مخلدين ثم يقول : يا أهل النار < كم لبثتم فى الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم > فيقول : بئس ما اتجرتم فى يوم 
أو بعض يوم نارى و سخطى أمكثوا فيها خالدين م 


رسول خدا(ص) فرمود: همانا خدا وقتى كه اهل بهشت را در بهشت واهل آتش را در آتش داخل مى كندء به بهشتيان مى 
كويد <كم لبثتم فى الأرض عدد سنين؟ > و آنان جواب مى هند: <لبثنا يوماً أو بعض يوم>. خخدا مى فرمايد: جه خوب 
تجارتى كرديد در يكك روز يا قسمتى از آن! اينكك [اين] رحمت,ء رضوان و بهشت من استء در آن ساكن شويد هميشه و 
جاويدان. سبس مى فرمايد: اى اهل آتش <كم لبثتم فى الأرض عدد سنين؟> و آنان جواب مى هند: <لبثنا يوماً أو بعض 
يوم >. يس خدا مى فرمايد: جه بد تجارتى كرديد در يكك روز يا قسمتى از يكك روز. اينككء [اين] تش و خشم من استء در 


آن هميشه بمانيد >. 

مدت زند كى ذنيوى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا كن 


؟ - < قال رسول الله ( ص ) إنّ الله إذا أدخل أهل الجنّه الجنّه و أهل الثار 


النار قال لأهل الجنه : < كم لبثتم فى الأرض عدد سنين ؟ قالوا : لبثنا يوماً أو بعض يوم قال لنعم ما اتجرتم فى يوم أو بعض يوم 
رحمتى و رضوانى و جنتى أسكنوا فى ها خالدين مخلدين ثم يقول : يا أهل النار < كم لبثتم فى الأرض عدد سنين قالوا لبثنا 


يوما أو بعض يوم > فيقول : بئس ما اتجرتم فى يوم أو بعض يوم نارى و سخطى امكثوا فيها خالدين م 


رسول خدا(ص) فرمود: همانا خدا وقتى كه اهل بهشت را در بهشت واهل آتش را در آتش داخل مى كندء به بهشتيان مى 
كويد <كم لبثتم فى الأرض عدد سنين؟ > و آنان جواب مى هند: <لبثنا يوماً أو بعض يوم>. خخدا مى فرمايد: جه خوب 
تجارتى كرديد در يكك روز يا قسمتى از آن! اينكك [اين] رحمت, رضوان و بهشت من است,ء در آن ساكن شويد هميشه و 
جاويدان. سيس مى فرمايد: اى اهل آتش <كم لبثتم فى الأرض عدد سنين؟ > و آنان جواب مى هند: <لبثنا يوماً أو بعض 
يوم >. يس خدا مى فرمايد: جه بد تجارتى كرديد در يكك روز يا قسمتى از يكك روز. اينكء [اين] تش و خشم من استء در 


آن هميشه بمانيد >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ا 1-11 

. دوزخيان تعيين دقيق مدت درنكك در دنيا راء به فرشتكان حسابكر ارجاع خواهند داد‎ - ٠“ 
قالوا لبثنا . .. فسئل العادٌين‎ 

مراد از اعتدال در زند كَى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ -فرقان - ه١7‏ - لام اه 


< محمدبن سنان عن أبى الحسن (ع ) فى قول الله عزوجِلٌ < و كان بين ذلك قواماً > قال القوام هو المعروف < على 
الموسع قدره و على المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقمّاً على المحسنين > على قدر عياله و مؤونتهم التى هى صلاح له و لهم ... 


1 


محمدين سنان از امام رضا(ع) در باره قول خداى عزّوجل حو كان نين ذلك افواماً» روايت نموده است كه فرمود: <قوام > 
همان <معروف> است كه در اين آيه آمده اسَنيتة: <على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعاً بالمعرف. ...> [ ويعنى» خرج 
كردن] بايد به ميزان عائله و مخارج آنها باشد» كه در جهت صلاح خرج كننده و عائله او است>. 


مراد از زند كَى سخت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١-1١ *-56١-هط 1١‏ 


- < عن أميرالمؤمن ين (ع ) : و إن المعشيه الضتكك التى حذر الله منها عدوّه عذاب القبر انه يسلّط على الكافر فى قبره 
تسعه و تسعين تنْيناً فينهشن لحمه و يكسرن عظمه و يترددن عليه كذلكك إلى يوم يبعث م 


از اميرالمؤمن ين(ع) روايت شده: همانا <معيشت ضتكك > كه خداوند دشمنان خود رااز آن برحذر داشته عذاب قبر است. 
دار كافر فوكبرشن قةمازيور كه سلطعى كند كه كوشت او فى كرثن و استحوؤاة وئ 13م »شكتدد و عفينق طوو بر 
روى او رفت و آمد مى كتند تا روزى كه برانكيخته شود >. 


مش ركان و زند كى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- جائيه‎ - ١7 





مع-عم؟-" 

/ - زندكى و مركك در نكماه مشركان » يديده اى طبيعى و بى ارتباط با اراده الهى و وجود خداوند 
و ما يهلكنا إلا الدهر 

مش ركان و زندكى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادارو اسع هذق 

- اشتياق يهود به زند كى دنيا » حتى از مشركان فزونتر است . 

و لتجدنهم أحرص الناس . .. و من الذين أشركوا 


خرن لديل #اعطك ين "اناس كر رانقتد : ايحتىء اجو لسعلاتهي أتعر طق النديق اشر كوا الى رياب لها :زا دار مقر كالايه 
زنك كى أذ ذنيا ذلبسيه ترنلك > 


مشكلات زندكَى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع-عم ع 

ء دشواريهاى زندكى و رفاه و كشايش در آنء در اختيار خداوند است. 
فأخذنهم بالبأساء و الضراء . .. فتحنا عليهم أبوب كل شىء 


جون كشايش در زندكى و معيشت (فتحنا) و سختى و تنككنا (فأخذناهم)» هر دو با ضمير <نا> به خداوند نسبت داده شده 


است,. معلوم مى شود كه هر دو حالت با اراده خداوند صورت مى يذيرد. 
مشكلات :ند كى سسك مانا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-5١ محمد -لا#‎ -!١/ 


* ناتوانى متافقان و'افراد .ست ايفان ال توجية يات جهاد ) تدكف: كنتده :عراصه تحناثت بر آنان‎ -١7 











فإذا أنز لنت 
سورة 5 
محكمه و . .. ينظرون إليكك نظر ا حر 


ازارتباط حم 
: سوره محكمه > با < ناز 3 

1 نا نم 0-7 00 

ل ْ ينظرون إليكك نظر المغشيّ عليه من المور” 
ْ وه يه من لموت>». مى توان استفا 

ْ ده كرد كه انسان هاى سست 


به كونه اى قابل توجبه است با ترفندى» خويش را آسوده مى كنندمْ اما در مورد جهاد جون آياتش محكم., قاطع و توجيه 


تأبقاوة اإوتق خرف درطيو سوك ستل وش نذا دكراك فق شولن 

مشكلات زندكى منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وكيد بك اجام 

* ناتوانى منافقان و افراد سست ايمان »ء از توجيه آيات جهاد , تنكك كننده عرصه حيات بر آنان‎ -١7 
فإذا أنزلت سوره محكمه و . .. ينظرون إليكك نظر المغشيىّ عليه من الموت‎ 


از ارتباط <سوره محكمه> با <ينظرون إليكك نظر المغشيّ عليه من الموت>. مى توان استفاده كرد كه انسان هاى سست 
ايمان يا منافق» در ساير تكاليف كه به كونه اى قابل توجيه است با ترفندى» خويش را آسوده مى كنند,ٌ اما در مورد جهاد 


جون آياتش محكم. قاطع و توجيه نايذير استء خود را در بن بست ديده و شديداً نكران مى شوند. 
معرضان از زند كى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16ج في كبر ع جا 

- اصحاب كهف . از جلوه هاى نايايدار زندكى كريختند و در ميدان آزمون الهى ييروز شدند . 
نا جعلنا ما على الأرض زينه لها . .. إذ أوى الفتيه إلى الكهف فقالوا ... و هيىء 


از نكاتى كه مى توان درباره ارتباط اين آيه با آيات قبل مطرح كردء سرفرازى اصحاب كهف در امتحان به وسيله زينت هاى 


ونا (زينه 'لها) ور كع اناق براق تصلق وادن عيبل بكر السب قملة) اسك 
مكان زندكى انسان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 








ه - اعراف -/!1- 78 - ١‏ 

١‏ زمين عرصه حيات و مركك آدميان 

قال فيها تحبون و فيها تموتون 

مكان زندكى برادران يوسف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوسي ناسود 

* فرزندان يعقوب در كنار يدر و ييرامون او زندكَى مى كردند . 

ولما فتحوا متعهم . .. قالوا يأبانا ما نبغى هذه بضعتنا ردّت إلينا 

مكان زند كى زنبورعسل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كه دع اد رمم 

؟- دامنه كوه هاء بالاى درختان و بنا ها و سايبان هاء مكانى طبيعى و مناسب براى زندكى زنبور هاى عسل 
و أوحى ربّكك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيونًا و من الشجر و ممما يعرشون 
مكان زندكى شيطان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف - 70-1 - ١‏ 

" زمين» عرصه حيات و مركك شياطين نيست. 

قال فيها تحيون و فيها تموتون و منها تخرجون 


تكراز كله <قال > (قتال اهبطوا ‏ قال قنهنا تحيون) مى تواقد إشاره نه تغير مخاطت دروو جمله <اهتطوا ب > :و حفيها 


تحيون > داشته باشد. در آيه قبل انسانها و نيز شيطان مورد خطاب بودند و دراين آيه تنها انسانها مخاطب هستند. و شياطين 


مورد خطاب نيستند. بنابراين مى توان كفت زمين عرصه حيات و مركك شياطين نيست. 
ملاكك ارش وند كى دنيوئ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ محمد - لاع دي"‎ -١١/ 


-١‏ زندكى دنيايى » بدون ايمان و تقواء جيزى جز بازى و سر كرمى نيست 





إِنّما الحيوه الدنيا لعب و لهو و إن تؤمنوا و تنقوا 


ازاين كه خداوند» يس از توصيف زندكَى دنيوى» سخن از ارزش ايمان و تقوابه ميان آوردهمْ استفاده مى شود كه اوصاف ياد 


شده براى حيات دنياء در صورتى است كه ايمان و تقوا در آن مطرح نباشد. 

قش لكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادا كن دم 

- < زندكى و مركك > و < خواب و بيدارى > انسان هاء تحت تدبير خداوند قرار دارد . 
اللتقرقى الاش قن موي ار الى 0 فى قافنا دوكر الأعرف ل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دخان عع -لم م 

*- زند كى و مركك »ء تنها در قلمرو اراده خداوند يككتا است . 

يحيى و يميت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق لعن ع س١‏ 

1ح نات وام ركه امسانةء”ثثيانية كت خداوتدك استة. 

إِنَا نحن نحيى و نميت 

؟ -عوامل و وسايط الهى » داراى نقش در شكل كيرى مركك و حيات موجودات * 
نا نحن نحيى و نميت 


برداشت بالا بدان احتمال است كه ضمير جمع در <إِنا >» از جهت تعظيم نباشد بلكه از آن جهت باشد كه نقش عوامل و 


انسافة وا دو تكتق ارده ةالو مانا ندر 


" - قدرت و مشيت خداوند . حاكم بر تمام عوامل و وسايط مؤثْر در مركك و حيات موجودات 
نا نحن نحيى و نميت 


خداوند از يكك سو مركك موجودات را تنها به خود نسبت مى دهد واز سوى 


ديكر انسان شاهد دخالت عوامل متعدد طبيعى در مركك و حيات است. جمع ميان اين دو مستلزم نكته ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -/ان 5 ضع 

ع - مركك و حيات » در اختيار خداوند بوده واواست كه مى ميراند و زنده مى كرداند . 

يحيى و يميت 

© - در دست داشتن حيات و مركك موجودات . جلوه فرمانروايى انحصارى خداوند بر عالم است . 

يحيى و يميت و هو على كل شىء قدير 


<اخباء > و <إماته>» از مظاهر فرمائروانى مطلق خداوند است. اختصاص .بهاذ كر يافتخ آن به خحداء:مى تؤاند براق ينان ذو 


مصداق و جلوه از فرمانروايى او باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 ملكك -لام - ١-75‏ 

١‏ - خداوند » تقدي ركننده مركك و حيات انسان ها 
الذى خلق الموت:و النحيوة 


<خلق > در اصل به معناى <تقدير > است (قاموس المحيط و مفردات راغب) و در آيه سوره <واقعه > به همين معنا به 


كار رفته است <نحن قدّرنا بينكم الموت و ما نحن بمسبوقين >. 

هذا دان كن هن ين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادقن عا دن 

- آمادكى كره خاكى به اراده خداوند براى زندكى انسان ها دليل شايستكى يكانه او براى يرستش 
جعل الأرض قرارًا و جعل خللها أنهرًا . .. أءله مع الله 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١‏ زخرف - ”ع ب اع 
#داقتيرت) وواتايى افوينا كار هشى > شترانه وبدايقن شرايظط ست دن كره :زهي 


العزيز العليم 


. الذى جعل لكم الأرض مهدًا و جعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون 

مشفا ريد كن تاليو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وقعايل ع 

. رحمت خدا و تقدير زندكى محدود و موقت دنيا » فلسفه استمرار حيات بشر و نجات او از عوامل مركك و نابودى است‎ - ١ 
ولاهم ينقذون . إلا رحمه منّا و متا إلى حين‎ 

منشأ زندكَى زنبورعسل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١1-وع‏ -" 


/- نشان دادن راه زندكى طبيعى ( حركات غريزى براى خانه سازى » تغذيه از كياهان و توليد عسل ) به زنبور هاى عسل » به 


مقتضاى ربوبيت يرورد كار است . 

نالك سبل ريك ذلا 

نايايدارى زندكى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

77-50-18 - كهف‎ - ٠ 

- رشد انبوه كياهان با نزول باران و زوال سريع آن با خزان » نمودى از سرخوشى هاى نايايدار زندكى دنيا است . 
الحيوه الدنيا كما أنزلنه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيمًا تذروه الرى 

8- توجه به سرعت زوال زندكى دنيا » مايه هشدار و عبرت رفاه مندان و دنياطلبان است . 

واضرب لهم مثل الحيوه الدنيا كماء أنزلنه . .. تذروه الريح 


با توجه به ارتباط آيه با آيات قبل كه در زمينه نشان دادن انديشه هاى رفاه مندان مغرور و فرجام آنان بود نكته بالا فهميده 


مى شود. 











. زندكى دنيا » غيرقابل انّكا و همواره در معرض حوادث است‎ -١١ 


كماء أنزلنه من السماء . .. فأصبح هشيمًا تذروه الريح 


6- تحؤلاات هستى و زوال 


حيات دنيا » جلوه اى از قدرت مطلقه خداوند است . 

مثل الحيوه الدنيا كماء أنزلنه . .. تذروه الريح و كان الله على كل شىء مقتدرًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع كي ورك اععت؟ 

. مال و فرزند » جلوه ها و زينت هاى زندكى نايايدار دنيايند‎ -١ 

المال واالبنوة تزه :اليه الدقنا 


<بنون > كرجه جمع <ابن > استء ولى تغليباً مى تواند شامل هر دو جنس مذكر و مؤنث شود. همانكونه كه در <بنى 


آدم > وامثال آن» مقصودء تنها فرزندانٍ ذكور آدم نيستء بلكه مطلق فرزند است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ عم‎ 5١ - -انبياء‎ ١ 

. خداوند » حيات جاويدان در دنيا راء براى هيج انسانى مقرر نكرده است‎ -١ 
و ما جعلنا لبشر من قبلكك الخلد‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١8-57- -مؤمنون‎ ١7 

؟ -زندكى دنيوى » موقت و نايايدار است . 

ثم إنكم بعد ذلك لميتون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور ع7 سم لك 

- زندكى دنيايى » بى ثبات و نايايدار است . 


عَرْض الخيوه الدنا 








خفرضن > به فر شىء انا بدار وابئ ثنات» كفنة من :شود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١عم‎ 858 - شعراء‎ -1١* 

١‏ - هشدار صالح (ع ) به ثموديان » درباره يايدار نبودن زندكى دنيوى و نعمت ها و آسايش آن 
الوكروكى اعباة ليك 


استفهام در آيه بالاء انكارى و مفاد آن نفى است: يعنى» <أتتركون فى 


ما ههنا آمنين م شما در نعمتهاى اين جا آسوده رها نخواهيد شد >. مقصود اين است كه اين برخوردارى ها شما را نفريبد واز 
مركك غافل نكندمٌ زيرا روزى ينجه هاى مركك كريبان تان را خواهد كرفت و شما رااز آنها جدا خواهد كرد. همجنين بر 
فرض كه مركك در نرسدء خود رفاه وامنيت اين جاء يايدار نيست و ممكن است ناكهان اوضاع دك ركون شود و همه آنجه كه 


از آن برخوردار هستيدء از دستتان برود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#لادقفص دبزلا لودع 

- حيات اخروى ». بهتر و يايدارتر از حيات دنيوى 

واعااغقل الله ريو بقن 

تيك تو و دن رفكلا الل يتكرينه <الضاه لذن © كتاره إر جات اجووى أسين: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وين تدده 

*- زندكى انسان و بهرهورى او از دنيا » موقت و نايايدار است . 
و متعًا إلى حين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عامتافقوق - الام 

” - زندكى دنيايى » انسان نايايدار است . 

ول لكر سمه تاحاء كلها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ملكك -/ام 7 دهم 

ه - زندكى دنيايى » نايايدار است . 


الذى خلق الموت و الحيوه 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 ملكك -/ام -10 -م/ 

4- زندكى دنيوى » كذركاهى است براى عبور به عالم آخرت . 
و إليه النشور 


يادآورى نشر و رستاخيز انسان ها 





يس از بيان آفرينش زمين و تأمين نيازمندى هاى بشر در آن مى تواند اشاره به مطلب ياد شده باشد. 
نايايدارى زندكى دنيوى هدايت نايذيران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص -78 - اع ٠"‏ 

- بهره مندى انسان هاى هدايت نايذير از متاع دنيا » هم جون خود زندكى دنيوى نايايدار و فانى است . 
كمن متّعنه متع الحيوه الدنيا 

نايسندى زند كى با كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحيوتيين داو اشع مادج 

© زندكى در جوار كافران » امرى نامطلوب و هجرت از بلاد كفر » امرى يسنديده است . 

و نجنا برحمتتك من القوم الكفرين 

تاسقدى رلك كن نوق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 حاقه - ومع -1١-‏ م 

* - زندكى دنيايى » توأم با ناخوشايندى و نايسندى است . 

فى عيشه راضيه 


ابن كدادن اللتشريفف زنتد كن روي باتوضاية عدف ترصف كيده اسو وض "توانة اشاره اتيت :و كاسق زد كىن ينيو 


داشته باشد. 
تاوضا تي ونن فى د بو 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








8 حاقه وعم ١(ا‏ م 
* - زندكى دنيايى » توأم با ناخوشايندى و نايسندى است . 
فى عيشه راضيه 


ابن كدادن اللتشريفة زتد كن كروي اتؤضاية عدف توصيف حده اسنو وض "توانة اشاره اعيت :و كاسق زد كىن ينيو 


داشته باشد. 

ناملايماث در زندكى انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ -عنكبوت -79 8ع ع 


- زند كانى انسان ها در دنياء آميزه اى 





از ناملايمات و برخوردارى از نعمت هااست . 

فإذا ركبوا فى الفلكك دعوا اللّه . .. فلمما نجيهم إلى لبر ... ليكفروا بما ءاتى 
نجات از زندكى ذلت بار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باوتد وان عدا 

ادالجاكا ب اشراتلن وود كن سوكقة وك باردية ازاذه اله 

و لقد نجينا بنى إسرءيل من العذاب المهين 

نجات از زند كَى سخت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 ادوشان دع مات ١‏ 

الاك نتن اران اويل كن سكف وخهت باردية ازاذه الف 

و لقد نجينا بنى إسرءيل من العذاب المهين 

نظم زند كى قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سور لاد 

. قريش »ء به برنامه اى منظم در اداره زند كانى خود خو كرفته بودند‎ - ١ 
لويلف قريش‎ 


براى <ايلا-ف > معانى كوناكونى ذكر شده است, از جمله: الفت يافتن» الفت دادن (قاموس), مهيا و مجهز ساختن (تاج 
العروس ١)‏ غينة سيقة و اسان كرقوم (نهايه ابن كثير). برداشت ياد شده ناظر به معناى نخست (الفت يافتن) است. جيزى كه 
قريش با آن الفت يافته بودند به قرينه آيه بعد كوج تابستانى و زمستانى بوده است. اين برداشت»ء با معناى <الفت دادن > نيز 


سازكار است. در آن صورت <الله > (فاعل <ايلاف >) در كلام ذكر نشده است و <قريش > و < رحله > مفعول اول و 








دوم مى باشد. 

نعمت در زند كن اليو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- نحل -8١1-#م‏ ع 


#- زندكى دنيوى انسان هاء آميزه 


اى از برخوردارى از نعمت و محروميت 

وما بكم من نعمه فمن الله ثم إذا مشكم الضرٌ 

تعس زند كى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لد اعراق خاب عبات ١‏ 

١‏ آمادكى زمين براى سكونت انسان ها و آكاهى آنان به خانه سازى » از مواهب و نعمت هاى بزركك الهى 
و بوأكم ف الأرطن تتخذون من ستهولها فصورا وتتحتون الجبال بيو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وجا تين اولك لسع 


؟ برخوردارى مؤمنان از مسكن مناسب و كيفيت خوب زندكى » در ديد كاه اديان الهى . امرى يسنديده و نعمت خدادادى 


است . 

و لقد بوأنا بنى إسرءيل مبوّأ صدق و رزقنهم من الطيبت 

نعمت زندكى با خويشاوندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وو او 

. زندكّى خويشاوندان و بستككان در كنار يكديكر بدون كدورت و تباهى » از نعمت هاى خداوند است‎ ٠ 
قد أحسن بى إذ . .. جاء بكم من البدو‎ 


خويش نظر نداشتء فعل <جاءبكم > را به كار نمى برد م بلكه مثلا مى كفت: <إذ أنجاكم من البدو> قيد <من بعد أن نزغ 


:> كؤباى ابن اسك كه خس زند كا حمعن استكاق متوط يذ دوه قساد و تاهن دزميان آنان انث 


نعمت زندكى با فرزندان 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


امنا تدع يات السام 


؟* - حضور فرزندان 





نزد يدر و مادر و زندكى در جوار آنان » از نعمت هاى الهى است . 
و بنين شهودًا 


<شهود > به معناى حضور است. اين قيد مى رساند كه حضور فرزندان در نزد يدر و مادر» نعمتى افزون بر وجود آنان براى 


والدين است. 

نعمتها در زندكى انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 88 - 79- -عنكبوت‎ 1١ 

ء - زندكانى انسان ها در دنيا» آميزه اى از ناملايمات و برخوردارى از نعمت ها است . 
فإذا ركبوا فى الفلكك دعوا اللّه . .. فلمما نجيهم إلى لبر ... ليكفروا بما ءاتى 

نقش زندكى اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحتروقان دح دعا 

١‏ زندكى و سير و سلوكك فردى و اجتماعى يبشين افراد » وسيله اى براى شناخت شخصيت آنان 
فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون 

نقش زندكّى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سند لماعو 

ه - زندكى دنيوى » تنها فرصت عمل و كسب ارزش ها 

قال ربّ ارجعون . لعلّى أعمل صلبحا فيما تركت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





/م-١ا/-1؟0- -فرقان‎ ١ 
رستكارى اخروى مردمان » وامدار جكونكى سير و سلوكك آنها در دنيا‎ / 
يليتنى انّخذت مع الرسول سبيلا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١1-فصلت‏ -إاعد .ع-_"ل٠١‏ 

. زندكى دنيوى » مجال عمل و انتخاب است , اما همراه با مسؤوليت و دريافت نتايج‎ - ٠١ 
اعملوا ما شئتم‎ 


از تقابل < يلقى فى النار>> 


و <اعملوا ما شئتم > استفاده مى شود كه تحريف كران آيات الهىء تنها در مجال دنيا حق انتخاب دارند و در آخرت مجبور 


به ورود در آتش اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6د شورئ 63د دام 

“ - زندكانى محدود دنيا » تنها فرصت انسان براى هدايت و اجابت دعوت الهى است . 
استجيبوا لرتكم من قبل أن يأتى يوم لا مردّ له من اللّه 

نقش زند ككى فردى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

03-7 0 كد 

١‏ زندكى و سير و سلوكك فردى و اجتماعى يبشين افراد » وسيله اى براى شناخت شخصيت آنان 
فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون 

ويذكيهاى زندكّى اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موك اناك عبنم وده 

- حيات آخرت » حياتى است جاودانه و به دور از مركك و نيستى . 

أفما نحن بميّتين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

84 صف -١م-١١1-"‏ 

/- حيات انسان در آخرت » حيات مادى و جسمانى است ,ْ و نه صرفاً معنوى و روحانى . 


وواع كود لاسر 1 ركز نه 





ير رف الت هاى مادى (جون باغ هاى يوشيده از درختان و خانه هاى دليذير در سراى آخرت) مستلزم وجود مادى و 
حسيات؟ انبا ف اوس ا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الأققي حكنك ادع 


ع - جهان آخرت . زندكى حقيقى انسان است و دنيا در مقايسه با 


انافك ون كن جاف ريك كانق اهت . 
لحياتى 


تعبير <حياتى >». بيانكر آن است كه كوينده آن» حيات رابه آخرت اختصاص داده. آن كونه كه كويا حيات او در دنياء 


حيات نبوده است. 

ويزكيهاى زندكى اخروى بيشكامان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -1١6-ه8- واقعه‎ 

؟ - زندكى بيشتازان راه خدا ( سابقون ) در بهشت .» در اوج شكوه و جلال 

على سرر موضونه 

وجود تخت هاى جواهرنشان در قصرهاى ييشتازان» نشان از زند كى بسيار با شكوه آنان در سراى بهشت دارد. 
ويزكيهاى زندكى اشراف فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحتوكيين تك »كبرت 

؟فزعون واطرافيانش از زندكى اشراقى وؤنت ها خيره كتده.و امكاناتة اقتصبادى عظيمي برخوردار بوادتة.. 
إنكك ءاتيت فرعون و ملأه زينه و أمولا فى الحيوه الدنيا 


نكره بودن <زينه و أموالا-> دلالت بر <تفخيم > و <تعظيم > مى كند و جون فخامت و بزركى در هر جيزى متناسب با آن 


جيز مى باشدمْ در تفخيم زينت» خيره كنندكى و در تفخيم اموال» فراوانى و عظمت آورده شده است. 
ود كقائ زيند كى. نهشتيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -9١-1م‏ ل 


/- در زند كى بهشتيان » تنوع زمان ( بامداد و يسين ) وجود دارد . 











لهم رزقهم فيها بكره و عشيًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- صافات - /ا” - 5م ١‏ 


١‏ - زندكى انسان هاى بهشتى با انواع نعمت ها ( همجون نهر ها ء تخت ها . شراب و همسران 


زيبا ) قابل مقايسه با زندكى يردرد و رنج دوزخيان نيست . 
أذلكك خير نزلا أم شجره الزقوم 


خوب بودن زندكى بهشتيان وبدى زندكى دوزخيان امرى روشن و آشكار است. براين اساس سؤال از بهتر بودن زند كى 


بهشتيان نسبت به دوزخيان مى تواند براى بيان شدت تفاوت اين دو زندكى و قابل قياس نبودن آنها مى باشد. 
وي فاع زنك كن در بيشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاقه - وعم - 5١‏ - ”؟ 

#اخارتد كى دوا ويك دزت كن كاماة شارك شق ودول كسد 

فى عيشه راضيه 

به قرينه آيه بعد (فى جنّه عاليه) زندكى رضايت بخش. در بهشت خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك فاح هع 399 

؟ - زندكى در بهشت » برترين زندكى است . 

فى عيشه راضيه . فى جِنّهِ عاليه 

ويزكيهاى زند كى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١6-95-1١ نحل‎ 94 

ادر كترقع و الععللات ميعن دكن + دن رلك كن :ونيو 

و ليبن لكم يوم القيمه ما كنتم فيه تختلفون 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واد كيت اورت وعدا 

/- رشد انبوه ككياهان با نزول باران و زوال سريع آن با خزان » نمودى از سرخوشى هاى نايايدار زندكى دنيا است . 
الحيوه الدنيا كما أنزلنه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيمًا تذروه الرى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع فضلكت اعت 


بعس 
٠١‏ - زندكى دنيوى » مجال عمل و انتخاب است , اما همراه با مسؤوليت و دريافت نتايج . 
اعملوا ما شئتم 


از تقابل <يلقى فى النار > و <اعملوا ما شئتم > استفاده مى شود كه تحريف كران آيات الهى, تنها در مجال دنيا حق انتخاب 


دارند و در آخرت مجبور به ورود در آتش اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاقه - هع ١‏ م 

"- زندككى دنيايى » توأم با ناخوشايندى و نايسندى است . 
فى عيشه راضيه 


اين كه ذو ١‏ دشر فهة ره كي اخروى با مانت مدق تواصتة ده ابت رمن تواتك شاوه بد عوتى كاستى زايد كن :دقنو 


داشته باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فجر - 8م ع7 اع 

ع - جهان آخرت . زندكى حقيقى انسان است و دنيا در مقايسه با آن » فاقد وي كى هاى زندكانى است . 
لحياتى 


تعبير <حياتى > بيانكر آن است كه كوينده آن» حيات رابه آخرت اختصاص داده. آن كونه كه كويا حيات او در دنياء 


حيات نبوده است. 

هدافدارى زندكى انسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
48 مدثر دع/اا هع دع 


6 - هدفمندك و جدى بودن زندكى آدمى 








و كنا نخوض مع الخائضين 

هدفدارى زندكَى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -انسان -ع/ا- ٠١#”‏ 

. زندكى انسان هاء هدفمند و داراى غايت و مقصد نهايى است‎ - ٠ 
نا هدينه السبيل‎ 


م هم 


برداشت ياد شده با توجه به اين حقيقت است كه هر راهى» مقصود و غايتى دارد و نشان دادن 





راهء بدون نشان دادن غايت و مقصود نهايى ممكن نيست. 
هدفدارى زندكى اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠ع محمد - لاع سم‎ -١/ 

* زندكّى اخروى » به دور از بيهود كى و يوجى‎ -١ 

إِنْما الحيوه الدنيا لعب و لهو 


مقيد شدن <الحياه > به وصف <الدنيا > در صورتى كه احترازى به شمار آيد مى رساند كه <لعب و لهو> مخصوص 


زندكى دنيايبى است و در جهان آخرت راه ندارد. 

هدفدارى زندكى انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 قيامه - هللاا عم ممعم 

*- زندكى انسان » داراى فلسفه و هدفمند است . 

اتحميت: الا يق ا ذدهر كف سلاطن 

* - ترغيب خداوند » به مطالعه درباره آفرينش انسان و هدف و فلسفه زندكّى او 
أيحسب الإنسن أن يتركك سدّى 

© - آفرينش انسان و هدفمندى زندكى اوء نشانه بريايى قيامت 

وتتاروق الا شرك وه رعق تافر أمعنيث الانسن أن ب كف سد 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه اين آيه» در سلسله آياتى قرار دارد كه درباره معاد و اثبات بريايى قيامت براى 


رو اماق سيت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 قيامه - 8/ا- .ع بم 











* - هدف دارى آفرينش و زندكى انسان » دليل وجود قيامت 
أحسب لاقن أن شرك ساف دب السدن: لكف بقة هلق أن تح اموق 


يادآورى توانايى خداوند بر احياى مردكان يس از طرح مسأله بى هدف نوكن ركه كن اسان ترافه ساك ابن تحفيقت 


باشد كه هدفدار بودن آفرينش و زندكّى بشرء اقتضا دارد كه انسان ها دوباره 


زنده شوند و به كردار آنان رسيدكى شود زيرا جز اين» آفرينش و زندكى بشر» يوج و بى هدف خواهد بود. 
زند كان 

زند كان واقعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - عم ع 

*اجابتك كنند كان دعوت ببامير (فين) و مؤمتان به او+ زئد كاتيد: 
إنما يستجيب الذين يسمعون و الموتى يبعثهم الله 

زنده از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

زنله 

اخراج زنده از مرده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#العو ل ف الاج اص لو 


٠‏ بيدايش مستمر و بيوقفه موجودات جاندار از يديده هاى بى جان و موجودات بى جان از يديده هاى جاندار » از نشانه هاى 


ربوبيت خدا 

ومن يخرج الحى من الميت و يخرج الميت من الحى . .. فسيقولون الله 

. خداست كه ييوسته موجود زنده را از جسم مرده و مرده رااز جسم زنده يديد مى آورد‎ ١ 

ومن يخرج الحى من الميت و يخرج الميت من الحى . .. فسيقولون الله 

به كار كيرى فعل مضارع در <يخرج الحى > و <يخرج الميت > بيانكر استمرار يبدايش مركك و حيات است. 
اخراج مرده از زنده 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاسر ل مذ تع لوي 


٠‏ ييدايش مستمر و بيوقفه موجودات جاندار از يديده هاى بى جان و موجودات بى جان از يديده هاى جاندار » از نشانه هاى 


ربوبيت خدا 
و من يخرج الحى من الميت و يخرج الميت من الحى . .. فسيقولون الله 
١‏ خداست كه ييوسته موجود زنده را از جسم مرده و مرده رااز جسم زنده يديد مى آورد . 


و من يخرج الحى من الميت 





و يخرج الميت من الحى . .. فسيقولون الله 

به كار كيرى فعل مضارع در <يخرج الحى > و <يخرج الميت > بيانكر استمرار يبدايش مركك و حيات است. 

ييدايش زنده از مرده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم - #0 ول ١‏ لرعول١‏ 

. يديد آورنده موجود زنده از مرده و ميراننده موجود زنده » خداوند است‎ - ١ 

يخرج الحىّ من الميّت و يخرج المبّت من الحىّ 

لاحدية يدك مدق موحرى رثدها از موصو فى عجان و هوجو مردة ارده مكدر و مسمفكن است: 

يخرج الحىّ من الميّت و يخرج الميّت من الحىّ 

جمله هاى فعلى < يخرج الح . .. و يخرج الميّت ...> با فعل مضارع آمده است و مى تواند بر استمرار و دوام دلالت كند. 
* - حيات بخشى به زمين هاى موات و مرده » نمودى از يديد آوردن جان داران از دل طبيعت مرده و بى جان است . 

و يخرج الحيّ من الميّت . .. و يحى الأرض بعد موتها 

<و بحى الأرض > مى تواند به منزله ذكر خاص بعد از عام؛ و در نتيجه <و يخرج المت من الحىّ > نمودى از آن باشد. 


٠‏ - يديد آوردن موجود جان دار از موجود بى جان و موجود بى جان از جان دار» نشانه قدرت مندى خداوند بر احياى 


مجدّد انسان ها است . 

يخرج الحىّ من الميّت . .. و كذلكك تخرجون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
توويك 785121 


ع - يديد مدن انسان هاى زنده از دل خاك مرده » نمودى از يديد آوردن موجود جان دار از موجود بى جان 





به دست خداوند اس 


يخرج الحىّ من الميّت . .. و من ءايته أن خلقكم من تراب 


ع+- يديد آوردن موجودى زنده مانند انسان از دل خاكك مرده » از نشانه هاى توان مندى خداوند بر احياى مجدد انسان ها 


است . 
و كذلكك تخرجون . و من ءايته أن خلقكم من تراب 


تخرجون > يس از آن» مى تواند در ضمن بيان آيات الهى» اشاره به نكته فوق باشد. 

9 - يديد آمدن موجودى زنده به نام انسان از خاكك مرده » امرى غير منتظره و سزاوار تأمل است . 
أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون 

<إذا>كى فجاييه در آيه» مى تواند حكايت از اين حقيقت باشد. 

ذا كن مرزدة از زنده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0٠١19 -##.- -روم‎ 1+ 

. يديد آورنده موجود زنده از مرده و ميراننده موجود زنده » خداوند است‎ - ١ 

يخرج الحىّ من الميّت و يخرج الميّت من الحىّ 

ينايك | ملق مو حو زانده "اق مرعجوة ىجان وموجوة مروه از ارئده #مسكوراو همفك است 
يخرج الحىّ من المت و يخرج الميّت من الحىّ 

جمله هاى فعلى <يخرج الحيّ . .. و يخرج المت ...> با فعل مضارع آمده است و مى تواند بر استمرار و دوام دلالت كند. 


٠‏ - يديد آوردن موجود جان دار از موجود بى جان و موجود بى جان از جان دار» نشانه قدرت مندى خداوند بر احياى 


مجدّد انسان ها است . 


يخرج الحىّ 


من الميّت . .. و كذلكك تخرجون 

تاريخ بيدايش موجودات زنده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

35ت لات ادق 

ه- جهان طبيعت » داراى مراحل و دوره هايى در آفرينش 

أن الشموت والأرض كانتا رتفا فقتقنهها و انا من الماء كل لش والح 
جامعه زنده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع -غ2” م 

ه جامعه اى از حيات واقعى برخوردار است كه به دعوت ييامبران ياسخ مثبت دهد. 
إنما يستجيب الذين يسمعون و الموتى يبعثهم الله 

حقيقت زنده بككورى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 تكوير - 4١1‏ ودع 

؟ - زنده به كور كردن » فجيع ترين نوع قتل كود كان 

و إذا الموءوده سئلت . بأىّ ذنب قتلت 


فعل <قتلت ك> نيانكر اين است كه مؤاخذه به جهت قتل است. بنابراين كلمه <موءوده > كه نوع خاصى از قتل را مطرح 


كرده حاكى از منفورتر بودن آن است. 
زنده بككورى دختر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











4- نحل -8١89-1-؟5‏ 
*- دودلى و تحير مشركان در نككهدارى از نوزادان دختر به حالت ذلت و يا در كور كردن آنان 
أيمسكه على هون أم يدسّه فى التراب 


<يمسكه > است. <هون > به معناى خوارى و ذلت است و < يدس > (از مصدر دسٌّ) به معناى ينهان كردن آمده است. 


زنده بككورى دختران 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ولاك 





تكوير 5١-/8-/41١-‏ 
" - زنده به كور كردن دختران » از رفتار هاى نايسند برخى از اعراب جاهلى 
و إذا الموءوده سئلت 


ظاهر آيه شريفه اين است كه بين مردم دوران بعثت» نمونه هايى از دفن دختران زنده يديدار شده بود واين آيه در صدد 


بازداشتن مردم از ارتكاب آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-9-1 - تكوير‎ 

. برخى از اعراب جاهلى » دختران خود را بى هيج كناه و جرمى زنده به كور مى كردند‎ - ١ 
بأىّ ذنب قتلت‎ 


استفهام تقريرى در آيه شريفه؛ متوجه مقتول شده است, با آن كه مراد از آن مؤاخذه قاتل است. اين كونه بيان» تأكيد بر نبود 


فقون وبالة و ات اك 

قواى ادراكى موجودات زنده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاق عو ددم 

" - انديشه در حِكُونكى ييدايش حيات و نيروى حس و ادراكك در موجودات زنده » زمينه ره يابى به نشانه هاى متقن الهى 
وفى خلقكم و ما...ءايت لقوم يوقنون 


طرح خلقت انسان و جنبند كان به عنوان زمينه ره يابى به يقين» مى تواند نظر به جنبه زنده بودن و حس و شعور داشتن آنها 


داشته باشد جه اين كه بيدايش اين امورء در متن نظام مادى طبيعت» آيتى بزركك است. 
قياس زنده به مرده 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا ل 








. زند كان با مرد كان برابر نيستند‎ - ١ 
موجودات زنده آسمان ها‎ 


عجللع حرام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

١-شورى‏ -5ع-179- ليع 

ع - آسمان هاء دربردارنده موجودات زنده و جاندار 

وما بت فيهما من دابّه 

برداشت ياد شده با توجه به معناى <دابه > است كه به موجود زنده و داراى حركتء اطلاق مى شود. 
ه - جانداران موجود در آسمان هاء فراوان و كسترده اند م نه اندكك و استثنايى 

وما بت فيهما من دابّه 


نا توه ده وازه خزرك > كور معتاق ير افد كن اي قراواى موجورذات عدهدر اسمان هارا مق تون اسعفادة كزد رو براننا 


توه بد افر اتحناى سجن 'هاء اكز مويجوكات:زتذه اند كه باقسده عبر حدرث > تاسيب تم ناش 
مؤاخذه اخروى زنده بككُورى دختران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-/8-41- تكوير‎ ٠ 

. -در قيامت . كسانى كه دختران را زنده به كور كرده اند » مؤاخذه خواهند شد‎ ١ 

3 لقو واه يقلت 


<موءوده >/ْ يعنى» دخترى كه زنده به كور شود. (لسان العرب») مسؤول بودن دختر با آن كه بايد قاتل او مسؤول باشد يا به 
خاطر زمينه سازى استء تا او از خداوند درخواست انتقام كند و يا مجاز عقلى است,ْ يعنى» از قاتل» درباره او مؤاخذه خواهد 


شد. 

مؤاخذه اخروى زنده بككُورى فرزندان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تكوير -(ا- و ”م 


" - قيامت روز مؤاخذه و محكوميت كسانى كه فرزندان خود را كشته اند . 


بأىّ ذنب قتلت 


فعل <قتلت >» كُوياى اين است كه كشتن فرزند كرجه دختر نباشد و يا او را زنده به كور نكرده باشند 


مؤاخذه اخروى را در بى دارد. 

نايسندى زنده بكورى دختر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذو -32 13 

-١١‏ تصميم مش ركان به نككّهدارى ذليلانه نوزادان دختر ويا در كور كردن آنان » تصميمى بس ناروا و زشت 
أيمسكه على هون أم يدسّه فى التراب ألا ساء ما يحكمون 
زنده بككورى 

حقيقت زنده بكورى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

06 تكوير - 1١م‏ ودع 

؟ - زنده به كور كردن » فجيع ترين نوع قتل كود كان 
و إذا الموءوده سئلت . بأىّ ذنب قتلت 


فعل <قتلت ك نيانكر اين است كه مؤاخذه به جهت قتل است. بنابراين كلمه <موءوده > كه نوع خاصى از قتل را مطرح 


كرده حاكى از منفورتر بودن آن است. 

زنده بكورى دختر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -١8-‏ وم داع 

*- دودلى و تحير مشركان در نككهدارى از نوزادان دختر به حالت ذلت ويا در كور كردن آنان 
اكه مره التق التران 


<يمسكه > است. <هون > به معناى خوارى و ذلت است و < يدس > (از مصدر دسٌّ) به معناى ينهان كردن آمده است. 








زنده بككُورى دختران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-١ - تكوير‎ - ٠ 

؟ - زنده به كور كردن دختران » از رفتار هاى نايسند برخى از اعراب جاهلى 
و إذا الموءوده سئلت 


ظاهر آيه شريفه اين است كه بين مردم دوران 


بعثت» نمونه هايى از دفن دختران زنده يديدار شده بود واين آيه در صدد بازداشتن مردم از ارتكاب آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-9-4١1١ - تكوير‎ ٠ 

. برخى از اعراب جاهلى » دختران خود را بى هيج كناه و جرمى زنده به كور مى كردند‎ - ١ 

بأَىَ ذنب قتلت 


استفهام تقريرى در آيه شريفه؛ متوجه مقتول شده است, با آن كه مراد از آن مؤاخذه قاتل است. اين كونه بيان» تأكيد بر نبود 


عذر و بهانه براى قاتل است. 

مؤاخذه اخروى زنده بككُورى دختران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-/م8-41- تكوير‎ - ٠ 

. -در قيامت » كسانى كه دختران را زنده به كور كرده اند » مؤاخذه خواهند شد‎ ١ 
و إذا الموءوده سئلت‎ 


<موءوده >,ْ يعنى» دخترى كه زنده به كور شود. (لسان العرب) مسؤول بودن دختر با آن كه بايد قاتل او مسؤول باشد يا به 
خاطر زمينه سازى استء تا او از خداوند درخواست انتقام كند ويا مجاز عقلى است,ْ يعنى» از قاتل» درباره او مؤاخذه خواهد 


مؤاخذه اخروى زنده بككُورى فرزندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"-9-4(1- تكوير‎ - ٠ 

- قيامت روز مؤاخذه و محكوميت كسانى كه فرزندان خود را كشته اند . 
بأىَ ذنب قتلت 


فعل <قتلت >» كوياى اين است كه كشتن فرزند كرجه دختر نباشد و يا او را زنده به كور نكرده باشند مؤاخذه اخروى را در 








ى دارد. 
٠.٠. 2 ٠.‏ حَ . 
نايسندى زنده بكخُورى دختر 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

لديل دعام وود ١]‏ 

-١١‏ تصميم مشركان به نككهدارى ذليلانه نوزادان دختر ويا در كور كردن آنان » تصميمى بس ناروا و زشت 
أيمسكه على هون أم يدسّه فى التراب ألا ساء ما يحكمون 

زوجيت از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 


روجيت 


آثار زوجيت جانداران 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 يس - 78-52 دام 


ه - حاكميت قانون زوجيت بر يديده هاى شناخته شده و ناشناخته جان دار جهان . دليل كمال خدا و مبرًا بودن اواز هر نقص 


و كاستى 
سبحن الذى خلق الأزوج كلها . .. و مما لايعلمون 


از ارتباط ميان تنزيه خدا از هر نقصى به توصيف او به آفريدن يديده هاى جان دار جهان به صورت زوج (نر و ماده)» برداشت 


ياد شده به دست مى آيد. 

الوهيت و زوجيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعطووس اا ام 

؟١‏ - مقام الوهيت » مبرًا و بيراسته از زوجيت و داشتن همانند 

جعل لكم من أنفسكم أزوجًا . .. ليس كمثله شىء 

ذكر <ليس كمثله شىء > يس از طرح مسأله زوجيت برخى موجوداتء مى تواند اشعار به نفى همسر داشتن خدا داشته باشد. 


اهميت نظام زوجيت 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 -ذاريات - ١ه‏ وع ع 

* - اهميت نظام زوجيت » در جهان 
و من كل شىء خلقنا زوجين 


ازاين كه خداوندء. مسأله زوجيت را به رخ بشر كشيده استء أحبيك: 1ف سافان شود دا جذانبا اولك سد ك3 


حاكميت نظام زوجيت 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

راك وارناقات المح ده 

؟ - زوجيت ء قانونى حاكم بر نظام جهان و همه مظاهر آن 

و من كل شىء خلقنا زوجين 

زوجيت از آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واخايل فوم معدم 

8- نوع حيات و حاكميت قانون زوجيت ( نر و ماده بودن ) »از آيات خداوند و از نشانه هاى قدرت او است . 
وءايه لهم الأرض . .. سبحن الذى خلق الأزوج كلها... و مما لايعلمون 


برداشت ياد شده. از آن جا است كه آيه شريفه» در ضمن سلسله آياتى قرار دارد كه درصدد بيان نشانه هاى قدرت خداوند 


است. 
زوجيت انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نجم - ان ع6 - ” 

" - ييدايش زوجين ( نر و ماده ) »از آبى اندكك ( نطفه ) » شايان تأمل و درس آموزى 
افق لوؤي ال وال ل 

<نطفه > در اصل به آب اندكى كفته مى شود كه ته ظرف باقى مانده باشد (قاموس المحيط). 
زوجيت انسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#امشيزاء ده اد غعادو 








© - همسرى و زوجيت مرد با زن » به تدبير الهى و جلوه اى از ربوبيت او است . 
خلق لكم ركم من أزوجكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ه -فاطر - 0" - -1١١‏ ولعلمع 


- خداوند » انسان ها را زوج زوج ( زن و مرد ) آفريد . 





جعلكم أزوبجًا 
؟١‏ - آفرينش انسان در قالب مرد و زن و آكاهى از باردارى و زايمان زنان و مقدار عمر آدمى » كارى آسان براى خداوند 
والله خلقكم من تراب ثم من نطفه . .. و ما يعمّر من معمّر و لاينقص من عمره إلا 


0 - آفرينش انسان در قالب زن و مرد و آكاهى از باردارى و زايمان زنان و مقدار عمر آدمى » نشانه توانايى خداوند بر 


بريايى قيامت و احياى مجدد انسان ها 


و الله خلقكم من تراب ثم من نطفه . .. إن ذلكك على اللّه يسير 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه اين آيه» در سلسله آياتى قرار دارد كه در صدد اثبات قدرت مطلق خدا و نيز 


توانايى او بر احياى مرد كان مى باشدمْ مانند آيه <و الله الذى أرسل الرياح. .. فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور > 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعو و ادا 

- زوجيت و همسرى , امرى الهى و در راستاى منافع انسان 

جعل لكم من أنفسكم أزوبجًا 

زوجيت بز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - 18# - ١‏ 

١‏ خداوندء آفريننده هشت نر و ماده از كوسفند و بزو شتر و كاو براى بهره بردارى آدميان 

ثمنيه ازوج من الضأن اثنين 


< ثمانيه أزواج > مى تواند بدل براى <حموله و فرشا > باشد كه خود مفعول <أنشأ > مى باشند. در اين صورت معناى آيه 


روجيت جانداران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





او ذاعم 


دعم دباع 
ع - حاكميت قانونٍ زوجيت ( نر و ماده بودن ) بر تمامى موجوداتٍ داراى حيات ( كياهان » حيوانات و...) 

سبحن الذى خلق الأزوج كلها . .. و مما لايعلمون 

7 - جهان » داراى يديده هاى جان دارى است كه جكونكى حاكميت قانون زوجيت بر آنها » براى بشر ناشناخته است . 
سبحن الذى خلق الأزوج كلها . .. و مما لايعلمون 


متعلق علم در <لايعلمون> ذكر نشده است, ولى به تناسب اين كه آيه شريفه درصدد بيان حاكميت قانونٍ زوجيت بر يديده 


هاى جان دار جهان استء مى تواند حاكميت همين قانون باشد. 
زوجيت جهاريايان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العامة 

4 - آفرينش جهاريايان و جفت قرار دادن آنها » در خدمت منافع آدمى 
جعل لكم . .. و من الأنعم أزوجًا 

زوجيت حيوانات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-هود- ١١د‏ .معدلا 

7انوح (ع ) » موظف بود از هر نوع حيوان تنها يكك جفت ( نر و ماده ) را به كشتى سوار كند . 
قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين 


اشاره به اين معنا دارد كه از هر حيوان » بيشتر از يكك جفت نبايد به كشتى برده شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ولعب عم م 








* - حاكميت قانون زوجيت ( نر و ماده بودن ) بر 


تمامى موجودات داراى حيات ( كياهان . حيوانات و...) 

سبحن الذى خلق الأزوج كلها . .. و مما لايعلمون 

زوجيت حيوانات كشتى نوح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ع ريو عد باداتية 

4 - نوح (ع ) » طبق دستور الهى مى بايست از هر حيوان » تنها يكك نر و يكك ماده را وارد كشتى كند . 
فاسلكك فيها من كلّ زوجين اثنين 

. كشتى نوح » ظرفيت بيش از يكك جفت ( يكك نر و يكك ماده ) از هر حيوان مورد نياز را نداشت‎ -١ 
فاسلكك فيها من كلّ زوجين اثنين‎ 


تأكيد خداوند بر اين كه از هر حيوان تنها يكك نر و يكك ماده و نه بيشتر را در كشتى جاى دهند (من كل زوجين اثنين)» بيانكر 


زوجيت در كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-طه-١؟-بانم-١١‏ 

١‏ - حاكميت قانون زوجيت در كياهان 
فأخرجنا به أزوبجًا من نبات شتّى 
زوجيت درختان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4 حجر - 75-1١6‏ ”7 


#- درختان و كياهان محصول دهنده » مشمول قانون زوجيت هستند و نر و ماده دارند . * 





و أرسلنا الريح لوقح 

زوجيت شتر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعاتعام د عد مم1 د ١‏ 

١‏ خداوند» آفريننده هشت نر و ماده از كوسفند و بز و شتر وكاو براى بهره بردارى آدميان 
ثمنيه ازوج من الضأن اثنين 


< ثمانيه أزواج > مى تواند بدل براى <حموله وفرشا> باشد 





كه خود مفعول <أنشأ > مى باشند. در اين صورت معناى آيه جنين مى شود: <أنشأ من الأنعام ثمانيه أزواج >. 
زوجبت كاو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م ١-١69”‏ 

١‏ خداوند» آفريننده هشت نر و ماده از كوسفند و بزو شتر و كاو براى بهره بردارى آدميان 

ثمنيه ازوج من الضأن اثنين 


< ثمانيه أزواج > مى تواند بدل براى <حموله و فرشا > باشد كه خود مفعول <أنشأ > مى باشند. در اين صورت معناى آيه 


جنين مى شود: <أنشأ من الأنعام ثمانيه أزواج >. 

زوجيت كوسفند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - 18# - ١‏ 

١‏ خداوند» آفريننده هشت نر و ماده از كوسفند و بز و شتر وكاو براى بهره بردارى آدميان 
ثمنيه ازوج من الضأن اثنين 


< ثمانيه أزواج > مى تواند بدل براى <حموله و فرشا > باشد كه خود مفعول <أنشأ > مى باشند. در اين صورت معناى آيه 


جنين مى شود: <أنشأ من الأنعام ثمانيه أزواج >. 
زوجيت كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-رعد ”-1١5-‏ تضرع 

؟ كياهان و ميوه جات هر يكك داراى دو نوع نر و ماده 
و من كل الثمرت جعل فيها زوجين اثنين 


<زوج > در لغت به معناى يكك جفت و نيز به معناى يكك تاى از يكك جفت است. تثنيه آن (زوجين) به اعتبار معناى دوم 











ست. بنابراين <زوجين > , يعنى » دو جيز كه هر يكك زوج و همتاى ديكرى است و <اثنين > تأكيد براى زوجين است. 


#زمين و كشتركن آنه كرد تهاى ثايت وبايقران» رووعات ها 


» كياهان مزدوج و تداوم شب و روزء از نشانه هاى خدا واز دلايل يكتايى او در تدبير هستى است . 

إن فى ذلك لأيت لقوم يتفكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- حجر - 175-1١8‏ ”م 

*- درختان و كياهان محصول دهنده » مشمول قانون زوجيت هستند و نر و ماده دارند . * 

و أرسلنا الريح لوقح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - شعراء - 78 -/ادع 

* - قانون زوجيت » حاكم بر نظام نباتات 

من كل زوج كزيم 

از معانى <زوج >. جفت است. برخى از مفسران واه <زوج > را در آيه ياد شده به همين معنا كرفته اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امل-1١١-#9- -لقمان‎ ١ 

- وجود قانون زوجيت » در كياهان 

فأنبتنا فيها من كل زوج كريم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحاير خم ادع 

ع - حاكميت قانونٍ زوجيت ( نر و ماده بودن ) بر تمامى موجودات داراى حيات ( كياهان » حيوانات و...) 
سبحن الذى خلق الأزوج كلها . .. و مما لايعلمون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











لاق -ءه-لاده 

ه وجود زوجت .» در نباتات و كياهان 

و أنبتنا فيها من كل زوج بهيج 

زوجيت موجودات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-1١-87 - شورى‎ ١8 

0 - آفرينش جهان و ايجاد نظام زوجيت » تجلى ربوبيت بى همتاى خداوند 


ذلكم الله ربى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وراك ؤارزاك ام دوعتم 

. خداوند » اشيا را جفت ( نر و ماده ) آفريده است‎ - ١ 

و من كل شىء خلقنا زوجين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178 نجم ان --خن8© "7 

١‏ - نظام < زوجيت > در حيات بشرء نمودى از ربوبيت يككانه خداوند 
و أن إلى ريك المنتهى . .. و أنّه خلق الزوجين الذكر و الأنثى 

از ارتباط بين اين آيه و آيه <و أن إلى ربك . ..>. مطلب بالا استفاده مى شود. 
زوجيت ميوه ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوا فت دم 

؟ كياهان و ميوه جات هر يكك داراى دو نوع نر و ماده 

و من كل الثمرت جعل فيها زوجين اثنين 


<زوج > در لغت به معناى يكك جفت و نيز به معناى يكك تاى از يكك جفت است. تثنيه آن (زوجين) به اعتبار معناى دوم 


است. بنابراين <زوجين > , يعنى » دو جيز كه هر يكك زوج و همتاى ديكرى است و <اثنين > تأكيد براى زوجين است. 
عبرت از زوجيت موجودات 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


داواي لويوع نه 








* - حاكميت قانون زوجيت بر موجودات جهان » به تدبير الهى و شايان تأمل و درس آموزى 
و من كلّ شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون 

فوايد زوجيت كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1٠١ -لقمان -ا”#‎ ١ 


1١6‏ - خداوند 





»از هر كياهى » زوج سودمند و داراى فايده آفريده است . 

فأنبتنا فيها من كل زوج كريم 

صفت <كريم >» درباره اشيا و مفاهيم به معنالى <سودمندى و داراى نفع بودن> است (مفردات راغب). 
منشأ زوجيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

- زوجيت و همسرى , امرى الهى و در راستاى منافع انسان 

جعل لكم من أنفسكم أزوبجًا 

منشأ زوجيت آفرينش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وبر ا 1 دا 

. خداوند » تمامى جهان هستى را زوج و داراى جفت آفريده است‎ - ١ 
و الذى خلق الأزوج كلها‎ 


برداشت ياد شده بدين احتمال است كه مراد از <أزواج > تمامى مخلوقات الهى باشد. ذكر <أزواج > اشاره به اين است كه 


يديده هاى جهان. داراى جفت مى باشند. 
منشأ زوجيت انسان ها 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ماح و اوم اد 


" - خداوند تمامى روييدنى هاى زمين » انسان و يديده هاى ناشناخته در نزد بشر را به صورت زوج ( نر و ماده ) آفريده است 


سبحن الذى خلق الأزوج كلها ممما تنبت الأرض و من أنفسهم و ما لايعلمون 


<زوج > (مفرد <أزواج >) براى دو معنا به كار مى رود: ١‏ مقابل طاق و مرادف حِفت, ” به معناى نوع و صنف كفتنى است 


برداشت ياد شده مبتنى بر معناى نخست است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-8-8 - نبا‎ 


؟ - ييدايش دو جنس مرد و زن در نوع انسان » كار خداوند 


و نشان قدرت او اسيتة:. 
أزوجًا 


زوجيت و دو جنس بودن آفريد. 
منشأ زوجيت جانداران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اعون او 


" - خداوند تمامى روييدنى هاى زمين » انسان و يديده هاى ناشناخته در نزد بشر را به صورت زوج ( نر و ماده ) آفريده است 


سبحن الذى خلق الأزوج كلها ممما تنبت الأرض و من أنفسهم و مما لايعلمون 


<زوج > (مفرد <أزواج >) براى دو معنا به كار مى رود: ١‏ مقابل طاق و مرادف جفت: ١‏ به معناى نوع و صنف كفتنى است 


برداشت ياد شده مبتنى بر معناى نخست است. 
منشأ زوجيت كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وكين ماوع ود 


" - خداوند تمامى روييدنى هاى زمين » انسان و يديده هاى ناشناخته در نزد بشر را به صورت زوج ( نر و ماده ) آفريده است 


سبحن الذى خلق الأزوج كلها ممما تنبت الأرض و من أنفسهم و مما لايعلمون 


<زوج > (مفرد <أزواج >) براى دو معنا به كار مى رود: ١‏ مقابل طاق و مرادف جفت: ١‏ به معناى نوع و صنف كفتنى است 


برداشت ياد شده مبتنى بر معناى نخست است. 
منشأ زوجيت موجودات 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


راك واوتاة دام دام دم 
- حاكميت قانون زوجيت بر موجودات جهان » به تدبير الهى و شايان تأمل و درس آموزى 


ومن كل شىء خلقنا 


زوجين لعلكم تذكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 58 - 85 - نجم‎ - 

١‏ - قانون < زوجيت > در نظام طبيعت . يديد آمده به اراده يكانه خداوند 

و أنه خلق الزوجين 

نعمت زوجيت انسانها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع اا 

. زوجيت در نظام زندكى انسان هاء نعمتى است در جهت منافع و مصالح آنان‎ -١ 
والله جعل لكم من أنفسكم أزوبجًا‎ 

برداشت فوق با استفاده از <لام > در <لكم > است كه براى انتفاع مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-مث‎ -”#”94-رمز-1١8‎ 

١‏ - بقاى نسل انسان از طريق زوجيت و همسردارى » نشانه قدرت خدا واز نعمت هاى الهى 
خلقكم من نفس وحده ثم جعل منها زوجها . .. يخلقكم فى بطون أُمهتكم خلقًا من بعد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نا-8 - مم 

: - وجود دو جدس مرد و زن در نوع انسان » از نعمت هاى خداوند به او است . 

و خلقنكم أزوجًا 





هاى الهى 
نعمت 
' بت 
0 قدر 
به 
' ماده » جلوه 
- ت نرو 
صور 
حلد ْ 1 
ظ م 0 
0 كاوء كو 
3 ' 
4 9 
( شتر 
ينش انعام ظ 
0 ثمنيه ازو- 
١‏ : ُ 2 
لكم من الأنعم 
أنزل 
انز 
و 


اين 
2 0 
صا . اه 
مى : 7 + 
مل بز ١‏ 
3 
كاهى 
: و سبو 
3 
0 مى 
كو سفت 
كَاو و سو 
شتر» 
>آد 





آيه جنين است. <أزواج > به معناى انواع و صنف ها است و اطلالق هشت صنف بر جهار نوع از حيوان, به اعتبار نر و ماده 


بودن هر يكك از آنها است. 

نعمت زوجيت جهاريايان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟١1-زمر-وم#د‏ عل" 

7 - آفرينش انعام ( شتر» كاو » كوسفند و بز) به صورت نر و ماده » جلوه قدرت خدا واز نعمت هاى الهى 
و أنزل لكم من الأنعم ثمنيه أزوج 


<أنعام > در اصل به شترء كاو و كوسفند كفته مى شود و كاهى شامل بز هم مى شودمٌ جنان كه در اين آيه جنين است. 
<أزواج > به معناى انواع و صنف ها است و اطلاق هشت صنف بر جهار نوع از حيوانء به اعتبار نر و ماده بودن هر يكك از 
آنها است. 


نعمت زوجيت شتر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

012 

7 - آفرينش انعام ( شتر» كاو » كوسفند و بز) به صورت نر و ماده » جلوه قدرت خدا و از نعمت هاى الهى 
و أنزل لكم من الأنعم ثمنيه أزوج 


<أنعام > در اصل به شترء كاو و كوسفند كفته مى شود و كاهى شامل بز هم مى شودمٌ جنان كه در اين آيه جنين است. 
<أزواج > به معناى انواع و صنف ها است و اطلاق هشت صنف بر جهار نوع از حيوان» به اعتبار نر و ماده بودن هر يكك از 
آنها است. 


تعضة وجنت كاو 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اس 


ثم لا 
7 - آفرينش انعام ( شتر» كاو » كوسفند و بز) به صورت نر و ماده » جلوه قدرت خدا و از نعمت هاى الهى 
و أنزل لكم من الأنعم ثمنيه أزوج 


<أنعام > در اصل به شترء كاو و كوسفند كفته مى شود و كاهى شامل بز هم مى شودمٌ جنان كه در اين آيه جنين است. 
<أزواج > به معناى انواع و صنف ها است و اطلاق هشت صنف بر جهار نوع از حيوانء به اعتبار نر و ماده بودن هر يكك از 
آنها است. 


نعمت زوجيت كوسفند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د معان وان 

- آفرينش انعام ( شتر» كاو » كوسفئد و بز) به صورت نر و ماده » جلوه قدرت خدا واز نعمت هاى الهى 
و أنزل لكم من الأنعم ثمنيه أزوج 


<أنعام > در اصل به شترء كاو و كوسفند كفته مى شود و كاهى شامل بز هم مى شودمٌ جنان كه در اين آيه جنين است. 
<أزواج > به معناى انواع و صنف ها است و اطلاق هشت صنف بر جهار نوع از حيوانء به اعتبار نر و ماده بودن هر يكك از 
آنها است. 


نقش زوجيت انسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نشي تالاح دوع ما 

*- زوجيت ( مردى و زنى ) در ميان بشرء داراى اهميت و زمينه ساز يى بردن به خالقيت يككانه خداوند 
و أنّه خلق الزوجين الذكر و الأنثى 


ازاين كه خداوند, مسأله زوجيت را به انسان تذكر داده و وحدت خالق رادر 


اين زمينه يادآورى نموده است, مطلب بالا استفاده مى شود. 

زهداز ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

آثار زهد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عددوة اب عت ؟ 

. سعادت اخروى » در كرو دل نبستن به دنيا و جاذبه هاى آن است‎ ١ 
بن كاذرريف الحو الذيآ بع اولك الذرى لبس يورق الأخره إلا انفار‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

هادص -#ع-عع-م 

م- آخحرت الديشى و «دلباكرورى:: موعت قدوت وتواناى و كمال بضيرت و روشى بق است : 
أولق الأندف يو الأبر إلا اعلصديب يخائسه ذكرى الداز 


برداشت ياد شده بر اين اساس مبتنى است كه جمله <إِنَا أخلصناهم. ..> تعليل براى اوصافى باشد كه براى ييامبران ذكر شده 


5-57 (أولى الأيدى و الأبصار). 

آثار زهد بيجا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مؤمنون - 78 - 7ن -/ 

8 - رهبانيت و زهدورزى هاى بى جاء ارتكاب اعمال ناشايست و شركك ورزى در عبادت » انحراف از طريقه بيامبران 
بايا ازيل كارا من التنيكة مدرو قعل انك لوحتيو الاريك 

ارزش زهد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ها -ص -#-عع-ه 

- آخرت انديشى و دورى از دنياطلبى » از ارزش هاى بس والا و مهم 
نا أخلصنهم بخالصه ذكرى الدار 

اهميت زهد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- ١0-1898‏ 


0 وابسته نبودن به مظاهر دنيا و دورى از كسب مال از راه 





هاى نامشروع » نشانه تقواييشكى است . 

بأخذون عرد هذا الأدت و يقؤلوة تعفر لتنا للتاين يتفردن أفاة تفلو 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودطو و2 ١‏ 


6 از امام صادق (ع ) روايت شده است : < إيااكك أن تطمح نفسكك إلى من فوقكك و كفى بما قال الله عز و جل لرسوله ( 
ص ) < فلا تعجبك اموالهم و لا اولادهم > .. . , 


جل كافى است كه به رسول خود مى فرمايد: مبادا اموال و اولاد آنان تو را مجذوب كند . .. >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-88-1١80 - حجر‎ -4 

/ا- جشم ندوختن به اموال و مكنت هاى افراد ثروتمند و مرفه » از وظايف رهبران اسلامى 

لاتمدّنْ عينيكك إلى ما متّعنا به أزوبًا منهم و لاتحزن عليهم واخفض جناحكك للمؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص - 738 - /الا -/ 

8- لزوم بسنده كردن انسان به سهم خويش از امكانات دنيوى و خرج كردن ما زاد آن در راه خدا 
و لاننس نصيبكك من الدنيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ -غافر - .ع دامع ولل"١‏ 

3 - دل نبستن به دنيا » آخرت خواهى » تركك رفتار زشت و نيكك كردارى » بخشى از اهداف اديان الهى 


إنّما هذه الحيوه الدنيا 








متع . .. من عمل سيّئه ... و من عمل صلحًحا ... يرزقون ف 


0 - رهايى از وابستكى به دنيا» آخرت خواهى » ترك رفتار زشت و انجام عمل صالح ء از نشانه هاى دستيابى به راه درست 


در زندكَى 
اتبعون أهدكم سبيل الرشاد . .. إِنّما هذه الحيوه الدنيا متع ... من عمل سيئه .. 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه يادشدن مسأله زندكانى دنيا و آخرت, تركك رفتار زشت و انجام عمل صالح 


يس از طرح مسأله هدايت به راه درست زندكى مى تواند به عنوان مصداق و مظهر اين هدايت باشد. 
تشويق به زهد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعة و مادم 

8- تشويق به دل نبستن به امكانات دنيوى » در عين خلق شدن آنها براى انسانها 

و أرسلنا الريح لوقح فأنزلنا من السَماء ماء فأسقينكموه و ما أنتم له بخزنين . و 


ذكر <نحن الوارثون>» يس از آياتى كه در آنها امكانات خدادادى براى انسان مطرح شده استء مى تواند به خاطر نكته ياد 


شندة:ناشك: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#واسفل موعن دن 


١‏ - مؤمن آل فرعون » مردم را به دل نبستن به دنيا » آخرت خواهى » ترك رفتار زشت و انجام عمل صالح توأم با ايمان» 


ترغيب مى كرد . 
يقوم إِنْما هذه الحيوه الدنيا متع . .. من عمل سيئه ... و من عمل صلحًا ... بر 


كفته هاى مؤمن آل فرعون با مردم و فرعونيان» در مقام دعوت و تبليغ بود جنان كه آيه بعد 


(مالى أدعوكم إلى النجاه . ..) تأييدكننده همين مطلب است. 

ذكر زهد ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -ص -لمم-عع-“ 

/- صفت آخرت انديشى و دنياكريزى ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) شايان ياد و يادآورى است . 
واذكر عبدنا . .. إِنا أخلصنهم بخالصه ذكرى الدار 


برداشت ياد شده بر اين اساس مبتنى است كه جمله <إِنا أخلصناهم. >1 راي ا دكي > راسد سو كيت 


ابراهيم(ع) و... را ياد كن جون آنان را به آخرت انديشى خالص كردانيديم. 

ذكر زهد اسحاق(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-ص -#-عع-“" 

- صفت آخرت انديشى و دنياكريزى ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) شايان ياد و يادآورى است . 
واذكر عبدنا . .. إِنا أخلصنهم بخالصه ذكرى الدار 


برداشت ياد شده بر اين اساس مبتنى است كه جمله <إِنا أخلصناهم. ال را دك راكد ابس ابر كذميت 


ابراهيم(ع) و... را ياد كن جون آنان را به آخرت انديشى خالص كردانيديم. 

ذكر زهد يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هادص -غ9-عع-ل"7 

/- صفت آخرت انديشى و دنياكريزى ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) شايان ياد و يادآورى است . 
واذكر عبدنا . .. إِنا أخلصنهم بخالصه ذكرى الدار 


برداشت ياد شده بر اين اساس مبتنى است كه جمله <إِنا أخلصناهم. كل برام نراقن ان و كدافيت 











ابراهيم (ع) و... را ياد كن جون آنان را به آخرت انديشى خالص كردانيديم. 
زمينه زهد 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اموا مد رم 

ايمان به روز رستاخيز و اميد ديدار با خداء مايه بيراستكى از دلخوش بودن به مظاهر فريبنده دنيا و آرامش يافتن به آن 
إن الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحيوه الدنيا و اطمأنوا بها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دول عات دم 

"- لازمه يايبندى به ايمان » عدم دلبستككى به دنيا و منافع مادى است . 

ذلك بأنهم استحبوا الحيوه الدنيا على الأخره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا تمان باعوتد ادم 

ع - تقوا» عامل رهايى انسان ها از دلبستكى به ماديات ( همجون اموال » اولاد و ... ) است . 

إنّما أمولكم و أولدكم فتنه . .. فاتتقوا الله 

توصيه بهارعابت تقوائ الهى سن ا 'هشدار درباره واسشتكن به اموال:و'اولاد من تؤائد انكر سطلت بأد شده إناشن: 
زهد ابوذر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#طوالنة وك برك م 


.) براى دورى جستن از برخى مواهب دنيوى 
يايها الذين ءامنوا لاتحرموا طيبت ما احل الله لكم 


برداشت فوق بر اساس شأن نزولى است كه در برخى تفاسير همانند مجمع البيان و درّالمنثور آمده است. 








جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 
ع -مائده -ه- لام ؟١‏ 


..) براى دورى جستن از برخى مواهب دنيوى 

يايها الذين ءامنوا لاتحرموا طيبت ما احل الله لكم 

برداشت فوق بر اساس شأن نزولى است كه در برخى تفاسير همانند مجمع البيان و درّالمنثور آمده است. 
زهد انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك 13م 

8- كرايش باطنى ييامبران به تركك دنيا و يرهيز از لذت هاى آن 

يأيّها الرسل كلوا من الطتيبت 


اين كه خداء به ييامبران توصيه مى كند كه از غذاهاى لذيذ استفاده كنيد» نشان مى دهد كه در بين آن بز ركواران» نوعى 


كراكن هتركف دياو احتجاف :از لدات ان وحعود #اشته اسك كه ممكة بود دن ضيؤرية نبود اين توصيه الهى» به نوعى 
رهبانيت كشيده شوند. 


زهد جاد كران فرعون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ طه-ه:” د ث”"/ا_-؟١‏ 


5 - ساحران در ياسخ فرعون » خداوند زابرتز از اؤو وصول به خذا وا #ارجمتدتر ان اسايش "دنيوى .و ياننداه تراز زنك كان 


در دنيا معرفى كردند . 
الباستقن ماح القعراء الدفادى واللسكن وأ 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١-1١١” -8- مائده‎ 6 


١‏ محروم نمودن خويش ويا ديكران از حلال هاى الهى به نام 





دين و ديندارى » حرام و نايسند است . 

مااجعل اللهامن بخيره 0 والكن الذيق كفروا بفترون :عل :الله الكذت 

زهد رهبران دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لصح مدخ العو 

-١/‏ جشم ندوختن به اموال و مكنت هاى افراد ثروتمند و مرفه » از وظايف رهبران اسلامى 
لاتمدّنْ عينيكك إلى ما مّعنا به أزوبًا منهم و لاتحزن عليهم واخفض جناحكك للمؤمنين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مي-1١(-‎ 5١ -طه-‎ 1١ 

© - لزوم يرهيز رهبران الهى » از دنياطلبى و توجه به دنياكرايان 

لاتمدّنٌ عينيك إلى ما متّعنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-١١9 شعراء - م5‎ - ١1 

؟ - تلاش رهبران الهى براى هدايت خلق » تنها براى خدا و به دور از مطامع مادى 

و ما أسئلكم عليه من أجر إن أجرى إلا على ربٌ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عادوورائك د ةدا 

؟ - تلاش رهبران الهى براى هدايت خلق » تنها براى خدا و به دور از مطامع مادى است . 
و ما أسئلكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العلمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














#اسجورارة لكو ١‏ 
؟ - تلاش رهبران الهى براى هدايت خلق » تنها براى خدا و به دور از مطامع مادى است . 
و ما أسئلكم عليه من أجر . .. إلا على ربٌ العلمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اما 





دعصا" 

؟ - تلاش رهبران الهى براى هدايت خلق » تنها براى خدا و به دور از مطامع مادى 
و ما أسئلكم عليه من أجر . .. إلا على رب العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

والدن دو ودام 

- آخرت انديشى و دورى از دنياطلبى » از خصوصيات رهبران الهى 

نا أخلصنهم بخالصه ذكرى الدار 

زهد سلمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© - مائده - ثم -/الم - ”77 


. تصميم و عزم برخى از اصحاب ييامبر ( ص ) ( على (ع )» ابوذر » ابوبكر . سلمان » معقل بن مقرن و عثمان بن مظعون و‎ "١ 


..) براى دورى جستن از برخى مواهب دنيوى 

يايها الذين ءامنوا لاتحرموا طيبت ما احل الله لكم 

برداشت فوق بر اساس شأن نزولى است كه در برخى تفاسير همانند مجمع البيان و درّالمنثور آمده است. 
زهد سليمان(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعايل 12 

- افتخار سليمان (ع ) به مقام نبوت و رسالت الهى خود و نه مال و قدرت مادى 

فما ءاتين الله خير ممما ءاتيكم 


مراد از <ما آتان الله > حقيقتى متفاوت با امكانات مادى امع هافولا عراز ل ا ان امكانات مادى برخوردار بود 


قانا بجاق <غير > بايددمي فرمود خاما آتاتى الله أكثر مما آتاكم >. 








6 0 0 
: بوشى از كفر و شر 
اك و ا 
ااز يذيرش هديه براى سكوت از حق و جشم كك 
م ر 0-6 


00 أ 
قال أتمدونن بمال . .. بل نتم 


بهديّتكم تفرحون 
زهد عثمان بن مظعون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


* - مائده - ث -/ام - ”77 


..) براى دورى جستن از برخى مواهب دنيوى 

يايها الذين ءامنوا لاتحرموا طيبت ما احل الله لكم 

تزذاشتت فو ق اماس شان نزولى است كه در برخى تفاسير همانند مجمع البيان و درّالمنثور آمده است. 
زهد علماى بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد قضصن ب الاك دوع 

؟ - بى اعتنايى فرزانكان بنى اسرائيل به كوكبه قارون و جلوه نداشتن ثروت افسانه اى وى در جشم و دل ايشان 
فخرج على قومه فى زينته . .. و قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير 

/ - ثروت افسانه اى قارون » بسى كم ارزش تر از ياداش هاى الهى در ديدكاه فرزانكان بنى اسرائيل 
قال لكوك ارع ا الفلو زاك كم 

زهد علماى دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف -/!ا- 0-1١89‏ 


ه وارثان كتاب هاى آسمانى بايد از دلبستكى به مظاهر نايايدار دنيا يبراسته باشند و از جنكك اندازى به مال و منال دنيا از رأه 


هاى ناصواب بير هيز نك . 


وارثوا الكمب بأخذون عرفن هذا الأدني 


زهد علماى ربانى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع مائده - 88-8 ”7 


لا الحاويوازبائيون #عالداق تعداتريسق 





» بى طمع و دل بريده از دنيا 

الوق و الحتسار؟ ووفلاقدت | الاين و الشدوة 

زهد علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او لدو اعم 

"١‏ احبار و ربانيون » عالمانى خداترس » بى طمع و دل بريده از دنيا 
الرلشوة و التسار ووفلا تعن الاين بو الشدوة 

زهد مبلغان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد9589-1١١-دوه-/‎ 

* جشم ندوختن به مال و دارايى مردم » از نشانه هاى صداقت مصلحان جامعه و مبلغان راستين دين است . 
و يقوم لا أسئلكم عليه مالاً إن أجرى إلا على الله 

زهد مجاهدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل اك لبت 

” آخرت انديشى و وارستككى از دل بستن به دنيا » ويد كى مجاهدان در راه خدا 
فلقائل ف اسيل الله الذدية يشووق الحو الدنا (الاخوه 

زهد مصلحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


م-159-1١١-دوه-/‎ 











جشم ندوختن به مال و دارايى مردم » از نشانه هاى صداقت مصلحان جامعه و مبلغان راستين دين است . 
و يقوم لا أسئلكم عليه مالا إن أجرى إلآ على الله 

زهد معقل بن مقرن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال وخ ورم 


) براى دورى جستن از برخى مواهب دنيوى 

يايها الذين ءامنوا لاتحرموا طيبت ما احل الله لكم 

برداشت فوق بر اساس شأن نزولى است كه در برخى تفاسير همانند مجمع البيان و درّالمنثور آمده است. 
زهد منفى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام دع - 18٠‏ -م 

8 تحريم خودسرانه روزيهاى الهى (زهد نامشروع) حرام و افترا به خداوند است. 

قد خسر الذين . .. و حرموا ما رزقهم الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - ع - 1١8‏ ع 

ء امساك بى بديل از خوردن كوشت جهاريايان (زهد بيجا) بيروى از راه شيطان است. 
و من الأنعم . .. كلوا ... و لا تتبعوا خطوت الشيطن 

زهد نايسند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكاروووت الطر تم 


زمين محروم سازند . 
كلوًا مما فن الأرهين جالة طييا 


هر جند مقصود از امر (كلوا) - جنانجه مفسران بر آنند - بيان اباحه است نه وجوب, ولى آوردن صيغه امر براى بيان اباحه مى 


تواند اشاره به اين نكته باشد كه: متكلم در صدد ترغيب است و خوددارى از آن مباح را شايسته نمى شمرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











١م"‎ -1/95-5- بقره‎ -١ 
. زهد كرايى با تحريم طيبات و مواهب الهى بر خويش ء امرى نابجا و ناشايست‎ - ٠ 


با لق واب رات 





طيبت . .. إن كنتم إياه تعبدون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كه داه 3 


١‏ اعراض از تشكيل خانواده » فرزنددارى » تعاون اجتماعى و بهرهورى از روزى هاى حلالل الهى ». شيوه اى باطل و 


نادرست است . د 


والله جعل لكم من أنفسكم أزوبجًا . .. أفبالبطل يؤمنون 


بدان احتمال كه "و الله جعل لكم. - در مقام بيان ارزش دادن به موضوع همسرى و ... باشد و در يايان بيان اعتراض آميز 


"أفبالباطل يؤمنون" در ردٌ كسانى باشد كه از يذيرش اين ارزشها روى كردانندء اين برداشت به دست مى آيد. 

زهد يحيى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

28ل بود د عدم 

٠‏ حضرت يحبى » بزركوار و شريف و دورى كزين از زنان » به جهت ياكدامنى و عفت . و ييامبرى از تبار صالحان 
ان الله يبشركك بيحيى . .. و سيداً و حصورا و نبياً من الصالحين 


<حصور> به كسى كفته مى شود كه از زنان دورى كزيند» يا بجهت ناتوانى جنسى و يا بجهت عفت و كتترل تمايلاات 
جنسى. (مفردات راغب) و جون آيه در مقام ستايش از يحيى (ع) است دورى وى از زنان بجهت ياكدامنى بوده و نه ناتوانى. 


برداشت فوق را روايت امام باقر (ع) تأييد مى كند كه فرمود: خوسيدا و تحين > التموي الذق تاب النساة 1 


تفسير عياشى» ج 3 ص لالح 60 م مجمع البيان» ج 3 ص فرغ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع 
12- < قال رسول الله ( ص ) :. . . قال الله تعالى : < و آتيناه الحكم صبياً > يعنى الزهد فى الدنيا . .. م 


ازرسول خدا(ص) روايت شده: . .. خداى تعالى فرموده است: <و آتيناه الحكم ضناك تن وقد دو ةناءنا (نه او 


داديم)... >. 

سرزنش زهد بيجا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كلاك اوز ا عا روات 7ت 1 

-١‏ روزى هاى ياكيزه » براى بهره بردارى انسان آفريده شده است نه زهدورزى هاى بى مورد 
و رزقنهم من الطببت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مؤمنون - 78 - ١م‏ م 

"' - رهبانيت ( تركك دنيا و زهدورزى هاى بى جا ) » انحراف از سيره ييامبران الهى است . 
يأيها الرسل كلوا من الطيبت 


با توجه به اين كه جمله <كلوا من الطتبات> بعد از ياد عيسى و مادرشء مطرح شده استء مى تواند به انديشه نادرست 


رهبانيت در مسيحيتء اشاره داشته باشد. 

كرايش به زهد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
مادم 

8- كرايش باطنى ييامبران به تركك دنيا و يرهيز از لذت هاى آن 
أيه الرسل كلوا من الطيبت 


اين كه خداء به ييامبران توصيه مى كند كه از غذاهاى لذيذ استفاده كنيد» نشان مى دهد كه در بين آن تز كوا زان» توعن 


كرايكن يتركف ويا واحتنات ل لذات ان وجوى داشفه الست كه ممكن بود در تورث نبود اين توصيه الهى» به نوعى 
رهبانيت كشيده شوند. 


محدوده زهد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


18 


- حديد - لاق - ”5# 4 


9 - < حفص بن غياث عن أبى عبداللّه (ع ) قال : قلت : جعلت فدااك فما حدّ الزهد فى الدنيا ؟ قال : فقال : قد حدّ الله فى 
كتابه فقال عرّوجل : < لكيلاتأسوا على ما فاتكم و لاتفرحوا بما آتاكم > م 


حفص بن غياث مى كويد: به امام صادق(ع) كفتم: فداى شما كردم حدّ زهد در دنيا كدام است؟ امام(ع) فرمود: خداوند حدّ 


آن را در قرآن بيان نموده و فرموده: لكيلاتأسوا على ما فاتكم و لاتفرحوا بما أتاكم >. 
نايسندى زهد افراطى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال-م١-5:١-هط-‎ 1١ 

- تحريم نعمت ها و موهبت هاى الهى بر خويش » عملى ناروا و يرهيزى نابه جا است . 
كلوا من طبتّبت ما رزقنكم 

توصيه به استفاده كردن از طيبات» برترى اين كار را در برابر رياضت هاى افراطى نشان مى دهد. 
زياده طلبى از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

زياده طلبى انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 مدثر - #/ا- 5-16 

١‏ - انسان » موجودى بى نهايت طلب و افزون خواه » در به جنكك آوردن ثروت و قدرت 
ثم يطمع أن أزيد 

زياده طلبى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاك دق - 6-١‏ ست 1١‏ 


١‏ - جهنم » در بركيرنده انبوه مجرمان و داراى اشتهايى سيرى نايذير 





يوم نقول لجهئّم هل امتلأت و تقول هل من مزيد 
؟ - جهنم » تقاضامند دريافت مجرمان هر جه بيشتر 
و تقول هل من مزيد 


"' - كُنجايش و سيرى نايذيرى دوزخ » تهديدى 


براى كافران با همه انبوهى و كثرت آنان 
يوم نقول لجهنّم هل امتلأت و تقول هل من مزيد 


ازاين كه خداوند» اشتهاى سيرى نايذير دوزخ را تذكر داده استم استفاده مى شود كه نبايد كافران» كثرت وانبوهى خويش 


را مانعى در راه اجراى احكام و كيفرهاى الهى بدانند, بلكه جهنم بيش از آنجه آنان تصور كنند» كنجايش و يذيرش دارد. 
8 - طبع دوزخ » همجون طبع دنياطلبان » فزون طلب و زياده خواه * 
يوم نقول . .. و تقول هل من مزيد 


ها نيعل نه او دادو اك روشق ماه البو و فل فلار أذرة 5 اذه الومع انق نابوك عور كف اوه ميق جد 
با توجه به اين إخ و بهشتء ممام يعى مى در سو ركك در ٍ 


مى تواند كنايه از فزون طلبى دنياداران دوزخى باشد. 
زياده طلبى دنياطلبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالدقداة د ”مدع 

* - طبع دوزخ . همجون طبع دنياطلبان » فزون طلب و زياده خواه * 
يوم نقول . .. و تقول هل من مزيد 


دحوو ارد كه مووضر ريستو عقاء طهر د وا تجن عقارق اسك كد اذم فرها لد ع امود > دار كف تود اميت اذ 
با توجه به اين إخ و بهشتء ممام يعى مى در سو ركك در ٍ 


مى تواند كنايه از فزون طلبى دنياداران دوزخى باشد. 

اراد مطل فكا لفان درن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 مدثر ع7 ملاع 

؟ - مخالفان قرآن و رسالت ييامبر ( ص ) » از قشر مرفه » قدرتمند و افزون خواه بودند . 
و جعلت له مالا ممدودًا . و بنين شهودًا . و مهّدت له تمهيدًا . ثم يطمع أن أزيد 


زياده طلبى مخالفان محمد(ص) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


افيظن 
8 مدثر ع7 هلدع 

؟ - مخالفان قرآن و رسالت ييامبر ( ص ) ء از قشر مرفه » قدرتمند و افزون خواه بودند . 
و جعلت له مالا ممدودًا . و بنين شهودًا . و مهّدت له تمهيدًا . ثم يطمع أن أزيد 

زياده طلبى وليد بن مغيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مدثر -ع18-1-١‏ 

١‏ - وليدبن مغيره » فردى طمع كار و افزون خواه 

و جعلت له مالا ممدودًا . .. ثم يطمع أن أزيد 

منشأ زياده طلبى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-#-1١7- تكاثر‎ ٠ 

ه - جهالت » ريشه برترنمايى و مسابقه رقيبان در كسب مال و مقام 

كا موق تلمون 


تكاثر را شامل مى شود. 

زيان از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 
زيان 

آثار زيان به مؤمنان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/اا - فتح -58 - 18-78 

- آسيب رساندن به مؤمنان » حتى از روى ناآ كاهى » داراى مسؤوليت است . 

و لولا رجال . .. لم تعلموهم أن تطوهم فتصيبكم منهم معرّه بغير علم 

آثار زيان تجاوز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا 

4 زيان بيدادكرى و خود كامكى . كريبانكير خودكامكان و بيدادكران در جهان يس از مركك 
إنما بغيكم على أنفسكم . .. ثم إلينا مرجعكم 

آثار زيان كناه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١ 








تون جاع لاسا ع وعدم 

* - ضرر و زيان كناه و نافرمانى مردم از اطاعت خدا و رسول اوء به خود آنان بازمى كردد نه به ييامبر (ص ) 
قل أطيعوا الله و أطيعوا الرسول فإن تولّوا فإنّما عليه ما حمل و عليكم ما حملتم 
آرزوى زيان براى دشمنان دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0 

- آرزوى مركك و زيان كارى براى دشمن دين و نفرين براوء كارى يسنديده است . 
تبت يدا أبى لهب و تبّ 

فلكي روات ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العرووو د امسوواامع 


؟ - مبتلا شدن به بيكار با دشمنان و ييامد هاى آن ( ترس » كرستكى » زيان هاى مالى و جانى و كم محصولى ) از مشكلات 


راه ايمان است . 
لاتقولوا لمن يقتل . .. و لنبلونكم بشىء من الخوف 


بيان كردن آزمون با ترس» كرستكى و . .. يس از مطرح كردن جهاد و كشته شدن در راه خداء كوياى اين است كه: مقصود 
او خ#الخوت وي > ترسيها و كرستكيهاق اسيثا كه اذ مدل شيدق به وشمتان دن نه وحؤد مى امه كت ابمان نه وسالت 
مستلزم بيكار با دشمنان دين است و بيامد بيكار ترس كرستكى و ... مى باشد. 


ابتلا به زيان مالى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
المتوايك اتووايع 











هاى مالى و جانى و كم محصولى ) از مشكلات راه ايمان است . 
لاتقولوا لمن يقتل . .. و لنبلونكم بشىء من الخوف 


بيان كردن آزمون با ترس» كرستكى و . .. يس از مطرح كردن جهاد و كشته شدن در راه خداء كوياى اين است كه: مقصود 
ال +“الكوف وين > ترسها و كرسكيهات ات ك2 از متاك شندن بدوشنسان :دين بهوجودمن اندزابشق اناه زسالت 
مستلزم بيكار با دشمنان دين است و بيامد بيكار ترس كرسنكى و ... مى باشد. 


اعلان زيان بى دينى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - 17١‏ عم ىه 

ه- آكاه كردن مردم به سودمندي دين دارى و يا زيان بى دينى » روشى يسنديده و مفيد در تبليغ دين و هدايت انسان ها 
قال أفتعبدون من دون الله ما لاينفعكم شيئًا و لايضرَكم 

امتحان با زيان جانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عقا دوو نام 


آزمايد. 

و لنبلونكم بشىء من . .. نقص من الأمول و الأنفس و الثمرت 
امتحان با زيان مالى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

المت ابا ويام 


آزمايد. 











و لنبلونكم بشىء من . .. نقص من الأمول 


والأشى و الكمربة 

اهميت تشخيص زيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا ري حي مس 

. بيامبر ( ص ) مأمور توه دادن مردم به ضرورت شناخت سود و زيان واقعى شان بود‎ -١ 
قل هل نتبئكم بالأخسرين أعملا‎ 

اهميت جبران زيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17م اكت وه ددن 

٠‏ - كروهى باغى: و متجاوزء موظف ابه تجبران لفارت هاى وارد شده بر كّروه ديكر 


فأصلحوا بينهما بالعدل 





ازاين كه يس از تسليم شدن كروه باغى» دستور به صلح عادلانه ميان آنان داده شده استمٌ استفاده مى شود كه تنها تسليم 
كروه باغى كافى نيست, بلكه بايد خسارت هاى ناشى از تجاوزكريش را نيز بيردازد تا صلح عادلانه تحقق يابد. 


اهميت زيان اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 شورى -88- هع - ما 

- تنها آ نجه به خسران انسان در آخرت مى انجامد ضرر و زيان واقعى است . 


إِنّ الخسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيمه 


با توجه به اين كه الف و لام در <الخاسرين > دلالت بر كمال مى كند» مطلب بالا استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


بجا تل ع وعد باد نا 
/- زيان هاى دنيوى . امرى ناجيز در قبال ضرر اخروى انسان 
يومئذ يخسر المبطلون 


تقديم ظرف <يوم تقوم > بر <يخسر». افاده حصر مى كند و مفاد آيه اين است كه <هر زيانى در مقاسيه با زيان آخرت» 


كويى زيان نيست >. 
بدترين زيان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





4- اينات الاح لاساع 

#- بت يرستى و موضع كيرى در مقابل حق و رهبران الهى » از زيان بارترين كار ها است . 
و أرادوا به كيدًا فجعلنهم الأخسرين 

بزركترين زيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 شورى - 87 - مع ٠١‏ 

3 -ان كت ذادق عترماية هائ وجودى © يور كك ترية زبآن آدمى ذر ربد كى انست.. 
إن الخسرين الذين خسروا أنفسهم 

بشارت تجارت بى زيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - 79-8 - فاطر‎ - ١١ 


7 تبشنارت نه عالمان خداترس » تلاوتكر قرآن» بويا ذازنتده تمان :و القاق كتفده در نهان و اشكان م بر تجارض از نين 


نرفتنى ( بهشت برين ) از ناحيه خداوند 
الما يكشي الاين عادة العلمة ان إن الذيى كلوق كنت الله.ى أقاهو] الضل 


<بوار> (ريشه <لن تبور>) به معناى شدت كسادى است و از آن جا كه كسادى شديد موجب فساد و نابودى مى شود., اين 


وازه در معناى <هلاكك > به كار مى رود (بركرفته از مفردات راغب). 
شكرى ازريان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


«اناف لود بذاك لايم 


- صرف ترس از وقوع ضرر و زيان » مجوز كناه و خلاف كارى براى بيشكيرى از آن نمى شود . 











و لاتقتلوا أولدكم خشيه إملق 

ترس از زيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ابا لاه مادم 


- صرف ترس از وقوع ضرر و زيان » مجوز كناه و خلاف كارى براى بيشكيرى از آن 


نمى شود . 

و لاتقتلوا أولدكم خشيه إملق 

جبران زيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ك انوك ور ود + 

؟ تأمين خسارت هاى ناشى از دزدى » شرط يذيرش توبه سارق * 

فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فإِنّ الله يتوب عليه 

مصداق مورد نظر از اصلاح و درستكارىء به مناسبت موردء تأمين خسارتهايى است كه دزد به صاحبان كالا وارد ساخته است. 
جبران زيان مالى مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ممتحنه خالاواح اأاضاعء 

© - جامعه اسلامى » موظف به جبران خسارت هاى مالى وارد شده بر مؤمنان » در طريق ايمان * 
و إن فاتكم شىء من أزوجكم . .. فاتوا الذين ذهبت 

حرمت زيان به مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسطورددك ‏ اتلد 


. حرمت انجام هر كونه عملى كه مايه تأييد كفر و نفاق و تقويت كافران و منافقان محارب و زمينه زيان و تفرقه مؤمنان باشد‎ ١ 


2 


والذين اتخذوا مسجداً . .. لا تقم فيه أبد 
خدا و زيان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





كرو د مم 
* - شركك ورزى و يرستش غير خدا » ضرر و زيانى را متوجه خداوند نخواهد كرد . 
إتكم ظلمتم أنفسكم باتخاةكم السجل 

دفع زيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - هم غ/ا- و 

4 دفع زيان و جلب منفعت .ء انككيزه اى براى يرستش 
اتعبدون من دون الله ما لايملكك لكم ضراً و لانفعاً 


جلد 








- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-0 دنر 

“ جلب منفعت و دفع ضررء از انكيزه هاى عبادت و يرستش است . 

و لاتدع من دون الله ما لاينفعكك و لايضركك 

دفع زيان از مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان -70- هه -ه 

ه مش ركان به اميد جلب منفعت و دفع ضرر از خويش » به بت يرستى روى آورده بودند . 
و يعبدون من دون الله ما لاينفعهم و لايضرّهم 


يادآورى بى تأثير بودن معبودها از سودرسانى و دفع ضرر از يرستند كانشان» مى تواند كوياى اين حقيقت باشد كه مشركانء 


به همين انكيزه به بت يرستى و شركك روى آورده بودند. 

دفع زيان در الوهيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ع ااغ عاالاتووادم؟ 

. قدرت و توانايى دفع هركونه ضرر از خويش » لازمه الوهيت است‎ -١ 
لو كان هؤلاء ءالهه ما وردوها‎ 


م هم 


برداشت ياد شده به خاطر اين است كه خداوند براى عدم الوهيت معبودهاى مش ركان» ناتوانى آنان از دفع آتش دوزخ از 


خويش را دليل قرار داد. 
دفع زيان معبود راستين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١‏ -فرقان -56-"#-يم 














2 مخلوق نبودن » قدرت بر آفرينند كى » - جلب 0 منفعت » دفع ضرر ء ميراندن » حيات بخشيدن و احياى مرد كان » از نشانه هاى 


كود وافعم ووافاسعه يرقف اليا 
و انخذوا من دونه ءالهه لايخلقون شيئًا و هم يخلقون . .. و لانشورًا 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

١‏ -فرقان -78- هن دع 

نوا ناي و رسافان بيوة و دوو ساو اناق 2 او نشانه قاء امود مت امم 
و يعبدون من دون الله ما لاينفعهم و لايضرّهم 


برداشت فوق, به خاطر دو نكته است: ١‏ آيه شريفه در مقام بيان ناتوانى معبودهايى جز خدا است. ١‏ اين آيه به دنبال سلسله 


آباتق أده كه انكر قدرتةن اقهائ عدا است: 

دلايل زيان نايذيرى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د ابزاهيم 7-8-3 

/- بى نيازى و ستودكى خداوند » دليل زيان نديدن او از كفر مردم 
إن تكفروا أنتم و من فى الأرض جميعًا فإن الله لغنى حميد 


استء كفران شما به او ضررى نمى رسانئد. 

روشنترين زيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دضع د الداالات1 

٠‏ - خسران اخروى همراه با تباهى دنيوى » از بارزترين انواع خسران ها 
شير الدنا و الأعره :ذلك هر التخير ان 'الميين 

زمينه زيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#ند إفراق د تاك رامت 








4 دنيادوستى و هوايرستى » زمينه ساز كمراهى و زيانكارى است . 
و لكنه أخلد إلى الأرض . .. و من يضلل فأولئكك هم الخسرون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ع امراف اسرد 


١‏ جهل » زمينه ساز روى آورى زيان ها و مشكلات در زندكانى 


آدمى است . 

لو كنت أعلم الغيب . .. ما مسنى السوء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ص -غ8- وعم" 

" - انسان » من هاى ايمان » با خطر هاء آسيب ها و دشوارى هاى علاج نايذير روبه رو خواهد شد . 
قل إِنْما أنا منذر 


ازاين كه خداوند ييامبر(ص) را منذر و اخطاركر معرفى كرد. روشن مى شود كه بر سر راه انسان هاء خطرها و آسيب هاى 


بسيارى وجود دارد و اككر انسان ها از رهنمودهاى آن حضرت بهره نككيرند و به ايشان ايمان نياورند» كرفتار آنها خواهند شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فالطاي دناه اردع 

؟ - انسان » من هاى ايمان » با خطر هاء آسيب ها و دشوارى هاى علاج نايذير رو به رو خواهد شد . 

نما آنا ندي. 


از اين كه خداوند ييامبراسلام(ص) را منذر و اخطاركر معرفى كرد» روشن مى شود كه بر سر راه انسان هاء خطرها و آسيب 
فاق سيارف وجو ذازة كا كر انان قا از رهسودهائ ان تدصر بهره كرتد وه اسان ايمان تتاورتدة كرشان انها 


خواهند شد. 

زمينه زيان به مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله -8ه- 1٠١‏ -ل 

/ا - شيطان بدون اذن خداوند » نمى تواند كمترين آسيبى به مؤمنان برساند . 


5 


و ليس بضارّهم شيئًا إلا بإذن الله 


3 


زمينه مصونيت از زيان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


له انعام م#-"»” ١١‏ 


١١انديشه‏ و تعقل درباره دنيا 





و آخرت و ارزش و جايكاه هر يككء زمينه مصون ماندن از زيان و حسرت در قيامت 
قاين الذيق كدبواء وى ما الحوه الدتنا الا أفلة تعقوت 

زيان آخرت فروشى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكارو اقم 

/ا - دستيابى به منافع دنيا در مقابل از دست دادن آخرت » سودايى زبانبار است . 
لبئس ماشروا به أنفسهم 

زيان اجتماعى زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دياق 3 اواك ات 

- عمل ناشايست زناء داراى فرجامى بد و ناكوار براى فرد و جامعه 

و ساء سبيللا 


معنا باشد كه: زنا نه تنها خود فاحشه است بلكه راهى است بد كه فرجام و ييامد آن براى فرد و جامعه نيز» بد و نايسند است. 
زيان اجتماعى كفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر - 8 وم - و 

4- كفر» موجب خسارت جامعه بشرى بوده و حاصلى جز آن ندارد . 

و لايزيد الكفرين كفرهم إلآ خسارًا 


زيان احياى مرد كان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-١117 نازعات - 9و/ا-‎ - ٠ 


ادك إن معاة » نياك كوياره تان ها :رامن ازمر كف «تحبات نت ثم راسو زيات والمودامى كقد. 


الوا تلك إذا كده خاسرنه 


<كرّه > يعنى» رجوع. نسبت دادن زيان كارى به رجوع نه رجوع كنندكان مبالغه در ترسيم زيان 


كارى است. 

زيان اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-١١-55 حج‎ 1١١ 

٠‏ - خسران اخروى همراه با تباهى دنيوى » از بارزترين انواع خسران ها 

تمن الذناو الأغرة ذلك هل التكسران المبوة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بدو عات اما 

٠‏ -قيامت » صحنه بروز و ظهور سعادت واقعى و سودبخشى و يا خسارت آفرينى عمر آدمى 
إِنْ الخسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيمه ألا ذلكك هو الخسران المبين 
زيان اخروى دوستى با بى تقوايان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتوص و اد لود لايع 

* - آشكار شدن آثار زيانبار دوستى و مودّت بى تقوايان در روز قيامت 

الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتّقين 


دوستانى كه دوستى خويش را بر غير تقوا بنا نهاده اند» در قيامت خواهند فهميد كه جه اثرات شومى را به واسطه آن متحمل 


شدة اتلوو در فيا يكداركر شين اشن داه 
زيان اخروى مكذبان معاد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


يونين حب تدا بد 











© مردمى كه بر انكار معاد ياى فشردند و از اين كمراهى دست برنداشتند » در قيامت مردمى زيانكار و ورشكسته خواهند بود . 
ويوم يحشرهم . .. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - نازعات - هلا - 8-17 
* - منكران معاد در قيامت » زيان كارى خود را مشاهده كرده و به يكديكر بازكو خواهند كرد . 


قالوا تلكك 


إذا كو تازه 

برداشت ياد شده. ناظر به احتمال صدور سخن منكران معاد در قيامت است. 

زَيِان استمذاد از معبودان باطل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسح اع ان 

8 استمداد ا عدايان 'دووقيئانه تنها سودق براق استمداد كتدد كان :تدازف : بلكهير خسارت و ياه انان دهن افرايك. 
و ما زادوهم غير تتبيب 


در جمله <و ما زادوهم ...> نسبت افزودن خسارت به بتها داده شده است,ٌ ولى از آن جا كه بتها بر خسارت زدن ناتوانند» 
مراد از <ما زادوهم ...> به قرينه <التى يدعون ...> اين است كه: اعتقاد به بتها مايه خسارت است و خواندن آنها و استمداد 


از آنها به هنكام نزول عذاب الهى؛ موجب افزايش خسارت استمداد كنند كان خواهد شد. 
زيان اعراض از دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عشريع لاا 2ه 

4 اعراض مردم از دين و معارف الهى » هيج ضررى متوجه خداوند نخواهد كرد . 

فإن تولّوا . .. و لاتضرونه شيئًا 


برداشت فوق »ء مبتنى براين است كه <لاتضرونه > نيز جواب شرط (فإن تولّوا) باشد. قابل ذكر است كه مجزوم نشدن 


<تضرون > به خاطر عطف شدن آن بر فعل ماضى <قد أبلغتكم > مى باشد. 
زيان اقتصادى دنياطلبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - عن - عم - ١‏ 


" - واكنش كافران دنيا كرا در برابر فشار هاى ناكهانى اقتصادى . واكنشى ذليلانه و حسرت بار است . 








لو نشاء . .. فظلتم تفكهون . إِنْا لمغرمون 
زيان اقتصادى كافران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

- واقعه - عه - عع - ” 

” - واكنش كافران دنيا كرا در برابر فشار هاى ناكهانى اقتصادى . واكنشى ذليلانه و حسرت بار است . 
لوالانابهة فطاعم تفكهوق .إذالتعرموة 

ونان ايان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وناو عا و 

/ا - شركك » بى ترديد به زيان انسان ها است . 

لئن أشركت . .. و لتكوننٌ من الخسرين 

<نون > در <لتكوننٌ > براى تأكيد و رفع ترديد است. 

زيان ايثار در غير سبيل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ضعو 

لقان مال وان ذو نراء غير خدا و قر قبآل بها جز بهشةءازياة وسران اسع 
إن الله اشترى . .. بأن لهم الجنه 


خداوندء با بيشنهاد بهاى بزركى جون بهشت در قبال جان و مال مؤمنان» در حقيقت بيان داشته است كه فروختن جان و مال به 


حجيزى جز بهشت» مايه خسران أسعيتة. 
زيان با خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


داوع ع8 ددووب؟ 














”- متاع دنيا» هر جند به ظاهر بزركك و بسيار باشد » در قبال ضرر و زيان نقض عهد و بيمان الهى » ناجيز و بى ارزش است . 
و لاتشتروا بعهد الله ثمنًا قليلا 

زيان بت يرستى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6ك نات لاحك اداع 


#- بت يرستى و موضع كيرى در مقابل حق و رهبران الهى » از زيان بارترين كار ها است . 


أرادوا به كيدًا فجعلنهم الأخسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -5-18-17؟ 

؟ - بت يرستى » بيش از آن كه براى اهل شركك سودمند باشد » براى آنان زيان آور است . 
يدعوا لمن ضرّه أقرب من نفعه 

زيان بخل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داال عمزات لها رجه 

٠‏ آويخته شدن دارايى هاى بخيلان در قيامت بر كردن آنان » تبلور شرٌ و زيان بخلورزى ايشان 
بل هو شرٌ لهم سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيمه 


جمله <سيطوّقون ما بخلوا. .. >. تفسير كلمه <شرٌ> است: يعنى به دوش كشى تمام داراييها در قيامت شرّى است كه 
انكر بخيلان خواهد شد برداشت فوقدير ابن اساتن اسيك كه معتائ ظاهرئ << سيط فقون دي > هراد باشد. 


زيان بدعت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١9/-1١8- نحل‎ - 4 

. سود به دست آمده از راه بدعت كذارى در دين » در مقايسه با زيان هاى آن»ء بسيار ناجيز است‎ -١ 
و لاتقولوا . .. هذا حلل و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب ... لايفلحون . متع‎ 


آيه شريفه ممكن است ياسخ به سؤالى مقدر باشد بدين صورت كه: جرا كافران و بدعت كذاران در دين» از متاعهاى دنيوى 


ورد ف ا اه ا 
ونان زر كن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





الع لوت ان 


٠"‏ - بى ايمانى و تركك عمل صالح و تبليغ نكردن از حق و صبرء زيان 





نكره آمدن كلمه <خسر >» براى بيان عظمت آن است. استثنايى كه در آيه بعد آمده» زيان را به غير افراد مستثنى» اختصاص 


ذادة سق 

زيان به خانواده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولاعوواى دامع تدعأ 

8 - ستمكاران » عامل خسران و بدبختى خود و محروميت از خانواده خويش 

إِنّ الخسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيمه 

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه <خسروا. .. أهليهم > به معناى از دست دادن خانواده باشد. 
زيان به خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رك نا 

بى تقوايى و كافر شدن مردم » هيج ضررى را متوجه خداوند نخواهد كرد . 

وازن كتروا كان لوده فر الوك وسا قي الأرقم وا كاذ الله عدا كيدا 

٠‏ مالكيت انحصارى خداوند بر تمامى هستى و غناى وى » دليل مصونيت او از ه ركونه خسارت و آسيب از كفر كافران 
تاق تكفزروا فان لله وا كان الله غدا حميذا 

بازكشت زيان كفر و بى تقوايى » به خود انسان نه به خداوند 

ونإن عكفرو فاك للدتها فى السدوق سافن ارين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





#اتقيل دما ا 
١‏ - ناتوانى كافران از زيان رساندن به خدا و مقهور ساختن او با كفرورزى و حق ستيزى خويش 
ويه تت ارين يسك ونا الله 


طرح عزت و قاهريت شكست نايذير الهى» تعريضى است به آنان كه با حق ستيزى به مبارزه با خدا 


برخاستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ””9- #0/- محمد‎ -١١/ 

-١‏ كافران » با كفر و حق ستيزى و مخالفتشان با ييامبر ( ص ) » ناتوان از رسانيدن كمترين زيان به خداوند 
إن اذك قفوو وبل يعضو اللدقيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واس حتوو ملاقع 

ع - حريم ياكك خداوند كار جهان ء ايمن از هركونه تأثّر و زيان يذيرى 

هو اللدب ب البيل 

وصف <السلام >» مى تواند نظر به امنيت ذات قدوس و ياك الهىء از هر كونه حادثه و آفت خارجى داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - ممتحلنه اهم اسم لا 

- روى كردانان از شيوه برائت و عبادت ابراهيمى » ناتوان از آسيب رسانى به خداى بى نياز و ستوده 

و من يتولٌ فإنَّ الله هو الغنيٌ الحميد 

زيان به خود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١6-5١-١١ /-هود-‎ 

. دروغ بستن به خدا وبازدارى مردم از راه او» موجب خسارت و تباه كردن سرمايه عمر است‎ ١ 

ووز اط سين فورض علق كدياب أ ولتكك الذزن كبر اي 


تلاش براى منحرف نشان دادن راه خدا و انكار سراى آخرت » موجب خسارت و تباهى سرمايه عمر است . 








الذين . .. يبغونها عوجًا وهم بالأخره هم كفرون ... أولئكك الذين خسروا أنفسهم 
؟ باور به معبودهايى غير از خداى يكتا » باورى واهى و مايه خسران و تباهى است . 


أولئكك الذين خسروا أنفسهم و ضل 


عنهم ما كانوا يفترون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 8-15 - 0 

ه- فايده شكر نعمت و ضرر و زيان كفران آن به خود انسان باز مى كردد . 

لئن شكرتم لأزيدنكم و . .. إن تكفروا أنتم و من فى الأرض جميعًا فإن الله لغنى حمى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4ه ددع ودر 

لصون و زيان "تقض سو كتد وقزيت دادن مرذمان + دامتكير خوة تقض كنتذ كان ميو كند واقرين:ذهند كان خواهك شن.. 
و لاتتخذوا أيمنكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها و تذوقوا السوء 


از اينكه خداوند. ضرر و زيان حنث سوكند و فريب را به خود كسانى كه س وكند خود نقض مى كنند داده و آنان را مخاطب 


قرارذادة آست (وكتداوقوا اليؤع) فلت فوق النتفادة من و 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كلع امرران ع اودع 10ت 

. نفع هدايت و ضرر كمراهى هر كسى متوجه خود اوست‎ -١ 

من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه و من ضل فإنما يضلٌ عليها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لع كيت 1 دن 

هد اسييا وازيانا ناسياسكى توانكران هر برا “تعيت هاق: الهق )»دامكر جود انقاة اسن 
فقال . .. أنا أكثر منكك مالآ و أعرّ نفرًا ... و هو ظالم لنفسه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ارت ع3 
0 - ييامد كناه هر كسى » كريبان كير خود او است . 


لكل امرى منهم ما 


اكتسب من الإثم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 

* - ضرر و زيان كناه و نافرمانى مردم از اطاعت خدا و رسول اوء به خود آنان بازمى كردد نه به ييامبر (ص ) 
قل أطيعوا الله و أطيعوا الرسول فإن تولّوا فإنّما عليه ما حمل و عليكم ما حملتم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم دعم ع١‏ 

1 كت واعرى سارف اراسفةوناركان صسارط وتوا هود كافر سف 

من كفر فعليه كفره 


<عليه > جار و مجرور و متعلق به <كفره > است. مقدم شدن آنء براى بيان اين نكته است كه ييامدهاى ناكوار كفرء به خود 


كافران اختصاص دارد. 
؟ - بازتاب خسارت كفر » از آنِ كافر » و ييامد فوايد ايمان و عمل صالح » فراكير است . * 
من كفر فعليه كفره و من عمل صلححا فلأنفسهم يمهدون 


احتمال دارد اين كه در جواب شرط جمله نخستء. ضمير مفرد آورده شده و در جواب شرط جمله دوم به رغم مفرد بودن 


اسم شرط؛ ضمير جمع آورده شده استء اشاره به نكته ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠8-15-9 - لقمان‎ - ١ 

. خسارت كفران نعمت الهى » به خود كفران كننده بازمى كردد‎ - ١5 
و من كفر فإنّ اللّه غنى‎ 


قري ماران خاو ون حر كر وان ويل جايو كز كعد نشد انك و إن السو علي رراي جواية عقدر السك[ 


يعنى» ه ركس كفران نعمت كند ضررش به خودش برمى كرددمْ جون 








و وه اي دان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 -سباً- عم .م -م 

- كمراهى » داراى ضرر و خسارت براى خود كمراه است . 
قل إن ضللت فإنّما أضلّ على نفسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 -فاطر -0”  ”9-‏ م 

ه - بى آمد زيان بار كفرء متوجه خود انسان ها است . 
فمن كفر فعليه كفره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ -فاطر - 0" مع عوميع 











#دعساوك ونين مد سوط مكريها وله ها عنها داسك ين مباحان أن خوافه شد 


و لابحيق المكر التي إل بأهله 


- خسارت و بى آمد سوء مكر و حيله مخالفان دين اسلام , دامنكير خود آنان خواهد كشت . 


فلمًا جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورًا. .. و مكر الستى و لابحيق المكر السَيَى 


قصرر كنت مكي دكا زان بعالت رقنا نذالين ناغود نان وانتك الي اسن 


فهل ينظرون إلآ سنت الأولين 


جمله <فهل ينظرون. .. > هم مى تواند ناظر به بازكشت مكر مكاران عليه خود آنان باشد و هم مى تواند اشاره به كيفر الهى 


دزبازة مكازان كذشته ذاشنه باشد..برذاشة باذ شده براساس العتمال نكيت ايت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واندوو عا 1158 
+ ضرر و بان كمراهىء تنها موجه خود كدراهاق است. 
و من ضل فإِنّما يضلّ عليها 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
18 - زمر 9 "انم ديم 


© - ضرر و زيان 





كتافو اشراف كوه هوه اسان اسبت . 

الذين أسرفوا على أنفسهم 

برداشت ياد شده از آمدن لفظ <على > به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وأنري عبوةات موديو 

د - كفر وانكار آيات الهى » بى ترديد به زيان انسان ها است . 

و الذين كفروا بأيت الله أولتك هم الخسرون 

<خسارت > ضد ربح (سود) به معناى ضرر و زيان است و آمدن ضمير فصل (هم»» دلالت بر حصر و تأكيد مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠8-58-8٠ - -غافر‎ 8 

8 - زيان دروغ » بيشتر از همه » به خود دروغ كو باز مى كردد . 

وإن يكك كذبًا فعليه كذبه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -غافر - .ع لام ع١‏ 

. توطتئه ها و نيرنكك هاى فرعون عليه موسى (ع ) » سرانجام به زيان و نابودى او انجاميد‎ - ١ 
و ما كيد فرعون إلا فى تباب‎ 

<تباب > به معناى خسارت و هلاكت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-شورى لومز 


18 - ستمكاران » عامل خسران و بدبختى خود و محروميت از خانواده خويش 











إن الخسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيمه 

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه <خسروا. .. أهليهم > به معناى از دست دادن خانواده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١‏ - محمد -/#0 م5 - لا 

لاك بخل ان اثفاق هر واوتدا #مانة ناوث حود اسان 


ومن يبخل 





نما يببخل عن نفسه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-1١ - 8 - فتح‎ - ١ 

8 - نتايج ناكوار ييمان شكنى با ييامبر ( ص ) و رهبرى الهى » تنها متوجه خود انسان است . 
فمن نكث فإنّما ينكث على نفسه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -/انة - 58 م 

4- كسانى كه از انفاق كردن روى برمى كردانند » به خود ضرر وارد مى كنند ,ْ نه به خداوند . 
و من يتولٌ فإنَّ الله هو الغنيٌ الحميد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 طلاق - مع - ١-1١‏ 

. ضرر و زيان عمل نكردن به احكام الهى و شكستن مرز هاى دينى » به خود متجاوزان بازمى كردد‎ - ٠ 
و من يتعدٌ حدود الله فقد ظلم نفسه‎ 

زيان به خويش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عونو ونون ادها 

؟١‏ محروم نمودن خويش از مواهب ياكيزه و حلال الهى » زيان رسانى به خود آدمى است . 

و لاتحرموا طيبت ما احل اللّه لكم و لاتعتدوا 


جنانجه تحريم طيبات به معناى محروم ساختن خويش از مواهب الهى كرفته شود جمله <لاتعتدوا > مى تواند بيانكر فلسفه اى 
براى جمله <لا-تحرموا . ..> باشد يعنى مبادا طيبات را از خود دريغ داريد جرا كه اين كار تعدى به خود و يايمال كردن 


حقوق خويش است. 








زيان به خويشاوندان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ل 0 


/لزوم اداى شهادت به حق .2 


كر جه به ضرر خود يا يدر و مادر و نزديكان باشد . 
كونوا قومين بالقسط شهداء لله و لو على أنفسكم او الولدين و الاقربين 


<شهداء >. خبر دوم براى < كونوا > است. بنابراين شهادت به حق تكليفى لازم الاجرا است. كفتنى است كه متعلق شهادت 
در برداشت فوق به قرينه <و لو على انفسكم > كلمه <بالحق > كرفته شده است. 


زيان به دشمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -لاه - 750 ١/-‏ 

١‏ - وارد كشتن خسارت سنككين ( مانند قتل » جرح و . .. ) به دشمن از ره آورد هاى جهاد 
فيه بأس شديد 

<بأس > عبارت از عذاب و آسيب هاى جدى است كه در ميدان نبرد» برطرف وارد مى شود. 
زيان به ديكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-ال1-1١8-فهك-‎ ٠ 

. زيان رساندن به مال غير » به منظور دفع زيان حتمى و بزركك ترء جايز است‎ -١ 

فأردت أن أعيبها و كان وراءهم ملكك يأخذ كل سفينه غصبًا 

زيان به شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 را 

؟ - قطعى شدن عذاب بر ثموديان » يس از آسيب رساندن به ناقه صالح 


وفى ثمود إذ قيل لهم تمنّعوا حتّى حين 





زيان به كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 -رعد -1-١١1-هلل؟١‏ 

#قيار كنك براق قشر الهى بن اا ددن كتراهاف ود كاوانة لست 
و إذا أراد الله بقوم سوءًا فلامردٌ له 


مراد از <قوم > در آيه شريفه 


به مناسبت حكم و موضوع ء قوم كنه كار مى باشد. <مردٌ > مصدر ميمى و به معناى بازكرداندن است. 


هيج كس و هيج جيز حتى فرشتكان محافظ نمى تواند كمراهان و كنه كاران را در برابر كزندى كه خداوند براى آنان 


تقدير كرده » يارى رساند و آنان را مصون دارد . 
ومالهم من دونه من وال 


جمله <فلا-مرة له> مى رساند كه تقدير الهى بر كزندرسانى بازكشتنى نيست و جمله <و ما لهم . ..> بيانكر آن است كه 


يس از آمدن » هيج كس نمى تواند مشمولان آن را يارى دهد و ايشان را نجات بخشد. 
زيان به كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟له‎ -1١١-1- -رعد‎ 

#اباز كشقض ووراى 'تقه يو الهى بر استت دئدن: كنزاهات ونه كاواك يست 

و إذا أراد الله بقوم سوءًا فلامردٌ له 


مراد از <قوم> در آيه شريفه به مناسبت حكم و موضوع . قوم كنه كار مى باشد. <مردٌ > مصدر ميمى و به معناى 


بازكرداندن است. 


هيج كس و هيج خير حتى فرشتكان متحافظ نمى توائد. كمراهان و كنه كاران ذا دز براين كزندئ كه تحداوند بزائ آنان 


تقدير كرده » يارى رساند و آنان را مصون دارد . 
ومالهم من دونه من وال 


جمله <فلا-مرة له > مى رساند كه تقدير الهى بر كزندرسانى بازكشتنى نيست و جمله <و ما لهم . ..> بيانكر آن است كه 


يس از آمدن » هيج كس نمى تواند مشمولان آن را يارى دهد و ايشان را نجات بخشد. 
زيان به محصولات كشاورزى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- 





واقعه - 8ه -لاء - ١‏ 

١‏ - آسيب ديدن محصولات كشاورزى » يأس آور براى انسان ها و باعث احساس حرمان براى آنان 
لو اناده فاك اتفكهو اناده إل الخ سونو 

زيان به محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فلق - 11 -م- 7 

/- تلاش شديد فردى حسود » براى رساندن شرٌ به ييامبر ( ص ) 

ومن شد حاسد إذا حسد 


جنانجه آمدن <حاسد>. براى بيان شدت حسدى باشد كه از فرد حسود سر زده بود» ناشناخته بودن او از آيه استفاده نمى 


شود مؤيد اين احتمال شأن نزول آيه شريفه است كه در آن آمده: آن فرد <لبيد بن أَعْصَم > نام داشته است. 
زيان به مسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ممتحنه -0ثيم- 5 ديم 

- استفاده جبهه كفر از تمامى روش هاى عملى و تبليغى » براى زيان رساندن به مسلمانان 

إن يتقفوكم يكونوا لكم أعداء و يبسطوا إليكم أيديهم و ألسنتهم بالسوء 

0 <أيديهم و ألسنتهم. :<> بيانكر به كاز كيرئ ثمافئ امكاناث:از:سمنؤى كافران استث: 

زيان به مسلمانان ناشناخته مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح - 8ع - 70 - ع١‏ 


-١‏ آسيب ديدن مؤمنان ناشناخته شهر مكه . در صورت وقوع جنكك ميان مسلمانان و مكيان در حديبيه 








ولولا رجال مؤمنون . .. أن تطوهم 
زيان به مطلقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4 طلاق - هم - م - م١‏ 


١‏ - < عن أبى عبدالله (ع ) قال : لايضارٌ الرجل امرأته إذا 


طلقها فيضيّق عليها حتّى تنتقل قبل أن تنقضى عدّتها , فإنّ الله عرّوجل قد نهى عن ذلكك فقال : < و لاتضارٌوهنٌ لتضيّقوا عليهنٌ 
خا 


1 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: مرد نبايد به همسر مطلّقه خود ضرر برساند و او را[از نظر مسكن و نفقه] در مضيقه 
قرار دهد تا [مجبور شود] قبل از تمام شدن عدّه از خانه شوهر به جاى ديكر انتقال يابد: زيرا خداوند از اين كار نهى كرده و 
فرموده است: و لاتضارٌوهنٌ لتضبّقوا عليهنٌ >. 


زيان به معبود راستين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حشر - ونح - 18م 

8 - تنها موجود ايمن از زيان يذيرى و زيان رسانى » شايسته مقام خداوندى است . 
هو الله الذى . .. السلم 

وصف <السلام > اشعار به عليت براى انحصار الوهيت در <الله > دارد. 

زيان به منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- منافقون - م ع - و 

- منافقان » هر فريادى را عليه خود و هر حركتى را به ضرر خويش مى يندارند . 
زيان به والدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"“دنساء -# ١١8-‏ -م/ 

6 لزوم اداى شهادت به حق » كر جه به ضرر خود يا يدر و مادر و نزديكان باشد . 


كونوا قومين بالقسط شهداء للّه و لو على أنفسكم او الولدين و الاقربين 





<شهداء >. خبر دوم براى < كونوا > است. بنابراين شهادت به حق تكليفى لازم الاجرا است. كفتنى است كه متعلق شهادت 


كلمه <بالحق > كرفته شده است. 

زيان بى تقوايى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دود عم ركان 

بازكشت زيان كفر و بى تقوايى » به خود انسان نه به خداوند 
ونث تكقرؤافاة للدها ف السموة و فافى الأرحن 

زيان تركك تبليغ حق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الع اونا 

*- بى ايمانى و تركك عمل صالح و تبليغ نكردن از حق و صبرء زيان بزركى است . 
لفى خسر 


نكره آمدن كلمه <خسر >» براى بيان عظمت آن است. استثنايى كه در آيه بعد آمده» زيان را به غير افراد مستثنى» اختصاص 


داده است. 

زيان تركك تبليغ صبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ان 

* - بى ايمانى و تركك عمل صالح و تبليغ نكردن از حق و صبرء زيان بزركى است . 
لفن سر 


نكره آمدن كلمه <خسر >» براى بيان عظمت آن است. استثنايى كه در آيه بعد آمده» زيان را به غير افراد مستثنى» اختصاص 


داده است. 


زيان تركك جهاد 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
احضو در دامع 


؟فرمان جهاد و شركت همكان در آن » در جهت منافع مؤمنان و زيان تخلف از جهاد » تنها متوجه خود آنان است إ نه 
خداوند. 

إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً . .. و لا تضروه شيئاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاح ارله د تاجيز 


8 زيان 








ناشى از شركت نكردن در جهاد » بسى افزون تراز خطرات شركت در آن است . 
و منهم من يقول ائذن لى و لاتفتنى ألا فى الفتنه سقطوا 

زيان ترك عمل صالح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«#الحو ‏ لاو تت الاسام 

* - بى ايمانى و تركك عمل صالح و تبليغ نكردن از حق و صبرء زيان بزركى است . 
لفهى خسر 


نكره آمدن كلمه <خسر >» براى بيان عظمت آن است. استثنايى كه در آيه بعد آمده» زيان را به غير افراد مستثنى» اختصاص 


داده است. 

زيان تعدد معبود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعد زوع باع كم 

*- وجود خدايان متعدد » مستلزم رقابت و دركيرى حتمى براى تصاحب قدرت و حاكميت جهان 
قل لو كاق اب إذا لأشوا الو ذى العران نه 


خدايىء مظهر قدرت و حاكميت بر جهان است و وجود جند خداء به معناى وجود جند قدرت و حاكميت مى باشد واين 


مستلزم رقابت و برخورد بر سر تصاحب قدرت و حاكميت بر جهان (عرش) است. 
زيان تكبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مويك اراح ا 

/- عجب و غرور و فريفتكى در برابر أعمال خويش .ء امرى نكوهيده و زيانبار است . 








زيان توطئه فرعون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١9‏ -غافر - .ع لام ع١‏ 


؟١‏ - توطئه ها و نيرنكك هاى فرعون عليه موسى (ع ) » سرانجام به زيان و نابودى او 


اكاك 

و ما كيد فرعون إلا فى تباب 

<تباب > به معناى خسارت و هلاكت است. 
زيان جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دارو 25 أبعم 

8 - تأثير سحر و زيان رسانى آن » به اذن خدا و خواست اوست . 
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 

زيان جاودانكى در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولنشورقى دو داوودعم 

؟؟ - كرفتار شدن به آتش و عذاب ابدى » خسران واقعى است . 
إن الخسرين الذين . .. فى عذاب مقيم 

زيان جدايى از همسر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


. جدايى زن و شوهر در بر دارنده زيان براى ايشان است‎ - ٠ 
ما يفرقون به بين المرء و زوجه و ما هم بضارين . .. إلا بإذن الله‎ 
زيان حق نايذيرى‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








كود ست لاط نعم 

#- بت يرستى و موضع كيرى در مقابل حق و رهبران الهى » از زيان بارترين كار ها است . 

و أرادوا به كيدا فجعلنهم الأخسرين 

زان حَنث سو كيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ك هه بع دعوت نر 

لآد ضَوْر و زيان'نقض سو كند وافريت دان مرذمان © دامتكير خوة نقض كنتذ كان س و كد واقرين:ذهند كان خواهد شلا 
و لاتتخذوا أيمنكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها و تذوقوا السوء 


از اينكه خداوند» ضرر و زيان حنث سوكند و فريب را به خود 








كسانى كه س وكند خود نقض مى كنند داده و آنان را مخاطب قرار داده است (و تذوقوا السوء) مطلب فوق استفاده مى شود. 
زيان خبر فاسق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 المشوراقت و#ماعد اير 

/ - نقش ويرانكر منابع خبرى فاسد » در مناسبات و امنيت جوامع 

إن جاء كم فاسق بنبا . .. أن تصيبوا قومًا بجهله 

از تعليل <أن تصيبوا قوماً بجهاله > و متفرع شدن آن بر فسق مخبرء مطلب بالا نتيجه كيرى مى شود. 

٠‏ - جامعه صدر اسلام در معرض خطر »ء از ناحيه كزارش هاى برخى از افراد فاسق 

إن جاء كم فاسق . .. أن تصيبوا قومًا بجهله 


باتوجه به شأن نزول هايى كه مفسران ذكر كرده اند» هشدار خداوند در آيه شريفه» هنكامى صورت كرفت كه نشانه هاى 


خطر ياد شده در جامعه به نوعى رخ نموده بود. 

زيان خمر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - صافات -/م بع سم 

* - شراب . مايه ضرر و زيان و آسيب رسان به عقل و هوش آدمى 
لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون 

برداشت ياد شده از مفهوم آيه شريفه به دست مى آيد. 

زيان خيانت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


”-1١١١- 8- دنساء‎ 





* آثاز زباتبار خنانت يه يكزان +دامك عوة خباتكار خراهن شد .. 

إن الله لانضسو من كاف خوانا رومن دكب انما فانها كسمل اله 
تضاف 1 انك كل قعه مداق مويف نظو ال خداتبا ماق خبامكا راسك 
زيان در بينش مكذبان معاد 


سوره - آيه - فيش 

تلن نابو ابحم كام 

- مصرف ثروت براى رفع نيازمندى هاى مردم » در ديدكاه منكران معاد » خسارتى ستككين و جبران نايذير است . 
أهلكت مالا لبدا 


الشخاب تعر <أهلكت > و برهيزااز كفت <أنفقت >:و نظايز أنه سانكر ابن اسك كه كونلاه مال هاى :مضرف شندة را 


<هلاكك شده > مى يندارد. اين بينش ممكن است برخاسته از انكار ياداش انفاق» بر اثر انكار معاد باشد. 
زيان دروعغ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠؟ىلل#‎ 58-٠. - -غافر‎ ١ع‎ 


٠‏ -اطميئان دادن مؤمن آل فرعون به فرعونيان » از آسيب ديدن موسى (ع ) در صورت دروغ كو بودن ايشان در ادعا هاى 


خود 
و إن يكك كذيًا فعليه كذبه 

8 - زيان دروغ » بيشتر از همه » به خود دروغ كو باز مى كردد . 

وإن يكك كذبًا فعليه كذبه 

زيان دزدى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كعايدة د ود كم 

تأمين خسارت هاى ناشى از دزدى » شرط يذيرش توبه سارق * 

فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فَإنّ الله يتوب عليه 

مصداق مورد نظر از اصلاح و درستكارىء به مناسبت موردء تأمين خسارتهايى است كه دزد به صاحبان كالا وارد ساخته است. 


زيان دشمنان 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاعفو مع اماق 

© بيان خسارت هاى دشمن در جنكك » زمينه اى براى تقويت روحيه مجاهدان در رويارويى با آنان 
ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون 

زيان دشمنان اديان اسمانى 


جلرو* نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

0 -فاطر -ه ”ع دعم 

ء - ب ركشت مكر مكاران مخالف با اديان الهى به خود آنان » سنت الهى است . 
فهل ينظرون إلآ سنّت الأوّلِين 


جمله <فهل ينظرون. .. > هم مى تواند ناظر به بازكشت مكر مكاران عليه خود آنان باشد و هم مى تواند اشاره به كيفر الهى 
دزئارة مكازان كذناكه 'داشعة باشد لزداشت بالقلا براساتين"' ااحتمال حسة امت 


زيان دشمنان اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فاطر - 8م مع - هن 

- خسارت و بى آمد سوء مكر و حيله مخالفان دين اسلام » دامنكير خود آنان خواهد كشت . 
فلمما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورًا. .. و مكر التي و لايحيق المكر السَتَي 

زيان دنياطلبى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعقو ع نت دلت م 

5 - دستيابى به منافع دنيا در مقابل از دست دادن آخرت » سودايى زيانبار است . 
لبئس ماشروا به أنفسهم 

زيان دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-1١-1955 حج‎ ١ 


٠‏ - خسران اخروى همراه با تباهى دنيوى » از بارزترين انواع خسران ها 








خسر الدنيا و الأخره ذلكك هو اللخسران المبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باب اع واد لاد 

- زيان هاى دنيوى » امرى ناجيز در قبال ضرر اخروى انسان 
يومئذ يخسر المبطلون 


تقديم ظرف <يوم تقوم > بر <يخسر>». افاده حصر مى كند و مفاد آيه اين است كه <هر زيانى در مقاسيه با زيان آخرت» 


كُويى زيان 





نيشت > 

زيان دنيوى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - ١5 - 18 - ابراهيم‎ - 9 

6- هر جبّار منحرفى دجار خسارت دنيوى است . 

واككابه كل تار :عدي 

<خاب > در لغت به معناى <“خسر > و <عنيد > به معناى عدول كننده از درستى آمده است. 
زيان دنيوى منحرفان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - ١5 - 18 - ابراهيم‎ - 4 

6- هر جار منحرفى دجار خسارت دنيوى است . 

وكاب كل هار عنيد 

<خاب > در لغت به معناى <خسر > و <عنيد > به معناى عدول كننده از درستى آمده است. 
زيان دوستى با كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- ةج - ١07‏ 

١‏ ناكامى و زيانكارى » فرجام شوم و يذيرش محبت و ولايت كافران 

حبطت اعملهم فاصبحوا خسرين 

زيان دين فروشى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د عوراو ادفو كما 
٠‏ هر بهايى كه در قبال سوداكرى با آيات الهى قرار كيرد » اندكك و ناجيز است . 
لا يشترون بايات الله ثمناً قليلا 


توا إفزادي 6ك ور هين ] انق لقى سود كاف ين يوي اتفيل لفصةة ميو ماقي قر از اند توق اسك ولى كا رتك اننا 


در مقابل از دست دادن دين و محرومبّت از مواهب اخروى اندكك مى شمارد. 
زيان رسانى بت ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ شعراء - 758 "لا‎ - ١٠١ 


١‏ -يادآورى ابراهيم (ع ) به قوم خويش » مبنى بر ناتوانى بت ها در رساندن سود يا زيان به انسان 


ها 

أو ينفعونكم أو يضرّون 

زيان رسانى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ازور عابة” دور سب 

- قدرت كسترده و اراده مطلق خداوند » در رساندن سود و زيان ورحمت و نعمت به انسان ها 
قل أفرءيتم . .. إن أرادنى الله بضِرٌ هل هنّ كشفت ضرّه أو أرادنى برحمه هل هن م 

زيان رسانى معبود راستين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مكه-75١-هط-١‎ 

ع - قدرت بر ياسخ كويى و اجابت خواسته ها و توان نفع و ضرر رسانى » از جمله ويزكّى هاى لازم براى معبود حقيقى است . 
أفلايرون ألايرجع إليهم قولاً و لايملكك لهم ضرًا و لانفعًا 

<ب ركرداندن قول >». مفهومى است كه شامل اجابت دعا نيز مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااوعرار عاو مادم 

" - لازمه معبود راستين » در دست داشتن عوامل و اسباب سود و زيان انسان 
أو ينفعونكم أو يضرّون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حشر - ون - 78 -م/ 














هو الله الذى . .. السلم 

وصف <السلام > عار نه عليك دياف انكفيا و اريتك للد قار 

زيان رسانى معبودان باطل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع‎ - هن‎ - 5٠0 - فرقان‎ - ١ 

. مشركان » در عصر بعثت . موجوداتى را مى يرستيدند كه از رساندن نفع و يا دفع ضررء ناتوان بودند‎ ١ 


و يعبدون 





من دون الله ما لاينفعهم و لايضرّهم 

معبود هاى مشركان » ناتوان از سودرساندن و يا دور كردن زيان از عبادت كنند كان خويش 
و يعبدون من دون الله ما لاينفعهم و لايضرّهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-ع”م-_ مع ١‏ 

. در روز قيامت معبود هاى مشركان » نمى توانند هيج سود و زيانى را براى كسى عهده دار شوند‎ - ١ 
فاليوم لايملك بعضكم لبعض نفعًا و لا ضرًا‎ 

زيان رهبران كفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١2‏ -غافر - .5-8و 

4 - خطرساز بودن رهبران متكبر و منكر قيامت و روز حساب براى جامعه 

كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب 

يناه بردن موسى(ع) از شر متكبران منكر قيامت (جون فرعونيان»» كوياى مطلب ياد شده است. 
زيان رهبران متكبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١8‏ -غافر - .8 -/ا5-و 

4 - خطرساز بودن رهبران متكبر و منكر قيامت و روز حساب براى جامعه 

كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب 

يناه بردن موسى(ع) از شر متكبران منكر قيامت (جون فرعونيان»» كوياى مطلب ياد شده است. 


زيان شركك 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسار ادوماع 

؟* - شركك ورزى و يرستش غير خدا » ضرر و زيانى را متوجه خداوند نخواهد كرد . 

إتكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ازمر توم بو؟ ابا؟ 

١‏ - ناآ كاهى بيشتر مردم از شايستكى انحصارى خداوند به عبادت و يرستش و ضرر و زيان شركك 


ضرب اللّه مثلا 








رجلا . .. بل أكثرهم لايعلمون 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين ديد كاه است كه متعلق جهلء مسأله برابر نبودن دو مثل مربوط به مؤمن و مش ركك و سرنوشت 
ايمان و شرك باشدمٌ يعنى» <بل أكثرهم لايعلمون أنّهما لايستويان > 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كوي كوم عاو ؟ 

/ا - شركك » بى ترديد به زيان انسان ها است . 

لئن أشركت . .. و لتكوننٌ من الخسرين 

<نون > در <لتكوننٌ > براى تأكيد و رفع ترديد است. 

زيان عُجب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العا كيت راد عدم 

8- عجب و غرور و فريفتكى در برابر أعمال خويش » امرى نكوهيده و زيانبار است . 
الأخسرين أعملا. .. وهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعًا 

زيان عصيان از خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اتعاوري ع ادغواعء 

* - ضرر و زيان كناه و نافرمانى مردم از اطاعت خدا و رسول اوء به خود آنان بازمى كردد نه به ييامبر (ص ) 
قل أطيعوا الله و أطيعوا الرسول فإن تولّوا فإنّما عليه ما حمل و عليكم ما حملتم 
زيان عصيان از محمد(ص) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








اكور عمود عودم 
* - ضرر و زيان كناه و نافرمانى مردم از اطاعت خدا و رسول اوء به خود آنان بازمى كردد نه به ييامبر (ص ) 
قل أطيعوا الله و أطيعوا الرسول فإن تولّوا فإنّما عليه ما حمل و عليكم ما حملتم 

زيان عصيانكران 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 
لاسي ات ود 
د - < عن أبى جعفر و عن أبى عبدالله (ع ) ... فى قوله : < وقد خاب من دسّاها > قال : قد خاب من عصى ,م 


ازامام باقر و امام صادق(ع) . 7 درباره سخن خداوند <وقد خاب من دساها >> روايت شده كه فرمود:[يعنى] به تحقيق زيان 
قيك كم كلانافرما #ر د 


زيان علوم غريبه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


. تعليم دهند كان علوم غريبه » بايد ضرر هاى آن علوم را به متعلمان كوشزد كرده و آنان را از سوء استفاده بر حذر دارند‎ - ١ 
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنه فلاتكفر‎ 

زيان عمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دقضصن: ب انون دام 

- سود و زيان عمل هر كس »ء تنها به خود وى بازمى كردد . 

لنا أعملنا و لكم أعملكم 

زيان عمل نايسند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاك ورا عا باع دنا 

«اخاقية مامد ها موء اعمال تاستد و كنداي تهى آذ آنها از روش نهائ هداق الى فران 


2 


و لاتقربوا الزنى إنه كان فحشه و ساء سبيلا 








زيان فردى زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع اموا 12 8ت 

/- عمل ناشايست زنا» داراى فرجامى بد و ناكوار براى فرد و جامعه 
ا سس 


از جمله <راههاى بد > راهى است كه منتهى اليه و فرجام 





7لا فاذمك نان عابرا زه ياه سوا من كزاتد: شه يه انين معنا راقنن كد نا اتداكر صو فاته آمك و اكه راف البلت 


بد كه فرجام و ييامد آن براى فرد و جامعه نيزء بد و نايسند است. 

زيان فرزند كشى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 انعام لان 

"' كشتن فرزند (به عنوان قربانى) و تحريم روزيهاى الهىء نشانه بارز زياتكارى است. 
قد خسر الذين . .. و حرموا ما رزقهم الله 

زيان قطع صله رحم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 2 


7 - از امام باقر (ع ) روايت شده كه فرمود : < قال لى أبى على بن الحسين . . . إياكك و مصاحبه القاطع لرحمه . . . قال الله 
عز و جل < الذين . .. يقطعون ما امر الله به أن يوصل .. . أولتكك هم الخاسرون > ,م 


... قطع مى كنند آنجه را كه خدا امر به وصل آن نموده ... اينانند زيانكاران >. 


زيان كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دكرارات مع ويم 

“ آسيب ها و صدمات متقابل مجاهدان و كافران در نبرد احد 

ان تكونوا تألمون فانهم يألمون 

بنابر آنجه در شأن نزول آيه آمده. مراد از آسيبهاى متقابل» مسائلى است كه در جنكك احد بيش آمد. 








- سوره - آيه - فيش 

9- تحريم - 4-88 / 

/ - خطر و زيان منافقان براى جامعه اسلامى » همانند خطر و زيان كافران است . 
جهد الكفار و المنفقين و اغلظ عليهم 

زيان كشتزار قصه داود(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اينات الأده او 


ه- داوود و سليمان (ع )» در تطبيق و حِكونكى بياده كردن حكم خدا در باره خسارت مزرعه تلف شده به وسيله كوسفندان 
؛ اختلاف نظر داشتند . 


و داود و سليمن إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم و كنا لحكمهم شهدين 


نوع مفسران برآنند كه <ففهّمناها > مى رساند كه خداوند نظر سليمان را تأييد كرد. از سوى ديككرء جمله هاى < كنا لحكمهم 
شاهدين> و <و كلا آتينا حكماً و علماً > مى فهماند كه نظر هر دو براساس نظارت» حكم و علم الهى بوده است. جمع ميان 
اين دو سخنء به اين است كه بككوييم: اختلاف آن دو در حكم الهى نبود, بلكه در تطبيق و جككونكى بياده كردن آن بود. 


زيان كشتزار قضه سَليمان(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
3ت قات توعان 


ه- داوود و سليمان (ع )» در تطبيق و حِكونكّى بياده كردن حكم خدا در باره خسارت مزرعه تلف شده به وسيله كوسفندان 
؛ اختلاف نظر داشتند . 


و داود و سليمن إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم و كنا لحكمهم شهدين 


نوع مفسران برآنند كه <ففهّمناها > مى رساند كه خداوند نظر سليمان را تأييد كرد. از سوى ديككرء جمله هاى <كنا 











لحكمهم شاهدين > و <و كلا آتينا حكماً و علماً> مى فهماند كه نظر هر دو براساس نظارت» حكم و علم الهى بوده است. 
جمع ميان اين دو سخنء به اين است كه بككوييم: اختلا.ف آن دو در حكم الهى نبود: بلكه در تطبيق و جكونكى بياده كردن 


آن بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك لاعويتت 

. حكم و داورى سليمان (ع ) در باره خسارت مزرعه تلف شده به وسيله كوسفندان ء با الهام خداوند بود‎ -١ 


<فا > در <ففهمنا >> براى تعقيب است و ضمير <ها > به حكومت (قضاوت) بازمى كردد,ْ يعنى» در مشاوره و داورى داوود 


و سليمان(ع) حكم واقعى را به سليمان فهمانديم. 

زيان كفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابوت ده وه 

بازكشت زيان كفر و بى تقوايى » به خود انسان نه به خداوند 
5[ كفوؤانقان اللدسا فى السمونت بو عاش الارحيع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كانتت 6ح لاندية 

9 بازكشت سود و زيان ايمان به خود انسان نه خداوند 

فامنوا خيراً لكم و إن تكفروا فان لله ما فى السموت و الارض 


جواب شرط <ان تكفروا > به قرينه <خيراً لكم > و نيز جمله <فان لله ...> مى تواند به اين كونه باشد < يكن شراً لكم و 


للأنضير الله شيعا > 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١١‏ -فاطر - 4-8و" ه 


ه - بى آمد زيان بار كفرء متوجه خود انسان ها 





ا 
فمن كفر فعليه كفره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوور م و تتا 

, - نفع واضرر < ايمان و كفر > و < شكر و ناسياسى > » دامنككير خود انسان ها است م نه خداوند . 
إن تكفروا فإنّ الله غنيّ عنكم . .. و إن تشكروا يرضه لكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١8-عع‎ - احقاف‎ - ١7 

. هدر دادن امكانات زندكّى در مسير كفر و كمراهى » زيان و زمينه ساز عذاب الهى است‎ ١ 
اراتكه الديدس علنهم القو لاما نهم كانوا وين‎ 


تغبير + إن > دن صضووتى كه غليث:را برسائدء 'نشان مى: دعن كه نفس هميق خسراث باعث شذه تاعده ائ كرفتار عداب حتمى 


5 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 1ن 

* - بى ايمانى و تركك عمل صالح و تبليغ نكردن از حق و صبرء زيان بزركى است . 
لفى خسر 


نكره آمدن كلمه <خسر >» براى بيان عظمت آن است. استثنايى كه در آيه بعد آمده» زيان را به غير افراد مستثنى» اختصاص 


داده است. 
زيان كفران نعمت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 - 8-١ - ابراهيم‎ - 9 





ه- فايده شكر نعمت و ضرر و زيان كفران آن به خود انسان باز مى كردد . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وك كي دوه 





واسيب و بان تاسياسى توالكراة دوعرابن نعي هافق الهى © 'داميكر خوة اشاة است » 
فقال . .. أنا أكثر منكك مالآ و أعرّ نفرًا ... و هو ظالم لنفسه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3د القنان دوم دتوومء ا 

5 - خسارت كفران نعمت الهى » به خود كفران كننده بازمى كردد . 

و من كفر فَإنّ الله غنى 


بناقرننه مقابلة ختويع يشكري :> تحوانن شرل عدي كف © :حدق شن كدو < إن للم > يل :براق عزانن مقدو اث 


يعنى» هركس كفران نعمت كند ضررش به خودش برمى كرددمٌ جون خداوند نيازى ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولصزى كوم ارات 

, - نفع واضرر < ايمان و كفر > و < شكر و ناسياسى > » دامنكير خود انسان ها است م نه خداوند . 
إن تكفروا فإنّ الله غني عنكم . .. و إن تشكروا يرضه لكم 

زيان كم فروشى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كلاح ارات ع كيه 2ه 

ه- كم فروشى و خيانت اقتصادى » به كمان جلب منافع بيشتر » بد فرجام و عملى زيان آور و ناميمون است . 
و أوفوا الكيل . .. وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلكك خير و أحسن تأويلا 

زيان كمراهى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





سارو سنك فاع 
> زراق واقفن الثناة دوافاولقيى اسك دادن عذايض امك 
اشتروا الضلله بالهدى فما ربحت تجرتهم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


0 0- 

4 ضرر و زيان كمراهى » تنها متوجه خودٍ كمراهان است . 

و من ضل فإنما يضل عليها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مع امل ذ اود اد ا 

. نفع هدايت و ضرر كمراهى هر كسى متوجه خود اوست‎ -١ 
من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه و من ضل فإنما يضِلٌ عليها‎ 
هدايت » دربردارنده سود و منافع و كمراهى در يى دارنده زيان و ضرر‎ -١ 
من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه و من ضل فإنما يضِلٌ عليها‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

ها -سباً- عم اءهمدام 

“- كمراهى » داراى ضرر و خسارت براى خود كمراه است . 
قل إن ضللت فإنّما أضل على نفسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووابدوو عن جا 

. ضرر و زيان كمراهى » تنها متوجه خود كمراهان است‎ -١ 
ومن ضل فإنّما يضل عليها‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١- ١8- 8# - فاقحا-١/‎ 








. هدر دادن امكانات زندكّى در مسير كفر و كمراهى » زيان و زمينه ساز عذاب الهى است‎ ١ 
أولتكك الذين حقّ عليهم القول . .. إِنْهم كانوا خسرين‎ 


تغبير < إن > دن صورتى كه غليت:را برسائد» 'نشان مى :دعن كه نفس هميق خسراث» باعث شذه تاعده ائ كرفتار عدذاب عتم 


0 

زيان كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عرو عات وديا 


- بازكشت زيان معصيت به كنهكار است نه متوجه ساحت قدس خداوند 





ما ظلمونا و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ير 0 

١‏ آثأز زاكان كاف ذاسكر غيرة اسان 

لفق كمييه انها فانيا دكبيده على لابه 

١‏ توجه آدمى به بازكشت آثار زيانبار كناه به خود . زمينه كرايش به توبه و استغفار 
ثم يستغفر الله يجد الله . .. و من يكسب اثماً فانما يكسبه على نفسه 


خداوتل سن اق اراثةاراة امزوقن ابو »حفيقت زانناث كرده كذ آثار كناه و شتياتة» دامتكر هود كتاهكان واد شد نا اوارا 


از خيانت و كناه باز دارد و در صورت ارتكابء به توبه و استغفار روى آورد. 

خداوند بازكرداننده آثار زيانبار كناه به كنهكاران 

فاثها ١‏ بده عن تقنية و كان" الله لها سكي 

كدان 2 كان للفسلجا تعكما اتن دوواتة كه مقي ١‏ تاوس ادس ديلت مدارثد ابلقة 

ه خداوند » آثار سوء كناه آدمى را بر اساس علم خويش و بدور از هركونه خطا به وى باز مى كرداند . 
و كس تدا قاكماء كيه علن نقسه و ركان الله عليما كينا 

توضيق: خخداوتد به «<عليما > براق رسائدن اين معناست كه در بازكرداندن آثار سوء كناه» هيج خطايى رخ نخواهد داد. 
* بازكرداندن آثار زيانبار كناه به كنهكاران » كارى حكيمانه 

اتا كه عن تقنية ود كان الله لها سكي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قكاعزاق باد د" 


٠‏ مغفرت و رحمت الهى تنها اميد و وسيله رهايى كنهكاران از خسران كناه است. 


و إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخسرين 
زيان كناهكاران 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 2 

خداوند بازكرداننده آثار زيانبار كناه به كنهكاران 

فالبل مكسة عل تقس كأن الل علبها حك 

جيل 2 كان ) للدتعاتها كني كمي وب اتنا كه تعمل انا مثيه ادس )ددرت خداونب أنه 
زيان مبارزه با رهبران دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سات احم امم 

#- بت يرستى و موضع كيرى در مقابل حق و رهبران الهى » از زيان بارترين كار ها است . 
و أرادوا به كيدًا فجعلنهم الأخسرين 

زيان مجاهدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وود مومعونيم 

“ آسيب ها و صدمات متقابل مجاهدان و كافران در نبرد احد 

ان تكونوا تألمون فانهم يألمون 

بنابر آنجه در شأن نزول آيه آمده. مراد از آسيبهاى متقابل» مسائلى است كه در جنكك احد بيش آمد. 
زيان محروميت از حمايتهاى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-شورى‏ - ”7ع مع -ل١‏ 


. -از دست دادن يشتيبانى و حمايت خدا » خسران واقعى براى انسان است‎ ١/ 











و من يضلل الله فما له من ولي من بعده . .. إن الخسرين الذين خسروا أنفسهم و أه 
نان مكدياة ناف هذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد عراف دم 

١‏ قيامت روز ظهور و بروز خسارت و زيانكارى تكذيب كنندكان آيات خداوند است. 
ومن خفت موزينه فأولئكك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بأيتنا يظلمون 

زيان مكذبان انبيا 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- 99 همء 

كسانى كه على رغم تكذيب انبيا» خويشتن را از عذاب الهى مصون مى يندراند » زيانكار هستند . 
و لكن كذبوا . .. فلا يأمن مكر اللّه إلا القوم الخسرون 

ذ تكدب كد كان انبا »از انكان سس . 

و لكن كذبوا . .. فلا يأمن مكر اللّه إلا القوم الخسرون 

زيان مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١2‏ -غافر -.ع-ل/ا1- 4و 

9 - خطرساز بودن رهبران متكبر و منكر قيامت و روز حساب براى جامعه 

كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب 

يناه بردن موسى(ع) از شر متكبران منكر قيامت (جون فرعونيان»» كوياى مطلب ياد شده است. 
زيان مكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر - 0 سم اع 

#دعساوك ونين ]مد سوط مكريها وله ها عنها دامسك ير مياحان أن خواهة شد 

و لايحيق المكر السَتِى إلا بأهله 

زيان منافقان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











؟ - منافقان » به سود و زيان واقعى خويش آكاهى ندارند . 

وما كانوا مهتدين 

متعلق <مهتدين > به دليل جمله هاى قبل» سود و زيان واقعى است, يعنى: و ما كانوا مهتدين الى منافعهم و مضارهم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- تحريم - عع - 4 - ل 

/ - خطر و زيان منافقان براى جامعه اسلامى » همانند خطر و زيان كافران است . 

جهد الكفار و المنفقين و اغلظ عليهم 

زيان نايذيرى خدا 





- سوره - آيه - فيش 


1١08-8-1 - ابراهيم‎ -4 


-١‏ موسى (ع ) در راستاى رسالت خويش به بنى اسرائيل اعلام كرد كه كفر آنان و تمامى ساكنان زمين5 زيانى به خحداوند 


نو سان 
وقال موسى إن تكفروا أنتم و من فى الأرض جميعًا فإن الله لغنى حميد 


جزاى شرط محذوف مى باشد. 

#دكفواق تعبت ها خداوند هيحكونه زياتى به او لمى رسائد:: 

إن تكفروا أنتم و من فى الأرض جميعًا 

مراد از <إن تكفروا > به قرينه <و لئن كفرتم >كه به معناى كفران بود» مى تواند ناسياسى در برابر نعمتهاى خدا باشد. 
زيان واقعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ - شورى - 875 - 0 - ىلا١‏ 

. -از دست دادن يشتيبانى و حمايت خدا » خسران واقعى براى انسان است‎ ١/ 

و من يضلل الله فما له من ولي من بعده . .. إن الخسرين الذين خسروا أنفسهم و أه 

- تنها آ نجه به خسران انسان در آخرت مى انجامد ضرر و زيان واقعى است . 

إِنّ الخسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيمه 

با توجه به اين كه الف و لام در <الخاسرين > دلالت بر كمال مى كند مطلب بالا استفاده مى شود. 
75 - كرفتار شدن به آتش و عذاب ابدى » خسران واقعى است . 

إن الخسرين الذين . .. فى عذاب مقيم 


شدت زيان اخروى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


75-55-١١ /-هود-‎ 


؟ تباهى و 





يان كارى كفرييشكان دن سراق آخرت *افزوتن ا خسارت وتتاهئ آثان در دناست 
لاجرم أنْهم فى الأخره هم الأخسرون 


<أخدر > (زيانكارتر) اسم تفضيل است و مى طلبد كه زيان كارى كافران در آخرت»ء با خسارت ديكرى سنجيده شده باشد. 
مى توان كفت: آن خسارت» خسارت كافران در دنياست. براين اساس جمله <لاجرم أنّهم ...> دلالت مى كند كه كافران در 


تيا وكير دو اخرت» زباتكارتن وغسارت اخزوى انان :در مقاسه باغصارت 'ذتيوى زبادتر و سك ترات 
عالم به زيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ين يام 

"- خخحداوند به دليل حاكمت بر رستاخيز و نظام كيفرى انسان هاء تنها منبع آكاه از سود و زيان واقعى آنان است . 
نا أعتدنا جهنّم . .. هل نتبئكم بالأخسرين أعملا 


خداوند يس از اين كه موضع قيامت و كيفر كافران را در آيات قبل يادآور شده؛ در مقام إخبار از سود و زيان واقعى انسان ها 
برآمده است. اين نكته نشانه آن است كه در شناخت سود و زيانء تنهاء كفته هاى او ملاكك است, جرا كه فرجام انسان ها راء 


او رقم مى زندك. 
عوامل زيان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#عران واقق اباك دو قا ذ لضيو ا رشك دان هدااته امن 
اشتروا الضلله بالهدى فما ربحت تجرتهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ام ا 


١‏ - شكستن ييمان هاى الهى » كسستن روابطى كه خداوند به برقرارى آنها فرمان 











داده و فساد كرى در زمين » زيان واقعى انسان را در بى دارد . 

الذين ينقضون عهد الله . .. أولئكك هم الخسرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره‏ - دعم - هبيع 

8< بق اسرائيل براثر شكستق مان الهئ:..دز.استانه زباتكارى و ثناه كردن هستن خويش" قران كرفسد:, 
فلولا فضل الله عليكم و رحمته لكنتم من الخسرين 

- شكستن ييمان هاى الهى » مايه زيانكار شدن آدمى و تباه كردن هستى خويش است . 

ثم توليتم من بعد ذلكك فلولا فضل الله . .. لكنتم من الخسرين 

<ذلك > اشاره به يبمان و التزام به يذيرش كتاب آسمانى و تنظيم كردن عقايد و معارف بر اساس آن است. 
9 - اعراض از معارف و احكام كتاب هاى آسمانى » مايه خسارت و تباه كردن هستى خويش 

خذوا ما أتينكم بقوه . .. ثم توليتم من بعد ذلكك فلولا ... لكنتم من الخسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١1١-5- بقره‎ - ١ 

. تركك دستورات قرآن و ييامبر ( ص ) » موجب تباهى و خسران است‎ - ١ 

ومن يكفر به فأولئكك هم الخسرون 


جنانجه مراد از تللاوت در جمله <يتلونه > ييروى كردن باشد. مى توان كفت: مراد از كفر در <و من يكفر >. به قرينه مقايله» 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
انساء -# ١-١١١‏ 


؟ آثان زباتبان كتافا» دامسكير جود اسان 











فرق يكيب الها فانا. يكسيه على 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او ع 1 12 

9 يذيرند كان ولايت شيطان » مردمى زيانكار با خسارتى آشكار 

و من يتخذ الشيطن ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار 0 

ه دلخوشى به وعده ها و آرزو هاى شيطانى » زيانى آشكار 
متحي اننا ست ين الى ليلل ار 
جمله <يعدهم و يمنيهم > دليل براى جمله <فقد خسر خسراناً مبيناً> است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عوائو ذوح اوعنم 

٠١‏ زيانكارى قابيل » ييامد كشتن برادرش هابيل 

فقتله فاصبح من الخسرين 

١5‏ آدمكشى » در يى دارنده زيان و تباهى 

فقتله فاصبح من الخسرين 

6 ييروان هواى نفس » در معرض خسارت و زيان 

فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مائده - 8 - ”م - ١١‏ 








١5‏ محرومان از هدايت الهى » در خطر تباهى اعمال نيكك و زيان ديدن از كردار خويش 
إن الله لايهدى القوم الظلمين . .. حبطت اعملهم فاصبحوا خسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كوانو ا وكام 

* شناخت برخى مجهولات آثار ناخوشايند و زيانبارى دارد . 

لاتسئلوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - ع - .18 - هيع 

؟ جهل و سفاهت,ء عامل انحراف و زيانكارى است. 


قد خسر الذين قتلوا أولدهم 





سفها بغير علم 
قد خسر الذين قتلوا أولدهم سفها بغير علم 


است. يعنى هر قانون و رسمى كه مبتنى بر علم نباشد» زيان در بى خواهد داشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف -/ا-و9-ع 

استمرار انكار و تكذيب آيات الهى عامل خسارت و از دست دادن سرمايه جان 
ومن خفت موزينه . .. بما كانوا بأيتنا يظلمون 


يعنى: يكذبون باياتنا حالكونهم ظالمين. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تعر ادم 

آدم وحوا خويشتن را به سبب خطا و لغزش از زيانكاران شمردند. 
إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/- ١و‏ يعم 


كردند . 
لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخسرون 


كرايش به توحيد و رعايت عدل در خريد و فروش و امور اقتصادى . مايه خسارت در ديدكاه اشراف كفرييشه قوم مدين 


لثن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخسرون 
برداشت فوق با توجه به آيه هلى كه بيانكر ييامهاى شعيب استء به دست مى آيد. 


/ااشراف كفرييشه مدين 


با تأكيد بر خسارتبار بودن همراهى شعيب (ع ) » در تلاش براى بازداشتن مؤمنان از متابعت او و خارج شدن از شهر مدين 
و قال الملا . .. لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخسرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراقف -/!ا-؟9-ع 

هلاكت به عذاب هاى الهى موجب خسارت انسان 

كأن لم يغنوا فيها . .. كانوا هم لخسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا - يونس - 98-1١‏ دعي 

ه تكذيب آيات الهى » در يى دارنده خسران و بر باد رفتن سرمايه سعادت انسان است . 

و لاتكونن من الذين كذبوا بأيت الله فتكون من الخسرين 

© تكذيب قرآن » مايه خسران و از دست دادن سرمايه سعادت است . 

و لاتكونن من الذين كذبوا بأيت الله فتكون من الخسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع‎ 1١-1١١ /-هود-‎ 

. دروغ بستن به خدا وبازدارى مردم از راه او » موجب خسارت و تباه كردن سرمايه عمر است‎ ١ 

دعق أظلم قاقر علق لديا به اولتكة الازق. دوا القديد 

؟ تلاش براى منحرف نشان دادن راه خدا و انكار سراى آخرت » موجب خسارت و تباهى سرمايه عمر است . 
ال د يخرنها موقا ووه بالاخووح كترو يد ا ورنكك الازى خهروا أ شف 

؟ باور به معبودهايى غير از خداى يكتا » باورى واهى و مايه خسران و تباهى است . 


أولتكك الذين خسروا أنفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-/ 


موحت ]ات مود لوا 

صالح (ع ) » توجه كردن به درخواست كافران قومش ( تركك ابلاغ توحيد ) راء مايه خسارت و تباهى خويش دانست . 
فما تزيدوننى غير تخسير 

<تخسير > به معناى خسارت زدن مى باشد و فاعل آن قوم ثمود است. 

عر كف وظانتالقى بمنعاط خوها بن كالزافن ماس سارك رفاسن ابت 

فما تزيدوننى غير تخسير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اسراة 172و هما دين 

ه- كم فروشى و خيانت اقتصادى » به كمان جلب منافع بيشتر » بد فرجام و عملى زيان آور و ناميمون است . 
و أوفوا الكيل . .. وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلكك خير و أحسن تأويلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماع كي احور ام 

؟- كفربيشكى . عامل زيان آدمى به رغم كار و تلاش بسيار است . 

للكفرين نزلاً . قل هل نتبنكم بالأخسرين أعملا 


مالا ين راي <أخسرين > است. به كفته اهل ادب. اصل در تميزء مفرد بودن است, ولى دراين آيه» جمع آمده 
است. جمع آمدن خا غك بن تند براى اشاره به تنوع أعمال كافران باشدمْ يعنى» كافران» اكر جه عمل هاى متنوع و بسيار 


داشته باشند» ولى برخالاف تصوّرشان سودى نخواهند برد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 

. توطئه و نيرنكك بت يرستان عليه ابراهيم (ع ) » عامل خسران و زيان كارى كامل آنان شد‎ -١ 


و أرادوا به كيدا فجعلنهم الأخسرين 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١ 


عماس واد #اطسوكم 

" - عقايد باطل و كردار هاى بد » مايه وارد شدن زيان به سرمايه هاى وجودى انسان 
ركو ستخزير زمار لفك لدو جروا اديت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-5 -159- توبكنع-1١؟‎ 

6 حاق نه راطلاءو كط بمعز م عساويان ات 

لقو وام الس مع اوشكه الجترون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-روم- عم ١-‏ 

. كفرء امرى خسارت بار است و بازتاب خسارت آن » براى خود كافر است‎ - ١ 
من كفر فعليه كفره‎ 


<عليه > جار و مجرور و متعلق به <كفره > است. مقدم شدن آنء براى بيان اين نكته است كه ييامدهاى ناكوار كفرء به خود 


كافران اختصاص دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع ا 

. كوش نسيردن به سخنان و ييروى نكردن از بهترين آنها » موجب خسران و تباهى عمر و خانواده است‎ -١ 
إِنْ الخسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم . .. الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه‎ 


آيات كذشته در توصيف خاسران بود و آيه مورد بحث, درباره كسانى است كه در قطب مخالف زيان كنند كان قرار داشته و 
در سايه كوش فرا دادن به سخنان و كزينش بهترين آنهاء به سعادت نايل شده اند. بنابراين از ارتباط ميان آيات ياد شده؛ به 


دست مى آيد كه استماع سخنان و كزينش بهترين آنها موجب سعادت و تركك آن سبب خسران و بدبختى است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 








ل ون 012 

د - كفر وانكار آيات الهى » بى ترديد به زيان انسان ها است . 

و الذين كفروا بأيت اللّه أولتك هم الخسرون 

<خسارت > ضد ربح (سود) به معناى ضرر و زيان است و آمدن ضمير فصل (هم»» دلالت بر حصر و تأكيد مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8‏ -غافر - »٠‏ -هم-ه 

ه - كفر و شرك به خداء مايه خسارت و از كف دادن سرمايه هاء توانمندى ها و تمدن ها است . 
كانوا أكثر منهم و أشدّ قوّه و ءاثارًا فى الأرض . .. كنا به مشركين ... و خسر هنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-فصلت -اع-م7_ ليع 

© - كمان هاى بى جا و ناروا نسبت به خداوند » عامل هلاكت و خسران آدمى 

ذلكم ظنّكم . .. برتكم أرديكم فأصبحتم من الخسرين 

” - تككيه بر ككمان و يندار» در زمينه مسائل اعتقادى » مايه زيان و خسران آدمى 

وذلكم ظنّكم . .. فأصبحتم من الخسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١  الال-‎ 0 - جاثيه‎ - ١١ 

٠‏ -انكار معاد » عامل خسران و زيان انسان 

قالوا اثتوا بابائنا إن كنتم صدقين . .. يومئذ يخسر المبطلون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








17 - محمد لاع ار ل 
لاع لكل إن انفاق هر راود مامه حباوت جود ساق 
و من يبخل فإنّما يبخل عن نفسه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





7 احوزاقت امد 

- تحميل آرا و تمايلات سطحى مردم » به رهبرى الهى ( ييامبر ( ص ) ) » مايه مشقت و زيان حتمى خود آنان 
لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعنّم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-1١9- 8/8 - مجادله‎ - 

8- غفلت از ياد خدا و بيكانكى با آن در زندكى » از عوامل خسران انسان ها 

فأنسهم ذكر الله . .. إِنّ حزب الشيطن هم الخسرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 افق 3 وخ الا 

97د دوليسكن دامال:واولاد:و غفلت ان اذا »هوج خسوان براق انسان 

و من يفعل ذلك فأولئك هم الخسرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 طلاق -هم-و-ع 

؟ - دورى از تعاليم دين و سرييجى از فرمان هاى خدا و ييامبران » ييامددار سرنوشتى شوم و خسارت بار 
عتت عن أمر ربها . .. فذاقت وبال أمرها و كان عقبه أمرها خسرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-1751 11 - نوح‎ 8 

. ثروت و قدرت بدون ايمان » سعادت بخش و سودمند به حال بشر نيست ,م بلكه موجب خسارت و بدبختى است‎ - ٠ 


و اتبعوا من لم يزده ماله و ولده اانا 








عوامل زيان اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/1- 0-9 

ه نقش اعمال خود انسان در زيانكارى و سعادتمندى اخروى وى 


الذين خسروا أنفسهم بما 


كانوا بأيتنا يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 كين 

. ورشكستكّى و زيان اخروى انسان » نتيجه قهرى و اجتناب نايذير دنياكرايى و غفلت زدكى اوست‎ -١ 
اعقو سوه ددا نه لقو الكدر و كدو رويس النرة الات أن‎ 

؟- بهره نككرفتن از ابزار شناخت در جهت فهم حقايق معنوى » مايه زيان واقعى انسان در آخرت است . 
طبع الله على قلوبهم و سمعهم و أبصرهم . .. لاجرم أنهم فى الأخره هم الخسرون 

0- ترجيح زندكى دنيا بر آخرت » موجب زيان و ورشكستككّى واقعى انسان در آخرت است . 

ذلكك بأنهم استحيوا الحيوه الدنيا على الأخره . .. لاجرم أنهم فى الأخره هم الخسرو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

29-3 ادم 

8 - ظلم » موجب زيان كارى و محروميت انسان » در قيامت خواهد شد . 

وقد خاب من حمل ظلمًا 

حتعية 2 ين آذ كت دادة ومطلوات (تفرداك رافت): 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-1١-1755 حج‎ ١ 


4 - يايبندى به دين به خاطر سود مادى و رها كردن آن ( ارتداد ) به وقت دشوارى ها و محروميت هاء مايه خسران و تباهى 


دنيا و آخرت 
و إن أصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا و الأخره 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





#احانيل كذ بالا وامع 


هم فى الآخره هم الاخسرون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وانووى عات ددم 


*-آيين شرك و عبادت غيرخدا » مايه خسارت و از كف دادن سرمايه عمر آدمى و محروميت از بهره هاى بايسته از خانواده 


در عرصه قيامت 

فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إِنْ الخسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-شورى‏ -”ع*- هع ١١‏ 

٠١‏ - فراهم كردن زمينه هاى كمراهى خود و خانواده خويش ء مايه خسران و سرزنش در صحنه قيامت 
وقال الذين ءامنوا إِنْ الخسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم 

عوامل زيان به جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-5 - مطففين - 8م‎ - ٠ 


مايه زيان جامعه و زمينه ساز عذاب الهى است . 


ويل للمطقّفين . الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون 


<اكتالوا>,ْ يعنىء با ييمانه كالا_را دريافت كردند. حرف < على > در آية شريفه جايكزين حرق <من > شدهاست تا 


نشانكر متضرر شدن مردم از اين كونه تجارت باشد. 
عوامل زيان به عقل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 صافات  #”/-‏ /اع 7 





* - شراب » مايه ضرر و زيان و آسيب رسان به عقل و هوش آدمى 
لافيها غول ولا هم عنها ينزفون 


برداشت ياد شده از مفهوم آيه شريفه به دست مى آيد. 


عوامل زيان حق 


نايذيران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-مم5‎ -١ا/- -اسراء‎ ٠ 

. كافران حق نايذير » ظالمند و از موهبت رحمت و شفابخشى قرآن » تنها خسارت و زيان به ارمغان مى برند‎ -١ 
شفاء و رحمه للمؤمنين و لايزيد الظلمين إلا خسارًا‎ 

برداشت فوقء مبتنى براين نكته است كه مراد از <ظالمين > به قرينه مقابله با <مؤمنين > كافران باشند. 
عوامل زيان دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-1١١ حج ؟5‎ 1١١ 


4 - يايبندى به دين به خاطر سود مادى و رها كردن آن ( ارتداد ) به وقت دشوارى ها و محروميت هاء مايه خسران و تباهى 


دنيا و آخرت 

و إن أصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا و الأخره 

عوامل زيان ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -اسراء -/ا1- 95م‎ ٠ 

. ظالمان نه تنها از رحمت و شفاى قرآن بهره اى نمى كيرند م بلكه تنها » مايه خسران و زيان آنان مى شود‎ -٠ 
و لايزيد الظلمين إلا خسارًا‎ 

عوامل زيان كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١ - 5م‎ -١1/- -اسراء‎ ٠ 











. كافران حق نايذير » ظالمند و از موهبت رحمت و شفابخشى قرآن » تنها خسارت و زيان به ارمغان مى برند‎ -١ 
شفاء و رحمه للمؤمنين و لايزيد الظلمين إلا خسارًا‎ 

برداشت فوقء مبتنى براين نكته است كه مراد از <ظالمين > به قرينه مقابله با <مؤمنين > كافران باشند. 

عوامل نجات از زيان 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

ه -اعراف -/ا- 57 - ١٠3و‏ 

4 آدم وحوا آمرزش خدا و رحمت وى را تنها عامل نجات خويش از زيانكارى دانستند. 
و إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخسرين 

٠‏ مغفرت و رحمت الهى تنها اميد و وسيله رهايى كنهكاران از خسران كناه است. 

و إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#- هود - لود بم دم 

8 نوح (ع ) » رهايى خويش از زيان كارى را در كرو مغفرت و رحمت الهى مى دانست . 
إلا تغفر لى و ترحمنى أكن من الخسرين 

مراتب زيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العو ات الا 

" تباهى. و ناث كازئ كف رييشكان دز سترائ آعزنت » افروتثر'از غسارت:و تباهى انان دو دناست » 
لاجرم أنْهم فى الأخره هم الأخسرون 


<أخدر > (زيانكارتر) اسم تفضيل است و مى طلبد كه زيان كارى كافران در آخرتء با خسارت ديكرى سنجيده شده باشد. 
مى توان كفت: آن خسارت» خسارت كافران در دنياست. براين اساس جمله <لاجرم أنّهم ...> دلالت مى كند كه كافران در 


تيا وكير دو اخرت» زباتكارتن وغسارت اخزوى انان .در مقا سه باغصارت 'ذتيوى زبادتر و ستكيق تراست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١ح-انبياء‏ - 1١‏ 0 لاي 


#- بت يرستى و موضع كيرى در مقابل حق و رهبران الهى » از زيان بارترين كار ها است . 








و أرادوا به كيدا فجعلنهم الأخسرين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

#الاتيل الات واسع 

© - تفاوت ميزان زيان كارى خطاكاران در قيامت 

و هم فى الأخره هم الأخسرون 

تعبير <الأخسرون> (زيانكارترين ها) مى رساند كه كناه كاران به طور يكسان در آخرت زيان نمى بينند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 شورى -85 - ل - 8امرا 

- تنها آ نجه به خسران انسان در آخرت مى انجامد ضرر و زيان واقعى است . 

إِنّ الخسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيمه 

با توجه به اين كه الف و لام در <الخاسرين > دلالت بر كمال مى كند مطلب بالا استفاده مى شود. 

7 - كرفتار شدن به آتش و عذاب ابدى » خسران واقعى است . 

إن الخسرين الذين . .. فى عذاب مقيم 

مصونيت از زيان اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دائعام دع- مم ١١‏ 

١‏ انديشه و تعقل درباره دنيا و آخرت و ارزش و جايكاه هر يككء زمينه مصون ماندن از زيان و حسرت در قيامت 
قاين الذيق كدرواءبنى ما الحو الدتنا' الا أفلة تعقلوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد758-1١١-دوه-/‎ 


#مزمتاة دازاى اعمال شايس كدها القانهائي كه مرمانه قدو حوية درا قاذ شاحفاى از زان كار ندر.ذناءى الحرض وقد 











أولتك الذين خسروا أنفسهم . .. إن الذين ءامنوا رفك أصحب الجنه 
مصونيت از زيان دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ميد78-١١-دوه-‎ 


ء مؤمئان داراى اعمال شايسته » 


تنها انسانهايى كه سرمايه عمر خويش را تباه نساخته و از زيان كارى در دنيا و آخرت مصونئد . 


و 
ع 


أرفكة لديم تعجرو لقنيو وات القيق دلضوا اه أولفكى كني ال 

معبود راستين و دفع زيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اندو عي سورت 11 

. موجود ناتوان از رساندن سود به انسان ها و برطرف كردن كزند از وى » شايسته يرستش نيست‎ -١ 
قل أفرءيتم ما تدعون من دون الله . .. هل هنّ كشفت ضرّه ... برحمه هل هن ممسكت‎ 

معبودان باطل و تبديل زيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 


9- خدايان و معبود هاى مشركان » از دفع ضرر و نيز متوجه ساختن آن از فردى به فرد ديككر ويا تبديل وضعيت محنت زا به 
حالت ديكر؛ تاتوائئك. 


قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلايملكون كشف الضرٌ عنكم و لاتحويلا 


مراد از <تحويلاً > مى تواند رفع كرفتارى از كسى و متوجه ساختن آن به ديكرى و يا تبديل وضعيت ناكوار به وضعيت 


خوب باشد. 

معبودان باطل و دفع زيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -اسراء -/117- عم 4 


9- خدايان و معبود هاى مشركان » از دفع ضرر و نيز متوجه ساختن آن از فردى به فرد ديككر ويا تبديل وضعيت محنت زا به 
حالت سكن #اتاتواشك - 


قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلايملكون كشف الضرٌ عنكم و لاتحويلا 








مراد از < تحويلا > مى تواند رفع كرفتارى از كسى و متوجه ساختن آن به ديكرى 


وايا تبديل وضعيت ناكوار به وضعيت خوب باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اورقا مو ممع 

معبود هاى مش ركان » ناتوان از جلب هر كونه سود و نفعى براى خويش و دفع ضرر و زيان از خود 
عالهه. .. لايملكون لأنفسهم ضرًا و لانفكًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع1-زمر- وم نعط فرع 

ع - معبود هاى مورد يبرستش مشركان » ناتوان از برطرف كردن هر كونه كزندى از انسان 

قل أفرءيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنى الله بضرٌ هل هن كشفت ضرّه أو أراد 


* - ناتوانى معبود هاى ادعايى مش ركان » از رساندن سود به انسان ها و يا دفع كزند از آنان و نيز مقهور بودنشان در برابر اراده 


وقدرت خداوند , با اندكك تأمل و دقت نظر روشن مى شود . 

قل أفرءيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنى الله . .. برحمه هل هنّ ممسكت رحمته 

طرح مسأله ناتوانى معبودها در قالب استفهام و سؤال» مى تواند كوياى حقيقت ياد شده باشد. 

9 - مش ركان » معتقد به حاجت دادن معبودهايشان و رساندن سود به انسان ها و برطرف كردن كزند از آنان 
أفرء يتم ما تدعون من دون الله إن أرادنى الله بضِرٌ . .. برحمه هل هن ممسكت رحمت 

مقصود از <دعاء > در <ماتدعون>. حاجت بردن و استعانت جستن است. 

ملاكك تشخيص زيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 0-97 


ه فرجام هر قوم و ملتى تعيين كننده زيانكارى و يا رستكارى آنان است . 








يغنوا فيها الذين كذبوا شعيباً كانوا هم لخسرين 


خداوند, زيانكار بودن كفربيشكان قوم شعيب را يس از تبيين فرجام شومشان بيان داشت تا به اين نكته اشاره كند كه فرجام 


هر قوم و ملتى تعيين كننده زيانكارى و يا رستكارى آن است. 

ملاكك زيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع و م 

؟ - ييروى از ييامبر » كارى زيانبار در بينش اشراف و عناصر رفاه زده 

ولئن أطعتم . .. نكم ذا لخسرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احير امح وهم واد م 

فت سناد كا اه مويه زياة بكرن اناق ان عكر دشؤاوف فادر وهنا 
قالوا لاضير إِنَا إلى ربّنا منقلبون 

جمله <إِنَا إلى ربّنا. .. > تعليل براى <لاضير > و بيانكر مطلب ياد شده است. 
ملاكهاى زيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - 5ه - ١0‏ 

خداوند حضور مسلمانان فقير و ضعيف را در اطراف ييامبر اكرم(ص) براى ييامبر(ص) و اسلام زيانبار نمى داند. 
ما عليك من حسابهم من شىء 


مرجع ضمير در <حسابهم > مى تواند معنوى باشد م يعنى كسانى كه خواهان طرد مؤمنان فقير از اطراف بيامبر((ص) بودند. و 
مقصود از <ما عليك > يعنى جيزى به ضرر تو از ناحيه محاسبات كافران اتفاق نخواهد افتاد. 


منشأ زيان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 مائده - ثق - ث#/ا - "7لا ليق م* 
؟ كسى جز خداوند قادر بر نفع و زيان رسانى نيست . 
اتعبدون من دون الله ما لايملكك لكم ضراً و لانفعاً 





و مادرش مريم » مالكك هيج سود و زيانى براى مردم نيستند . 

اتعبدون من دون الله ما لايملكك لكم ضراً و لانفعاً 

# تنها كسى شايسته يرستش است كه زمام زيان و نفع مردم به دست اوست . 

اتعبدون من دون الله ما لايملكك لكم ضراً و لانفعاً 

4 شرك و يرستش غير خدا » برخاسته از ناآ كاهى به مالكك حقيقى سود و زيان و سرجشمه قدرت در هستى 
اتعبدون من دون الله ما لايملكك لكم ضراً و لانفعاً 

. تنها خداوند » شنواى درخواست ها و آكاه به سود و زيان انسانهاست‎ ١ 

ما لايملك لكم ضراً و لانفعاً و الله هو السميع العليم 

١١‏ شنوايى و دانايى مطلق . شرط توانايى بر سود و زيان رسانى به مردم 

ما لايملك لكم ضراً و لانفعاً و الله هو السميع العليم 


وسائي:وديكن اتزاق غيو انين ١‏ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع -١/ا-‏ 0 

ه خداوند يكانه» توانا بر رساندن نفع و ضرر به آدميان» شايسته يرستش است. 
قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا و لا يضرنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 روتييق :ت: سناع 

© سود و زيان آدميان » تنها در دست خداوند است . 


و يعبدون من دون الله ما لا يضرهم و لا ينفعهم 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-1١ - يونس‎ - 1 


دع" 

؟ هيج معبودى به جز خداوند » قادر بر رساندن سود و زيان به آدميان نيست . 
و لاتدع من دون الله ما لاينفعكك و لايضركك 

* سود و زيان آدميان » تنها به دست خداوند است . 

و لاتدع من دون الله ما لاينفعكك و لايضركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ا-انياء‏ - ١‏ يم ”م 

- نفع و ضرر آدمى » در انحصار خداوند است . 

أفتعبدون من دون الله ما لاينفعكم شيئًا و لايضرَكم 


بيان اين حقيقت كه معبودها هيج سود و زيانى به حال انسان ها ندارند» مى تواند اشاره و تعريض به اين نكته باشد كه سود و 


اق اردنت داسك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-15-1755 حج‎ ١ 

؟ - سود و زيان آدميان » تنها در دست خداوند است . 

ذهو انمو دوق اللدجنا لا عيده وها دشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكز كفنا براك اا 

- قدرت كسترده و اراده مطلق خداوند » در رساندن سود و زيان ورحمت و نعمت به انسان ها 
قل أفرءيتم . .. إن أرادنى الله بضرٌ هل هنّ كشفت ضرّه أو أرادنى برحمه هل هن م 











و لئن سألتهم من خلق السموت و الأرض ليقولنٌ الله ... أو أرادنى برحمه هل هنّ مم 


ذكر خالقيت خداء ييش از طرح مسأله ناتوانى معبودها از 


سود رسانى و يا بر طرف كردن كزند از انسان هاء مى تواند كوياى اين حقيقت باشد كه توانايى بر انجام جنين كارىء تنها از 


عهده خدا برمى آيد و هر كس جنين باشد» شايسته حاجت بردن به دركاه او است,ْ نه معبودهاى ناتوان مشركان. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-11١-88- فتح‎ - 1 

5ع تتنن سكين رادها اليو و افووضرووك سان ااذه اف به مودو كان نمق 

قل فمن يملك لكم من الله شيئًا إن أراد بكم ضرًا أو أراد بكم نفعًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دين د وات داعيم 

. ييامبر ( ص ) » مالكك نفع و ضرر و سود و زيان مردمان نيست‎ - ٠" 

قل إِنَى لا أملك لكم ضرًا و لا رشدًا 

سود زيان واعدانت شدن و :ا كمراه كقتن السا لعا شياسمة سث خداوتد اسة: 
قل انّى لا أملك لكم ضرًا و لا رشدًا 


آيه بعد كه در آن از ناتوانى ييامير(ص) در براير خداوند مطرح شده است قرينه است بر اين كه اعلام مالكك نبودن ييامير((دص) 


نسبت به سود و زيان و هدايت شدن و كمراه كشتن انسان هاء بيانكر انحصار اين مالكيت براى خداوند است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ميم 

* - كفرورزى » تركك عمل صالح و بى اعتنايى به ترويج حق و صبر»ء زيان كارى است . 


لف خبير:» إلا الدب «اميوا و عبرو المت وتاراضيوا بالنمن وعواعتنا 


بالصبر 

موارد زيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادو و افر كنا 

0 وانهادن ولايت خداوند و يذيرش ولايت شيطان » زيان آشكار 

و من يتخذ الشيطن ولياً من دون الله فقد خسر خسراتاً مبينا 

9 يذيرند كان ولايت شيطان » مردمى زيانكار با خسارتى آشكار 

و من يتخذ الشيطن ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ دنساء -89 - 1١5١‏ -” 

"' ورود به جهنم » زيانى آشكار است . 

فقد خسر خسراناً مبيناً ... أولئكك ماويهم جهنم 

جمله <أولتك . .. > مى تواند بيان خسارتى باشد كه در جمله <فقد خسر ...> به آن تصريح شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه8-١15-١٠‏ 

٠‏ هشدار موسى (ع ) به زيانكارى قوم خويش در صورت فرار و عقب نشينى به هنكام رويارويى با جباران سرزمين مقدس 
و لاترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده - 86 - ”م - م8١‏ 


0 تباهى كردار نيكك آدمى » خسران و زيانكارى است . 











حبطت اعملهم فاصبحوا خسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - ١١-5١‏ 

١‏ آنان كه سرمايه جان به خسارت از كف داده اند» رسالت ييامبر(ص) را انكار مى كنند. 
الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - ١٠-9‏ 


؟١‏ زندكى منهاى دين و اعتقاد به 








قيامت زيانبار و تباهكر سرمايه عمر آدمى است. 

قراحيية الذية كذتوا بلقا اللد وى تحر هنا عل "ما فوطنا فنها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8د اتفال عجرت بحم 

لحنت اتمان نه تررم :قداف ارسكر 

فيجعله فى جهنم أولئكك هم الخسرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ل 

لقاو مال وجا نور اخغرر عدار قر فالدبهاى حر مق ورين مصيوان ابيع 
إن الله اشترى . .. بأن لهم الجنه 


خداوندء با بيشنهاد بهاى بزركى جون بهشت در قبال جان و مال مؤمنان» در حقيقت بيان داشته است كه فروختن جان و مال به 


جيزى جز بهشت,ء مايه خسران است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١  عال-ا١١ /-هود‎ 

. زيان كارى و خسارت واقعى انسان » در عدم آمرزش كناهان و شامل نشدن رحمت خداوند بر اوست‎ ٠ 
و إلا تغفر لى و ترحمنى أكن من الخسرين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان -170-هم-م 

” كارى كه نه سودآ ور باشد و نه دور كننده زيان » عملى نايسند و ناشايست است . 


و يعبدون من دون الله ما لاينفعهم و لايضرّهم 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

/ا - شركك » بى ترديد به زيان انسان ها است . 

لئئن أشركت . .. و لتكوننٌ من الخسرين 

<نون > در <لتكوننٌ > براى تأكيد و رفع ترديد است. 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوك وس داكتو مي 

د3-ان كت ذادق عترماية ها وجودى )يور كك تريق زبان آدمى ذر ربد كى امست.. 
إِنْ الخسرين الذين خسروا أنفسهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 8ه - عع - ١‏ 

١‏ -از بين رفتن محصولات كشاورزى » خسارتى سنكين و تكان دهنده براى انسان ها 
لو ثنشاء :ةا فظلتم :مفكهون ‏ نا لمغرمون 

موانع تشخيص زيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داس ان ناتك لامع 

*- شتابزد كَى انسان » عامل اشتباه وى در شناخت سود و زيان واقعى خود 

و يدع الإنسن بالشرٌ دعاءه بالخير و كان الإنسن عجولا 


جمله <و كان الإنسان عجولا > در مقام تعليل براى <و يدع الإنسان. ...> استم يعنى» جون انسان عجول انيَئِت6 شر و خيرو 


سود و زيان خويش را يكسان مى بيند و به دنبال هر دو مى شتابد. 

موانع زيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-1١١8-1١8-فهك-‎ ٠ 

؟- زيانكار نبودن انسان » منوط به انجام أعمالى ماندكار و ثمربخش تا ابديت هستى است . 


الأخسرين أعملاً الذين ضلٌ سعيهم فى الحيوه الدنيا 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو وين كوكم 

1# حاريروق أل:دستووات وحن و:وفتمودة#هاى ياهين (ضَ  )‏ ميحكاه بهخسران و كمراغن اسان تحواهل التجاميد. 
و إِنْكك لتهدى إلى صرط مستقيم 


از تأكيد خداوند بر نقش هدايت كرى ييامبر(ص». اين نكته استفاده مى شود كه 


تعاليم وحى هيج كاه به خسران و كمراهى انسان منتهى نخواهد شد. 

موانع زيان به مسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1 فتح ع -١-١؟١‏ 

١‏ - نقش بارز صلح حديبيه » در كوتاه شدن دست دشمنان از ضربه زدن به مسلمانان 
فعيجل لكم هذه و كف أيدى الناس عنكم 

ممكن است <هذه > اشاره به صلح حديبيه داشته باشد و <كفٌ. .. > مترتب بر آن بوده و نتيجه آن به شمار آيد. 
موجبات زيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-5١-86 - -مائده‎ # 

. فرار از جنكك و جهاد . ممنوع و زيانبار است‎ ١ 

و لاترتدوا على ادبا ركم فتنقلبوا خسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مع اغراف اعد م 

8 عصيان يروردكار» موجب زيان و خسران آدمى است. 

ظلمنا انفسنا . .. لنكونن من الخسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 7-1178 

تكذيب آيات الهى موجب زيان و ضايع كردن سرمايه عمر است . 


من يضلل فأولتئكك هم الخسرون 





از مصاديق مورد نظر براى كمراهانء به قرينه آيه قبل» تكذيب كنند كان آيات الهى هستند. 
موجبات زيان اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - هه بس سس ,م 

. كفر به احكام الهى » موجب حبط عمل و زيان اخروى است‎ “٠ 

و من يكفر بالايمن فقد حبط عمله و هو فى الأخره من الخسرين 


منظور از <ايمان > مى تواند به معناى مصدرى آن (باورها) باشد و نيز مى تواند معارف و 


مسائلى باشد كه ايمان به آنها لازم استء مراد از آن معارفء به قرينه فرازهاى يبشين آيهء احكام دينى است. 
” ارتداد » موجب حبط عمل و زيان اخروى است . 
و من يكفر بالايمن فقد حبط عمله و هو فى الأخره من الخسرين 


ظاهر جمله حدين يكفرالآديمن >"ايق ابت كه ايمان تحفقق تابذ و انكاة يه أن كفر ورزنده شوه و مورد انكار قزان كيرد 


ليق كفرض 1 ارتداه من كريند: 

/ا حبط اعمال » موجب زيان در آخرت خواهد شد . 
فقد حبط عمله و هو فى الأخره من الخسرين 

مؤمنان و زيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااخايي جك | 


١‏ - تنها مؤمنانى كه كار هاى شايسته انجام داده و يكديكر را به يذيرش حق و شكيبايى توصيه مى كنند . كرفتار خسارت 


نخواهند شد . 

إن الإنسن لفى خسر . إلا الذين ءامنوا و عملوا الصلحت و تواصوا بالحقٌّ و تواصو 
نايسندى زيان رسانى به مردم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 06 

4- آسيب رساندن به جان مردم » امرى بس نكوهيده و ناروا است . 

أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئًا إمرًا 

نجات از زيان شركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/ا- 1898 ٠١‏ 





أشمول رحصية حداق ا فرركن اف تنا راد نحات اران كنافق كراكن هاف شركف الوذ امك 
لئن لم يرحمنا ربنا و يغفر لنا لنكونن من الخسرين 
نجات از زيان كناه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عام اف لاك عاديا 
٠‏ شمول رحمت خدا و آمرزش او تنها راه نجات از زيان كناه و كرايش هاى شركك آلود است . 
لثن لم يرحمنا ربنا و يغفر لنا لنكونن من الخسرين 

نشانه هاى زيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام 0ك سر كان 

“" كشتن فرزند (به عنوان قربانى) و تحريم روزيهاى الهىء نشانه بارز زيانكارى است. 
قد خسر الذين . .. و حرموا ما رزقهم الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واداعراف كاد عبد 

١‏ سبكى و بيوزنى اعمال آدمى در قيامت نشانه زيانكارى است. 

ومن خفت موزينه فأولئكك الذين خسروا أنفسهم 

نشانه هاى زيان اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وري اد اورت 

١‏ - سبكى كفْه ترازوى عمل » نشان خسران و زيان كارى واقعى انسان در قيامت 
كو ستخاير زه رلك النون عبرو ألنييت 

نوح(ع) و نجات از زيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-هود- ١١-لاع-‏ م 








8 نوح (ع ) » رهايى خويش از زيان كارى را در كرو مغفرت و رحمت الهى مى دانست . 
لاسر او سيف اعورم ابيع 

نهى از زيان به ديكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا وورااه ول ودع 

- ممنوعيت ضرر زدن به ديكران » در بينش اديان آسمانى 
و لاتكونوا من المخسرين 

وضوح زيان شركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


16 





- صافات -/ا" 1١١‏ -يم 

+ - ضرر و زيان كفر و شرك . امرى روشن و شناخته شده 
و ظالم لنفسه مبين 

وضوح زيان كفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها - صافات -/7م- 1١‏ دع 

© - ضرر و زيان كفر و شرك » امرى روشن و شناخته شده 
و ظالم لنفسه مبين 

زياتكاران 

إزيانكاران] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١5 -بقره - 5 -لا؟‎ ١ 

. -فاسقان » مردمى زيانكارند‎ ٠ 

أولتك هم الخسرون 


7 - از امام باقر (ع ) روايت شده كه فرمود : < قال لى أبى على بن الحسين . . . إياكك و مصاحبه القاطع لرحمه . . . قال الله 
عز و جل < الذين . .. يقطعون ما امر الله به أن يوصل .. . أولئكك هم الخاسرون > ,م 


... قطع مى كنند آنجه را كه خدا امر به وصل آن نموده ... اينانند زيانكاران >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ادر عد الات للع جء 


© - بوزينه شد كان بنى اسرائيل از زمره خاسران و زيانكاران 





لكنتم من الخسرين. و لقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت 


آيه مورد بحث اشاره به نوع خسارت و زيانى دارد كه در ذيل آيه قبل مطرح شدمْ يعنى» خسارتى كه آدمى بر اثر كناه و 


مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو ل ااا 

. كافران به قرآن و ييامبر ( ص ) خسارت ديد كان واقعى و تباه كنندكان خويش هستند‎ - ٠ 
ومن يكفر به فأولتكك هم الخسرون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك ل عمزان 1م 

توجه به بهره مندى مسلمانان در آخرت و زيان ديكران , انككيزه اى براى يذيرش اسلام 

و من يبتغ . .. و هو فى الآخره من الخاسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اندو 1 

١‏ قابيل » از زمره زيانكاران 

فاصبح من الخسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام -ع ١4-15-‏ 

4 كافران به معاد و رسالت ييامبر(ص) » زيانكار» تباه كننده خويش و محروم از رحمت الهى 
و لقد استهزىء برسل . .. كتب على نفسه الرحمه ... الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون 

با توجه به اينكه رحمت الهى فراكير است» ممكن است زيان كافران به جهت محروم ساختن خود از دريافت رحمت باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 -انعام - م - 3١‏ - م6١‏ 








١‏ تكذيب كنند كان معاد و حضور در يبشكاه خداوند بى ترديد زيانكارند. 

قلسن الذية كذايوا بلقاف الله 

ه كسانى كه تا قبل از مركك منكر ملاقات خدا و معاد هستند» بدون ترديد زيانكارند. 
قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللّه حتى إذا جاءتهم الساعه بغته 


مراد از <الساعه > مى تواند مركك و يا قيامت باشد. در برداشت فوق 


<الساعه > به معنى مر كك كرفته شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اغراف ناح ادا 

آدم وحوا خويشتن را به سبب خطا و لغزش از زيانكاران شمردند. 

إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!ا- 994 - همع 

كسانى كه على رغم تكذيب انبيا» خويشتن را از عذاب الهى مصون مى يندراند » زيانكار هستند . 
و لكن كذبوا . .. فلا يأمن مكر اللّه إلا القوم الخسرون 

ذ تكدب كد كان اننا »از انكار هيسن . 

و لكن كذبوا . .. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخسرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 داتفال -م حابم د بيع 

؟ آنانكه دارايى هاى خويش را براى مبارزه عليه اسلام هزينه كنند » از ناياكان و زيانكاران هستند . 
فسينفقونها . .. و الذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب 

/ا كافران حق ستيز » زيانكاران واقعى هستند . 

أولتك هم الخسرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

على شنا 


. منافقان و كافران » زيانكاران واقعى تاريخند‎ ١6 








وعد الله المنفقين . .. أولئكك هم الخسرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاعروه ]ا الوط ا 

١‏ كفريبشكان » مردمى تباه شده و زيانكار » در عرصه دنيا و صحنه آخرت 
لاجرم أنْهم فى الأخره هم الأخسرون 


تباهى و زيان كارى كفرييشكان در سراى آخرت ء افزونتر از خسارت و 


تباهى آنان در دنياست . 
لاجرم أنْهم فى الأخره هم الأخسرون 


<أخدر > (زيانكارتر) اسم تفضيل است و مى طلبد كه زيان كارى كافران در آخرت»ء با خسارت ديكرى سنجيده شده باشد. 
مى توان كفت: آن خسارت» خسارت كافران در دنياست. براين اساس جمله <لاجرم أنّهم ...> دلالت مى كند كه كافران در 


تيا وكير دو اخرت» زباتكارتن وغسارت اخزوى انان :در مقا سه باغصارت 'ذتيوى زبادتر و ستكيق ترات 

* كفربيشكانى كه بر خدا دروغ مى بندند و مردم را از راه خدا باز مى دارند و قيامت را انكار مى كنند » در سراى آخرت از 
فيكر كافزان و كتيكاراة ناه تزى ربالكارترتك: 

و من أظلم . .. الذين يصدون ... لاجرم أَنْهم فى الأخره هم الأخسرون 


برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه مقياس سنجش و تعيين زيانكار و زيانكارتر مراتب كفر باشد. براين مبنا آيه شريفه 
دلالت دارد براينكه: همه كافران در آخرت زيانكارند: ولى آنان كه بر خدا دروغ بستند و ... از ديكر كافران و كتهكاران 


زيانكارتر مى باشند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 00 

افزايش اطمينان صالح (ع ) به زيان كارى كافران ثمود » تنها دستاورد اصرار آنان بر انصراف او از دعوت به توحيد 
فما تزيدوننى غير تخسير 


يوذ فت قوق بو سات إلى أأعفياق روطع عو حمق عونا لسو د أن كينا ته و قاس اعد كما بنك تكقير 1م32 





شد: آنجه اصرار شما بر تركك دعوت به توحيدء بر من مى افزايد اين است كه شما را در خسارت و تباهى ببينم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١6-1١١١ -1١١ /-هود‎ 

. يرستش كنند كان خدايان دروغين » مردمانى تباه شده و خسارت ديده اند‎ ١5 

و ما زادوهم غير تتبيب 


تتبيب > در لغت به معانى خسارت ديدن » خسارت زدن » هلا-كت ساختن و نيز نفرين ودرخواست هلاكت و خسارت » 


آمده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - 18-1١8 - ابراهيم‎ -9 

وها شحرقن جار عمازيق دنوى ابتك 

و خاب كل جبار عنيد 

<خاب > در لغت به معناى <خسر > و <عنيد > به معناى عدول كننده از درستى آمده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -759- الم - و 

4 - باطل باوران و كافران به خدا ‏ قطعاً . زيان كارند . 

الذي «اضرا بالطل بو كفرؤا1بالله أولتك اف الكتتروة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-زمر- 4م _ممدع 

* - كافران و منكران آيات الهى » مردمى زيانكار و خسارت ديده اند . 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
2١-زمر-‏ هم همدع 
6 - مش ركان »از زيانكاران و خسارت ديد كان اند . 
لئن أشركت . .. و لتكوننٌ من الخسرين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-فصلت‏ -(اع-78-ه١‏ 


1ع مكالنان ياغران 





» مردمانى زيان كاراند . 

نهم كانوا خسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اف ند مير 

8 - دلبستكان به مال و اولاد » غافل از ياد خدا و داراى فرجامى خسارت بار 

رقن يفعل لكك ذا ولشكك ب اللحترزوة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سي ا ك١‏ 

. كسانى كه نفس خود را در كناه مدفون ساخته » آن را به سقوط و تباهى مى كشانند » محروم و زيانكاراند‎ - ١ 
وقد خاب من دسّيها‎ 


<خاب >, يعنى» محروم شد» خسارت ديد و به آنجه خواست,. نرسيد (قاموس). <دسّاها>, يعنى» آن را ساقط كرد واز بهره 
اذ قاسم <دسَيِتٌ > يعنى» كمراه و فاسد كردم (لسان العرب). اين فعل كه < سس > بوده واحرف <سين > در آن به 
<ياء >> تبديل شده است» مبالغه در حدس > (دفن كرد) است. مراد از حدسّاها > به قرينه <ألهمها فجورها > مدفون ساختن 


نفس در معضيت: ها و كشائدن آن'ية سقوط فق كمراهى و:فساد است: 

زيانكاران اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١س‎ 1٠ ١9-1١8- نحل‎ -4 

. كافران دنياكراى غافل ( مرتدان ) » بى ترديد در آخرت ورشكسته و زيانكارند‎ -١ 
استحبوا الحيوه الدنيا . .. القوم الكفرين ... هم الغفلون . لاجرم أنهم فى الأخر‎ 

"- محرومان از هدايت الهى در دنيا » زيانكاران و سرمايه باختكان واقعى در آخرتند . 


و أن الله لايهدى القوم الكفرين . .. لاجرم أنهم فى الأخره هم الخسرون 


زيانكاران بنى اسرائيل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-بقره -17-هم دعم 
* - بوزينه شدكان بنى اسرائيل از زمره خاسران و زيانكاران 
لكنتم من الخسرين. و لقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت 


آيه مورد بحث اشاره به نوع خسارت و زيانى دارد كه در ذيل آيه قبل مطرح شدمْ يعنى» خسارتى كه آدمى بر اثر كناه و 
تجاوز در خطر آن استء از قبيل خسارت اصحاب سبت مى باشد. 


زيانكاران در جهنم 

علد ع كام ور بور 2 يلاح نيدن 

١-1١١8 -مؤمنون - "ا‎ ١ 

١‏ - صورت زيان كاران دوزخى » مواجه با هجوم مداوم شعله هاى آتش دوزخ 
تلفح وجوههم النار 


<لفح > (مصدر <تلفح >) به معناى سوزاندن استم يعنى» <1آتشء جهره هاى آنها را مى سوزاند>. كفتنى است كه به 


كار كيرى فعل مضارع (تلفح)» بيانكر هجوم بى در بى شعله هاى آتش دوزخ مى باشد. 

زيانكاران در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 انعام ممم 

* قيامت» هنكامه ظهور زيانكارى منكران معاد و ملاقات يرورد كار است. 

حتى إذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يحسرتنا على ما فرطنا فيها 

منادا قرار كرفتن حسرت» كوياى مشهود و عيان بودن آن در صحنه قيامت است. به كونه اى كه مورد <نداء > قرار مى كيرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/1- ١-9‏ 


١‏ قيامت روز ظهور و بروز خسارت و زيانكارى تكذيب كنند كان آيات خداوند است. 





ومن خى” موزينه فأولئكك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بأيتنا يظلمون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لس ل ل وا ايم 


مردمى كه بر انكار معاد ياى فشردند و ازاين كمراهى دست برنداشتند » در قيامت مردمى زيانكار و ورشكسته خواهند بود . 
ويوم يحشرهم . .. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا - جاثيه - هع -/ا؟ - ه 

ه - روز قيامت » هنككامه خسران و زيان ديدن باطل كرايان و منكران معاد 

و يوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطلون 

<مبطلون >». به معناى واردشوند كان در باطل است. 

فرجام زيانكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كات نيوو لخادم كم 

* - جاودانككى در عذاب دوزخ » فرجام زيان كاران فاقد عمل صالح و كران وزن 
و من فت موزينه . .. فى جهنّم خلدون 

كيفر اخروى زيانكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

والدوى عاوم بدن 

ه - آتش » وسيله اصلى عذاب و كيفر زيانكاران در قيامت 

لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل 

محروميت زيانكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دوقي لمق ةدبع 











؟ زيانكاران » محرومان از ايمان به آيات الهى 

الخسرين. إن الذين حقت عليهم كلمت ربك لايؤمنون 

ملاكك تشخيص زيانكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف -917-1-يم 

# بيان فرجام شوم كفربيشكان و تكذيب كنندكان رسولان الهى » روشى براى مبلغان دين براى شناساندن زيانكاران واقعى 
الذين كذبوا شعيباً كانوا هم لخسرين 


زيانكاران واقعى بيان فرجام شوم آنان است. 
زياتكارى 

زمينه زيانكارى قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ارود ا م 


٠‏ - قدرت اقتصادى و سياسى صاحبان زر و زور در عصر نوح (ع )» نتيجه اى جز خسارت و بدبختى براى آنان در 


ا 

من لم يزده ماله و ولده إلا خسارًا 

زيانكارى آدم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف -/1ا- 7-78 

آدم وحوا خويشتن را به سبب خطا و لغزش از زيانكاران شمردند. 

إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخسرين 

زيانكارى اخروى دنياطلبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1428 ين‎ 

. كافران دنياكراى غافل ( مرتدان ) » بى ترديد در آخرت ورشكسته و زيانكارند‎ -١ 
استحبوا الحيوه الدنيا . .. القوم الكفرين ... هم الغفلون . لاجرم أنهم فى الأخر‎ 
زيانكارى اخروى ظالمان‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ووعونووق د اأكاوم ا 
١‏ - قيامت » روز ظهور خسران و زيان كارى عميق ستم بيشكان و كمراهان 
إِنّ الخسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيمه 

زيانكارى اخروى غافلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ج ةراد قدت 1 

. كافران دنياكراى غافل ( مرتدان ) » بى ترديد در آخرت ورشكسته و زيانكارند‎ -١ 
استحبوا الحيوه الدنيا . .. القوم الكفرين ... هم الغفلون . لاجرم أنهم فى الأخر‎ 
زيانكارى اخروى كافران‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





عه تا ادش 

١‏ كفريبشكان » مردمى تباه شده و زيانكار » در عرصه دنيا و صحنه آآخرت 

لاجرم أنْهم فى الأخره هم الأخسرون 

تباهى و زيان كارى كفربيشكان در سراى آخرت »ء افزونتر از خسارت و تباهى آنان در دنياست . 
لاجرم أنْهم فى الأخره هم الأخسرون 


<أخسر > (زيانكارتر) اسم تفضيل است و مى طلبد كه زيان كارى كافران در آخرت»ء با خسارت ديكرى سنجيده شده باشد. 
مى توان كفت: آن خسارت» خسارت كافران در دنياست. براين اساس جمله <لاجرم أنّهم ...> دلالت مى كند كه كافران در 


دنا وكيز دو اخرت» زباتكارتن وغسارت اخزوى انان :در مقا سه باغصارت 'ذتيوى زبادتر و ستكيق تراست. 


“ كفربيشكانى كه بر خدا دروغ مى بندند و مردم را از راه خدا باز مى دارند و قيامت را انكار مى كنند » در سراى آخرت از 
فركر كافزان و كتيكاران ناه تر و ربالكارترتك: 


ومن أظلم . .. الذين يصدون ... لاجرم نهم فى الأخره هم الأخسرون 


برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه مقياس سنجش و تعيين زيانكار و زيانكارتر مراتب كفر باشد. براين مبنا آيه شريفه 
دلالت دارد براينكه: همه كافران در آخرت زيانكارند: ولى آنان كه بر خدا دروغ بستند و ... از ديكر كافران و كتهكاران. 


زيانكارتر مى باشند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

. كافران دنياكراى غافل ( مرتدان ) » بى ترديد در آخرت ورشكسته و زيانكارند‎ -١ 
استحبوا الحيوه الدنيا . .. القوم الكفرين ... هم الغفلون . لاجرم أنهم فى الأخر‎ 





- سوره - آيه - فيش 

9 - تغاين - ع8 - 9 - م 

© - قيامت » روز ظهور و بروز غبن و خسارت كافران 

ذلكك يوم التغاين 

زيانكارى اخروى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - 80-87 - شورى‎ ١8 

١‏ - قيامت » روز ظهور خسران و زيان كارى عميق ستم بيشكان و كمراهان 
إِنّ الخسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيمه 

زياتكارى اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وذ نمل /ا"-م-م 

© - تفاوت ميزان زيان كارى خطاكاران در قيامت 

وهم فى الأخره هم الأخسرون 

تعن <الأشرون > (زباتكاوترين :ها)'من رسائد كه كناد كازانه طور كسان در خوك زبان تمى سد 
زيانكارى اخروى مانعان از سبيل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعوو ات وان 


“ كفربيشكانى كه بر خدا دروغ مى بندند و مردم را از راه خدا باز مى دارند و قيامت را انكار مى كنند » در سراى آخرت از 
ذيكر كافزان و كتيكازان؟؛ تاه ثرو زباتكارترند . 











ومن أظلم . .. الذين يصدون ... لاجرم نهم فى الأخره هم الأخسرون 

برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه مقياس سنجش و تعيين زيانكار و زيانكارتر مراتب كفر باشد. براين مبنا آيه شريفه 
دلالت دارد براينكه: همه كافران در آخرت زيانكارند: ولى آنان كه بر خدا دروغ بستند و ... از ديككر كافران و كتهكاران. 
زيانكارتر مى باشند. 

زيانكارى اخروى مرتدان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 


حم 

. كافران دنياكراى غافل ( مرتدان ) » بى ترديد در آخرت ورشكسته و زيانكارند‎ -١ 
استحبوا الحيوه الدنيا . .. القوم الكفرين ... هم الغفلون . لاجرم أنهم فى الأخر‎ 
زيائكارى اخروى مشركان‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او خودي 

- مشركان و منكران قيامت » زيان كارترين مردم در قيامت 

و هم فى الأخره هم الأخسرون 

زيانكارى اخروى مفتريان بر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عه ات ااه 


“ كفرييشكانى كه بر خدا دروغ مى بندند و مردم را از راه خدا باز مى دارند و قيامت را انكار مى كنند » در سراى آخرت از 
دنكر كافران و كتهكاران» ثاه ترقز يانكارترند : 


ومن أظلم . .. الذين يصدون ... لاجرم نهم فى الأخره هم الأخسرون 


برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه مقياس سنجش و تعيين زيانكار و زيانكارتر مراتب كفر باشد. براين مبنا آيه شريفه 
دلالت دارد براينكه: همه كافران در آخرت زيانكارند: ولى آنان كه بر خدا دروغ بستند و ... از ديككر كافران و كنهكاران. 


زيانكارتر مى باشند. 

زياتكارى اخروى مكذبان آخرت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود- ١١1-؟”"-”‏ 


* كفربيشكانى كه بر خدا دروغ مى بندند و مردم را از راه خدا باز مى دارند و قيامت را انكار مى كنند » در سراى آخرت از 





دكر كافزان.و كتهكاران شاه تركو باتكارترتد , 


و من أظلم . .. الذين يصدون ... لاجرم أُنّهِم فى الأخره هم 


الأخسوون 


برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه مقياس سنجش و تعيين زيانكار و زيانكارتر مراتب كفر باشد. براين مبنا آيه شريفه 
دلالت دارد براينكه: همه كافران در آخرت زيانكارند: ولى آنان كه بر خدا دروغ بستند و ... از ديككر كافران و كتهكاران. 


زيانكارتر مى باشند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«اد قن مدان 

- مشركان و منكران قيامت » زيان كارترين مردم در قيامت 

وهم فى الأخره هم الأخسرون 

زيانكارى اخروى مكذبان معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - جاثيه - هع -/” - ه 

د - روز قيامت » هنكامه خسران و زيان ديدن باطل كرايان و منكران معاد 
و يوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطلون 

<مبطلون >». به معناى واردشوند كان در باطل است. 

زيانكارى انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 0 

. عموم انسان ها » سرمايه خويش رااز كف داده » در زيان بزركى فرورفته اند‎ - ١ 
إن الإنسن لفى خسر‎ 


<انسان> اسم جنس و حرف <ال> در آنء براى استغراق افراد است. تعميم خسارت بر تمامى انسان ها و آنككاه استثناى 
مان (دن أيه بعل مانكر ان ات كه ريت عشمكري ان" انشاف قا دخار سارت :اند 








؟ - خداوند » در تأكيد بر خسارت بار بودن وضع انسان ها ء به عصر ييامبر ( ص ) سوكند ياد كرده است . 
و العصر . إِنْ الإنسن لفى خسر 
زيانكارى اهل باطل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وود عاق حم دوررا د ري 


ام 





» روز كشف زيان كارى اهل باطل 

و خسر هنالك المبطلون 

٠‏ - خسارت و زيان بارى اهل باطل » به هنكام نزول عذاب استيصال 
و خسر هنالك المبطلون 

زيانكارى اهل عذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - احقاف - عع -8١1-م/‏ 

8- امت هاى محكوم به كيفر حتمى الهى . مردمى سرمايه باخته و زيانكار 
حقّ عليهم القول . .. إِنْهم كانوا خسرين 

زيانكارى برادران يوسف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 يوسيو كب لاسب بع 

ه برادران يوسف در حضور يدر نابودى يوسف (ع ) را براى خود » امرى خسارت بار و تباه كننده قلمداد كردند . 
إنا إِذّا لخسرون 

زيانكارى بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادا رقو ب الاساعواك ع 

#ح بق اسرائيل براثن شكسعق يمان الى عدر استانه زداتكازئ و تناه كردن هنين خويش قران كرفد:, 
فلولا فضل الله عليكم و رحمته لكنتم من الخسرين 


/ - فضل و رحمت الهى بر بنى اسرائيل » نجات دهنده آنان از زيان و خسران شد . 





فلولا فضل الله عليكم و رحمته لكنتم من الخسرين 
زيانكارى ثروتمندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد كيت ورد ركه 

فت آسيب و بان تاسياسى توالكزاة در يراب نعمت هاف الهى 'ذافكير خزة ابفاة نبت , 
فقال . .. أنا أكثر منكك مالآ و أعرّ نفرًا ... و هو ظالم لنفسه 
زيانكارى ثروتمندان قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 نوح - 1/1 1؟ 








بن 


٠‏ - قدرت اقتصادى و سياسى صاحبان زر و زور در عصر نوح (ع )» نتيجه اى جز خسارت و بدبختى براى آنان در 


55 
من لم يزده دلويو لفلا ينانا 

زيانكارى جوامع عصيانكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 طلاق دهم واس" 

؟ - جوامعى كه از فرمان هاى خدا و بيامبران سرباز زدند » به فرجامى خسارت بار كرفتار شدند . 
و كان عقبه أمرها خسرًا 


" - جوامع عصيانكر و متمرد از فرمان هاى خدا و ييامبران » در معرض روبه رو شدن با بيامد هاى ستككين كردار خويش و 


دجار شدن به فرجامى خسارت بار 

فذاقت وبال أمرها و كان عقبه أمرها خسرًا 
زيانكارى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -م-/ دم 

الناة فش اقماة بدو وق شد اوت : 
فيجعله فى جهنم أولئكك هم الخسرون 
زيانكارى حزب شيطان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
مجادله - ١9-88‏ -ع 


© - حزب ودار و دسته شيطان » فرجامى جز خسران و زيان ندارند . 





ألا إنَ حزب الشيطن هم الخسرون 

زيانكارى حق نايذيران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وزكئة دام مره 

* - آشكار شدن خسارت و زيان كارى مشركان و كافران قدرتمند و حق نايذير » به وقت نزول عذاب الهى بر ايشان در دنيا 
لما رأوا بأسنا . .. و خسر هنالكك الكفرون 

زيانكارى حوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه - اعراف - لا 


0 

آدم وحوا خويشتن را به سبب خطا و لغزش از زيانكاران شمردند. 

إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخسرين 

زيانكارى دنيوى كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هود اك الالداق ا 

١‏ كفريبشكان » مردمى تباه شده و زيانكار » در عرصه دنيا و صحنه آآخرت 

لاجرم أنّهم فى الأخره هم الأخسرون 

. تباهى و زيان كارى كفربيشكان در سراى آخرت »ء افزونتر از خسارت و تباهى آنان در دنياست‎ ١ 
لاجرم أنْهم فى الأخره هم الأخسرون‎ 


<أخدّر > (زيانكارتر) اسم تفضيل است و مى طلبد كه زيان كارى كافران در آخرت,ء با خسارت ديكرى سنجيده شده باشد. 
مى توان كفت: آن خسارت» خسارت كافران در دنياست. براين اساس جمله <لاجرم أنّهم ...> دلالت مى كند كه كافران در 


تيا وير دو آخرت» زباتكارتن وغسارت اخزوى آنان.در مقاسه باغصارت اذتيوئ زبادتر و ستكيق ترات 
زياتكارى فاسقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الراد 2 

. -فاسقان » مردمى زيانكارند‎ ٠ 

أولتك هم الخسرون 

زيانكارى قابيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ -مائده - ثم - ١١17 - ”"6٠‏ 











١‏ قابيل » از زمره زيانكاران 

فاصبح من الخسرين 

١‏ زيانكارى قابيل » بيامد كشتن برادرش هابيل 
فقتله فاصبح من الخسرين 

زيانكارى قدرتمندان قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-151 -11- نوح‎ 8 


- قدرت اقتصادى و سياسى صاحبان زر و زور در عصر نوح ( ع ) » نتيجه اى جز خسارت و 





بدبختى براى آنان در برنداشت . 

من لم يزده ماله و ولده إلا خسارًا 

زيانكارى قوم ابراهيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نادت إناحة بنع ؟ 

. توطئه و نيرنكك بت يرستان عليه ابراهيم (ع ) » عامل خسران و زيان كارى كامل آنان شد‎ -١ 
و أرادوا به كيدا فجعلنهم الأخسرين‎ 

؟- قوم بت يرست ابراهيم » از زيان كارترين مردم جهان بودند . 

فجعلنهم الأخسرين 

زيانكارى قوم ثمود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-من‎ -1١١-دوه-‎ 

افزايش اطمينان صالح (ع ) به زيان كارى كافران ثمود » تنها دستاورد اصرار آنان بر انصراف او از دعوت به توحيد 
فما تزيدوننى غير تخسير 


برؤاشك فوق ان اسامن ايخ امبال اسك كه + مغبير كيه وعنائ شيك ذادن شاوث شاف اعد هنالله كني و تفسيق 
تزيدوننى ...> جنين خواهد شد: آنجه اصرار شما بر تركك دعوت به توحيدء بر من مى افزايد اين است كه شما را در خسارت 


و تباهى ببينم. 
زيانكارى كافران 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


احت اي لكي 








. كافران به قرآن و ييامبر ( ص ) خسارت ديد كان واقعى و تباه كنند كان خويش هستند‎ - ٠ 
ومن يكفر به فأولتكك هم الخسرون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 انعام م# ١9-1١5‏ 


كدان مجنام و باكر امرض ركان 





تباه كننده خويش و محروم از رحمت الهى 

و لقد استهزىء برسل . .. كتب على نفسه الرحمه ... الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون 
با توجه به اينكه رحمت الهى فراكير است» ممكن است زيان كافران به جهت محروم ساختن خود از دريافت رحمت باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م-/م-ل 

/ا كافران حق ستيز » زيانكاران واقعى هستند . 

أولتك هم الخسرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- توبه -4- وم - ٠‏ 

. منافقان و كافران » زيانكاران واقعى تاريخند‎ ١6 

وعد الله المنفقين . .. أولئكك هم الخسرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١8-1١8-ضهك‎ ٠ 

. واقعيّت زندكى كافران » جيزى جز يوجى و بى فرجامى و زيانكارى نيست‎ -١ 

ذلك 


<ذلك > ممكن است كه خبر مبتداى محذوف و تأكيد بر محتواى آيات قبل باشدمْ يعنى» واقعيت اين است و جز اين نيست. 
(الأمر ذلك و لا غير) و مى تواند مبتدا باشد و <جزاؤهم > خبر آن و <جهنم > عطف بيان براى مبتدا يا خبر. برداشت ياد 


شده براساس احتمال نخست اس 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ - عنكبوت -59- ال - ١٠103و‏ 


- باطل باوران و كافران به خذاء قطعاً » زيان كارئد . 











و الذين ءامنوا بالبطل و كفروا بالله أولتك هم الخسرون 
اناق داف دك انمفزاه اوتا امك 
والذين ءامنوا لطر ركه ترون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 


روم - 0" - 8ع ع١‏ 
من كفر فعليه كفره 


<عليه > جار و مجرور و متعلق به <كفره > است. مقدم شدن آنء براى بيان اين نكته است كه ييامدهاى ناكوار كفرء به خود 


كافران اختصاص دارد. 
؟ - بازتاب خسارت كفر » از آنٍِ كافر » و ييامد فوايد ايمان و عمل صالح » فراكير است . * 
من كفر فعليه كفره و من عمل صلححا فلأنفسهم يمهدون 


احتمال دارد اين كه در جواب شرط جمله نخستء. ضمير مفرد آورده شده و در جواب شرط جمله دوم به رغم مفرد بودن 


اسم شرط؛ ضمير جمع آورده شده استء اشاره به نكته ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-زمر- وم ممع 

* - كافران و منكران آيات الهى » مردمى زيانكار و خسارت ديده اند . 

و الذين كفروا بأيت اللّه أولتك هم الخسرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١2‏ -غافر - ٠ع‏ -هم-ع 

* - آشكار شدن خسارت و زيان كارى مش ركان و كافران قدرتمند و حق نايذير » به وقت نزول عذاب الهى بر ايشان در دنيا 
لما رأوا بأسنا . .. و خسر هنالكك الكفرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

484 حاقه وم .م م 

*- احساس خسارت و زيانبارى كافران در قيامت , به سبب بهره نككرفتن از تعاليم قرآن در زندكى 


و إِنّه لحسره على الكفرين 





برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه <حسرت > به معناى 


اندوه براى آنجه از دست رفته استء مى باشد (لسان العرب). اين در جايى است كه انسان از آن جيز» بهره لازم نبرده و نسبت 
به آن احساس خسارت كرده باشد. 


زيانكارى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/1- 11/8 - 0 

ه كمراه شدكان به دست خدا ‏ زيانكار و تباه كننده سرمايه عمر خويشئد . 
من يضلل فأولتئكك هم الخسرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاخترولن هو اترناعة 

4 ضرر و زيان كمراهى » تنها متوجه خودٍ كمراهان است . 

و من ضل فإنما يضل عليها 

زياتكارى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/!- 18.٠‏ ام 

"” بازكشت زيان كناه به كنهكار است » نه متوجه ساحت قدس خداوند 
وما ظلمونا و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١58-1١١ -91١- شمس‎ ٠٠ 

. كسانى كه نفس خود را در كناه مدفون ساخته » آن را به سقوط و تباهى مى كشانند » محروم و زيانكاراند‎ - ١ 


وقد خاب من دسيها 


<خاب >, يعنى» محروم شد» خسارت ديد و به آنجه خواست,. نرسيد (قاموس). <دسّاها>, يعنى» آن را ساقط كرد واز بهره 
ان قاس <دَسَيْتٌ > يعنى» كمراه و فاسد كردم (لسان العرب). اين فعل كه <دَسَّسَ >> بوده و حرف <سين > در آن به 
عواية سنال اده اسك مالع وو و را )سيقي ةكد كاه كا رد تررقف < لوبي فور رمات مدو ةما خم 


نفس در معصيت ها و كشاندن 


آن به سقوط و كمراهى و فساد است. 


ع -خداوند»ء در تأكيد بر زيان كارى و تباهى كناه كاران » به < خورشيد و نور آن > » < ماه > < روز وشب >. < 


اسفان زف >< نفيين التباق > و "< ذات حعوريين > ميو كلا بادا كردة اسك 
والشمش :نو قد كقات: من ددكتنها 

تكرار <قد >» نشانكر آن است كه جمله <قد خاب. ..>. جوابى مستقل براى قسم هاى ييشين است. 
زياتكارى مخالفان انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د 

واجميه لفان امير امعد مر دنا زان كارانة 

نهم كانوا خسرين 

زيانكارى مرتدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف -/!- ١-١89‏ 

زيانكارى » فرجام حتمى مشركان و مرتدان 

لنكونن من الخسرين 

زيانكارى مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف -/!- 7-١89‏ 

زيانكارى » فرجام حتمى مشركان و مرتدان 


لنكونن من الخسرين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١6-1١١١ -1١١ /-هود-‎ 

. يرستش كنند كان خدايان دروغين » مردمانى تباه شده و خسارت ديده اند‎ ١5 
و ما زادوهم غير تتبيب‎ 


تتبيب > در لغت به معانى خسارت ديدن » خسارت زدن » هلا-كت ساختن و نيز نفرين ودرخواست هلاكت و خسارت » 


١مدة‏ اشنث: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود- ١١9-1١٠١1-م‏ 


ه معبود هاى اهل شركك » ارمغانى جز خسارت و تباهى براى 





بواشتشكزان خويقن 'تدارقك: 
فلاتك فى مريه مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد عاباؤهم 


نبودن شكك و ترديد به اين جهت است كه همان طور كه معبودهاى مشركان ييشين» دستاوردى جز خسارت و تباهى براى 


يرستش كنند كان خود نداشتند (و ما زادوهم غير تتبيب» آيه )1١١‏ معبودهاى اهل شركك در زمان تو نيز اين جنينند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-18-1955 حج‎ ١ 

؟ - بت يرستى » بيش از آن كه براى اهل شركك سودمند باشد » براى آنان زيان آور است . 

يدعوا لمن ضرّه أقرب من نفعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادامر مففا وواع 

- مش ركان » از زيانكاران و خسارت ديد كان اند . 

لثن أشركت . .. و لتكوننٌ من الخسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8‏ -غافر -.٠ع-‏ همدع 

* - آشكار شدن خسارت و زيان كارى مشركان و كافران قدرتمند و حق نايذير » به وقت نزول عذاب الهى بر ايشان در دنيا 
لما رأوا بأسنا . .. و خسر هنالكك الكفرون 

زيانكارى مكذبان آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!1-1ل/ا١‏ -و 


4 كرفتار شدن به دوزخ نمود زيانكارى تكذيب كنند كان آيات الهى است . 





فأولئك هم الخسرون. و لقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن و الإنس 


آيه مورد بحث مى تواند توضيح زيانى باشد كه 


در ذيل آيه قبل براى كمراهان بيان شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١8-1١8- كهف‎ ٠ 

. كافرانٍ به آيات يرورد كار و منكرانٍ قيامت » زيانكارترين مردم اند‎ -١ 
الأسري اقياديى وليك القرزق عتورا .1ت ريه والقالة‎ 


كفر به لقاى يروردكارء تعبيرى ديككر از كفر به قيامت استء از آن جهت كه ملاقات با يرورد كار (با حساب و جزا و ياداش 


او) در قيامت صورت مى كيرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حو كا وك 

* - كافران و منكران آيات الهى » مردمى زيانكار و خسارت ديده اند . 
و الذين كفروا بأيت اللّه أولتك هم الخسرون 

زيانكارى مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وذ افزاق عاباة فرك ١١‏ 


١١‏ منكران قرآن » در قيامت » با بى بردن به زياتكارى خويش و واهى بودن افكار و عقايد خود , از اعمال و رفتار كذشته 


خويش يشيمان خواهند شد . 
نرد فنعما غير الذى كنا نعمل قد خسروا أنفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون 


زيانكارى مكذبان قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








وح كيت دع دو يدا 


» كافرانٍ به آيات يرورد كار و منكرانٍ قيامت‎ -١ 





الأخسرين أعملا . .. أولتكك الذين كفروا بأيت رهم و لقائه 


كفر به لقاى يروردكارء تعبيرى ديككر از كفر به قيامت استء از آن جهت كه ملاقات با يرورد كار (با حساب و جزا و ياداش 


اواك قياحث صووت فى ميزه 

ياتكارى مكذبان لقاءاللة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام -ع - #١‏ - م١‏ 

١‏ تكذيب كنند كان معاد و حضور در يبشكاه خداوند بى ترديد زيانكارند. 

فك كمسر الذيم كليو بلقا الله 

ه كسانى كه تا قبل از مركك منكر ملاقات خدا و معاد هستند» بدون ترديد زيانكارند. 
قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللّه حتى إذا جاءتهم الساعه بغته 

مراد از <الساعه > مى تواند مركك و يا قيامت باشد. در برداشت فوق <الساعه > به معنى مركك كرفته شده است. 
زيانكارى مكذبان معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 1١ - انعام -ع‎ - 

١‏ تكذيب كنند كان معاد و حضور در يبشكاه خداوند بى ترديد زيانكارند. 

فك كمسر الذيم كلايوا بلقاء الله 

ه كسانى كه تا قبل از مركك منكر ملاقات خدا و معاد هستند» بدون ترديد زيانكارند. 
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعه بغته 


مراد از <الساعه > مى تواند مركك و يا قيامت باشد. در برداشت فوق <الساعه > به معنى مركك كرفته شده است. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-1١8- احقاف - مع‎ - ١١ 

. زندكى منكران معاد » سراسر زيان كارى است‎ -٠ 

نهم كانوا خسرين 

تعتير < كانوا خاسريع ©» ذال بن اسعمران وتقرا كيزى سراق تست تبه مراسر زد كى متكزان معاد اشلتء 
زياتكارى منافقان 


- سوره - آيه - فيش 

١ع توبه -4- وم‎ ١١ 

. منافقان و كافران » زيانكاران واقعى تاريخند‎ ١6 

وعد الله المنفقين . .. أولئكك هم الخسرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - 8ه 7/-1١9-‏ 

١‏ - منافقان » محكوم به فرجامى شوم و عاقبتى خسارت بار 
أولتكك حزب الشيطن ألا إنّ حزب الشيطن هم الخسرون 
زيانكارى مؤمنان به باطل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و403٠١‎ - عنكبوت -59- ال‎ - 1١ 

4 - باطل باوران و كافران به خدا ء قطعاً » زيان كارند . 
الوق وامزوا بالبظل و كنروا الله أولتكنا نغ التصروة 
٠‏ -ايمان به باطل و كفر به خدا » خسارتبار است . 
للدي اضرا الغل تمد وكاب لحريو 

زيانكارى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره- 1١75-15‏ دنع 

8 - يهوديان » ناآ كاه به سوداى زيانبار خويش ( از دست دادن آخرت و دستيابى به منافع سحر) 


لبئس ماشروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون 








مفعول <يعلمون> - به دليل قبل - زيانبارى فروختن مواهب آخرت در مقابل منافع دنيوى استمٌ يعنى» اى كاش! مى دانستند 


كدان ذاه نو سعد زا نان زماتنا اسك 

عوامل زيانكارى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

139ل عمران د # دهن له 

يديرش آيينى غير از اسلام » موجب زيان و خسران در آخرت 
و من يبتغ غير الاسلام ديناً ... و هو فى الاخره من الخاسرين 


٠‏ تسليم نبودن در براير خداوند ء 


موجب زيان و خسران در آخرت 

و من يبتخ غير الاسلام ديناً ... و هو فى الاخره من الخاسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

” - آل عمران -"- لاو ع١‏ 

؟١‏ زيان تركك حب , متوجه خود انسان 

و من كفر فانٌ الله غني عن العالمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دال هيوان - 8 وس 

نبرد احد » نمونه اى از بى صبرى و بى تقوايى دو كروه از مسلمانان و زيان ديدن از توطئه هاى دشمنان 
وان تصبروا و تتقوا لا يضرّكم كيدهم شيئاً . .. اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دآل عموان ادوع اج 

ارتداد و وايسكرايى جامعه ايمانى و يبروى آنان از كفريبشكان » حركتى زيانبار و خسارت آفرين 

ان تطيعوا الّذين كفروا يردّوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين 

عوامل زيانكارى خانواده ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاطيزورق دمع ذاو دم 

8 - ستمكاران » عامل خسران و بدبختى خود و محروميت از خانواده خويش 
إِنّ الخسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيمه 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه <خسروا. .. أهليهم > به معناى از دست دادن خانواده باشد. 


عوامل زياتكارى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-50-87 - -شورى‎ ١ 

8 - ستمكاران » عامل خسران و بدبختى خود و محروميت از خانواده خويش 
إِنّ الخسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيمه 


برداشت ياد شده بدان احتمال 


ايك ك2 + ينوا أهليهم > به معناى از دست دادن خانواده باشد. 

عوامل زيانكارى مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١-فصلت‏ -(اع*-#م7 هم 

ه - خسارت و زيان كارى مشركان . نتيجه يندار هاى نارواى آنان درباره خداوند 
موارد زيانكارى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2-18-1١18 - ابراهيم‎ 

ع- شخصيت آرايى با دروغ و نادرستى زيانكارى است . 

خاب كل جار عنيد 


راغب مى نويسد: كاربرد صفت <جبار> در انسان» درباره كسى است كه داراى نقيصه اى مى باشد و مى خواهد با ادعاء 


منزلت و جايكاهى را كه شايسته آن نيست به دست آورد. اين صفت درباره انسان فقط براى مذمت به كار مى رود. 
موانع زيانكارى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2# هيك #عنوائدة 

4 يذديرش ولايت خداوند و اعتقاد به يارى حتمى او » مانع وايسكرايى و زيانكارى جامعه ايمانى و باعث رشد و سعادت 
يردّوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله موليكم و هو خير النّاصرين 


نامك ديرش .ولايت كافزان» :واسكراين وخسارت است. بتابزاين بدبرش ولايت خداونكنه:قريته مقائله: آن با يذيرش ولانث 


كافران باعث رشد و سعادت خواهد بود. 


مؤمنان و زياتكارى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-هود- ١١-#”-يم‏ 


#موتاق دارا اعمال ها معدم هديا انبا ققاقى كدثرمام عبر شوك فاه باع وا اراق كادف كر دنانز اعت عند 


إة الذي داشرا اولك اصح الم 

نشانه هاى زيانكارى كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و-1١١8-1١8-قهك-٠‎ 

4- انجام تلاش هاى بى فرجام و دل خوش بودن به آنها» نشانى از زيانكارى عميق كافران است . 
الأخسرين أعملاً . الذين ضل سعيهم فى الحيوه الدنيا و هم يحسبون أَنّهم يحسنون صنع 


جمله حاليه <و هم يحسبون . .. > بيان عت <أخسرين > بودن كافران است, زيراء اين كمان كه انسانء آنجه را انجام داده 


از نوع بهترين ها است» سبب مى شود كه هركز به فكر جبران خسارت خويش برنيايد. 
نشانه هاى زيانكارى مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8د قصالة اح دادما 

2 - هلاكت و نابودى جوامع شركك بيشه » نمودى از زيانبارى و خسران آنان 
وحقٌّ عليهم القول . ..إنّهم كانوا خسرين 

زيبائى از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

زيبايى 

آثار زيبايى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 منافقون - #م ع - ه 

- تأثير شكرف قيافه زيبا و كلام شيوا » در جذب و جلب افراد 


و إذا رأيتهم تعجبكك أجسامهم و إن يقولوا تسمع لقولهم 


آثار زيبايى آفرينش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق -ءه-لا- هل 

/ هدايت كرى مظاهر هستى به سوى خداوند » آميخته با زيبايى و سرورآفرينى 
بنينها و زيّنّها . .. من كل زوج بهيج 


خداوند دراين آيه هاء نمودهاى علم. قدرت و نشانه هاى وجود خويش را كاه به زينت و زيبايى توصيف كرده و كاه به 


بهجت و سرورافرينى. اين مى نماياند كه كار 


هدايتء بايد با جاذبه و شور و شوق انجام كيردمْ نه تحميل و خشونت. 

آثار زيبايى ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووك ون الات ماس 

٠‏ - خوب و زيبا ديدن » از عوامل برانكيزنده انسان به اقدام هر كارى 

و كذلك زيّن لفرعون سوء عمله 

برداشت ياد شده از آن جا است كه فرعون.؛ يس از زيبا جلوه كر شدن عمل زشتشء به آن اقدام كرده بود. 
[ تارمطالعة رسا سهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بوودق او دم لمر 

؟" تأمل و انديشه در كيفيت آفرينش » زيبايى و اتقان بناى آسمان » زمينه ره جويى به حق 
بل كدّبوا بالحقّ . .. أفلم ينظروا إلى السماء ... و ما لها من فروج 

واه <ينظر >» به معناى تأمل و نككاه از روى دقت و تحقيق است. 

ابزار زيبايى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد شد اع 

/- ستا ركان » جراغ هاى آسمان اول و زيبايى بخش آن 

و زيّنا السّماء الذَّنيا بمصبيح 

<مصباح > (مفرد <مصابيح >) به معناى جراغ است و مراد از آن ستاره مى باشد. 


ارزش زيبايى 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟- بقره - 55١-15‏ -5آيتث 

© برترى ارزش ايمان » نسبت به ظواهر دنيوى ( زيبايى » ثروت و...) 
و لامه مؤمنه خير من مشركه و لو اعجبتكم 


"١‏ لزوم مقدم داشتن ارزش هاى الهى » در برابر جاذبه هاى مادى و ظواهر دنيوى ( زيبايى » ثروت و... 





ولا تنكحوا المشركات حتى يوْمنَّ و لامه مؤمنه خير من مشركه و لو اعجبتكم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 05 

*- زيبايى و آراستكى » امرى مطلوب و يسنديده 

وزينها للنظرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

69 ملك -/1م - مدع 

+ - زينت و زيبايى » امرى مطلوب و يسنديده در نككّاه دين 

نا زينَا السماء الدنيا بمصبيح 

ارزش زيبايى همسر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ضيه ند ؤم جورة ب 

#كاوون وماس واسقاريت تسريه دوا فى عن 5 كنا ار ا د 
لم يطمثهنٌ إنس قبلهم و لاجانّ . ..كأنّهنَ الياقوت و المرجان 


داشت ياد شده :نا توجدنه ان نكنهااست كه خداوتد تحستيق وضى: حوريان زاعصوتيت "نان از ييكانكان نيان واشته وين 


از آن به زيبايى وجذابيت آنان اشاره كرده أشي 
استفاده از زيبايى هاى آفرينش 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ايع عع دععية 











ه- جواز بهره بردن انسان از زيبايى هاى طبيعت و ارضاى غريزه زيبايى خواهى خويش 
و لكم فيها جمال حين تريحون و حين تسرحون 

امتحان با زيبايى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1/1 - 8 - زخخرف‎ - 


؟٠‏ - خوردن » آشاميدن . تجمل » زيبايى » داشتن همدم و همراهانى موافق » از مهم ترين جاذبه و دلبستكى هاى انسان و 


وسيله زمون او 
يطاف عليهم بصحاف . .. و فيها ما تشتهيه الأنفس 


برداشت ياد شده 


با توجه به دو نكته است: الف) موارد بالا در اين آيات بيان شده و تخصيص به ذكر يافته است. ب) خداوند به اهل تقوا نويد 


داده است كه اكر در اين زمينه ها كنترل و تقوا داشته باشند و از حدود الهى نككذرندء در بهشت به همه آنها دست خواهند 


ناف 
اهميت ذكر زيبايى آفرينش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحي دوو ع 

*- خداوند » خواهان توجه جن وانس به مظاهر جمال و زيبايى در هستى و آموختن درس توحيد از آن 


يخرج منهما اللؤلؤ و المرجان . فبأىٌ -الآء ركما تكذّبان 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه آيات شريفه؛ در مقام توجه دادن جن و انس به مبدأ ربوبى است. تثنيه آمدن 


حرق كنوع كران 6 روك احيت مادا توتعه خظائع مد و انس ا فور بو و اد 
اهميت زيبايى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داغراف تك 1-9 


٠‏ عن خيثمه قال: كان الحسن بن على(ع) إذا قام إلى الصلوه لبس اجود ثيابه فقيل له: يابن رسول الله لم تلبس اجود ثيابكك؟ 
قال: ان الله تعالى جميل يحب الجمال فاتجمل لربى و هو يقول: < خذوا زينتكم عند كل مسجد> . ... 


از خثيمه نقل شده كه امام مجتبى(ع) به هنكام نماز» بهترين لباس خود را مى يوشيد. يرسيدند جرا بهترين لباس را مى يوشى؟ 
فرمود: خداوند زيباست و زيبايى را دوست دارد» من براى خدا خود را به زيبايى آراسته مى كنم زيرا او فرمود: <زينت خود 


را 


هنكام هر عبادتى بر كيريد ...>. 

اهميت زيبايى طلبى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كه دم ادودة 

*- غذا و يوشاكك » نيازى مقدم بر زيبايى خواص و جمال طلبى است . * 

لكم فيها دفءٌ و منفع و منها تأكلون . و لكم فيها جمال حين تريحون و حين تسرحون 


با توجه به اينكه حيوانات هم باعث جمال و هم تأمين كننده غذا و يوشاكندء تقدّم ذكرى لباس و غذا در مقام امتنان» ممكن 


اليك اشارة به مطليه قوق تداشته باشل 

تحليل زيبايى عمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام -ع -/*1 ع 

؟ نقش جهانبينى در توجيه و تعيين زشتى و زيبايى عمل * 
و كذلكك زين لكثير من المشركين قتل أولدهم شركاؤهم 
جايكاه دركك زيبايى ايمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

(ااععي القت ورك بادا 

4 - قلب » جايككاه ادراكك و اساس زيبايى ايمان و زشتى كفر 
وتات توركو كين لك الكثر 

زيبايى آسمان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١ صافات -/80- م‎ - ١ 
جلوه زيباى آسمان » نشان ديككرى از ربوبيت يككانه خدا‎ - ١ 
إن إلهكم لوحد . ربٌ السموت ... إِنا ينا السماء الدنيا بزينه الكواكب‎ 


برداشت ياد شده از آن جا است كه جمله <إنا زيّنًا السماء. .. > به منزله تعليل براى جملات ييشين است كه در آنها از معبود 


واحد و توحيد ربوبى خداوند» سخن به ميان آمده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- فصلت 


عات كا 

. زيبايى و ايمنى آسمان » نشانى از عزت و علم الهى است‎ - ١ 
و زيّنا السماء . .. و حفظًا ذلكك تقدير العزيز العليم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأدددق دوق دع 2م 

“ آفرينش شكفت »ء زيبا و متقن آسمان » نشانى از قدرت خداوند بر احياى مجدد مرد كان 
ذلكك رجع بعيد . .. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينها 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- ملكك -/اث - ج 5١‏ 

؟ - جلوه زيباى آسمان » نشان ديكرى از ربوبيت يكانه خداوند 
تبركك الذى بيده الملك . .. و لقد زيْنَا السماء الدنيا بمصبيح 


برداشت ياد شده از آن جااست كه اين آيه» در توضيح و تبيين آيات كذشته است. كفتنى است كه در آن آيات درباره 


فرمان روايى و قدرت بى همتاى خداوند سخن به ميان آمده است. 
زيبايى آفرينش 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© - جهان هستى سراسر زيبا و تدبير آن تدبيرى نيكو و جميل است . 
اللعمة للهورات العليدن 


از آنجا كه حمد و ستايشء همواره براى كمال و زيباييهاست,. نتيجه مى كيريم كه: همه هستى زيبا و برخوردار از تدبيرى 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واعهاناتة عنم وردجء 


ع - جهان هستى » سراسر زيبا و تدبير آن تدبيرى نيكو 


الححك للديوث اللميق 


است و از آن جا كه حمد و ستايش همواره براى كمال و زيبايى ها استء نتيجه مى كيريم كه همه هستىء زيبا و برخوردار از 


تدبيرى نيكو است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

050 

. جهان هستى » سراسر زيبا و تدبير آن تدبيرى نيكو و جميل است‎ - ١ 
وقالوا الحمد لله . .. و قيل الحمد لله رت العلمين‎ 


هااز آن او است واز آن جا كه حمد و ستايشء همواره براى كمال و زيبايى ها استء نتيجه مى كيريم كه همه هستى» زيبا و 


برخوردار از تدبيرى نيكو است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووحصار مودو 

0 - جهان هستى » سراسر زيبا و تدبير آن تدبيرى نيكو و جميل است . 
العيية. لمك العلسة 


ستايش ها از آنٍ او است و از آن جا كه حمد و ستايشء همواره براى كمال و زيبايى ها استء نتيجه مى كيريم كه: همه هستى 


زيبا و برخوردار از تدبيرى نيكو است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاا دق-١ث-١١‏ 





ادم 
“ زيبايى » شكفتى و ثمربخشى » آميخته به هم در مظاهر طبيعت و آفريده هاى خدا * 
زوج بهيج . تبصره و ذكرى ... ماء مبركا ...و النخل باسقت لها طلع نضيد . رزقا ل 


خداوند در اين آيات» با يادآورى هر يكك از نعمت هاو مظاهر طبيعت وصفى حاكى از زيبايى و شكفتى علمى نيز براى آن 
آورده است و در يايان به ثمر بخشى عينى آنها كه تغذيه خلق باشد اشاره كرده است,ْ يعنى» رزق هاى آفريده خداوند يكك 


بُعدى نيست و خداوند به وسيله آنها تنها تغذيه نمى كندمٌْ بلكه اين روزى را با هنر و اسرار در مى آميزد. 
زيبايى انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2١1-غافر‏ - .ع دعم ريع 

- انسان » برخوردار از بهترين شكل و شمايل و اندامى موزون 

و صوّركم فأحسن صو ركم 

4- آفرينش انسان خوش اندام و سرشار از استعداد ها و كمالات » جلوه اى از قدرت و ربوببت بى همتاى خداوند . 
و صوّركم فأحسن صو ركم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تغاين - 8م -8- بع 

- انسان » در مقايسه با ديكر موجودات » موجودى زيباتر» برتر و كامل تراست . 

خلق السموت و الأرض بالحقٌّ و صوّ ركم فأحسن صوركم 


اختصاص به ذكر يافتن انسان با وصف <فأحسن صوركم > - يس از يادآورى آفرينش آسمان ها و زمين مى تواند اشاره به 
مطلب ياد شده باشد. 


8 - زيبايى و كمال »از وي كى هاى انسان و از نعمت هاى الهى براى او است . 


خلق السموت . 





فأحسن صو ركم 

برداشت ياد شده از آنجا كه آيه شريفه در مقام امتنان و برشمردن نعمت هاى اعطايى به انسان ها است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاعتين حرق ايد 

"باساختاروجودي' اسان #استوارترين و زباتريق ساخعار ودر او اعقدال أسعة: 

لقد خلقنا الإنسن فى أحسن تقويم 


<قوام > (به فتح قاف), يعنى. <عدل > و به كسر قاف: يعنى» نظام و ركن و آنجه مايه قيام جيزى باشد (صحاح). 
<تقويم >» يا از اوّلى كرفته شده و به معناى تعديل است و يا از دوّمى مشتق شده و به معناى <قوام دادن > و <عنصرهاى 
جيزى را سامان بخشيدن > است. در اين صورت مفاد آيه اين مى شود كه نظام خلقت انسان» در اوج حُسن و نيكويى است. 
سن هر جيز در عرف مردم, به زيبايى حشرى آن است, ولى بيشتر موارد آن در قرآن» ناظر به نوعى از زيبايى است كه با 


بصيرت دركك مى شود. 

زيبايى بازكشت جهاريايان از جراكاه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تكد داه م١‏ 

-١‏ بردن دام ها در صبحكاهان به جرا و باز كرداندن آنان در يايان روز » داراى منظره اى زيبا و بهجت انكيز 
و لكم فيها جمال حين تريحون و حين تسرحون 


*- زيبايى و جمال دام ها ( شترء كاو و كوسفند ) در شبانكاه به هنكام بازكشت از جراكاه , بيشتر از صبحكاهان به هنكام 


و لكم فيها جمال حين تريحون و حين تسرحون 








و ترتيب ذكرى معمولا مناسب با ترتيب خارجى است,م ولى در اين جا ترتيب ذكرى برخلا-ف ترتيب خارجى است و شايد 
كماالى عمدان و ةاشكةقرق تاشن( عسوي كد كلبنه <حين > تكرار شده و آهنكك لفظ <تريحون> و <تسرحون> با 


آيات قبل و بعد سا زكار است. 

زيبايى باغ ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

. جريان نهر آب از ميان باغ و كشتزار ها صحنه اى دل انككيز و تماشايى است‎ -١ 
كلتا الجنتين ءاتت أكلها ولم تظلم منه شيئًا و فيجرنا خللهما نهرًا‎ 
زيبايى بهشت‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح - 1107-88 -م 

- اهميت نقش نهر هاى بهشت . در زيبايى و جذابيت آن 
جِنْت تجرى من تحتها الأنهر 


ازاين كه خداوند, تنها وصفى را كه براى باغ هاى بهشت ياد كرده وصف < تجرى. .. > است, مطلب ياد شده استفاده مى 


5 
زيبايبى ياداشهاى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ليل 7-91-8917 

” - ياداش هاى موعود الهى ». نيكو و تكذيب آن ناروا است . 
و كذَّبٍ بالحسنى 


معناى كلمه <الحسنى > (زيباتر)» در خود تمجيد و مطلوبيت را كنجانده است. بنابراين وصفى است كه خود بيانكر نامطلوب 


بودن تكذيب آن است و تهديد به فرجام دشوار (در آيه بعد) نيز بر ناروا بودن آن تأكيد كرده است. 
زيبابى يشتى هاى بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حوفي د وود فيا 


١‏ - بهشتيان » در بزم با شكوه خويش 


؛ تكيه زده بر يشتى هاى سبز و فرش هاى بى نظير در جنس و زيبايى 
متّكين على رفرف خضر و عبقرىٌ حسان 

زيبايى تاكستان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ كهف-146- ماسم 


”- در اختيار داشتن باغ هايى از انواع انكور محصور شده در ميان نخل ها و كشت زارهايى در ييرامون آن » از دلرباترين 


شع ها زاف اذك ك7 

زيبايى تدبير آفرينش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها - صافات -/8- 1١875‏ دع 

© - جهان هستى » سراسر زيبا و تدبير آن تدبيرى نيكو و زيبا است . 
يادوت" الملدن 


است و از آن جا كه حمد و ستايش همواره براى كمال و زيبايى ها استء نتيجه مى كيريم كه همه هستىء زيبا و برخوردار از 


تدبيرى نيكو است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ه‎ - مع‎ - ٠ - -غافر‎ 1١2 

0 - جهان هستى » سراسر زيبا و تدبير آن تدبيرى نيكو و جميل است . 
الحمد للدروت العلسين 


ستايش ها از آنِ او است و از آن جا كه حمد و ستايشء همواره براى كمال و زيبايى ها استء نتيجه مى كيريم كه: همه هستى 


زيبا و برخوردار از تدبيرى نيكو است. 





زيبابى جامهاى بهشت 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 
8 -انسان -دع/ا- ١-1١8‏ 


؟ - قدح ها و كوزه هاى , بهشتيان ( ابرار و . . . ) » در صفا و شفافيت » مانئد شيشه و بلور و در سفيدى و زيبايى » همجون نقره 


است . 


00 مفسرانء اين آيه را از باب تشبيه بليغ دانسته اندم نه اين كه ظرف هاى مورد استفاده بهشتيان» حقيقتاً از جنس شيشه و 


در عين حال نقره است. 

زيبايى جوشش جشمه هاى بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رحمن -00 - عع" 

؟ - زيبايى فزاينده مناظر بهشت ., با فوران آب جشمه ها 
فيهما عينان نضاختان 

زيبايى جشم زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - صافات - /ا”#” 5/8 دم 

* - علاقه به همسر و بركرفتن جشم از غير او و زيبايى جشم ‏ از كمالات و اوصاف يسنديده زنان 
وعندهم قصرت الطرف عين 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه آيه شريفه؛ در مقام برشمردن كمالاءت و اوصاف خوب زنان بهشتى و تشويق 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-ص -5-8ن-ه 








ه - علاقه به همسر و بركرفتن جشم از غير او و زيبايى جشم » از كمالات و اوصاف يسنديده زنان 
برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه آيه شريفه» در مقام برشمردن كمالات و اوصاف خوب زنان بهشتى است. 


سوره - آيه - فيش 

رحمن -80 - 7ع 

؟ - زيبايى و جذابيت جشم » از كمالات زن 

حور مقصورت فى الخيام 

زيبايى حورالعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نشي < نما باق ١2‏ 

١‏ - حوريان زيباء جذاب و ياكدامن بهشت . نعمتى غيرقابل انكار و تكذيب نايذير 
قو« العونك اللو ا سوا 6ن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 88- 00 - رحمن‎ - 

١‏ - حوريان بهشتى » موجوداتى زيبا و جذاب همجون ياقوت و مرجان 
كأنّهنَ الياقوت و المرجان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- رحمن - 20 - وق - ١‏ 

١‏ - زيبايى و جذابيت حوريان » نعمتى انكارنايذير و غير قابل تكذيب 
كانوة التافوكة والمرخان فاق عالاء ركنا بكدياة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا رسيو داقة ب اد هاا 


١‏ - حوريان بهشتى » علاوه بر صورت زيبا » برخوردار از اخلاق و سيرتى بس نيكك 


فيهنٌ خيرت حسان 


هاى صورى و ظاهرى است. 

:فوسل اللمناوس )اجو عرزو تفي ادتسينان تون شعراك الاأخلان عنام لوجر / 
از رسول خدا(ص) روايت شده كه فرمود: . ..<...خيرات حسان >, يعنى» نيكك خويان و زيباصورتان...>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاخوسية عله الا ١1‏ 


١‏ - حوريان نيكك سيرت 


و زيباصورت بهشت » از نعمت هاى انكارنايذير و غيرقابل تكذيب 

فو عورك ساف قا هلاه رتكا بكنناة 

” - خلق حوريان نيكك سيرت و زيباصورت بهشتى » جلوه اى از ربوبيت يرورد كار نسبت به جن و انس 
قو عورت عياف فا هلاه ركنا بكلناة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سي د و اما 

١‏ - حوريان بهشتى » داراى جشمانى سياه و بسيار جذاب 

حور مقصورت فى الخيام 


<حوراء > (جمع <حور>) در وصف جشم آورده مى شودمٌ جشمى كه سفيدى آن در نهايت سفيدى و سياهى آن در 


نهايت سياهى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واقعه - عه - هم" - ١‏ 


١‏ - حوران بهشتى . در اوج زيبايى و كمال 


إن أنشانية إنشاء 


نسبت دادن <إنشاء > به ضمير متكلم مع الغير كه براى بيان عظمت است و نيز نكره آوردن <إنشاءً > كه آن نيز دلالت بر 


نكرده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


66 شرن شن 


؟ - حوريان بهشتى » در زيبايى بر يكديكر برترى ندارند . 





حوريان بهشتى تولد ندارند» مراد از <ترب > در مورد آنان» همسانى در شمايل و صفات جذاب | بت (اقتباس از لسان 


العرب) 


زببايى خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


74- دعر عنكبوت‎ ٠ 


١١ دسم‎ 

. خداوند » دارنده كمال ها و زيبايى است‎ -١ 

الحمة لله 

تحمةةتذق يزاين كقاليو افا صووتة من كرة حملة <اتحيك لل دلالة فى كه كد خارنه واحد ضفات اد شد اكه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سجده 9م١1‏ - ل 

/ا - خداوند » واجد كمال ها و زيبايى ها است . 

بحمد رهم 

تحمل قزورارو كثال وخزاببااى اهف ونارى لقان ده انوزاسع عه داويد كمالى ونان قار 
زيبايى خدمتكاران بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

التاططل وك اداع حكن 

١‏ - خدمت كاران جوان و زيبارو » در طواف متقين بهشتى براى يذيرايى از آنان 

و يطوف عليهم غلمان لهم 

<غلام > (مفرد <غلمان>) به نوجوانى كفته مى شود كه تازه يشت لبش سبز شده باشد. 

ع - خدمت نوجوانان زيباروى بهشتى » براى تقواييشكان از سرشوق و يروانهوار 

و يطوف عليهم غلمان لهم 

تغبير < يطوق © حركتك يروانهوار ومشتقانة' را افاده مى ‏ كند: 

زيبايى خلقت انسان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





9 تغاين - 8م -# - م 
ه - انسان هاء از نظر ظاهر و باطن و صورت و سيرت » زيبا و نيكو آفريده شده اند . 
فاحسن صوركم 


دوزت > غبارت اسك اعت هرشق كدابا آنداددركر اشببا دا وممتازامن كرود واشاما شك ظاهرف وهوديت 


تإطنن .قاس شوق (اقكناض از مفنداكر اغي): 
زيبايى درختان انار بهشت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اخ ريسي كع بز 0 





- زيبايى ويزه منظره درختان نخل و انار در ميان ديكّر درختان بهشت 

فيهما فكهه و نخل و رمّان 

اختصاص به ذكر يافتن نخل و انار» مى تواند به منظور نكته ياد شده باشد. 

زيبايى رفتن جهاريايان به جراكاه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

58ج دو دوين ١‏ 

-١‏ بردن دام ها در صبحكاهان به جرا و باز كرداندن آنان در يايان روز» داراى منظره اى زيبا و بهجت انكيز 
و لكم فيها جمال حين تريحون و حين تسرحون 


*- زيبايى و جمال دام ها ( شترء كاو و كوسفند ) در شبانكاه به هنكام بازكشت از جراكاه , بيشتر از صبحكاهان به هنكام 


و لكم فيها جمال حين تريحون و حين تسرحون 


روشن است كه حيوانات» صبحككاهان خارج مى شوند و شامكاهان برمى كردند و ترتيب ذكرى معمولا مناسب با ترتيب 
خضوضا كد كلمة <حين > تكرار شده و آهنكك لفظ <تريحون> و <تسرحون> با آيات قبل و بعد سازكار است. 


زيبابى رنكك سبز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رحمن -00 -1/8-م 

#ب ورك اسروية :ان ركه هاف قنتث فغش إمكانات تعمل يقت 
متّكين على رفرف خضر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


89 -انسان - 2لا #5١‏ -” 








“ات تاثير رنكق سيق دن ناي وانشاط آورئ 


عليهم ثياب سندس خضر و إستبرق 


ها و فاخر و زيبا است, از اين رو مى تواند به عنوان ياداش آدميان و مشوق آنان به ديندارى به شمار آيد. بر اين اساس تصريح 


به رنكك سبزء مى تواند بيانككر براشت ياد شده باشد. 

زيبايى زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ويس خم 1د 

؟ - زيبايى و جذابيت » از كمالات زن 

كأنْهنَ الياقوت و المرجان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ويه 5م م 

“ نيكك سيرنى و نيكك رويى » از اوصاف يسنديده و كمالات زن 

فيهنٌ خيرت حسان 

زيبايى زندكى كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 -108-14- ميرم-٠‎ 

. ثروت ؛ مكنت » خوش نمايى و آراستكى زندكى كافران » استدراج است‎ -١ 
هم أحسن أنْنّا و رءيًا . .. فليمدد له الرحمن مدًّا حتّى إذا رأوا ما يوعدون‎ 


<استدراج >, يعنى» كسى را آهسته آهسته و به آرامى نزديك جيزى يردن (لسان العرب) دراين آيه خن عا مزل 
ملق اسع جنات ترظن عام ذا اعمال نحت #اسقصوة 11م نخسا ]قاب عا اذكه يفاك كافر انيه عدات 


زيبايى ستا ركان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


49 ملكك -لام - هج -/ 

- ستاركان يرفروغ و زيباء از نعمت هاى الهى براى بشر 
نا زينَا السماء الدنيا بمصبيح 

زيبايى صبح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"1١8-41 - تكوير‎ -٠ 


*- هنكام دميدن صبح » لحظه اى 








جالب ورضايت بخش 


و الصبح إذا تنفس 


سوكند خداوندء حاكى از عظمت جيزى است كه به آن ياد مى شود. عظمت صبحدم در رابطه با انسان هاء فرحناكك و به كام 


بودن آن است. 

زيبايى صورت ابرار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كتوفي عع ع اكه 

؟ - تلألؤ نور و زيبايى در رخسار نيكوكاران براثر نعمت هاى آخرت » برهر بيننده اى آشكار و مشهود است . 
تعرف فى وجوههم نضره النعيم 

< تعرف >>. خطاب به نوع است و هر مخاطبى را شامل مى شود. 

زيبايى طبيعت اقوام ببشين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠8-18-19 مريم‎ ٠ 

-١*‏ < عن أبى جعفر (ع ) قال : الأثاث المتاع و أمَا رئياً فالجمال والمنظر الحسن ,م 

از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: <أثاث > به معناى متاع و <رثياً> به معناى نيكويى و منظره زيبا است >. 
زيبايى طلبى انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع ١8-1١8-‏ 

+ أشناة فطرعا فاو با مها كر اتش دار 


كذلكك زينا لكل أمه عملهم 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- نحل -8١5-1١1-م‏ 

- كرايش انسان ها به زيبايى و تزيين با زيورآلات 
تستخرجوا منه حليه تلبسونها 


فعل مضارع <تللسونها > حكايت از واقعيت خارجى مى كند و آن استفاده از زيورآلات است. از طرفى» تزيين جزء نيازهاى 


ضرورى انسان نيست و در عين حال در كنار آن نيازها ذكر شده است و اين حكايت از حقيقت ياد شده دارد. 


جلد - نام سوره - سوره 





- آيه - فيش 

تي د18 مويق 

ه- كرايش و تمايل انسان به زيبايى و كريز از زشتى 

فزيّن لهم الشيطن أعملهم 

از اينكه شيطان اعمال زشت مردم را تزيين كرد و آنان را به وسيله همان عمل كمراه ساختء نشان دهنده نكته فوق است. 
زيبايى طلبى در آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح - مع هدع 

+ - لذت جويى ها و زيبايى طلبى هاى انسان » همراه با وى در جهان آخرت 

ليدخل . .. جنْت تجرى من تحتها الأنهر خلدين فيها 

نويد بودن <جنّات تجرى. ..>: متوقف بر وجود حسٌ زيبايى يسندى و لذت جويى در انسان اخروى است. 
زيبايى طلوع ستاركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 دضافات -/82- و ع» 

4 - جلوه زيباى طلوع بيوسته ستاركان در شب » نشان ربوبيت يككانه خداوند است . 

ربٌ المشرق 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين ديدكاه است كه مقصود از <مشارق > طلوع خورشيد و نيز طلوع ستاركان در شب باشدمٌ نه 


خصوص طلوع خورشيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


14 معارج 8( نا 4 








© - جلوه زيباى طلوع ستاركان در شب و غروب آنها » نشانه ربوبيت يككانه خداوند 
بربٌ المشرق و المغرب 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين ديد كاه است كه مقصود از <مشارق > و <مغارب>» اعم از طلوع و غروب خورشيد و همه 


ستا ركان باشدمٌْ نه خصوص خورشيد. 
زيبايى عجله اخروى مؤمنان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 حديد -لاثة 1١17‏ -م 


* - منظره حركت 


شتابان زنان و مردان مؤمن در قيامت » به سوى بهشت با جهره هايى جونان جراغ فروزان » بس زيبا و جشم نواز براى بينند كان 
يوم ترى المؤمنين و المؤمنت يسعى نورهم بين أيديهم و بايمنهم 


در صورتى كه مراد <ترى > هر فرد بيننده باشدء به نظر مى رسد آيه شريفه در مقام تصوير صحنه اى است كه نظر هر بيننده 


اى را در آن روز به خود جلب مى كند. 

زيبايى غروب ستا ركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 معارج - 80-190 ع 

© - جلوه زيباى طلوع ستاركان در شب و غروب آنها » نشانه ربوبيت يككانه خداوند 
بربٌ المشرق و المغرب 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين ديد كاه است كه مقصود از <مشارق > و <مغارب>» اعم از طلوع و غروب خورشيد و همه 


ستار كان باشدمٌ نه خصوص خورشيد. 

زيبايى فرشهاى بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 وجي تدالؤوات عبات ١‏ 

١‏ - بهشتيان » در بزم با شكوه خويش » تكيه زده بر يشتى هاى سبز و فرش هاى بى نظير در جنس و زيبايى 
متتكين على رفرف خضر و عبقرئٌ حسان 

زيبايى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انع كي 8 

فك ركان كنا بااعظنت وندو اوح زيباى بر كجال اسع . 


الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتب 





حال > در <الكتاب > براى استغراق صفات است م يعنى» تمام اوصافى كه يك كتاب» در حد كامل مى تواند داشته باشد» در 


اين كتاب متبلور است و اين» حاكى از عظمت قرآن است. و جون حمد 


در برابر زيبايى و كمال است و در آيه بالا خداوند» به سبب نزول قرآنء تمام حمدها و ستايش ها رااز آن خويش دانسته. 


استفاده مى شود كه قرآنء در نهايت كمال و زيبايى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-8ه-5١- -انبياء‎ ١١ 

ه- زيبايى و كيرايى قرآن » يذيرفته شده و مسلم در نظر مشركان مكه 

بل هو شاعر 

ال اانراجاق" كه نهو ان فا و كران قاض درككواد ار اميك ر شرن اسع مكر كاف ماهر تصن ) شاع هي اذ سيد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - مطففين - 8م - 1 اع 

* - قرآن » حتى در ديد كاه كافران » ظاهرى زيبا و آراسته دارد . 

أسطير الأوّلين 

در صورتى نوشته افسانه اى را <اسطوره> مى كويند كه زيبا باشد. 

زيبايى قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -١١-#دمع‏ 

؟ داستان يوسف (ع ) بهترين و زيباترين داستان 

نحن نقصٌ عليكك أحسن القصص 

ه خداوند » داستان يوسف را با بهترين و زيباترين بيان نقل كرده و كزارش داده است . 
نحن نقصّ عليكك أحسن القصص 


زيبايى كشتزار ها 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
00 

. جريان نهر آب از ميان باغ و كشتزار ها ء صحنه اى دل انككيز و تماشايى است‎ -١ 
كلتا الجنتين ءاتت أكلها ولم تظلم منه شيئًا و فيجرنا خللهما نهرًا‎ 
زيبايى كياهان‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسجوراراء فووا 


١-رويش‏ كياهان 








و تنوع و زيبايى آنها» نشانى از قدرت خدا براى ايجاد رستاخيز و احياى مجدد مرد كان . 


أوَلم يروا إلى الأرض كم أنبتنا . .. إن فى ذلكك لأيه 


وازه <ذلك > اشاره به رويش كياهان و انواع متنوع آن دارد. جنان كه در آيه ييش كفته شدء اين آيات درصدد اراثئه نشانه 


هاى امكان معاد و برطرف كردن استبعاد كافران است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الاكشوواء جه ام قت؟ 

؟ - رويش كياهان و تنوع و زيبايى آنها » نشانى از عزّت و شكست نايذيرى خداوند 
أوَلم يرا كم أننها: ...إن فى ذلك لأبه.: و إن ربك لهو العريز 

زيبايى لباس بهشتيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 ركنن 

- بهشتيان , به هنكام تكيه زدن بر تخت هاى خود ء لباس هاى فاخر ديبا بر تن دارند . 
و يلبسون ثيابًا خضرًا من سندس و إستبرق متّكئين فيها على الأرائكك 

زيبايى لباس حرير بهشتيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او عكيت دراك أدم 

- يوشاكك هايى به رنكك سبز» فراهم آمده از حرير و در كمال ظرافت و لطافت » لباس رسمى بهشتيان است . 
يلبسون ثيابًا خضرًا من سندس 


<سندس > به <يارجه ديباى نازكك > كفته مى شود نكره بودن وازهاى قا كب عقن الكو يداي 2 دال بر تفخيم 
استء از همين روء در برداشتء قيد < كمال ظرافت و لطافت > آمده است. و نيز بدان جهت كه اهل بهشتء هر كونه لباس كه 


بخواهند» فراهم استء از اين لباسء به عنوان لباس ويزه و 








رسمى ياد كرديده است. 

زيبايى مرجان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وي د وو اد 


١‏ - جلوه هاى زيبايى در موجودات دريايى ( جون مرواريد و مرجان ) » نعمت انكارنايذير الهى براى آدميان و غير قابل 


يخرج منهما اللؤلؤ و المرجان . فبأىٌ ءالآء ربكما تكدّبان 
زيبايى مرواريد ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك وحن عوة مات 


١‏ - جلوه هاى زيبايى در موجودات دريايى ( جون مرواريد و مرجان ) » نعمت انكارنايذير الهى براى آدميان و غير قابل 


يخرج منهما اللؤلؤ و المرجان . فبأىٌ ءالآء ربكما تكدّبان 

زيبايبى معجزه موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دقن كه 

- تجهيز موسى (ع ) از سوى خدا به معجزه اى بيم آفرين و معجزه اى زيبا و يرجاذبه 
وان عضا كه ونون عقوا بو امع يدك سرامن عوسة 

زيبايى ملائكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اموه د وا 


مصريان عصر يوسف (ع ) » معتقد به وجود فرشتكان و زيبايى آنها 
إن هذا إل ملك كريم 

زيبايى منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - منافقون - “م ع س١‏ 

١‏ - منافقان . داراى ظاهرى فريبنده و قيافه اى زيبا 

و إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم 


© - منافقان » به رغم ظاهر فريبنده و سخنان زيبايشان » جونان جوب هاى تكيه شده بر ديوار » خشكك و بى روح 


اند . 

كأنْهم خشب مسنّده 

زيبايى موجودات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/0- ١١8‏ دع 

* - آفريده هاى خداوند » زيباترين و نيكوترين آفريده هاى ممكن 
أحسن الخلقين 


رواشت بال شلاة بذ خاطز ادن تكله اسك كه ون حداونن مكوةز رق خالق: تاشده قرا ميخلوقات اواتد تكوترية مكلوق عزاهدد 
وذو وان الك حر اراكر يات هيع ووتطه ندارة ليها انه انر ندع اسك ك2 و ترفاس اسك كلاميك كنوه دز 
عالم هستى يديد آيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“تين -ههة-ع-ه 

ف - تمام آفريده هاى الهى » نيكو و داراى ساختارى منظم اند . * 
أحسن تقويم 


<أحسن >. اسم تفضيل است و اثبات برترين قوام براى انسانء نيكو بودن قوام ديككر موجودات را در مفهوم خود كنجانيده 


است. 

زيبايى مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

84 - قيامه - 8/ا- 77 - ١‏ 

١‏ - مؤمنان » داراى جهره هايى شاداب و زيبا در عرصه قيامت 


وجوه يومئذ ناضره 





<نضره>در معانى زيبايى و نعمت به كار مى رود (قاموس المحيط). <ناضره > (مؤنث <ناضر>) به معناى زيبا و برخوردار 


از نعمت است و مقصود از آن به قرينه مقام شادابى و درخشندكى جهره هاى مؤمنان در عرصه قيامت است. 
زيبايى نخلستان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ دكهف-8١-‏ #” ام 


"'- در اختيار داشتن باغ هايى از انواع انككورء محصور شده در ميان نخل ها و كشت زارهايى در ييرامون آن » از دلرباترين 





زيبايى نخلستانهاى بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رحمن -00 -/2-" 

“ - زيبايى ويزه منظره درختان نخل و انار در ميان ديكّر درختان بهشت 
فيهما فكهه و نخل و رمّان 

اختصاص به ذكر يافتن نخل و انار» مى تواند به منظور نكته ياد شده باشد. 
زيبايى نعمت هاى اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 مطففين -#8م 78 د سل‎ - ٠ 


؟ - جشم نيكوكاران در آخرت » بى نياز از خواب است و حتى به هنكام آرميدن بر تختخواب » نظاره كر زيبايى نعمت ها 


است . * 
على الأرائكك ينظرون 


<أرائك > (تخت خواب ها).» به معناى محل خوابيدن است كه در آيه شريفه محل نظاره كرى معرفى شده است. شايد اين 


تعبير» به نبود خواب در بهشت اشاره داشته باشد. 
“” - نعمت هاى آخرت » زيبا و تماشايى است . 
زيبايى نورانيت اخروى مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مي-1١5- -حدبد -لاة‎ 1١ 


* - منظره حركت شتابان زنان و مردان مؤمن در قيامت » به سوى بهشت با جهره هايى جونان جراغ فروزان » بس زيبا و جشم 


نواز براى بينند كان 





يوم ترى المؤمنين و المؤمنت يسعى نورهم بين أيديهم و بأيمنهم 


در صورتى كه مراد <ترى > هر فرد بيننده باشدء به نظر مى رسد آيه شريفه در مقام تصوير صحنه اى است كه نظر هر بيننده 


اى را در آن روز به خود جلب مى كند. 
زيبايى نهر هاى آب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١8- -كهفق‎ ٠ 


دست" 

. جريان نهر آب از ميان باغ و كشتزار ها ء صحنه اى دل انككيز و تماشايى است‎ -١ 
كلتا الجنتين ءاتت أكلها ولم تظلم منه شيئًا و فيجرنا خللهما نهرًا‎ 

زيبايى همسران بهشتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع صافات -/#0- مع‎ - ١١ 

؟ - بندكان مخلص خداء برخوردار از زنان جشم فروهشته 

وعندهم قصرت الطرف 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه مراد از <قاصرات الطرف > كوتاه كردن از نككاه و فروهشتن اندكك جشم از نظر 


ظاهرى باشد. كفتنى است كه اين نوع نككاه كردن و فروهشتن جشمء خود بر زيبايى و جذابيت زنان مى افزايد. 
؟ - زنان بهشتى » زنانى بس زيبا و جذاب اند . 

وعندهم قصرت الطرف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعا حا + 

١‏ - تقواييشكان در بهشت » برخوردار از زنان جشم فروهشته 

وعندهم قصرت الطرف 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين فرض است كه مراد از <قاصرات الطرف >. كوتاه كردن از نككاه و فروهشتن اندكك جشم از نظر 
ظاهرى باشد. كفتنى است كه اين نوع نككاه كردن و فروهشتن جشمء خود بر زيبايى و جذابيت زنان مى افزايد. 


دوا سوق وال وس انا دان ا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





بطر روف الس عع 
١‏ - بهشتيان » داراى همسرانى نيكو. با جشمانى سياه و زيبا 
وزؤجنهم بحور عين 


<حور> (جمع <حوراء <) به معناى سياه جشمان و <عين > جمع تياس ابو ومداي ربااعسات 


تك 
'' - همسران زيباء نمود لطف الهى به بهشتيان 

وزؤجنهم بحور عين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- رحمن -00 -١/ا-دع‏ 

- < قال الصادق (ع ) الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا و هنّ أجمل من الحورالعين ,م 


امام صادق(ع) فرمود: <خيرات حسان > (زنان نيكك خو و زيباصورت بهشت) از زنان اهل دنيا هستند و آنان از 


<حورالعين > زيباتراند >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه -2ه ١-19‏ 

؟ - بيشتازان در بهشت .» داراى همسرانى با جشم هاى سياه و زيبا 
وحور عين 


<حور> جمع <حوراء > است و <حوراء> به جشمى كفته مى شود كه سياهى آن بسيار سياه و سفيدى آن بسيار سفيد 


باشد. <عين > جمع <عيناء > است و <عيناء > در وصف جشم زيبا آورده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - 2م عم سم 

* - همخوابكان اصحاب اليمين در بهشت » زنانى در اوج شكوه و جلال مادى و معنوى ( عقل . كمال و جمال ) 
و فرش مرفوعه 


برخ ال مفسران: يز انمد كةامراد از #تفركن > ون آنه شريفة دقريته اهبعل" (إنا أتشأنافق إتشاء) هنسران و همهوابكان م 
باشد. بر اين اساس وصف <مرفوعه > اشاره به مطلبى دارد كه در برداشت بالا آمده است. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8/- يوسف -١5-‏ رك رد يا م 1 ١‏ 
1 زنان اشراف مصر با مشاهده يوسف (ع ) . حيرت زده و مدهوش شدند . 


قطعن أيديهنٌ 

<إكبار> (مصدر أكبرن) به معناى بزركك ديدن و با عظمت شمردن است. 

8 زنان اشراف با ديدن يوسف (ع )»از خود بى خود شده و ازادراكك هر جيز جز جمال او ناتوان كشتند . 
لما ران أكيرنه بو قطعق أنديية 


١‏ زنان اشراف با ديدن جمال حيرت انككيز يوسف (ع ), به جاى خوردنيها » كارد بر دست هاى خويش نهاده » آن را جاكك 
جاكك كردند . 


فلما رأينه أكبرنه و قطعن أيد يهن 


استفاده از ماده <قطع > كه به معناى بريدن و جدا ساختن است در مورد مجروح كردن, دلالت بر شدت بريدكّى و جراحت 
دارد. بردن آن ماده به باب تفعيل (قطعن) براى رساندن اين نكته است كه زنان اشرافء مواضع متعددى از دستهاى خويش را 


4 اعتراف يكك يارجه زنان اشراف به زيبايى يرجاذبه يوسف (ع ) و عظمت جمال او 
فلما رأينه . .. و قلن حش لله ما هذا بشرًا 

. جمال يوسف (ع )» جمالى بى نظير» دلربا و در اوج زيبايى و ملاحت بود‎ ٠ 
فلماترايه اكيرتة:وقطعة أدج اقلت تنا ما هد ايشا‎ 


نقل اين قسمت از داستان يوسف (فلما رأينه . ..) براى بيان اوج زيبايى و دلربايى يوسف(ع) است. علاوه بر اين» محتمل است 
اشاره به معذور بودن زليخا در عشقش به يوسف(ع) باشد. مؤيد اين احتمالء اين است كه قرآن ازاو مذمت نكرده و 


يوس ف(ع) نيز او را در مراحل مراوده.» به عذابهاى الهى هشدار نداده است. 


5" جمال بى مانند يوسف (ع ). موجب 


اظهار ترديد زنان مصر در بشر بودن او شد . 
حش لله ما هذا بشرًا 

علاقه به زيبايى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 1/1 - 8 - زخخرف‎ - 


؟٠‏ - خوردن » آشاميدن . تجمل » زيبايى » داشتن همدم و همراهانى موافق » از مهم ترين جاذبه و دلبستكى هاى انسان و 


وسيله زمون او 
يطاف عليهم بصحاف . .. و فيها ما تشتهيه الأنفس 


برداشت ياد شده با توجه به دو نكته است: الف) موارد بالا در اين آيات بيان شده و تخصيص به ذكر يافته است. ب) خداوند 
به اهل تقوا نويد داده است كه اكر در اين زمينه ها كنترل و تقوا داشته باشند و از حدود الهى نككذرند» در بهشت به همه آنها 


دست خواهند يافت. 

فلسفه زيبايى آسمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق د ءهةدعمدع 

* زينت و زيبايى آسمان » به تدبير الهى و در جهت ره يابى انسان به حق 
أفلم ينظروا . .. و زيّنّها 

كرايش به زيبايى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام عت مع و 

4 انسان داراى كرايش فطرى به سوى نيكيها و زيباييهاست. 


وزين لهم الشيطن ما كانوا يعملون 





نحركتك انساثتبه دتبآال شيطان» سن ازازيتت وزيا جلوه ذاذن اعمال» ببائكر اين نكنه استث كه ادمى زسابيها ااه طلبد:و 


خواهان حركت به دنبال آن است. از اين روست كه شيطان همان زشتيها را زيبا جلوه مى دهد و آدمى را مى فريبد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


ه-انعام ع -115- ٠١‏ 

زيبا ينداشتن اعمال و افكار از مهمترين عوامل انككيزش آدمى است. 
كذلك زين للكفرين ما كانوا يعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاح طوريرك ةداق 

0 بهره كيرى از كرايش انسان به زيبايى و جاودانككى , در جهت هدايت وى به ايمان و جهاد » امرى است شايسته و بايسته . 
جهدوا بأمولهم . .. أعد الله لهم جنت تجرى من تحتها الأنهر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موسرم 

٠6‏ كرايقن اساوا نه زمامها 

بل زيّن للذين كفروا مكرهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وسو واد وير 

4- كرايش به زيبايى هاء از جمله كرايش هاى انسانهاست . 

لأزيننَ لهم 


از اينكه ابليسء از طريق تزيين اعمال به كمراهى انسانها مى يردازد» به دست مى آيد كه انسانها به زيبايى و زينت علاقه مند 


هستند و اين علاقه مندى باعث و انكيزه آنها در رفتارشان مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دايع دع مهن 

















لقنن موتودى ذ ها سيق أت 

و لكم فيها جمال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كيد دم اودع 

- كرايش انسان ها به زيبايى و تزيين با زيورآلات 
تستخرجوا منه حليه تلبسونها 


فعل مضارع <تللسونها > حكايت از واقعيت خارجى مى كند و آن استفاده از زيورآلات است. از طرفى» تزيين جزء نيازهاى 


ضرورى انسان نيست و در عين حال در كنار آن نيازها 


ذكر شده است واين حكايت از حقيقت ياد شده دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -8١1-ثلام‏ -ه 

ه- كرايش و تمايل انسان به زيبايى و كريز از زشتى 

فزيّن لهم الشيطن أعملهم 

از اينكه شيطان اعمال زشت مردم را تزيين كرد و آنان را به وسيله همان عمل كمراه ساختء نشان دهنده نكته فوق است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 -ا!/-1١8-فهكد-‎ ٠ 

اك كرايش يه زبافى بها كر سرقتة :شان تهفعه اسك 

جعلنا ما على الأرض زينه لها لنبلوهم 

آفرينش زيبايى ها به منظور آزمايش انسان» در صورتى معنا خواهد داشت كه كرايش به زيبايى در وجود انسان نهفته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -1-159م” - ١١‏ 

. انسان هاء طبعاً » به زيبايى و خوبى كرايش دارند‎ - ١ 

و زيّن لهم الشيطن أعملهم 


اين كه شيطانء كارهاى ناروا را خوب جلوه مى دهدء تا مردم را از راه خدا باز دارد» حكايت از اين حقيقت مى كند كه مردم, 


به زيبايى و خوبى كرايش دارند و شيطان از اين كرايش. استفاده مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
12 -فصلت -إاع-ه”7؟-دع 


© - كرايش درونى انسان به زيبايى ها 





فزيّنوا لهم . .. و حق عليهم القول 
ازاين كه اعمال ناشايست انسان ها را برايشان خوب و نيكك جلوه مى دادند» مى توان استفاده كرد كه طبيعت انسان از بدى 


كريزان است و به خوبى تمايل دارد. 
مطالعه زيبايى آسمان 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق .هد م-١‏ 

١‏ نكوهش كافران از سوى خداوند » به خاطر نينديشيدن در عظمت ء زيبايى و اتقان نظام آسمان 
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم . .. و ما لها من فروج 

منشأ زيبايى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الععين 1م 

. خداوند » سرجشمه و منشأ همه كمال ها و زيباييهاست‎ - ١ 

امد لله 


ازاو نشأت كرفته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - م - مع - ١١‏ 

١١‏ خداوند سرحجشمه همه كمالها و زيبابيهاست. 


لحت الدوث الكليية 


جون تمامى ستايشها مخصوص خداوند است و ستايش همواره در برابر كمال و زيبايى است» يس همه كمالها و زيباييها از آن 


لحك ونك اسك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١6 -10-1١8- نحل‎ - 4 

. هر ارزش و زيبايى در نظام هستى » نشأت يافته از جانب خداوند است‎ -١0 


الحمد للّه 








انحصار ستايش به خداوند از آن جهت است كه زيبايى و منشأ هر ستايش در انحصار اوست و مؤيد اين مطلب جمله <ضرب 
الله مثلاً عبداً. ...> است كه در صدد مقايسه ميان خدا و مخلوقات مى باشدمْ يعنى» تمامى آنجه كه مخلوقات دارند از 


نادت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ااه 


-١‏ خداوند » سرجشمه و منشأ همه كمال 





ها و زيبايى هااست . 

الححة لله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رب الكل 

4- خداء سرحشمه همه كمال ها و زيبايى ها است . 
فقل الحمد لله 


ستايش در برابر كمال ها و زيبايى ها انجام مى كيرد و به مقتضاى <الحمد لله > (همه ستايش ها از آن خدا است)» نتيجه مى 


كيريم كه خداء منشأ همه كمالات و زيبايى ها مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وعانيل د ودعو 

ودهواء بوعش همه خرن ماو زساين عست 
وإقالا الحم لله 


ستايش» همواره در برابر كمال ها و زيبايى ها واقع مى شود و به مقتضاى <البفية للد بسر بحاش تضوف دا رار 


داده؛ استفاده مى شود كه هر خوبى و حسن از آن او واو سرجشمه همه آنها است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«اعتين ع الاج وومدع 

ع - خداء سرجشمه كمالات و زيبايى ها است . 

الحمد لله 


تمام كمال ها و زيبايى ها از او نشأت كرفته و او منشأ و سرجشمه آنها است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





*-نمل -/1؟- مع -ه 


- زيبايى » طراوت و نشاط آفرينى كياهان براى انسان » امرى مهم و براساس تقدير و برنامه الهى 


فأنبتنا به حدائق ذات بهجه 


تذكر خداوند به بهجت 





آفرش بؤسثان هاءيزائ آدمياق: شاك اهميت آن وتدير وتقديرالهي:است: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادانيل دولات ودام 

؟ - خداء سرجشمه هر كمال و زيبايى است . 

وقل الحمدلله 


ستايشء در برابر كمال و زيبايى است و مقتضاى <الحمدلله > كه در آن هر ستايشى از آنِ خداوند شمرده شده اين است كه 


هر كمال و زيبايى از او نشأت كرفته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
قم نام 

ع - خداوند » سرجشمه همه كمال ها و زيبايى ها است . 
له الحمد 


حمد و ستايش همواره در برابر كمال و زيبايى صورت مى كيرد و به مقتضاى جمله <له الحمد> كه همه ستايش ها از آن 


خذاونك شمرده شلاه است به دست مى آيد كه همه كمال هااو زسايئ ها از آن ذات مقدس سرعشمه من كيرد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قاط عه دم 

- خداوند » سرجشمه و منشأ همه كمال ها و زيبايى ها است . 

الحمد لله 

جمد دن رابز زفاق هاو كنال :ها انيث»و'به«متتشتاق جمله<الحيد لله > هر ستايشق آنل أن خدا اسك تتاتراين هر كبالق1و 
تشانى؟ اذ او نشات من كيرد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ها -فاطر -0-ع8دع 








انق لله 


ول هاجتتطاى تحيله::<الحيد للد هر شنا رقق :)11و كنا اند وقابزانى حهر كبال و رتاىء اذ اوقفاك كرفعه ادف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-185 -"0/- صافات‎ - ١٠ه‎ 

- خداوند » سرجشمه و منشأ همه كمال ها و زيبايى ها است . 

اليه للد 


تتجيلد © كن وان نان هاتو كمال ها اسك بدسفات جيك :+ جيك لله > فروسها بلس اذ 1ف داو تن سف بابرا بز هد 


كمال وزيا ] انناف نات كرفته اسك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟_-١وه-#مبو-رمز-‎ 2 

؟١‏ - خداوند » سرجشمه و منشأ همه كمال ها و زيبايى ها است . 
اللحمة لله 


و قاف ان اونشات كرفتةاسث: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -زمر- وم فلا ١8‏ 

3 - خداوند » سرجشمه و منشأ همه كمال ها و زيبايى ها است . 
و قالوا الحمد للّه . .. و قبل الحمد لله 


واز قاض !اق تشات كرفقه است: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١ - -غافر - .هم‎ ١2 








. خداوند » سرجشمه و منشأ همه كمال ها و زيبايى ها است‎ -١ 
التصيه للد‎ 


وه مقتفنائ عتملة”< الحند لله > تابث فى شؤة كد هر ستايشق :از ن.خخداوتك اسةة: بنابرايق كمال و زتنايى ازااو نشات: كرقتة 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

84 تغابن - 88 - 1-1و 

4- خداوند » سرجشمه و منشأ همه كمال ها و زيبايى ها است . 
له الحمد 


<حمد> در برابر زيبايى ها و كمال هااست و به مقتضاى جمله <له الحمد> هر ستايشىء به خداوند اختصاص دارد. 


بنابراين هر زيبايى و كمالىء از او نشأت كرفته است. 

متكا شان مان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -فصلت -(ع 5١1لا‏ 

١‏ - ستا ركان » جراغ هاى آسمان اول و زيبايى بخش آن 

و زيّنا السّماء الذَّنيا بمصبيح 

<مصباح > (مفرد <مصابيح >) به معناى جراغ است و مراد از آن ستاره مى باشد. 
منشأ زيبايى آفرينش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و ما وعدم 

© - وجود جلوه كرى جهان آفرينش » يرتوى از نور نخداوند است . 
اللستور الجبوكت: و الأرمن 

نكن زجنا ايان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





اح تناه اموس د 
- آفرينش انسان زيبا صورت و نيكو سيرت » مظهر و مصداق روشن آفرينش بحق خدا است . 
خلق السموت و الأرض بالحقٌّ و صوّ ركم فأحسن صوركم 
منشأ زيبايى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج كته كشاورضن 

"٠‏ - كياهان . مايه زيبايى و خرمى زمين 

من كل زوج بهيج 


<بهجه و بهاجه > به معناى حسن و 








خرمى است. بنابراين <بهيج > يعنى» نيكو و خرم. 
منشأ زيبايى كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اوور اراك وات بسع 

وراد دور ع ما دروا ان 
من كل زوج كريم 

قيد <كريم > بيانككر برداشت ياد شده است. 

نشانه هاى زيبايى آفرينش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- جاثيه - مع عم ٠١‏ 

٠‏ - مديريت يككانه خداوند بر جهان . جلوه اى از جمال هستى و شايسته حمد و ستايش 
فلله الحمد ربٌ السموت و ربٌ الأرض رب العلمين 


ذكر وصف <ربٌ السماوات و. ..> در بى تأكيد بر ربوبيت عام؛ فراكير و يكانه خداوند. مى تواند بيانكر اين نكته باشد كه 
كردش نظام هستى با مديريت واحدء خود جمال و زيبايى ديكرى براى هستى است و در نتيجه خالق و مدير هستى» شايسته 


حمد و سياس است. 

نشانه هاى زيبايى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وي داو ادم 

١‏ - كياهان و سبزى هاى خوشبو و معطر » نمودى از آراستكّى زمين براى انسان 
و الأرض وضعها للأنام . فيها ... و الريحان 


واه <ريحان >». به هر كياه خوشبو كفته مى شود (قاموس المحيط). 








نقش زيبايى ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-80-١١ - يوسف‎ -/ 

. قواى ادراكى بشرء تحت تأثير مشاهده اوج زيبايى و جلوه هاى جمال , كارآيى خود رااز دست مى دهد‎ ١ 
و قطعن أيديهنٌ‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ -فاطر -0-م/-ع 


- خوب و زيبا ديدن » از عوامل برانكيزنده انسان به اقدام به هر كارى 

أفمين؟ زكق الماشوة غملة'فزداه حسا 

زيباطلبى 

جاودانكى زيباطلبى انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح - مع مدع 

+ - لذت جويى ها و زيبايى طلبى هاى انسان » همراه با وى در جهان آخرت 

ليدخل . .. جنْت تجرى من تحتها الأنهر خلدين فيها 

لوول روقر اواك ص م2 موت بور داخف رانين مدي و لدكه حوري دوا[ ساق اختروى ست 
زيباطلبى انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد أكيق دواد نام 

6ك كرايش يه از بانى ها كن سوقت انشان تهفعه اس 

جعلنا ما على الأرض زينه لها لنبلوهم 

آفرينش زيبايى ها به منظور آزمايش انسان» در صورتى معنا خواهد داشت كه كرايش به زيبايبى در وجود انسان نهفته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟-15-159-‎ توبكنع-1١؟‎ 

. انسان هاء طبعاً » به زيبايى و خوبى كرايش دارند‎ - ١ 

و زيّن لهم الشيطن أعملهم 


اين كه شيطان» كارهاى ناروا را خوب جلوه مى دهدء تا مردم را از راه خدا باز دارد» حكايت از اين حقيقت مى كند كه مردم؛ 








به زيبايى و خوبى كرايش دارند و شيطان از اين كرايش. استفاده مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 -فاطر -50-م/-0 

د - كرايش و تمايل انسان به زيبايى و كريز وى از زشتى 

أفمن زيّن له سوء عمله فرءاه حسنًا 


از اين كه شيطان براى كمراه كردن مردم, از 


راه زيبا جلوه دادن اعمال زشت آنان وارد مى شود» مى توان مطلب ياد شده را استنباط كرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اانا سودت الحم 

- كرايش انسان ها به زيبايى و تزيين با زيورآلات 

و تستخرجون حليه تلبسونها 


ابه شريفه در صدد كرَاوش از يكك واقعيت خارجى است وآن استفاده مدام انسان ها از زيورالاات دريايى است. اين كار 


حكايت از تمايل و كرايشى است كه در درون انسان ها وجود دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/80دا مدع 

© -انسان » موجودى زيباشناس و زيبايى خواه 

نا ينا السماء الدنيا بزينه الكواكب 


برداشت ياد شله با توجه به اين نكته است كه خداوند در آيه شريفه» درصدد بيان جلوه هاى ربوبيت بى همتاى خود در 


طبيعت است و اكر زيبايى آسمانٍ يرستاره براى بشر محسوس و مطلوب نباشدء اين بيان بيهوده خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-فصلت -١ع*-82-750‏ 

8ب كراشو كووق اسان سنا يفا 

فزيّنوا لهم . .. و حقّ عليهم القول 


أزاائع كه اعسال :انا مقف اسان ها با رراشاة خريى و تك جاو مر دا هتدم توان استغاده كرد كسطيية فيان اندي 


كريزان است و به خوبى تمايل دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اح رين موادا ؟ 





- تزيين و تجمل » امرى طبيعى و ارزشى در زندكى انسان 
يخرج منهما اللؤلؤ و المرجان 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه 


يكى از كاربردهاى عمده مرواريد و مرجانء تزيين و تجمل با آن دو است و خداوند به خاطر اعطاى آنها به انسان هاء بر ايشان 


منت نهاده و آن را منفعتى براى آنان شمرده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-رحمن -058-00 ع 
* - علاقه و كرايش به زنان زيبا» امرى فطرى و اصيل در نهاد بشر و جن 
فيهنٌ قصرت الطرف . .. كأنّهنّ الياقوت و المرجان 


ازاين كه خداوندء به عنوان نويدى بزركك به خلق» بشارت همسران زيبا و جذاب را مى دهد, استفاده مى شود كه تمايل به 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


000 
فيهنَ خيرت حسان 


ازانن كه تداونك به غتواة توينى بزرركف'به:خلق: 'بشارت به زبباي ضورزت وسيرت سهؤريان :تقش من هده استفادة م 
شود كه تمايل به زيبايى ظاهرى و باطنى» خواسته اى اصيل و نهاده شده در فطرت بشر است, نه كرايشى تلقينى و زاييده 
فرهنكك و محيط. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


484 ملك -لام دخ جح 


© - انسان » موجودى زيباشناس و زيبايى خواه 


0 


نا زَيَنَا السماء الدنيا بمصبيح 


3 


برداشت ياد شده. به خاطر اين نكته است كه آيه شريفه» درصدد بيان جلوه هاى فرمان روايى وقدرت بى همتاى خداوند در 


طبيعت است و اكر زيبايى آسمان يرستاره براى بشر محسوس و مطلوب نباشدء بيان اين مطلب بيهوده خواهد 





واف 
زيباطلبى جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرشي ذو عجرو دم 

* - علاقه و كرايش به زنان زيبا » امرى فطرى و اصيل در نهاد بشر و جن 
فيهنٌ قصرت الطرف . .. كأنّهنَ الياقوت و المرجان 


ازاين كه خداوندء به عنوان نويدى بزركك به خلق» بشارت همسران زيبا و جذاب را مى دهد, استفاده مى شود كه تمايل به 


آكاة افرى طعى و اصيل ردن تياك انما ف وده انيت 

فطريت زيباطلبى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- رحمن - 88-00 ع 

- علاقه و كرايش به زنان زيبا » امرى فطرى و اصيل در نهاد بشر و جن 
فيهنٌ قصرت الطرف . .. كأنّهِنّ الياقوت و المرجان 


ازاين كه خداوندء به عنوان نويدى بزركك به خلق» بشارت همسران زيبا و جذاب را مى دهد, استفاده مى شود كه تمايل به 


آنان» امرى طبيعى و اصيل در نهاد انسان و جن است. 

زيبارويان 

زيبارويان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا عين ب ا ا 

. در قيامت » جهره كروهى از مردم زيبا ودرخشان خواهد بود‎ - ١ 


وجوه يومئذ مسفره 





<وجه مسفر> جهره اى است كه به جهت شادمانى» درخشان شده باشد (مقاييس اللغه) و يا زيبايى آن رافرا كرفته باشد. 
(مصباح) 


سرور اخروى زيبارويان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الاكفين حن عت 


؟ - كسانى كه درخشان جهره و خنده لب در صحنه قيامت حضور يافته اند » غرق سرور بوده و جهره 


اى شكفته خواهند داشت . 


مسبسره 


«إنمفارة أشن سافماة يوون السان القرت) غديهر و اممشرة تيه بك عا اسيك :دو ابن موارى فادسيات اتشفعال اله 


افزون تر است. راغب مى كويد: بشارت دادن, به معناى ابلاغ خبرى است كه بشره و يوست صورت را شكفته سازد. 
نشاط اخروى زيبارويان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاجعيين 2خ وماد؟ 


؟ - كسانى كه درخشان جهره و خنده لب در صحنه قيامت حضور يافته اند » غرق سرور بوده و جهره اى شكفته خواهند 


٠. داشت‎ 


ميسبسره 


#إنشتار> :سن ادساف نودق اسان العرتك) عتشريو انسدرة نه كك معنا اسك ذو :الى سوارهفاتدسان الشعال: مالف 


افزون تر است. راغب مى كويد: بشارت دادن, به معناى ابلاغ خبرى است كه بشره و يوست صورت را شكفته سازد. 
زيبايى طلبى 

اهميت زيبايى طلبى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دتمل دعلا مدع 

- غذا و يوشاكك ء نيازى مقدم بر زيبايى خواص و جمال طلبى است . * 

لكم فيها دفءٌ و منفع و منها تأكلون . و لكم فيها جمال حين تريحون و حين تسرحون 


با توجه به اينكه حيوانات هم باعث جمال و هم تأمين كننده غذا و يوشاكندء تقدّم ذكرى لباس و غذا در مقام امتنان» ممكن 


است اشاره به مطلب فوق داشته باشدك. 


زيبايى طلبى انسان 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ه - انعام - ع -8١1-؟١‏ 
اسان فطرعا نه زر باتني كر اك كارة 
كذلكك زينا لكل أمه عملهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 





285 عامة 
28 كرايقن اسانتها يزيا و تزفق نا زور الات 
تستخرجوا منه حليه تلبسونها 


فعل مضارع <تللسونها > حكايت از واقعيت خارجى مى كند و آن استفاده از زيورآلات است. از طرفى» تزيين جزء نيازهاى 


ضرورى انسان نيست و در عين حال در كنار آن نيازها ذكر شده است و اين حكايت از حقيقت ياد شده دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذل دن مداق 

ه- كرايش و تمايل انسان به زيبايى و كريز از زشتى 

فزيّن لهم الشيطن أعملهم 

از اينكه شيطان اعمال زشت مردم را تزيين كرد و آنان را به وسيله همان عمل كمراه ساختء نشان دهنده نكته فوق است. 
زيبايى طلبى در آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح مع هدع 

#داردك حرق خاأوريائ طلبى هاي انساة “عمراه باو حر جهان ارت 

ليدخل . .. جنْت تجرى من تحتها الأنهر خلدين فيها 

يوون عار توروج > قات أسرد صق رباك ستلائ و لذك تقر دو اسان اخروئ اكه 
زيبايى ها 

آثار از بانى ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١ -غافر - .٠ع با"‎ ١2 








٠‏ - خوب و زيبا ديدن » از عوامل برانكيزنده انسان به اقدام هر كارى 

و كذلك زيّن لفرعون سوء عمله 

برداشت ياد شده از آن جا است كه فرعون.؛ يس از زيبا جلوه كر شدن عمل زشتشء به آن اقدام كرده بود. 
نقش زيبايى ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ؤس ان الح ولاج كر 


1 


قواى ادراكى بشرء تحت تأثير مشاهده اوج زيبايى و جلوه هاى جمال , كارآيى خود رااز دست مى دهد . 
و قطعن أيديهنَ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ؤادقاط ده ممع 

+ - خوب و زيبا ديدن » از عوامل برانكيزنده انسان به اقدام به هر كارى 

أفمق زق له سوء غمله قرءاه عصينًا 

زيتون از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

زيتود 

آثار ذكر رويش درخت زيتون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5" 159-806- عبس‎ ٠١ 

- توه به رويبدن درختان زيتون و خرما و تأثير آنها در تغذيه انسان » زمينه ساز شناخت خدا و مانع كفر به اواست . 
ذا كترم ار زكر او تعد 

ارزش زيتون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١-١١1-ه‏ 

ه- زيتون » خرما و انككور داراى ارزشى ويزه 

تنكم و الخو و القخيا ,الأعتية ومن كل الشريف 


نامبردن از اين سه ميوه در بين انبوه ميوه هاء مى تواند به جهت ارزش ويزه اين ميوه ها از نظر خواص نسبت به ميوه هاى ديكر 


5 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالت حرق اميد 

؟ - انجير و زيتون » دو نعمت شايسته براى انسان و داراى ارزشى درخور سوكند خداوند 
والتين و الزيتون 

اهميت زيتون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مؤمئنون 5# 50١‏ 8ع 


#عاكرما اتكر وو كشوق #امست وذ ائ در تهذية انسان :دارقك 


فأنشأنا لكم 





... من نخيل و أعنب ... و شجره ... صبغ للأكلين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العا عب 1م 

#داهمية غذاي الخير يقن ازا زثوق الست + 
و التين و الزيتون 

تقدم ذكرى» ممكن است نشانكر تقدم رتبى باشد. 
باغ زيتون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م#-99-/ 

8 خداوند با آب باران تاكستانهاى انككور و باغهاى زيتون و انار را يديدار مى سازد. 
وجنت من أعناب و الزيتون و الرمان 

بركت درخت زيتون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-50-5858 نور‎ - ١ 

4- زيتون ءاز درختان ير بركت است . 

شجره مب ركه زيتونه 

بيدايش درخت زيتون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م#-١8١-مم‏ 


#خذاوتك» يديك اووتله دوكختان همكون و تاهمكون زيتون و"اثار اسث: 














وهو الذى أنشأ . .. و الزيتون و الرمان متشبها و غير متشبه 
تعقل در درخت زيتون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - هه - ١"‏ 


٠١‏ دوران ثمردهى تا رسيدن ميوه اصله نخل و تاك انككور و درخت زيتون وانار» شايان مطالعه و تأمل و راهى براى 


كد اشناسي اسك 
ومن النخل . .. من أعناب و الزيتون و الرمان ... أنظروا إلى ثمره إذا أثمر و ينعه 


مرجع ضمير < ثمره > مى تواند <الرمان> باشد و نيز مى تواند <النخل > <اعناب > <الزيتون> به صورت بدل باشد. 


برداشت فوق بر اين مبنا صورت 





كرفته است. لذا فرمان <انظروا > شامل تمامى موارد مذكور در آيه است. 
خالق زيتون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاسعين بع ا عواييم 

. خداوند » آفريننده زيتون و درخت خرما و روياننده آن از زمين است‎ - ١ 
فأيينا فرها بور اوفك‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لصفي موك اناعم 


١‏ - آب »ء زمين » دانه هاء انككور » سبزيجات » زيتون » نخل » بوستان » ميوه و جراكاه » آفريده هاى خداوند و در خدمت منافع 


انسان و دام هاى آنان است . 


متعًا لكم و لأنعمكم 


<متاعاً> اسم مصتدو وعها كرون مكحن "ديمع © (بيوة:وساكن) ات السان العرت )نان كليةة مفقول تواتك 


علت بيدايش نعمت هايى است كه در آيات بيشين ذكر شد. 

خورشت زيتون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا وام 

" - درختان زيتون » با ميوه هاى روغنى و نان خورش سفره آدميان » نمودى ديككر از تدبير الهى 
تنبت بالدهن و صبغ للأكلين 


<صبغ > به معناى خورشت عطف بر <الدهن > و تنوين آن براى تنويع است يعنى <درختى كه ميوه آميخته به روغن و 


نوعى خورشت براى خورند كان مى روياند > 


درختان زيتون 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمنون - 7١-58‏ م 

" - درختان زيتون » با ميوه هاى روغنى و نان خورش سفره آدميان » نمودى ديككر از تدبير الهى 
تنبت بالدهن و صبغ للأكلين 


<صبغ > به معناى خورشت عطف بر <الدهن > و تنوين آن 


براى تنويع است يعنى <درختى كه ميوه آميخته به روغن و نوعى خورشت براى خورندكَان مى روياند > 
رويائنده درخت زيتون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كه حغاك دا 

. خداوند » روياننده كشتزار ها و درختان زيتون » خرما و انككور و تمامى محصولات كشاورزى اسث‎ -١ 
ينبت لكم به الزرع و الزيتون و النخيل و الأعنب و من كل الشمرت‎ 

رويش درخت زيتون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك 1 1 

/ا- رويش كياهان و درختان زيتون » نخل و تاكك به وسيله آب » زمينه اى براى انديشيدن و راهى براى خداشناسى است . 
ينبت لكم به . .. إن فى ذلكك لأيه لقوم يتفكرون 

رويش درختان زيتون در كوه طور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كات توي ااا و1 

١-رويش‏ درختان زيتون در ارتفاعات كوه سينا به وسيله باران » كارى خدايى است . 

و شجره تخرج من طور سيناء 


<شجره > عطف بر <جِرْْات > است. <طور> به معناى كوه و <سيناء > شبه جزيره اى در مصر است. اضافه <طور> به 
<سيناء > اضافه ظرفيه و به تقدير <طور فى سيناء > مى باشدمْ يعنى:إبا آن آب باران] درختى كه از طور سينا برمى يد[ يديد 


آورديم]. 
؟ - طور سينا » مركز رويش درختان زيتون 


و شجره تخرج من طور سيناء 





زمينه رشد درخت زيتون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 0 


؟ - باران و زمين مناسب » دو عنصر اصلى در رشد و بارورى درختان 


زيتون وخرما است . 

صببنا الماء . .. ثتم شققنا ... و زيتونًا و نخلا 

سوكند به زيتون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عقي حرو ا 

١‏ - سوكند خداوند » به انجير و زيتون 

والتين و الزيتون 

؟ - انجير و زيتون » دو نعمت شايسته براى انسان و داراى ارزشى درخور سوكند خداوند 
والتين و الزيتون 

عوامل ثمردهى درخت زيتون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور عالت وود ١‏ 

. درخت زيتون » در صورت تابش مستقيم نور خورشيد بر آن در طول روزء يربارتر و مرغوب تر خواهد شد‎ - ٠ 
من شجره مبركه زيتونه لاشرقنه و لاغربنه يكاد زيتها يضىء و لو لم تمسسه نار‎ 


برداشت ياد شده بر اين اساس است كه عبارت <لا شرقته و لا غربيّه > اين كونه تفسير شود كه: درخت زيتون نه فقط در 
ناحيه شرق است كه تنها به وقت عصر از شعاع خورشيد بهره كيرد ونه فقط در ناحيه غرب است كه تنها در صبح از شعاع 
خورشيد بهره مند باشدم بلكه از مزاياى هر دو جهت و از تابش نور مستقيم خورشيد از صبح تا به غروب استفاده مى كند و 


روشن است كه جنين درختىء از ثمره اى فراوان تر و مرغوب تر برخوردار خواهد بود. 
فلسفه سو كند به زيتون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


“ام حا وقيد عم 











ع - برخوردارى انسان از خلقت برتر» حقيقتى است كه خداوند آن را با سو كند به انجير » 


زيتون » طور سينا و شهر مكه » بيان داشته و بر آن تأكيد كرده است . 

والتين . .. لقد خلقنا الإنسن فى أحسن تقويم 

فوايد زيتون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و ريو لاس امام 

" - درختان زيتون » با ميوه هاى روغنى و نان خورش سفره آدميان » نمودى ديكر از تدبير الهى 
تنبت بالدهن و صبغ للأكلين 


<صبغ > به معناى خورشت عطف بر <الدهن > و تنوين آن براى تنويع است يعنى <درختى كه ميوه آميخته به روغن و 


نوعى خورشت براى خورند كان مى روياند> 
مراد از زيتون 

علد ع ثم مور يوري" وكين 
تين 6-1١-96-‏ 


دعن أنى البق الأول قال قال رسول الله( عن ):إة اللتخار كم وعال امي اعنان من اللداق أزيعة فقال 2 وج بت 
و القى و الرفررة:: وتطور سين .هذا الل الأمين > فالغ المتدكة 4ن الزكون نت المقدين 6 بوطرن سنيقن الكر قدو هذا 
البلد الأمين مكه ر 


ازامام موسى بن جعفر(ع) روايت شده است كه فرمود: رسول خدا(ص) فرمود: خداوند تبارك و تعالى . .. از بين شهرهاء 
جهار شهر را انتخاب كرد. او كه عزيز و جليل است فرمود: < والتين و الزيتون . وطور سينين . و هذا البلد الا-مين>. يس 
جد ع ةن نوو ايت [الحقوض و طون دمي د أكرقدى نهدا الل الأميح > مك اسك > 

فيضا ووويكن :فوخت ون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


01 


١ -159-/8.6- عبس‎ 

. خداوند » آفريننده زيتون ودرخت خرما و روياننده آن از زمين است‎ - ١ 

فأتعنا فيها : . زيفرثا و تكله 

نعمت زيتون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#السجيلين سي داك ؟ 

؟ - بهره مندى انسان از زيتون و از منافع كوناكون درخت خرما» نعمتى الهى و سزاوار سياس كزارى است . 
دا كدرو رونك اوكده 


<زيتون > ميوه اى معروف (مصباح) و درختى معروف است و مى تواند جمع <زيتونه > باشد كه كاه بر درخت و كاه بر 
ميوه آن اطلاق مى كردد (لسان العرب). تعبير <نخل > به جاى نام ميوه آن ممكن است ناظر به اين باشد كه انسان علاوه بر 


خرماء از اجزاى ديككر نخل (از قبيل شاخ» برككء تنه و ليف آن) نيز بهره مى برد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحك ولت ادم 

؟ - انجير و زيتون » دو نعمت شايسته براى انسان و داراى ارزشى درخور سوكند خداوند 
والتين و الزيتون 

زيد بن حارثه از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

آميزش زيد بن حارثه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ احزات - سم ام‎ - ٠ 

. زيدبن حارثه » يس از كام كيرى از همسرش . او را طلاق داد و از وى جدا شد‎ - ١ 


نكاح با زينب و به اتمام رسيدن زمان مجاز زناشويى 


آن دواست. 

احسان به زيد بن حارثه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#لعاات حابم ان 

- ييامبراكرم ( ص ) به زيدبن حارثه » انعام و احسان كرده بود . 
و إذ تقول للذى . .. و أنعمت عليه 

اسلام زيد بن حارثه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وداات م ماس 

- اسلام آوردن زيدبن حارثه » نعمتى اعطايى از جانب خداوند براى وى بود . 
و إذ تقول للذى أنعم الله عليه 


الشمرةه اننا 

بردكى زيد بن حارثه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وداخزان سود بماداع 

* - زيدين حارثه » برده آزاد شده ييامير ( ص ) بود . 

و إذ تقول للذى . .. و أنعمت عليه 

اين كه <مراد از <أنعمت عليه > جيست؟ >». نوع مفسران برآن اند كه مراد» آزاد شدن زيد از سوى ييامبر(اص) است. 


توصيه به زيد بن حارثه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -احزات سم لام لال وى‎ ٠ 

. ييامبر ( ص ) به زيدبن حارثه » براى ادامه زندكى با همسرش و طلاق ندادن وى » سفارش كرد‎ - ١ 
و إذ تقول للذى أنعم الله عليه . .. أمسكك عليك زوجكك‎ 


طبق شأن نزولء اين آيه درباره زيد بن حارثه و تصميم اش براى طلاق همسر خود. زينب است. لازم به ذكر است كه تعديه 
فعل <أمسكك > با 


عل > متضمن معناى فس و تكيدارفق است: 

8 - دعوت ييامبر ( ص ) از زيد بن حارثه » براى رعايت تقواى الهى درباره همسرش زينب 

و إذ تقول للذى أنعم الله عليه . .. و ان الله 

4 - سفارش بيامبر ( ص ) به زيد ء براى نككهدارى همسرش و نيز رعايت تقواى الهى » امرى شايسته ياد و يادآورى است . 
و إذ تقول للذى أنعم الله عليه . .. و ان الله 

<(ة > يرق يه عاذ كرا فقوو اس و دن سد كه باد شدية ان أن فوهيدة من :شود 


7 - < عن أبى جعفر (ع ) . . .انّ رسول الله خطب على زيدبن حارثه » زينب بنت جحش . . . فزوّجها إيَاه فمكثت عند زيد 
ماشاء الله » ثم إنْهما تشاجرا فى شىء إلى رسول الله . . . فقال زيد : يا رسول الله ! تأذن لى فى طلاقها فإنّ فيها كبراً و إنّها 
توقين ناته "ققال سول الله كن" )“الى اللدزق اسك علكة زو جك بس 


از امام باقر(ع) روايت شده كه رسول خدا(ص»» زينب دختر جحش را براى زيد خواستكارى كرد . .. واو را به عقد وى در 
آورد. سيس مدتى را كه خدا مقدر كرده بود» زينب» بيش زيد بود. آن كاه ميان زيد و زينب» مشاجره اى رخ داد و هر دو 
بيش رسول خداء شكوه بردند. زيد كفت: اى رسول خدا! آيا اجازه مى دهى او را طلاق بدهم. به خاطر اين كه او متكبر است 


و#فممرة رانك دار 6 

زيد بن حارثه و زينب بنت جحش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعران ب مسارم ويم 

- دعوت ييامبر ( ص ) از زيد بن حارثه » براى رعايت تقواى الهى درباره همسرش زينب 
و إذ تقول للذى أنعم الله عليه . .. و ان الله 

9 - سفارش ييامبر ( ص ) به زيد » براى نكهدارى همسرش و نيز رعايت تقواى الهى » امرى شايسته ياد و يادآورى است . 
و إذ تقول للذى أنعم الله عليه . .. و ان الله 

+3 > يورق يه عا كرك عقوو ابت ودر امد كه اراد شدءة ان أن فوعيده من :شود 
طلاق همسر زيد بن حارثه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعرنان ت معدايم مزع 

# - همسر زيدبن حارثه » با وى ناساز كار بود و زيد » تصميم كرفت از او جدا شود . 

و إذ تقول للذى أنعم الله عليه . .. أمسكك عليك زوجكك 


در شأن نزول آيه آورده اند كه زينب» همسر زيدء به خاطر اين كه زيدء برده اى آزاد شده استء با او ناسا زكارى مى كرد و 
اين» بر زيد ناكوار بود و ازاين رو تصميم كرفت زينب را طلاق دهد. امر < أمسكك >». به اين مطلب اشاره دارد و نيز فرمانى 


است به زيد از عملى ساختن تصميم اش. 
عتق زيد بن حارثه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-احزات - #م ماع 


* - زيدين حارثه » برده آزاد شده ييامير ( ص ) بود . 


تقول للذى . .. و أنعمت عليه 

اين كه <مراد از <أنعمت عليه > جيست؟ >». نوع مفسران برآن اند كه مراد» آزاد شدن زيد از سوى ييامبر(اص) است. 
فرزند خواندكّى زيد بن حارثه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع٠‏ -احزاتب -#م رم اعم 

6" - زيدبن حارثه » يسر خوانده ييامبر ( ص ) بود . 

لكى لايكون على المؤمنين حرج فى أزوج أدعيائهم 

ناسازكارى همسر زيد بن حارثه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -احزاب -"59 -/5”0 دم 

© - همسر زيدبن حارثه » با وى ناساز كار بود و زيد » تصميم كرفت از او جدا شود . 
و إذ تقول للذى أنعم الله عليه . .. أمسكك عليك زوجكك 


در شأن نزول آيه آورده اند كه زينب» همسر زيدء به خاطر اين كه زيدء برده اى آزاد شده استء با او ناسا زكارى مى كرد و 
اين» بر زيد ناكوار بود و ازاين رو تصميم كرفت زينب را طلاق دهد. امر <أمسكك >» به اين مطلب اشاره دارد و نيز فرمانى 


است به زيد از عملى ساختن تصميم اش. 

نعمتهاى زيد بن حارثه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-احزاب "37-53 م ؟” 

" - زيدين حارثه » از نعمت هاى الهى برخوردار بود . 
و إذ تقول للذى أنعم الله عليه 


ه - اسلام آوردن زيدبن حارثه » نعمتى اعطايى از جانب خداوند براى وى بود . 


و إذ تقول للذى أنعم الله عليه 


دراين كه <مراداز <أنعم اللّه > جه جيزى است؟ >. اختلاف است. مفسرانء از مصداق هاى بارز آنء اسلام آوردن 


زيد را شمرده اند. 

همسر زيد بن حارثه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع3 - احزاب - سم لا 4 ١1‏ 

. زيدبن حارثه » بس از كام كيرى از همسرش . او را طلاق داد و از وى جدا شد‎ - ١ 
فلمًا قضى زيد منها وطرًا زوٌّجنكها‎ 


<وطر > در لغت <نياز مهم > وأكويتة (امفوذاك راقني )ا قو انه +اققي بد و © كتايد او يه بادا وسدة ناكف زيل از 


نكاح با زينب و به اتمام رسيدن زمان مجاز زناشويى آن دو است. 

6ح امبر (ض )يا ؤينب» مطلقه زيدء بس او دا دق او از زيد ازدواج كر . 
فلمًا قضى زيد منها وطرًا زوٌّجنكها 

4 - ازدواج بيامبر ( ص ) با زينب » مطلّقه زيد به امر نحداوند بود . 

فلمًا قضى زيد منها وطرًا زوٌّجنكها 

زيركى از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

آثار زيركئ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء 58١1م"‏ 


١‏ شكست زبونانه كافران » در كرو كوشش مجاهدان براى فراهم سازى تجهيزات و هوشيارى آنان در برابر هجوم غافلكيرانه 
دشمن 

و ليأخذوا حذرهم . .. وخذوا حذركم إِنَّ الله اعد للكفرين عذاباً مهينا 

جمله <ان الله > من تواقك تعليل يراق فزمان خداوقد يه كرفقع اسلحد و حفظ هوشيارق ادبن اين مبنا مراف ال عدانتب 


مهين» شكست زبوبانه دشمنان خواهد بود. 





اهميت زيركى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*'- آل عمران -”- هم1 - 18 

لزوم مفشبارة بر قال رتد كات دنا 
و ما الحيوه الذَّنيآ الا متاع الغرور 


خداؤند نحيات ذنيا ذا به'فزيبند كن توضيف كرد 


تا به انسانها بفهماند كه مبادا ظاهر فريبنده حيات دنياء شما را از بهشت كه فوز و سعادت استء غافل سازد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء -ع عع ١7”‏ 

١‏ لزوم هشيارى جامعه ايمانى در مقابل تلاش براى كمراه ساختن مسلمانان 

الم تر الى الذين . .. ان تضلوا السبيل 


هدف از بيان تصميم عالمان يهود» هشيار ساختن مسلمانان نسبت به تلاش ييكير آن عالمان براى كمراه ساختن جامعه ايمانى 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

## نساء دع سم ١7‏ 

١‏ لزوم هشيارى ييامبر و رهبران الهى . در برخورد با شكرد هاى منافقان 

ان اردنا الا احساناً و توفيقاً. اولئكك الّذين يعلم الله ما فى قلوبهم فاعرض عنهم 


را متوججه شكردهاى آنان سازد و موعظه را براين اساسء يايه ريزى نمايد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8و١‎  #- ""انساء‎ 

؟ لزوم هشيارى در برابر ادعا هاى صلحجويانه بيكَانكَان 

ستجدون اخرين يريدون ان يَامنو كم و يّامنوا قومهم كلما روا الى الفتنه اركسوا فى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"“دنساء ١١١  #-‏ -م 

لزوم هوشيارى مسلمانان در برابر فتنه هاى دشمنان 


ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكفرين كانوا لكم عدوا مبينا 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع دنساء 8# ١١١5-31١5‏ 


1١١ 





لزوم بستن راه بهره بردارى دشمن از فرصت هاء با هوشيارى و احتى اط بيشتر 

و ليأخذوا اسلحتهم . .. و ليأخذوا حذرهم و اسلحتهم 

١‏ برابرى نقش هوشيارى و آمادكى هاى لازم نظامى در جنكك , با سلاح و تجهيزات 
و ليأخذوا حذرهم و اسلحتهم 


مراد از <حذر> احتراز از دشمن است كه از آن به هوشيارى نظامى تعبير شده است. و جون هوشيارى در برابر دشمن را در 
كنار آمادكّى تسليحاتى آورده وهر دو را با كلمه <اخذ > (كرفتن) تعبير كرده» دلالت بر كارسازى يكسان آنها دارد, بلكه 


تقدم <حذر> مى تواند حاكى از اهميت بيشتر آن باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-نساء -دع-(18-ه 

هلزوم هشيارى مسلمان در قبال ترفند ها و شكرد هاى منافقان 

الذين يترتصون بكم فإن كان لكم فتح من الله . .. و نمنعكم من المؤمنين 

از اهداق افشاى منافقان و بر شمردن ويد كيهاى آنان» آكاه كردن مؤمنان به حيله ها و مكرهاى آنان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه- امع 

© ضرورت هشيارى مؤمنان در برابر اهل كتاب به هنكام تظاهر آنان به اسلام 

و إذا جاءوكم قالوا ءامنا . .. و الله اعلم بما كانوا يكتمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاما تدواع سو ادم 

٠‏ جامعه ايمانى وظيفه دار هشيارى در برابر موضعكيرى هاى كمراه كننده كافران 


يايها الذين عامنوا عليكم انفسكم لايض ركم من ضل إذا اهتديتم 


<لا> در لايضركم مى تواند نافيه باشد بر اين مبنا مراد از جمله 








<لايضركم . ..> اين است كه جنانجه از ايمان خود مراقبت كنيد از دام كمراهان مى رهيد و مى تواند <لا> ناهيه باشدء 


است كه مراد از <من ضل > به قرينه <ءامنوا > كفريبشكان مى باشد. 


يعنى اى مؤمنان مبادا كمراهان شما را از راه بدر برده وايمان شما را بربايند برداشت فوق بر اساس احتمال دوم است. كفتنى 


اهميت زيركى رهبرى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*-مائده - ه- وع - ولو 


9 ضرورت هشيارى حاكمان و قاضيان نسبت به تزوير دسيسه كران » براى منحرف ساختن آنان از حكم و داورى بر يايه تعاليم 


قرآن 

واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليكك 

9 ضرورت هشيارى » آمادكّى و يايدارى رهبران الهى در برابر انبوه فاسقان و شكنند كان حريم دين 
و إن احكم بينهم بما أنزل الله و لاتتبع اهواءهم . .. و إن كثيراً من الناس لفسقون 


يادآورى فسق بسيارى از مردم در بى نهى از ييروى هوايرستان» مى تواند به منظور هشدار به قاضيان و رهبران الهى ايراد شده 
باشد' ار يعتى بأبكمتوبجه نانك كه فاشقات بساري براق بازداشكن آثاق ا لاجراي احكام المى دن تلان هسيعنك: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -مائده -ه-وع- و 


ضرورت هشيارى حاكمان و قاضيان نسبت به تزوير دسيسه كران » براى منحرف ساختن آنان از حكم و داورى بر يايه تعاليم 


قرآن 

واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل اللّهِ إليكك 
زيركى جادوكران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عاب عرزا 





1" 
١‏ ساحران مؤمن به موسى (ع ) » مردمى هوشيار و به ترفند ها و سياست بازى هاى فرعون و اشرافيان دربار وى آ كاه بودند . 
رب موسى و هرون 


خاتمه ماجرا جنين وانمود كنند كه ساحران به فرعون سجده كردند واورا <رب العلمين > خواندند. واين معنا حكايت از 


هوشيارى ساحران و آكاهى آنان به ترفندهاى فرعون دارد. 

زيركى در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدنساء دع ا لعل نلو 

4 وجوب همراه داشتن سلاح و حفظ هوشيارى و احتى اط ء به هنكام اداى نماز خوف 

و ليأخذوا اسلحتهم . .. و ليأخذوا حذرهم و اسلحتهم 

ظافرا مراف از قمر كر <لاخدوا> همان كنات هكين كدده تماز كاده اتدءثة أن كروش كه مشفزل باسدارى عضي 
٠‏ لزوم احتى اط و هوشيارى بيشتر مجاهدان » به هنكام تعويض و جابجايى در نماز خوف * 

و ليأخذوا حذرهم و اسلحتهم 

تصريح به لزوم هوشيارى در مورد دسته دوم (و ليأخذوا حذرهم)» بيانكر ضرورت احتى اط بيشتر در تعويض و جابجايى دارد. 
١‏ برابرى نقش هوشيارى و آمادكى هاى لازم نظامى در جنكك , با سلاح و تجهيزات 

و ليأخذوا حذرهم و اسلحتهم 


مراد از <حذر> احتراز از دشمن است كه از آن به هوشيارى نظامى تعبير شده است. و جون هوشيارى در برابر دشمن را در 
كنار آمادكّى تسليحاتى آورده وهر دو رابا كلمه <اخذ > (كرفتن) تعبير كرده. دلالت بر 





كارسازى يكسان آنها داردمٌ بلكه تقدم <حذر> مى تواند حاكى از اهميت بيشتر آن باشد. 

76 كسانى كه در نماز خوف مجاز به زمين كذاشتن سلاح خويش هستند » بايد همجنان هوشيار و مراقب باشند . 
و لاجناح عليكم . .. ان تضعوا اسلحتكم و خذوا حذركم 

زيركى رهبرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0 

١١‏ لزوم هشيارى ييامبر و رهبران الهى » در برخورد با شكرد هاى منافقان 

ان اردنا الَّا احساناً و توفيقاً. اولئكك الّذين يعلم الله ما فى قلوبهم فاعرض عنهم 


را متوجه شكردهاى آنان سازد و موعظه را براين اساسء يايه ريزى نمايد. 

زيركى زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتوت 1ت كور 

8 زليخا . زنى زيرك , طرّاح و هوشيار بود . 

كما مدق سمكره ١‏ ومالك النيق ع لك تلن 4 وسنوة ال سكا مار اه 
زيركى قاضى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع .دي 

ضرورت هوشيارى قاضى در برابر نيرنكك ها و صحنه سازيها 


لتحكم بين الناس . .. و لاتجدل عن الذين يختانون انفسهم 








زيركى مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده -ه- (مدع 

؟ ضرورت هشيارى مؤمنان در برابر اهل كتاب به هنكام تظاهر آنان به اسلام 


و إذا جاءوكم قالوا ءامنا . .. 


و الله اعلم بما كانوا يكتمون 

زيركى واتقوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عباتنو جمد د فا 

٠3١‏ تقوا و يرهيزكارى همسو و هماهنكك با تيزهوشى و خردمندى 

فاتقوا الله ياولى الالبب 

منافقان و زيركى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -9-٠١86-ي#‏ 

* كنار كشيدن از مسؤوليت و مشكلات جامعه در بينش منافقان » تيزهوشى و كياست است . 
و إن تصبكك مصيبه يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل و يتولوا و هم فرحون 

زينب بنت جحش از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

ازدواج زينب بنت جحش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع1 - احزات - ##م د ال ل ا را 

اسياسر دص ) بازنب مطلتهويدبرينن از جدا دن او ازنزيك ادوج كرد . 
فلمًا قضى زيد منها وطرًا زوٌّجنكها 

- ازدواج يبامبر ( ص ) با زينب + مطلقه زيد به امر خداوند بود . 

فلمًا قضى زيد منها وطرًا زوٌّجنكها 


٠‏ - ييامبر ( ص ) » تصميم و رغبت براى ازدواج با زينب » مطلقه زيد » نداشت و آن ازدواج » تنها براى اجراى فرمان خداوند 


بود . 
و إذ تقول للذى أنعم الله عليه . .. أمسكك عليكك زوجكك ...فلمًا قضى زيد منها وطرًا ز 
توصيه ييامبر(ص) به زيد» مبنى بر ادامه زند كى با زينب» حاكى از اين است كه ييامبر(ص))» در تلاش بود تا آن دوء به زند كى 


خود ادامه دهند و يس از طلااق هم كران بيامدهاى احتمالى ازدواج اش با زينب بوده است. از فعل < زوٌجناكها > استفاده 


مى شود كه جنين امرى» 


به خواست و فرمان خداوند بوده است. 
- فلسفه ازدواج ييامبر ( ص ) با مطلقه يسرخوانده خويش » شكستن سئّتى جاهلى و هموار كردن راه براى ديكران بود . 
زوّجنكها لكى لايكون على المؤمنين حرج فى أزوج أدعيائهم 


كرده است . 

فلخكا تقبو دين فيا كاتا روك كينا + وو كان اما للم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - احزات - م د ار د ١1ة‏ 

-ضندو ل فزماق ازدواج ينامي لاص )بآ زيب + مطلقه بلترعتوانده اك + امري متسب :شده بوذه السكا: 
زوّجنكها . .. ما كان على النبئ من حرج فيما فرض اللّه له ... و كان أمر اللّه قدر 


( عن الرضا (ع ) ( فى قصّه زيدبن حارثه مع إمرأته ) : إِنّ زيدين حارثه طلقها و اعتدت منه فزوّجها اللّه تعالى من نبه‎ < - ٠ 
ص ) و أنزل بذلكك قرآنا فقال عرّوجل : < فلمًا قضى زيد منها وطرا زوّجناكها .. . > ثم علم عرَّوجل أن المنافقين سيعيبونه‎ 
بتزويجها فأنزل < ما كان على النبى من حرج فيما فرض الله له . . . > مم‎ 


از امام رضا(ع) (در داستان زيدبن حارثه با همسرش) روايت شده كه زيدبن حارثه» همسرش را طلاق داد. يس از اين كه عدّه 


او تمام شدء خداء او را به ازدواج ييامبر درآورد و دراين باره» آيه اى نازل كرد و فرمود: <فلمًا قضى زيد...>. خدا مى 


دانئنست كه 


منافقان» به خاطر ازدواج او با همسر مطلقه زيدء به عيب كويى از او خواهند يرداختء از اين روء اين آيه را نازل كرد: ما كان 


على النيق من خرج... >> 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اذ حرا 8-2 بات ؟ 

؟ - جواز ازدواج ييامبر ( ص ) با زينب » مطلّقه زيد» به دليل نبود رابطه نسبى ميان بيامبر ( ص ) و زيد است . 
فلمًا قضى زيد منها وطرًا زوّجنكها . .. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 


احتمال دارد كه <ما كان محتّرد أبا أحد من رجالكم > اشاره به نفى خويشاوندى بيامبر(ص) با زيد و در نتيجه. اثبات جايز 


بودن ازدواج آن حضرت با مطلقه زيد باشد. 

زيد بن حارثه و زينب بنت جحش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امعان د ساب بم فيز 

/- دعوت بيامبر ( ص ) از زيد بن حارثه » براى رعايت تقواى الهى درباره همسرش زينب 
و إذ تقول للذى أنعم الله عليه . .. و ان الله 

- سفارش ييامبر ( ص ) به زيد » براى نكهدارى همسرش و نيز رعايت تقواى الهى . امرى شايسته ياد و يادآورى است . 
و إذ تقول للذى أنعم الله عليه . .. و ان الله 

غذ رذ > يشريه عاذ كر © فون اسعيو در سح كماد شد از أن فهميده مق شوه. 
طلاق زينب بنت جحش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عام اتن اح سا ارم لو 


١‏ - زيدبن حارثه » يس از كام كيرى از همسرش » او 


راطلاق داد واز وى جدا شد . 
فلمًا قضى زيد منها وطرًا زوٌّجنكها 


<وطر > در لغت <نياز مهم > را كويند (مفردات راغب). در ايه <قضى 2 وظرا »> كثايه از به يايان رسيدن حاجت زيد از 


نكاح با زينب و به اتمام رسيدن زمان مجاز زناشويى آن دو است. 


كرده است . 

قلق فقي ند نقها وداو] و سكا يري كان امو | السمقعر ا 

محمد(ص) و زينب بنت جحش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اساتة ابو تت مات ا 

. خداوند » ينهان كارى بيامبر ( ص ) را درباره فرمان الهى به ازدواج آن حضرت با همسر مطلّقه زيد » بر ملا ساخخت‎ - ١ 
و تحقى قن الفسكه ها الله سدية‎ 

زينت از ديدكاه قرآن در قفسير راهنما 

آثار زينت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ طه-68-5060م-م 

8 - خوبى هركار» علاوه بر صدور آن به نيت خيرء در كرو هماهنكى آن با ساير خواسته ها و دستورات خداوند است . 
وما أعجلك . .. و عجلت إليك ربٌ لترضى 


داشدى نيت خيرة برا ترترعن: ياقدق عسل كافن نيشت زبلكه بايد با ادلشديكر اخ خمل زاستحيد. اكور شارض تبوعة ان كاه 


بدان اقدام كرد. 


آثار زينت با طلا 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


ون 

"'- زينت و تجمل مردان به طلاء ارزشى فرعونى * 

5000 

آثار زينت طلبى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -لاثة - 5٠١‏ ”77 

7 - بازى » سر كرمى » آرايش » فخرفروشى و فزون خواهى » از مظاهر و جلوه هاى فريبند كى دنيا 
أنّما الحيوه الدنيا لعب . .. و تكاثر ... و ما الحيوه الدنيا إلا متع الغرور 


معرفى دنيا به متاع فريبنده؛ در يايان آيه شريفه يس از آن كه در آغاز آن با ينج ويزكى شناسانده شده است مى تواند اشاره به 
مطلب ياد شده باشد. 


ابزار زينت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مي-١5-‎ 8١- فصلت‎ 82 

© - ستا ركان » زينت بخش آسمان دنيا ( نزديكك ترين آسمان به زمين ) 
و زيّنا السماء الدَّنيا بمصبيح 

اجتئاب از زينت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7” نور 589 هت‎ 1١ 


؟ -اجتناب از آرايش و خودارايى » شرط جواز حجاب نداشتن زنان سالخورهده و نا اميد از زناشويى است . 








و القوعد من النساء الَتى لايرجون نكانحا فليس عليهنَ جناح أن يضعن ثُيابِهنَ غير مت 
اجتناب از زينت طلبى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديدك -/اق - 5١‏ ع 


؟ - دنيا » عرصه مسابقه و تلاش براى كسب سعادت اخروى ( بهشت يهناور ) است ,م نه ميدان بازى » آرايش » فخرفروشى و 


فزون خواهى . 


ساروا إل حقفه 





من ربكم و جِنه 

احكام زينت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح زور عالت ولاك بلا 

. زينت كردن براى زنان » كارى مشروع و جايز است‎ - 3١ 
و لايبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها‎ 

- هر كونه حركت و رفتارى كه موجب آكاهى نامحرمان از زينت هاى زنان مؤمن شود ء بر آنان حرام است . 
و لايضربن بأرجلهنٌ ليعلم ما يخفين من زينتهنٌ 

احكام زينت زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احور امات السام 

- آرايش و خودآرايى زنان حتى سالخورد كان نا اميد از زناشويى در برابر نامحرمان ممنوع است . 
وا القو عقومل الما الى الأبرجوق كاعا ...غير سد سخ ينه 

استخراج زينت هاى دريايى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١8-1١-ه‏ 

6- جواز غواصى و استخراج اشياى قيمتى و زينتى دريا 

و تستخرجوا منه حليه 

انتفادة از يدت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





9- نحل -8١18-1دع‏ 
*- استفاده از مظاهر طبيعت » براى خوراكك » يوشاكك و زيورآلات مباح است . 
لتأكلوا منه لحمًا طربًا و تستخرجوا منه حليه تلبسونها 

استفاده از زينت ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د -اعراف -/ا- #7 ال للم 

“ هدف از آفرينش زينتها و روزيهاء استفاده بند كان خداوند از آنهاست. 
زينه الله التى أخرج لعباده 

4 جواز استفاده مؤمن و كافر از زيبابيها و روزيهاى ياكيزه خدا در دنيا 
قل هى للذين ءامنوا فى الحيوه الدنيا خالصه يوم القيمه 


كلمه 





<خالصه > حال است براى <هى > و <يوم القيامه > متعلق به آن مى باشد. ذكر نشدن اين كلمه در مورد <الحياه الدنيا >> 
حاكى از انحصارى نبودن مواهب دنيا براى مؤمنان است. يعنى: قل هى للذين آمنوا و لغير هم فى الحياه الدنيا و لهم خالصه 


٠‏ استفاده مؤمنان از زينتها و نعمتها» مقصود اصلى از آفرينش آنهاست. 
قل هى للذين ءامنوا فى الحيوه الدنيا 


بالإصاله براى مؤمنان آفريده شده اشية: 
١‏ استفاده از زينتها و روزيها در دنياء همواره آميخته با رنجها و كدورتهاست. 
قل هى للذين . .. خالصه يوم القيمه 


قيامت ذكر نشده؛ مفهومش اين است كه در دنيا مواهب خدادادى آميخته با رنجها و ناملايمات است. 
استفاده از زينت هاى دريايى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تقول دك دم 

*"- تغذيه با كوشت هاى تازه » استفاده از زيور هاى دريايى و كشتيرانى » از فوايد درياست . 

سخر البحر لتأكلوا منه لحمًا طريًا و تستخرجوا منه حليه تلبسونها و ترى الفلكك 

<طرى > به معناى جديد و تازه و <حليه > به معناى زيور است. 

اسراف در زينت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - اعراف -/1- #9 ليع 


* حرمت اسراف در بهره كيرى از زينتها 





خذوا ز 
زيند 
ينتكم . 

خد اط 
تسرقوًا 


برداث 
شت فوة 
ف 
مسو + 

براين اس” 

ست كه 

ح2 

ولات 

تسرفوا 

- 

4 

علاوه 


بر <كلوا و اشربوا>» ناظر به جمله <خذوا زينتكم > نيز باشد. ذيل آيه (إنه ...) اين احتمال را تأييد مى كند. 
6 زياده روى در زينت دادن خويشء و اسراف در خوردن و آشاميدن» موجب محروميت از محبت خداوند است. 
خذوا زينتكم . .. ولاتسرفوا إنه لايحب المسرفين 

اهميت زينت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف -/ا- 78 -ه 

ه آراسته ساختن خويش با يوشاكهاى زيباء» مطلوب و محبوب خداوند است. 

قد أنزلنا عليكم . .. و ريشا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - صافات -/0م م لا 

- زينت و زيبايى » امرى مطلوب و يسنديده در نككاه دين 


0 


إِنَا ينا السماء الدنيا بزينه الكواكب 

بهترين زينت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوي 0 

ه - يكتايرستى » بهترين و زيباترين زينت و صبغه براى انسانهاست . 
ومن أحسن من الله صبغه و نحن له عبدون 

بى رغبتى به زينت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


بالدرعرق يغ الدرية 





*-بى رغبتى به زيورآلات » توان مندى و فرادستى در ميدان بحث و د ركيرى » خصلت هاى ديرينه مردان 
أو من ينشُوًا فى الحليه 

ناتوحة بد قريته مقابلة استفاده مى :شود كةمردان نوعا دارا و كى هاى:د كر شذه ذو آنه تسيسل. 

يوشش زينت زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد لمعك لاد واه 


4 - زنان مؤمن » موظف به يوشاندن زينت هاى خويش و محل آنها 


وقل للمؤمنت . .. و لايبدين زينتهنٌ إلا ما ظهر منها 


درباره مقصود از < زينتهنٌ > (زينت زنان) دو ديدكاه وجود دارد: -١‏ مقصود محل زينت آلالت است, زيرا آشكار كردن 
خود زينت آلات به تنهايى معنى ندارد. -١‏ مراد خود زينت آلات استء در حالى كه بر روى بدن قرار دارد. در اين صورت به 
طريق اولى آشكار كردن محل زيورآلاست (بدن»» حرام خواهد بود. كفتنى است مقصود از استئنا در <إلأ ماظهر منها>, 
زنورآلاتى است كهء نه طون متعازف أشكارا الستفاده من شود مثل؛ الكشتره سرمةة نا ود... 


ولا يبدين زينتهنّ إلآ ما ظهر منها 
بوشش محل زينت زن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


تك نكسا 


9 - زنان مؤمن . موظف به يوشاندن زينت هاى خويش و محل آنها ( بدن ) ازديد نامحرمان اند م جز آنجه كه خود به خود 


وقل للمؤمنت . ...و لاببديق زينعهق إلا ما ظهر منها 


درباره مقصود از <زينتهنٌ > (زينت زنان) دو ديدكاه وجود دارد: -١‏ مقصود محل زينت الات است, زيرا آشكار كردن 


خود زينت آلات به تنهايى معنى ندارد. "- مراد 


خود زينت آلاءت استء در حالى كه بر روى بدن قرار دارد. در اين صورت به طريق اولى آشكار كردن محل زيورآلاءت 


استفاده عق الود فكل |اتكهدن سرجه هنا ود 


9" - < عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبدالله (ع ) عن الذراعين من المرأه أهما من الزنيه التى قال اللّه تباركك و تعالى < 


و لايبدين زينتهنّ إلا لبعولتهنٌ > قال : نعم و مادون الخمار من الزينه و ما دون السوارين , 


فرموده است: <و لايبدين زينتهنٌ إلا لبعولتهنَ >؟ فرمود: آرى و نيز آنجه [از سرو كردن آزير يوشش مقنعه و[ازمج دست 


آزير دست بند قرار دارد» از همان زينت است>. 
تبيين احكام زينت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-اعراف -1- #9 ١8‏ 


8 بيان احكام خوراكيهاء نوشيدنيهاء زينتها و تعيين حد و مرز حليت آنهاء نمونه اى از تبيين احكام و آيات الهى از سوى 


فوا د اس 

خذوا زينتكم عند كل مسجد و كوا و اشربوا و لاتسرفوا . .. كذلكك نفصل الأيت 

تحريم زينت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/!ا- #9 ” 

؟ تحريم كنند كان زيباييها و زينتهاى خدادادى و روزيهاى ياكيزه» مورد نكوهش و توبيخ خداوند هستند. 
قل من حرم . .. والطيبت من الرزق 


حرم . .. > استفهام انكار توبيخى است. يعنى خداوند علاوه براين كه تحريم طيبات را صحيح نمى داند» تحريم كننده را نيز 


سرزنش مى كند. 

تحريم زينت دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فك عات عاب سود 

١١‏ حرام شمردن زينتها و روزيهاى حلال و ياكيزه, افترا بر خداوند است. 

قل من حرم زينه الله . .. أن تقولوا على الله ما لا تعلمون 

از مصاديق مورد نظر براى افتراء به قرينه آيه قبل» تحريم زينتها و روزيهاى ياكيزه است. 
حرمت اظهار زينت زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ 1 نور -5#8 ١٠١/3”‏ 


٠‏ - حرمت آشكار ساختن زينت ها و محل هاى آنها ( بدن ) بر زنان » جز آنجه كه ثخود به خود آشكار است ( مانند 
اتكتهر ‏ "شرفة عاو يب 


لايبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها 

- هر كونه حركت و رفتارى كه موجب آكاهى نامحرمان از زينت هاى زنان مؤمن شود ء بر آنان حرام است . 
و لايضربن بأرجلهنٌ ليعلم ما يخفين من زينتهنٌ 

حليت زينت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د اغراف اناد املع 

* حليت» قانون اولى و اصل كلى در بهره كيرى از زينتهاء خوراكيها و نوشيدنيهاست. 


قل من حرم زينه الله التى أخرج لعباده 


استفهام انكارى در <من حرم . .. > دلالت مى كند براين كه اككر دليلى براى حرمت اشياى ذكر شده يافت نشدء بايد آنها را 
حلال دانست و منتظر دليل خاص نبود. واين معناى اصل 


كلى و قانون اولى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف -/ا- 8م - ١١‏ 

).. . زينتها و روزيهاى بياكيزه بيرون از دايره محرومات الهى (كردار زشت و‎ ١ 
قل من حرم زينه الله . .. قل إنما حرم ربى الفوحش‎ 

زينت آسمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - صافات -/8 مدع 

#كدهمار كان زيية :كشن ا سمان 

إِنَا زِينًا السماء الدنيا بزينه الكواكب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ملكك -لام اماع 

#كدهمار كان زيية :كن ا سمان 

نا زيَنَا السماء الدنيا بمصبيح 

زينت آسمان اول 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 ملكك -ل/ام - قل 

* . از ميان مجموعه آسمان هاء تنها نزديكك ترين آسمان ها به اهل زمين » مزيّن به ستاركان است‎ - ١ 
نا زينَا السماء الدنيا بمصبيح‎ 


<الدنيا>» صفت براى <السماء >>است. اين وصف مى تواند قيد احترازى و كوياى اين حقيقت باشد كه نزديكك ترين آسمان 








نه همه آسمان ها به زيور ستا ركان آراسته شده است. 

زينت اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعام ا كك باد سم 

+ امفاقه اذ يميا وترور نياف اكه ووجاف سرك ور الحصان هل امان نخراهتديرة. 
قل هى للذين ءامنوا . .. خالصه يوم القيمه 

زينت بودن اسب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

000 


"- اسب .» استر و الاغ به منظور سوار شدن » 


زينت بودن و تجمل آفريده شده است . 

و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها و زينه 

زينت بودن استر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هن دع فرك 

"- اسب » استر و الاغ به منظور سوار شدن » زينت بودن و تجمل آفريده شده است . 
و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها و زينه 

زينت بودن الاغ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قك هن دم درك 

"- اسب » استر و الاغ به منظور سوار شدن » زينت بودن و تجمل آفريده شده است . 
و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها و زينه 

زينت ييرزت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و عم واد دم 

- آرايش و خودآرايى زنان حتى سالخورد كان نا اميد از زناشويى در برابر نامحرمان ممنوع است . 
وا اتقو عد مق القناء الع للا برجو ق لكا اغا معد سس انه 
زينت خدمتكاران بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- واقعه -د عه -/ا(١‏ لم 














- خدمت كذاران يبشتازان راه خدا ( سابقون ) » در بهشت جوانانى آراسته و كوشواره بر كوش 
يطوف عليهم ولدن 00 


وا تيال واد اتذاكه يوون > وي رخ علي > تمواق كرشنا ا اداه اعارت خاولد ان دون > : 


يعنى» جوانانى كه بر كوش آنهاء كوشواره آويخته شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -انسان -2/ا-19-ع 

* - خدمت كزاران ابرار در بهشت . جوانانى آراسته و كوشواره بر كوش 


ويطوف 


عليهم ولدن مخلّدون 


وى لجال كاده اتن كد خم كل 63 » تسق ات خزية هنمتا كرشوارة راشف كار او :د ولذاة مددد 0ك سن : 


جوانانى كه كوشواره؛ بر كوششان آويخته شده است. 

زينت در برابر نامحرم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاون ح عاد عجو 

ف - آرايش و خودآرايى زنان در برابر نامحرمان » امرى مهم و غير قابل اغماض در نظام اسلامى 
و القو عنمن الفناء لحن لان حون نكا حا عر معن سح تزكلد 

ممنوعيت زنان سالخورده و بى ميل به امور جنسى از خودآرايى» مى تواند كوياى مطلب ياد شده باشد. 
زينت در عبادت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - اعراف - 7 - 1" - ”1٠١‏ 

؟ جمال و آراستكى ظاهر به هنكام مانو عنادت» موحوت خذاوند اسك 

خذوا زينتكم عند كل مسجد 


صورت مراد از سجده. يرستش خدا و خضوع در برابر اوست كه نماز و يبشانى بر خاكك ساييدن مصداق تام و جلوه كامل آن 


است. 


٠‏ عن خيثمه قال: كان الحسن بن على(ع) إذا قام إلى الصلوه لبس اجود ثيابه فقيل له: يابن رسول الله لم تلبس اجود ثيابكك؟ 
قال: ان الله تعالى جميل يحب الجمال فاتجمل لربى و هو يقول: < خذوا زينتكم عند كل مسجد> . ... 


از خثيمه نقل شده كه امام مجتبى(ع) به هنكام نماز» بهترين لباس خود را مى يوشيد. يرسيدند جرا بهترين لباس را مى يوشى؟ 


فرمود: خداوند زيباست و زيبايى را دوست دارد» من براى 


خدا خود را به زيبايى آراسته مى كنمء زيرا او فرمود: <زينت خود را هنكام هر عبادتى بر كيريد ...>. 
زينت در مسجد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واء امات ا كاد 

١‏ ضرورت آراسته ساختن خويش با زينتها هنكام حضور در مساجد 
يبنى ءادم خذوا زينتكم عند كل مسجد 

زينت در نماز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عام اف كك ١‏ 

؟ جمال و آراستكى ظاهر به هنكام تماق واغباةقت» محيوب خداوند است): 
خذوا زينتكم عند كل مسجد 


صورت مراد از سجده. يرستش خدا و خضوع در برابر اوست كه نماز و يبشانى بر خاكك ساييدن مصداق تام و جلوه كامل آن 


أسَت: 

زينت دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - بقره -15 ١05-15١5‏ 

١‏ اراستكن زندكانى دنيا » در ديد كاه كافران 

زين للذين كفروا الحيوه الدنيا 

؟ زينت زندكانى دنيا در نظر كافران » واقعيّت آن را يوشانده است . 


زين للذين كفروا الحيوه الدنيا 





زينت زد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ل ين 

. زينت كردن براى زنان » كارى مشروع و جايز است‎ - ٠ 
و لايبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها‎ 
زينت زندكى دنيوى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
حديد -/انة - "5١‏ 


- حقيقت حيات دنيوى » بنج جيز بيش 





نيست : بازى » لهو و سركرمى » زينت و آرايش » تفاخر و فخرفروشى » و فزون طلبى . 
نما الحيوه الذنيا - :و “تكاتز فق الأمول'و الأولد 


وازه <أنْما > (به فتح همزه) نظير <إِنّما > (به كسر همزه) براى افاده حصر است. بنابراين <أَنّْما الحيوه الدنيا...> معادل <ما 
الحياه الدنيا 0 لعب... >> است, يعنى» حقيقت رلك كى دنيايى» به غير از <لعب > <لهو > <زينت > < تفاخر > و 


<تكائثر > نمى باشد. 

زينت طلبى در جوانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -/ال - 7١‏ لا 

/ - انسان در دوران جوانى » طالب زينت و آرايش دادن خويش است . 
أنّما الحيوه الدنيا . .. و زينه 

زينت فرزند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-عخ-1١68-فهك-‎ ٠ 

. مال و فرزند » جلوه ها و زينت هاى زندكى نايايدار دنيايند‎ -١ 
المال و البنون زينه الحيوه الدنيا‎ 


آدم > وامثال آن» مقصود, تنها فرزندانٍ ذكور آدم نيستء بلكه مطلق فرزند است. 


زينت مال 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ان كيو جوز جك 


. مال و فرزند » جلوه ها و زينت هاى زندكى نايايدار دنيايند‎ -١ 











المال والبنون زينه الحيوه الدنيا 


نون > 6 51 6 بشن وا تفلينا من تواتك 1 4< 
بنون > كرجه جمع <ابن > استء ولى تغليبا مى تواند شامل هر دو جنس مذكر و مؤنث شود. همانكونه كه در <بنى 


آدم > و امثال آن» مقصود. تنها فرزندانٍ ذكور آدم نيستء بلكه مطلق فرزند است. 


مرد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باوت ور د رع عدم 

” - زينت و تجمل مردان به طلاء ارزشى فرعونى « 

ا ل او أ 

زينت مصريان باستان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-ه9-75١-هط-‎ ١ 

١‏ - مردم مصر در عصر فرعون داراى سنت تزيين و تجمل در روزى مخصوص ( عيد ) و اجتماع در مكانى معين 
موعدكم يوم الزينه و أن يحشرالناس ضححى 


فرعون در سخن خود با موسى(ع) دو درخواست را مطرح كرد: ١‏ تعيين زمان مقابله» ؟ تعيين مكان مقابله. آن حضرت نيز 
<يوم الزينه > را به عنوان زمان موعود مطرح كرد. به نطر مى رسد به خاطر معين بودن مكان اجتماع روز عيدء ديكر نيازى به 


ذكر خصوص مكان نبوده است. 
زينت مطلقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
489 طلاق -ثمم -١1-م5؟‏ 


4- < عن أبى عبدالله (ع ) قال : المطلّقه تكتحل و تختضب و تطيب و تلبس ما شاءت من الثياب لأنّ الله عرّوجِلٌ يقول : < 
لعل الله يحدث بعد ذلكك أمراً > لعلها أن تقع فى نفسه فيراجعها م 

از امام صادق(ع) روايت شده: زن مطلقه [رجعى ]|خوب است سرمه كشد و خضاب كند و خود را خوشبو نمايد و آنجه دوست 
قاوفه و لاد عادو تكد حوق ككدا اف عرويه قركود نوق له :لله تحدكة عله لكك أحر ا قاين ان رق دو ل 


[محبوب] واقع شود و شوهر به او رجوع كند >. 


زينت هاى دريايى 








- سوره - آيه - فيش 

4- نحل -5١8-1١1-م‏ 

د كوشك قاف تازه درنا وى اشباع تريشى: أن واديؤلت كتفواني 1ن تعبت حا عخداودك اسيك 
وهو الذى سحّر البحر لتأكلوا منه لحمًا طريًّا و تستخرجوا منه حليه تلبسونها و تر 

زينت هاى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو دم 


» تلاش براى رسيدن به موهبت هاى دنيا و زينت هاى آن » در همين دنيا نتيجه بخش بوده و ثمره آن بدون هيج كاستى‎ ١ 


من كان يريد الحيوه الدنيا و زينتها نوف إليهم أعملهم فيها و هم فيها لايبخسون 


توفيه (مصدر نوفٌ) به معناى به تمام و كمال يرداختن وادا كردن است. مراد از <اعمال> نتيجه و ثمره اعمال مى باشد. 


<بخس > به معناى نقص است و <لايبخسون>, يعنى » در اداى حقشان » كمى و كاستى رخ نخواهد داد. 
زينت هاى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل كا 

8 كياهان » زينت بخش زمينند . 

فاختلظط بنانبات الأرضن .سق إذا أخذات الأرهن زخرفها و ازانت 

علاقه به زينت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- زخرف - 18-88 7 


- شيفتكى به تجمل و زينت » علاقه طبيعى زنان 








أَوَ من ينشْوًا فى الحليه 


تعبير < ينشُوًا فى الحليه > كه به معناى يرورش يافتن در زينت استء اشاره به علاقه طبيعى و وابستكى زنان به آرايش و زيور 


دارد. 
فلسفه خلقت زينت ها 


- سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/ - ا ءلم 

“ هدف از آفرينش زينتها و روزيهاء استفاده بند كان خداوند از آنهاست. 
زينه الله التى أخرج لعباده 

٠‏ استفاده مؤمنان از زينتها و نعمتها» مقصود اصلى از آفرينش آنهاست. 
قل هى للذين ءامنوا فى الحيوه الدنيا 


بالإصاله براى مؤمنان آفريده شده است. 

مبدأ زينت ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فت إعزاق عارات لاكد | 

١‏ خداوند» يديد آورنده زينتها و روزيهاى ياكيزه 
زينه الله التى أخرج لعباده 

محروميت از زينت اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د - اعراف -1- ١-85‏ 

١‏ كافران در قيامت از زينتهاى خدادادى و روزيهاى ياكيزه محروم خواهند بود. 
قل هى للذين ءامنوا . .. خالصه يوم القيمه 

مراد از زينت ظاهرى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


او عمد ديم 


8 - < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله : < و لايبدين زينتهنّ إلأ- ما ظهر منها > فهى الثياب و الكحل و الخاتم و خضاب الكف 
والسوار , 


ازامام باقر(ع) درباره سخن خدا <ولاييدين زينتهنٌ الخيما كين نيمات روايت شده است كه فرمود: إزينت ظاهر |جامه. 


سرمه| جشم |» الكشعر خضاب دست و دستبند است >. 
موارد جواز اظهار زينت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

77-53-58 - نور‎ - ١ 


1" - يوشاندن زينت ها و مواضع آنها ( بدن 





) از خدمت كاران بى نياز به زن و بى رغبت به زناشويى و كودكان بى خبر از مسائل جنسى » بر زنان مؤمن لازم نيست . 
ولايبدين زينتهنّ إلا. .. أو التبعين غير أؤلى الإربه من الرجال أو الطفل الذى 


وازه <الإربه > به معناى حاجت است و در آيه شريفه به مناسبت اين كه در بيان مسائل محرم و نامحرم است مقصود. نياز به 


زن و تمايل جنسى به زنان است. 
موارد جواز اظهار زينت زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اويح كد ادو 111 


- زنان مؤمن » مجاز به آشكار ساختن زينت هاى خويش ( كوشواره » النكو كرد نبند و ... ) و مواضع آنها ( بدن ) بر 


شوهر» بدرء يدر شوهر و يسران خود هستند . 
و لايبدين زينتهنّ إلا لبعولتهنّ أو عابائهنّ أو اباء بعولتهنّ أو أبنائهنَ 


4 - زنان مؤمن » مجاز به آشكار ساختن زينت هاى خويش و مواضع آنها ( بدن ) بر يسران شوهرء برادران » يسران برادر و 


يسران خواهر خود هستند . 

و لايبدين زينتهنّ إلا. .. ؤو أبناء بعولتهنٌ أو أخونهنٌ أو بنى إخونهنٌ أو بنى أخ 

- بر زنان مؤمن » يوشاندن زينت هاى خويش و مواضع آنها ( بدن ) » بر ديككر زنان مؤمن و بردكان خود لازم نيست . 
والأمديه نكي الأب أوتسانية زه لكف أسدية 


5" - يوشاندن زينت و مواضع آنها ( بدن ) از خدمت كارانى كه ساده لوح اند واز بصيرت و عقل كامل برخوردار نيستند » بر 


زنان مؤمن 


واجب نيست . 
سد ري الخت ار الميو غير اولك الاورة 


يكى از معانى و موارد كاريرد وازه <إربه > بصيرت در امور وعقل است (لسان العرب و قاموس المحيط). بنابيراين <غير 
أؤْلى الإربه > يعنى» كسانى كه ساده لوح اند واز عقل و بصيرت كافىء از جمله در امور جنسى» برخوردار نيستند واز جنين 


امووق كافات بين در اند: 

نايايدارى زينت هاى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«اقيم جات 

؟ - متاع دنيا و زينت هاى آن » جونان خود دنيا نايايدار و زوال يذير است . 
وما أوتيتم من شىء فمتع الحيوه الدنيا و زينتها 

نياز به زينت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كاعراف اك لادان 

ه زينت و زيبايى» همجون غذاى ياكيزه» بخشى از نيازهاى آدميان مى باشد. 
قل من حرم زينه الله التى أخرج لعباده و الطيبت من الرزق 

ذكر كردن خوراكيها و زينتها در يكك جمله و برخورد مساوى در بيان حليت آنهاء حاكى از نياز همسان آدمى به آنهاست. 
زينت طلبى 

آثار زينت طلبى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1- حديد -لاثة 5٠١‏ ”77 


3 - بازى » سركرمى » آرايش » فخرفروشى و فزون خواهى » از مظاهر و جلوه هاى فريبند كى دنيا 





أنّما الحيوه الدنيا لعب . .. و تكاثر ... و ما الحيوه الدنيا إلا متع الغرور 


معرفى دنيا به متاع فريبنده؛ در يايان آيه شريفه يس از آن كه در آغاز آن با بنج ويزكى شناسانده شده است مى تواند اشاره به 
مطليج 


ياد شده باشد. 

اجتناب از زينت طلبى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ حديد -/انة - 5١‏ ع8 


؟ - دنيا » عرصه مسابقه و تلاش براى كسب سعادت اخروى ( بهشت يهناور ) است ,ْ نه ميدان بازى » آرايش » فخرفروشى و 
فزون خواهى . 

سابقوا إلى مغفره من ربكم و جنه 

زينت طلبى در جوانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 خدية دأو ادي 


/ا-انسان در دوران جوانى » طالب زينت و آرايش دادن خويش است":. 


أنْما الحيوه الدنيا . .. و زينه 


استفاده از زينت ها 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ده -اعراف -/ا - #7 ال للم 

هدق از آفريلئن زينتها و.ووزيهاء استفاذة يند كان تحداوند از آنهاست: 
زينه الله التى أخرج لعباده 

4 جواز استفاده مؤمن و كافر از زيباييها و روزيهاى ياكيزه خدا در دنيا 


قل هى للذين ءامنوا فى الحيوه الدنيا خالصه يوم القيمه 





كلمه <خالصه > حال است براى <هى > و <يوم القيامه > متعلق به آن مى باشد. ذكر نشدن اين كلمه در مورد <الحياه 
الدنيا> حاكى از انتحصارى نبودن مواهب دنيا براى مؤمنان است. يعنى: قل هى للذين آمنوا و لغير هم فى الحياه الدنيا و لهم 


٠‏ استفاده مؤمنان از زينتها و نعمتها» مقصود اصلى از آفرينش آنهاست. 
قل هى للذين ءامنوا فى الحيوه الدنيا 


بالإصاله براى مؤمنان آفريده شده اشيية: 


5 استفاده از زينتها و روزيها 


در دنياء همواره آميخته با رنجها و كدورتهاست. 


قيامت ذكر نشده؛ مفهومش اين است كه در دنيا مواهب خدادادى آميخته با رنجها و ناملايمات است. 
فلسفه خلقت زينت ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف - 7 - #9 .لم 

“' هدف از آفرينش زينتها و روزيهاء استفاده بند كان خداوند از آنهاست. 

زينه الله التى أخرج لعباده 

٠‏ استفاده مؤمنان از زينتها و نعمتها» مقصود اصلى از آفرينش آنهاست. 

قل هى للذين ءامنوا فى الحيوه الدنيا 


بالإصاله براى مؤمنان آفريده شده است. 

مبدأ زينت ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عاك اع د 

١‏ خداوند» يديد آورنده زينتها و روزيهاى باكيزه 
زينه الله التى أخرج لعباده 

زيورالات 

استخراج زيورآلات دريايى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ -فاطر - 8 - ١١‏ - عن 

ه - وجود جواهر و زيور آلات قابل استخراج در درياها 
و تستخرجون حليه تلبسونها 

<حليه > به معناى زيور است. 

© - جواز غواصى و استخراج اشياى قيمتى و زينتى درياها 
و تستخرجون حليه تلبسونها 

استفاده از زيورالات دريايى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وائل” جع ددا 


٠‏ - تغذيه با كوشت هاى تازه و استفاده از زيور هاى دريايى و كشتيرانى » از فوايد دريا ها 








نكا 
افق كل قا كروك ليسكا ارا جد و عر لكك رازن 

دوراندازى زيورآالات بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا طه- 5٠١‏ - لالم - ١٠لي‏ يليللا 

/ - بنى اسرائيل » در زمان غيبت موسى (ع ) و رفتن او به ميقات » زيورآلات غنيمتى خود را دور انداختند . 
حملنا أوزارًا من زينه القوم فقذفنها 


زيورآلات به غنيمت كرفته شده را به اين خاطر كه كناه و آلودكّى استء به دور انداختند. ويا به جهت بى قدر وقيمت شدن 


آنها در شرايط صحرا و زندكَى بيابانى» تصميم به دور انداختن آنها كرفتند. 

8 - سامرى » سردمدار جريان به دورافكندن زيورآلات به وسيله بنى اسرائيل 

فقذفنها فكذلكك ألقى السامرىٌ 

مشخص كردن سامرى در بين مجموعه اى كه زيورآلات را به دور افكندند» نشان دهنده جلودار بودن او در اين قضيه است. 


4 - بنى اسرائيل » شاهد دست زدن سامرى به اقدامى مشابه با حركت عمومى بنى اسرائيل در به دور افكندن غنيمت هاى به جا 


مانده از فرعونيان 
فقذفنها فكذلكك ألقى السامرىٌ 


< كذلك > ,ْ يعنى» مانند آنجه ما انجام داديم. اين توصيف كوياى آن است كه سامرى در حضور بنى اسرائيل و همانئد آنان» 


عمل كرده و جيزهايى را دور انداخته بود. 


٠‏ - اقدام سامرى در دور افكندن اشياى خويش » يس از آن بود كه بنى اسرائيل غنيمت هاى همراه خويش را دور ريخته 


بودند . 
فكذلكك ألقى السامرىٌ 


دوراندازى زيورالات سامرى 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


١-طه-١؟-لام‏ لو 


4 - بنى اسرائيل » شاهد دست زدن سامرى به اقدامى مشابه با حركت عمومى بنى اسرائيل در به دور افكندن غنيمت هاى به جا 


مانده از فرعونيان 
فقذفنها فكذلكك ألقى السامرىٌ 


عمل كرده و جيزهايى را دور انداخته بود. 


٠‏ - اقدام سامرى در دور افكندن اشياى خويش » يس از آن بود كه بنى اسرائيل غنيمت هاى همراه خويش را دور ريخته 


دك 
فكذلكك ألقى السامرىٌ 

روش ساخت زيورالات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -رعد -١1-/17١1-ه‏ 

0 تهيه زيورآلات و وسايل زندكى از اهداف كداختن فلزات در كوره هاى آتش است . 
و مما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حليه أو متع 


قرار مى كيرد و <متاع > به جيزى كفته مى شود كه در زندكى مورد بهره بردارى است. 
زيورآلات بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-طه-ه:"”-‏ لام ممع 


؟ - بنى اسرائيل بخش قابل توجهى از زيور آلات فرعونيان را با خود به همراه آورده بودند . 





و لكا حمّملنا أوزارًا من زينه القوم 


مراد از <القوم > بر حسب ظاهر فرعونيان هستند. و <وزر> به معناى <ثقل > است. از همين رو به كناه نيز <وزر و ثقل > 
اطلاق.مى كرقد لجرا كةدير دكن كنه كار سكين .مى كتند امتتعمال اي 


واه تال افاروسه اناك كدنن اران هيا داقن ورور الاك فوفان واد هرد جار تن بردتت 
ه - بنى اسرائيل در به همراه آوردن زينت آلات فرعونيان نيز خود را بى اختيار قلمداد مى كردند . 
و لكا حمّملنا أوزارًا من زينه القوم 


آمدن <خَملنا > به صيغه مجهولء در ادامه توجيه بنى اسرائيل از عملكرد خويش است, يعنى» ما در حمل زينت هاى فرعونيان 


نيز ناخواسته آن را انجام داديم و به ما تحميل شد. 


- اقدام بنى اسرائيل در به همراه آوردن زينت آلات فرعونيان و مصادره آنها ء بدون صدور دستورى از جانب موسى (ع) 


صورت كرفته بود . 
و لكا حمملنا أوزارًا من زينه القوم 


تعبير <حمّلنا > و كلمه <وزر>» حكايت از آن دارد كه موسى(ع) دراين زمينه دستورى صادر نكرده بوده» و بنى اسرائيل» 


خودسرانه اين كار را انجام داده بودنك. 

زيورآالات دريايى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١١ - "8 - -فاطر‎ ١ 

- كواشت ها تاومكوياى :و اشياق تزيتى ١‏ نو سهولت كشعراق از يعمست مائ الهئ دزائ بشر 
ف كل "ا كرون ها مركاو يشغ ري و سي ونيا اقرف ركه سار ار 

زيورآلات فرعونيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-١٠؟-لام-‏ القعمء 

* - بنى اسرائيل بخش قابل توجهى از زيور آلات فرعونيان را با خود به همراه آورده بودند . 
و لكنّا حملنا أوزارًا من زينه القوم 


مراد از <القوم > بر حسب ظاهر فرعونيان هستند. و <وزر> به معناى <ثقل > است. از همين رو به كناه نيز <وزر و ثقل > 








اطلاق مى 


رقو بجنا دون دوق كله كاوس كاف أت كفا الستعمان اذ ولاه الال اتازدية انيف كاسن اسراف قرام تاشم 


- بنى اسرائيل در به همراه آوردن زينت آلات فرعونيان نيز خود را بى اختيار قلمداد مى كردند . 
و لكا حمّملنا أوزارًا من زينه القوم 


آمدن <خَملنا > به صيغه مجهولء در ادامه توجيه بنى اسرائيل از عملكرد خويش است, يعنى» ما در حمل زينت هاى فرعونيان 


نيز ناخواسته آن را انجام داديم و به ما تحميل شد. 


- اقدام بنى اسرائيل در به همراه آوردن زينت آلات فرعونيان و مصادره آنها ء بدون صدور دستورى از جانب موسى (ع) 


صورت كرفته بود . 
و لكا حمملنا أوزارًا من زينه القوم 


تعبير <حمّلنا > و كلمه <وزر>» حكايت از آن دارد كه موسى(ع) دراين زمينه دستورى صادر نكرده بوده» و بنى اسرائيل» 


خودسرانه اين كار را انجام داده بودنك. 


4 - بنى اسرائيل » شاهد دست زدن سامرى به اقدامى مشابه با حركت عمومى بنى اسرائيل در به دور افكندن غنيمت هاى به جا 


مانده از فرعونيان 
فقذفنها فكذلكك ألقى السامرىٌ 


< كذلك > , يعنى» مانند آنجه ما انجام داديم. اين توصيف كوياى آن است كه سامرى در حضور بنى اسرائيل و همانئد آنان» 


عمل كرده و جيزهايى را دور انداخته بود. 


-١‏ بنى اسرائيل » غنيمت هاى به جا مانده از فرعونيان راء تأمين كننده هزينه ساخت كوساله خوانده و خود را از هركونه 
كمكك مالى به آن تبرئه كردند . 


ما أخلفنا موعدك بملكنا و لكنّا حمّلنا أوزارًا 


يكى از معانى ذكر شده براى < ملكك >. << مملوك > است (قاموس). مفاد 


آيه با توجه به اين معنا جنين مى شود: ما به وسيله اموال خودمان» خود را در اين انحراف سهيم نساختيم ,م بلكه سامرى از 


اموالى كه ما به دور ريخته بوديم, اين فتنه را به بار آورد. 

زيورآلات مباح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فاطر - 88- 0-1175 

قد إسفافة زر افر ملعف راق حورا قر روا قفر ور رود الاك د مسا ورو ونام 
وفك نكلو نعط ف رسد رن م اويا 

علاقه به زيوراللات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج 55-7١‏ م 

8 - علاقه و تمايل طبيعى همه انسان هاء به زيور آلات و يوشيدن لباس هاى ابريشمين 
يحلون فيها من اساور من ذهب و لؤوًا و لباسهم فيها حرير 

كرايش به زيورآلات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قن دل ابردم 

- كرايش انسان ها به زيبايى و تزيين با زيورآلات 

تستخرجوا منه حليه تلبسونها 


فعل مضارع <تللسونها > حكايت از واقعيت خارجى مى كند و آن استفاده از زيورآلات است. از طرفى» تزيين جزء نيازهاى 


ضرورى انسان نيست و در عين حال در كنار آن نيازها ذكر شده است و اين حكايت از حقيقت ياد شده دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


قاط عدو د اما 











7 - كرايش انسان ها به زيبايى و تزيين با زيورآللات 
و تستخرجون حليه تلبسونها 


ابه شريفه خوصضةة كراش از يكك واقعيت خارجى است وآن استفاده مدام انسان ها از زيورالاات دريايى است. اين 


كار حكايت از تمايل و كرايشى است كه در درون انسان ها وجود دارد. 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مذهين فرهكى و على آغاز قيوقة اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار افيه أ ستو تسامن هر كو شتيعهة #الككن ىتما بتك كا مخسوقةه انق خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/115 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
1105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسساتء مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ وهمهوئلا ننز[وه 
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